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مقدمه 1[ ا 
آيا کار ما مسلمانان فقط توجیه آوردن است؟! Nissi‏ 
اسلام و بزركانش تابه حال جه خدمتى به جامعه بشر ارائه دادهاند؟ AE‏ 
غربی‌ها به اين همه تكنولوزى دست يافتهاند» ولى شما هنوز دركير مسائل 
جزئى هستيد 0 Ua‏ 
آيا اين عدالت است كه بخاطر خوردن يك میوه‌ی کم ارزش انسان از بهشت 
رانده شود؟ 0000 
آيا جاودانه شدن كافران در جهنم عدالت است؟ E‏ 1 
آیا آدم‌های مذهبى ترسناک هستند!؟ EVSANE‏ 
آیا همه‌ی ادیان و مذاهب برای منافع شخصی ایجاد شدهاند؟ هو 0 ۵ 
من دلم پاک است و همین کافیست...! ام و راون ۵۵ 
همین مانده بود که اسلام‌ستیزان شیطان را الگوی جوانان کنند! ۵٩‏ 
بحث غلمان و افترا در مورد نعمت‌های بهشتی os‏ مدای ده 
چرا مردان درجه یک اسلام خود برده و كنيز داشته‌اند..., یه یب ۳۱۷ 
دين «انسانیت» جه دينى می‌باشد؟ مو ل VV‏ 


در نهايت حجاب خانمها كدام جشمه را خشك می‌نماید؟ 1 


١‏ الحاد نوين, باتلاق رنگین 


خواهرم در لواى روشنفكرى خودخوانده. ديكر حجاب نمی‌پوشد ۰ Af‏ 
از كجا معلوم اين قرآن همان قرآن بيامبر می‌باشد و تحريف نشده است؟ ۸۸ 
بستنی‌های آب شده و باز هم مقوله‌ی حجاب ری کی و اه 
افسانه؛ خرافه؛ يا معجزه! ای را 
چرا هیچ کدام از پیامبران» خانم نبوده‌اند؟ ممم م م وموم م اوه وش ومیل »27 18 
قطع دست دزد در اسلام Feranse‏ 
جرا افراد جهنمی خلق شدند! 18 یک ۱۳ 
شبهه‌ای در مورد شهادتین گفتن پیامبر تن مط هم اه ی ۱۷۹ 
باز هم درک نادرست و حمله به چیزی که اصلا این گونه نیست !!! ۰ ۱۳۰ 
مهمان يك ناباور بودم... (چگونه با مخالفان بحث کنیم) ا ۶ 1۲ 
اگر ابراهيم ۸ در عصر ما پسرش را قربانی می کرد TTS‏ 
جرا خدای به اين عظمت در کتابش أمور ساده‌ی انسانی را مطرح کرده 
است؟ معا اب مه اج شام مرمع عار مه مهو تام 6 وه دهد سرا مه هقف دوه وه میرن ۱۱۴۳8 
ناباوران امروز از ابولهب دفاع می‌کنند! می‌گویند چرا در قرآن به او بدگویی 
شده است ؟! سس 
گفتگو با دوستی که كرفتار شبهات «ملی‌گرایان» شده بود VF‏ 
اشكالاتى عجيب به استدلالهاى زيباى قرآن كريم OR E‏ 
آوارگان مسلمان به اروپا رفتند ولى مكه نزدیک‌تر بود! ما ١8‏ 
جكونه اول بودن خدا را ثابت كنيم؟ و و ا - 
هندوانه بدون شرط چاقو! ا 


آیا در آیات قرآن به آموری همچون عشق يا سیاست هم اشاره شده است 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۷ 


معرفی دو مورد از بهانه‌های عجیب اسلام‌ستیزان برای كنار گذاشتن اسلام! 


VPP 1 ی‎ od 
۱ ۷ مسلمانان ما را می‌ترسانند ولی خودشان بخاطر حوری وم‎ 
VEN سخنى با دانشجويان عزيز‎ 
Va شبهه‌ای در مورد پرواز فرشتگان‎ 
|0000 اتمام‌حجت با هواداران استدلال جبر جغرافيايى‎ 


با توجه به معنى معجزه. آیا مىتوان اهرام ثلاثه مصر را معجزه ناميد؟ .. ۱۷۹ 
تحدىهاى قرآن» اثبات من عند الله بودن آن» خلقت مكس» يس كرفتن 


بيامبري4 از كجا فهميد به او وحى شده و ندای شيطان نبوده است؟ ۰۰ ۱۸۸ 


آيا در مورد اندیشه‌ی «بی‌خدایان» اين را می‌دانستید هه ۱۳۵۵۵۵ ۱۳۹۱ 
آیا هنوز انديشه نمی‌ورزیم؟ (تاملاتی عقلانی در مورد معاد) ۱۹۵ 
اشکال به خلقت انسان (ختنه و بررسی اندامهای وستجیال) ۱۷۱۷ 
فرار کردن» ترفند برخی از اسلام‌ستیزان در حين بحث كردن همه ۳ 
خوشتر آن باشد که سر دلبران... (معرفی یک کتاب) بت درو 2۵ ۲ 
فردی گفت: چرا کتاب شما آنقدر ساده می‌باشد و به نوعی آموزه‌هایش 
قدیمی شده است؟! که 
شبهه‌ای در مورد مقدار بارش برف در اروپا و کشورهای مسلمان ۱۳۰۹ 
شاهکار اخلاقی یکی از رهبران الحاد هو و اوه ع دده ۳۱۱۲ 


آيا پیامېر ته به واسطه‌ی سلمان فارسی 2۶ اعلام نبوت كرّده است؟!.. ۲۱۷ 


اگر آدم و حوا سفیدپوست بوده اند» پس جرا الان انسان سياه يوست داريم؟ 


۸ الحاد نوين» باتلاق رنكين 


بررسی ناقص‌العقل خواندن زنان در حدیث نبوی 3 TTT ecac‏ 
مرگ واژه ای که قلم از توصیف آن عاجز است RASS‏ 


چرا خداوند جلوی بدی‌ها را نمی گیرد؟ نمی‌خواهد يا نمی‌تواند...؟ ... ۲۳۱ 
چرا زنان بايد عدّه ر رعایت کنند ولی مردان خیر آیا اين ظلم به زنان 


نيست؟ TERRES‏ 
چرا خداوند ساکت است و چیزی نمی‌گوید؟ هک ی 1 یی ۳ ۲ 
ميم مثل مادر» سخنى با جوانان على الخصوص خانمها ES‏ 
به بهانه‌ی حمله‌ی تروريستى انجام‌شده در انكلستان (نوروز ۱۳۹۶ هجری 
شمسى) aS‏ و وت ت۳۳ ۱۳۲ 
آيا در جهان امروز با وجود اين همه پیشرفت به دين نياز داريم؟ VPA assess.‏ 
اگر دين غذاى روح است و حتما بايد وجود داشته باشد. از كجا معلوم 
اسلام بهتر از ديكر اديان است؟ 0 0 00 
ديالوكى جالب از فيلم محمد رسول اللهك OS E‏ 
جرا اسلام ازدواج‌های فاميلى را علىرغم مضر بودن «حلال» اعلام کرده 
است؟ آیا این را نمی‌دانسته است؟ OO SRS‏ 
وقتى مريض می‌شوید به اورژانس زنگ مىزنيد يا دعا می‌کنید؟ sss‏ ۳۶۶ 
شبهه‌ای در مورد حکم زنا در قرآن مامه ع وی و و و نویه متخ تب ۲۶۲ 
خدا فرموده هر که را بخواهد هدایت مى كند. در اين ميان تکلیف کسی که 
خدا نخواسته هدایت شود چیست؟ لماو الاق لح ل موم مین و ویو ۳۶۶ 
سخنی با جوانان اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) ال وی ون ۱۲۶ 
چرا پیامبر هآ خرین دين زمان خود (مسیحیت) را نپذیرفت؟ ۵ YAS‏ 


جرا در قرآن زن به عنوان کشتزار مرد معرفی شده است؟ ممع ءءء YAD‏ 


جدايى دين از سياست (سكولاريسم) FAAS‏ 
سجده‌های خالصانه«تر» برای خدای «ستارالعیوب» VAP eee‏ 
هشت پیام برای هشت نفر تا هشت خبر خوب...! هه هم و ۱۳۵ 
نقد آقای جرجيل بر اسلام و پاسخ ما به وى ا ا 
یکی از دلایل اسلام‌گریزی جوانان» شیوه‌ی نادرست اختلاف در بين 
داعیان. aes‏ ماه ول و ام عاك عن اج 12 0 ماه موجه مفه موه وی ود ۵ ۱۳۱ 
چرا خداوند جلوی شیطان را نمی‌گیرد؟ ا 0 2 2 
از شبهات بسیار معروف اسلام‌ستیزان در مورد اعجاز علمی قرآن ۵ ۳۲ 
ارسال کفش از آسمان! PEARS DAA‏ 
پاسخ به جمله‌ی منتسب به رئيس جمهور آمریکا ا o‏ 
به من بكو قبل از تولد کجا بودی 4 بب-00 شیب ۵ ۱۲۱۸ 
شبهه‌ای در مورد شب مبارک قدر و بخشش گناهان اجه وی من ۳۳۲ 
افترایی دیگی جماع در حالت قاعدگی! هه و۵۵ ۵۵ ۳/۰ ۱۳۲ 
شبهه‌ای در مورد شب مبارک قدر و فرود آمدن ملائک 3[ ۱۳۱۳۹ 
قياس نادرست بين مکر زنان و فریب شیطان 01 ی وج ند ۲ ۲ ۲ 
أيا طبق نص صریح قرآن «خوشحالی کردن» حرام است؟ 2 ۲ ۱۳۲ 
نكاح به جه معناست؟ آیا در مجلس عقد به زنان توهين می‌شود؟ ...... وان 
فريبى به نام «بهترين متن دنيا» FONE‏ 
شما مشغول كشتن همديكر هستيد ولى ناباوران ييشرفت كردهاند! ... ۳۵۲۳ 
آیا فقط مردم خاورمیانه بهشتی خواهند بود؟ دا eee‏ ۳۵ 


سرنوشت قیامتی دانشمندان غير مسلمان (ادیسون 0 كراهام بل 9...) 


٠‏ الحاد نوينء باتلاق رنكين 


کجاست آن «اسلام واقعی» که ازآن دم می‌زنید؟ وین ۱۳۶ 
کشورهای مسلمان را با آتش زدن یک کتاب می‌توان شلوغ کرد ولى در بين 
کافران OIE‏ 000 
شبهدى یک خواهر در مورد دعا كردن 00 
چرا من كه بسيار اهل نماز و روزه هستم آدم فقيرى هستم. اما فلانى 
مشروب‌خوار 9 زناكار است اما وضع مالى خوبى دارد؟ FAVS‏ 
چرا در زمان نزول عذاب الهی بر قوم‌های نوح و لوط و هود اد کودکان 
بی‌گناه آن‌ها هم كشته شدند؟ آيا این عدالت است؟ AV‏ 
بررسی نجاست سک از زاویه‌ای ديكر 0000 0 100 
قرص‌های لاغری؛ نشانه‌ای از اندیشه‌های ناباوری ۱۳۵ 


سوال یک مغلم در مورد نظارت عد اون و عذاب اتسانها در جهانی دیگز ۴۰۹ 
زندگی پیامب رل با مادرمان خدیجه کبری و پاسخ به شبهه‌ای معروف.. ۴۱۴ 
پیروزی روم پیشگویی اعجاب‌برانگیز قرآن کریم در زمینه‌ی یک جنگ 


تاریخی 000 1۱ 
براى يدر و مادر e‏ ااا 
شبهاتی. در مورد صفت «خالقيت» يروردكار 51 
شبهه‌ای در مورد «خير الماكرين» بودن پروردگار اط ا ا ۳۱۷ 
شبهداى در مورد «كامل بودن» يروردكار و ااا 
شبهداى در مورد «خشم» و «مهر» پروردگار هه ااا 
خودنمايىهاى کاذب. دريجدى ايجاد شبهه براى جوانان كمتجربه... . ۴۸۴ 
پاسخ به نامه‌ی جوانى كه م ى كويد سردرگم شده ام ل ل ل TAV‏ 


بينش شما نسبت به خدايرستى جيست؟ سوال یک جوان FATE‏ 


الحاد نوين, باتلاق رتكين ۱۱ 


هوش مصنوعی» عصر رباتها و شبهاتی در مورد خلقت انسان ۵ ۱۳۹ 
خلقت جنين در قرآن 1 1 1 1 1 ۹ 
عدم التقاط آب شور و شیرین دریا هم تم هک بو OPE‏ 
اثبات عقلی وجود جن E‏ 60646 
كفتكويى آرام در مورد واژه‌ی «كهنه يرست» 8 
بی‌حرمتی بلاياى طبيعى وديكر مسائل مطرح‌شده در مورد حفاظت از 
خانه‌ی کعبه E ES‏ نی ا ۵۲ 
آیا بيامبر# قصد خودکشی داشته و جبرئیل 85 ایشان را پشیمان کرده 
است؟ ES‏ یس یه اه هی اه وتو ات م٩‏ ۵۵ 
سايه وآفتاب در بهشت 0101 BE‏ 
گر امشاج بحث اسيرم و تخمک را مطرح کرده» چرا بصوت «جمع» بیان 
شده و «مثنی» نيست؟ a‏ 1 1 2 
حرا من تا رند 3133 0 0 ا یس ی ۵۷۲ 
پاسخ یک شبهه‌ی مهم در مورد قضا و قدر ONT‏ 
علوم تجربی يا علوم عقلى؟! RASRA‏ 
چهار پاسخ به چهار نیرنگ منتشر شده در خصوص علم ودين ۰ BAY‏ 
چند شبهه در مورد فلسطین و اسرائیل 0 ای ۵۵ ۵۸۷ 
ماجرای خوردن «ادرار شتر» در اسلام چیست؟ ONO‏ 
شبهه‌ای در مورد شب معراج اد که ی و ده CAVES‏ 
يا رسول الله عظمت روح تو تا کجا در آسمان لایتناهی قد کشیده است... 
00010 0 ا 


۱۳ الحاد نوين» باملاق رنكين 


چگونه مریم غاد باردار شد؛ آیا برای تولد حضرت عیسی هگ «بکر زایی» 


رخ داده است؟ اا ا 
آیا آتش می‌تواند شيطان را بسوزاند؟ 0 ۶۰۰۹ 
آیا قرآن مجوز ازدواج با دختران خردسال را صادر کرده است؟ ۶۱۱ 


مه 


مقدمه 


روزی در یکی از گروه‌های تلگرامی پیامها را بررسی می‌کردم که مشاهده 
نمودم شخصی بایک نام «عبری» طوماری از شبهات را ارسال نموده و 
می‌گوید: این‌ها اشکالات اسلام هستند» نظر شما چیست؟ خیلی تعجب 
کردم! بنده افراد این گروه را (اكثرا) می‌شناختم چون گروه کوچکی بود و 
تقریبا همه با هم همشهری بودیم. ولی ظاهرا اين شخص به تازگی عضو گروه 
ما شده بود. (از چه طریقی نمی‌دانم!) 

طبق معمول افرادی با همان رویه‌ی تخریبی به او حمله کردند و 
(متاسفانه) حرف‌های بسیار زشتی نشارش کردند! او هم كفت چرا این 
حرف‌ها را می‌زنید؟ من می‌خواهم در مورد اسلام تحقیق کنم! یکی از اعضا 
به او كفت اینجا مکان پاسخ دادن به این مطالب نیست شما می‌توانید به 
مکان‌های مربوطه بروید. او هم خیلی مودبانه از گروه رفت. 

وقتی اين صحنه تا او یک فرد غير مسلمان است و 
مىخواهد در مورد اسلام تحقيق کند. بلافاصله برايش يمام فرستادم وبا او 
وارد گفتگوی خصوصی شدم. 

راستش نمی دانستم جه بگویم. او قلبش شکسته بود. حرف‌هایی که به او 
زده بودند مایه‌ی شرمساری بنده شده بود؛ با خود گفتم خدایا بعد از اين 


٤‏ الحاد نوين باتلاق رنكين 


سخنان ركيك جكونه با او صحبت كنم! لذا قبل از هر جيز از او عذرخواهی 
كردم و كفتم دوست بزرگوارم باور كنيد اين افراد با خود تصور كردهاند شما 
فرد معاندى هستيد و عمدا (برأى ضربه زدن به اسلام) اين مطالب را 
مىفرستيد... واين آغاز گفتگوی ما بود... 

در جريان كفت و كويى كه داشتيم او حرف‌هایی می‌زد كه باز هم موجب 
شرمندگی بنده می‌شدند! او یک جوان ۲۲ سلله‌ی يهودى از يدر و مادری 
فارس‌زبان بود که در یکی از دانشگاه‌های ایتالیا تحصیل می‌کرد. سختی‌های 
زیادی دیده بود ایشان به معنای واقعی کلمه جویای حقیقت بود. در اين 
مرحله از تحقیقاتش در مورد دين اسلام تحقیق م ىكرد و اتفاقا گروه‌های 
تلگرامی مسلمانان را برای تحقیق انتخاب کرده پود... 

سبحان الله جقدر به او بی‌مهری كرده بودند» واقعا وقتى رفتار مسلمانان 
با خودش رأ برای بنده تعریف میکرد از خجالت نمی‌دانستم جه کار کنم... 
عزیزانم! چرا بايد اين گونه با مخالفان رفتار کنیم؟ اين کجایش مسلمانی 
است؟ آدرس بدهید. در کجای اسلام به چنین رفتاری توصیه شده است؟ 

دقیق يادم نیست چون ماجرای دو سال پیش است. ولی فکر م ىكنم سه 
روز با همدیگر حرف زدیم. یکبار به بنده كفت شما چقدر مهربانید اصلا شبیه 
مسلمان‌ها نیستید! به او گفتم: 

«باور كنيد اسلام دين مهربانی‌ست و این افراد هم از روی بی‌اطلاعی 
سخن گفته‌اند...» 

گفت: «بله اسلام دين مهربانی و امنیت است. امامتاسفانه مسلمان‌ها 


اين گونه نیستند...» 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۱۵ 


به محض خواندن اين جمله بغض كلويم را فشار داد و جشمهايم پر از 
اشک گردید» اين جمله بسيار اميدوار كننده بودء چون كوياى اين بود كه نور 
اسلام به قلب او تأبيده ودارد ازان تعريف م ىكند... 

ولى امان از دست «برخی» از مسلمانان! كه مردم رابه جاى نزديك 
كردن؛ از اسلام دور می‌کنند. و جالب اين جاست كه بعد از انجام اين 
رفتارهاى ناشايست با خود فكر م ىكنند در ركاب رسول اكرم ب شمشير 
زده اند!۱ 

واقعا برای بنده قابل درک نیست. چرا یک مسلمان نباید «جاذبه‌اش» از 
«دافعه‌اش» بیشتر باشد؟ چرا اين امر مهم برعکس شده است؟ 

رسول اكرمي کفار و مشرکان را مجذوب اخلاق زیبای خود می‌نمود» ولی 
متاسفانه برخی از برادران و خواهران مسلمان ما برای هميشه با مواردی 
همچون «حکمست» و «دوراندیشی» و «اخلاق‌مداری در حين دعوت» 
خداحافظی کرده‌اند! اين افراد کافیست یک بار از خود بپرسند اسوه و الگوی 
همه‌ی ما مسلمانان برای تبلیغ و دعوت جه کسی می‌باشد! آیا ایشان اینگونه 


۱. اصلا منظور بنده احزاب و افکار نیست. بلکه روی سخن بنده با اشخاص است. به ياد دارم 
روزی متتی نوشته بودم که درآن اختلافات بين مسلمین را محکوم کرده بودم و خلاصه 
نوشته بودم که چنین رویه‌ای به نفع دنیای کفر است. متاسفانه هواداران یکی از همین 
احزاب متن بنده را تحریف كرده بود وآنچه که باب ميل خودش بود (بر عليه حزیی که باآن 
دشمنی می‌کند) به‌آن اضافه نموده بود. و درآخر از نتیجه‌گیری بنده بر عليه آن‌ها استفاده 
کرده بود لذا عزیزان, مطالبی که بنده می‌نویسم کسی حق ندارد ازآن استفاده‌ی حزیی و 
گروهی نمايد؛ بنده تمام مسلمین را دوست دارم. آنانکه انحرافاتی دارند برایشان دعای خير 
می‌کنم و در حد توان نصیحت.. ولی با هیچ مسلمانی دشمنی نمی‌کنم. 


رفتار كردهاند؟! زمانى که شما هم مىدانيد. پاسخ این سوال «خير» است. 
پس جرا عزیزانم جرا؟! 

أن دوست بهودی از لحاظ امنیتی بسيار می‌ترسید. لذا گفتگو را ادامه 
نداد و در نهایت گفت: تحقیقاتش نتیجه داده و می‌خواهد مسلمان شود. 

در آخرین لحظاتی که با هم حرف می‌زدیم نکته‌ای از زندگی شخصی خود 
را برای بنده بازگو نمود که هر وقت به آن فکر می‌کنم ياد بزرگ‌مردان تاريخ 
اسلام می‌افتم... 

او گفت: «من تنها وارث اين خانواده هستم؛ و پدر بنده صاحب چندین 
کارخانه و شرکت می‌باشد. اگر آن‌ها بفهمند من مسلمان شده‌ام از ارث 
محرومم می‌کنند و چندین میلیون دلاری كه قرار است به بنده برسد. از دست 
خواهد رفت...» اما باز خودش ادامه داد: 

«ولی آنچه خدای متعال در سرای دیگر برای بنده آماده نموده. بسیار 
ارزشمندتر از اين پول‌هاست و بنده مسلمان خواهم شد. » 

واقعا سخنان اين جوان بهودی(زاده) که إن شاء الله الان یکی از برادران 
مسلمان ماست درس بزرگی برای همه‌ی آن‌هایی می‌باشد که بخاطر مبالغ 
ناچیزی حاضرند (تمام) مرزهای الهی را در هم بشکنند. 

أو برای هميشه رفت» حتی حساب کاربری خود را پاک کرد و اکنون هیچ 
ارتباطی با او ندارم. اما درس‌های زیادی به بنده آموخت. «درس استقامت و 
تلاش برای رسیدن به حقایق». «درس اخلاق‌مداری در جریان دعوت» و... 

عزیزان بنده می‌توانستم اين ماجرا را تحت عنوان یک مطلب خاص در 
لابلای کتاب بگذارم ولی بخاطر اهمیت موضوع آن را در مقدمه ذکر نمودم. 
لذا خواهش می‌کنم بیشتر به آن توجه بفرمایید. 


بحث كردن با مخالفان فقط ارائه استدلال نیست!؛ گزاره‌های بسيار مهم 
ديكرى هم وجود دارند كه أمروز در جامعدى ما کم‌رنگ شده‌اند و بايد احيا 
كردند» در زیر دو نمونه ازآنها را بیان مىكنيم: 

الف) يكى از بزركترين ضعفهاى ما اين است كه هنر «كوش دادن» را 
آن‌گونه كه بايد در ذات خود نهادينه نكردهايم! به اين صورت كه هميشه 
حاضريم با افكار مخالف بنشينيم ولى به شرط آنکه فقط ما حرف بزنيم! از 
خود بيرسيد اين كجايش بحث كردن است؟ انتظار داريد طرف مخالف جه 
قضاوتى در مورد ما داشته باشد؟ واقعا جه اشكالى دارد فرد مخالف هم 
سخنان خود را بيان نمايد؟ 

ب) مورد دیگری كه ما نياز داريم تقويت نماییم. احترام گذاشتن به فرد 
مخالف و مقدسات او می‌باشد. وقتى با یک آتئیست (ناباور) بحث م ىكنيم» 
هم بايد به خود او احترام بكذاريم و هم به افرادی كهآنها را قبول دارد. اگر 
انتظار داريم او به محمد توهين نكند ما هم نبايد به دانشمندانی كه 
داعیه‌ی ناباوری دارند توهين كنيم و اين يك منطق قرآنی مىباشد. فراموش 
نكنيد عزيزان رسالت ما «تفهيم» مخالفان است نه «تخریب. » 

دو موردى که بیان شد را به صورت تجربى هم آزمایش نموده ام تابستان 
سال جارى به يك مناظره دعوت شده بودم دو نفر از مخالفان آمده بودند. 
قبل از اینکه بحث شروع شود به یکی ازآن‌ها گفتم: دوست عزيزم باور كنيد 
بنده به أينجا نيامدهام كه مسابقه و برد و باخت راه بیندازم از اين كونه بحث 
کردن‌های (برای برد و باخت و...هم) اصلا خوشم نمی‌آیده من فقط نگران 
شما هستم. چون احساس می‌کنم افکاری که در ذهن خود دارید نادرست 
است؛ می‌خواهم در قالب دوستی و رفاقت به تبادل افکار بپردازيي جه بسا 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


نکات زیادی را از یکدیگر ياد بكيريم» در ادامه به آن‌ها گفتم: مطمئن باشيد 
من مخالف اين فکر شما هستم و خود شما را دوست دارم و خدایی نکرده 
تصور نفرمایید از بالا (و به صورت مغرورانه) با شما حرف می‌زنم... 

بعد از این سخنان فضای عجیبی بوجود آمد احساس می‌کردم پنجاه 
درصد قضیه حل شده است. رضایت عجیبی در چهره‌ی آن‌ها دیده می‌شد. 
شاید باور نکنید ولی اين بار ما (موافقان و مخالفان) چند دوست بودیم که به 
هم محبت می کردیم و در لابلای اين سخنان بحث‌های خود را هم ادامه 
می‌داديم. 

سپس به آن‌ها گفتم بفرمایید. هر جه می‌خواهید بگویید. من سراپا 
گوشم... قريب به یک ساعت حرف زدند و من فقط كوش دادم و نکته‌برداری 
کردم (سرتیتر مطالبی که بیان می کردند را می‌نوشتم تا از قلم نیفتند و بعدا 
آن‌ها را شرح دهم) بعد از یک ساعت گفتم خیلی دير است اگر اجازه بفرمایید 
توضیحاتی در مورد سخنان شما داشته باشم» گفتند بفرماييد. و شروع 
گردم... 

چون حرف دل خود را زده بودند این بار باآرامش بیشتری كوش می‌دادند 
و در نهايتٍ احترام و بدون حاشیه‌پردازی تمام اشکالاتی که مطرح کرده بودند 
را پاسخ دادم باور كنيد هرگز تصور نم ىكردم تا اين اندازه تحت تاثير واقع 
شوند. حتی در لحظات پایانی گفتگو یکی از آن‌ها (به صورت ناخواسته) 
خودش جواب دوستش را می‌داد! 


الحاد نوين» باتلاق رنكين ۱٩‏ 


البته بزرگواران! اين قاعده‌ی كوش دادن برای هر جایی صدق نمی‌کند! 
بنده نمی‌گویم به هر کسی که از راه رسید «به طور کامل» كوش كنيد و اجازه 
دهيد شما را مسخره نماید. ۲ خير عزیزان» اتفاقاً بیشتر افرادی که امروز بر ضد 
اسلام حرف مي‌زنند» «نق‌زن» هستند تا «نقد کننده.» و بايد بين این دو گروه 
تفاوت قائل شویم. 

ما بايد وقت گرانبهای خود را به کسانی اختصاص دهیم که واقعا به 
صورت تحقیقی و مساله‌مدار منتقد هستند. برای اينكه بدانید جه کسانی 
«نق‌زن» هستند به یکی از مطالب درون کتاب مراجعه بفرمایید» ' در آنجا 
«راهکار بحث با اين افراد» را هم ارائه داده‌ایم. 

در هر صورت تنها راه دفع «هجمه‌ی رسانه‌ای» اسلام‌ستیزان «آ گاهی» و 
«گفتگو» می‌باشد. جوانی که فريب شبهات را خورده است بايد به صورت 





۱. ادوارد سعید یک نویسنده‌ی فلسطینی می‌باشد؛ او در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد: 
«یکی از ویژگی‌هایی که روشتفکر را از آروشنفکرنما "یا همان "روشنفکرماپ" آجدا می‌کند 
اين است كه روشتفكرمآب " نقد" نم ىكند بلكه "نق می‌زند ". نقد كردن کارآساتی نیست. 
شما برای نقد كردن مدیریت یک سيستم» لازم است تاريخجه و گردش کار ایین سيستم را 
بدانید. آمار و ارقام مربوط به اين سيستم را مرور كنيد و با فرآیند تجزیه و تحليل اطلاعات 
آشنا باشيد. يس نقد كردن تخصص و مهارت و صرف وقت و انرژی می‌خواهد. 
اما شما مىتوانيد راجع به هر جيزى نق بزنید بدون این كه كمترين وقتى صرف مطالمه و 
يوه شآن كرده باشيد! "نق زدن" یک فرايند هیجان‌مدار است . يعنى ما با نق زد نآرام‌تر 
مىشويمء خشم و غممان را با ديكران در ميان می‌گذریم و "درد دل" مىكنيم. اما تقد 
كردن ' یک فرايند "مسألهمدار" است» ما هنگام تقد. خودمان را سبك نمی‌کنيم. يلكه 
مساله را "حلاجی "و زیر و رو مىكنيم. "نق زدن " مخاطب تعريف شيدهاى نسدارد. كافى 
است كوش مفت بيابى» آن وقت می‌توانی شروع به نق زدن كنى» ولی تقد کردن, مخاطب 
تعریف شده‌ای دارد ۰ 

۲. به فهرست مراجعه نمایید: فرار كردن ترفند اسلام‌ستیزان در حين بحث کردن. 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنكين 

كاملاآ گاهانه با او بحث انجام شود «آن هم در كمال عزت و احترام»؛ تا اگر 
قلب حق‌پذیری دارد مطالب را دریافت نماید و خدای نکرده «بداخلاقی ما» 
سدّى در برابر پذیرش حقایق نگردد. افرادی كه حق‌پذیر نباشند و خودشان 
عمدا دریچه‌های قلبشان را بسته باشند هر جه بگوییم و هر طور که با آن‌ها 
رفتار کنیم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد اما در هر صورت ما مسئولیت خود را 
انجام می‌دهیم و همراه با استدلال‌های علمی؛ اخلاق زيباى محمدی را هم 
عرضه می‌داریم» کسی جه می‌داند شاید این رفتار بعد از چند سال باعث 
ایجاد تغيير در قلب آن‌ها شود. يا حداقل اين رفتار زیباء روی مخاطبانی که در 
آنجا حضور دارند تاثیر مثبتی داشته باشد..۱ 
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قسمت دوم مقدمه را با يك پیشنهاد عالى برای شما مخاطبان بزرگوار آغاز 
مىنمايم... جهت تحقيق و امتحان؛ از منتقدان اسلام بيرسيد هدف ازآمدن 
دينى به نام اسلام جه بود؟ مشاهده م ىكنيد که آن‌ها بلافاصله می‌گویند: 
كشتن انسانها! بايمال كردن حقوق زنان! به بردگی كشيدن مردم! برتری 
اعراب بر ديكر مردم جهان؛ ثروت‌اندوزی و شهوترانى و... 

حال همین سوال را از نفس و وجدان و معلومات خود ببرسيد! آيا واقعا 
رسالت اسلام اين است؟ همه‌ی ما می‌دانیم که این گونه نیست! به نظر بنده 
مخالفان هنوز هم نمی‌دانند که اگر واقعاً رسالت اسلام اين باشد ما هم 
قبولش نخواهیم داشت. اما بحث بر سر اين است که رسالت اسلام اين 





8 در خصوص چگونگی بحث با اسلامستيزان نکات دیگری هم در کتاب وجود دارد: به 
فهرست مراجعه بفرماييد: مهمان یک ناباور بودم... (چگونه با مخالفان بحث کنیم؟) 


الحاد نوين؛ باثلاق رنكين ۲۱ 
نيست...! لذا به اين نتيجدى مهم مىرسيم که واقعاآنها «اسلام را درک 
نكردهاند» (يا مىدائند و عمدا دشمنی می‌کنند). 

بنده هم يك بار این سوال را از نفس و معلومات خود می‌پرسم» هدف از 
آمدن اسلام جه بود؟ (و جواب بنده را با جواب آن‌ها مقايسه بفرماييد) 

- اسلام آمد که به تمام غریزه‌های بشر جهت دهد. لذا می‌گوید اگر 
می‌خواهید دنبال بول بروید اشکالی ندارد ولی بايد مجرای پول به دست 
آوردنتان صحیح باشد (ضرر رساندن به دیگران و اخاذی كردن از مردم حرام 
است) همجنين بايد بر حسب توانایی» مقداری از آن را هم انفاق كنيد و در 
صورت تحقق شرایط خود زكات مال خود را نیز پرداخت نمایید (مالی که باز 
هم به فقرا تعلق می‌گیرد) 

- اسلام آمد که بگوید به دنبال شهوت بروید اما «به صورت هدایت شده» و 
از طریق ازدواج با يك فرد. غریزه‌ی جنسی خود را ارضا نمایید نه اينكه به 
صورت افسارگسيخته با جنس مخالف ارتباط نامشروع داشته باشید و انواع 
مشکلات جنسی و اخلاقی ایجاد نمایید. 

- اسلام آمد که بگوید کشتن هر انسان بی‌گناهی حرام است و عقوبت 
سختی هم برای کسی که مرتکب اين اشتباه شود در نظر گرفته شده است» 
اين دين مبارک می‌فرماید تنها اجازه‌ی کشتن کسی را دارید که گناهکار است 
و لیاقت او مرگ می‌باشد (مثلا یک دشمن حربی است يا شخص دیگری را به 
قتل رسانده است و بايد قصاص شود و...). 

- اسلام تفاوت‌های ساختاری و درونی زن و مرد را درک نمود و متناسب با 
آن‌ها مسئولیت‌های متفاوتی تدوین نموده است. لذا در نهايتٍ دوراندیشی؛ 
حقوق زن‌ها و مردان را متناسب با مسئولیت‌هایشان تفویض نموده است. 


۳۳ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


- اسلام از همان روز اول به مبارزه با اشرافی‌گری و تضاد طبقاتی 
پرداخت» بلال 488 که یک برده بود» هم‌تراز با ابوبکر صدیق @ در یک صف 
نماز قرار گرفت؛ ابوبکری که یکی از سران قريش بود. 

- اسلام به شدت عليه نژادپرستی برخواست و گفت: ای انسانها معیار 
برتری شما تقوا می‌باشد نه رنگ و نژاد شما... (همین مورد نواد پرستی را 
نیست و نابود کرده است» سخن اسلام ستیزان مایه‌ی تعجب است. چطور 
ممکن است اين دين به فکر اشاعه‌ی فرهنگ قوم عرب باشد!) 

- و پاسخ‌های بسیار دیگر... 

به طور خلاصه رسالت اسلام اين است که: 

«أى انسان‌ها دنبال شهوت بروید ولی شهوت‌پرست نباشيد. دنبال پول 
برويد ولی پول‌پرست نباشید. دنبال قدرت بروید ولى قدرت‌پرست نباشید؛ و 
"در هر حال" خداپرست باقی بمانید و حد و حدود الهی را رعایت نمایید... 
(این است رسالت اسلام: خدایی كردن تمام افعال و گزاره‌های بشن تا همه‌ی 
مردم به خوشی و رفاه و آسایش برسند).» 

حال پاسخ اسلام‌ستیزان را با پاسخ ما مسلمانها مقایسه نمایید... به نظر 
شما اين تفاوت فاحش ناشی از چیست؟ 

مشخص است كه سخن آن‌ها از روی بی‌اطلاعی زده می‌شود. و نتیجه‌ی 
همین آزمایش ساده به ما می‌گوید که اکثریت اسلام‌ستیزان» اسلام مبارک را 
نشناخته‌اند و ما وظیفه داریم حقیقت و ذات اسلام را به آن‌ها «معرفی» 
نماييم. از آنجایی که بزرگی» سراسر به گفتار نیست و دو صد گفته چون نیم 
کردار نیست. ما مسلمانان بيشتر بايد رفتارمان معرف اسلام باشد. اگر روزی 
جوانی به من بگوید من در دانشگاهی تحصیل می‌کنم که مخالفان زیادی با 
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من زندگی می‌کنند جه راهکاری به بنده پیشنهاد می‌کنید. می‌گویم در 
مرحله‌ی اول يك مسلمان با اخلاق و مهربان و منظم و مسئولیت‌پذیر و درس 
خوان و صادق و... باش» و در لابلای اين اعمال, مطالعاتی هم انجام بده تا 
بعد از ورود به قلب مخالفان(بهترین ورود. ورود در اثر اخلاق زیبا است) بتوانی 
حقيقت اسلام را هم به آن‌ها معرفی نمايى؛ لذا عم لكرايى بسیار مهم است و 
«بدون نفوذ در قلب‌هاء انتظار انتقال مفاهیم به داخل قلوب. انتظار نادرستی 
می‌باشد...» 

به دلیل اهمیت دوباره تکرار می‌کنم؛ 

عزیزان ما بايد با اعمال زیبا و مسلمانانه به قلب مخالفان وارد شویم و 
سپس در نهایت ادب و احترام عظمت اسلام را به آن‌ها معرفی نماییم. 
امیدوارم این نکات مهم را هرگز فراموش نفرمایید. 

بله امروز مسلمان‌نمایانی وجود دارند که دقیقا عکس اين موارد را انجام 
می‌دهند و آنچه اسلام‌ستیزان می‌گویند دقيقا همانند. ولی باز هم بايد بعد از 
نفوذ به قلب‌ها به منتقدان گفت: «اسلام» و «مسلمان» دو گزاره‌ی متفاوت از 
هم می‌باشند. اولی یک دين است و دومی یک انسان؛ اسلام یک ابزار ویک 
وسیله برای خوشبختی می‌باشد. اينكه عده‌ای از آن استفاده‌ی نادرست 
م ىكنند تقصير اسلام مبارک چیست؟ 


قسمت سوم مقدمه در مورد جلد دوم می‌باشد. همانگونه که مستحضرید 
اين كتاب» جلد دوم كتاب الحاد نوين باتلاق رنگین می‌باشد. در جلد اول 
تمام تلاش بنده‌ی حقير بر این بود که با زبانی بسيار ساده؛ برهانها و 
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جلد اول و بازخوردهایی که در جامعه داشته بسیار زياد است» ولى آن‌ها رابه 
مقدمه‌ی جاب دوم همان جلد منتقل می‌نمایم و در اینجا فقط از جلد دوم 
سخن می‌گویم (إن شاء الله). 

حكونكى انتخاب مطالب: 


در جلد اول تلاش بنده بر این بود که مشهورترین شبهات جامعه را پاسخ 
دهم لذا دنبال مطالب پرتکرار و کلیدی می‌گشتم. اما اکثریت مطالب جلد 
دوم این گونه نیستند. معروف هستند ولی نه به اندازه‌ی مطالب جلد اولء 
هرچند برای افرادی که در جریان بحث با اسلام‌ستیزان قرار دارند قطعا 
شناخته‌شده هستند. 

استاد محمد قطب نله در مقدمه‌ی یکی از چاپ‌های کتاب «پاسخ به 
شبهاتی پیرامون اسلام» چنین مضمونی می‌فرماید که: ترجیح می‌دهم 
اسلام‌ستیزان» شبهات را مطرح کنند و ما پاسخ دهيم نه اينكه ما خود به ياسخ 
دادن مبادرت ورزیم و در حالت دفاعی قرار داشته باشیم. اگر احیانا شما هم 
جزو کسانی هستید که با خواندن پاراگراف بالا اين سخن علامه محمد قطب 
یادتان آمد بدانید كه سخن گهربار ایشان برای این کار ما صدق نمی‌کند. واقعا 
فضای مجازی دیگر مرزی باقی نگذاشته است. همچنین لازم است بدانید ما 
فقط در موضع دفاع و اتهام نبودهايم و در بسیاری از مطالب همراه با برطرف 
نمودن شبهه. دیدگاه مخالفان را هم نقد كردهايم (علاوه بر مطالبی که فقط 
نقد افکار مخالفان می‌باشد). 

شیوه‌ی گزینش مباحث جلد اول؛ تکرار در جامعه بود یعنی مطالبی که 
زياد تکرار می‌شدند را می‌نوشتم و پاسخ می‌دادم؛ ولى در جلد دوم خودم به 
منابع و سایت‌ها و کتابهای اسلام‌ستیزان مراجعه نصوده‌ام و شبهات و نکاتی 
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که به زعم خودشان بسیار کلیدی هستند و مسلمانان در پاسخ به آنان عاجز 
می‌باشند را پاسخ داده‌ام. البته در اين جلد هم سوالات دوستان 9 مخاطبان 
وجود داردء ولى اكثريت مطالب را خود انتخاب نمودهام. 
شيودى پاسخگویی: 

دقيقا مانند جلد اول می‌باشد. (زبان نوشتار» ساده وهمدفهم و 
استدلال‌های بکار رفته عقلانی و محکمه‌پسند) ولى در اين جلد بيشتر وأرد 
جزئیات شده‌ایم» حتی در زیرنویس (نه در خود متن اصلی کتاب) منابع نقلی 
فراوانی هم معرفی شده است. 
نکته‌ی ۱: 

بیشتر مطالب جلد دوم احتمالا توسط مخالفانی ارائه شود که در زمینه‌ی 
الحاد مطالعاتی داشته‌اند. لذا پاسخ‌های ما هم در اين جلد عمیق‌تر می‌باشد 
تابه راحتی بتوانید شبهات آن‌ها را پاسخ دهید إن شاء الله. برای کسانی که از 
کرده‌اند» جلد دوم مىتواند بسيار مفيد باشد وإن شاء الله صدها استدلال 
دیگر را به معلومات آن‌ها می‌افزاید. 
نکته‌ی ۲: 

در برش تايه تام آقرادی خ کر فده که در حال جار در یماح 
جهان مسئولیت‌هایی دارند (مثلا رئيس جمهور یا نخست‌وزیر یک کشور)» آن 
هم به اين صورت که در فضای مجازی سخنانی از آن‌ها نقل کرده‌اند و ما 
پاسخ داده‌ايي بله شايد کسی که ده سال ديكر اين کتاب را مىخواند» در 


زمان ایشان» اين شخص ديكر رئيس جمهور نباشند. ولى ما هم به نقد سخن 
آن‌ها يرداختهايم نه خود أنهاء و سخنی که شاید ۵۰ سال دیگر هم تکرار شود 
و هميشه مخالفان چنین دیدگاهی در مورد اسلام داشته باشند که ماآن را 
نقد کرده‌ایم. 
نكتدى ۳: 

چند مورد از مطالب کتاب دل‌نوشته می‌باشد. دل‌نوشته با جوانان با 
دانشجويان با خواهران 9... بی‌شک علاوه بر ارأئدى استدلال» بيان برخى از 
دردها هم می‌تواند در آ گاه‌سازی جوانان عزيز ما موثر باشد. 
نکته‌ی >: 

در اين جلد فصل بندى وجود ندارد؛ آما مطالب طوری چیده شده‌اند که 
برای مخاطب جذابيت داشته باشد» همچنین مانند جلد اول در پایان کتاب 
فهرست موضوعی وجود دارد؛ تا هم در یک نگاه گذرا؛ درون مایه‌ی کتاب برای 
شما آشکار گردد و هم بتوانید به راحتی مطالب مورد نظرتان را يبدا کنید. 
نکته‌یه: 
و برنامه‌ی زندگی همه‌ی ماست. لذأ أميدوارم همدى شما اين كتاب را متعلق 
به خودتان بدانيد» شايد نام بنده‌ی حقير روى أن نوشته شده باشد ولى شک 
نکنید از لحظه‌ی اول «توفيق الهی» موجب شده که توانایی تحقيق ونوشتن 
اين کار انجام نمی گرفت» دوست دارم این كتاب (إن شاء الله) متعلق به 
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همه‌ی خداپرستان و مسلمانان جهان باشد. شاید باور نکنید ولی خواست 
قلبی بنده این است: وقتی این کتاب (هم جلد اول و هم جلد دوم) را به کسی 
هدیه می‌دهید أن را متعلق به خود بدانید» و تصور كنيد کتاب خودتان است و 
آن را همراه با امضا به دیگران بدهید. 
نکته‌ی ۱ 

در آخر از دو دوست بزرگوارم جناب آقای خداداد مطاعی يور و جناب 
آقای کیوان عثمانی که باز هم لطف فرمودند و مطالب را مورد بازبینی ادبی و 
شرعی قرار دادند نهایت تقدير و تشکر را دارم و از خدای متعال خواستارم خير 
هر دو جهان را نصيب اين بزرگواران بفرماید. 
اين کتاب را تقدیم می‌کنم به تمام کسانی که «خالصانه» و از روی «تقوا» 
در سنگر حق عليه باطل ایستاده‌اند. 
امیدوارم بنده‌ی حقير را از دعاهای خصوصی و خالصانه‌ی خود بی‌نصیب 
نفرمایید. 
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 
۵ دی ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی 
مراد یوسفی-پیرانشهر 


آيا كار ما مسلمانان فقط توجيه آوردن است؟! 


نتقد: 
كار شما مسلمانان فقط توجيه آوردن و ماست‌مالی كردن احكام عصر 


حجرى می‌باشد. مثلا همین توجيهاتى که برای نظريات علمى (همچون 
تكامل و بیگ‌بنگ) ارائه مىدهيد. 
پاسخ: 

توجیه كردن یعنی درست جلوه دادن یک امر نابجا و ماست مالی كردن 
یعنی با حیله و زرنگی» درست نشان دادن یک آمر غلط. کاری که ما انجام 
مسی‌دهیم پرده برداشتن از دروغ‌هایی است که به اسلام مبارک نسبت 
می‌دهند. آگر مخالفان منابع ما را قبول ندارند و ما هم منابع آن‌ها را رد 
می‌کنيم. هر دوی ما عقل که داریم! تمام مطالبی که ما ارائه داده‌ایم 
«عقلانی» می‌باشند و به هیچ عنوان سراغ «نقل» نرفته‌ایم» مگر در مواردی که 
خود مخالفان آنها را قیول دارند (مثلا ژورنال‌های معتبر و منابع غربی). 
خوب زمانی كه برای بررسی یک موضوع. دلیل عقلی ارائبه شد دیگر جه 

اما بحث فرگشت و بیگ‌بنگ و دیگر مسائل علمی. نمی‌دانم شما مطالب 
ما را چگونه مطالعه فرموده‌اید؟ ولی بروید باز هم نگاه كنيد ببینید آیا خارج از 
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منابع علمی معتبر و برهان‌های عقلی چیز دیگری آقامه کرده‌ايم. لازم است 
بدانید در جهان علم و دانش» وجود دانشمندان موافق و مخالف با نظریات 
گوناگون يك امر بدیهی است. حال در مورد یک موضوع خاص. ناباوران و 
اسلام‌ستیزان سخن دانشمندان موافق را نقل م ىكنند. ما مسلمین دیدگاه 
مخالفان را؛ ولی شما بفرماييد طبق جه معیاری آن‌ها شده‌اند اهل علم و 
تحقیق! ولی ما شده‌ایم توجیه کننده و ماست مالی کننده و دفاع از امور عصر 
حجرا 

به زبان ساده‌تر دو دسته دانشمند در جهان وجود دارند؛ هر دو هم دلایل 
خاص خود رأ دارند! چرا بايد آنانکه از خداپرستی دفاع می‌کنند. به بی‌سوادی 
و... متهم شوند ول ی آنانکه مخالف اين امر هستند در مرتبه‌ی بالاتری قرار 
بگیرند! 

از قدرت رسانه در اين بين غافل نباشید که می‌خواهد ذهن انسان‌ها رابه 
پذیرش بردگی تشویق نماید... (مطمئن باشید از طریق «رسانه» برده‌داری را 
احیا کرده‌اند. ولی اين بار نام أن برده‌داری فکری می‌باشد نه برده‌داری 
000 

لذا هژمونی رسانه‌ای» مخالفان خداپرستی را پررنگ‌تر نشان مىدهد و 
متأسفانه جوانان بىاطلاع ما هم نمی‌دانند كه جه دامى برايشان يهن 
كردهانك... 

خودتان كمى منصفانه به موضوعات فكر بفرمایید. 
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اسلام و بزركانش تا به حال جه خدمتى به جامعه بشر ارائه 


داده‌اند؟ 


منتقد: 

اسلام شما و بزرگانش جه خدمتى به جامعه بشريت ارائه داده‌اند؟ همین 
غرب و متفکرانش بالاترین خدمات را به شمای مسلمان ارائه داده‌اند ولی 
شماها جه کار کرده‌اید؟ 
پاسخ: 

حرف و حدیث در مورد «خدمات اسلام» به جهانیان بسیار زياد است که 
در این پاسخ کوتاه نمی گنجد. ولی بفرمایید این دو مورد را مطالعه نمایید: 

الف) اسلام از بین تمام ادیان دیگر (مسیحیت. يهوديت,. بوداییسم. 
هندویسم. زرتشتیت و...) خالصانه انسانها را به بندگی کسی دعوت می‌نماید 
که «بی‌نیاز» است و صفات یک خالق را به صورت «تمام و کمال» دارا می‌باشد 
و همین منفعت بسیار زیادی به روشن‌فکران و اندیشمندان رسانده است (قبلا 
عرض كردهايم یکی از دلیل الحاد در دتیای غرب. بی‌پاسخ ماندن اين 
سوالات در مورد خالق است. خدایی که به آن‌ها معرفی شده دارای نواقص 
فراوانی است). 

ب) اسلام «اخلاقیات» و «قوانین» زیادی که کاملاً منطبق با «فطرت 
بشری» می‌باشند را معرفی نموده است. کتاب‌های اخلاق اسلامی را در 
همین زمینه مطالعه بفرمایید. : 


.١‏ بطور نمونه بنگرید به کتاب «احیاء علوم الدین», تألیف: فیلسوف و متفکر و دانشمند 
ھ4 
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اگر می‌گویید خیر. قبول نداریم اسلام چنین انديشه و اخلاقیاتی را ارائه 
داده باشد. بفرمایید پاسخ دهید «اندیشه‌های دیگر» (ادیان الهی و دیگر 
را دارد آن‌ها چکار کرده‌اند؟ 

اما در حوزه‌ی انسانی بحث بسیار گسترده‌تر است. به زبان ساده‌تر شما 
م ىكوييد «مسلمانان» چه برکتی برای جهانیان داشته‌اند؟ باز هم حرف و 
حديث در این مورد فراوان است (روى گوگل بنويسيد. «قرون طلايى اسلام» 
تا خدمات مسلمين به جهان را به طور دقيق مطالعه بفرماييد) ولى به صورت 
بسيار خلاصه دو مورد را معرفى می‌نماییم: 

الف) كامييوترها و كوشىهاى موبايلى که زندكى بشر را متحول 
نموده‌اند از دو قسمت بهنام سخت افزار ونرمافزار تشكيل شدواند. 
می‌دانید که بدنه و کالبد فیزیکی اين ابزارها سخت‌فزار نام دارد» اما تمام 
محتوای آن‌ها (برنامه‌ها و...) در حوزه‌ی نرم‌افزار تعریف می‌شود» محتوایی 
که محصول «برنامه‌نویسی» می‌باشد. در واقع برای ایجاد هر برنامه‌ای باید 
برای آن برنامه‌نویسی انجام داد. حال بروید از تحصیل کرده‌های کامپیوتر 
بپرسید. ببينيد آیا الفبای برنامه‌نویسی علمی بنام «الگوریتم» نام دارد یا 
03 ۰ 
خیر! 


باطنی آنء انسان را کفایت می‌کند هر چند در زمینه‌ی اخلاق در اسلام کتابها از شمارش 
گذشته‌اند. 
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می‌دانید كاشف الكوريتم كيست؟ بله. اين كشف ثمره‌ی تحقيقات 
دانشمند مسلمان آقای «خوارزمی»" می‌باشد " اكر دقت كنيد در بسيارى از 
متون به الگوریتم» خوارزمیک هم می‌گویند. 

تصور كنيد تمام کامپیوترها و برنامه‌ها و آپ‌های جهان امروز با اين همه 
گستردگی مرهون خدمات یک دانشمند مسلمان می‌باشد. 


ب) همین رسانه‌ای که امروز دنیا رامتحول کرده» یعضی شبکه‌های 
تلویزیونی و ماهواره‌ای با دوربین فیلم‌برداری معنا بيدا می‌کنند. بدون دوربين 


.١‏ محمد بن موسی (۲۳۱-۱۶ه ق, ۸۵۰-۷۸۰م) » به انتساب زادگاه خود خوارزم (خیوه 
امروز) واقع در شرق دریای خزر, به «خوارزمی» معروف شده است. وی در ينج رشته 
علوم رسایل گرانبها نو شت. رساله ای درباره ارقام هندی داشت شت و زیجی مرتب کرد که در 
اسپانیا تجدید نظر شد و تا نی در همه اک از قرطبه تا چانگان چین» متبع بود. 
قدیمترین جدولهای محاسبه مثاثات را او نوشت و با همکاری شصت ونه تن از علما یک 
فرهنگ جغرافیایی برای مأمون فراهم کرد . در کتاب معروف خود به نام حساب الجبر و 
المقابله, راه حلهاى هندسى برای معادلات درجه دوم نشان داد. اصل عربى اين کتاب از 
ميان رفته. اما ترجمه ای كه گراردوس کرموننسیس در قرن دوازدهم ازآن كرده بود تا قرن 
شانزدهم در دانشگاههای ارويا تدريس می‌شد. و مغرب زمين كلمه جبر راء که نام علم 
معروف شد. از اين كتاب گرفت. (تاريخ تمدن. ويل دورانت» ترجمه: : احمدآرام و دی 5 
3 ۶ ص ۳۱۰). آریستید مار پژوهشگر برجسته‌ی فرانسوى درباره‌ی تأثير خوارزمى در 
اروپا ۳7 ايك موضوع تاریخی را امروزه نمی‌توان انکار کرد وآن اين است که 
خوارزمی, معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است.» (هزاره‌ی ققنوس 
محمود کویر» ص ۳۱۶) 

۲. مونتگمری وات می‌گوید: «اولین شخصیت مهم در زمينه ریاضیات و تجوم الخوارزمی 
است که در نزد محققين لاتين معروف به الگوریسموس یا الفوریموس بود؛ از نام اوست که 
اصطلاح فنی الگوریسم" مشتق شتق شده لنت .۰ (تأثير اسلام دراروباء مونتگمری وات. 
ترجمه: یعقو بآژند. ص 0 همچنین بنگرید به: (فرهضنگ اسلام در اروپاء زیگرید 
هونكه, ترجمه: مرتضى رهبانی» ج .١‏ صص ۱۱۱- ۱۱۲؛ تراث الاسلام. جوزف شاخت و 
دیگران. ترجمه: حسين مؤنس و دیگران» ج ۲» ص ۱۷۳ 
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چگونه مىتوان کانال تلويزيونى داشت؟ حتما بايد برای ثبت تصاوير این ابزار 
وجود داشته باشد. ایا مىدانيد دوربین‌های عكاسى و نسل بعدى أن يعنى 
دوربينهاى فیلم‌برداری(که در مدت زمان كوتاهى عکس‌های زيادى توليد 
می كنف وأن هارا مركنارهم قزار می دهد كه مى شود فيلع) منديون خيدمات 
یک دانشمند مسلمان بنام آقای «ابن هيثم» ' مىباشد؟ 


.١‏ ويل دورانت در تاريخ تمدن درباره‌ی أبن هيثم می‌نویسد: (معروفتر از همه دانشوران مصر 
اسلامی [محمد ا بن هيثم بود كه نزد أروباييان به نام لهازن معروف است. وى به 
سال ۶ ەق (110م) در بصره تولد یافت» و بزودى براثر نبغ خود در هندسه و 
ریاضیات شهره شد. ... چیزی که مايه شهرت کنونی ابن هيثم شده کاب المناظر اوست 
در علم نور شناخت؛ به احتمال قوی» وی بزرگترین مولف سراسر قرون وسطی است که 
روش و انديشه علمى داشته است. ابن هيثم دربماره انکسار نور هنگام عبور از اجسام 
شفاف, چون هوا واب» مطالعه كرده و به طرح اختراع ذره بين چنان نزديك شده بود که 
سيصد سال بعد راجر بیکن» ويتلوء و دیگر دانشوران اروپا در کوششهایی که برای اختراع 
ذره بین و دوربین کرده‌اند. بر تحقيقات او تكيه داشتند. اببن هيثم فرضيه اقليدس و 
بطلميوس راء كه می‌گفتند عمل رؤيت نتيجه پرتو نورى است كه از چشم خارج مى شود و 
به جسم مرنی می‌رسد. رد كرد و گفت شكل جسم مرنی به چشم می‌رسد و به وسيله پرده 
شفاف» یعنی عدسی» منتقل می‌شود. وی اثر جو زمين را در افزایش حجم ظاهری 
خورشيد و ماه. هنگامی كه در افق نزديك جاى دارند. مطالعه كرد و مدلل داشت ت كهء در 
نتيجه انكسار اشعه. تا وقتى که خورشيد نوزده درجه درافق فرو رفته است نورآن به ما 
می‌رسد» و بر این اساس ارتفاع هواى جو را شانزده كيلومتر تعيين كرد. ارتباط وزن و تراكم 
هوا را تحلیل, و تأثير تراكم هوا را در وزن اجسام بیان کرد. و فرمولهای پیچیده ای را برای 

تحقیق اثر نور درآینه‌های کروی يا شلجمی و عدسی‌های سوزان په کار برد. هنكام 
کسوف, تصوير نیمه خورشید را که از سوراخ پنجره به دیوار مقابل عبور داده بود مطالعه 
كرد و این نخستین گفتگو از اطاق تاریک است که همه فنون عکاسی برآن تکیه دارد. 
درباره نفوذ ابن هيثم در دانش اروپایی هر جه بگوییم مبالغه نیست. به احتمال قوی» اگر 
أبن هیثم بود راجر بيكن به وجود نموا مد . خود بيكن در كتاب آکب در قسمتى كه 
مربوط به تور شناخت است. در هر مرحله از ابن هیثم سخن می‌گوید. يا جيزى از او تقل 
می‌کند. تقريباً همه جلد ششم این کتاب براساس تحقیقات اين دانشمند طبيعيدان اهل 
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-اصلا این بماند که رنسانس يب شآ مده در اروپا در اثر تاثیرپذیری اروپاییان 
از مسلمانان (در جریان جنگ‌های صلیبی) صورت گرفت. ! 


قاهره تتظیم یافته است. تا دوران كبلر و لنوناردو» مطالعات اروپایی درباره نور براساس 
تحقیقات ابن هیثم انجام می‌شد.» (تاریخ تمدن ج ۶ ص ۳۱۸ لازم به ذکر است که 
محاسیه‌ی درجه جو زمين و کشف اصل ذره بين به ابن هیثم منسوب است . (ن ک: گر 
اسلام در اروپاء مونتگمری وات. ص 1۷)؛ جوزف شاخ تآلمانی می‌گوید: «ابن هیشم 
یکی از بزرگترین دانشمندان نورشناسی(فیزیک نور) در تمام دورآن بوده و تداوم نظریات او 
در این خصوص تا قرن ۱۷م» رایج بوده است.» (تراث الاسلام, جوزف شاخت ج ۲ ص 
(4Y‏ 

.١‏ در این رابطه ده‌ها دانشمند غير مسلمان از شرق و غرب به اين مطلب اقرار و اعتراف 
كردهاند و جيزيست كه غير قابل انکار می‌باشد. بطور نمونه چند موردآن را از قول 
دانشمندان غير اسلامى اينجا تقل مىكنيم؛ اول: مونتكمرى وات مىكويد: «اروبائيان قبل 
از اینکه به پیشرفت‌هایی نايل گردند. تمام‌آنچه را كه می‌توانستند از اعراب و دنياى اسلامى 
گرفته و اقتباس کردند.» (تأثير اسلام در اروسساء ص ۷۹) و همچنین اين دانشمند 
اسکاتلندی می‌گوید: «وقتي که تمام جنبه‌های تماس اروپای ميانه را با اسلام در نظر 
بكيريم در می‌يابيم كه تأثير اسلام بر مسیحیت غربی بسیار بالاتر ازآن است که تا كنون 
معلوم شده است. اسلام در محصولات مادی و اکتشافات ت تکنولوژی اروپای غربی سهیم 
بوده اسلام از نظر فکری در تحریک اروپا در زمینه‌های علم و فلسفه دست داشت؛ و نیز 
این اسلام بود كه باعث شد اروپا تصوير جدیدی از خود ترسیم کند... امروزه بر سا 
ارو پائیان غربى است كه برداشت غلط خودمان را اصلاح کنیم و بر ینمان نسبت به جهان 
اسلام و عرب اعتراف نمائیم.4 (منبع قبل ص ۱2۸). 
دوم: : فیلسوف مسیحی جورج حنا در کتاب «قصة الانسان». می‌نویسد: (درحقیقت کسی 
که کتاب‌های غربی رایج در عصر رنسانس را مطالعه می‌کند. تأثیر داتشمندان مسلمان را 
درآن به وضوح مشاهده می‌کند... و کتاب‌های نجوم غربی پر است از کلمات عربی‌ای که 
ستاره‌شناسان غریی چاره‌ای جز استفاده ازآن نداشتند. و اعداد و ارقام غربى همان ارقام 
عربی است ت. تمام اين‌ها بیانگر میزان اقتباس علوم غربی از علوم اسلامی می‌باشد . در واقع 
امثال اين شواهدی كه تأليفات علمی و فلسفی غربی را در بر گرفته, لیلی ست بر اینکه 
پختگی و تکامل فکری و علمی‌ای که در عصر رنسانس و پس ازآن در موردش می‌خوانیم 
تا حد زیادی از پختگی فکری و علمی مسلمین تأثیر پذیرفته است بلکه حتی بر اسا سآن 
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پیه‌گذاری شده و ازآن اقتباس كرديده است. بنابراین» فریبکارانه و به دور از انصاف است 
که فضل مسلمينٍ بر تمدن غربى را نادیده كرفت و به دور از انصاف تاریخی است که گفته 
شود مسلمين. تمدنى بنیان ننهادند. اما أكر استعمار بر حقيقت تاریخ سر پوش رو 
چگونه دست به استعمار بزند؟!» (قصة الانسان, ص ۸1). 
سوم: ويل دورانت در «تاريخ تمدن» می‌گوید: #اسلام طى پنج قرن (۷۰۰ تا ۱۲۰۰م)» از 
لحاظ نيرو نظم, بسط قلمرو حکومت» تصفيه اخلاق و رفتار, سطح زندكانى» وضع 
قوانین منصفانه انسانی و تساهل دینی» ادییات, دانشوری, علم. طب, و فلسفه پیشاهنگ 
جهان بود.» (تاریخ تمدن» ج »٤‏ ص 4۳۲). همو در صفحات بعدی می‌نویسد: اتجدید 
رونق هنر سفالکاری در ایتالیا و فرانسه را نتيجه انتقال سفالگران مسلمان در قرن دوازدهم 
میلادی به اين دو كشور, و سفر سفالگران ایتالیا به اسپانیای اسلامی دانسته‌اند. آهنگران و 
شيشه كران و نيزء جلدسازان ایتالیاء زره بافان و اسلحه سازان اسپانیاء همه, فنون خود را 
از صنمتگران مسلمان فرا گرفته بودند. تقریباً در همه مناطق اروپا بافندگان به ديار اسلام 
توجه داشتند كه ازآنجا نمونه و نفشه بگیرند؛ حتى باغها نیز به نسبت زياد از باغهای 
ایرانی نشان داشتند... بازرگانی و جنگهای صلیبی؛ ترجمه همزاران كناب از عربی به 
لاتینی؛ مسافرتهای دانشورانی از قبیل زوبر. مايكل سکات. و ادلاردبائی به اسيانياى 
مسلمان؛ جوانان مسیحیی که والدین اسپانیایی ایشان‌آن‌ها را به دربار اميران مسلمان 
می‌فرستادند تا درآنجا تربيت شوند و رسوم شهسواری بیاموزند زیبرا اشراف مسلمان در 
شمار شهسواران و بزرگان, هر چند مغربسی» محسوب می‌شدند؛ و نیز ارتساط هر روزه 
مسیحیان با مسلمانان در شام. مصرء سيسيلء و اسپانیا. هر پیشرفتی که مسیحیان در 
قلمرو اسپانیا می‌کردند به دبال‌آن موجی از ادبیات, علوم» فلسفه, و هنر اسلامی به قملرو 
مسیحی انتقال می‌یافت. برای نمونه م ىكتوييم که تسلط مسیحیان بر طلیطله که به سال 
۸ «ق (۱۰۸۵م) انجام كرفت اطلاعات نجومی مسیحیان را بیفزود و اعتقاد به کروی 
بودن زمين را محفوظ داشت.» (منبع قبل» ج ۶ ص 1۳۶) 
چهارم: گوستاو لوبون ازمسیو لیبری نفل کرده كه می‌گوید: «اكر نام اسلام و مسلمین از 
تاريخ خارج شده بود. عصر تجدید حيات علمی اروپا تا چندین قرن دیگر عقب 
می‌افتاد.»(تاریخ تمدن اسلام و عرب. ص ۶٩‏ ۷) همو در ادامه مىنويسد: «تا قرن پانزدهم 
"قولی را که مأخوذ از مصنفین اسلام نبود مستند نمی‌شمردند. رژرباکن, لثوناردوپیز 
ارنوویلانو, ریمندلول» سن توماس: البرت بزرک وا لفونس دهم تمامآن‌ها یا شاگرد علمای 
اسلام بودند و یا ناقل اقوال آن‌ها. مسیو رنان می‌نویسد کهآ لبرت بزرک هرجه داشت از 
بوعلی سينا فراگرفته. سن توماس تمام فلسسفه‌اش ما خوذ ازابين رشد بوده است. تمام 
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دانشکده‌ها و دانشگاههای اروپا تا پانصد الى ششصد سال روی همین ترجمه‌ها داثر و 
مدار علوم ما فقط علوم مسلمین بوده است.» (منبع قبل) و در نهایت لوبون لب به اعتراف 
گشوده و می‌گوید: «اتمدن عرب و اسلام تسلط فوق العاده ای بر تمام عالم داشته است. 
نفوذ اخلاقی همین اعراب (زائده‌ی اسلام)آن اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر و 
زبر نمودند داخل در طریقآدمیت نموده و نيز نفوذ دماغی و عقلانى| نان دروازه‌ی علوم و 
فنون و فلسفه را که ازان به کلی بی‌خبر بودند به روى أنها باز کرده و تا شصد سال استاد 
ما (اروپانیان) بودند.» (منبع قبل صص ۷۹ - ۷۹۷). 

پنجم: جوزف شاخت در کتاب «تراث الاسلام» می‌گوید: «از بزرگترین فضایل و برتری 
تمدن مسلمین و انتشار فرهنگ آن در اروپاء انتقال يافتن علوم و فلسفه‌ی مسلمین به‌آنجا 
است. ... غربىها کارهای علمی بقراطء اقلیدس. بطلیموس, جالینوس و ساير 
دانشمندان یونانی را از طریق ترجمه‌های عربی و با مراجعه به خوارزمی, بتانی» فرغانی» 
ابن سیناء رازی, بطروجی و زرقالی شناختند.» (ترات الاسلام. ج .١‏ صص ۱۲۰ - ۱۲۱) و 
در جلد دوم از کتاب مذکور توشته شده: «سهم علمی مسلمین بطور كامل در دو بمازه‌ی 
زمانی مشخص به غرب و اروپا انتقال یافت.» (منبع قبل, ج ۲» ص ۱۹۵). 

ششم: اندرو لنگلی در كتاب «ارويا در قرون وسطى» مىنويسد: «در ظرف مات ۷.۰ 
سال تمدن بزرگي اسلام گسترش يافت و عرب‌ها امپراتوری وسیعی را از اسپانیا وآفریقای 
شمالی گرفته تا ايران و هند ایجاد کردند. تجارتٍ بین‌المللی در جهان اسلام رونق یافت» 
عقاید جدید شکل كرفت و انجام اعمال خير رواج یافت. دانشمندانِ مسلمان به خصوص 
در زمینه‌ی یزشکی و ریاضیّات پیش‌رفت کردند.آن‌ها جزاحصان و چشم پزشکانی ماهر 
بودند. جبر که از ریشه‌ی عربی «الجبر» می‌باشد. اختراع شد و سیستم اعدا عربی که 
نمونهاى ازآن هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به اروپا معرفنی گشت. اما در پی 
گسترش روابط تجاری» از اين تمدن بسیار پیشرفته درس‌های زیاد ی آموختند. حتی در 
اوج جنگهای صلیبی, اروپایی‌ها چیزهای زیادی را از پزشکان مسلمان ياد گرفتند. زیرا 
دانش‌آن‌ها به مراتب بسیار بیشتر بود.» (اروپا در قرون وسطی» ص ۷۰) 

هفتم: : جان دون يورت انكليسى در كتاب «عذر تقصير به پیشگاه محمد و قرآن» 
می‌نویسد: لابايد قبول کرد كه كليدى علوم اعم از فيزيك و هینت و نجوم و فلسفه و 
ریاضیات, که از قرن دهم به بعد در اروپا رونق كرفت اصولاً مأخوذ از مدارس اعمراب 
است» و اعراب اسپانیا را از هر جهت بايد پدران فلسفدى اروپا دانست.»(عذر تقصیر به 
پیشگاه محمد و قرآن. ص ۱۲۵) 


۸ الحاد نوین, باتلاق رتكين 

متاسفانه اسلام‌ستیزان بلایی بر سر جوانان ما آورده‌اند که فقط حافظه‌ی 
کوتاه‌مدت آن‌ها کار م ىكند و حافظه‌ی بلندمدت‌شان را به فراموشی 
سپرده‌اند. 

بحث خدمت غربی‌ها به جهانیان را مطرح کردید» راستی خدمات آن‌ها 
چگونه بوده است؟ 

غير از این است که بالاترین خدمات را با مواد اولیه و نفت" ما انجام 
داده‌اند! همچنین با دزدی از آفریقا و ملت‌های فقیر! حتی با استعمارگری 
قدیم و جدید! (ایجاد بازارهای جهانی و «فروش» محصولاتی که با غصب مواد 
اولیه ما ایجاد شده و سپس به خود ما فروخته می‌شود). 

آيا نام «نظام سرمایه‌داری» را شنيدهايد؟ میدانید که تنها هدف آن‌ها 
كسب يول است أن هم به هر قيمت ممكن؟ مثلا اكر لازم باشد» در منطقه‌ای 
جنگی ايجاد می‌کنند تا سلاح‌های انبار شده‌شان را بفروشند! 

واقعا قرن بيستم دوره‌ی جهش فکری و علمى جهانيان بوده است. و 
درست در این ۱۰۰ سالء آشوب را برای ملتهاى مسلمان به ارمغان آورده اند 
و متأسفانه ما از كاروان علم عقب افتادهايم. بعد از جنگ‌های جهانى؛ 
خودشان به صنعت روى أوردند ولى با دخالتهاى بی‌مورد» هرگز اجازه ندادند 
و نمی‌دهند مسلمانان برای خود تعيين تكليف کنند. قبلا هم بارها كفتدايم 
پیشرفت علمی در سایه‌ی امنیت معنا پیدا م ىكند.آيا ملت‌های مسلمان 


۱ شاید بزرگترین لطمه بر پیکر سرزمینهای اسلامی همین حضور جنگ طلبانه‌ی دولت‌های 
اروپایی و غربی در خاورمیانه باشد که عمده علت‌آن مسئله‌ی انفت» است. (ن ک: 
تروریسم و جنگ» هاوارد زين: ترجمه: سعيد ساری اصلاتی. صص ۱۵ - ۱۱) 


امنيت دارند؟ دليل نا امنی جيست؟ مثل روز روشن است که دليلش دخالت 
ديكران در كار ماست. 

(البته در اين بين ما نيز بی‌تقصیر نيستيم كه تا این اندازه به آن‌ها ميدان 
داده‌ایم... گذشته‌ها ديكر گذشت. به اميد بيدارى مسلمانان» به اميد انکه 
بخاطر مطامع دنیایی اشتباهات گذشته را تکرار ننماییم). 


غربی‌ها به اين همه تکنولوژی دست یافته‌اند. ولی شما هنوز 
درگیر مسائل جزئى هستید. 


منتقد: 

ناسا اعلامیه منتشر م ىكند که مشغول خانه‌سازی در مريخ است ولی شما 
هنوز در مسائلی چون وضو و دست گرفتن يا نگرفتن در نماز مانده‌آید. 
پاسخ: 

بله همین طور است. ولی یک بار دلیلش را از خود پرسیده‌اید؟ 

امیدوارم نگویید که بخاطر وجود اسلام در اینجاست! در کجای اسلام 


آمده که سراغ تکنولوژی نروید؟ مشاهده بفرمایید که در قرآن (کلام بی‌نظیر 
الهی» چقدر از عبارات «أفلا یعقلون, أفلا یتدبرون و...» استفاده شده است 'ء 


۱. ويل دورانت می‌گوید: «طوری که از احادیث نبوی معلوم می‌شود. پیامبر مردم را در طلب 

تشویق می‌کرد و این کار را محترم می‌داشت. و از این جهت با اغلب مصلحان دینی 

تفاوت داشت. گفته بود: هر که به راهی رود که علمی جوید. خدا برای وی راهی به سوی 

بهشت بگشاید ... مركب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند و مركب عالمان از خون 
شهیدان برتر باشد . (تاریخ تمدن» ج ۶ ص ۳۰۲) 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
يس بايد دلايل ديكرى براى اين خمود وجود داشته باشد. آيا مسلمانان مانند 
ارويايىها تلاش و كوشش و پژوهش كردهاند؟ خير. 

يس بحث بر سر تلاش است؛ نه برنامه (برنامه حامى تلاش است ومردم 
خود کاری نمی‌کنند) اما بحث به پایان نرسیده» این بار می‌پرسیم: مسلمانان 
چرا تلاش نکرده‌اند؟ پاسخ اين سوال هم راحت است» تلاش به امنيت جانی 9 
مالی نیاز داردء آيا در يك قرن اخیر (که بزرگترین جهش‌های علمى در يك 
قرن اخير بوده است) مسلمانها امنیت جانی و مالی داشته‌اند؟ خير 

باز هم بحث تمام نشده است. چرا مسلمانها امنیت نداشته‌اند؟ واضح 
است. به دليل حضور و دخالست افراد غير مسلمان در كشورهاى 
مسلمان‌نشین؛ بله دقيقا منظور بنده کشورهای استعمارگر می‌باشد! أمريكاء 
انگلیس؛ فرانسه. ایتالیا و که در قرون اخیر در کشورهای مسلمان‌نشین 
حضور داشته‌اند. حاکم بايد طبق ميل آن‌ها باشد. قانون بايد طبق ميل آن‌ها 
باشد» اسلامی که به سمت پیشرفت و استقلال برود ممنوع است! افرادی که 
م ىكويند استعماركران بايد بروند توسط همان حكام دست نشانده اعدام 9 
ترور مى شوند! 

به زبان بسيار ساده و نتيجه بحث: در قرن اخیر اسلامى در كشورهاى 
مسلماننشين حق تنفس و حيات داشته كه اسلام «جدل بر سر وضوة و 
«جدل بر سر دست گرفتن در نماز» و «جدل بر سر بسم الله كفتن روى 
سربریدن مرغ» و... بوده است وبا زور سر نیزه وآهن و آتش به آن اسلام 


الحاد نوين, بائلاق رنگین [3 


تمدن‌ساز محمدی» اجازه‌ی ظهور نداده‌اند به قول شهید سید قطب 
استعمارگران يك اسلام آمریکایی مىخواهند. ' 

ولی إن شاء الله اين زمستان هم بهار دارد و مردم مسلمان به جایگاه 
واقعی خود بر می‌گردند. موج بیداری اسلامی آغاز شده است. در گذرگاه‌های 
مختلف تاریخی هویت استعمارگران غربی برای اقشار و لایه‌های کم سواد و 
بی‌سواد جامعه هم آشکار شده است... به اميد آن که روزی اسلام تمدن‌ساز 
محمدی باز هم يرجم لا اله الا الله * محمد رسول الله راآن گونه که بايد و 
شاید به اهتزاز در آورد» باز گردیم به انتقاد اصلی شما: 

حال بگویید ناسا متعلق به جه کسانی است؟ آیا همان کشورهای 
استعمارگری آن را اداره نمی‌کنند که در سالهای نه چندان دور ما را به خاک و 
خون کشیدند و می‌کشند و به صورت واضح وآشکار شعارشان این بود که 
«تفرقه بینداز و حکومت كن»! همان‌هایی نیستند که بخاطر «فروش اسلحه» 
آتش جنگ را در بين ملت‌ها شعله‌ور مى کنند! 

احتمالا می‌خواهید بگویید ناسا يك مرکز علمی است؛ جرا مسائل رابا 
هم قاطی می‌کنید! 

که در پاسخ میگ ویيم» ما منکر تحقیقات و پژوهش‌ها و خون دل 
خوردن‌های مراکز تحقیقات فضایی نشده ایم ولی آیا همین ناسا و متعلقات 
أن یک بار از دادن اطلاعات جغرافیایی به جنگ طلب‌ها امتناع کرده است؟ 

آیایک بار در حين حمله‌ی آمریکا و هم بيمانهايش به کشورهای 
مسلمان‌نشین, مختصات جغرافیایی و... را با اختلال مواجه کرده‌اند تا خون 


ن ى: دراسات اسلامیه, سید قطب. ص ۰1۳۰ 


۲ الحاد نوين, باتلاق رنكين 
زن و بچه‌های بيكناه ريخته نشود» خير. آيا یک بار به ناتو گفته ما مشغول علم 
و تحقيقاتيم و راهمان از شما جداست! خی پس بدانيد اين مراكز هم در 
اختیار و در خدمت زورمندان است. 

اما دوست عزیزم راه چاره چیست؟ اين سخنان فقط بیان درد هستند و ما 
راهوشیار می‌نمایند وی همانگوته کے با حلوا لوا كردن دان یری 
نمی‌شود صرفا با بیان درد هم مشکلات‌مان حل نمی‌شود (بیان درد فقط 
قدم اول است). لذا بايد ما هم «اقدام» کنیم» تحصیل و كسب تخصص‌های 
مختلف در كنار التزام به برنامه‌ی زندگی‌مان (اسلام مبارک) می‌تواند یکی از 
مهمترین اقدامات ما باشد» وجود افراد متخصص و کاربلد در جامعه ميزان 
«حق‌خواهی» و گاهی» را افزايش می‌دهد. 

خطاب بنده به همه‌ی افراد متأثر از اسلام‌ستیزان این است که: 

نقد «اسلام» بخاطر عقب‌ماندگی و کم‌کاری «مسلمین». نامش «فرار از 
مشکلات» است نه «حل كردن مشکلات.» 


آيا این عدالت است که بخاطر خوردن يك ميودى کم ارزش 
انسان از پهشت رانده شود؟ 
لطفا پاسخ دهید آیا عدالت خداوند نقض نمی‌شود که صرفا به خاطر 
خوردن چند تکه سیب يا چند دانه گندم. آدم و حوا از بهشت بیرون شوند؟ 


الحاد نوین» بانلاق رنكين ٤۳‏ 

پاسخ: 

خی با بررسی دیگر زواياى قضيه متوجه مىشويم که هيج گونه 
بی‌عدالتی رخ نداده است» شما جرا بحث را به «ماديات» و «ارزش مادى» 
گندم يا سیب کشاندید! 

مگر خداوند بخاطر بهای مادی میوه‌ی ممنوعه. آدم و حواغ ةق را 
مجازات کرد؟ خیر. 

در اینجا «فرمان و دستور» خداوند متعال است که مورد بی‌مهری قرار 
گرفته است. خدای به اين عظمت. با اين همه قدرت و شوکت. در لابلای اين 
همه نعمت. ایشان را از اين يك میوه منع فرموده بود ولی آدم نك به خطا! 
رفت. لذا قياس شما درست نيست و هیچ بی‌عدالتی رخ نداده است. 


آیا جاودانه شدن کافران در جهنم عدالت است؟ 


چطور امکان دارد شخصی که فقط ۵۰ سال زندگی کرده. بعد از مرگ؛ به 
صورت آبدی در ناز و نعمت يا برعکس در عذاب و رنج و بدبختی باقی بماند؟ 


۱ بين (اخطا» و «خطینه» تفاوت است؛ خطا در مقابل صواب است لیکن خطینه در مقابل 
عقاب است وآد و حواغلتقة, به خطا رفتند. (ن ک: الخواطر- الشعراوی» ج 4 ص 
٩‏ به تعبیر دي خطا عملی که بدون قصد و عمد باشد در حالی که خطیثه عملیست 
كه با قصد قبلی و اصرار برآن باشد و لذا خطيئه دارای عقاب است. 


٤‏ الحاد نوين. باتلاق رنكين 
پاسیخ: 


بی‌شک اگر دیدمان را وسیعتر و جامعتر نماييم رسیدن به حقایق آسان‌تر 
خواهد بود! 
پاسخ اول: 

يك گروه بزرگ کوهنوردی را در نظر بگیرید. که جهت عزیمت به سمت 
ایشان کسی اين ابزار آتشزا را با خود نمی‌آورد؛ به هرحال چون وسایل تقسیم 
شده» هر كس وسیله‌ای كه به او سپرده اند را تامين می‌کند. 

بر حسب اتفاق شخصی که مسئول تامين كبريت است» أن را فراموش 
مگر یک كبريت جيست؟ آيا فراموش كردن يك كبريت خيلى امر مهمی 
است؟ جرا بايد منجر به مرگ جند نفر شود. آیا این عدالت است؟ 

خودتان می‌دانید که کسی چنین سوالی نمی‌پرسدء بله. ما هم می‌دانيم 
یک کبریت ۱۰۰ تومانی بسیار کم‌ارزش است» ولی نقشش درآن مکان وآن 
موقعیت بسیار بسیار با ارزش بوده است. 

«لذا گزاره‌های مختلف با توجه به «قرارگیری‌شان» در «شرایط مختلف» 
ارزش و اهمیت‌شان تغيير پیدا می‌کند». ما ساعت‌ها «وقت خوده را به پای 


فیلم و آمور دیگر می‌گذاریم» ولی سر جلسه‌ی امتحان مهمی همچون كنكور. 


الحاد توین. باتلاق رنگین 1۵ 


حتی يك دقيقه هم در حکم ده‌ها ساعت معمولی (در اوقات غير امتحان) 
می‌باشد. 

در مورد شبهه‌ای که شما مطرح کرده‌اید هم اصلا بحث بر سر ۵۰ سال و 
۰ سال نیست. بلکه توجه ویژه به دوره‌ای است که ما انسان‌ها درآن قرار 
گرفته‌ايم. خداوند در اين زمان محدود ما ر مورد أزمايش 9 إبتلا قرار داده 
است. 
خودشان در اين زمان محدود می‌باشد. افراد بهشتى هم همین‌طور شما 
وقتى این را می‌فرمایید بايد آن روى ديكر سكه را هم ببینید آیا اين عدالت 
است شخصی ۵۰ سال عبادت انجام داده باشد. اما يس ازآن «به صورت 
ابدى» به خوشبختی و رف ه بهشت دست پیدا کند؟ 

در اینجا هم می‌گوییم بله عدالت است. جون خداوند عادل از سر لطف و 
مرحمت خود «در این دوره‌ی حساسء یعنی زندگی دنیا» به او حیات بخشید 
9 او ر مورد أزمايش قرار داد 9 اين شخص خودش» با انتخاب 9 اختیار خودش 
علی‌رغم توانایی انجام منکرات. به سمت حسنات كام برداشت وراه 
خداپرستی را برگزید و حال در بهشت ثمره‌ی اعمال خود را تا ابد خواهد دید. 
«اگر ارزش و اهمیت و حساسیت دوره‌ها» را در نظر نگیرید پس رفتن به 
بهشت هم بی‌عدالتی است. 


پاسخ دوم: 


برای پاسخ دوم هم با ذکر مثال پیش می‌رویم. 
آيا كنا زنا كردن يك پسر جوان با «زنی كه هيج نسبتى با او ندارد» العياذ 
بالله با زنا كردن اين جوان با «مادر خودش» مشابه است؟ آيا كناهشان مثل 


هم است؟ آیا هر دو زنا هستند و تمام؟ خی هر کسی می‌داند كه اين كونه 
نیست و فرکانس بعضی از گناهان بیشتر از گناهان دیگر است. 

يا شخصی را در نظر بگیرید که دوستش چیزی به اومی‌گوید و او كوش 
نمی‌کند. روز بعد معلمش همان چیز را به او می‌گوید و او كوش نمی‌کند» روز 
بعد مدیرش همین حرف را به او می‌گوید و او كوش نمی‌کند .. تا می‌رسد به 
وزیر آموزش و پرورش و در نهایت رئيس جمهورء ولی او باز هم كوش نمی‌کند. 

آيا بازخورد نافرمانی از حرف مستقیم دوست خود با نافرمانی از حرف 
مستقیم رئيس جمهور مانند هم است؟ 

خير اين گونه نیست. تا مرتبدى شخص مخاطب بالاتر می‌رود تاوان 
نافرمانی هم بالاتر است. حال انسانهای جامعه را رها كنيد کسی را در نظر 
بگیرید که به حرف مستقیم پیامب ري كوش نمی‌دهد! 

و ازآن بالاتر شخصی که حرف مستقیم پروردگار توانا را رد می‌کند! آیا 
بازخوردش چگونه خواهد بود! 

مسئله عمیق‌تر هم می‌شود. بحث فقط نافرمانی نیست بلکه بحث بر سر 
«انکار و بی‌حرمتی است.» 

شخصی به دوستش بگوید تو دوست من نیستی و به حرفت كوش نخواهم 
کرد! بله هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر به رئيس جمهور بگوید تو رئيس جمهور 
نیستی و به حرفت كوش نخواهم کرد. ببیند جه بازخوردهایی خواهد داشت! 
حال همین شخص اگر منکر نبوت پیامبر شود! و بالاتر ازآن اگر منکر خداوند 
بزرگ (سبحانه و تعالی) شود آیا تاوان کمی مرتکب شده است! 


الحاد نوين بلاق رنگین ۷> 

اگر شخصی تمام زندگیش گناهان کبیره (غیر از شرك و کفر) باشد ولی به 
خدا و رسول ایمان داشته باشد. بعد از اتمام مجازاتش به بهشت بر می‌گردد و 
در بهشت جاودانه خواهد شد نه در جهنم. 
آن هم به صورت آ كاهانه. خودش با دستان خودش تمام پل‌ها را ویران 
می کند 9 جاودانه در جهنم خواهد ماند. 

لذا نتیجه‌ی بحث این می‌باشد که توجه به «حساسیت دوره‌ی كنونى» 9 
«مقام و منزلت پروردگار» کلید حل مسئله می‌باشد» بنده مطمثنم کسانی که 
می‌گویند خوب شخص كافر منكر خداوند شود!ء مگر چه شده است؟! چرا 
جاودانه در جهنم بماند...؟ 

این افراد عظمت و کبریا و نقش و جایگاه خداوند باری تعالی» همچنین 
حساسيت دورهاى که در آن زندكى مى كنيم را درک نکرده اند وگرنه هركز این را 
نخواهند گفت. 

ور فل جاء الخَقُ و رهق الْباطِل إِنَّ الْاطِلَ کان رَهُوقاً» (اسراء: ١م)‏ 

«بگو که حق آمد وباطل نابود شد که البته باطل رفتنى ونابود شدنى 


است.» 


آیا آدم‌های مذهبی ترسناک هستند!؟ 


از آدمهای مذهبی بترسید آنان به درجه‌ای رسیده‌اند مطمئن هستند هر 
كارى بکنند اشكالى ندارد حون مىانديشند با عبادت آنرا جبران 
می‌کنند...!! «ديتر هالروردن» 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 
پاسخ: 

ما بارها اعلام كردهايم اكثر سخنانی که ناباوران ایرانی بیان می‌کنند برای 
جامعه‌ی اروپا صدق می‌کند و ربطی به جوامع اسلامی ندارد. در این شبهه 
هم همین قاعده وجود دارد؛ اينكه هر گناهی! انجام دهی و برای پاک شدن 
نامه‌ی اعمالت به عبادت بپردازی» مربوط به آیین تحریف شده‌ی مسیحیت 
است نه اسلام. 

مسیحیان هر گناهی که انجام دادند به کلیسا می‌روند. اعتراف م ىكنند و 
پاک می‌شوند! آن‌ها توجیهشان برای اين کار استناد به اين قسمت از 
کتاب‌شان می‌باشد: 

.١‏ پس نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف كنيد و برای يكديكر دعا كنيد 
تا شفا يابيد. ' 

۲ ایشان به گناهان خود اعتراف کرده» در رود اردن از دست أو تعميد 
مىيافتند. " 

خلاصه اين حكم ربطى به دين مبارک اسلام ندارد» لازم است بدانيم كه 
تنها كناهى كه در بين ما با «عبادت» پاک می‌شود «گناه صغيره» می‌باشد "؛ 
گناه کبیره هم دو قسم است: 


۱ رساله یمقوب. ۵: ١5‏ 

؟. متی» ۳: ٩-۵‏ 

۳ باتوجه به نصوص اسلامی از قرآن و سنت. دوری از گناهان کبیره نيز سبب بخشش گناهان 
E‏ .(ن ک: تفسير القرآن العظيم- أبن کثیره ج" "۳ خداوند متعال 
فرموده: اجنوا بات 2 ماهو غنة مقر ع نکم سوب [نساء: ۳۱] «اگر از 
كناهان بزركى كه ان O ۳9 O‏ بدیهای شما را از شما می زداييم.» 

ھ4 


الحاد نوین, باتلاق رنكين 4٩‏ 

اگر حق الله است» حتماً بأيد توبه كرد. 

و اگر حق‌الناس است به علاوه توبه حتماً بايد رضايت فرد را جلب كرد (با 
دادن مال يا حلالیت طلبیدن یا...). 

و اصلا از این خبرها نیست در روز برویم دزدی کنیم و شب با خواندن نماز 
تهجد؛ گناه‌مان پاک شود! 

آنچه مد نظر شبهه افكن است» همین قسمت سوم می‌باشد (حق الناس) 
که به انسانهای غير مذهبی می‌گوید . از مذهبی‌ها بترسید. ولی عرض 
کردیم عبادت ربطی به حق الناس ندارد. ١‏ 

معمولا در اين مواقع به نام گوینده‌ی متن نگاه کنید. یک نام خارجی! 
مشخص است که ایشان برای جامعه‌ی خود حرف زده نه برای ما ملت 
مسلمان. همچنین معتقدم باید جمله ایشان را این گونه اصلاح کرد: 

از آدمهای «مذهبی‌نما» بترسید آنان به درجه‌ای رسیده‌اند که 
مطمئن هستند هر کاری كنند اشکالی ندارد. 





البته حصول این عفو و بخششی که با اجتناب از گناهان کبیره است بايد گاهی با برپایی 
فریضه‌ها همراه باشد. (ن ک: الجامع لأحكام القرآن - قرطبی» ج ۵ ص ۱۵۸) 

۱. در دین مبین اسلام. اگر شخصی بر گردنش حقوق مردم باشد وآن را ضايع کرده باشد هم در 
دنيا و هم درا خرت بازخواست می‌شود؛ در دنیاآن حقی را که ضايع نموده بايد جبران کند و 
آن با توبه در پیشگاه خداوند و جلب رضايت اشخاصی كه حقشان را ضايع تموده ممكن 
است. مثلاً اگر مالى را دزديده يا در عملی خیانت كرده يا سخن جينى و ... كرده بايد حتماً 
رضايت صاحبان این حق را جلب كند و در عين حال در پیشگاه خداوند متعال نيز برای 
ارتکاب اين كناهان خويش توبه كند در غير این صورت در حكومت اسلامی مجازات 
می‌شود. و درآخرت نیز اگر این شخص در دنیا جبران مافات و توبه نکرده باشد. مجازات 
خواهد شد. بنابراین حقوقی را که خداوند تعيين نموده با اهمال و سهل انگاری و با رشوه و 
جایگزینی برخی اعمال غير شرعى به اصطلاح خریداری نمی‌شوند. 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
آيا همه‌ی ادیان و مذاهب برای منافع شخصی ایجاد شده‌اند؟ 


اگر کوسه‌هاآدم بودند! بی‌شک مذهبی اختراع می‌کردند و به ماهی‌ها ياد 
می‌دادند که؛ زندگی واقمی در شکم کوسه‌ها آغاز می‌شود! «برتولد برشت» 
باسخ: 

به زبان ساده منظورش اين است که انسانها مذاهب را ساخته‌اند برای 
منافع خودشان برای سير شدن شکم و فریب و سرکیسه كردن مردم... 
متاسفانه همان اشتباه همیشگی وجود دارد» ١‏ حون باید مشخص شود 


منظورش چه مذهب و چه دینی است؟ 
احتمال دارد یک فرد بی‌خدا بگوید همه‌ی ادیان اینگونه هستند! 


می كوييم: 


N‏ اگر مذهب را به مفهوم عام در این تعبیری كه معترض بیان داشته مدنظر بكيريم» وبرفرض 
محال عمومیتآن را نيز بپذیریم» باز این در حيطهى دين و مذهب منحصر نیست» بلكه در 
زمینه‌ی علوم - حال هر نوع ن باشد - نیز به مراتب صدق مىكند. . مثلاً کسی كه باعلم و 
دانش- که نزد خداناباوران تمام هستی و وجود را متکی بران می‌دانند - سلاح‌های جنگی 
درست می‌کند وآن را به مردمی بیچاره می‌فرشند. تا هم ما لآنان را تصاحب کنند وهم 
جا نآنان راء خطر اين علم باآن دیشی که خداناباوران دائماً و صبح و شب طمن وارد 
می‌کنند کدام یک بیشتر است؟! دینی را که دعوت به صلح و حفظ ثروت در را آبادانی و 
عمران ويا علمی كه در راه اخذ پول و جان مردم بكار گرفته شده | ست؟! طبعاً علمی که در 
مسير ترقی و پیشرفت و تداوم زندگی بشریت بكار گرفته شود بسیار مفید و پسندیده است 
در اینجاست که دين ويا علم ذاتاً مشکلی ندارند بلکه مفيد می‌باشند لیکن این انسانها 
هستند كه ازآن سوء استفاده می‌کنند و ما بايد مانع این سوء استفاده‌ها باشیم نه اينكه مانع 
علم و یا دین. فتأمل! 


الحاد نوين؛ باتلاق رنكين ۵۱ 


بی‌شک اديان توحيدى این گونه نيستند و حركاتٍ پیروان أديان» ربطى به 
دین؛ سازنده يا فرستنده‌ی أن ندارد. 

به عنوان مثال اسلام عزيز ما در کجا به زر اندوزى و استعمار و در شكم 
قرار دادن مال مردم اشاره كرده است؟' 

خدای متعال درآيات ۳۶ و ۳۵ سوره‌ی مباركه توبه می‌فرماید: 

يا با نی ون كثيرً ین الأخبار والژغبان يألو آنوال 

الگا بِالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبیل اله وَالَدِيِنَ ي نوو الب و 

اص ولا وله فى سبیل الله رهم بعذاب أليم * يَوْمَ خی 

عَلَيْها فى نار جع وی بها جباههم و جوم و له وم هذا ما 

«ای مومنان! بسیاری از علمای دینی يهودى و مسیحیی اموال مردم را به 

ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و 

نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به 


عذاب بس بزرگ 9 بسیار دردناکی مزده بدد...» 


۱ خدا ند متعال درآیات متعدد از خوردن مال مرد به ناروا نهی نموده بطور مثال فرموده: ۳ 
لاتا لوا آموالگم ینم بالباطل و نوا يها إلى الحكام تا لا ميقا من أموال اس بالفم 
أش تفلنون؟ [بقره: 0۸۸ «و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید. و [به عنوان 
رشوه قسمتي از آن را به قضات مدهيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه بخورید. در حالی 
که خودتان أهم خوب] مودانيد.» و ی لو تاو نولك کم بل 

لا آن تون تجار عَنْ تراض منکم و لا لوا سکم لاله كانَ بكم زحیما [نساه: 

٩‏ «ای کسانی که ايمان] ورده‌اید. اموال همدیگر را به ناروا مخورید -مگ رآنکه داد و 

ستدی با تراضی یکدیگره از شما [انجام گرفته] باشد- و خودتان را مکشید. زیر خدا 

همواره با شما مهربان است.» 


۲ الحاد نوين» باتلاق رنكين 


روزي (فرا خواهد رسيد كه) اين سکه‌ها درآتش دوزخ» تافته می‌شود و 
بيشانيها ويهلوها و پشتهای ايشان با آن‌ها داغ می‌گردد (و برای توبيخ) 
بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که براي خويشتن اندوخته 
می‌کردید. يس اينك بچشید مزه‌ی جيزي را که می‌اندوختید. » 

توجه بفرمایید خداوند متعال جه عذابی برای انسان‌های مال اندوزی که 
مالشان را از راه نا مشروع کسب کرده اند 9 از جيب مردم به ناحق گرفته‌اند و 
حتی مالی را که مشروع بوده اما در راه خدا خرج نکرده‌اند مدنظر داشته 
است !۱۱ حال ممکن است یک فرد ناباور بگوید. در راه خدا منظور چیست؟ آیا 
برويم بول خود را به دعوتگران دینی بدهیم؟ 

ببینیم قرآن مجید جواب اين سوال را چگونه می‌دهد. باز هم همان 

سوره‌ی توبه أيه 1۰: 

فإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للع راء و المساکین وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلَّمَةٍ 
فلوم ون الرقاب و الْغارمينَ و فى سَبِيلٍ لّوا لبیل فُريضَةٌ مین 
له وال عَلِيمٌ حكيم» 

«زکات مخصوص مستمندان» بیچارگان. گر دآورندگان آن. کسانی که 
جلب محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و یاریشان 
به اسلام چشم داشته) می‌شود. (آزادی) بندكان. (پرداخت بدهی) 
بدهکاران. (صرف) در راه (تقویت آنین) خداه و واماندگان در راه لو 
مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد. 
شده است) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حكيم (در وضع قوانین) 


است. » 


الحاد نوین» بائلاق ر نكين oY‏ 
توضیحات: 


َالْقُقَرءِ»: مستمندانی که چیزی دارند ولی کفاف زندگی ایشان نمی‌کند. 

«الْمَسَاكِينِ»: مستمندانى که جيزى ندارند. فقير و مسکین به جاى 
همدیگر هم به کار می‌روند. 

الْعَامِلِينَ عَلَيمَاه: کارکنانی که از سوی پیشوای مسلمانان م أمور 
جمعآوری رکات می‌شوند. 

«الْمُؤلعَة ُلُويُهُم»: کسانی هستند كه پیشوای مسلمانان صلاح بداند از 
راه احسان از ایشان دلجوئی شود ويا زیان و ضررشان به مسلمانان نرسد. 

«فی الرقاب»: در راه آزادکردن بندگان با خرید و كمك ایشان برای آزادی. 

«الْمَارِمِينَ»: افراد مقروض و مدیونی که قادر به پرداخت قرض خود 
نباشند و وام آنان حاصل نادانی نبوده و صرف معصيت نشده باشد. 

«فی شبیل الله»: مراد تمام راههائی است که منتهی به خوشنودی خدا 
میگردند. 

«إِبْنٍ السپیل»: مسافر دورافتاده از خانه و کاشانه و نیازمند کمك برای 
رسیدن به آن باشد. 

يس توجه بفرمایید که آيا «در راه خدا» منظور خدمت به «مردم» است يا 
خود خدا! خدایی که صمد و بی‌نیاز است.۱ 





.١‏ در اسلام تمام اعمالی که جنبه‌ی خیر خواهانه داشته و بین مردم نيز این کارهای خير انجام 
می‌شود به مجرد اينکه نيت و رنگ خدایی داشته باشد چنین اعمالی هرچند خود مردم برای 
همنوع انجام داده لیکن در اسلام از جهت ترغیب و تشویق اهل ایمان در راه خمدا تلقی 
می‌شود و دامنه‌ی اين امور بسیار وسیع است و تمام جوانب زندگی فرد ایماندار را در پر 
می‌گیرد. خداوند متعال درآیات متعدد فرسوده: و اْعَلُوا لیر 4 [حج: ۷۷] «و کار 

۰ 


اول آيات تهديد کننده‌ی ثروتمندان را مشاهده بفرمایید (۳۶ و ۳۵ 
سوره‌ی توبه) این فرد ثروتمند جه داعي دين باشد. جه دکت جه مهندس» 
جه مخترع مذهب خداوند اين گونه او را خطاب قرار داده است و بعد راه‌های 
مصرف پول در راه خدا را ( سوره‌ی توبه) ملاحظه بفرمایید؛ آیا أين دين 
برای گرفتن سرمایه‌های مردم و جذب منافع مادی نازل شده است؟ یا 
«خدمت به خلق»؟ (فقط یکی از راه‌های صرف زکات در اسلام کمک به 
کسانی است که در راه خدا به تبلیغ دين می‌پردازند.) 

حرف هميشكى را تکرار می كنم امثال آقای «برتولد برشت» و دیگران در 
جوامع مسیحی زندگی کرده‌ند وبا تحریفات فروانی که از جانباربابان 
کلیسا معرفی شده رو برو شده‌اند» همین موجب شده اين انتقادها را اراثه 


خوب انجام دهید.», 7و تَعَاوَيُوا عَلَى ابر و الّفوی؟ آمانده: ۲]. «و در نیکوکاری و 
پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید.». فاقوا الْكَيْرات4 [بقره: ۱۶۸ مانده: 6۸] 
((پس در کارهای نيك بر یکدیگر پیشی گیرید.» «متل الَذِينَ ون أمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ 
الله کمتل من سَبم سنابل في کل نیم مائة َب و اله یضاعف لِمَنْ يشاء و الله 
واسِمٌ عَليم4 أبقره: 0۱ «ممّل [صدقاتٍ] کسانی که اموا خود را در راه خدا اتفاق 
می‌کنند هماند دانه‌ای است که هفت خوشه برويائد كه در هر خوشه‌ای صد دانه باشد؛ و 
خداوند برای هر كس كه بخواهد [آن را] جند برابر مىكند. و خداوند كشايشكر داناست.» 
ودرآيات متعدد دیگر که خداوند متعال تشويق به دادن قرض الحسنه نموده وآن را به خود 
نسبت داده تا ایمانداران در راه خدا اين عمل نيكو را در جامعه شايع نمايند و نيازمندان را 
بی‌نیاز کنند. (ن ک: بقره: ۲6۵, حدید: ۱۱ و ۱۸ تغابن: ۰۱۷ مزممل: ۲۰) و این کارهای 
خیری که فرد انجام می‌دهد اعم از پرداخت صدقه‌ها و کمک‌ها نباید با منت وآزار و اذیت 
همراه باشد چرا که سبب نابودی ثواب و فضل و خداپسندانه بودن‌آن می‌شود. لذا خداوند 
متعال فرموده: یا یه لیاوا لا بْطلوا صَدقایکم بان و الأذى © [بقره: ۳۹6 «ای 
کسانی که ایمانآورده‌اید. صدقه‌های خود را با منّت وآزار, باطل مکنید.» 


الحاد نوين؛ باتلاق رنكين ۵۵ 


ندارد» از خود بپرسید آیا جنين جملاتى (جمله‌ی آقاى برشت) برای دين و 


مذهب ما صدق می کند؟ قضاوت با افراد منصف. ١‏ 


من دلم پاک است و همین کافیست...! 

دانش‌آموزی که در امتحان ریاضی و زبان خارجه و فیزیک و ادبیات و 
شیمی صفر بكيرد. آیا دانش‌آموز خوبی است؟ خیر. 

حال اگر بسیار صادقانه به مدرسه بيايد (دلش پاک پاک باشد) معلمش را 
خیلی دوست داشته باشد! آیا با اين همه تجدید و تنبلی می‌توان به او گفشت 
يك دانش‌آموز خوب؟ خیر. 

آیا همین دل پاکی و دوست داشتن معلم او را به مقطع بعد (یعنی 
دانشگاه) می‌رساند؟ خیر. 

اگر با دیگر دانش‌آموزان رفتار خوبی داشته باشد. حق کسی را نخورد؛ به 
کسی زور نگوید... ولی در در سهايش مردود شود آیا دانش‌آموز خوبی است؟ 
ایا می‌تواند پله‌های موفقیت و ترقی را طی کند؟ خیر. 

بله درست است او از لحاظ اخلاقی مشکلی ندارد و بی‌شک اين امتیاز 
بزرگیست ولی هر چیزی به جای خود. تکلیف و درس و مشق هم جای خود را 


.١‏ گاهی اسلام ستیزهای ايرانى حتی سخنان شخصیت‌های مطرح غربى ای که دائماً به آن 
عليه دين و مذهب استناد می‌کنند را خوب متوجه نیستند و صرفاً چون در این حرف‌ها 
بنوعی ذم دين شده چشم بسته آن را پسندیده و در محافل نشر می‌کنند. 


1 الحاد نوين, باتلاق رنگین 


داردء همه اين را می‌دانند که صرفا اخلاق زيبا باعث قبولی دانش‌آموزان 
نخواهد شد بلكه باید درس بخوانند و تلاش کنند. تا در امتحان قبول شوند. 

البته دل پاکی چنین دانش‌آموزی شدیدا محل تردید و سوال می‌باشد! 
وقتی او به معلم گوش نمی‌دهد ونسبت به یادآوری‌ها و نصیحت‌هایش 
بی‌توجه است. آیا این گواهی بر دل پاکی اوست يا برعکس؟! اين همه حرف 
معلم را زمين زدن جه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ زمانی که وظیفه او درس 
خواندن است! برای درس خواندن به مدرسه رفته است! چرا بايد نسبت به 
سخن معلم تا اين اندازه بی‌تفاوت باشد؟! 

با توجه به مثالی كه ذکر شد امروزه تعداد زیادی از جوانان ما خال کوبی یا 
همان تتو می‌زننده نماز نمی‌خوانند. روزه نم ىكيرند» قرآن نمی‌خوانند. کل 
بنیان ایمان آن‌ها ضعیف است و وقتی علتش را جویا می‌شویم می‌گویند: 

مادل‌مان پاک است به کسی زور نمی‌گویم. حق کسی را نمی‌خوريم 
دزدی نم ىكنيم و... اما همان گونه كه در مشال دانش‌آموز ذکر کردیې 
اخلاقيات وباكى جزو شروط «لازم» می‌باشند ولى «كافى» نيستند. هر 
چیزی جای خود را دارد. مگر می‌شود حق مردم را ادا كنيم ولى از حق 
پروردگارمان بگذریم و بندگی نكنيم؟! 

اين حرف‌ها صرفا توجیهاتی می‌باشد برای کسانی که «تنبلی» م ىكنند. 
بی‌شک اخلاقیات این افراد امتیاز بزرگیست ولی هرگز باعث صعود آن‌ها به 
پله‌ی بعدی نخواهد شد چون در امتحان‌های اصلی و تکالیف و واجبات مردود 


شده‌اند. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۷ 


ممکن است یکی از همین افراد بگوید: آیا ما بهتریم یا کسی که نماز و 
روزه می خواند ولی به مردم بی‌احترامی می‌کند. مال مردم را می‌خورد! و به 
نوامیس مردم بی‌حرمتی م ىكند؟... 

در پاسخ مىكوييم این هم توجیه بعدی است. و هر دو گروه در خطا 
هستند؛ جوانان عزیز ما بايد بدانند «خراب کردن» گروه دوم باعث «اثبات 
خوبی» گروه اول نمی‌شود. هر كس در مقابل اعمال خودش مسئول است. 
افرادی که ایمان راسخی دارند ولی اعمال آن‌ها نادرست است مانند ریشه‌ای 
هستند که ساقه و شاخه و برگ و میوه ندارند و افرادی که فقط شخصیت‌های 
مثبتی هستند و ایمان درست و حسابی ندارند؛ مانند شاخ و برگی هستند که 
ريشه ندارند. 

درخت کامل (درخت میوه) درختیست که ريشه و ساقه و برگ داشته 


باشد و در نهایت میوه‌ای گوارا و سالم تحویل جامعه دهد. ! 





۱ روزه و نماز و حج و امثالهم تنها عبادات نیستند بلکه دايرة عبادات در دين اسلام فراتر از 
اين موارد می‌باشد. عبادت اسمی جامع برای هر چیزی از گفتار وکردار باطنی و ظاهری 
است که خداوندان را دوست داشته و بدان خشنود است. (ر ک: العبوديةء ابن تيميه. ص 
6 مجموع الفتاوی» ابن تیمیه. ج ۱۰ ص ۹٤۱)؛‏ از نگاه دين اسلام: 

5 يك تبسم به روی دوست و همسايه و برادر و خواهر و .. عبیادت محسوب می‌شود. 
بيامبراكرم بل فرمودند: (تبسمك في وجه اخيك لك صدقة) #تبسم تو به روی برادرت 
0 1۷). هرگاه با مردم ملاقات داشته باشيد و گشاده روبی از خود نشان دهید سبب 
اجر و ثواب ع ى شود . (ن ى: تحفة الأحوذى بشرح جامع الترسذی- مبارکفوری» ج 1 
صص ۷۰ )۷٩-‏ 

- یک تشکر از بندگان خدا که برایمان خدمتی انجام دادن یک عبىادت تلقی می‌شود. 
بيامبراكرم يق فرمودند: (أشكر الناس لله أشكرهم للناس) «شکرگزارترین شما نسبت به 
خداء کسی است كه نسبت به مردم سپاسگزارتر باشد.» (مسند أبى داود الطیالسی, ج ؟. 

+“ 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


ص ۳۷۷ ح ۱۱۶۶؛ السنن الكبسرى للبیهقی» ج ٦‏ ص 7۳۰۲ ۱۲۰۳۳؛ المعجم الكبير 
للطبرانی» ج ١‏ ص 2۲۳ 71۸) ۱ ۱ 

- خدمت به همنوع عبادت است. بيامبراكرم يك فرمودند: (احب الناس إلى الله تعالی أنقعهم 
للناس) محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است كه بيشترين نفع را برای ممردم داشسته 
باشد.» (المعجم الکبیر للطبرانی. ج ۱۲ ص 1۵۳ ح ۱۳۱۶۲) و در حدیثی دیگ رآمده: 
(خير الناس آنفعهم للناس) «بهترین افراد کسانی هستند که بيشترين نفع را برای سردم 
داشته باشسند.» (مسند الشهاب القضاعىء ج ۲> ص ۲۲۳ ح ؛۱۲۲؛ شعب الایمان 
للبیهقی» ج ۱۰ ص ۱۱۵ ح ۷۲۵۲) ۱ 

- ماوا و يناه بودن برای بی‌سر پستان و يتيمان و احسان به‌آنان عبادت اسست. خداونند متصال 
فرموده: لیس ار آن لوا ومجوهکن قبل لمَشرق و الْمَغْرِبٍ و لک البو من ی بالله و 
وم الآخِرٍ و الْمَلائِكَة و الکتاب و این وَآتى المال على به دوي القُزْبي و اليتتامى و 
الْمَساكين و ابْنَ اسّبیل و السَائلِينَ و في الژقاب) [بقره: ۱۷۷] «نیکوکاری آن نيست که 
روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید. بلکه نيك ىآن است که کسی به خدا و 
روز بازیسین و فرشتگان و کتاب لآ سماتی] و پیامبران ایمانآوزد. و مال [خود] رابا وجو 
دوست داشتنش, به خویشاوندان و یتیمان و يبنوايان و در راه‌ماندگان و گدایان و در راو 
آزاد كردن] بندكان بدهد.» روایت شده که رسول الله ب فرمودند: (خير بيت فى المسلمین 
بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه, أنا وکافمل اليتيم 
في الجنة كهاتين) «بهترین خانه در ميان مسلمین. خانه‌هایی است که دران با 
یتیمی خوشرفتاری می‌شود و بدترین خانه در ميان مسلمين. خانه‌هابی است که دران با 
یتیمی بدرفتاری می‌شود. من و متکفل يديم در بهشت أيسن گونه [اشاره به دو انگشت 
Ri?‏ جوار همدیگر قرار داریم.» (ادب المفرد لليخارى. ص اح NY‏ سنن ابن 
ماجه» ج ۲ ص 7777 ح ۳۱۷۹) و در حديثى دیگر نقل شده: «من مسح رأس يتيم کان له 
بکل شعرة حسنة» «هر کس تر سر یتیمی دست [توازش ] بکشد به اندازه‌ی هر مویش 
نیکی است.» (المعجم الأوسط للطبرانی» ج ۰۳ ص 2۲۸۵ ۳۱۳۳) ۱ 

- رفتار خوب داشتن با همسر و بچه عبادت است. بيامبراكرم ي فرمودند: (من‌اکمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفهم باهله) «بهترین مؤمنان از نظر ایمان کسانی هستند 
که خلقشان بهتر باشد. و با اهل و عیال خود بیشتر مهربانی کنند.» (سنن الترمذی» ج ۵ 
ص ٩‏ 2 ۲۱۱۲؛ الستن الکبسری للنس‌ائی» ج ۰۸ ص ۲۵ ح ۹۱۰۹؛ المستدرك على 
الصحیحین للحاکم؛ ج ۱. ص 2۱۱۹ ۱۷۳) 

- دوست داشتن همسر و شوهر و بچه و مادر و يدرو خواهر و برادر و همسایه و خویشان دور 
و نزدیک و حتی کفار (شخص کافر به عنوان انسان نه کفر و شرك او) و رفق و مهربانی 
با آنان عبادت محسوب می‌شود. پیامبراکرم يي فرمودند: (لا تومنوا حتی تحابوا) «ممن 
شمرده نمی‌شویده تا اينکه همدیگر را دوست بداريد.» (صحيح مسلم 2 ١‏ ص الاح 

۰ 


الحاد نوین, باتلاق رنكين 9ه 
همین مانده بود كه اسلام‌ستیزان شيطان را الكوى جوانان كنند! 


ناباوران متنی منتشر کرده اند که می‌گوید: 

از شیطان آموختم. سرم را جلوی هیچ انسانی خم نکنم! 

به راستی شیطان قهرمان داستان «آدم و حوا» است. فرشته‌ای بود كه 
سال‌ها عبادت خدا را کرده بود. ياد گرفته بود که تنها خدا لایق عبادت و 





۶ از اين رو محبت و ارادت اساس تمام دینهاست. (رک: قاعدة في المحبة- ابن 
تیمیه» ص ۳۲) 

- صدق و امانت در معامله و خرید و فروش عبادت است. يبامبراكرمي فرمودند: (التاجر 
الصدوق ألا مين مع النبيين» والصدیقین. والشهداء) «تاجر راستگو و امانتدار با پیامبران و 
صدیقین و شهیدان قرین و همراه است.4 (سنن الترمذی» ج ۳» ص ۷ ۱۲۰۹ 
پیامبراکرم مب فرمودند: (كل معروف صدقة) «هر عمل پسندیده‌ای صدقه است .»4 
(صحيح البخارى. AE‏ ص لاح 1 صحيح مسلم ج ۲ء ص ۷ج ۵و در 
قسمتى از حديث صحيح دیگر تقل است: (وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. 
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة, وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك 
صدقة, وإفراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة) «و راهنمانی کسی که راه را گم کرده 
صدقه است. و یاری رساندن نابینایی که می‌بینی برای تو صدقه است. و دور كردن سنگ و 
خار و استخوان از سر راه صدقه أست. و خالى كردن اب از دلو خود به دلو برادرت, صد قه 
است.» (سنن الترمذى. ج ٤‏ ص 2۳۳۹ ۱۹0٦‏ صحیح ابن حبان» ج ۲ ص 1487 ح 
۲٩‏ همه اين مورادی که ذکر شد و خیلی از موارد دیگر که از ذکرآن خودداری کرد 
«کار خوب انجام دهيد تا شايد رستگار شوید.», بلى» این رستگاری و خوش نامى و باقی 
ماندنآثار نیک در دنیا نتیجه‌ی اعمال خوب ماست. نتیجه‌ی رفتار خوب ما با همنوعان 
ماست.. و قطعا رستگاری در قيامت هم نتیجه‌ی همان رستگاری در دنياست وگرنه 
خداوند متعال نیز به اجساد و بدن‌های انسان‌ها نگاه تمی‌کند بلکه به دلهًا و اعمال‌آنان 
نگاه می‌کند. (ن ک: صحیح مسلم. ج ٤‏ ص 2۱۹۸۷ ۲۵۱۶), آنگاه که دلی صالح و 
نیکو باشد متابعأ رفتار و کردار نيز صالح می‌شوند و اگرآن دل فاسد باشد قطعاً اعمال بدن 
نیز فاسد خواهند بود. (نگا: مجح البخاری» ج 3 ص ٣ح‏ 0۲ صحیح مسلم» ج ۳ 
ص ۱۲۱۹ 2 ۱۵۹۹). 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنكين 

تعظیم است. اما روزی که به وى امر شد به آدم سجده کند شیطان در تناقض 
با تمام باورهای پیشین خود قرار گرفت... مگر تنها خدا لايق سجده نبود؟ 
اکنون چرا بايد به آدم سجده کند؟ چون حرف حرف خداست و بی چون و چرا 
می‌بایست اطاعت شود؟ و در صورت سرکشی. اخراج و سوزانده شود؟ آن هم 
بعد از اين همه سال عبادت؟ اين افسانه نه واقعی است ونه مقدس... اما 
درسی به شما می‌دهد که: هرگز زیر بار حرف زور نروید. 

برای بررسی دقیق سخنان شبهه‌افکن را جمله به جمله نقد می‌نماییم: 


شبهه‌افکن: 
از شیطان آموختم سرم را جلوی هیچ انسانی خم نکنم! 
پاسخ: 


نحوه‌ی آموختن‌تان هم غلط است! 

اصلاً شیطان با انسان طرف نبود. بلکه با «امر پروردگار» طرف بود و سر 
خم كردن در مقابل انسان جهت «گوش به فرمان بودن» پروردگار صورت 
می‌گرفت. نه چیز دیگر.! 


۱ یک دلیل اساسی سرپیچی ابلیس و د شدن او از مقام مقربین» استکبار و خودخواهی أو 
در مقابل امر و فرمان خداوند TT‏ ۶ ص: [۷٤‏ 
«بجز ابليس که سر باز زد و كبر ورزید.» خداوند متعال خطاب به ابليس فرمود: قال یا 
الیش ما مَنَعَكَ أن جد لِما حلفت بِيَدَيّ استکبرت أم کشت من المالین 4 [ص: ۷۵] 
«فرمود: ای أبليسء جه جيز تو را مانع شد كه برای چیزی كه به دستان خويش خلق كردم 
سجده آوری؟آیا تکتر نمودی يا از[ جمله] برتری‌جویانی؟4 ابليس در پاسخ كفت: #أنا 
خَيرٌ مِْهُ خفتني من نار و لته من طين 4 [ص: ۷۱] «من از او بهترم؛ مرا ازآتش 
آفریده‌ای و او را از گلا فریده‌ای.» 


الحاد نوين باتلاق رنكين ١‏ 


شبهه‌افکن: 
به راستی شیطان قهرمان داستان «آدم و حوا» است. 


يس شیطانی که نزد شما دروغ است و نزد ما منفون قهرمان داستان شد!! 
حقا که الگوی خود را خوب معرفی كردهايد. 
شبهه‌افکن: 
فرشته‌ای بود كه سالها عبادت خدا را کرده بود. 
پاسخ: 
شمایی که حتی نمی‌دانید الگویتان فرشته نیست و یک جن است '. 
می‌خواهید آموزه‌های ادیان الهی را زیر سوال ببرید! 





١‏ دلايل اينکه ابليس از جن بوده بدين قرار است: الف: و لد فلا للمَلانِكَة اشجدوالادم 
سدوا الیش كان من الجن سق عن آثر هآ خدوتة و وه وان دون و 
ملک در بفش لِلظَالِمينَ بدلا [کهف: 0۰] «(ای پیغمبر ۱ آازآفرینش مردمان را 
برایشان بیان کن)آن كاه را که ما به فرشتگان كفتيم: برای آدم سجده كنيد .آننان جملگی 
سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تموّد کرد .آیبا او و 
فرزندانش را با وجود اين كه ایشان دشمنان شمایند . به جاي من سرپرست و مددکار خود 
مي كيريد ؟ ! ستمکاران جه عوض بدي دارند!4, وجه استدلال: بر اساس این آيه مباركه. 
اول ايليس صراحتاً از فرشتگان مستتنی شده و در زمردى جنیان محسوب شده است. 
ثانيً: باتوجه به آیه مذكورء ابليس به سبب سرييجى از فرمان خداوند متعال دچار فسق و 
معصیت شد در حالی كه فرشتگان تابع امر خدا بوده و معصوم هستند. (ن ک: انبیاه: ۲۷. 
تحریم: 7 ب: فرشتگان از نورآفریده شده‌اند. در حالی که جنیان ازآتش خلق شده‌اند. 

+ 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنكين 
شبهه‌افکن: 


ياد گرفته بود که تنها خدا لايق عبادت و تعظیم است. اما روزی که به وی 
امر شد به آدم سجده کند. شیطان در تناقض با تمام باورهای پیشین خود قرار 
گرفت... مگر تنها خدا لايق سجده نبود؟ اكنون چرا بايد به آدم سجده کند؟ 
چون حرف حرف خداست و بی چون و چرا میبایست اطاعت شود؟ 


3 اين رابطه پيامبراكرم بي فرمودند: «خلقت الملائكة من نور ولق الجان من مارج من 
.۳.۰ ج ٤ء‏ ص ۲۲۹٤‏ ح ۲۹۹۲: ابن حبان» ج ۱6 ص ۲۵ 
00( ا ا ا O‏ وه قتي ِل 
نار [اعراف: ۱۲. ص: 778] «گفت: من از او بهترم؛ مرا ازآت شآفریده‌ای»» ج: ابلیس 
داراى ذريه است در حالى كه فرشتگان ذريه ای ندارند. ل مجموع الفتاوی. ابن تيعيه. 
ج » ص ۱ ۲) د: مستثنی در اي نآيه مستثنای منقطع است است؛ يعنى: : فرشتگان سجده كردند 
و ابلیس از جنس آن‌ها نبود لیکن او به همراه آن‌ها امر شده بود که سجده کند . (نگا: 

الخواطر- الشعراوی. ج ۰۷ ص 1۰۱۱). هذ فرشتگان متکبر نیستند. (ن ک: اعراف: ۲۰۵. 
أنبياء: 5) در حالی كه ابلیس متکبر بوده است. (ن ک؛: بقره: 3 ص: (YE‏ 

شاید این سوال مطرح شود که باتوجه به آیه مذکور(کهف: ۰ أكر ابليس از جنس فرشتگان 
می‌بود پس أمر به سجده نمی‌شد و به تبعآ ن ناقرمانی هم نمی‌کرد؟! در جواب‌آن علماء 
فرمودند: اولا: ابلیس به اعتبار حالتش از فرشتگان بوده نه به اعتبار اصل وجودی. (ن ک 
مجموع الفتاوی» ابن تیمیه» ج ۶ ص 17”), ثانياً: ابليس به خاطر افعالٍ a‏ 
عبادت و اعمالی که شبیه‌آن‌ها بوده شناخته شده, از اين رو در خطابشان داغل شد و به 
سیب مخالفتش عصیان کرد .(ن ک: تفسیر القرآن العظيم- ابن کثیر» ج ۵. ص ۱۱۷). 
ثالثاً: در اینجا خداوند متعال ابلیس را از فرشتگان مستثنی كرده. زیراهمراه ایشان بود 
لیکن از جنس آنان نبود و اينآيه از سوره كهف: کانمن الْجنْ؟ اين مطلب را برايمان 
روشن می‌کند. و این استثناء ء نیز موسوم به استثناى منقطع است همانطور كه علمای نحو 
مىكويند: (جاء القوم إلا حماراً) هآن قوم آمدند بجز حمار» و اين سخن, ؛ عربی فصيح 
است كه «حمار» را از «قوم» استثنا نموده هر چند از جنس ايشان نيست. (نگا: مجموع 
فتاوی ورسائل- ابن عثیمین» ج ۱. ص ۲۸۰) 


ياسخ: 

جملات را طورى كنار هم قرار دادهايد كه افراد ساده و بدون معلومات را 
فريب دهيد. 

لازم است بدانید سجده‌ی ملايكه 9 شیطان در مقابل آدم به منزله‌ی «اله» 
قرار دادن و معبود قرار دادن آدم نبود! تا جناب الگویتان(شیطان) با تناقض 
درونی رو برو شود! بلکه سجده من باب احترام و سجده كردن در برابر عظمت 
کار خدا بود. به زبان ساده سجده جهت «احترام» بود نه «پرستش»۱ 
شبهه افکن: 

و در صورت سرکشی. اخراج و سوزانده شود؟ آن هم بعد از اين همه سال 
عبادت؟ 
پاسخ: 

این يك قانون است. شيطانى كه با وجود جن بودن در مقام فرشتگان 
مقرب قرار گرفته بود؛ قطعا گناه و خطاى او با شما برابر نيست. مثلا در ارتش 


اين همه سال عبادت اگر بینش صحیح و تواضع را برای او ایجاد نکرده 
باشد دیگر جه ارزشی دارد. که شما آن را مطرح می‌کنید. 





.١‏ به اتفاق مسلمین» سجده‌ی فر شتگان به سیدناآدم (ع) ۰ سجده‌ی عبادت نبوده (أحكام 
بلکه بنایر دیدگاه جمهور: سجده‌ی تکریم و احترام بوده است. (الجامع لاحکام القران- 
قرطبى. ج ۱» ص :۲٩۳‏ البحر المحيط في التفسیر - أبو حیان اندلسی» ج ۸ ص (۲٤۷‏ 


٤‏ الحاد نوين: باتلاق رنكين 
شبهه‌افکن: 

اما درسى به شما مىدهد كه: هرگز زیر بار حرف زور نرويد. 
پاسخ: 

زور و اجباری در کار نبود. اگر زور بود او توانايى ايستادن در مقابل فرمان 
پروردگار را نداشت. همین که سجده نكرده يعنى مختار بوده است. 

بی‌شک درسى كه شيطان براى كمراهان داشت» اين بود که تكبر وغرور 
داشته باشند و در مقابل خالق و پروردگار خود نافرمانی کنند و مطمئن باشید 
هیچ نکته‌ی خوبی را به جهانیان عرضه نکرد جز بدی, اينكه قلدر باشند و در 


«اوج ناتوانى» بگویند خير. 
در اینجا ممکن است بی‌خدایی بگوید. او حق انتخاب نداشته» يس زور 


در پاسخ می‌گوییم اینجا بحث خالق و مخلوق است. اگر می‌گوییم انسان 
وجن اختیار دارند. به معنای آزادی و اختیار بی‌حد و حصر نیست! که بیایند 
حتی حرف خدا را هم رد كنند! انسان و جن مختار هستند که با انتخاب خود 
از بین خوبی و بدی یکی را برگزینند. تا خوبی‌هایشان ارزش داشته باشد و 
بدی‌هایشان بی‌ارزش شود (زیرا می‌توانستند كه آن را انجام ندهند! ولی باز 
هم انجام دادند), 

این اختیار يك ابزار می‌باشد جهت امتحان انسان و آشکار شدن عيارآن. 
و أصلابه این معنا نیست «هرچه» دلت خواست اتجام بده و کسی هم باتو 
كارى ندارد! لذا اختیار انسان و جن مشروط می‌باشد و مطلق نیست. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین 1۰ 

بنابراین چون در بين انجام خوبی و بدی مختار شدهايم نام آن جبر 

نیست. اما قرار نیست «نتیجه‌ی انجام عمل اختیاری انجام گرفته هم در 
اختیار خودمان باشد.» 


بحت غلمان و افترا در مورد نعمت‌های بهشتی 
مر مس و 4 e‏ ه ی ۹1 چول و و 
وَيَلُوف عَلَيْهمْ مان لَهُمْ كانه ولو مَكْبُونٌ 4 (طور: »») 
«پیوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ایشان (برای خدمتگزاریشان) در 
چرخش و گردشند. انگار آنان (در صفا و پاکی) مرواریدهای پنهان (در 
صدف) هستند. » 
بی‌خدایان ادعا می‌کنند غلمان به معنای برده‌ی جنسی است؛ جوانان 
زيبايى كه باآنها لواط صورت مىكيرد!!! 
بهشت قرار داده است؟ 
باسخ: 
خير اين ادعا كاملا نادرست است. 
غلمان: جمع واژه‌ی غلام می‌باشد وبه معناى غلامهاست» از آنجایی که 
برای هر آدعایی بايد دلیل ارائه کرد و ناباوران هيج دلیلی بر ادعای خود 
ندارند لذا این شبهه كاملا نادرست می‌باشد. اگر دقت بفرمایید در هیچ جایی 
از قرآن وسنت اشاره نشده كه اين غلام‌ها جهت تامين نياز جنسى بهشتيان 
در آنجا حصور دارند. 


7 الحاد نوين: باتلاق رنكين 


آیا وجود هر نوجوان زيبا وخوبرويى جهت برآورده كردن نياز جنسى 
است؟ اين قاعده را از کجا آورده‌اند! شک نداشته باشید این بر می‌گردد به 
آندیشه‌ی خراب ناباوران. 

به نظر شما مردٍ خدمتکار بهشتی بايد چگونه باشد؟ 

انتظار دارید يك پیرمرد فرسوده يا یک مرد روبین‌تن و قوی و وحشتناک 
برای خدمت كردن در آنجا حضور داشته باشد !؟ 

متاسفانه افرادی که اين شبهات را تولید می‌کنند» بهشت را با صنعت 
پورنوگرافی اشتباه گرفته‌اند» در این گونه فیلم‌هاست که بدون هیچ ابایی 
مردها با نوجوان‌های خدمتکار و... نزدیکی می‌کنند و از آن فیلم می‌گیرند... 

پیش‌بینی می‌کنم ذهن شبهه افکن به حدی درگیر اين مسائل شده که به 
محض شنیدن نام خدمتکار خوش‌سیمای نوجوان؛ دوباره همان صحنه‌ها در 
ذهنش تداعی شده است وگرنه جرا «بدون هیچ دلیبل خاصی» می‌گوید این 
خدمت كارها برده‌ی جنسى هستند! 

نکته‌ای که در پایان بحث قابل توجه می‌باشد اين است که: 

اگر قرآن می‌فرمود در بهشت یک دختر نوجوان زیبا خدمتکار شده. 
بی‌خدایان می گفتند ببینید اسلام به زنان ظلم کرده وآن‌هارا در بهشت 
خدمتکار کرده است | وبرای‌آن زمان هم بهانه‌ی خاص خود ر مطرح 
می‌کردند! لذا آنچه عیان می‌باشد اين است که برای آن‌ها مفهوم مهم نيست» 


الحاد نوين» باتلاق رنكين 1۷ 
چرا مردان درجه يك اسلام خود برده و كنيز داشته‌اند... 


در مورد كنيز و غلامانی که پیامبر تس داشته‌اند سؤال داشتم. در بعضی 
سخنرانی‌ها شنیده‌ام که م ىكويند اسلام هم مخالف برده‌داری است و این 
نیازمند زمان بود تا در طول زمان حذف شود تا اینجا واضح است و هیچ جای 
اشکالی ندارد اما حالا که برده گرفتن کار خوبی نیست چرا پیامبر اين كار را 
کرده است؟ پیامبر الگوی قولی و فعلی اصحاب کرام بودند؛ اگر پیامبر برده و 
كنيز نمی‌گرفتند مطمئنا اين رسم زودتر از بین می‌رفت. همانطور که تحریم 
شراب هم نیازمند زمان بود و کم کم ترک شد. اما بيامبريّ# و تعدادی از 
اصحاب اصلا شراب استفاده نکردند مثلا ابوبكر الصدیق. 

می‌توانستند به همین روش برده‌داری را لغو کنند. حالا سوّال بعدی بنده 
اين است چرا قران فرموده می‌توانید این تعداد زن بگیرید... و هر تعداد كنيز 
که خواستید. حال اگر بكوييم کنیزداری بد است پس حکم اين آیه جه 
می‌شود؟ اگر هم کنیزداری کار خوبی می‌باشد چرا در بحث با ناباوران خلاف 
این را ثابت می‌کنیم؟ 
پاسخ: 

شما دو سوال پرسیده‌اید: 

.١‏ اگر بردهدارى درست نيست جرا پیامبر برده و كنيز داشته است؟ 

۲. چرا در قرآن فرموده می‌توانید كنيز داشته باشيد؟ 

ما برای سهولت در پاسخگویی ابتدا جواب سوال دوم را می‌دهيم جواب 
سوال دوّم: 


قبلا (در جلد اول) به صورت مفصل در مورد برده‌داری صحبت کرده‌ایم» 
در آنجا ذكر نمودهايم که برده‌داری در قرآن فقط «جايز» است وبه‌ان «امر» 
نشده است. لذا اگر برده گرفتن يك امر واجب می‌بود تمام شبهات وارد شده 
را می‌پذيرفتيم. ولی برای «جواز» نمی‌توان جایگاه «امر» و «وجوب» را قایل 
شد. اما چرا جواز؟ 

زيرا هما نكونه که خود اشاره نموده‌اید اسلام برای حذف برده‌داری به 
زهان نیاز داشت. لذا در این فاصله‌ی زمانی» حکم جواز وجود داشته است» 
اما امروزه مسلمانان طبق توافقات بین‌المللی از یک روش دیگر استفاده 
می‌کنند (اسرا را در کمپ نگه می‌دارند به جای بردگی» چون مختار هستند و 
به آن امر نشده‌اند). 

برای درک بهتر مقوله‌ی اين «جواز ماندگار» در قرآن هم توجه بفرمایید 
که: 

اگر شخص عاقلی برای جنگیدن یک تفنگ داشته باشد و فردا یک تانک 
بخرد. هرگز بعد از سوار شدن بر تانگ تفنگش را دور نمى اندازد» و آن را برای 
روز مبادا نگه می‌دارد؛ برده‌داری در اسلام هم همین‌گونه است. شاید روزی 
جنگی در بين مسلمانان و کفار صورت بگیرد و کفار مردان و زنان مسلمان را 
به بردگی بگیرند. آیا مسلمانها برای «مقابله به مثل» نباید چراغ سبزی از 
جانب قرآن و اوامر الهی داشته باشند؟ مطمئن باشيد اگر برای هميشه ممنوع 
می‌شد و این جواز هم از بين می‌رفت أن موقع مسلمانان اين تاکتیک (یعنی 
مقابله به مثل) را از دست می‌دادند. 

قبلا تأکتیک اصلی اسلام برای نابودی نظام برده‌داری را شرح داده‌ایم از 
بين راه‌های برده گرفتن فقط یکی را باقی گذاشت (اسیر جنگی) و راه‌های 
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آزاد كردن برده را از یکی (خریدن) به ده‌ها مورد افزايش داد (انواع کفاره‌ها و 
صدقات و...) مانند بسته‌ای که روزی یک بیسکویت در آن بيندازيم اماده 
بیسکویت از آن برداریم. مشخص است که بعد از چند روز خالی می‌شود... 

حال می‌رسیم به جواب سوال اوّل: 

.١‏ گر برده‌داری درست نيست چرا پیامبر عظیم‌الشان اسلام خودش برده 
و کنیز داشته است؟ 

عرض شد که اسلام مبارک به زمان بسیار زیادی نیاز داشت تا این امر 
نادرست را ريشه کن نماید» ولی به نظر شما در طول اين سالهای انتظار بايد 
مانند زمان جاهلیت با برده‌ها و کنیزها رفتار می‌کردند؟ آیا نبايد برای اين 
سالها يك قانون و دستورالعمل وضع م ىكردند که حقوق انسانی برده‌ها تا 
اندازه‌ای بازگردد؟ حال جه دستورالعملی از سيره و رفتار رسول اکرم چ بهت 
شیواتر و مناسبتر؟ 

شک نداشته باشید طبق همین آموزه‌های قرآنى پیامبر راضی نبوده که 
برده و كنيز در اختیار داشته باشد لذا كنيزه ايش را ابتدا آزاد نمود سپس با 
آن‌ها ازدواج فرمود (مثلا مادرمان ماریه قبطيه) اما پیامبر ت به صورت عملی 
نشان دادند که رفتار با کنیز و برده چگونه بايد باشد و مرزهای احترام به آن‌ها 
را به خوبی برای مردم ترسیم فرمود. 

بحث شراب رأ مطرح نموده اید. برادر عزیزم قضیه‌ی شراب که «یک تریح 
و عادت غذایی نادرست» بود با برده داری که یک «فرهنگ غلط اجتماعی در 
بعد جهانی» بود فرق می کند شراب خورها شراب را قطع م ىكردند و تمام 
میشد؛ ولی أكر برده داری درجا حذف ميشد هزاران برده و كنيز آزاد مى شد و 
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يك دفعه وارد جامعه می‌شدند: بيكارى؛ بی‌سرپرستی» بی‌سرپناهی فقر و 


۱ جهات و شیوه‌های برده داری در سطح جهانی‌آن زمان و ادامه داشتن‌آن تا چند دهه پیش» 
برای ملغا شدن نیازمند این بود كه در سطح جهانی بسا اين معضل برخورد شود و لذا 
پیامبراکر م بتدا رادهاى برده‌داری را منحصر کرد و سپس به تعدیل و تصحیح الگوی 
عملی اقدام نمود و بعنوان یک مصلح بزرگ که با یک معضل جهانی مواجه است به قضیه 
نگاه می‌کرد. ويل دورانت می‌گویند: (محمد [ص] نیزه مانند معاصران خود رسیم 
برده‌داری را به صورت یک قانون طبیعی پذیرفت. ولی تا انجا که توانست در راه تخفيف 
مشكلات و نتايج نامطلوب برده دارى کوشید.» (تاريخ تمدن» ج ۶ ص ۲۳۱)؛ و همو در 
جابى دیگر از تاربخش می‌نویسد؛ «اسلام برای محدود كردن بردگی و اصلاح حال بردگان 
کوشش داشت .» (منببع قبل» ج 033 ص 4( دكترالبت حورانی مسيحى در کاب 
«تاریخ مردمان عرب» می‌گوید: («اندیشه‌ی بردگی و برده‌داری در اجتماعات مسلمان‌ان 
دوره‌آن أنديشه و نظریه‌ی مردمان سفید يوست امریکای شمالی و جنوبی نبود كه در قرن 
اام اروياييان به انحا رفتند. قوانين اسلامی» بردگی را به عنوان امری كاملا عادی و 
طبيعى به رسميت شناخته بود. ... شريعت تأكيد مىورزيد که با بردگان حتما بايد با عدل 
و انصاف رفتار شود و بعد هم بايد باآنها مهربان بود و اگر کسی‌آن‌ها را از بردگیآزاد 
ع ى كرد طبق اوامر شريعت كار نيكى انجام داده بود. به زبان ديك رآ زاد كردن بردگان کاری 
مستحب بود. رابطه‌ی برده با اربابش می‌توانست خيلى صميمانه باشدء آن‌قدر صميمانه كه 
حتی بعد ازآزادی» این رابطه به همان صورت سابق ادامه یابد. حتی امکان داشت یک برده 
با دختر اربابش ازدواج کند يا اصولاً وکیل یا کارگزار اربابش در تمام امور باشد.» (تاریخ 
مردمان عرب» صص ۷۵ = {Y7‏ ادوارد براون در کتاب «تاریخ ادبمی ایران می‌گوید: 
«(نقادان مغرب زمين که درباره‌ی پیامبر عربى اظهار نظر کرده‌اند اکثر اوقات اوضاعی را که 
قبل از او در عربستان وجود داشت و ييامبر اصلاح نمود در نظر نمی ورند و فراموش 
می‌کنند که بسیاری از جيزها از جمله رق که برده فروشى است و تعدد زوجات که مورد 
اعتراض | نهاست از ابتكارات اسلام نبوده بلكه قبل از اسلام وجود داشت واسلامانرا 
تحمل كرده و سخت نگرفته است.» (تاريخ ادیی ايران. ج ۱» ص ۲۷۹). 
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دين «انسانیت» جه دینی می‌باشد؟ 

معمولاً بی‌خدایان ادعا می کنند ما اسلام و دیگر ادیان را كنار گذاشته‌ايم 
ودين «انسانیت» رأ برگزیده ایم. 

وقتى می‌گوییم اين دين جه مشخصاتى دارد؟ می‌گویند کمک به همنوع! 
علم و تحقيقات! صلح و احترام به عقاید! و... . ولى آيا واقعا اين گونه است؟ 
برای پاسخ به این سوال ادامه مطلب را مطالعه بفرماييد. 

ما در یک تقسیم‌بندی کلی. انسان و حيوان را متضاد همديكر می‌دائیم 
لذا اگر یک عمل غير انسانی ببينيم م ىكوييم اين عمل حیوانی می‌باشد. يا 
می كوييم این کار انسان نيست و بى شك كار حیوانات است و .. تقريبا اين 
ميل به انسانيت در بين همه‌ی انسانها وجود دارد. اصلاً اين يك امر فطری 
است. همه از خوبی‌ها خوششان می‌آید و از بدیها بیزارند! 

اما الب است بدانیم واژه‌ی «انسانیت» ادعا شده توسط بی‌خدایان در 
تضاد با واژه‌ی «حیوانیت» نیست. بلکه انسانیت آن‌ها در تضاد و مخالفت با 
«خداپرستی» است. وگرنه جه کسی دنباله‌رو انسانیت نیست! رسالت همین 
اسلام ما چیست؟ اگر به مقاصد آن نگاه می‌کنیم دقيقا احیای واقعی عبارت 
نايت مو ياش 

اما همان گونه كه ذكر شد آن‌ها أنسانيت را انتخاب نكرده اند كه از 
رفتارهاى حیوانی دوری گزینند. بلکه انسانیتِ آن‌ها به معنای «انسان‌پرستی, 
علوم تجربی پرستی» و کوچ كردن از محدوده‌ی خداپرستی می‌باشد. 

ایا دين جدید آن‌ها سراسر خوبی و احترام به عقايد و فداکاری و... است؟ 
با ذکر چند مثال ببينيم آيا اين کلمه زيبا و این آرمان والا (انسانیتِ معرفی 
شده توسط بی‌خدایان) در باطن هم اين گونه است؟ 
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تذ کر: 

تمام مواردی که از آن به خوبی و خدمت به بشریت ياد می‌کنند. در اسلام 
مبارک هم وجود دارد و تصور نفرمایید چیز جدیدی ارائه داده‌اند» (به تمام 
اشکالاتی که به احکام و جهان‌بینی اسلام وارد می‌کنند هم پاسخ داده‌ايم و 
تصور نفرمایید تا یک اشکال ذکر کردند. مثلا بحث برده‌داری و مرتد و... يبس 
حرف آن‌ها درست است و دين ما از اسانیت تهی می‌شود). 

تمام این موارد در دين انسانیت وجود دارد: 

. در دین انسانیت اگریک انسان با سگه موبایل؛ مار یا قورباغه‌اش 
ازدواج کند هیچ اشکالی ندارد! 

۲ در دين انسانیت اگر يك انسان با مادرش رابطه‌ی جنسی برقرار كند 
به شرطی که هر دو طرف راضی باشند هیچ اشکالی وجود ندارد! 

۳ در دین انسانیت اگر یک انسان معلم مرد باشد و به دانش‌آموزش تجاوز 
کند به شرطی که به او اسیب نرساند هیچ اشکالی وجود ندارد! 

5. در دين انسانیت اگر یک انسان» گوشت سگ» تمساح يا خون بخورد 
هیچ اشکالی ندارد؛ به کسی جه مربوط است؟! 

۵ دردين انسانیت اگر یک انسان شراب بخورد و قماربازی بکند هیچ 
اشکالی ندارد و به خودش مربوط است! 

1 در دین انسانیت اگر یک انسان شیطان را بپرستد و دختران باکره را 
برای شیطان قربانی کند هیچ اشکالی ندارد! به هرحال مرام آزاد است! 

-کافیست يا باز هم بنویسم؟ 
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۷ در دین انسانیت اگر يك انسان هر عقیده‌ای که دلش خواست به مردم 
منتقل کند (به شرطی که در دایره‌ی بی‌خدایی باشد) هیچ اشکالی وجود 
ندارد! 

۸ در دین انسانیت اگریک انسان به عقاید غير انسان پر ستان 
(خداپرستان» گاوپرستان و...) توهین كند. هیچ اشکالی وجود ندارد! 

٩‏ دردين انسانیت آگر دو مرد با هم ازدواج کنند و زیر یک سقف زندگی 
کنند هیچ آشکالی وجود ندارد! 

۰ در دین انسانیت اكر زن را ابزاری کنی برای فروش آفتابه و جوراب و 
صندلی و سنك دستشویی (و عکس زن را برآن هک نصایی) هيج اشكالى 
وجود نداردا 

۱ در دین انسانیت اگر یک انسان حاکم ظالمی باشد میلیون‌ها نف و را 
قتل‌عام کند و بميرد. در هيج جایی محاکمه نمی‌شود. چون زنده‌شدنی وجود 
ندارد و دنیا هم به ما عدالت بدهکار نیست!۱ 

۲ در دين انسانيت يك مرد نمی تواند با دو زن ازدواج کند ولی می‌تواند 
روزانه بصورت نامشروع باهر تعداد زن که دلش بخواهد رابطه‌ی جنسى 
داشته باشد! 

كا 

آیا مواردى که نام برديم أنسانيت است؟ يا حيوانيت؟ جطور انسانی که از 
منطق و شعور برخوردار است همجين افعالی را انجام می‌دهد؟ - 
سس _ ر 


۱ در جلد اول. مبحث #اثبات عقلی معاد برای افراد معاند» أين ادعا كه جهان عدالت بهما 
بدهکار نیست را پاسخ داددايم . 
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امیدوارم دگراندیشان دچار اشتباه همیشگی نشوند. وقتی می‌گوییم اين 
تفکر حیوانی است منظورمان این نیست که شما انسان نیستید. می‌گوییم 
این افعال انسانی نیستند. 

(در قرآن هم خداوند فرموده اين افرادی که می‌دانند و عمدأأگوش 
نمی‌دهند مثل چهارپایان هستند معترضان می‌گویند ببين به ما گفته 
چهارپا! غافل از اينكه پروردگار فرموده «مانند» چهارپایان؛ یعنی اين «طرز 
برخورد» مال چهارپایان است نه انسان عاقل). 

مطمئن باشید شعار انسانیت یک فريب است. تمام خوبی‌هایی که از آن 
می‌گویند در دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دين وجود دارد و در آن روی سکه 
دين جدیدشان کوله‌باری از خطایا و رفتارها و اندیشه‌های غير انسانی را با 
خود حمل می‌نماید. 
انتظار مىرود: 

الفا بی عدايان بعد از خوانتن اين مطلب به اسلام خمله كد و بخت 
برده داری و سربریدن و چند همسری و ازدواج با دختر ٩‏ ساله و برهمان شر و 
...را مطرح نمایند .ولی عزیزان اين فرار از پاسخگویی است. ما تمام این موارد 
را پاسخ داده ایم» ولی چرا آن‌ها اين اعمال ذکر شده را توجیه نمی‌کنند! 

ب) یک دگراندیش بگوید: 

طبق مطلبی که شما نوشته‌اید. هر كس بی‌خدا است و می‌گوید فقط 
انسانیت» شیطان‌پرست است. با مادر خود رابطه‌ی جنسی دارد. با قورباغه 
ازدواج می‌کند. ظلم می‌کند و... در حالی که اين گونه نیست شما طبق تفکر 
خود به ما تهمت زده‌اید... 
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که در پاسخ مىكوييم: 

اصلا اين گونه نیست. ما کی همچین حرفی زدهايم؟! ما کی گفته‌ايم كه 
بی‌خدایان شیطان‌پرست هستند؟ 

کی گفته‌ايم بی خدایان به مادر خود تجاوز م ىكنند؟ کی گفته‌ايم 
بی خدایان با سگ ازدواج می‌کنند و... 

خواهشا دقت بفرمایید. ما می‌گوییم «دينٍ انسانيتى» که بی‌خدایان ازآن 
دم می‌زنند» «كنجايش جنين حرکاتی» را | دارد SS‏ اين کار را کرد 
1 ی کت رب ی دوب یعنی اگر مادر و پسر 
ازدواج کردند با این شرط که مزاحم کسی نشوند کسی نمی‌تواند در زندگی 
آن‌ها دخالت کند. متاسفانه در یک سطحی‌نگری مفتضحانه. فقط خواست 
ا ن دو شخص برای بی‌خدایان مهم است واينكه بنیان‌های اخلاقی جامعه 
نابود شود يا نه» برایشان اهمیتی ندارد!!! (به زبان سادهترء اگر شخص بی خدا 
اين کارها را انجام نمی‌دهد. خودش نمی‌خواهد. وگرنه دینش (انسانیت شما 
بخوانید انسان‌پرستی) جلوی راه او را نگرفته و کاملاآزاد است). 

مگر صنعت پورنو گرافی و تهیه فیلم‌های مبتذل كاملا قانونی نیست! یا 
ی از راه روسپی گری توجه نموده‌اید؟ مگر خود 

يجارد داوکینز قبله‌ی آتئیست‌ها نمی‌گوید من کودک بودم معلمم دستش را 
0 همچنین از نظر من اگر به کودک آسیب نرسانی و 
او را دستكارى كنى هيج اشکالی ندارد؟!١‏ 





1. / www .thedailybeast.com/ cheats/2013/ 09/10/richard- 
dawkins-pedophilia-s-okay. html 
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حال شما خود بگویید برنامهاى كه با اين موارد مشكل نداشته باشد 
کجایش انسانیت است! دینی كه نظارتى نداشته باشد و ««غير از خداپرستی 
«هر چیزی» را روا بداند. آیا یک دين موفق و کارآمد است؟»» 

دکتر شریعتی می‌گوید «بشر یک بودن» است و «انسان يك شدن.» آيا 
اين افعال. حرکت به سمتٍ یک انسان کامل را تداعی می‌کنند» يا نه عقبگرد و 
حرکت به سمت خلق و خوی حیوانی می‌باشند؟ 
تذكر: 

قرار نيست هر کس دم از انسانيت زد بىخدا باشد. حتى ما مسلمانها هم 
برای انسانيت تبليغ م ىكنيم ولى در شكل زيبا و اصولى خودش» ولى انصافا 
به كرات برای بنده ثابت شده» کسی كه انسانیت را علم كرده و ضد اديان كار 
می‌کند. هدف او رد كردن مقدسات ديكران است نه تحقق آرمان‌های واقصی 
انسانیت. 

منظورم از شکل زیبای انسانیت چیست؟ 

به عنوان مثال پیامبر گرامی مات برای کلیه‌ی روابط اجتماعی اسلام یک 
قانون را معرفی فرموده است: آنچه برای خود می‌خواهید برای دیگران هم 
بخواهید و آنچه برای خود نمی‌خواهید برای دیگران هم نخواهید. "یا 


۰۸ رک: چهار زندان انسیان» بخش اول» ص‎ ١ 
ص 7۳۱۸ ۲۳۲۷؛ شعب الإيمان للبيهقى؛ ج ؟. ص ۹۸ح ۵۷۳: (قال رسول اللە لی أن‎ 
تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك)‎ 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۷۷ 


می‌فرماید جان و مال و ناموس شما بر یکدیگر حرام است. ' اين است مفهوم 
والای انسانیت.۲ 





۱ ن ک: صحیح البخاری. ج ۸ ص ۳۳ 6 صحیح مسلم. ج ۳. ص 2۱۳۰۱ ۱1۷۹: 
(قال النبی تلد فان دمام کم وأموالکم واعراضکم علیکم حرام ...) 
۲. مقهوم انسانیت در اسلام ؛ مفهومی جامع است و فراتر ازآن چیزیست که مدعیان 
انسانگرا اها یا اومانیسم دائماآن را در محاقل سر می‌دهند. به تعبیر اسلامی؛ انسانیت یعنی: 
- برادری: (أن العياد كلهم إخوة) «همانا همه‌ی بندگان برادرند.» (سنن ابی داود. ج ۲. ص 
۳ 0۰۸ مسند احمد بن حنبل, ج ۰۳۲ ص 1۸ ح .)۱٩۲۹۳‏ 
- دوست داشتن یکدیگر: ایمان کسی کامل نیست مگر اينكه: ولا آنچه را مردم از نیکی برای 
خود می‌پسندند برای برادر خود نيز بېسندند. (لا يؤمن آحدکم. حتی يحب لاخیه ما يحب 
لنفسه) (صحيح البخارى. ج ص لاح AY‏ صحیح مسلم. ج ص ۷ 0) ثانيا: 
مردم یکدیگر را دوست داشته باشند. (لا تزمنوا حتی تحابوا) (صحیح مسلم. ج ۱ ص ۷ 
„(ol‏ 
را داشتن در هر حال: و الله يأر العّذل) [نحل: .4] (ابه حقیقفت. خداوند به 
دادگری فرمان می‌دهد.». و لا يَجْرِمَنكُمْ تن قوم عَلى ألا عدوا الوا [ماننده: ۸] 
«و البّه نباید دشمني گروهی شما را برآن دارد كه عدالت نکنید. [بلكه] عدالت کنید.» 
و مردم به یکدیگر ستم نکنند.«فلا تظالموا» (صحیح مسلم» ج ۶ ص ۶ ح 
„(YoY‏ 
- وفاء به پیمان و عهد: «و وف اهر 4 [اسراء: ]٣٤‏ «و به پیمان [خود] وفاء کنید...» 
- صله‌ی ارحام» جلوگیری از خون‌ریزی و امنیت راه‌ها: در اوایل بعثت در عهد مکی مردی نزد 
پیامبراکرم چا مد و در ضمن چند پرسش آزان حضرت ې پرسید: خداوند برای جه تو را 
فرستاده؟ حضرت الرسول يق در جواب فرمودند: (بأن توصل آلارحام؛ وتحقن الدماء, 
وتژمن السبل. وتكسر الاوثان. ویعبد الله وحده لايشرك به شيء) «سراى پاس داشت 
صله‌ی ارحام و جلوگیری از خون‌ریزی و امنیت رادها و بت‌شکنی و عبادت خداوند یکتای 
بی‌شریک.0. آن مرد عرض کرد: پس برای چیز خوب و نیکی تو را فرستاده. و تو را به گواه 
می‌گیرم که ایمان وردم و تصدیقت کردم. (مسند احمد بن حنبل, ج ۲۸ ۰ ص ۲۳۱ ح 
۳۲ این حديث شریف به انسانیت قبل از تديّن اشاره دارد(رک: الانسانية قبل التدين. 
على الجفری. ص ۲۰)؛ نمی‌گویم انسانیت قبل از دين چرا که تديّن با دين تفاوت دارد. 
تديّن یعنی اختیار كردن دين و دینی شدن؛ صله‌ی ارحام همان رابطه‌ی خانوادگی است که 
می‌توان‌آن را به «امنیت جامعه» تعبیر نمود و جلوگیری از خون ریزی همان ارزش زندگی 
ت 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


است که به «امنیت حیات» می‌شناسیم و امنيت رادها نيز «أمنيت عمومی ا می‌باشد. 
اساس رسالت و نامير عقیده توحید است همانطور که درآیات متعدد قرآن بدان تصریح 
شده است. (رک: بقره: ۱۱۳ نحل: ۰۲۲ کهف: ۱۱۰ أنبياء: ۱۰۸. فصلت: 1)» و استاس 
انتخاب دینی که بايد سبب رشد و ارتقا شود نیزآزادی و اختیار است . ولذا قانونآ زادی و 
اختيار را بیان نموده: ##لاإكراة في لین [یقره: ۲۵ زيرا بدون تأمین جامعه. امنيتٍ 
حیات و امنیت عمومی. و تضمين اين امنیت آزادی حقيقى و مطلوب حاصل نمی‌شود؛ 
مونتسکیو در این رابطه گفته: «تا وقتي که امنیت تأمین نشده باشدآ زادي معني نخواهد 
داشت .4 (روح القوانین. ص 4۳۳۷ 

- کرامت انسانی: و لهذ كَرمُنا ني دم [اسراء: ۷۰] «و به راستی ما فرزندان‌آدم را گرامی 
داشتیم. ( 

- انسانيتٍ انسان: جنازه‌ی يهودى را از كنار پیامبراکرم يي عبور داده شد وان حضرت ی در 
حالی که نشسته بود از جا بلند شد. به ایشان عرض شد این جنمازه‌ی يك بهودیست! 
پیامبراکرم يدر جواب فرمود: (الیست نفسا؟) «ا یا اسان نیست؟41 (صحیح البخاری» ج 
51 ص ومح ۹۳+ صحيح مسلم. a‏ ص TEZ‏ 

ل ل و از هر رنگ و تژاد: «اليس لعربي على عجمي فضل. 
بالتقوى» ای ی لح هين ع حي يت 
ناص O REC‏ ی ۰ (المعجم الكبير 

وا جارك ای بان طالب لوس ) دریگ نجاشی پادشاه حبشه 
چنین انسانیت اسلامی را به تصوير م ىكشائد: (وأمرنا بصدق الحديث: وأداء الأمانة, وصلة 
الرحم. وحسن الجوان والكف عن المحارم؛ والدماء, ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة. والزکاة. والصيام) «او (پیامبراکرم) ما را به راستكوبى و امانت دارى و صله رحم و 
نيكى به همسايه و برهيز از خونريزى فراخواند و از ارتكاب كارهاى زشت و كواهى دروغ 
و خوردن مال يتيمان و بىسريرستان و متهم كردن زنان باكدامن حذر داشت. و ما را به 
پرستش خدای يكتاى بی‌شریک و به نماز و زكات و روزه دعوت نمود.» (مسند احمد بن 
بیشتر می‌توانید به کتاب «انسانية الاسلام» يا «اسلام و حقوق بشر» نوشته‌ی دکتر مارسل 
بوازار سوئیسی مراجعه نمائيد. 


شيخ سعدى شيرازى می‌گوید: 
بنسى آدم اعضاى يك بيكرند که درآفرینش جويك گوهرند 
جوعضوى بدرد آورد روزكار دگرعضوهارانماند قزار 

اين است مفهوم انسانيت. نه اينكه در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۴ (برابر با ۲۴ 
سيتامبر ۲۰۱۵ ميلادى) در منا حجاج زیادی كشته شدند بی‌خداها در 
اینترنت ساز و دهل برداشته بودند که این است خداپرستی و به حج رفتن! اگر 
دقت کرده باشید هر بلایی سر مسلمانان بيايد مارا مسخره می‌کنند! واقعا 
بی‌خدایان جه می‌دانند انسانیت چیست! 

در پایان می‌خواهم بگویم: 

انسانیتی که امروز به کار برده می‌شود عنوانی فریب آمیز است برای 
مقابله با خدا پرستی. چون همه از انسانیت واقعى خوششان می‌آید. لیکن 
این مدعیان خداناباور آن را به عنوان دامی يهن کرده‌اند برای جذب جوانان 
بی‌تجربه» تاآن‌ها را در مخالفت با نور توحید با خود همراه نمایند. 

لذا وقتی فردی آمد و نزد ما كفت من دين انسانیت را برگزیده‌ام: 

از او می‌پرسيم. کدام انسانیت؟ آنکه در تضاد با حیوانیت است. يا آنکه در 
تظاد با خداپرستی می‌باشد؟ 

مورد اول که همه‌ی ما برای تحقق أن تلاش می‌کنيم. حتی اسلام مبارک 
یکی از مقاصدش احیای انسانیت است. ولی مورد دوم نامش انسان‌پرستی 
است و خواهشاً جهت فریب مردم به آن نگویید «انسانیت.» 

کسی که دين مبارک اسلام را داشته باشد» انسانیت را هم دارد خوبی‌های 
فراوان دیگری که اسلام دارد را هم كسب کرده است (نعمت خداپرستی. 


١م‏ الحاد توین» باتلاق رنكين 


آسودگی روح و روان بخاطر ياسخ به جراهاى مهم زندگی» اينكه از كجا 
آمده‌ام جرا آمده‌ام جرا مىروم» به کجا می‌روم 9...) 


در نهایت حجاب خانم‌ها کدام چشمه را خشک می‌نماید؟ 

ناباوران می‌گویند: زنان تباید حجاب داشته باشند! چرا بايد محدود شوند! 
جرا در گرمای تابستان اين همه لباس بپوشند! چرا این همه تبعيض در بين 
زن و مرد وجود دارد! جرا زن بايد فدا شود! تا مردان نگاه نکنند! و... 

برای بررسی سخن آنان فرض می‌کنیم چنین حکمی در اسلام وجود 
ندارد و زین پس خانم‌ها آزادند تا هر طور که باب میل‌شان است لباس 
بپوشند. با یک دامن کوتاه. بدون شلوار با یک پیراهن نازک و کفش‌هایی 
پاشنه بلند در خیابان بگردند. موهایشان را اتو بکشند وآن را به دست نسیم 
بسپارند» ادکلنی اورجینال استعمال نمایند و با عشوه‌ها و خنده‌هایی طنازانه 
روی سنگ‌فرش‌های خیابان گام بردارند... 

اين دقيقاً چیزی است که مخالفان حجاب برای به دست آوردن آن تلاش 
می‌کنند (فکر نم ىكنم انتظار مخالفان چیزی بیشتر از این باشد!!!) 

حال به اين سوال مىرسيم: جذابیت‌ها و آزادی‌هایی که در بالا ذکر شد. 
بيشتر به نفع زنان است يا به نفع مردان؟ به نظر شما در نهايت این مردان 
نيستند كه از این همه نعمت رایگان! و زيبأيى بی‌حد و حصر متنعم می‌شوند؟ 

بهردى موارد ذكر شده براى خانم‌ها جيست؟ بله گرم‌شان نمی‌شود و 
احساس می‌کنند به آن‌ها ظلم نشده و می‌توانند آزادانه بگردند» اما مردها 
چه؟ می‌دانید اين دقیقا همان چیزی است که مردان بیمار دل می‌خواهند؟ 
زیبایی. لطافت. جذابیت بصری» چشم چرانی و... 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۸۱ 

متاسفانه لخت شدن زنان در راستاى همان «سياست مردسالارانه معروف 
و نامشروع» صورت مى كيرد خانم‌ها از جهتى برای از بين بردن آن تلاش 
مى كنند و از جهتی ديكر به احیای آن کمک می‌نمایند. 

عرضدى اندام بانوان به نفع مردها انجام مى كيرد به نفع جشمهاى 
كرسندى آن‌هاء ولى خانم‌ها فكر می‌کنند به حق و حقوق‌شان رسیده‌اند! 
واقعا در اين بازى زنها اهرمی می‌شوند برای كامجويى مردها. 

متاسفانه در جامعه‌ی ما خانم‌های بسيارى وجود دأرند كه حجاب درست 
و حسابی ندارند. عده‌ای آن را فرهنگ می‌دانند» عده‌ای تفریح» عده‌ای 
راحتى. ولى در این ميان بيش از همه دلم برای آن هايى می‌سوزد كه 
بی‌حجابی را در تقابل با مرد سالارى انجام می‌دهند؛ آن‌هایی که شعارهاى 
فمنیستی سر می‌دهند و از هر سه کلمه‌ای که تلفظ می‌نمایند یکی از آن‌ها۸ 
مارس می‌باشد. ! 

ولی متأسفانه نمی‌دانند به طرز فجیعی فریب خورده‌اند. آن‌ها نمی‌دانند 
که لخت شدن‌شان؛ وسیله‌ای شده برای لذتِ بصری و کامجویی و كيف و حال 
«مردان چشم‌چران» و«بولهوس»! 

بشده به خوبى می‌دانم که برخی از خانم‌ها چقدر شیدای «توجه» 


هستند آن‌ها لذت می‌برند که مورد توجه مردم جامعه قرار گیرند. امابه چه 
قیمتی؟ زمانی که عزت آن‌ها زیر سوال رفت. دیگر چه ارزشی دارد! اصلا 
ي ی خی سم 


.١‏ اشاره به روز جهانی زن در تاریخ ۸ مارس می‌باشد. 

؟. اين مطلب عموميت ندارد؛ جه بسيار زنان متشخصى که اهل علم و خدمت هستند ودر 
شکوفایی جامعه و ايجاد خانواده و تربیت فرزندان کوشا و تلاشگر می‌باشند. به اين خاطر 
نوشته‌ام برخى. 


AY‏ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


دوست ندارم خواهری تصور نمايد این جملات بنده از زاویه‌ی ديد مردانه 
نكاشته شده است» این که برای عزت مندی شما تلاش می‌کنم و مطلب 
می‌نویسم. آيا مرد سالارانه به قضایا نگاه كردهام؟! »ا کی م ىخواهيد. توجه 
مردم را به توجه پروردگار ترجیح دهید؟» من به خانم‌های ناباور کاری ندارم 
آن‌ها خدای مرا قبول ندارد تا سخنان خدايم را بيذيرند» ولی شما چه خواهر 
معتقد و مسلمانم؟ آيا كارى كرده أيد» که فردا روز در محضر رسول اكرميّة و 
مادران مومنان (همسران پیامبر) كوجكترين دفاعياتى داشته باشيد؟ تصور 
نزد رسول خد ام ببرند» نزد مادرمان خدیجه 8 ببرند» ایشان به شما 
بگویند. چرا این گونه هستید؟ واقعا هیچ توجیهی دارید؟ آيا جلب توجه به هر 
قيمتى مورد تاييد الله و رسولش می‌باشد؟ من نویسنده‌ای هستم که مدت‌ها 
قبل این متن را نوشته اي اکنون مطلب چاپ شده ودر قالب كتابى در دستان 
شماست. شاید وقتیکه این متن را می‌خوانید من در قيد حیات هم نباشم و به 
نزد خدای خود رفته باشم » شاید نویسندگی را كنار گذاشته باشم و هزاران 
شاید و اما و اگر دیگ اما اين نصیحت را از برادر خود بپذیرید؛ اين وضعیت 
زیبنده‌ی امتی به نام «اسلام» نیست. اگر شما وظیفه‌ی خود را انجام دهید و 
دوستان و خواهرانتان را نصیحت بفرمایید. بی‌شک أن تغيير بزرگی که مد نظر 
همه‌ی ماست بدست خواهد آمد. ان شاء الله. 

من منکر حق مشروع خانم‌ها نیستم و کسی نمی‌تواند منکرآن باشد» 
نباید به آن‌ها بی‌حرمتی شود نباید كم گرفته شوند نباید مورد آزار و اذیت 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۸۳ 
قرار بكيرند' و واقعا قبول دارم مردان بى انصاف خیلی زياد هستند. متاسفانه و 
باز هم متاسفانه دشمنان از همين اوماق موجود نهایت سوء‌استفاده را 
برده‌اند. با بیان اين مشکلات و احساساتی كردن خانمهاى رنج دیده. راه را 
برای تزریق هر انديشدى مسمومی باز می‌کنند وآنها را به دشمنی با برنامه‌ی 
خداوند متعال تحریک می‌نمایند. 
در کل از احساسات خانمها به شدت سوءاستفاده می کنند. چه مردهایی 
را دیده‌ام که به آن دختران بی‌حجاب. تبارک الله و ما شاء الله گفته‌اند ولی 
آن‌ها را تنها برای چند روز عيش و نوش لازم داشته‌اند و خدا شاهد است 
هنكام ازدواج دنبال صودب‌ترین و پوشیده‌ترین خانم بوده‌اند!!! خانمی 
پوشیده» مودب. باوقار و با عزت (دقیقا چیزی که اسلام امر فرموده است). 
چقدر ناراحت می‌شوم وقتی دخترانِ نوجوان و تازه به دوران رسیده را در 
حالت فریب‌خوردگی می‌بینم. نامردهایی که با سختان فریبنده آن‌ها را مورد 
سوء‌استفاده قرار می‌دهند و نمی‌اندیشند که اين خانم قرار است چند سال 
دیگر همسر یک مرد شود قرار است مادر شود... مطمئنم اگر همان دختر به 





.١‏ هركونه آزار و اذیت و اهانت و تحقير زنان مخالف قرآن و سنت است و در مقايل به حسن 
معاشرت و تکریم زنان سفارش شده: و عاشِرُوهُنٌ بلَْفزوف 4 [نساء: 15] «و باآن‌ها 
(زنان) به شایستگی رفتار كنيد.» برای اطلاع بيشتر در مورد این آیه مباركه بدكريد به: 
(الجامع لاحکام القرآن- قرطبی؛ ج ۵. ص ۷؛ تفسیر القرآن العظیم- ابن کثیر» ج ۲. ص 
(EY‏ بيامبراكرم يي فرمودند: (كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله. والصرأة 
سيدة بیتها) «هر نفسی از پن ی آدم سرور است؛ سردآ قمای خسانواده‌اش است و زن هم 
کدبانوی خانه اش.» (عمل الیوم والليلة لابن الشنی, ص 2۳۶۱ ۳۸۸؛ صحیح الجامع 
الصفیر-|لبانی» ج ۲ ص 2۸۳۸ 4۵71۵). و باز يبامبراكرم يك فرمودند: (استوصوا 
بالنساء خیرا) «با زنان, به خوبی رفتار كنيد و سفارش مرا در موردآنان بپذیرید. (صحي 
البخارى, ج ص الاح ۵۱۸۲؛ صحیح مسلم» ج ۲ ص ۱۰۹۱ ح ۱۶۱۸). 


5 الحاد نوين» باتلاق رنكين 


بلوغ فكرى برسد هرگز اجازه‌ی سوءاستفاده را نمی‌دهد. اما الان نمىفهمد. 
نمی‌فهمد که با شعارهای توخالی بر لبه‌ی پرنگاه قرار گرفته است... 
نمی‌فهمد می‌خواهند جه بلایی بر سر او و عزت وآبروی همیشگی او 
بياورتك: .: 

آن طفل معصوم با افتخار بدن‌نمایی می‌کند! چون احساس می‌کند بزرگ 
شده است و مردم به او «توجه» می‌کنند» غافل از اينكه هنوز سرد و گرم روزگار 
را نچشیده است و نمی‌داند در يشت آن تیکه‌ها و فدایت شوم‌ها وتو 
خوشکلی‌ها» جه گرگ‌های تیزدندانی پنهان شده است... 

درد دل زياد است. ولی مطلب طولانی هم کسل‌کننده وآزاردهنده؛ لذا 
در همین جا قلمم را زمين می‌گذارم. امیدوارم و آرزومندم خواهران مسلمانم 
هوشیار باشند و فريب هر شعاری رأ نخورند... 


خواهرم در لوای روشنفکری خودخوانده, دیگر حجاب 
نمی‌پوشد... 

سلام 

خواهر بنده مدتی است كه از اعتقادات خود دست کشیده و اسمش را 
هم روشنفکری می‌داند؛ اول نمازش را ترک کرد» بعد روزه بعد پیامبن حجاب 
و مرحله به مرحله. الان هم می‌فرمایند محققان دینی ثابت کرده‌اند که 
حجاب در قرآن ثابت نشده است. مرد مودارد سرش لخت است زن هم 
موهایش بیرون باشد جه اشکال دارد؟ 

خواهشمندم به اين موضوع پاسخ دهید. ممنون. 
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پاسخ: 

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته 

بله متاسفانه اسلام‌ستیزان به صورت فرهنگی کار می‌کنند و قدم به قدم 
گام بر می‌دارند. أما به نظر شما نهايت جيزى كه آن‌ها مىخواهند جيست؟ 
(پایان اين مراحل چیست؟ اگر برنامه‌های آن‌ها عملی شود وضعیت جوانان ما 
به کجا ختم می‌شود؟) 

آن‌ها می‌خواهند جوانی را تحویل نسل آتی دهند که: 

تا دلشان بخواهد ادعای آزادی و روشنفکری داشته باشد هر آنچه دلش 
خواست و احساس کرد! به نفعش است انجام دهد. هیچ امر مقدسی وجود 
نداشته باشد. هیچ چیز مطلق نباشد (اما ادعا کنند طرز فکر آن‌ها مطلق 
است !۱۱ زن و شوهر به راحتی در روی هم بایستند» خواهر به برادر بگوید به 
توچه من خودم بهتر می‌دانم! ارتباط با خالق از بین برود» انسان به 
خودپرستی بپردازد؛ در نهایت نهادی بنام خانواده را متلاشی كنند و به دنبال 
آن «امت اسلام» را از درون پوسیده نمایند و این بار با خیال راحت بر دنیا 
حکومت کنند و همه‌ی ملت‌ها را به بردگی اقتصادی و جنسی و فرهنگی 
بکشانند (چپ‌ها و راست‌ها دنیا را در بين خود تقسیم کنند و افراد ميانى هم 
قربانی شوند) اين است مرحله‌بندی و برنامه‌ی بلندمدت آن‌ها. 

أنجه زجرآور مىباشد اين است که جوانان مارا نردبانی کرده‌اند برای 
صعودٍ خودشان. هر انسانی بايد بنده‌ی کسی باشد که بی‌نیاز است و 
«بندگی» را برای «منفعت خود بنده» بخواهد و با یک نگرش کلی و منصفانه 
متوجه می‌شویم که «فقط خدا» اين گونه است. لذا ما بايد فقط بنده‌ی خدای 
رحمان باشيم. ولى متاسفانه با انواع شعارها و لبیس‌ها جوانان ما را به بندكى 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


برنامه‌هایی کشانده اند که خود آن تلبیس كران از آن نفع می‌برند؛ و به «قربانی 
شدن جوانان ما» و پا گذاشتن روی «جسدهای آن‌ها» شدیدا نیازمند 
أما لازم است وتات که اين وعده‌ی حق ف خداوند است که می‌فرماید: 
ليُرِيدُونَ آن يُظفِعُوا ور الله ام وق الله لَه إلا آن یم ثور وَلَوْ 
كر الکافرون ‏ (توبه: ۲۲) 
«آنان مى خواهند نور خدا را با (كمانهاى باطل و سخنان ناروای) دهان 
خود خاموش گردانند (و از كسترش اين نور كه اسلام است جلوگیری 
کنند) ولی خداوند جز اين نمی‌خواهد كه نور خود را به كمال رساند (و 
پیوسته با پیروزی این آئین ۰ آن را گسترده‌تر گرداند) هرچند که کافران 
دوست نداشته باشند.» 
گمان نداشته باشید که نور خداوند خاموش شدنی نیست (آن هم با دهان 
ناباوران!) اما واقعا دردناک است عده‌ای بخاطر دلایل واهی و کم ارزش قربانی 
شوند و با از دست دادن ایمان خود از قافله‌ی خوشبختی و برنامه‌ی تعیین 
شده‌ی پروردگار منحرف گردند. (پروردگارا ما و جوانان ما را از فتنه‌ها محفوظ 
بدار» آمین يا ارحم الراحمین) 
اما سوال شما برادر عزیزمان» چطور در قرآن به پوشاندن مو اشاره نشده! 


يا یب ال كل لا ژواجلت وَبََاِكَ وَنْسَاءِالْمُؤْمِنَ يُدْذِينَعَلَيهنَّ ین 
جَلَابِيبهنَ َلك اذ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وان الله غَقُورًا رجا 
(احزاب: )۵٩‏ 


«أى پیغمبر ! به همسران و دختران خود و به زنان مومنان بكو که رداهای 
خود را جمع‌وجور بر خويش فرو افکنند . تا اين که (از زنان بی‌بندوبار و 
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آلوده) دست کم باز شناخته شوند و در نتیجه مورد اذیت و آزار (اوباش) 
قرار نگیرند . خداوند (پیوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست (و اگر تا 
کنون در رعایت کامل حجاب سست بوده‌اید و کوتاهی کرده‌اید . توبه 
كنيد و از این کار دوری كنيد . تا خدا با مهر خود شما راببخشد)» 
به آیه نگاه كنيد جلابیب به جه معناست؟ جمع جلباب می‌باشد! به 


معناى روسری بلند به طوری كه سینه را هم بپوشاند. آیا به نظر شما جلباب 

رابه دست می‌بندند؟! به پا می‌بندند؟! به گردن می‌بندند؟! خیر؛ جلباب 
e :‏ ۳ 

يعنى از روسرى بلند تر و از چادر كوجكترء يا همان مقنعه. 


بله؛ اختلافاتی در این زمينه وجود دارد“ و جلباب رابه جادر بزرك هم 


معرفی کرده اند" اما در صورت پذیرش این رای هم. مجوزی برای لخت كردن 
موها صادر نم ىكردد. " والله أعلم. 
سس 


. نگا: المفردات في غريب القرآن- راغب اصفهانی. ص ۱۹۹. 

؟. رک: البحر المحيط في التفسیر- ابو حيان اندلسی, ج ۸, ص 644 . 

۳ 

٤۔‏ رک: قاموس قران, سيد على اكبر قرشى. ج ۲. ص ٤١‏ ؛ أحكام القرآن- اب وبکر بن 


لبت این تعريف برای جلباب مورد اتفاق نزد علماء نيست بلكه محل اختلاف مىباشد. 


العربى؛ ج ۳, ص ۲۵ البحر المحيط في التفسير- ابوحيان اندلسى؛ ج ۸. ص 0۰. 


۰ قاموس قران. فرشی» ج ۲ ص ۲٤؛‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم- سید طنطاوی, بج 


٠‏ على ای حال اگر جلباب معناى چادر یا رو پوش ويا مقنعه داشته باشد باز دلالت بر 


يوشش سر می‌باشد و این چیزیست که در معنای واحد همگی این موارد ثابت است؛ 
بنابراین باتوجه به آیه قرآن و سنت. موی سر زنان جزو عورت محسوب می‌شود. البته قابل 
تذكر است که شرط در پوشش زنان این است که این پوشش نازى, تمایان اعضای برجسته 
ذذ و جاب توجه ديدكان نکند از این رو پوششی که حتى چادر ماد باشد و كل بدن راهم 
بپوشاند اما جلب توجه نماید يا نازی باشد در این حالت مطلوب شریعت نیست. (ن ک: 
تفسیر الشعراوی» ج ۱۹ ص ۱۲۱۱۷). 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


از کجا معلوم اين قرآن همان قرآن پیامبر می‌باشد و تحریف 
نشده است؟ 


از کجا معلوم اين قرآن همان قرآن محمد می‌باشد؟ دلیل اينكه قرآن 
مورد دستبرد قرار نگرفته و تحریف نشده چیست؟ از پاسخ‌های شما 
ان 


باسخ: 

دلايل بسيار واضح و روشنى وجود دارد. كه أميدوارم كنجكاوى شما را به 
بهترين نحو برطرف نماید. ان شاء الله 

.١‏ قرآن هايى از صدر اسلام باقى مانده كه دقيقا مشابه نسخه‌های 
امروزى مىباشد. همین اثبات می‌نماید قرآنی كه ما الان به أن دسترسی 
داريم و مطالعه مىنماييم دقيقا همان قرآنی می‌باشد كه بيامبريّق به جهانيان 
ارائه داده است مثلا: 

الف) مصحف قرآن نكل در مريوان» یکی از شهرهاى کرد نشین ايران 

ب) مصحف قرآن بيرمنكام در انكليس که در همین سالهاى اخير در 
كتابخانهاى قديمى بيدا شد 

ج) قرآن موسوم به مصحف امام' در موزه تاشکند. يايتخت ازبكستان 

د) نسخداى ديكر از همین مصحف قرآن جمع آوری شده توسط حضرت 
عثمان #@ در موزه توب قاپی استانبول(ترکیه) 


.١‏ نام دیگر اين مصحف» به مصحف عثمانى مشهور است. 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۸٩‏ 

ر) مصحف قرآنى که در كتابخانه دانشكاه توبينكن آلمان نكهدارى 
می‌شود. نسخه‌شناسان با استفاده از تکنیک‌های تازه دریافته‌اند که مصحف 
قرآن مزبور به احتمال بالای ۵ درصد. در سال‌های ۷۵۲7۹ ۶میلادی 
نوشته شده » یعنی تنها ۰ تا ۴۰ سال يس از وفات حضرت محمد عم 

۲ تفاسیری از صدر اسلام باقی مانده. که دقیقا همین آیات راشرح 
داده‌اند» آیاتی که آن‌ها تفسیر کرده‌اند با آیاتی که امروز در اختیار ما قرار دارد 
یکی است. قرآن همان قرآن است. مانند: 

الف) تفسیر ابن عباس» مجموعه اقوال تفسیری منسوب به عبدالله بن 
عباس» که توسط شاگردانش جمع‌آوری شده و در کتابهای بسیار قدیمی 
اسلام موجود است. 

ب) همجنين قديمىترين تفسيرى که نشانی ازآن هنوز هم موجود 
است. تفسیر سعید بن جبير (وفات ٩۴‏ يا ۹۵ ه.ق) می‌باشد 

۴. در هر عصری حافظان زیادی وجود داشته‌اند و حفظ قرآن را به دیگران 
منتقل کرده‌اند (به نسل بعد از خودشان) یعنی بدون نیاز به کتابت هم ازآن : 
زمان تا کنون قرآن به صورت سینه به سینه منتقل شده و در بين نسل‌های 
متوالی منتشر شده است. این پروسه‌ی حفظ از اولین حافظان قرآن؛ که 
اصحاب رسول اکر می بودند شروع شد و تا به امروز ادامه داشته و هميشه در 
كنار کتابت قرآن بوده و اجازه نداده کتابت دچار مشکل شود. 

.٤‏ سه مورد بالا دلایل عقلی بودند و برای افراد غير مسلمان هم قابل تامل. 
می‌باشند (افرادی که قرآن را به عنوان كتاب الهى قبول ندارند) اما دليل 
جهارم براى أفراد معتقد است. عزيزان خداى متعال خود فرموده: 


۰ الحاد نوين باتلاق رنگین 
نا ن وتا ال کر وا له افظون 6 (حجر: ه) 
«ما خود. ذکر (قرآن) را به‌تدریج نازل کردیم و خود برای آن نگهبانيم.» 


تغییر و تحریفی بر آن نخواهد بود. 


بستنی‌های آب شده و باز هم مقوله‌ی حجاب 
یکی از فعالین حقوق زن می‌گوید: 
أينكه زنها خود را يوشيده نگه دارند تا مردان به گناه آلوده نشوند مانند 
اینست که بگوییم آفتاب نتابد تا بستنی‌هایمان أب نشود. 


پاسخ: 

سرتاياى استدلالشان علامت تعجب است. واقعاً نمیدانم کجای اين جمله 
برای اسلام ستيزان منطقى است! 

وظايف در جامعه تقسيم شده‌اند. هر كدام از ما بايد وظيفدى خود را 
انجام دهیم مردها حق ندارند چشم چرانی کنند ' و در اين هیچ گمانی وجود 
ندارد؛ اما چون مردها «نباید» نگاه كنند. زن‌ها «باید» لخت شوند؟!!! 


ك خداوند متعال فرموده: لل للد ؤسيع يلما من اس ارو و تاش مزوجهع دیق 
کی له إن الل بير يما يَضْتَعُون» [ نور: | فيه وا ا ديده فرو 
نهند و پاکدامنی ورزندء كه اين برا ىآ نان پاکیزه‌تر اسست. زيرا خدابهآنجه می‌کنند 
آ گاه است .0 


الحاد نوينء باتلاق رنكين ٩۱‏ 


این دیگر جه منطقى است؟ همه می‌دانند که زن‌ها هم «نبايد» بی‌حجاب 
باشند. ' فردی که نویسنده‌ی اصلی اين جمله بوده جامعه‌ای را در ذهن خود 
تصور کرده که مردها در آن كاملاً معصوم باشند و هرگز به بیرون نگاه نکنند؛ 
ولی از آن طرف زن‌ها آزاد باشند و هر طور که می‌خواهند بگردند! 

ولی آیا چنین جامعه‌ای ممکن است؟ می‌دانیم که اين گونه نیست و 
انسانها جایزالخطا هستند. لذا بهتر است هر كس نقش خود را به خوبی ایفا 
نماید تادر حل كردن مشکلات جامعه سهمی داشته باشد. 

اصلا بر طبق جه معيارى؛ وقتى يك شهروند وظيفدى خود را انجام نداد. 
من هم این مجوز را دريافت مىنمايم که وظیفه‌ی خود را انجام ندهم؟ هر 
كس مسئول کار خودش می‌باشد! اينكه مردها نگاه می‌کنند (در وظیفه‌ی 
خود کوتاهی می‌کنند) جه دلیلی دارد زن‌ها لخت شوند!؟ (و وظیفه‌ی خود را 
رها کنند!) 

در مقوله‌ی حجاب ما در برابر خداوند عالم مسئول هستیم. نه انسانها! 
خدا هر دو گروه (هم مردها و هم زن‌ها) را می‌بینده کسی که در وظیفه‌ی خود 
کوتاهی کند بايد پاسخگو باشد. لذا حجاب زن نوعی عبادت است و برای 





۱ حفظ حجاب زنان؛ فقط مختص دين اسلام نیست بلکه در ساير اديان سماوی هم حجاب و 
پوشش زنان لازم و ضروریست و گاهی ممکن است زنانی را که ملتزم به ججاب هستند از 
دیگر اديان» با زنان مسلمان در پوشش قابل تشخیص نباشند بطوری که حجابشان کامل و 
حتى با نقاب است لیکن مع الاسف در جوامع بين المللی چنان در رسانه‌ها و محافل شايع 
و القاء شده که گویا حجاب فقط مختص اسلام و زنان مسلمان است از این رو دائماً نا 
آ گاهانه ويا عامدانه به قوانین اسلام خورده می‌گیرند. 


۲ الحاد نوين» باتلاق رنكين 
تعالى نفس و روح خودش مفيد مىباشد؛ یک خانم محجبه به خداى خود 
می‌گوید: 

بارالها آن جه بر من فرض کرده بودی انجام دادم من به عنوان «جنس 
جدّاب خلقت» وظیفه‌ی خود را انجام دادم و زمینه‌های گناه را از بین بردم 
دیگر مردها نگاه می‌کنند يانه تو خود خدای آن‌ها هستی. 

برای درک بهتر موضوع بياييد نقطه‌ی مقابل آن را در نظر بگیریم: 

مردی را در نظر بگیرید که یک ماشین لوكس سوار می‌شود. یک کت و 
شلوار مرتب می‌پوشد. يك عینک دودی گران قیمت به چشم می‌زند» چند 
دختر در گوشه‌ای ایستاده‌اند» از كنار آن‌ها رد می‌شود سپس «عمدا» پایین 
می‌آید و با آن‌ها حرف می‌زند. حال در جریان اين سخن گفتن یکی از دخترها 
به او علاقه‌مند شود و به شدت فکرش درگیر می‌شود... از کار وزندگی 
می‌افتد و دچار وسواس و تشويش می‌گردد. فرض كنيد خانم‌ها اعتراض کنند 
بگویند اين پسر جوان چرا با این وضعیت می‌آید وبا کلام شیرینش آن‌ها را 
فریب می‌دهد! حال یک فعال حقوق مردان بگوید. عجب حرفهایی می‌زنید! 
این که بگویند مردهای خوشتیپ با خانم‌ها حرف نزنند مانند آن است که 
بگوییم آفتاب نتابد تا بستنی آب نشود! 

به نظر شما سخنان أن شخص فعال حقوق مردان منطقی است؟ خودتان 
می‌دانید که نیست» أن پسر عمدا دلربایی کرد در حالی که می‌توانست اين 
کار را انجام ندهد و در نهايت به این جمله می‌رسیم: 

مردم جامعه مانند تار و پود به هم وابسته‌انده هركس وظیفه‌ی خود را انجام 
می‌دهد. هر كس بايد نقش «تار بودن» خود را انجام دهد تا اگر «پود» هم 
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تکان خورد تمام كليم خراب نشود! و لا اقل تاوقت «اصلاح پود». «تار» 
بتوآند «موجودیت گلیم» را حفظ کند. 

تابه حال سخنرانی‌های زیادی را از خانم‌هایی که از حقوق بانوان دفاع 
می‌کنند. كوش داده‌ام. باور كنيد (عده‌ای از آن‌ها) آر مانهايى در سر دارند 
که باعملی شدن آن‌ها نه تنها «مردسالاری» را از بین می‌برند بلکه پیشروی 
هم می‌کنند و در جهت ایجاد يك «زن‌سالاری مطلق»! در جامعه گام بر 
می‌دارند. کجای اين کار درست خواهرانم! ظلم ظلم است جه به زن جه به 
مرد! همان‌گونه که «شکستن قلب بانوان» منموم و ناپسند مىياشد. 
«شکستن غرور مرد» و در روی او ایستادن هم فاجعه است... 

برای حل این مشکل بدانید؛ قطعاً مردسالاری و زن‌سالاری هر دو اشتباه 
می‌باشند. ما مسلمانها «شریعت‌سالار» هستیم خدای مهربان هر آنچه 
فرموده و مناسب دیده‌اند ما تابع آن هستیم و اگر با دیدی منصفانه نگاه کنیم 
خداوند به هیچ کس ظلم نکرده است. 

انتظار می‌رود مخالفان در اینجا بحث ارث و دیه و بیضه و کنیز و... را 
مطرح کنند. كه همه را در جلد اول پاسخ داده اي می‌توانید به آنجا مراجعه 
بفرمایید. 

اما ادامه‌ی بحث اين جه منطقیست که من لخت می‌شوم ولی مردها 
نگاه نکنند! دوستان خود قاضی باشید. اصلا اين توهین به بانوان است! 
(بانوانی که زیبایی و جذابیت از مهمترین گزاره‌های زندگی آن‌هاست)؛ چون 
اسلام‌ستیزان با اين جملات منکر جذابیت فراوان خانم‌ها می‌شوند! 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنكين 
جالب اينكه حجاب و پوشش مناسب برای زنان؛ در دين زرتشت و ایران 


ما ۲ ] ۱ 1۲ ABE‏ ۳ 
باستان وایین يهود ویهودیان وایین مسیحیت وزنان مسیحی هم 


.١‏ ويل دورانت می‌گوید: «زنان طبقات بالای اجتماع جرئت‌آن نداشتند که» جز درتخت روان 
روپوشدار, از خانه بیرون بیایند؛ هرگز به‌آنان اجازه دادهمی‌شد که‌آشکارا بامردانآمیزش 
کنند؛ زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی راء ولو پدر یبا برادرشان باشد. ببینشد. در 
نقشهابی که از ايران باستان برچای مانده, هيج صورت زن دیده نمی‌شود و نامی از ايشان به 
نظر نمی‌رسد . (تاریخ تمدن» ج ١ء‏ ص ۶ ۲۳): البته در دين زرتشت» لباس ببا کیفیت 
خاصي براي حجاب زنان واجب نشده است؛ لباس راي جآن زمان كه شامل لباس بلند. 
شلوار و سرپوش (يعني جادريا شنلي بر روي‌آن) بوده. مورد تقرير و تنفيذ قرار گرفته 
است . هر چند استفاده از «سدره و کشتي» (لباس مذهبي ویژه زرتشتیان) توصیه شده 
است . البته بر هر مرد و زن واجِب است كه هنكام انجام مراسم عبادي و نيايش, سر خود را 
پپوشاند: بنا به گفته مؤبد «رستم شهرزادي» پوشش زنان بايد به گونه‌اي باشد که هيجيك از 
موهاي سر زن از سرپوش بیرون نباشد. در خرده اوستاء به طور صریح جني نآمده است: 
«نامي زت واجیم. همگی سر واپوشیم و همگي نماز و كريم بدادار هورمزد»؛ يعني همگان 
نامي ز تو بر كوييم و همگان سر خود را مييوشيم وآن كاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز 
مي‌کنيم. براسا سن | فو زه‌هاي ديني» يك زرتشتي مزمن, بايد از نگاه ناپباك به زنسان دوري 
جويد و حتي از به كا ركيري جنين مردانی خودداري کند . در اندرز «] ذر بادمار اسپند» 
مؤبد مویدان‌آمده است: امرد بدچشم (نگاه ناپاك) را به معاونت خود قبول مکن.» (نشريه 
معرفت ادیان. حجاب در ادیان. مهناز و مهدی مهدی علیمرادی» ص ۱۲۳ : حجاب در 
اديان, على محمدآشنانی: صص ۱٩‏ - ۲۰) 

۲ باتوجه به یافته‌های باستان شناسی نقش برجسته بقاياى دستهاى از ملتزمان ركاب و زنان و 
مردانى بر يشت قاطرها کشف شده که اين قطعدى باقيمانده «زنی را بر پشت یک قاطر 
نشان می‌دهد که زیر یک حجاب بلند پیراهنی را كه تا قوزک پایش می‌رسد پوشیده و روی 
أن يك تونیک نیمه بلنداستین کوتاه در بردارد.» (پوشاک در ایران باستان, فریدون يور 
بهمن» ص ۰۷ «برهنگی از نظر هخامنشیان نکوهش و عملی شرم آور محسوب 
می‌شد .4 (منبع قبل. ص ,)٩۲‏ چنانجه در مجسمه‌های ارگیلی و «یادینای ساتراپ» دیده 
می‌شود» زنان بالاپوشی چون چادر امروزی که سر و كردن را می‌پوشانید به سر می‌کردند. 
(پوشاک در اران زمین» احسان یارشاطر» ص ۱۲). 

به 
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سسسسسسسسسسسسر 


چند اثر وجود دارد که برخی از مشخصات لباس جنس مؤنث پارتی را مشخص می‌کند: 
چادر» پوشش پلندی که زنان روی سرشان قرار می‌دهند و تا قسمت پاها سر می‌خورند و 
بتابه ميل خود آن‌ها را در يشت سرشان به صورتآویزان شده رها می‌کردند يا بدن را باآن 
مىيوشاندند. » (منبع قبل, ص ۱2۱؛ رک: پوشاک در ايران زمین» احسان يار شاطرء ص 
٩‏ در ایران باستان زنانى كه جزو طبقات بالای اجتماعى بودند سرهايشان يوشيده بوده و 
شاهزاده‌های خانم نیز پوشش سرتاپا داشتند. (رک: پوشاک در ایران پاستان, ص )١835‏ . 

«لباس زن ساسانی معمولاً شامل يك پیراهن آستین بلند بوده است که پایین آن به صورت 
مواج روی زمين کشیده می‌شده است. و نیز ارخالق يا کت کوتاه‌آستین بلندى بىر تمن 
می‌کرده که گاهی شنل یا روپوشی جایگزین آن می‌شده است.4 (پوشاک در ایران باستان. 
ص ۲۰۲۳ البته پوشش زنان غیردرباری و غير ربانی با زنان درباری متفاوت بوده است. 
(رک: پوشاک اران زمین» ص ۸۳). 

۱ ويل دورانت می‌گوید: 97 طول قرون وسطی. یهودیان همچنان زنان خويش را با لباسهای 
فاخر می‌اراستند؛ ولی بها نها اجازه نمی‌دادند که با سر عريان به ميان مردم روند. 
نپوشاندن موی سر خلافی بود كه مرتکب را مستوجب طلاق می‌ساخت. از جمله تصالیم 
شرع یکی آن يود كه مرد يهودى نبأيد در حضور زنى كه موی سرش پیداست دست دعا به 
درگاه خدا بردارد.» (تأريخ تمدنء ج »٤‏ ص »)٤۸٤‏ در عهد عتيق به پوشش سر و صورت 
و بلكه سراسرى بدن براى زنان يهود تأكيد شده و شواهدآن فراوان است از جمله: 

چون تامار دید که شیله بزرگ شده و هنوز با او ازدواج نكرده أست» لباس بيوه زنی اش را 
عوض کرد و روبندی به صورت خود زد و با چادری خود را پوشانید. سپس بىر درواز‌ی 
روستای عناييم که در سر راه تمنه است؛ نشست. وقتی یهودا او را دید خیال کرد فاحشه 
است. چون او صورت خود را پوشانده بود.» (سفر پیدایش- ۳۸: ١4‏ - ۱۵) 

(اوقتی ریکاء اسحاق را دید. از شتر خود پایین آمد و از مباشر ابراهیم پرسید: آن مرد کیست که 
از مزرعه به طرف ما می‌آید؟ مباشر جواب داد: اوآ قای من است. يس ریکا صورت خود را 
با روبند پوشانید.» (سفر پیدایش- ۲: 74 - ۵) 
«اى عشق من تو چقدر زیبایی! چشمان تو از پشت روبند به زیبایی کبوتران است.» (غزل 
غزلهای سلیمان - :٤‏ ۱) 

؟. جوزف دیکسون می‌گوید: «زنان يهودى و یونانی هرگز در مکان‌های عمومى؛ بدون روسری 
ظاهر نمی‌شدند.» (درا مدی بر کتاب مقدسء ج ۰۲ ص ۱۰۲ به نقل از؛ الحجاب شريعة 
الله فى الاسلام واليهودية والنصرانية. سامی عامرى؛ ص ۸۳) و همو می‌گوید: «پوشش 
حجاب یهودی گاهی اوقات تا حدی بود كه تمام بدن را می‌پوشاند.» (منبع قبل). 

ت 
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مراعات می‌شده و جزو التزامات و فرهنگ و بلکه احترام به زنان تلقی شده 
أست. جالب تر اينكه جادر جرو پوشش‌های ایران قبل از اسلام هم بوده 


ادموند استايفر در كتابى كه در مورد فلسطين در زمان عيسى مسيح نوشته در رابطه با 
حجاب يهوديان در زمان ايشان می‌گوید: «زنان يهودى به كوجه و بازار نمی‌رفتند مگر 
اينكه سرهايشان را كاملاً مىيوشاندند.» (الحجاب شريعة الله سامى عامری» ص ۸۶) 
O EIT .‏ خو رایی در ملأ عام سفارش شده 
ست؛ بطور مثال از سیدنا عیسی مسیح نقل شده: : «شنیده‌اید که گفته شده زا نکن" اما 
ا دی حورت ب ی اد درل خود با او زنا کرده 
است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می‌شود. آن را بیرونآور و دور انداز؛ زیرا 
بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اينكه با تمام بدن به جهنم افکنده 
شوی.4 (متی- ۵ YY‏ ¥۹( 
«زیبایی شما نباید درآ رایش ظاهری باشد که به رايش مو و پوشیدن جواهرات و لباس 
زيبا بستگی دارد؛ بلکه زیبایی شما بايد در باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپیر یک 
روح آرام و ملایم بیارایید. زیرا اين نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد . به این طریق 
بود که زنهای مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند؛ خود را زیبا می‌ساختند. آن‌ها مطیع 
شوهران خود بودند ۰ (نامه اول بطرس- ۳: 1-۳( 
«من همچنین مى خواهم زنهاء خود را به طورآبرومند و معقول و با لباسهای مناسب 
بیارایند. نه باآرایش گیسوان ويا زیورهای طلا و جواهرات و لباسهای گران‌قیمت . بلکه 
آن‌ها بايد خود را با کارهای نیکو بیارایند آن‌چنان که زیینده‌ی زنانی است که ادعای 
خداپرستی شی دارند.» (نامه تیموتاژس- ۲: )۱۰-٩‏ و در خصوص حجاب زنان مسیحی در 
عبادات بنگرید به: (اول قرنتیان. ۱۱: 4 - 13) 

۲ ويل دورانت می‌گوید: « حضورشان (زنان مسیحی) در مراسم عبادت بدون حجاب معنوع 
بود زیرا بویژه گیسوانشان فريبنده به شمار می‌رفت. و حتى فرشتگان ممکن بود در موقع 
اجرای مراسم نماز با دیدن ن از عبادت باز ماتند. قديس هیرونوسوس معتقد بود که 
شایسته است گیسوان خود را بکلی کوتاه کنند.4 (تاریخ تمدن» ج ۳. ص 118) و همو 
می‌گوید: «زنان مسیحی با وجود نزدن جواهر و عطرء و به کمک حجاب. موفق می‌شدند 
داربیی کنند و نیروهای ديرين خود را با روشی زيركانه اعمال می‌کردند ۰ (منبع قبل» ج 
۳ ص 155)., جالب اينكه پو شش سر زنان متأهل مسیحی در قرون وسطی نشانه‌ی 
ا مر ام یوت (رک: ارويا 


در قرون وسطی: اندرو لنگلی. ص ۳۵) 
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است ولى در اين ميان به اسلام مبارک هجوم می‌برند و تصور می کنند 
حجاب به اسلام و مسلمين اختصاص دارد ويك امر نادر در جهان است " 

به علاودى تمام توضيحاتى كه ذكر شد کسانی كه پاسخ كوتاه برای 
شبهدى فوق می خواهند جملات زیر را بخاطر بسپارند: 

خب حالا که آفتاب وجود دارد و تابش أن هم غير قابل انکار است. بهتر 
نيست بستنی را در یخچال قرار دهیم؟ يا می‌خواهید همین گونه زیر آفتاب 


باقی بماند؟ 
افسانه؛ خرافه؛ يا معجزه! 
از نظر یک مسلمان: 


رستم ديو سپید را شکست داد: افسانه بود... كاوه. ضحاک را از ميان برد: 
افسانه بود... آرش با یک تير کمان مرز ایران از توران را تعيين کرد: افسانه 


سس سس 

5 کلمه‌ی «چادر». که واژه‌ای سانسکریتی است. به اسلام اختصاص ندارد. پلکه از دیرباز 
ایرانیان‌ان را بر سر می‌کردند. چرا که پیش از این‌آن را نزد هخامنشیان» و البته پیش ازآنکه 
مذهب اسلا در ایران حاكم شود. مىبينيم. پیش از اینکه اسلام چادر را به خود اختصاص 
دهد و شکل‌ان را تغییر دهد. وظیفه‌ی زینت يا محافظت را برعهده داشت. درآن زمان 
چادر عبارت بود از یک تکه پارچدی مستطیل شکل که با دوخت بر هر طرف بدن + 
می‌شد و زنان‌آن را روی پوشش سرشان مرتب می‌کردند. سپس در زمان استراحت‌آن را به 
حال خود رها کرده يا با یک سنجاق نگه می‌داشتند ويا به طور ساده‌ترآن را در دستانشان 
می‌فشردند. (بوشاك در ایران باستانء فريدون پور بهمن. ص ۱۵۰) ا 

٠‏ برای اطلاع بيشتر در أرتباط با حجاب و پوشش زنان در دين زرتشت و يهود و مسیحیت 
مراجعه شود به: (نشريه معرفت اديان / سال اولء شماره مسوم تابستان ۱۳۸۹ مهناز و 
محمد مهدى عليمردى. صص ۱۱۷- ۱۳۸؛ الحجاب شريعة الله فى الإسلام واليهودية 
والنصرائية تأليف دكتر سامى عامرى) 


4 


بود... سياوش را در آتش سوزاندند: أفسانه بود... حرف زدن از اینکه کوروش 
و داریوش بر چهار گوشه عالم حکمرانی می‌کردند: ميشه نژادپرستی. 

حالا... 

يونس در شکم نهنگ زندگی کرد: معجزه ... سلیمان با قالی پرواز کرد: 
كلستان شد: معجزه... موسى دريا ر شكافت: معجزه... 

كمى شعور می‌خواهد درک كردن اين موضوع که جرا آنچه برای منافع 
خرافات‌مان لازم است معجزه می‌نامیم .. مگر نه اينكه برخى افسانه‌های 
پاسخ: 

اگر توجه بفرمایید در وسط بحث برای کوروش تبلیفات کرده. شگرد اين 
افراد را به خوبی بشناسيد وآن هم اين است که یکسری مطالب راست و دروغ 
را با هم قاطی می‌کنند و در لابلای آن؛ أنديشدى خود را به صورت زیرکانه 
تزریق می‌نمایند. دقت بفرمایید تمام متن در مورد چگونگی باور یا پذیرش 
امور غير عادی و خرق عادت می‌باشد. حال دفاع از کوروش و داریوش در اين 
متن جه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟!!!! کلیات متن جه ربطی به 
نژادپرستی دارد! جوان امت رسول الهج هوشیار باش. 
اما بحث بذیرش معجزات و افسانه‌ها: 


برای پذیرش هر موضوعی بايد دلایل قانع کننده وجود داشته باشد» 
پیشتر هم اعلام کرده ایم(در جلد اول) ما اگر معجزات بيامبران را يذيرفته ايم 
به اين خاطر است که تنها معجزه‌ی باقی مانده (قرآن)آن‌ها را «تأیید» 


الحاد نوین» باتلاق رنكين ٩٩‏ 


می‌نماید. شما اگر توانستید این معجزه آخر(یعنی قرآن) را رد كنيد به صورت 
خودکار دیگر معجزات هم رد می‌شوند. وآن هم تحدی قرآن کریم است. لذا 
هر وقت توانستید تحدی را پاسخ دهید و یک سوره مانند قرآن بياوريد ما هم 
ایمان خود به قان و دیگر معجزات' را از دست می‌دهیم؛ ولی زمانی که 
نمی‌توانید يس لطفا در مورد دیگر معجزات هم سکوت کنید. 

انتظار می‌رود اسلام‌ستیزان در اینجا یکسری متن‌های عربی منتشر 
شده در آینترنت را بياورند (اذا زلزلت العلوم و صفحه‌ی مسلمون يا اشاره به 
شعر حافظ و...) همه‌ی آن‌ها را در جلد اول نقد کرده‌ايم و نقدشان موجود 
است و ثابت کرده‌ايم که اینها نه تنها تحدی را پاسخ نداده‌اند بلکه اعتبار کار 
خود رأ نزد شخصی که عرب می‌باشد يا اصلا به عربی مسلط است زیر سوال 


برده اند. 





.١‏ در خصوص معجزات و به تعبیر دیگر خرق عادات و حکم برآن‌ها؛ قبول يا رد عقلی, 
متأسفاته در رابطه با محال عقلی و محال عادی (معمولی) خلط شده است؛ محال عقلی 
حادث شدن‌آن مطلقاً امکان پذیر نيست . مانند اينكه جيز بزرگی را وارد جيز کوچکتر از 
خود كرد ويا ماتند اينكه گفته شود یک نصف چهار است . اما محال معمولیآن چیزیست 
که انسان خیال می‌کند محال است به دلیل اينکه خودش حادث شدن‌آن را امکان پذیر 
نمی‌داند حال به دليل عجر و ناتواتی‌اش ويا به سبب غير معمول بودن‌آن. مانند اينكه در 
گذشته ارتباط بين دو نفر از مساحت بسیار دور امکان پذیر نبوده اما اکنون بوسیله‌ی تلفن و 
ساير ارتباطات مدرن چنین امکانی فراهم شده است . ويا ماتند اینکه در گذّشته امکان سفر 
هوایی در كمترين زمان ممكن به نقاط مختلف جهان امكان نداشته اما اكنون اين عمل به 
راحتى با هواپیما و سفینه‌ها و. .. ممكن است . در خصوص معجزات و خرق عادات نيز 
محال عقلى نيستند. (رك: الانسانية قبل التدين- على جقری» ص ۲۵۲؛ شرح الورقات 

في أصول الفقه- - محمد حسن الددو» ج ۰۱ ص )١‏ 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنگین 
اما در مورد افسانه‌ها: 

دوستان بزرگوار شما هم دلیل خود را ارائه دهيد. تا به‌آن‌ها باورویقین 
قلبی داشته باشیم! کجاست یک خرق عادت اساطیری و پادشاهی که 
گواهی باشد بر روایات گذشته! خودتان بهتر می‌دانید که چیزی برای ارائه 
ندارید حال زمانی که دلیلی ندارید چرا می‌خواهید خرق عادت‌های مارا هم 
بی‌ارزش نمایید و آن‌ها را هم‌تراز با افسانه‌های خود نشان دهید؟ و در اثشای 
آن هم شروع كنيد به تبلیغات برای داریوش و کوروش! 

پس بدانید آنچه شما افسانه‌های سامی می‌پندارید» معجزات پیامبران نام 
دارد نه افسانه! اين دلیل و این مدرک! (تحدی قران). 


چرا هیچ کدام از پیامبران» خانم نبوده‌اند؟ 


چرا تمام پیامبران مرد می‌باشند و هیچ پیامبر زنی وجود ندارد که پیروان 


داشته باشد؟ 


افرادى وجود دارند که اصلا به مقولدى نبوت ايمان ندارند» مثلا ازآنها 
بپرسید آیا معجزه‌ی حضرت موسى فتك را قبول داريد؟ می‌گویند خیر سپس 
در راستای تحریک بانوان می‌گویند چرا هیچ پیامبری زن نبوده و کلا مرد 
بودهاند وديكر مطالب. ياسخ اين افراد که مشخص است و مطمئنا اگر جواب 
اين سوال را هم بدهيم نخواهند يذيرفت؛ چون امور بسيار واضح دیگر را 
نيذيرفتهاند كه اين را بيذيرئد» اما واقعا هستند خواهران وبرادران معتقدى كه 


الحاد نو ن» باتلاق رنگین ۱۰ 


در این زمينه كنجكاو هستند وإن شاء الله پاسخ را به چند ة ت تقس 
مىنماييم. 
الف) 


تمام پیامبران تربیت‌شده‌ی زنان می‌باشند و از دامن زنها خارج شده اند 
لذا نباید جایگاه و احترام آن‌ها مورد تردید قرار بكيرد» که چون پیامبر نشده‌اند 
پس از ارزش کمی برخوردارند. حضرت محمديّق از دامن يك زن خارج شد و 
بعدها به عرش پروردگار رفت (واقعه‌ی معراج) لذا جایگاه بانوان بسیار بسیار 
رفيع است. 

شهید سید قطب نله دریکی از کتاب‌هایش می‌فرماید. نصف مردم 
جهان زن هستند و نصف دیگر تربیت شده به وسیله‌ی زنان و اين مقام بسیار 
بالاییست. خانم‌ها با نکات تربیتی و ريز بینانه‌ی خود هميشه حامی فرزندان و 
شوهرهای خود بوده اند و نقش أنها پر رنكتر ازآن است که به بررسی نیاز 
داشته باشد. اما اسلام‌ستیزان تلاش مىكنند این نکته‌ی نادرست را القا 
نمایند که زن‌ها از دید جهان‌بینی اسلام کم‌ارزشند! 

ب 

کار دعوت و فعاليت تبليغى پیامبران (آن هم در بين اقوام آن زمان) با 
خشونت و کتک و کشتار همراه بوده است. شدت این آزارها به حدی بوده که 
عده‌ای از پیامبران را شهید کرده‌اند! ملاحظه بفرمایید: 

لأذلك بت لوا يترون باب الله فش رن ایتین غراف 

دق بما عضوا وکوا يَعْتَدُونَ 4 (بقره: «) 

«اين هم بدان علّت بود که به آیات خدا بی‌باور شدند و پیغمبران را بدون 

سبب و تنها به انگیزه‌ی مخالفت با حق می‌کشتند. اين (تكفيرآيات و 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


كشتن پیامبران بر اثر تكرار گناهان و غرق شدن در معاصى بود که 

بدیشان جرأت داده بود که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعذی دست 

زنند.» 

پس زمانی که شخص پیامبر تا این اندازه در معرض خشونت و مشکلات و 
مصائب قرار دارد قاعدتاً مردها دارای صلابت بیشتری هستند. و برای اين کار 
مناسب‌ترند (امیدوارم نگویید تبعیض است. چون در برخی از امور هم زنها از 
مردها جلوتر هستند مثلا دقت يا عاطفه و... اما به هر حال نبوت به صلابت 
زیادی نیاز داشته است) نمی‌شود که یک کافر با زبانی گزنده و تند با پیامبر 
زن حرف بزند و أو هم بخاطر عاطفه‌ی بالايش گریه کند و قلبش بشکند بلکه 
بايد در روی او بايستد و در این زمینه مردها مستعدتر می‌باشند. 

ج( 

خانم‌ها اموراتی دارند كه مختص به خودشان است. مثلا قاعدكى که 
فارغ از درد و رنج» محدودیت‌هایی را هم به همراه دارد؛ ازآنجايى كه شخص 
پیامبر هميشه بايد در صحنه باشد اين محدودیت‌ها عملکرد نبوت را با مشکل 
همراه می‌نمودند. مثلاً پیامبر بايد برای اطرافیانش نماز بخواند و امام جماعت 
شود أيا ممکن است در حساس‌ترین مقاطع دعوت در تاريخ بشر» شخص 
پیامبر هر ماه یک هفته امامت و ادای نماز را تعطیل کند! يا به همه بگوید روزه 
بگیرید ولی خودش روزه نباشد! 

يا مثلا حاملگی. ماه‌های آخر بارداری خانم‌ها واقعا در ناراحتی هستند. 
تصور كنيد ماه هشتم بارداری است و پیامبر زن؛ خسته و کسل از وضعیت 
خودش م ىياشد.» حال كافران حمله م ىكنند و پیامبر بايد امور ر سازماندهی 
کند! اما آنگونه که بايد برايش مقدور نخواهد بود... هم‌چنین خانم‌ها برای 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۱۰۳ 
زايمان جندين روز بايد خانه‌نشین شوند يا بايد بچه‌داری كنند و به فرزندانشان 
رسيدكى كنند وديكر امور که عملكرد نبوت را مختل می‌نمود. 

د) 

همجنين قانون كلى بروردكار اين است كه مردها سرپرست خانواده باشند 
و پیامبران موظف بودند که اين موارد را به دیگران بياموزند که (مردها 
سرپرست باشند). 

حال اگر یک پیامبر زن باشد و سرپرستِ مرد داشته باشد. فعالیت و 
تبليغش با مشکل مواجه می‌شد. جه بسا شوهرش برای او در پاره‌ای از اوقات 
محدودیت‌هایی وضع می‌نمود! و عملکرد دعوت با مشکل مواجه می‌شد. مغلا 
به أو می‌گفت اجازه نداری شبانه به فلان مکان بروی و برای چند مرد حرف 
بزنى. 

در كل بدانيد اگر زمين و آسمان را به هم بدوزيم بعضى نقش‌ها مختص به 
بانوان است و بعضی ديكر مختص به آقایان. مثلا ده مرد را بياوريد كه تربیت و 
بزرگ كردن يك کودک را به عهده بگیرند ولی ازآن طرف فقط یک خانم 
مسئولیت را به عهده بگیرد. کدام یکی موفق‌تر خواهد بود؟ مشخص است که 
آن خانم. چون با فطرت و ماهیتش عجین شده است و مردان هم برای کار 
دیگری ساخته شده‌اند؛ حال نبوت هم یک کار مردانه است و استفاده نکردن 
از خانم‌ها اصلابه معنای کم‌ارزش بودن آن‌ها نیست. لذا مانند هميشه 
مى كوييم خدای مهربان و بزرگ ماء بی‌شک همه‌ی کارهای توبا حکمت و 
دورانديشى پیش می‌رود و ما راضی هستيم به آن جه خود تعيين فرمودهاى. 


٤‏ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


قطع دست دزد در اسلام 

بارها توضیح داده ایم» مجازات و كيفر جرايم در اندیشه‌ی اسلام فقط 
«وسیله» است و اضلاً «هدف» نمی‌باشد. به تعبیر دیگر جنبه‌ی حصار و 
محافظ از کیان جامعه را در مقابل مفاسد و جرایم برعهده دارد. 

یعنی وقتی شخص جوان و مجردی مرتکب زناء می‌شود و او را شلاق 
می‌زنند» هدف این نیست که أن جوان مورد اذیت و آزار قرار بگیرد؛ بلکه هدف 
اين است كه با عذاب و سختی که بر او تحمیل می‌شود گناهانش پاک شونده 
همچنین بترسد و دیگر مرتکب اين عمل شنیع نگردد. در این ميان مردم هم 
دراي خرس تکیت که این ات عافیت زناكارى یوق نهاناك شاموس روم 
در امنیت قرار بگیرد. مجازات اسلامی اين گونه هستند. 

حال بحث قطع دست دزد هم یکی از همین مجازات هاست. وقتی دست 
کسی را قطع می‌کنند. با آن شخص هیچ گونه خصومتی ندارند...! اما هدف 
اين است که دزد تنبیه شود و دیگر سراغ اين عمل نرود. 

همه می‌دانند که اين عمل(قطع دست»» چقدر وحشتناک است. لذا از 
ترس مجازات هم که شده دزدها دزدی را كنار میگذارند و مال مردم در امان 
می‌ماند. پس به اين نتيجه می‌رسیم که هدف امنیت مال و ثروت مردم است نه 
کشتن و اذیت كردن و شکنجه دیگران. (فکر می‌کنم اسلام ستیزان تصور 
می‌کنند این عمل نزد ما منزجر کننده و وحشتناک نیست! در حالی که این 
ونه یی ام ماعو تاکن اسک ول لام ادنك انیم مين یت 
وحشت است که باعث موصون ماندن ثروت و دارایی مردم رنج ديده می‌شود. 
چون دزد جرات نمی کند دزدی کند) 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ٠١6‏ 


کسانی كه به اين حکم اعتراض دارندء جاى هدف ووسيله را قاطی 
کرده‌اند. آن‌ها عمل زشت دزدی(!) و شرایط مردم بی‌گناه و رنج ديدهاى كه با 
خون دل خوردن» پول و مالی بيدا كردهاند رانمی‌بینند. بلكه دايدى دلسوزتر 
از مادر شده اند و می‌گویند أين حكم غير انسانى است وفرد دزد! نبايد اذيت 
شود. مشکل دیگر اسلام‌ستیزان اين است که شرایط اجرای اين حکم را در 
نظر نمىكيرند» عزیزان! عمل قطع دست یک حرکت أبكى نیست! تابه 
محض دیدن شخصی که جلو در مغازه‌ای آدامسى برداشت او را بگیرند و 
دستش را قطع کنند! بلکه بايد دادگاه عادلانه تشکیل شود و شرایط زیادی 
وجود دارد که بايد به طور دقیق لحاظ شوند. تعدادی از شروط این‌ها هستند: 

.١‏ قحطی نباشد (یعنی اگر قحطی باشد دست شخص بریده می‌شود) به 
زبان ساده تر أو نيازمند نباشد (یعنی اگر از روی ناتوانی و فقر و نیاز اين کار را 
کرده باشد به سیب شبهه در مجازات دستش بریده نمی‌شود) 

۲. دو شاهد آزاد و عادل این صحنه را دیده باشند. 

۳ قبل از رفتن نزد حاکم شخص دزد مال صاحب مال را برنگرداند (یعنی 
اگر دزد بگوید مالت را پس می‌دهم باز هم دستش بریده نمی‌شود), 

4 قبل از رفتن به نزد حاکم» صاحب مال اورانبخشد. (یعنی اگر صاحب 
مال بگوید اشکال ندارد دستش را قطع نکنید من گذشت کردم باز هم حکم 
اجرا نمی‌شود). 

۵ مال به حد نصاب خود رسیده باشد (اگر مقدار کم باشدیاآن جنس 
دزدیده شده قیمتی نباشد شامل این حکم نمی‌گردد. فقها برای أن حدود 
تعيين کرده‌اند ولی از حوصله‌ی بحث ما خارج است. برای اطلاعات بیشتر به 
کتب فقهی مراجعه بفرمایید). 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنكين 

7. دزد بداند كه واقعاً اين كار دزدی است و عاقبتش قطع دست است! 

E یط‎ ۷ 

بنده معتقدم برای افراد ح قيذير دو مورد اول کافیست. شما خود قاضی 
باشیدة ٠‏ 

اگر قحطی نباشد و فرد نيازمند نباشد و حاضر به برگرداندن مال نباشد و 
مال دزدیده شده زياد باشد و دو شاهد عادل هم وجود ی اه (و دیگر 
شروط...) 

اگر دست همچین شخص شروری بریده شود که «خود اوه و «امثال او» در 
جامعه ادب شوند. آیا اسلام خشن است؟ کمی انصاف داشته باشید. تمام 
ابن اسان ور سان كردن فا با حافت از تال شماسته شمان که 
یکی از افراد جامعه می‌باشید. ' (ممکن است شخصی بگوید من نمی‌خواهم 
به خاطر من دست کسی قطع شود. كه به اوم ىكوييم اگر به شروط بالا نگاه 
کنید. یکی از آن‌ها عدم بخشش است. شما می‌توانید در خفا دزد خود را 
ببخشید» ولی اين کار را می‌کنید؟۱) 

حتی اسلام‌ستیزان تصور م ىكنند این تنها راهکار اسلام برای دفاع و 
خراضت رمال مروع است؛ لذا م اة امور ینگ ر زا قاری رف کد آنا 
بدانید در اسلام هم نظارت و توصيه به پاکدستی و زندان و دیگر امور وجود 
داردء عزيزان این قطع دست برای ادب كردن دزدى است که شرايطش را ذكر 
نمودیم. 
.١‏ قطع دستٍ دزد به نسبت اوء شر است لیکن به نسبت جامعه, آن خير محبض است؛ چون 


موجب حفظ اموال و دفع ضرر از مردم می‌شود. (رک: بدانع الفوائد - این قیم» ج ۲ ص 
۳۱ 





الحاد نوین» باتلاق رنگین ¥ 


لذا وقتی يك شخص نیازمند دزدی کرد آزاد می‌شود! بلکه چون نیاز مند 
است دستش قطع نمی‌شود اما کماکان بايد تاوان گناه خود را با زندان و... 
بيردازد. ١‏ 

جالب است. شب و روز برای دموكراسى و اداى حق مردم تبلیغات 
می‌کنند. اما اگر اسلام مبارک برای دفاع از حق مردم كار كند. می‌گویند اين 
خشونت است(!) گاها مشاهده شده به فكر مال مردم جامعه نيستند و نگران 
آبروی شخص دزد مىباشند. دزدی كه شرايط قطع دستش را ذکر كرديم! 
جوانان عزیز هوشیار باشید. 


چرا افراد جهنمی خلق شدند! 
خدا زمانی که می‌دانست عده‌ی زیادی از انسانها جهنمی می‌شوند چرا 
آن‌ها را خلق کرد؟ 
ياسخ: 
هر جند قبلا هم اين سوال را پاسخ دادهايم ولى به دليل اهميت موضوع, 
این بار از زوایای ديكرى أن را بررسى مىنماييم؛ تا إن شاء الله كمانهاى 
باقىمانده هم برطرف شوند. 





- در واقع اگر در بدل قطع دست برای دزدان, زندان را- كه اسلامستيزها سفارش م ىكنند‎ .١ 
دزدان شده تا با شیوه‌های نوين بدون هيج نگرانی و واهمه‌ای با واسطه‌های خود دست به‎ 
دزدی‌های مختلفی بزنند ويا عاملی برایآموزش ساير زندانی‌ها برای ارتکاب دزدي بعد‎ 
ازاتمام حبس در بیرون از زندان شوند. (نگا: مجموعة بحوث فقهية - عبدالکريم زیدان,‎ 
)۳۵۹ ص ۱۳ به نقل از: بكر أبوزيد در الحدود والتعزیرات عند ابن القیم. ص‎ 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنگین 

الف) 

پیشتر گفته بوديم» کسانی که جهنمی می‌شوند با «اختيار» خود این 
عده‌ای رأ «به زور» جهنمی می‌کرد اشکال فوق وارد بود؛ ولی اين گونه نیست. 

حال بسیار مشاهده نموده‌ام جوانانی می‌پرسند: زمانی که خدا 
«می‌دانست» افرادی با «اختیار» خود جهنمی مى شوند» چراباز هم آن‌ها را 
خلق کرد؟ 

لذا إن شاء الله توضیحاتی عرض مىنماييم كه اين سوال و دیگر سوالات 
مربوطه را برطرف نمايد. 

به مثال زیر توجه بفرمایید: 

معلمی می‌رود در یک روستا تدریس می‌کند. با وجود اينكه «می‌داند» اگر 
در فلان روستا ۳۰ دانش‌آموز جذب کند (علی‌رغم آموزش‌های عالی و تکالیف 
در حد توأن دانش‌آموزان 9 دادن فرصت‌های بسیار استثنایی برای درس 
خواندن)» باز هم ۱۵ نفر از دان شأموزان مردود می‌شوند و دچار گرفتاری و 
ناراحتی‌های فراوانی می‌گردند. البته این يك امر بديهى است که‌آن ۱۵ نفر 
به «اختیار» خود مردود شده‌اند. 

ممکن است در اینجا شخصی سوال بپرسد» بله مردود شدن آن‌ها 
اختیاری است و دانش‌آموزان خودشان درس نخوانده اند ولی معلم علی‌رغم 
اينكه می‌دانست عده‌ای مردود می‌شوند چرا آن‌ها را به شاگردی گرفت؟ 

در پاسخ مىكوييم قطعا آن معلم راضی نیست که چنین سرانجامی در 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ۱۰۹ 


تعلیم» را تعطیل کند؟ چرا؟ چون ۱۵ نفر خودشان عمدی درس نمی‌خوانند و 
سراغ شلوغی و تفریحات می‌روند؟ 

بس آن ۵ نفری که قبول می‌شوند و به خوشی و راحتی می‌رسند و لذت 
موفقیت را با روح و جان درک می‌نمایند چه؟ چون یک عده بخاطر تفریحات 
كاذب درس نمی‌خوانند؛ بايد حق آن‌ها پایمال شود؟ بايد حس و حال تلاش 
وآگاهی ازآن‌ها هم سلب شود؟ 

بازممکن است شخصی بپرسد. جه اشکالی داشت معلم فقط ۱۵ 
دانش‌آموزی را که می‌دانست قبول می‌شوند جذب مىكرد و ۱۵ نفری که 
مطمئن بود مردود می‌شوند (و بدبخت می‌گردند) را جذب نم ىكرد. 

در پاسخ مىكويبم معلم دلسوز و مهربان از سر دوراندیشی و لطف فراوان» 
آینده‌ای طلایی را برای آن‌ها رقم زده است. امتیازی به آن‌ها داده که هرگز 
این امتیاز در عدم تحصیل وجود ندارد. 

«اين امتیازه به حدی ارزشمند است که آن را به آن ۵ نفر هم عرضه 
می کند. «عظمت فرصت داده شده» و «ضریب خوشبختی با انجام آن» به 
«حدی زیاد» است که انجام ندادن و بدبخت شدن عده‌ای منجر به «عدم 
عرضه‌ی آن» نمی‌شود. به طوری که اصلا در مقابل هم قابل مقایسه نيستند. 

چرا بايد قوانین (از جمله امتیاز ویژه‌ی خوشبخت کردن» مطابق با تنبلی 
دانش‌آموزان تدوین شوند؟ يك سوال: شاگرد بايد تابع مقررات باشد یا معلم و 
قانون تابع رفتار شاگرد؟ از اينها گذشته اگر اين معلم فقط دانش‌آموزان 
زرنگ را جذب می‌کرد دیگر موفقیت و قبولی آن‌ها جه معنایی داشت! پس 
اين امتیاز ویژه (خوشبختی فراوان) به خاطر وجود همین فضای رقابتی ایجاد 


شده است. 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 


ممكن است اين بار شخصى بكويد خوب بكذاريد دانش‌آموزان درس 
نخوانند و بی‌سواد باقی بمانند اصلا اين امتیاز ویژه را به آن‌ها عرضه نکننده 
بهتر از اين است كه با مردودی بدبخت شوند. 

می‌گوييم. اگر فرصت تحصیل و شانس قبولی را از همگان می‌گرفتیم و بنا 
بر بی‌خیالی بود ! اصلاً نباید معلمی وجود می‌داشت؛ نباید آموزش و علم و 
آگاهی در اين جامعه نمود بيدا می کرد. 

در اینجا سوالی پیش می‌آید: 

آيا جامعه‌ای که قانون به این زیبایی (تحصیل و خوشبختی و لذت رقابت و 
موفقیت و معنا پیدا كردن تنبلی و زرنگی) رأ فدای «نمی‌خواهم» و «تنبلی» 
فرد يا افرادی بکند. سالم است؟ پاسخ واضح است «هرگز سالم نیست.» 

ما باید بدانیم در همه جا تحصیل یک اجبار است. دانش‌آموزی که 
می‌گوید چرا من را به مدرسه می‌فرستید! و نمی‌خواهم! باز هم أورا 
می‌فرستند چون امتیاز تحصیل و به آ گاهی رسیدن بسیار بسیار ارزشمند 
می‌باشد. حتی اگر بدانیم عده‌ای درس نمی خوانند و قبول نمی‌شوند و 
بدبخت می‌شوند باز هم آموزش و تعلیم و تربيت را بر آن‌ها عرضه م ىكنيم 
چون ما دارای فکر و تعقل هستیم» ما نباید كه اين گزاره‌های مهم را فدای 
«نمی‌خواهم» کنیم. مطمئنم افراد هوشمند پاسخ را دريافت کرده‌اند ولی باز 
هم بیشتر توضیح می‌دهیم. 

در مثال بالا تصور بفرمایید خداوند معلم می‌باشد و دانش‌آموزان ما بندگان 


عزیزان خدای متعال بندگانش را خلق نموده است و قرار نیست أمر مهم 
«خلقفت» و «وجودبخشی» و « گاهی‌بخشی». فداى «استفاده‌ی نادرست 
انسانها» از ابزاری بنام «اختیار» شود. 

این دو مقوله را در تقابل با هم قرار دهید. کدام یکی بايد حذف شود؟ 
آمری كه امتیازش بیشتر است يا آن یکی که از امتیاز کمتری برخوردار است؟ 
حتی برای افراد گناهکار و جهنمی. فعل «دادن این امتیاز ویژه» و «گناهکاری 
و جهنمی شدن اختیاری و عمدی آنان» را در تقابل بایکدیگر قرار دهید. 
کدام یکی بايد حذف شود؟ مشخص است که عرضه‌ی امتیاز ویژه ارزشمندتر 

ب) 

دنيا مانند سفره‌ای پر از اطعام است که خدا همه‌ی انسانها را دعوت كرده 
كمارزش می‌پندارند؟!) حال عده‌ای از این سفره‌ی رنگین نمی خورند و 
گرسته می‌مانند» جرا بايد صاحب دعوتى را مقصر نماييم! وبه اوبكوييم شما 
كه می‌دانستی عده‌ای نمی‌خورند و دچار ضعف و ناراحتى مى شوند» جرا 
دعوتشان کردی؟ 

يك سوال مهم: 

بايد از «دعوت كردن» و «يهن كردن سفردى رحمت برأى همكان» دست 
كشيد یا به «دعوت‌شدگان» كفت چرا نمی‌خورید؟ چرا از این أمتياز استثنايى 
استفاده نمی کنید؟ چرا خوشبختى اخروی را به بهاى ناجيزى می‌فروشید؟ 


۲ الحاد نوين, باتلاق رنكين 


(e 
در این سوال نوعی بی‌توجهی وجود دارد... این که چرا خداوند انسانهای‎ 
جهنمى رأ خلق كرده است؛ فرار رو به جلو مىباشد! سوالات ديكرى وجود‎ 
دارد» اول بايد آن‌ها حل شوند بعد به اين نقطه می‌رسیم. ما از جلو به عقب بر‎ 
م ىكرديم و اين سوالات را پاسخ می‌دهیم تا به خوبى متوجه شويد إن شاء‎ 

الله. 

سوال: چرا خداوند انسانهای جهنمی را خلق کرده است؟ چون در اين 
سیستم چیزی به نام بهشت و جهنم وجود دارد و قاعدتا عده‌ای به آنجا 
می‌روند. 

سوال: چرا بهشت و جهنم وجود دارد؟ چون ما انسانهاء موجودات 
مختاری هستیم و طبعا در سیستمی که اختیار عمل آ گاهانه وجود داشته 
باشد بايد جرا و پاداش هم موجود باشد. چون عمل اشتباه آ گاهانه و از روی 
بد ذاتی «تاوان» دارد وبرعکس أن هم «پاداش» دارد. 

سوال: چرا ما اختیار داریم؟ چون خدای متعال ما را به عنوان موجودات 
آزاد هم باشد تا انديشدها وآ كاهىهايش را عملى كند. همجنين خداوند E‏ 
می‌خواهد ما با اختيار خود كمالات را كسب کنیم» كسب كمالات به نيروى 
فكر كردن واراده واختيار احتياج دارد كه همدى آن‌ها را به ماعطا كرده 
آن به اختيار نياز داريم. پس خداوندٍ متعال» موهبت گرانبهای اختياررا به ما 
عطا کرد تا آینده‌ی خود را با آن رقم بزنیم» تا بصورت ابدى خوشبخت شويم و 
از نعمت و لذتِ آ گاهی و حركت به سمت كمال بهره‌مند كرديم. 


الحاد نوين, باتلاق رنكين ۱۱۳ 


(در سیستمی که اختیار وجود دارد بايد بهشت و جهنم وجود داشته باشد 
تا خوبی وبدی معنا بيدا کند و ارزش تقوا و همچنین بی‌ارزشي گناهان 
عده‌ای مشخص شود). 

سوال: اصلا چرا خداوند ما را خلق کرده است؟ چون خداوند خالق است. 
اقتضیات خالقیت الهی اين است که موجودات را هدفمند و نظام‌مند خلق 
کند. 

سوال: آیا خدا به خلق ما نياز داشته است؟ خير خداوند بىنياز می‌باشد. 
ولی چون خلق كردن از عدم خلق كردن ارزشمندتر است. خداوند هميشه با 
ارزشترين اعمال را انجام می‌دهد. 

سوال: چون خداوند می‌خواهد ارزشمندترین عمل را انجام دهد. چرا ما 
دچار سختی شویم؟ 

این خلقت به نفع خود ماست. درواقع خدا نیازی به خلق ماندارد و ما 
هستیم که به خاطر صفت خالقیت خداوند با امتیاز ویژه‌ای به نام وجود و 
آگاهی و آقدام و عمل به سمت نیکی‌ها روبرو شده‌ایم. تا برای ابد در خوشی 
باقی بمانیم. 

بعد از توضیحات فوق؛ سوال اصلی: 

چرا زمانى كه خداوند می‌دانست عده‌ای با اختيار خود كه بله درست 
است خودشان مقصر هستند و) جهنمی می‌شوند. باز هم آن‌ها را خلق نمود؟ 

جون؛ «اعطای فرصتٍ» «خوشبخت شدن ابدی»۰ ارزشمندتر از «میل به 
گناه اختیاری» عده‌ای از افراد است. خداوند در هر حال کارهای ارزشمندتر 
را انجام می‌دهد. لذا بشر هم در اين جبر حکیمانه و مهربانانه و سخاوتمندانه, 
لازم است به عنوان یک «مخلوق» خود را با «خالق» تطبیق نمايد. اگر اين کار 


۶ الحاد نون باتلاق رنكين 


را نكرد باز خودش مقصر است. ونبايد بخاطر كمكارى خود از خداوند انتظار 
داشته باشد امور ارزشمند ذكر شده را رها كند. 

د( 

دوستان تصور كنيد خداى متعال دو قطار بسيار بزرگ تعيين نموده است 
و آماده‌ی حركت می‌باشند. دو قطار- كاملاً خالى- يكى به سمت بهشت 
مىرود و دیگری به سمت جهنم. عده‌ای على رغم-آ كاهى- می‌روند سوار 
قطار جهنم مى شوند (چون بر افراد ناآگاه تكليفى وجود ندارد. آن‌ها اهل 
فترت محسوب می‌شوند و روز قيامت با عملى در حد توانايى خودشان مورد 
آزمایش قرار می‌گیرند) افراد جهنمی به حرف هیچ كس كوش نمی‌دهند! اين 
همه از زیبایی‌های مقصد قطار بهشت برایشان می‌گویند و از رنج و درد و 
الم‌های پایان مسير قطار جهنم. ولی در اوج تکبر م ىكويند «دروغ» است و 
اینها توهمات ذهنی ما می‌باشد. 

حال چرا عده‌ای انگشت اتهام را به سوی پروردگار دراز می‌کنند(معاذ الله) 
و می‌گویند خدا می‌دانست آن‌ها با اختیار خود وأ گاهی تمام منکر وجود خدا 
و پیأمبران الهی می‌شوند. چرا با وجود اينكه «رحمان و رحیم» است آن‌ها را 
نمی‌بخشد و جهنمی می‌گرداند؟ یک بار فکر نمی کنند که خداوند متعال 
«جبار و قهار» هم می‌باشد. و قوانین الهی جامع و قطعی هستند. 

خدایی که فرصت سوار شدن در قطار بهشت را به راحتی در اختیار همه‌ی 
بندگانش قرار داده است. عده‌ای سوار نمی‌شوند! تازه در اختیار قرار دادن 
قطار را هم زیر سوال می‌برند! و آن را يك فعل بی‌ارزش می‌دانند (العیاذ بالله) 


الحاد نوين, باتلاق رنكين ١١6‏ 
6 
عده‌ای مى كويند واقعاً سخت است وآزار فراوانى به دوش ما كشيده شد 


است... 
دیگری هم ارائه داده است. مثلا توبه. تصور كنيد شخصى كه ٠‏ سال عمر 
م ىكند اگر ۹٩‏ سال و ۱ ماه و ۲۹ روز گناه حق الله انجام دهد درآن یک 
روز آخر توبه‌ای حقیقی داشته باشد و به سوی خداپرستی بازگردد همه‌ی 
كناهان حق الله او بخشیده خواهد شد. أيا اين أمتياز ویژه‌ای برای سپولت در 
انجام تكاليف نيست؟ (البته ما هیچکدام زمان مرگ خود را نصىدانيم وآن 
اعداد فرضى بودند و لازم أست هر زمانى جزو توبه کنندگان باشیم. تصور كنيد 
شخصی بگوید يك سال دیگر توبه می کنې اما امروز بمیرد! يس نباید به امید 
توبه در آینده گناه انجام داد!) 
ر( 
خلاصه مىكويند «خلق كردن» و«فرصت خوشبخت نمودن» و «نعمت 
آگاهی بخشیدن» و «قدرت اختیار» و به «تفکر خود وابسته بودن» همه دروغ 
و ناعدالتی و خودخواهی(استغفرالله) و «خلق نکردن» و در «عدم نگه 
داشتن» اوج لطف و مرحمت می‌باشد!۱۱ 
به آن‌ها می‌گوییم شما که نعمت وجود و حيات راتا این انذازه بی‌ارزش 
می‌دانید. حاضريد همین حيات را از خود سلب كنيد؟ شما یک خا ر در دست 
تأن فرو رود. SS ١‏ ا 


٩‏ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


امروز جان شما را بكيرد» با جه تشويش و اضطرابى مواجه می‌گردید؟ پس 
بدانيد حيات يك امر كمارزش نيست لذا با عبادت برای خداوند متعال همه‌ی 
ما بايد قدر آن را بكانيم (إن شاء الله). 

ز( 

اگر از ناباوران بيرسيد: 

حاضريد در این دنيا هر طور که مايليد رفتار كنيد ودر دنياى دیگر هم 
بدون هيج حساب و کتابی به همان بهشت برويد؟ (علی‌رغم اينكه م ىكوييد 
وجود ندارد ولى فرض كنيد وجود دارد و مىرويد) و به صورت آبدی به لذت‌ها 
وهر آنچه دلتان می‌خواهد مىرسيد؟ (چون خداوند در قرآن فرموده هر آنجه 
بخواهيد (از نعمتها) فراهم است). 

آيا قبول نم ىكنند؟ 

هيج كمانى وجود ندارد كه این بيشنهاد يذيرفتنى مىباشد. چون رد أن 
با عقل سلیم در تضاد است! آن‌ها معتقدند مرگ انسان مانند دیگر حیوانات 
است و بعد از مردن آن همه وابستگی و دلبستگی و... همه هیچ. یعنی اگر 
مادرشان الان جلوی چشم‌شان فوت کند. دیگر برای هميشه تمام... حال 
شخصی بگوید شما دنیای دیگری هم خواهید داشت و در آنجا به ناز و نعمت 
می‌رسید به نظر شما خوشحال نخواهند شد؟ 

يس آن‌ها فقط با بُعد جهنم و عذابش مخالفند زیرا آزادی بی‌حد و حصر 
این دنیا را از آن‌ها سلب می‌نماید. 

لذا به آن‌ها مىكوييم زمانی که این روی سکه را قبول دارید بايد أن روی 
دیگر را هم قبول داشته باشید و وجود جهنم برای افراد مجرم و تکذیب کننده 
را هم به رسمیت بشناسید. آیا می‌شود يك امر را قبول داشته باشید ولی آن 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۱۷ 


گونه که خود می‌خواهی دا آیا می‌شود قوانین اين دنیای بزرگ با 
درخواست‌های يك شخص مطایق گردد... 

ک) 

نکته‌ی دیگری که بارها اعلام كردهايم و در جلد يك با ذکر مشال توضیح 
داده‌ايم اين است که صفت «دانستن خدا» از جهت غيب دانی صورت گرفته 
و خداوند «کاشف» اعمال بنده اش است نه وادار کننده» پروردگار آنچه را که از 
قبل می‌دانسته (قبل از خلق مخلوقاتش) «خود اعمال اختیاری» بنده‌هایش 
بوده است. اگر خداوند می‌دانسته یکی از بنده‌هایش جهنمی می‌شود. 
بخاطر اعمال بنده اش بوده. چون خداوند به دلیل رها بودن از قيد زمان و 
مکان و دارا بودن علم غیب. قبل از به فعلیت رسیدن اين عمل؛ آن را مشاهده 
کرده است. 


نکته‌ی آخر: 


اکثر این سوالات از باب کنجکاوی و طلب علم مطرح نمی‌شوند بلکه 
ناشی از بهانه‌گیری و لجاجت می‌باشند ما به خوبی می‌دانیم که بهانه‌گیری 
يك خصلت مذموم است و کسی که مبتلا به اين صفت باشد طرح دلیل و ارائه 
استدلال برای ایشان بی‌فایده است. بنده بارها در مورد همین موضوع با 
جوانان متعدد (كه سوال پرسیده اند) بحث کرده‌ام. عده‌ای که قصد پذیرش 
ندارند فقط دنبال یک جمله می‌باشند و اگر ما خداپرستا. ن آسمان و زمين را 
به هم بدوزیم فقط آنچه دلخواه و مدنظر خودشان است را می‌طلبند و هیچ 
استدلال دیگری را تمی‌پذیرند و جمله‌ی مورد انتظارشان اين است: 

که أستغفرا الله بگوییم خداوند کار نادرستی کرده و نباید انسانها را خلق 
می كرد. 


۸ الحاد نوین, باتلاق رتكين 

ما هم م ىكوييم؛ قبول. 

نباید انسانها را خلق می کرد و نباید به آن‌ها اختیار می‌داد و نباید به‌آن‌ها 
سیستم جزا و پاداش می‌داد و نباید خاطیان را مجازات می‌کرد و اصلا نباید 
خدایی می‌کرد و نباید خدا وجود می‌داشت و شما همین گونه در اثر تصادف 
خلق می‌شدید و به ميل خود مال مردم را بالا می‌کشیدید و به ناموس مردم 
تعرض می کردید و در نهایت دنیا را جنگلی می‌کردید که قوی‌ها هر آنچه 
خواستند انجام دهند و اختیاراتی همچون «وتو» را برای خود تعریف کنند و... 

اين است نهایست آنچه می‌خواهید. ولی بدانید «نور خداپرستی 
خاموش‌شدنی نیست» بی‌شک با جواب دادن به یکی از بهانه‌هاینان بهانه‌ی 
دیگری مطرح م ىكنيد اما لازم است که بدانید: 

«لا إكْرَاة ف لین قَذ تبي فد ین ان فَمَنْ بسنشر بالظاغُوتِ 

وَيُؤْمِنْ باه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَ وی لا اتفضام لَهَا وله سَمِيمٌ 

علي (بقره: ۲۵۲) 

«اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست. چرا كه هدايت و كمال از 

كمراهى و ضلال مشخص شده است. بنابراين کسی که از طاغوت 

(شيطان و بتها و معبودهای پوشالی و هر موجودى كه بر عقل بشورد و آن 

را از حق منصرف کند) نافرمانی کند و به خدا ایمان بياورد» به 

محکم‌ترین دستاویز درآويخته است (و او را از سقوط و هلاکت می‌رهاند 

و) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و 

آشکار مردمان را می‌شنود و از کردار كوجك و بزرگ همكان آگاهی 


دارد).» 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ۱۱٩‏ 

و باز هم بدانید: 
وعد‌وی خداوند حق است وبا کسی شوخی ندارد» زمانی که در ازای 
«چند دهه» زندگی در دنیا حاضر شده یک خوشبختی «ابدی» توام با آ گاهی 
و خوشبختی برای انسان‌های صالح مهيا نماید. دیگر جه لطفی از این بزرگتر؟ 
حال برای کسی که آ گاهانه اين همه بزرگی را رد می‌کند و به دشمنی با خدا 
بر مى خيزد (تکالیف را انجام نمی‌دهد یا خدای متعال را تکذیب م ىكند) 
جهنمی سوزان قرار داده تا تاوان عمل خود را ببیند. کسی كه با جهنم مشكل 
داشته باشد. بايد خود را اصلاح كند نه أينكه به كار خدا اشكال وارد كند... 
زمانی که هست و نیست و همه چیز ما در اختیار رب العرش العظیم قرار دارد. 


شبهداى در مورد شهادتین گفتن پیامبر 8 

يه سوال از مسلمونا داشتم ؛ قسمتی از نماز تون میگه: «اشهد ان محمداً 
رسول الله» حالا سوال اینجاست: وقتی خود محمد موقع نماز خوندن به اين 
قسمت می‌رسید چی می‌گفت؟ اشهد ان به خودم؟ يا چیزی نم ىكفتند. 
پاسخ: 

چون برای چندمین بار اين مطلب را در محافل الحادی مشاهده نمودم آن 
را پاسخ می‌دهم. تا خدایی نکرده باعث گمراهی جوان مسلمانی نشود وگرنه 
احساس می‌کنم حاوی نکته‌ی فریبنده‌ای نیست. 

پیامبر(ارواحنا فداه) خود به 7 رکن ایمان» ايمان داشته و ارکان اسلام را 
نيز قبول داشته است. 


۰ الحاد نوينء باتلاق رنكين 


يعنى نبوت كه یکی از اركان أيمان می‌باشد. مورد قبول ايشان هم بوده 
است. ' خودش كه خود را ييامبر نكرده! بلكه انتخاب شده است وايشان به 
اين انتخاب که از جانب الله (سبحانه و تعالى) صورت كرفته ايمان داشته‌اند» 
لذا طبق ایمان شان ایشان هم در نماز فرموده اند: 

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله 


باز هم درک نادرست و حمله به چیزی که اصلا اين گونه 


نیست!!! 


به متن زیر توجه بفرمایید: 
للا کراء فى الديت & 


ادر دين اجبارى نيست.» 


۱. خداوند متعال فرموده: #آمَنَ الول يما ازل یه من رَه و الْمُؤْمنُونَ کل آمن بالله و 
ملایکته و کثبه و ژشله لا ترق ین اعد من رْسْلِهِ و قالوا سمغنا و أطغنا غُفْرائكَ با و ی 
الْمصير» [بقره: ۲۸6] «پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او تازل شده است 
ایمانآورده است. و مزمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان 
آورده‌اند [ و گفتند:] ميان هيج يك از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و گفتند: شنیدیم و 
گردن نهادیم» پروردگارا» آمرزش تو را [ خواستاریم و فرجام به سوی تو است.». و در قران 
هم جمله‌ی «محمد رسول الله» آمده و پیامبراکرم يان را قرائت می‌کرد. و ثابت نیست 
که در هنگام قرائت آن فرموده باشد: «انا محمد رسول الله» چون اقرار به رسالت خودش 
تعبدی بوده و قطعا همان چیزی را که به صحابه تعلیم داده نيز خود بر زببان می| وردند 
همانطور کهآ نحضرت در خطبه‌ها هنگام شهادتین صراحتا فرمودند: «إن الحمد لله, 
نحمده ونستعینه, من بهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله, آما بعد» (صحیح مسلم» ج ۲» ص 0۹۳ 
ح (AIA‏ 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۱۲۱ 


این عجیب‌ترین جمله‌ایست که من شنیدم! از اولش, از ريشه مشکل 
داشته است! اجباری نیست؟! وقتی خسرو پرویز ساسانی نامه محمد بن 
عبدالله را (به هر دلیلی) پاره کرد ودين و شریعت محمد را قبول نکرد. 
عکس العمل محمد جه بود؟ آيا غير از اين بود که شمشیر كشيدند و نياكان ما 
را به خاک و خون كشيدند؟! به جه كناهى؟! شايد نياكان من دوست داشتند 
كافر باشند. دوست داشتند بت بيرستند. آيا حق ايشان مرگ بود؟! مكرما 
چند هزار سال قبل از اينكه آنان بفهمند خدا چیست. تعليمات يكتايرستى 
زرتشت را نيذيرفته بوديم؟ ثف به ذات کسی که از عرب پهلوان می‌سازد و 
بهلوانان خودش را له م ىكند...! 
پاسخ: 

احساساتى كردن جوانان ناآ كاه از سر تا باى این جملات می‌بارد. 

اول اينكه انتقاد خودتان از ریشه و بن نادرست می‌باشد... لا اكراه فى 
الدین(هیچ اجبارى در دين نيست) اصلابه این معنا نيست که اگر خواستى 
بت برست باش يا خواستى مسلمان يا زرتشتى باش. بلكه مىفرمايد برای 
بذيرش یک طرز فکر يا دين نمىتوان از زور و اجبار استفاده كرد. چون اين 
مسائل درونى هستند و فرد بايد خود رضايت داشته باشد. ممكن است 
شخصى به ظاهر بكويد قبول كردم ولى تا قلباً راضی نباشد آن امر يذيرفتنى 


لیست. 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنگین 


بحث خسرو پرویز را مطرح نموده‌اید. خسروپرویز نامه‌ی پیامبر را از روی 
تکبر پاره کرد" و گفت این جه کسی است که نامش را قبل از نام من نوشته 
است! " (نوشته بود من محمد رسول الله إلى کسری عظیم فارس) حال شما 
برای توجیه این کار در پرانتز نوشته ايد «به هر دلیلی!» اما اين توجیه 
نمی‌تواند زشتی کار او را مخفی کند. " 

همچنین این کار شما نمونه‌ی بارز تعصب است. چون از شخصی دفاع 
می‌کنید که مردم ایران از آن راضی نبودند" به همین خاطر وقتی سياه اسلام 
به مرزهای ایران رسيد. مردم با آغوشی باز اسلام را پذیرفتنده سياه ساسانیان 
در مقابل اسلام ایستاد ولی مردم ایران أن را پذیرفتند) 


.١‏ نگا: (فتح الباری شرح صحیح البخاری- ابن حجرء ج ۰1 ص ۳۵۲). دکتر زرین کوب در 
کتاب «دو قرن سکوت» می‌نویسد: «گفته‌اند که پرویز از خشم و نخوت. نامه پیامبر را پاره 
کرد و به باذان فرمانداریمن نوشت كه این عرب گستاخ را بند برنهد و نزد او فرستد. خشم 
پرویز از این بود كه اين مرد تازی, با اينكه از بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به 
او پیغام و نامه‌ای چنین نوشته است.» (دو قرن سكوت», ص 4۲). همچنین بنگرید به: 
(تاريخ ادبی ایران» ادوارد براون. ج ١‏ صص ۲۷۲۱- ۲۷۲) 

۲. ن ک: (الرحيق المختوم- مباركفورى. ص ۳۲۶؛ المنهج الحركى للسيرة النبوية» ج۳٠‏ ص 
0۰( 

۳. در نامه‌ی پیامبراکرم يبيو خطاب به خسروپرویز: سخنی از جنگ نشده بلکه دعوت به 
اسلام شده و اینکه اگر خسروپرویز اسلام نیاورد گناه مردم فارس بر كردن اوست. (نگا: 
تاريخ الطبری» ج ۲ ص 6 ۱۵؛ صحیح السيرة النبوية. ابراهيم العلي الشبلی» ص ۳۸۳) 

.٤‏ جالب اينكه به نقل مؤرخين بنامی همچون کریستن سن. خسروپرویز توسط خاندان 
خودش به قتل رسید. (رک: يران در زمان ساسانیان. ص ٤‏ ۳۵) و اين خيانت خاندان 
خسروپرویز را بيامبراكرم م در جواب فرستادگان باذان قبل ازآن حادثه پیش بینی کرده 
بود و همین عامل سبب یمان آوردن باذان شد. (صحیح السيرة النبوية - إبراهيم العلی 
الشبلی. صص ۳۸۶- ۳۸۵) 


الحاد نوين؛ باتلاق رنگین ۱۲۳ 


مگر خسرو پرویز به باذان(حاکم یمن) دستور نداد كه دو نفر رابرای 
دستگیری پیامب رت بفرستد؟۱ جه کسی آغازگر جنگ بود؟ اعراب یا ایرانیان! 
که ماجرای اسلام آوردن باذان هم یکی از گواهی‌های من عندلله بودن اسلام 

مگر سربازان ایران نبودند که در سواد و حیره‌ی عراق کنونی در کار 
مسلمانها دخالت می‌کردند؟ 

زمانی که مجاهدان مسلمان به جنگ کسانی رفتند که با مسیلمه و سجاح 
هم‌پیمان شده بودند (پیامبران دروغین) خلاصه مرتد گشنه بودند 9 می‌گفتند 
زکات نمی‌دهیم ولت سربازان ايران در آمر داخلی مسلمانان دخالت کردند 9 
جنگ با ایرانیان شروع شد" و ادامه يافت تا ايران فتح شد. البته نباید از اين 
نكتدى مهم غافل بود: قبل از مبارزه سياه اسلام با لشکر ایران» خود دولت 
ساسانی به سبب ضعف و فساد و جنكهاى داخلی ازياى در آمده بود" 

اسلام وظیفه‌ی خود می‌داند که با ظالم بجنگد وبه اعتراف همكان 
ساسانیان مردم را مورد ظلم قرار می‌دادند و همین موجب شد که امپراطوری 





۱ نگا: (تاریخ الطبرى؛ ج ۲» ص 05 السيرة النبوية لأبى الحسن الندوی» ص 1۰۷) 

۲ رک: تاريخ اران بعد از اسلام, زرين کوب. صص ۲۹۳- ۰۲۹۶ 

۳ ادوارد براون در رابطه با انحطاط امپراطوری ساسانیان گوید: «درسده‌ی بعد که 
جنگجویان اسلام به نیروی أيران حمله ور شدند ایرنیان ظاهری مفرور و مخوف و بماطنی 
فاسد و تباه داشتند. دسیسه و نیرنگ و ناخوشنودی همه جا را به شدت فرا كرفت و 
جنگهای خونین و برادرکشی کشور ايران را ویران ساخت.» (تاریخ ادبی ایران. ج ١‏ ص 
1 همچنین بنگرید به: (تاریخ يران بعد از اسلام. ص ۱۵۸) 


۶ الحاد نوين باتلاق رنگین 

اما اسلام وظیفه‌ی خود نمی‌داند که مردم را «به زور» مسلمان کند. بلکه 
فقط تبلیغ م ىكند و در نهایت افراد ميل خودشان است که می‌پذیرند يانه. 
خودشان و قیامت خودشان. 

ما قبلا این مطالب را شرح داده‌ايم» وجود قانونی بنام جزیه می‌تواند 
قوی‌ترین دلیل بر اين ادعا باشد» اگر اجباری در کار بود يس چرا به مردم 
سرزمین‌های فتح‌شده میگفتند مالیات ناچیزی بدهید و بر دين خود باقی 
بمانید (که مسلمانها هم مشابه آن یعنی زکات را بايد می‌پرداختند و مقدار 
جزیه از زکات هم کمتر بوده است). 

بحث خداپرستی ایرانیان را مطرح نموده‌اید. کسی نم ىكويد ایرانیان خدا 
را نمی‌شناختند اما بحث آبدیت و به روزرسانی شریعت‌ها از جانب خداوند 
متعال مطرح است. زمانی که برنامه‌ی جدیدی از جانب پروردگار بیاید مردم 
بايد آن را بپذیرند. نه اينكه مساله را «قومی و نژادی» كنيد و بگویبد ما ایرانیان 
از اعراب بهتریم» بلکه بحث «دین خدا» است. آيا فارس‌ها با پذیرش اسلام 
عرب شدند؟ مگر نژاد که یک امر خونی می‌باشد. قابل تغییر است؟ 

آيا تصور م ىكنيد نسخه‌ی اصنی «اوستا» به زبان فارسی ما نوشته شده 
است! بروید آن را بخوانید ببینید یک کلمه متوجه می‌شوید؟ چون ترکیبی از 
زبان پهلوی و سانسکریت می‌باشد! يك سوال از شما می‌پرسم: 

چون زبان اوستا به زبان مردم هند(سانسکریت) نزدیک است. ایا ایرانیان 
با زرتشتی بودن» هندی شده بودند؟ خیر. پس چرا تصور م ىكنيد با پذیرش 
قرآن؛ فارس‌ها و كردها و بلوجهاء عرب می‌شوند! 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۱۲۵ 


ما در أيرانٍ خودمان هم عرب داریم و ملت بسیار شریفی می‌باشند. تصور 
مگر آن‌ها هم ایرانی نیستند؟ 

مایک دين الهی که با زبان عربی نازل‌شده را پذیرفته‌ايم» ولی کماکان كُرد 
و بلوچ و ترک و فارس باقی ماندهايم. پذیرش يك دين كه به معنای تغيير نژاد 
نيست! 

در بايان بدانيد. ما قهرمانان اسلام را قبول داريم و به آن‌ها مي‌باليم نه 
پهلوانان عرب را. أيا هيج فارس مسلمانی را سراغ داريد كه به يك عرب غير 
مسلمان بنازد؟ 

اسلام يك امت واحده است» صلاح الدين ايوبى يك كرد بود ولى مايدى 

یکی از دوستان بنده. قبل از فوت استاد محمد قطب کلف (در سفر حج 
در عربستان) به دیدار ایشان رفته بود (چون استاد در آنجا زندگی می کرد) او 
می‌گفت من و دوستم لباس كُردى به تن داشتیم. به محض ورود استاد به ما 
گفت: «نوادگان صلاح الدين خوش آمدید» اگر سخنان نژادپرستانه‌ی شما 
صحت داشته باشد. جرا بايد اين «كوه اندیشه‌ی اسلامی» در قرن حاضر 
جنين سخنى را به دو جوان کرد بگوید؟ 

امت اسلام یک جسم و بدن می‌باشد. اصلا اگر این مباحث مطرح بود؛ 
جهان اسلام در آن عصر يك کرد را سرپرست خود نمىكرد (صلاح الدين 
ایوبی) یا بعدهاء جهان اسلام ترک‌ها را به سرپرستی قبول نمی‌نم ود (ترکان 
عثمانی افرادی همچون سلطان سلیمان قانونی و...), 


۳۷ الحاد نوين باتلاق رنگین 

درخشش اسلام مبارک در اين است که آمد تمام اقوام و نژادها را با هم 
برابر و برادر کند. ولى شما می خواهید اين برادری و برابری را از بین ببرید!آیا 
کارتان منطقی اتست؟ (نکته: ماداریم از ذات اسلام حرف می‌زنیم نه از 
مسلمان‌نماهایی که نژادپرستی را در پوشش اسلام انجام می‌دهند و مردم 
جهان اسلام را دچار آشوب کرده‌انده افکار افراطی و.... 


مهمان یک ناباور بودم... (چگونه با مخالفان بحث کنیم) 


روزی در منزل یکی از فامیل‌های دور دعوت شده بودیم» أن هم در شهری 
دیگر؛ اولین بار بود به خانه‌اش می‌رفتم؛ قبلأشنيده بودم که هیچ عقیده و 
باوری ندارد ولی به قول قدیمی‌ها شنیدن کی بُود مانند دیدن! به هر حال با 
او ملاقات نداشته بودم. چون خیلی دير شده بود به محض رسیدن نهار 
خوردیم و کمی نشستیم. او بدون هيج دلیل خاصی شروع کرد به تخریب 
اسلام...! (چه دلیلی دارد نزد کسی که اولین بار است به خانه‌ات مىأيد و 
قبلا با مراوده نداشته‌ایء اين مسائل را مطرح نمایی !!) 

البته فقط پیش من نمی‌دانم به هر حال دوست نداشت افراد دیگر 
صدايش را بشنوند! تقريباً جماعت حاضر هر کدام با بغل دستی خود حرف 
می‌زدند و نظم خاصی در اتاق وجود نداشت. قبل از هر جيز شروع کرد به 
تعریف از اسرائیل! بعد فقر دنیای اسلام! بعد تخریب ثروت اعراب! بعد نا 
آرامی‌های اخير خاورميانه. بعد... من هم فقط داشتم به اونگاه می‌کردم وبا 
خودم کلنجار می‌رفتم كه خدایا جوابش را بدهم يا سکوت کنم! باور كنيد در 
آنجاء نه بحث كردن به صلاح بود ونه سکوت کردن! ایشان هم در حال 
پیشروی! خدایا چکار کنم؟! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۲۷ 


چون تجربیات شخصی خودم نشان داده که بحث شرايط خود را 
می‌طلبد. بايد ديد فرد در جه سطحی است. دلیل انحرافش چیست. شاید 
این بحث بازتاب منفی روی اطرافیان و مستمعان ناآ كاه داشته باشد و خیلی 
از موارد دیگر... از طرفی بايد اخلاق و مدارای اسلامی را به اونشان می‌دادم 
چون با جدل‌های كور که نمی‌توان حقيقت را منتقل کرد! با افتخار مشغول 
تخریب بود... 

اما مطمئنم نمی‌دانست بنده درست در اين زمینه تحقیق می‌کنم و برای 
تمام ادعاهایی كه مطرح می‌کرد پاسخ دارم از طرفی دوست نداشتم به او 
نشان دهم که ببین من جواب این‌ها را می‌دانم! و خدایی نکرده جنبه‌ی 
خودنمایی داشته باشد! او شروع کرده بود به طرح شبهات بسیار ساده و پیش 
پاافتاده. که هیچ کدامشان تحقیقی نبودند بلکه مطالبی بودند که در 
کوچه‌ها و خیابان‌ها ورد زبان مردم شده‌اند! 

در نهایت. تصمیم گرفتم چیزی بگویم و اينطور اندیشیدم اگر مجال باز 
کردن موضوعات وجود ندارد. لا اقل به او بفهمانم که در اشتباه هست! لذا 
برای اکثریت حرف‌هایی که زده بود. یک پاسخ جامع دادم در حد ۲۰ ثانيه و 
كفتم: 

تمام مواردى كه ذکر كرديد در مورد مسلمانان بود وربطى به اسلام ندارد. 
«اجرای نادرست». «سوءاستفاده از مفاهيم» و«جهل مردم كه منجر به 
پذیرش امور نادرست شده» جه ربطی به «اصل برنامه» دارد! 

در این موارد شیوه‌ی پاسخگویی بسیار مهم است. دين اسلام دين 
حکمت و دور اندیشی می‌باشد. یک پرنده را در نظر بگیرید که در دستان 


8 الحاد نوین, باتلاق رنكين 


ماست. اگر او را فشار دهيم خواهد مُردء اگر او را ول كنيم می‌رود. اما اككرآرام 
آرام او را در دستان خود قرار دهیم و مورد نوازش قرار بگیرد خوابش مىبرد. ' 

لذا اول بايد با اخلاق زیبا و خوبی‌های فراوان به مخاطب ثابت کنیم که 
اسلام دين مدارا و اخلاق زیبا می‌باشد و سپس سخنان خود را مطرح نماییم؛ 
شعر زیبایی در اين زمینه وجود دارد که می‌گوید: 

بزرگی سراسر به گفتار نیست 

دوصد گفته چون نیم کردار نیست 

تقریبا با اين پاسخ بحث تمام شد. هنكام رفتن؛ در حياط موبایل خود را 
بیرون آورد ويك عکس را به بنده نشان داد كفت نظرت در مورد اين عکس 
چیست؟ 

طبق معمول» عکس یک فرد ریشی که چاقو به دست داشت. ۵ کله‌ی 
بریده شده جلوی خود گذاشته بود و در كنار آن آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی انفال را هم 
نوشته بودند: 

«فاضر وا قوق عناق وَاضْرِبُوا منم کل بتان) 

«سرهای آنان را بزنید و دستهای ایشان را ببرید.» 

به هر حال از من نظر خواسته بود پاسخ بدهم» من هم گفتم: 

«اين آیه مربوط به شرایط جنگ است و منظورش کافران حربی می‌باشد 
نه هر کافر و دگراندیشی! 





۱. متّل جای مناقشه نیست نمی‌خواهم فردی اين شبهه را به جمله‌ی بنده وارد کند که 
مخالفان را به پرنده تشبیه کرده است. منظور بنده عام است و شیوه‌ی بحث کردن با 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۱۲۹ 


لذا آيدى مبارک ربطی به اين عکس‌ها ندارده کسی که با ماسر جنگ 
نداشته باشد» حق نداریم با او بجنگیم. اما در جنگ کشتن و بریدن و نابود 
كردن كاملاً عادی است و اگر ما دشمن را نکشیم او مارا می‌کشد.» 

دوباره مباحثى دیگر را مطرح کرد (در آن وقت رفتن !) 

با لبخند گفتم اين طور که نمیشه. بايد يك شب مرا دعوت کنی و بشينيم 
با آرامش حرف بزنیم و این مسائل را مطرح کنیم (در اين موارد به آن‌ها 
می‌گویم دوستان‌شان را هم دعوت کنند. چون دل‌شان به سخنان اين 
دوستان خوش است. وقتی پاسخ آنها را هم دادیم اين شخص متوجه 
می‌شود اين دیوار پولادینی که در ذهنش ایجاد کرده زياد هم قوی نیست و 
بهتر تأثیر می‌پذیرد). 

اما هدفم از تعریف كردن اين ماجرا جه بود؟ می‌خواهم اين نکته را 
یادآوری نمایم که: 

در هر حال مدارای اسلامی را فراموش نکنیم. بحثى که «خارج از ادب». 
«همراه با پرخاشگری». «صدای خود را بلند کردن». «به زور حرف خود را به 
کرسی نشاندن» و... باشد «نتیجه‌ی عکس» می‌دهد. لا اقل اين تجربه‌ی 
بنده می‌باشد. 

ما مسلمان‌هایی که بحث م ىكنيم بايد بدانیم که مهم «نتیجه‌ی بحث» 
است نه خود «بحث». جه بسا بانشان دادن اخلاق زیبا؛ نیاز به اين همه 
استدلال و حرف زدن هم نباشد و طرف حقيقت و نور هدايت بر قلب و روح و 
روانش جاری كردد... 

در کار دين نباید عجله داشت. افرادی هستند که انتظار دارند با یک فرد 
مخالف بحث نمایند وآن شخص در همان لحظه شهادتین را بگوید...! ولی 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


عزیزان اگر اين روش قابل عمل بود دين اسلام در یک سال عرضه می‌شد و 
می‌فرمود انسانها قبول کنید. ولی می‌دانید كه در ۲۳ سال به صورت تدریجی 
نازل شده است. 

متاسفانه مشکل ما در بحث كردن دو مورد زیر می‌باشد ": 

الف) افراد عالم ولی بی‌اخلاق. 

افرادی داریم که بسیار دانا می‌باشند و مسائل را به خوبی بررسی 
می‌کنند» اما اخلاق آن‌ها طوری است که حرف حق‌شان هم از لحاظ 
تاثیرگذاری مانند حرف ناحق است. با تکبر به ارائه استدلال می‌پردازند» تصور 
تمسخر در لابلاى سخنانشان دیده می‌شود. بحث این افراد را با مخالفین 
دیده‌ام. باور كنيد من مسلمان از او متنفر شده‌ام جه رسد به فرد مخالف! 

عمر ابن خطاب را در نظر بگیرید. که جه بود و جه شد؟ یا برعكس أن 
بوده اند عالمان بزرگی که در آخر عمر بی‌ایمان شده اند و مرده‌اند... لذاباید 
از فرجام کار خود بترسیم و در نهایت ادب بحث را دنبال نماییم از کجا 
می‌دانید همین فرد مخالف روزی توبه نم ىكند و از دعوتگران اسلام نخواهد 
شد؟ 

بله هستند مخالفینی که قصد تمسخر و بی‌ارزش كردن اسلام را دارند اما 


۱ در مقدمه‌ی کتاب هم توضیحاتی در اين مورد وجود دارد. درآنجا نکته‌ی مهم دیگری ذکر 
شده است: «هنر كوش دادن به طرف مقابل» 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۱۳ 


«در كمال ادب» پاسخش را بدهيم... نه أينكه اورا الكوى خود كنيم و شروع 
كنيم به بداخلاقی و سخنان زشت! 

سوای از خود شخص مخالف؛ شما شخص دودلی را در نظر بكيريد كه 
آنجاست و نمی‌داند حرف شما را بپذیرد یاآن شخص مخالف را. آيا با این 
رفتارهای بی خردانه و متكبرانه. آن شخص سوم را جذب كردهايم يا دفع! 

البته بدانید منظور بنده از اخلاق. «ذلیل شدن» و «بی‌عزتی! نیست. که 
به مخالف میدان بدهیم هر جه می‌خواهد بكويد و ما فقط لبخند بزنیم! خير. 
ولی «بی‌ادیی» و بی‌احترامی» و «توهین کردن» و «حقیر پنداشتن خود آن 
شخص» چیز دیگریست. که نباید سراغشان برویم. 

ب) افراد با اخلاق ولی بی‌سواد. 

هر سوادی به منزله‌ی سواد رد الحاد نیست! عده‌ای از جوانان ما بسیار 
مومن و با تقوا وبا اخلاق هستند ممكن است مدارک دانشگاهی هم داشته 
باشند. اما در زمینه‌ی رد الحاد کار نکردهانده لذا آنكونه که بايد جواب سوالات 
ر نمی‌دانند و همین شخص مخالف را جسورتر می‌نماید» مخالف تصور 
می كند يك عالم و محقق اسلامی را در منگنه انداخته و به خود افتخار 
می‌کند! 

برادران و خواهران ارجمندم شخصی که می‌رود بحث م ىكند همراه 
اخلاق زيبا بايد نکات زیادی را بداند» او باید راه فرار را از شخص مخالف 
ببندد» اگر از مسئله‌ای به مسئله دیگر رفت جواب آن را هم بداندباز اگر روی 
مسئله‌ی دیگری رفت بايد جواب أن را هم بداند و... 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 

شخصى كه بحث م ىكند حتسی بايد بر مطالب و استدلال‌های 
اسلامستيزان] كاه باشد» وقتى مخالف بحث را شروع كرد؛ او بايد بداند 
شخص شبههافكن در مورد جه حرف می‌زند و از همان اول پاسخ را در ذهنش 
آماده نماید. 
جلد اول را خوانده باشید متوجه می‌شوید که به قول یکی از دانایان من آنقدر 
شکست خوردم تا شکست دادن را ياد گرفتم! شما بايد در اين زمینه مطالعه 
بفرمایید. 
شبهات و پاسخ‌های مربوطه را ياد می‌گیرید و می‌توانید به زيبايى از اسلام 
عزیزمان دفاع نمایید. هنكام بحث کردن. از ده شبهه جواب دو شبهه را هم 
ندانید هيج اشکالی ندارد و به آن شخص بگویید در مورد اینها مطالعه 
می‌نمايم و بعدا پاسخ را عرض خواهم نمود. 

ولی شما از ٠‏ شبهه ۸ مورد را ندانید اين درست نیست! و میدان كاملا 
در اختیار شخص مخالف خواهد بود. 

إن شاء الله با رعایت اين دو مورد (اخلاق و علم) می‌توانیم جامعه را از 
بند شبهه رها سازیم» هر چند هميشه در كنار حق» باطل هم وجود داشته و 
حل نماييم و با برنامه‌ی حقی که به آن ایمان داريم» جوانان حقپذیر زیادی 
را به آغوش اسلام مبارک بازگردانیم و آن‌ها هم انشاءاللّه دنبال رو اين حق 


a 


شوند. 


الجاد نوین, باتلاق رنگین ۱۳۲۳ 
اگر ابراهيم × در عصر ما پسرش را قربانی می کرد... 

آگر حضرت ابراهیم امروز زندگی می‌کرد و می‌خواست فرزند خود را 
قربانی کند احتمالا یا به بیما رستان روانی اعزام می‌گردید يا توسط مدافعین 
حقوق کودک به دادگاه کشانیده می‌شد. 
پاسخ: 

حقا که سطحی‌نگری و بی‌اطلاعی درد بزرگیست! 

کسانی که از مقوله‌ی نبوت و شیوه‌ی «قضاوت» در مورد وقایع تاریخی 
هیچ اطلاعی ندارند. برای فریب اقراد بی‌اطلاع و ناآگاه شروع می‌کنند به 
نوشتن جملات احساسی و حماسی, (تا بلکه اندیشه‌ی خود را به زور تزريق 
نمایند). إن شاء الله در چند قسمت پاسخ مورد نظر را ارائه می‌دهیم: 
اولا: 

شما مشغول مغلطه هستید. مسائل تاریخی بايد «در ظرف خود» مورد 
بررسى قرار كيرند» نه أينكه با توجه به اوضاع 9 احوال عصر حاضرآن‌ها را مورد 
بررسى نماييم. به عنوان مثال شخصى حق ندارد بكويد, اگر سياه روم در 
عصر حاضر به ایران حمله می کرد. «هواپیماهای ارتش آیران» می‌رفتند وآن 
سپاه و سواره نظام ر نابود می‌کردند! يا کسی حق ندارد بگوید اگر اشکانیان 
در زمان ن حاضر زندگی می‌کردند. مىتوانستند «با تلكرام و فيسبوك» سياه 
خود را سا زماندهی کنند! 

به چه حقی ما گزاره‌های عصر حاضر را براى عصر دیگری مورد استفاده 
قرار می‌دهیم! در آن عصر اگر اين امکانات موجود بود چه دلیلی وجود داشت 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنكين 
دو سياه ايران وروم اتراق كنند ودر يك میدان به جنك شمشير و نیزه 
بيردازند! بلكه مثل الان هواييماها به بمباران شهرهاى كشور مورد نظر 
می‌پرداختند! لذا برای قضاوت در مورد تاريخ بايد خود را در «ظرف» و «بستر» 
أن زمان قرار دهیم. 

در عصرى كه ابراهيم 2 به دعوت و نبوت پرداخت مردم ان ديار دو 
دسته بودند. يا ياران ابراهيم بودند که خدای متعال را مىيرستيدند. يا 
هواداران نمرود كه بت‌پرست بودند. 

با یک معادله‌ی بسیار ساده» اگر مردم این عصر در بستر عصر سیدنا 
ابراهیم داخل شوند. دو دسته می‌شوند. ما می‌شویم یاران حضرت ابراهیم که 
برای خداوند متعال سجده می‌بریم» شما هم می‌شوید یاران نمرود و برای 
سنگ‌ها و بت‌های دست‌ساز سجده می‌برید. 

مغلطه‌ی شما اینجاست که خود را همان انسان قرن ۲۱ فرض کرده‌اید 
(دادگاه و کمپین حقوق کودکان و... را ذ کر می‌کنید) ولی ابراهیم 35۸ را 
متعلق به چند هزار سال قبل می‌دانید! و اوضاع و احوال جهالت مردم آن 
عصر و نبوت و دیگر مسائل را در نظر نمی‌گیرید. سپس در يك فرض عجیب؟ 
ایشان و رفتارشان (که متعلق به شرايط زمان خود می‌باشد) را مورد نقد قرار 
می‌دهید. اگر ایشان را به اين عصر می‌آورید پس لطفا خود را نیز به آن عصر 
ببرید و برای نمرود و بت‌ها سجده‌ی تعبد ببرید...! 
ثأنيا: 

معجزات فرأوان» ارتباط مستقيم با يروردكار. وحى و در یک كلام مسائل 
خرق عادتى كه در زندگی اين بزرگ‌مرد بتشكن تاريخ وجود داشته است به 
خاطر «نبوت» ایشان می‌باشد. ما هم به خاطر همین بيامبر بوذن از ایشان 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۱۳۵ 
دفاع مىتماييم» ولى ظاهرا شما به «خدا»» نبوت اوح ی » و اصلا مقوله‌ی 
«معجزه 4 ايمان نداريد» جرا انتظار داريد اين آمر برایتان قابل فهم باشد؟ امرى 
که آن را درک نمى كنيد چرا به أن اشکال وارد می‌نمایید؟ 
ثالثا: 
کمپین و کدام سازمان ایشان ر به دادگاه می کشاند. اصلا کدام دادگاه او را 
دادگاهی می‌نمود؟ 

همان سازمان‌هایی که روزأنه شاهد قتل صدها کودک 9 نوزاد مسلمان در 
«عراق و افغانستان و بوسنی و فلسطین اشغالى و سوریه و میانمار ویمن و 
کشمیر و سینکیانک چین» هستند (بودند) و کور و کر و لال شده‌اند؟ (شده 
بودند) همان دادگاه‌هایی که در اختیار فراعنه و نمرودهای زمان قرار دارند؟ 

مطمئن باشید مراکزی که ذکر می کنید اگر خیلی حساس بودند افرادی را 
دادگاهی می کردند كه وزن پرونده‌ی جنايتهايشان ازن عبور کرده است. 

خود قاضی باشید: 

ابراهیم هك «می‌خواست» یک کودک را بکشد. ولی اینان چقدر کودک 
« کشته‌اند» ولی أن دادگاه وكميين 9 سازمان پوشالی و کاذبی که ذکر 
می‌کنید. در یک سکوت معنادار روزگار می‌گذراند...۱۱۱۴ 
رابعا: 


زمانی كه تلویحا او را بیمار روانی معرفی می‌نمایبد و او را يبامبر نمی‌دانید 
و اصلابه مقوله‌ی نبوت ایمان ندارید. چرا از لفظ «حضرت» استفاده 


کرده‌اید؟! مشخص است که می‌خواهید عقاید مارا مسخره كنيد ولی بهتر 
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نموده‌اید باشيد! 


جرا خداى به اين عظمت در كتابش امور ساده‌ی انسانى را مطرح 
كرده است؟ 

مشاهده کرده‌ام كه ناباوران می‌گویند خدا يا خالق مقتدر کائنات يا ذات 
تواناء ذاتى كه قادر مطلق می‌باشد چرا بايد به جزئيات مسائل زندگی انسانها 
بيردازد! مثلا می‌گویند: اين جه خدايى است كه مىآيد بحث ابولهب را مطرح 
م ىكند و أو را تهديد مىنمايد! يا چرا بحث مسائل جنسى و امور شخصی را 
كرده است؟ جرا خدا بندههايش رأ تهديد كرده است؟ و. 

اين كليدٍ طرح شبهات آنها می‌باشد و هر روز طبق اين قاعده به شرح 
مسئله‌ای می‌پردازند و به عنوان شبهداى جدید! آن را منتشر مىنمايند؛ در 
نهایت نتيجه می‌گیرند که اين مسائل بیانگر اینست که کتاب فوق (قرآن) 
نوشته‌ی دست انسان است وگرنه به هیچ وجه نباید بحث اين مسائل را مطرح 
می‌نمود! 
پاسخ: 

از افرادی که شبهه‌ی فوق را مطرح می‌نمایند می‌خواهم پاسخ دهند: 

این کنات يراق چه کسان باه چ ها نار شده است رای 
حیوانات برای سنگ‌هاء رای اسماتهاء برای چه؟ مشخص است که برای 
انسانها نازل شده است. 


حال اين سوال را هم ياسخ دهيد: به نظر شما منطقى است خالقى حكيم 
و مقتدر براى انسانها كتاب بفرستد ولى بحث جيزى را بكند كه به انسانها 
مربوط نباشد؟ مشخص است كه بايد بحث مسائل زندگی انسانها رامطرح 
نمايد. 

اين كتاب به جه هدفى نازل شده است؟ آيا هدفش شرح وتفصيل 
مسائل فيزيك و شیمی و ریاضیات» طرح پروژه‌های سد سازى و مهندسی 
پزشکی و برنامه نویسی‌های کامپیوتری است يا هدایت بشر؟ پاسخ این سوال 
هم واضح است... 

حال زمانی که هدف از نزول اين کتاب «هدایت بشر» می‌باشد. زمانی که 
آمده برای مردم شیوه‌ی زندگی كردن با هم يا همان همزیستی؛ همچنین 
بایدها و نبایدهای اخلاقی و... را آموزش دهد. دیگر جه انتظاری دارید؟ 

مگر مسائل جنسی و ظلم كردن به هم و تهدید ظالم و ترساندن از خدا و 
داشتن یک روحیه‌ی حق‌پذیر و کلیه مسائل ریز و درشت زندگی, در دایره‌ی 
هدایت و نيل انسانها به سمت خوشبختی قرار نمی‌گیرد؟ 

مگر بزرگترین دانشمندان علوم تجربی هم زن و بچه ندارند؟ همسایه 
ندارند؟ در بين مردم زندگی نمی کنند!؟ آیا نباید «چگونه زندگی کردن» به 
آن‌ها آموزش داده شود؟! 

به صورت خلاصه مگر احکام و معاملات و اخلاقیات و... برای همه 


است. 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنكين 
طبق مسائل گفته شده؛ آيا اشاره‌ی قرآن به مسائل زندگی بش بیانگر 
بشری بودن أن است؟! مسلماً خیر. بس طرح چنین شبهاتی جز 


تاباوران آمروز از ابولهب دفاع می کنند! می‌گویند چرا در قرآن به 
او بدگویی شده است؟! 


اسلام‌ستیزان در محافل خود م ىكويند چرا خدای بزرگ بحث یک انسان 
(یعنی ابولهب) را مطرح کرده است؟ زمانی که قران ادعا م ىكند کتاب 
فدات يشر می‌باشتد. انی ماخر عه بی به هندایت دارد ورا را 
تهدید کرده است؟ چرا شغل آن‌ها را مسخره نموده است و... 
ياسخ: 
قبل از هر جيزآيات شریفه‌ی سوره‌ی مباركه «مسد» را مرور مىنماييم تا 
برای بحث حضور ذهن بهتری داشته باشیم: 
بث یدای لب وب * ما آغتی عنه مَالَهُ وَمَا کسب * سَيَضْلَ تارا 
ات لَهَبٍ * وامرآئه عمَالَةَ الحظب * فى جیدها حَبلْ ین م4 
«نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می‌گردد. دارائی و آنچه (از شغل و 
مقام) به دست آورده است» سودی بدو نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ 
نمی‌رهاند). به آتش بزرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه کش و 
شعله‌ور خواهد بود. و همچنین همسرش که (در اینجا آتش‌بیار معرکه و 
سخن‌چین است در آنجا بدیخت و) هیزم کش خواهد بود. در گردنش 


رشته‌ی طناب تافته 9 بافته‌ای از الیاف است.» 


أما بررسى: 

در مورد جرايى مطرح شدن «مسائل بشرى» در قرآن؛ قبلا پاسخ دادهايم 
به اين دليل اين سوره و دیگر سوره‌ها به روابط انسانی پرداخته‌اند تائكات 
و ... ذهن ما استطاعت بیشتری برای آموزش خواهد داشت. در مورد ماجرای 
این است عاقبت دشمنی با قرآن» خدای متعال اين سوره را ذکر کرده تابه 
افراد ديكرى از اين كارها كردند و بالاخره فوت نمودند وبه محكمدى من 
آمدند. يس شما هم به خود آیید! که سرنوشت شما هم همین گونه خواهد 
بود. ۱ در مورد دیگر ادعاهای مطرح شده (تهدید ابولهب و مسخره‌ی 
موضوع می‌پردازيم. در تفسير انوار القرآن ماجرای ابولهب اين گونه ذكر شده 
است: 

طارق محاربی می‌گوید: 

«در بازار ذوالمجاز بودم که بناگاه با جوانی تازه سال روبرو شدم که 
می‌ گفت: های ای مردم! لااله الا الله بكوييد تا رستكار شويد. در اين اثنا ديدم 





۱ علماء فرمودند که در این سوره معجزه‌ا ی آشکار است و برهانی روشن بر نبوت 
پیامبراکرم ي می‌باشد. زيرا خداوند متعال در این ایات سوره‌ی مسد به شقاون و عدم 
أيمان أبولهب و همسرش خبر داده و برای هيج يك أزآن دو مقرر نساخت که در ظاهر و 
باطن ایمان بياورند و در پنهانی ويا آشكار اعلان کنند و این خود قوىترين دليل واضح بر 
نبوت است. (تفسیر القران العظیم- ابن کثیر» ج ۸ ص ۵۱۷) 


۰ الحاد نوين, باتلاق رنكين 


كه مردى از يشت سرش او را به سنگ می‌زند به طورى كه هر دو ساق و هر دو 
پاشنه يايش را خون‌آلود كرده است و مىكويد: هاى مردم! او دروغگوست پس 
او را باور نکنید. پرسیدم: این شخص دعوتگر کیست؟ گفتند: محمد است؛ 
می‌پندارد که پیامبر می‌باشد و این دیگر هم عم ویش ابولهب است 
که می‌پندارد او در اين ادعا دروغگوست. « 

حال ناباوران پاسخ دهند: 

کجاست آن ادعاهای بزرگ که بايد آزادی بیان وجود داشته باشد؟ آيا شما 
تا اين اندازه ناتوان شده‌اید كه دارید از ابولهب و ابوجهل دفاع نمایید؟ (در 
جایی ديدم که یک اسلام‌ستیز ابوجهل را خردورز معرفی می‌نمود. چرا؟ چون 
در مقابل محمدجّة: ایستاده است... ابوجهلی که برای لات و عزی سجده 
می‌کرده و شعارش زن و شراب و شمشیر بوده؛ خردورز! می‌باشد» این هم 
مقط اسلا سكيزان اضرا 

روزی ديدم در اظهارنظرى عجيب نوشته بودند. چرا خداوند به همسر 
ابولهب (ام جميل) می‌گوید «هيزمكش» است. مگر هیزم کشی جه اشكالى 
دارد؟ چرا خداوند شغل او را مسخره می‌کند! 

آن‌ها هنوز هم نمی‌دانند منظورش هیزم کش جهنم است. برای سوزاندن 
خود و شوهرش يا در تفسير دیگر او خارهای کوهی را شبانه بر سر راه پیامبر 
قرار می‌داد تا پاهای مبارکشان زخمی شود و خداوند به بیان اين كارش 
پرداخته است کجاست مسخره کردن! 

انا اكه دراج بعد سب اود ركفن لین از رهام ای فر 
تفاسير أمده كه او گردنبند كرانيهايى داشت و قسم خورده بود در رأه نابودی 
مخ محريو وان ا رفانت حال داق مال أن راجن لف كرفا 


TOT E حو‎ 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ١4١‏ 


تشبیه كرده كه در روز قیامت آتش مى كيرد و گردنبندی آتشين خواهد 
بود(جزايش از نوع عملش) كسانى كه هیچ شناختى از موضوع ندارند. شروع 
می‌کنند به جانبداری‌های كور و اين هم نتيجه و حاصلش مىباشد! شبهاتى 
را مطرح می کنند كه ابولهب و ابوجهل را انكشت به دهان می‌کند! 

خدای بزرگ اين مجرمان رابا وعده به عذاب. خوار و خفيف كرده أست؟ 
ذات مبارک الهی نیازی به مسخره كردن اینان ندارد. بلكه هر كس نافرمانی 
کند و به مخالفت با حقيقت و نور خداپرستی بپردازد عذاب داده می‌شود و به 
سزای عمل خودش می‌رسد. 


گفتکو با دوستی که گرفتار شبهات «ملی گرایان» شده بود... 
دوست پرسشگر: 

با سلام وخسته نباشید. سوالی داشتم فکر می‌کنم می‌توانم نزد شما 
پاسخ سوالات خود را دریافت نمایم سوال بنده در مورد آیات قرآن می‌باشد 
قرآن خود می گوید: این کلام را به زبان عربی نازل کرده‌ايم. جه دلیلی دارد؟ 
آیا می‌توان اين گونه استنباط کرد که قرآن برای قوم عرب و عرب‌زبان نازل 
شده و قوم‌های دیگر (مثلاما ایرانی‌ها) در بر نمی‌گیرد؟ 
پاسخ: 

سلام برادر بزرگوارم. ببينيد بايد از جایی شروع می‌شد! از زبانی خاص. از 
فرهنگی خاص. حال جه عربی باشد جه فارسی جه لاتین! نمی‌شود که 
کتابی نازل گردد و همزمان به همه‌ی زبان‌های دنيا نوشته شده باشد! لزا 
خداوند متعال بنا بر مصلحت خویش عربی ر انتخاب نمود (در این انتخاب 


مصالح زيادى وجود دارد» از جمله؛ ادبیات و قواعد گسترده‌ی اين زبان بسيار 
مورد نظر می‌باشد شايد باور نكنيد ولى اين ویزگی دقت کار را به حدى بالا 
برده» که دستكارى كردن قرآن غير ممكن است. زیرا با دستکاری كردن يك 
فتحه و کسره» معناى جمله و چندین فيلتر ديكر به هم مىريزد كه از چشم 
محققان و دانايان به زبان عرب مخفى نمی‌ماند.) 

حال نکته‌ی دیگر اين است که كتاب در ميان هر قومى نازل شود بايد به 
زبان همان قوم هم نوشته شده باشد. 

مكر می‌شود قرآن براى عرب‌ها نازل گردد اما به زبان زابنى نوشته شده 
باشد؟ یا برای ژرمن‌ها نازل شود ولی به زبان یونانی به بیان مسائل پرداخته 
باشد... در هر کجا نازل گردد بايد به زبان همان هم قوم باشد و قرآن هم اين را 
بیان فرموده است. 

خداوند خود در قرآن اشاره فرموده اگر به زبان دیگری می‌بود دشمنان 
صدر اسلام میگفتند ما ایمان نمی‌آوریم چون به زبان دیگری نازل شده 
است. " حال خداوند متعال اين بهانه را هم از قوم اول و مخاطبان اولیه گرفته 
است. تاآن را متوجه شوند ودين اسلام را قبول نمایند. طبعا حمایت 
مخاطبان اولیه بسيار مهم است...کما اين که ديديم اصحاب پیامب ري با 
پذیرش اسلام به کجا رسیدند و در مدت زمان کوتاهی اين دين بزرگ را چگونه 
در دنیا منتشر نمودند. 

نکته‌ی دیگر اين است که در جای جاي قرآن فرموده يا ايهاالناس .یا ايها 
لذين آمنوا و نفرموده است يا ايها العرب!!! 


۱ اشاره به‌ایات ۱۹۸ و ۱۹۹ از سوره‌ی شعراء می‌باشد. 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۱4۳ 

بس مخاطبینش تمام انسانها می‌باشند نه فقط اعراب. وبی‌شک 
آموزه‌های قرآن كريم با فطرت بشر سازكارند و برای همدى مردم دنيا قابل فهم 
و قابل اجرا می‌باشند. حضرت عیسی غ862 در فلسطین متولد شده ولی جامعه 
اروپا مسیحی می‌باشد آیا کسی در آنجا می‌گوید چون عیسی غك اروپایی 
نیست ما هم دين او را نمی‌پذیریم؟ آموزه‌های اخلاقی و عقلی و فکری را 
چگونه می‌توان در بند جغرافيا ومرزهای خاکی محدود نمود؟ آیا امروز کسی 
می‌گوید چون این فیلسوف اهل آلمان است. سخنانش به درد ما نمی‌خورد؟ 
خیر. يس مسائل فکری و اخلاقی و... جهان شمول می‌باشد. 
دوست پرسشگر: 

ممنونم ببخشيد اين اندیشه‌ها رابه من تحمیل کرده‌اند. در اینجا که 
فرموديد اگر به زبان غير عربى نازل می‌شد ايمان نمی‌آوردند؛ نکته 
همين جاست مگر زبان عبری» بارسى و... دچار نقض لغات بودند؟ خوب اين 
ادعا را رومى ها هم می‌توانستند مطرح نمايند. آن‌ها هم م ىكفتند چون به 
زبان ما نيست پس ايمان نمی‌آوریم! 

قصد مجادله ندارم تعبير شما از إين موضوع آخری كه گفتم جيست؟ من 
الان چهار ماه است تحيقق م ى كنم هنوز جوابى كه عقل و قلب من را قانع 
کند بيدا نکرده‌ام... لطفا راهنمایم کنید. 
پاسخ: 

من در خدمتم برادر عزیزم 

نه! من نگفتم اگر قرآن به زبان عربی نازل نم شد. هرگز اعراب 
نمی‌پذیرفتند؛ بلکه می‌گویم آن موقع جنين بهانه‌ای را مطرح می کردندء که 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


چون به زبان ما نیست ما نمی‌پذيريم بح مخاطبان اولیه و شروع تبلیغ 
بسیار مهم است. تصور كنيد اين دين از یک شخص شروع شده أست! اول 
يبامبرئ# بود بعد به مادرمان خدیجه‌غقة كفت و... مخاطبان اولیه حق 
خودشان بود که یک برنامه‌ی ناشناخته را از ريشه و اساس فهم نمایند... بله 
برای دیگر مردم جهان هم این گزاره‌ی «فهم» بايد وجود داشته باشد ولی 
تصور كنيد اين دين در عربستان ظهور پیدا کرده و چند صد هزار مسلمان 
وجود دارده سپس این دين را به کشور دیگری عرضه می‌کنند. اشخا ص أن 
مملکت زمانی که بدانند اين دینی که به آن‌ها عرضه شده» صدها هزار پیرو 
دارد راحت‌تر به آن اعتماد می‌کنند. اما مخاطبان اولیه اين را هم نداشته‌اند؛ 
يس به زبان آن‌ها نازل شدن یک امر ضروری بوده است. 

فرض می‌کنیم ۱5۰۰ سال پیش قرآن به زبان فارسی نازل می‌شد؛ (تمام 
مطالب قرآن هم جهان‌شمولانه مطرح می‌شد و مختص قوم خاصی نمی‌بود.) 
اگر آن موقع اعراب می‌گفتند چرا اين كتاب به زبان ما نازل نشده. ما بايد جه 
جوابی به آن‌ها می‌دادیم؟ غير از این است که می‌گفتیم اين آموزه‌های 
جهان‌شمول عمومیت دارند برای همه‌ی مردم؟! يس الان هم همین پاسخ را 
به همه‌ی مردم دنیا می‌دهیم. 

در مورد نقض لغاتی که مطرح کرده‌اید هم بدانید. زبان‌های دیگر هم 
کامل هستند و از واژه‌های لازم برای بیان مفاهیم برخوردارند؛ اما بحث قواعد 
خاص و کاملتر مطرح می‌شود. (بخاطر همین ویژگی‌ها شعر و شاعری در بين 
اعراب آن زمان بسیار پر رونق بود. اما کلام پروردگار به حدی سنگین بود که 
شاعران عرب در مورد آن اظهار عجز نمودند). 





الحاد نوين: باتلاق رنكين ۱2۵ 

دوست پرسشگر: 

یعنی منظورتان اين است محتوای قرآن مختص به كل انسانها می‌باشد؟ 
با این که يك زبان خاص دارد؟ 

جواب سوال شما هم اين است: اگر به فارسی نازل می‌شد ما به ملت‌های 
دیگر می‌گفتیم اين حکمت خذاوندی است ودين وقانون همه را در بر 
می‌گیرد. مخاطب اولیه پارس‌ها هستند «فقط اولیه» ولی نه مختص به يارس 
بلکه همه را در بر می‌گیرد... عبری» عربی؛ سامی مثل فرمول ریاضیات که در 
همه کشورها به همان زبان نویسنده است کسی که اختراع کرده مثلا زبان 
أنكليسى... مثلا معادلات و فرمولات انیشتن. آيا درست گفتم؟ اين تعبیر 
من بود. 
پاسخ: 

بله برادر» كاملا درست متوجه شده‌اید. 

اصلاً زبان برای يك برنامه‌ی جهان شمول دارای چنین اهمیتی نيست که 
مردم غير آن» آن أنديشه را قبول نکنند و خود را مخاطب آن ندانند! الان همه 
با افتخار فرزندان خود را به كلاس زبان انگلیسی می‌فرستند. حتی جوانانی 
كه خود را روشن فکر می‌دانند به كلاس آموزش زبان و آیلتس و تافل و...مى 
روند. مگر ما انگلیسی و آمریکایی هستیم؟ خیر! يس چرا اين کار را انجام 
می‌دهیم؟ چون در دنیای امروز انگلیسی زبان علم است. " حال آموزش که 





.١‏ تا چند قرن پیش زبان عربی هم زبان علم بوده و تمام کتابهای دانشمندان مسلمان به زبان 
عربی نوشته شده جرأ که زبانی رسمی بوده و هم اکنون نیز لغات بسیار زیادی از زبان عربی 
به زبان انگلیسی و ... وارد شده بطوری که اصطلاحات علمی همان لغات عربی و ريشه 
عربى أن هستند. 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 


پیشکش! چرا بايد از زبان عربی بدمان بيايد» زمانی که زبان دين است! ما اگر 
دين اسلام را بخواهیم بايد عربی و زبان فهم آن دين را هم بخواهيم. یک 
سوال را از ملی گرایان افراطی می‌پرسیم» شما که تا اين اندازه از عربی 
متنفرید چرا از زنها و رقاصه‌های دنیای عرب متنفر نیستید؟ يس مشخص 
می‌شود که شما با اسلام مبارک مشکل دارید. نه با اين زبان. 

لذا برادر بزرگوارم مطمئن باشید عرب‌ستیزی و برانگیخته كردن 
احساسات ملی‌گرایانه جوانان مردم. ترفندی است برای مبارزه با دين 
پروردگار. اما خود را به هر آب و آتشی بزنند نمی‌توانند این حقيقت را تغيير 
دهند که مردم سرزمین‌های ما با اختیار خود دين جاودانه‌ی اسلام را 
پذیرفتند. 

اما به اين نکته توجه فرمایید نياكان ما اسلام را پذیرفتند نه عرب را؛ ما 
هم بخاطر عشق به اسلام» عربی را می‌آموزیم و به آن اهتمام مىورزيم نه 
بخاطر استیلای عرب يا هر زبان و نژاد دیگری بر فرهنگ ماء اين طرز فکر 
آن‌ها نادرست است. اسلام دشمن گزاره‌های درست فرهنگی ملت‌هایی که 
اسلام را پذیرفته‌اند نیست. بلکه فقط امور گناه آنان را رد می‌کند» گناهی که 
به ضرر خود آن افراد می‌باشد. اما بدانید برخی امور فرهنگی نیستند بلکه 
آموزه‌ی دين منسوخ‌شده‌ی أن ديار مىباشد. به عنوان مشال بسیاری از امور 
در کشور ما مربوط به آیین زرتشت است. ولی عده‌ای به زور می‌خواهند 
بگویند اين مربوط به فرهنگ ایرانیان است... مگر ایرانیان مسلمان ایرانی 
نیستند؟ أيا فقط ایرانی‌های زرتشتی ایرانیند؟ يس اين گزاره‌ها مربوط به آیین 
زرتشت است و ربطی به ایرانی بودن ندارد. 


در ادامه بدانيد اگر اسلام وآخرين دين به هر زبانى می‌بود و خداى متعال 
هر زبانی را انتخاب می‌فرمود ما به عشق برنامدى الهى به آموزش و کاربرد آن 
اهتمام می‌ورزيديم و اصلا برای عرب تعصب نداریم... تعصب ما اسلامی 
ا 

جالب آنکه باستا نكرايان می‌گویند ما بايد زبان دین‌مان زبان مادری باشد 
نه عربى ولى يك بار هم اوستا را نخواندهاند. اگر مطالعه می‌نمودند 
می‌دانستند که اين كتاب آمیزه‌ای از زبان يهلوى و سانسكريت می‌باشد! یا 
مثلا زبان أصلى انجيل سريانى است ولى جند درصد مردم ارويا وآمريكا 
سريانى زبان هستند؟ مشاهده مىكنيم که اصلأأجنين مطالبى مطرح 
نم ىكنند ودين خود را يذيرفتهاند. 


دوست يرسشكر: 


من ياسخم را گرفتم الان مطمئن شدم اين حرفها از نژادپرستی و 
ملی‌گرایی سرچشمه می كيرد... 

واقعا ممنون. یادآوری مىكنم اين در رسانه‌های ضد قرآن مطرح شده 
بودء نویسنده‌ای بود كه سال‌ها تحقيق كرده بود تا نشان دهد قران مال 
عرب‌هاست. و می گفت ماآموزه‌های خود را داريم... از اول تقصير خودم بود 
مطالب آن‌ها را بدون تحقیق پذیرفته بودم. الان جواب بی‌نقص شما را من با 
عقل و قلب می‌پذیرم. 

دیگر برایم مهم نيست پیشینه من مربوط به جه زمانی می‌باشد. مهم اين 
است که از امت محمد هستم؛ بی‌شک کوروش و زرتشت نمی توانند روز 
قيامت مرا شفاعت کنند. 


برادر واقعا ممنون از درس و کار افتاده بودم فكرم شده بود گذشته‌ی 
كشورم كه جرا زبان بيكانه را پذیرفته است. انگار دوباره متولد شدم شبهه 
ديكرى ندارم» خداربه شما عمر باعزت بدهد. براتون دعا می‌کنم. 


اشكالاتى عجيب به استدلالهاى زيباى قرآن كريم 


خدا مىفرمايد: به معبودان باطل آنها بد مكوييد. جون أنان نيز به معبود 
حقيقى شما بد خواهند كفت. 

آيا ملاك فحش ندادن همین است كه شايد به خدای واقعى شما فحش 
دهند؟! و اگر فحش ندهند يس فحاشى مشكلى ندارد! بهتر بود قرآن بكويد 
كه ناسزا نكوييد چون خلاف فطرت است. 

همجنين در جاى جاى قرآن كفته شده كه بدكويى نکنید. شاید آن‌ها از 

يعنى ملاک بدكويى و غیبت. بد يا بهتر بودن مخاطب است؟! يعنى اگر 
شخص بدتر بود می‌توانیم بدگویی بکنیم؟ بهتر نبود قرآن می‌گفت اصلا 
بدگویی نکنید! 


پاسخ: 

اسلام‌ستیزان طبق محاسبات‌شان! در اين شبهه از منطق قرآن اشکال 
گرفته‌اند! 

اما واقعا کسی که کوچکترین آشنایی با دین مبین اسلام داشته باشد 
می‌داند که أين دين چقدر پاک و مودب می‌باشد ونه به صورت کنایه و تاویل 
و... بلکه صراحتا از فحش دادن و ناسزاگویی نهی نموده است. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين ۱2٩‏ 


به هر حال ایشان دو اشکال مطرح کرده‌اند كه آن‌ها را بررسى مى نماييم: 
۱. قرآن گفته فحش نده تا فحش نشنوی, لذا اگر ما فحش بدهیم وآن‌ها 
فحش ندهند» يس فحش دادن هم اشکالی ندارد! 


بررسی: 


وقتی مطالب اسلام‌ستیزان را می‌خوانم عجیب‌ترین گزاره برای بنده. 


و لا توا این دون من ذون الله يبوا الله عدوا يقير عم 









«و (شما مومنان) به آنچه مشرکان غير از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا 

مبادا آن‌ها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. اين جنين ما عمل 

هر قومی را در نظرشان زينت داده‌ایم» سپس بازگشت آن‌ها به سوی 

پروردگارشان است و خدا آنان رابه کردارشان آگاه می‌گرداند.» 

واقعا از کجای اين آيه. چنین نتیجه‌ای استنباط می‌شود؟! 

اينکه فرموده به بت‌ها فحش ندهید وگرنه کافران هم به خدای شما فحش 
می‌دهند والله اعلم.تعلیم این نکته است که بی‌احترامی به دیگران 
بی‌احترامی به خودتان می‌باشد. زمانی که شما به دیگران بی‌احترامی 
می‌کنید جه انتظاری دارید که آن‌ها به شما احترام بگذارند. در واقع برای 
اينكه به سمت ما آشغال يرت نکنند نبايد به سمت کسی آشفال يرت كنيم. 
چون أنها هم مقابله به مثل می‌کنند. اين كه برای مصون ماندن عقايد خود. 
به عقايد ديكران بى احترامى نكنيم. كجايش مجوز فحش دادن به ديكران در 


۱9۰ الحاد نوین» بائلاق رنكين 
صورت فحش ندادن آن هاست! تعجب م ىكنم كه به اين نکته‌ی ساده توجه 


نکرده‌اند. ! 


.١‏ پاسخ دیگر به معترض: اولاً در اسلام اصل و ذات فحش دادن حرام است. چنانچه 
امبر می‌فرماید: (إياكم والفحش, فان الله لا يحب الفاحش والمتفحش) «از فحش 
بر حذر باشید. زیرا خداوند متعال» ناسزا و بدگویی را دوست ندارد.» (صحیح ابن حبان, 
ج ۱۱, ص۵۸۰ ح ۵۱۷۷ ؛الأدب المفرد للبخاری». ص ۱۷۱ ح ۸۷)؛ المستدرك على 
الصحیحین للحاكم ج ۸ ص ۵3 ح ۲۸) 

و در حدیثی دیگر پیامبر اسلام كه فرمودند: «ٍن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في 
شيء۰ وان من أحسن الناس اسلاما احسنهم خلقا» ید زبانی و ناسزا چیزی از اسلام 
نیست» نیکوترین مردم از لحاظ اسلام» با اخلاق ترین آن‌ها می‌باشند.» (مسند أبى یعلی 
الموصلی. ج ۱۳.ص 1۵۸ ح 2۸ ۷؛ مصنف ابن ایی شيبة. ج ۵. ص ۲۱۰ ح ۲۵۳۱۹) 
ثانياً: سفارش قرآن در قبال پاسخ به دشنام دهندگان هرگز اين نبوده كه چون به خداوند 
متعال دشنام داده شده پس مسلمانان نیز به دشنام دهندگان شروع کننده» بد دهانی کرده و 
فحش بدهند بلکه بالعکس ‏ خداوند متعال درایات متعدد مسلمانان را توصیه به سعه‌ی 
صدر و گذشت و تسامح كرده است. : 1 
3و عِبادٌ الررمحمن...إذا خاطَبَهُمْ الْجاهِلُونَ قالوا سَلاماً4 [فرقان: 1۳] «و بندكان خداى 
رحمان [ کسانی‌اند كه ] چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ 

دهند.) 1 

د افو و مرازب وَأَعْرض عَنِ الجاهلين؟ [اعراف: 195] «گذشت پیشه کن و 
به [کار] يسنديده فرمان ده. و از کسانی كه نادان هستند رٌخ برتاب.» 
و الكاظمين ای و العافین عَن الاس و له بح الْمُخسنين) [آل عمران: ۱۳۶] «و 
خشم خود را فرو می‌برند و از مردم در می‌گذرند. و خداوند نکوکاران را دوست دارد.» 
«إنَّ لام باعل و الإنمسان ... ویلهی عَن القخشاء و لننگر؟ [نحل: ۰ در 
حقیقت» خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد.» 
ثالثاً: درآيه ۱۰۸ سوره انعام دشنام به بت‌ها بیان شده است ولا تَسْبُوا الذین يَدْعُونَ مِنْ 
ون الله نه به خود مشرکان تا اين كه اگرآن‌ها به خدای متعال دشنام ندادن ما در حق 
آن‌ها دشنام را جایز بدانیم؛ و سیاقآیه و سبب نزول‌آن نیز گویای همین مطلب می‌باشد. و 
نکته‌ی مهم اينكه اينآيه در خصوص اسلوب دعوت است و لذا خداوند متعال گویا 
می‌فرماید که در دعوت باید. 9 و جابلَهَم بالتي هی‌أخسن؟ [ نحل: ۱۳۹ ((و باآنان به 

س 


الحاد توين, باتلاق رنگین ۱۵۱ 

۲. نباید به دیگران توهین كنيد چون شاید آن‌ها بهتر از شما باشند» حال 
اگر مطمئن شدید آن‌ها از شما بدترنده يس به ميل خود توهین کنید. 

بررسی: 

این نتیجه‌گیری از مورد اول بسیار عجیب‌تر است! 

اين بار در مورد آیه‌ی ۱ سوره‌ی حجرات سخن مىكويند. در جایی که 
خداوند متعال فرموده است: 

ليا یه این الوا لا نکر وم ین قزم عسسی أن ونوا خن 

هم ولا اء من نس او عَسَى_أَنْ ین حيرا له * ولا تلب وا 

نسم ولا ابا الاب بفش الاس اوق بَعْدَ الإيمانٍ ون 

َم يَكْبْ اوليك ُم الطَالِمُونَ 4 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری 
را استهزاء کنند. شاید آنان بهتر از اینان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری 
را استهزاء کنند زیرا چه‌بسا آنان از اينان خوبتر باشند * و همدیگر را طعنه 
نزنید و مورد عیبجونی قرار ندهید و يكديكر را با القاب زشت و ناپسند 
مخوانید و منامید. (برای مسلمان) جه بد است. بعد از ایمان آوردن» 
سخنان ناگوار و گناهآلود (دال بر تمسخر, و طعنه زدن و عیبجوئی کردن؛ 
و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن ! کسانی که (از چنین 
اعمالی و اقوالی) دست برندارند و توبه نکنند» ایشان ستمگرند (و با 





[شیوه‌ای] که نیکوتر است مجادله نمای.» و نیز مولا لَه ولا یناک [طه: 6٤‏ «وبا او 
سخنی نرم كوييد.» بايد با این اسلوب خاص و دقيق عمل کرد نه با دشنام به بت‌های 
مشرکان, با این فرض كه اصل دشنام دادن در اسلام نيز ممنوع است كه قبلاً دلایل منعآن 
را از قران و سنت بیان کردیم. 


۲ الحاد نوينء باتلاق رنكين 

سخنان نیشدار و با خرده گیریها و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 

توهین‌آمیز: به دیگران ظلم می‌کنند).» 

متاسفانه آن‌ها در همین آیه تامل نکرده‌اند. توجه بفرمایید اسلام‌ستیزان 
آیه اق تكن فقط ماي اول آیه را ذکر کرده وبه قسمت‌های 
دیگر توجه نمى نمايند؛ برای تفهیم مطلب» در أيه وترجمه؛ قسمت اول و دوم 
را باستاره از هم جدا نموده‌ايم. دقت بفرماييد. قسمت قبل از ستاره را 
خوانده‌اند اما قسمت بعد از آن را خیر! چون مستقیما به نهی از بدگویی 
پرداخته است! حتی فراتر از این خداوند(سبحانه و تعالی) در ادامه فرموده: 
کسی که اين کار را انجام دهد و توبه نکند از ستمگران است! 

واقعا تا همین جا ادعای آن‌ها مردود می‌شود. ولی اگر همان قسمت اول 
را در نظر بگیریم» باز هم استدلال آن‌ها نادرست است. 

اينكه قرآن فرموده شاید کسانی که از آن‌ها بدگویی می‌کنید بهتر از شما 
باشند پس بدگویی نکنید والله اعلم.تعلیم این نکته است که عادتاً کسانی 
که دیگران را مسخره می‌کنند خود را از آن‌ها بالاتر و بهتر می‌پندارند. خداوند 
فرموده شاید از شما بهتر و بالاتر باشد چرا این طرز فکر و خود برتر بینی را 
بهانه ایی قرار داده اید برای مسخره و استهزاه دیگران؟!؛ به زبان ساده تر در 
اين آیه. خداوند تبارک و تعالی كلا مسخره كردن را مذموم اعلام فرموده ولی 
توجیه و استدلال مسخره کنندگان را هم با همان روش خودشان به چالش 
كشيده انيت" 


۱. پاسخی ديكر به معترض: اولاً خداوند متعال مىفرمايد: هي یا لْنَآمنُوالا حر قو 


من قوم عسی آن يَكُونُوا را مِنْهُمْ و لا نساء من ساو عَسى أن یخن خیرآمنهن 
ه4 


الحاد نو ن» بانلاق رنگین ۱۵۳ 
اينکه نتیجه‌ گیری عجیب اسلام‌ستیزان از كجا آمده. خودشان بايد جواب 
دهند! آن‌ها می‌گویند طبق منطق قرآن! کسی که از تو کمتر باشد می‌توانی 


او را مسخره کنی! واقعا با این منطق و نتيجدكيرى. افلاطون» ارسطو و سفراط 
ادر فترهانشان رمسفید رە .ا 


عب ب ل ل ج د > د دن د کم ا 2 
[ حجرات: *] «ای کسانی که ایمانآورده‌اید. نبايد قومى قوم دیگر را ريشخند كندء شايد 
آن‌ها از این‌ها بهتر باشند. و نبايد زنانی زنان [ديكر] را [ریشخند کنند] شایدآن‌ها ازاينها 
بهتر بأشند .» ا 
در اينآيه همان جملدى یا ابا لین منوا لا یتلوم قوم © مدلول نهى تحريمى 
است و تا اینجا حکم صریح تحریم تمسخر ازآيه ثابت می‌شود؛ یعنی تمسخر و استهزا در 
ذات خود بد و زشت است و در قران نکوهش شده است. (التحریر والتنوير - ابن عاشور, 
ج ۰۲۱ ص ۲۶۷ التفسیر الوسيط - الزحیلی, ج ۳, ص ۲+۷۷) و جمله‌ی (#عسی أن 
ونوا خیرآمنهم ...سی أن یکی یر متهن( در واقع اين جمله از جهت مبالفه است و 
صفت براي جمله‌ی قبلش نیست. (رک: منبع سابق) تا اينكهآيه- به گمان معترض - 
ملاک سخره گرفتن را بد ويا خوب دانستن ساخر (سخره کننده) ويا سخره شونده را گفته 
باشد. 
ثانیاً پبامب ر در تعريف غيبت می‌فرماید: «ذكرك أخاك بما یکره» «[غیبت آن است که] 
از برادرت چیزی بگویی . كه دوست ندارد. ازا نحضرت کي پرسیده شد اگرآنچه درباره او 
گفته می‌شود در او باشد چه؟ فرمودند: ((إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» «اگرآنچه را که 
دراو باشد را بگویی غیبتش را کردی» (صحیح مسلم؛ ج ۰۶ ص ۲۰۰۱ ۲۵۸۹). و 
خداوند متعال در بیان حکم درباره‌ی غيبت فرموده: لو لا یسب بَعْضْكُمْ بَفضا یت 
أَحَدْكُمْ آن یال لحم أخيه میت فکرهتدو: # [حجرات: [w‏ و بعضی از شما غیبت بعضی 
نکند؛ آیا کسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر ممرده‌اش را بخضورد در حالى که ازآن 
کراهت دارید؟» بر طبق این آیه و احادیثی که در سنت از پیامبر ی روایت شده است که 
برخي صحیح و برخي دیگر پایین تر ازآن (حَسّن) است. غيبت حرام است. (التحریر 
والتنوير - ابن عاشورء ج كل ص ۲۵۰) 


٤‏ الحاد نوین, باتلاق رنكين 
آواركان مسلمان به اروبا رفتند ولى مكه نزديكتر بود! 

مدت‌هاست اين نقل قول از خانم آنگلا مركل (صدر اعظم آلمان) را در 
شبکه‌های اجتماعی مشاهده مىنمايم» أو در مورد آواره شدن مسلمانان 
جنگ سوریه به اروپا گفته است: 

«ما در آینده به فرزندانمان خواهیم كفت مسلمانان آواره به ما يناه آوردند 
در حالی كه مکه به آن‌ها نزدیکتر بود.» 
پاسخ: 

راستش هربار که اين جمله را در کانال‌هاء سایت‌ها و محافل اسلام‌ستیزان 
مشاهده می‌نمودم. یک ابر سياه بر قلبم سنگینی م ىكرد. لذا مددی از جانب 
الله متعال يار شد که پاسخی به اين جمله مرقوم نمایم. 

الف) 

طبق جستجوهایی که انجام دادم اصلا اين جمله متعلق به خانم مرکل 

خبرگزاری بی‌بی سی در ۲۹ گوست ۲۰۱۵ مطلبی در مورد مهاجران و 
پناهندگی آن‌ها به آلمان منتشر نموده است. در زیر آن مطلب جملاتی راهم 
منتشر نموده که نظرات کاربران می‌باشد. بعد از بررسی مشخص می‌شود 
جمله‌ی فوق متعلق به یکی از کاربران فیسبوک می‌باشد که لینک آن موجود 
است" و اصل جمله‌ی نوشته شده اين است: 





1. http:/ /www.bbc.com/ news/ blogs-trending-3406413 1 





الحاد نوين باتلاق رنكين ۱۵۵ 

"We will tell our children that Syrian migrants fled their country to 
come to Europe when Mecca and Muslim lands were closer to 
them" 

ب 

يس مشخص شد که شخصى غير از صدر اعظم آلمان اين جمله راذكر 
کرده است» اما به هر حال او هم يك فرد ارويايى می‌باشد و چون جمله‌اش 
شهرتِ جهانی بيدا کرده. ما هم در پاسخ به او مى كوييم: 

دوست عزيز؛ آگر عمری باقی باشد. ما سخنان خيلى بیشتری برای 
فرزندان خود در سینه نگه داشته‌ایم» در آن روز به فرزندان خود خواهیم گفت: 

.١‏ همین اروپاییان بودند که بعد از قرنها انتظان انتقام شکست‌های 
سنگین خود (از امپراطوری عثمانى) را از امت اسلام گرفتند. 

۲. به آن‌ها خواهیم كفت همین ارويايبان امت اسلام را تكمياره كردند ودر 
بين خود تقسيم نمودند. وبا استعماركرىهايشان كه به منزله‌ی دزدى و 
زورمدارى می‌باشد صرفا به حكامى اجازه‌ی بقا دادند که بعد از مرگ 
نخست‌وزیر اسرائیل (شیمون پرز در سال ۲۰۱۷) به او گفتند برادرا و مرد 
صلح! (اشاره به «خالد بن احمد آل خلیفه» وزير خارجه بحرین می‌باشد. وی 
در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: خداوند. شیمون 
پرز مرد جنگ و صلح را رحمت کند). 

۳ به فرزندان خود می‌گوییم همین اروياييان بودند که در جریان جنگ 
جهانى دوم أواره شدند و به ما مسلمانان روى آوردند» ۱۲ هزار یونانی به سوريه 
بناه بردند ودر حلب سكنى كزيدند ولى الان اين كونه ما را تحويل مىكيرند. 
اگر مى خواهيد به عکس‌های آنها نكاه كنيد كافيست روى گوگل بنويسيد: 

Greek refugees at Aleppo (Photo : Library of Congress) 


5. م ىكوييم ای فرزندان مهربان» كشور آلمان آنقدر هم دست و دلباز نبود 
بلكه به كفتدى خبرگزاری اشپیگل در ۲۷آ گوست ۲۰۱۵؛ كه یک خبركزارى 
مطرح آلمانی می‌باشد, از يناه جويان بی‌خانمان و بىكس و کار به عنوان 
اهرمى استفاده نمود برای تقويت اقتصاد رو به زوالشان وآنها را به عنوان 
نيروى كار بیشتر(برای ييشرفت اقتصادى) به كار كماشت. ' 

۵. به فرزندان خود مىكوييم كه هفته نامه‌ی اكونوميست در ۳۰ زانويه 
۲ اعلام کرد كه اسلوواكى . جمهورى چک ‏ لهستان و بلغارستان شرط 
«مسيحى بودن» را برای پذیرفتن پناهندگان اعمال ميكنند و اجازه‌ی ورود 
مسلمانان بی‌پناه را نميدهند ' (انسان دوستی! را هم گزینشی کردند. يا 
رسول الله. يدر و مادرمان فدای توباد» کجایی که امتت را در اين ذلت 

7 به فرزندان خود می‌گوپیم. امت اسلام در خواب عمیقی فرو رفته بود... 

می كوييم برای امت رسول الله آمریکا و انگلیس و فرانسه تصمیم 
می‌گرفتند و آن‌ها هم «بله قربان» میگفتند... 

۷ بنده‌ی حقير به فرزند خود می‌گویم» من در فضای مجازی جواب 
شبهات جوانان را می‌دادم» یک جوان رعنای ایرانی از کشور سوند به بنده بيام 
فرستاده بود که چون حاضر نیستم غسل تعمید انجام دهم (مسیحی شوم) با 


1. http:/ /www.spiegel.de/international/ germany /refugees-are-an- 
opportunity-for-the- german-economy-a- 1050102.html 

2. http:/ /www.economist.com/ news/ europe /21689629-migration- 
crisis-has-given-unsettling~new-direction-old-alliance-big-bad- 
visegrad 
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سختی بسیار به من پناهندگی می‌دهند... (و از بنده استدلال می‌طلبید زیرا 
در کلیسای ایرانیان با اوبه مناظره می‌نشستند و به زور می گفتند بايد 
مسیحی شوی...). 

۸. بله دوست عزیزه سخنان خیلی زیادی با فرزندان خود داریم. ولی در 

(e 

اما فارغ از مطالب مطرح شده. موضوع را از زاویه‌ی دیگری بررسی 
مى نماييم: 

سوریه چندین میلیون آواره دارد و عقلا ممکن نيست ما1 میلیون انسان 
بی‌سرپناه و بی‌شغل و بی‌درآمد را وارد یک شهر نماییم (مكه). اما باز ممکن 
است شخص گوینده‌ی این مطلب بگوید. منظور بنده جهان اسلام است. جرا 
در جهان اسلام باقی نماندند و سمت ما آمدند... با بررسی اجمالی آمارهای 
معتبر ببینم آیا او در جریان مسئله قرار دارد؟ 

به گزارش مرکز جهانی توسعه' در ۱3 مه ۲۰۱۱ این آمار پناهجویان 
سوری در کشورهای مختلف می‌باشد: 

ترکیه: ۰۶ ففر 


لبنان: EA‏ نفر 


دص بر اس ا سس سا 


1. http:// www .cgdev.orE/ blog/ how-should-countries-distribute- 
burden-accepting-refugees~ fleeing-syrian-conflict 
ياروى گوگل عبارت زیر را جستجو بفرمایید:‎ 
Estimated number of Syrian refugees by select host countries and host 
country characteristics 
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مصر: Y9.‏ نفر 

سوئد: ۱۰۷۳۰۰۰ نفر 

کانادا: ۲۱۸۵۹ نفر 

یونان: ۲۲۰۰۰۰ نفر 

فرانسه: ۱۱۰۰۰ نفر 

انگلستان: ۹٩۰۰۰‏ نفر 

آمریکا: ۳۱۸۷ نفر 

برزیل: ۲۰۰۰ نفر 

روسیه: ۱۳۱۰۰ نفر 

ژاپن: ۵۰ نفر 

ایسلند: ۵۰ نفر 

طبق اين آمارهای دقیق مشخص می‌شود که فقط کشور لبنان به اندازه‌ی 
تمام کشورهای اروپایی پناهجو پذیرفته است (ترکیه كه نزدیک به ۲ برابر 
آن‌ها) معترضان دیگر جه می‌گویند؟ 

نکته: 

بنده در توضیحات گذشته حکام عرب را مورد انتقاد قرار دادم اين آمارها 
انتقاد بنده را کم‌رنگ نخواهد كرد. چون اگر آن‌ها تا اين اندازه کم‌لطفی 
نمی‌کردند نه پناهجویی در دشت‌ها و علفزارهای اروپا سرگردان می‌شد. نه به 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۱۵۹ 


آهرمی برای پیشرفت اقتصادى یک كشور اروپایی تبديل می‌گشتند ونه 
خیلی از حوادث دیگر اتفاق می‌افتاد... 

د) 

جيزى که در این بين ذهن بنده رابه خود مشغول كرده این است که 
خبركزارى بىبى سی انگلیسی می‌گوید كه اين جمله متعلق به یکی از 
کاربران فیسبوک می‌باشد و خبركزارىهاى ديكر دنيا هم وقتی جمله رانقل 
کرده‌اند گفته‌اند به نقل از بی‌بی سی! 

حال براى بنده سوالى پیش آمده است.... آيا ديدكاه يك كاربر معمولى 
فيسبوك آنقدر اهميت دارد که آن را در سطح جهان منعكس نمایند؟ تازه چرا 
می‌گوید «مکه»؟! شهری که خط قرمز تمام مسلمانان جهان می‌باشد... بنده 
بدگمانی نمی‌کنم ولی چند درصد ناچیز هم احتمال بدهيم شاید این جمله 
ساخته و پرداخته‌ی خود انگلیس استعمارگر باشد! که با اين فریب أن را 
منتشر نموده است... والله آعلم. 

در پایان از جوانان عزیز می‌خواهم هر جمله‌ای که دیدند زود باور نکنند! و 
بخاطر آن به عقاید خود شک ننمایند... 


چگونه اول بودن خدا را ثابت کنیم؟ 
پاسخ: 
یکی از صفات خداوند مهربان «اول» می‌باشد. یعنی قبل از او کسی 
وجود نداشته است؛ بايد بدائيم اول بودن از مقتضیات کسی است که خدا 
مىباشد. يعنى اين صفت لازمه‌ی خدايى اوست. کسی که اول نباشد 
نمی‌تواند خدا بأشد. ما فرض مىكنيم خدا دوم است. خب اول كيست؟ و 
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وجود داشته لیاقت خدایی دارد نه خدایی که دوم است. جون شخص دوم 
می‌شود مخلوق. 9 مخلوق یعنی نبوده و بعدها به وجود آمده است. 

خدایی كه ما می‌پرستیم اول وآخر و ظاهر و باطن است. اگر اول وآخر 
عزیزانی بیرسند يس خدا چگونه بوجود أمذه است؟ 

قبلا هم ياسخ دادهايم» اگر بكوييم خدا بوجود آمده یعنی زمانی تبوده و 
بعدها بوجود آمده است! و جنين کسی ديكر خدا يا خالق نيست بلكه مخلوق 

با توجه به توضيحات فوق مىكوييم خداوند ازلى و ابدى است و وجودش 
بیاید او را خلق كند. يس هميشه وجود داشته و هميشه وجود خواهد داشت. 

لته دک ان تک الي الط تست که هون سا انااد ان 
مادی زندگی می‌کنیم (و فناپذیری 9 ایجاد شدن هم از شاخصه‌های ماده و 
جهان مادی می‌باشد) چیزی غير از روابط دنیای مادی برایمان قابل تصور 
و هرگز نمیرد؟! 

درواقع عده‌ای از جوانان عزیز ما طرز فکر مربوط به دنیای مادی را برای 
ذاتی که ماده نیست تعمیم داده‌اند به همین خاطر با اين سوالات گنگ روبرو 
می‌شوند. 
مطلق می‌باشد و ازليت (اول بودن) و ابدیت (آخر بودن) و دیگر صفاتش مؤيد 
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هندوانه بدون شرط جاقو! 

مردم عجيبى هستيم! حتى هندوانه را به شرط چاقو می‌خریم كه مبادا 
كال باشد و كلاه سرمان برود اما در افكار وعقايدى که خانواده وجامعه از 
بدو تولد به ما تحميل کرده‌اند. ذره‌ای تأمل و تحقيق نمی‌کنیم و همچون 
هندوانه‌ای دربسته با ایمان به شيرين و سرخ بودنش می‌پذیرم‌شان. در حالى 
كه هندوانه كال و نارس آسیبی به ما نمی‌زند ودر بدترين حالت جند هزار 
تومان زيان مالى مىبينيم؛ ولى افكار و عقايدى که از خانواده ومحيط 
جغرافیایی که در أن زاده و رشد كردهايم به ارث برده‌ایم» در صورت اشتباه 
بودن زندگی و عمرمان را تباه خواهند کرد. 
پاسح: 

این جملات بسیار زيبا هستند. اتفاقا برای همه‌ی مردم جهان (با هر طرز 
تفکری) صدق می‌نمایند! اما چرا اسلام‌سنیزان از آن به نفع خود استفاده 
می کنند!؟ جای تعجب است! 

چون وقتی عملکرد آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. متوجه می‌شویم 
ابن «به تحقیق واداشتن» و «سوق دادن به تفکر» ربطی به آن‌ها ندارد: با یک 
تحقیق ساده مشخص می شود که به جوانان می‌گویند: 

«هندوانه خود را باز كنيد يا نه مطمئناء سفید و تلخ است!» 

احتمال اين را نمی‌دهند که شاید فردی هندوانه خود را شکسته و با چشم 
خود دیده باشد که واقعا قرمز و شیرین می‌باشد و هيج مشکلی ندارد! ولى 
آن‌ها می‌گویند خیر. شیرین نیست. تلخ است! 
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می‌گوییم ببينيد! اين هندوانه ما! مگر شما هم مثل ما چشم و قدرت تفكر 
نداريد؟! می‌گویند بله ما خردورز هستیم. ولى هندوانه‌ی شما حتى اكر قرمز و 
شيرين هم باشد. باز هم قرمز و شيرين نیست! (باور كنيد اين است منطق 
آن‌ها). 

دریک کلام می‌گویند افرادی که تعقیق کرده‌اند» دینشان را از حالت 
ورائتی به حالت اکتسابی در آورده اند و با دلایل متقن عقلی حقانیت اسلام را 
پذیرفته‌اند هم در اشتباه هستند! آيا این درست است؟! 

متاسفانه نوجوانان و جوانان ما هم فريب اين گونه افراد را خورده‌اند» آن‌ها 
تدا که مكلو اة كران ا فح كرون كنار گذ ان انسلام 
مبارک می‌باشد! (ادعای خردورزی و روشن‌فکری هم دارند!!!). 

البته همانگونه که عرض شد جملات بالا بسیار زیبا هستند و برای ماهم 
صدق می‌کند (ماجرای هندوانه)؛ ما هم بايد تفکر کنیم و خرافات وارد شده به 
دين خود را كنار بگذاریم» ما هم بايد با دلایل عفلی دين خود را فهم نماییم 


۰9 


آیا در آيات قرآن به اموری همچون عشق يا سیاست هم اشاره 
شده است با...؟ 
دریک برنامه سیاسی صحبت از قرآن شد. شخص گوینده كفت در قرآن 
اصلا از عشق صحبت نشده يا درمورد کار كردن بحثی به ميان نيامده؛ بلکه 
فقط صحبت از جنگ و جهاد و کشتن کافران شده است. درمورد اين موضوع 
کنجکاو شده‌ام. ممنون می‌شوم پاسخ دهید. 


ياسخ: 

اين «آمده» و «نیامده‌های» اسلام‌ستیزان هرگز يايانى ندارد! 
فيسبوك و اینستاگرام. پس‌فردا می‌گویند کاشی و لوله... هر بار بهانه‌ای را 
بی‌اطلاعی خود (يا خصومت بی‌حد و حصرشان) را برای ما آشکار می‌سازند. 
عبادات. طبیعت. نجوم: انسان 9 مطرح شده است. اماآقای ایکس و 
ایگرگ می گویند چرا در قرآن فقط بحث کشت و كُشتار وجود دارد؟!! 

چند وقت پیش در یکی از شهرهای هم‌جوار در حال رانندگی بودم که از 
سمت راست یک تاکسی به ماشین بنده زد پلیس آمد و راننده تاکسی مقصر 
معرفی شد. رفتیم صافکار تا ماشین بنده را درست کنند» چیز خاصی نبود 
فقط چند سانت قلم کاری خورده بود. من مدام به صافکار می‌گفتم اين 
و اما صافکار با لبخند گفت: دوست عزیز چون داری به اینجا فکر می کنی و 
مستقیم به آنجا نگاه می‌کنی به چشم شما می‌آید وگ نه اصلا تابلو نیست! 

و این دقیقا شرح حال اسلام‌ستیزان است؛ زمانی که ۱۲۳۲ آيه در قرآن 
وجود دارد. این همه موضوع برای بررسی وجود دارد ولی باز هم دشمنان كير 
داده‌اند به چند آیه که می‌فرماید بش و بجنگ. ولی عجیب‌ترین نکنه‌ی 
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يك بار به خود زحمت انديشه نمی‌دهند (آقایان خردورز!) که واقعاً قرآن 
به چه کسی گفته است بجنگ؟ به چه کسی گفته است بکش؟ اصلا چه 
کسی را بکشند؟ برای جه بجنگند؟ با جه کسانی بجنگند؟ که جه بشود؟ 

بنده سوالی می‌پرسم. آیا در قاموس بی‌خدایان هرگونه «جنگی» مذموم 
است؟ حتی جنگی که «دفاع از خود» باشد؟ حتی جنگی که جهت «دفع 
ظلم» باشد؟ يس ما به آن‌ها سفارش می‌کنیم يك بار شرح نزول و تفسیر یات 
را بخوانند تا ببينند منظور آیات چیست! و بیش از این» سطحی‌نگری خود را 
به دیگران نشان ندهند. 
بحث عشق در قرآن: 

ای كاش گوینده م ىكفت منظورش عشق بين زن و شوهر است يا دختر و 
پسر مردم (قبل از ازدواج). 

اگر منظورتان عشق و عشق‌بازی و دوست‌دختر و دوست‌پسر ونامه‌های 
عاشقانه و... است. با افتخار مىكوييم که چنین مسائل نامشروعی در قران 
وجود ندارد. اما اگر منظور نویسنده علاقه‌ی بین زن و شوهر است. ماآیه 
داریم که حتی بالاتر از عشق. بحث +ودت و محبت را کرده است: 

وین آیایه أن خلق سکم من نشیم آژواجا لقشكئوا ِا وج ل 

یم مود وَرََْة إن فى دَلِكَ لیات لِقَوْمِ يَتفَكَرُونَ 4 (روم: 0) 

«و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خد! اين است که از جنس 

خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در كنار آنان (در پرتو جاذبه و 

کشش قلبی) بیارامید. و در ميان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت (و 

هر يك را شیفته و دلباخته‌ی دیگری ساخت. تا با آرمش و آسایش؛ 


مایه‌ی شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید. و پیوند زندگی 


الحاد نوين» باتلاق رنكين ١56‏ 
انسانها و تعادل جسمانى و روحانى آنها برقرار و محفوظ باشد). مس لما 
در اين (آمور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است براى 
افرادی که (درباره‌ی پدیسده‌های جهان وأفريدههاى يزدان) 
می‌آندیشند. » 
همه می‌دانند که عشق یک امر هیجانی است و به صورت موقت دو نفر را 
أرامش می‌گردد. 
اما بحث كار كردن: 


خداوند متعال در قران انسان ر صراحتا به تلاش كرتن امر فرموده اس 
كار هم نوعى تلاش در زندكى انسانها می‌باشد: 


رأ یس لأونسان الا ما سی (نجم: مس 

«و اين كه برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه خود کرده است و 

برای أن تلاش نموده است. ؛ 

نکند اسلام‌ستیزان انتظار دارند قران بحث جوشکاری و نجاری و کارمند 
اداره‌ی تعاون و مرغ‌فروشی و... را مطرح می کرد؟! عزيزان. قرآن کتاب 
هدایت است نه کتاب اشتفال و مکاسب و کاریابی | 

لذا یک سری مفاهیم و دستورات عمومی را ابلاغ فرموده که برای همه‌ی 
شغل‌ها تناسب داشته باشد. که ای انسانها کار كنيد و بجز کار كردن بهره‌ی 
دیگری ندارید اما بعد از کار كردن چه؟ 

ای فرد کارمند؛ فرد مغازه‌دار: فرد تاجر: 

نبايد حق دیگران را بخوری يا کم‌فروشی کنی؛ حق نداری با اخلاق 
تادرست مراجعه کنندگان را از خود برنجانی. صداقت و مهربانی بايد سرلوحه 


۳ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


هر حال از خدا بترسى. هميشه شکرگزار باشی. ثروت زياد هم مسئولیت 


اخروی دارد 8 


معرفی دو مورد از بهانه‌های عجیب اسلام‌ستیزان برای كنار 
گذاشتن اسلام! 


۱. روزی با یکی از اسلام‌ستیزان بحث می‌کردم: مدام حرکات گروه‌های 
تندرو را به بنده گوشزد می‌نمود» به أو گفتم قبول» ما در اسلام تندرو داریم؛ 
ولی آیا شما میانه‌روها را قبول دارید؟! خب بروید طبق اسلوب آن‌ها مسلمانی 

ولی زمانی که ميانهرو را هم قبول ندارید به شما جه مربوط است که ما 
تندرو داریم با نه؟ چرا تندرو را بهانه کرده‌اید برای جنگ با اسلام؟ 

لازم است اسلام‌ستیزان بدانند. تندرو و میانه‌رو یک مسئله‌ی درونی و 
خانوادگی بين ما مسلمانان است. زمانی که خدا و قرآن و پیامبر را قبول 
ندارند دیگر به ناباوران جه مربوط است؟ وجود تندرو, میانه‌رو يا معتدل و... 

۲ جه بسیارند کسانی که برای كنار گذاشتن اسلام مبارک دنبال یک 
بهانه‌ی کوچک میگردند. مثلا وقتی حادثه‌ای در نقطه‌ای از دنيا به دست 
مسلمانی رخ می‌دهد. می گویند بفرمایید «اين دلیل تنفر ما از اسلام بود»! 

به آن‌ها می گوییم مگر قبل از اين حادثه. شما يك فرد باورمند و معتقد و 
اهل نماز بودید؟! شما قبلا هم اسلام را قبول نداشتید! دیگر اين بهانه 
چیست که مطرح می‌کنید! 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ١77‏ 


ما باید بدانيم کسانی که اسلام زا می‌خواهند وبا روح آن آشنا شنده‌اند: 
اگر دیدند يا شنیدند مسلمانی جنایتی انجام داده از او «برائت می‌جویند» و به 
مسلماتن شوه ادام ی دهت ده ناور كنيد مسلمانان وه اذعان مي نة 
«أولين «شاکی» از اين فرد يا از اين گروه». «اسلام مبارک» است. باز هم تکرار 
می‌نمایم: اسلام خود از دست اين مسلمانان شاکی است... دیگر جه بهانه‌ای 
باقی می‌ماند! (اسلام یک دين پاک است. ولی مسلمان یک انسان است که 
خظا کزده اسست:) 

به هر حال ميل خودشان است. ما وظيفه داریم با استدلال و منطق به 
آن‌ها بگوییم اين طرز فکر شما نادرست است... خودشان و قیامت خودشان و 
دانگاه لله فان اما هما وتان مان زونه اب باد ام 
نیرنگ‌ها را نخورید... 

مسلمانان ما را می‌ترسانند ولی خودشان بخاطر حوری... 
آن‌هایی که مارا از دوستی با جنس مخالف به وسیله‌ی آتش جهنم 
می‌هراسانند نمازشان را به اميد همخوابی با حوریان بهشت می‌خوانند... 
پاسخ: 

الف) 

خير اين قباس صحت ندارد... 

قبل از هر چیز لازم است بدانید که ما نماز خود را به قصد «کسب رضایت 
پروردگار» مىخوانيم ' تا مشمول رحمت بی کران او واقع شویم. نه اينكه «به 


.١‏ خداوند متعال فرموده: #رِصُوانٌ من الله بر دبك هْوَالْقَوْرْ العظيم © [توبه: [Yr‏ او 
خشنودى خدا بزرگتر است. اين است همان كاميابى بزرق.» 


صورت معامله» نماز بخوانيم تا او به ما حورى بدهد! اصلا هدف ما حوری و... 
نمی‌باشد! و در راستاى همین ايجاد رضايت است که خداى متعال هم یک 
کے فنع اواد ماف رده لمكي گنای که رظیقای کی 
خود را انجام نمی‌دهند و خدای متعال را راضی نمی‌کنند. خداوند هم آن‌ها را 
عذاب می‌دهد. 

ب) 

حوری‌های بهشت مختص به يك شخص می‌باشند مانند همسر (یعنی 
هر مرد حورى خود را دارد و قرار نيست مثل فاحشه چرخشی باشد در اختيار 
مردان مختلف). و زندكى كردن با او به هیچ عنوان فحشا و جنايت نیست. ولى 
دوستی با جنس مخالف مانتذ پرتگاهی است که ذا به حال جوانان زیادی را 
پایین انداخته و به عنوان يك خطر بالقوه و خطرناک محسوب می‌شود. 

اگر سخن آن‌ها را با این ذهنیت اصلاح شده بیان نماییم» این گونه 
می‌شود: شخصی که مار از دوستی با جنس مخالف و مشکلات اين کار 
می‌ترساند» خود می‌خواهد روزی به صورت بسیار سالم در بهشت ازدواج 
ناسا کیت ای ی اش دارای شكال شبات 

پس وقتی شخص مسلمانى از جهت دلسوزی و خیرخواهی شخص 
دیگری را نصيحت نمود و گفت: 

دوست بزرگوارم دنبال دوستی با جنس مخالف نباش... نه نماز خواندنش 
بخاطر به دست آوردن حوری است ونه تصاحب حوری او را دچار مشکلات 
جبران‌ناپذیر می‌نماید! مشکلاتی که در ورای دوستی زن و مرد نامحرم با 
یکدیگر وجود دارد غیرقابل انکار است. 

در پایان می‌گوییم: این سخن ناشی از بی اطلاعی و قضاوت نادرست فرد 
معترض می‌باشد. 


سخنى با دانشجویان عزيز 

چند روز پیش در مغازه ای مشغول يرينت گرفتن از يك مطلب بودم. مردى 
همراه دخترش به آنجا وارد شد كفت ببخشيد فلان فرم را در اينجا توزيع 
می‌کنتد؟ مغازه‌دار گفت: نه چند مغازه بالاتر است. فكر كنم دخترش براى 
دانشگاهی قبول شده بود و مشغول ثبت‌نام بودند. 

آن مرد چهره ای نگران داشت. با عجله رفت و دختر دنبال يدر (معمولا يدر 
ومادرها وقتى دنبال كار فرزندان هستند اين ژست جدی و مصمم رابه خود 
می كيرند). 

تا درآن مغازه بودم مشاهده نمودم چند بار با عجله از دم در مغازه عبور 
در آنجا به ذهنم خطور کرد احساس مسئولیت ان تفر در مقابل کارهای 
دخترش بود (آن هم با اين ژست جدی). 

ماجرای بألا را به خاطر داشته باشید. مدت‌ها گذشت... 

روزی از روزهای سرد زمستان از دانشگاه بر می‌گشتم. به علت برف و 
سرما و فرصت مطالعه‌ی داخل ماشین (ماشین خود را نبرده بودم) و سوار 
اتوبوس شده بودم. دو دختر دانشجو در صندلی‌های بغل بنده نشسته بودند 
(یعنی فقط راهرو بين ما حایل بود) بحث دانشگاه و جزوه و استاد را با صدای 
هستند. یکی از آن دخترها در بدایت حرکت. شاگرد اتوبهس را صدا زد که بيا 
این صندلى تا نمی‌شود؛ به صورت عشوه آمیز به چشمان شاگرد اتوبوس نگاه 
كرد وبا لبخند و صدايى «نازک شده» كفت نمی‌توانم دراز بكشم! اين صندلى 


۰ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


شاكرد اتوبوس هم به خاطر درخواست أن دختر از فرد نشسته در صندلى 
جلويى درخواست كرد كه جايش را باآنها عوض کند. و در اين ميان چنان 
هوس‌برانگیز به أن دخترها نگاه می کرد که افتضاحتر بود... 

بعد از آن ماجراء جندين بار بىخود و بی‌جهت از آنجا عبور کرد وهر بار 
همان نگاه‌های هوس انگیز را تکرار می‌نمود (کوچکترین ابایی نداشت که ما او 
را می‌بینیم) حتی از جلوی اتوبوس آن‌ها را رصد میکرد... 

راستش با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شدم بلافاصله یاد آن يدرو 
دختری افتادم که پدر چگونه و با چه رنجی دختر را برای دانشگاه آماده 
می کرد... می‌توانم قسم بخورم يدر و مادر اين دختر خانم داخل اتوبوس هم 
کمتر ازآن پدری که من ديده بودم برای دخترشان زحمت نكشيدهاند (بلکه 
بیشتر خود را برای او به آب و آتش زده‌اند) «ولی واقعا اين خانم حق يدر و مادر 
را ادا نکرد...» او همچنین حق «برادرش». «خواهرش». «شوهر آینده اش»» 
«فرزتدانش 3-0 .».. را هم پایمال نمود. ' 

شايد باور نكنيد ولى در اتويوس بغض كلويم را گرفته بود. که يدر ومادر 
بيجاره با جه زحمتى فرزند خود را به اينجا مىرسانند وآن‌ها هم اين گونه 
را کروی افاي نينا اب مهن 

ممكن است افراد بهانه‌گیر بگویند. به جه حقى به دانشجويان بی احترامى 
كردى و همه را ناسياس و منحرف معرفى نمودى؟ در پاسخ می‌گویم من کی 





.١‏ البته حالت عكس اين برای پسرها وجود دارد. جوانانى كه به امور نادرست روى آوردهاند: 
به يدر و مادرشانء به خانمی كه قرار ست در آننده همترا ن‌ها شودء به حيثيت فرزندأنى 
که قرار است فردا روز بهآ نها بگویند يدرو. .. خيانت كردهاند. 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ۱۷۱ 
چنین حرفی زده‌ام و گفته‌ام که «همه» ناسپاسند!؟ ولی انصافا دانشجویان 
ناسپاس وجود دارند... 

می‌دانید عزیزان من خودم دانشگاهی هستم و تمام اين حالات را درک 
نموده‌ ام لذا تصور نفرمایید ناآ گاهانه اين مطالب را می‌نویسم؛ خدای احد و 
واحد شاهد است. هم کلاسی‌هایی داشته‌ام که بعد از ٤‏ سال هم کلاس بودن 
صدایشان را به خوبی نشنیده ام و هرگز ندیدم که به چشمان بنده يا هیچ کدام 
يك از پسرهای كلاس نگاه کنند و احترام و عزت عجیبی در بين خانم‌های 
كلاس داشتند؛ ولى در عوض خانم‌هایی هم بودند که نجابت و حیاو شرف 
خود را از همان ترم‌های اول زیر سوال بردند. 

همچنین در بين پسرها؛ منازل دانشجویی داشتیم که حشی برای نماز 
صبح بیدار می‌شدند و روزانه ساعت‌ها به بحث و گفت وگوهای جذاب 
می‌پرداختند اما پسرهایی هم بودند كه بايد به محل زندگی آن‌ها م ىكفتيم 
«كافه». «میخانه» يا «دیسکو» و حتى «فاحشه‌خانه» نه منزل دانشجویی. و 
هر دو طيف وجود دارد. 

باور كنيد دلم می‌سوزد برای أن يدر و مادرهای زحمت کش آن برادرهایی 
که برای ادامه‌ی زتدگی خود در جامعه به عزت و سربلندی احتیاج دارند... 
مردانی را سراغ دارم که ابهت آن‌ها در حدی بوده که دیگران نمی‌توانستند 
أن طور که می‌خواهند با آن‌ها حرف بزنند. اما بخاطر یک اشتباه دخترشان 
تمام آن هيبت زیر سوال رفته است... 

دام می‌سوزد برای آن خانم‌هایی که فردا روز قرار است همسر اين 
دانشجویان منحرف شوند. آن فرزندانی كه به اينها می‌گویند يدر و مادر... 
هدر شدن بهای زیادی می‌طلبد. مگر می‌توان با یک زبان آلوده به فحش و 


۲ الحاد نوين؛ بانلاق رنكين 


ناسزا و مشروب و قلیان و عیاشی و... يك يدر نمونه بود و فرزندان را 
دوستان‌شان بگویند. اين يدر ماست... نه به خاطر فقر و بی‌سوادی يدر اینها 
عار نیستند, بلکه به خاطر دشنام دادن همیشگی و مصرف مشروب و...). 

واقعا چرا بايد يك جوان برای «چند روز خوشگنرانی موقت و کاذب» (که 
گناه و يشت كردن به برنامه‌ی پروردگار است) اين همه به ارزش‌های اجتماعی 
بی‌مهری کند. 

می‌دانم دانشجویان زیادی اين مطالب را می‌خوانند؛ خواهران و برادران 
عزیزم تمنایی دارم: 

مواظب خود باشید. «آزادی» خود را در يك شهر غریب «افسارگسیخته» 
نیندارید؛ مطمنن باشید هر کار نادرستی که (در مقام سوءاستفاده از این 
آزادی) انجام دهيد فردا (هم در دنیا و هم در قيامت) چون ماری دور پاهای 
خودتان خواهد پیچید... ما هم دانشجو بودیم» روزی رفتیم ثبت‌نام کردیم و 
چند روز بعدش برای نسویه حساب امضاء جمع نمودیم. و اين مقوله‌ی زندگی 
همه‌ی ماست. روزی آمدن.. روزی رفتن. زمانی كه اين رفتن جبر است و خواه 
یا ناخواه بايد گذشت... چرا رفتن ما همراه با پاکی و سادگی و تقوا نباشد؟! 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۱۷۳ 
شیهه‌ای در مورد پرواز فرشتگان 

اند يله قاطر ناوات ول لا رض جَاعِل المَلايكة زن له E‏ 

أَجْنِحَةٍ مى ولا ور نع ری ى ال عاجش ال شم 

قدي 4 (قاطر: 4 

«سپاس خدای را که پدیدآًورنده‌ی آسمان و زمین است و فرشتگان را که 

دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند پیام‌آورنده قرار داده است در 

أفرينش هر جه بخواهد می افزايد زيرا خدا بر هر جيزى تواناست. « 

حل شما وخدليت با هم ومسلمانان كروه و جهان با هم بسيج شويد ودر 

اول اينكه جنس فرشتگان مادی است با مجرد؟ 

دوم اينكه آیا يك موجود مجرد برای پرواز نياز به بال دارد؟ 

بال به لحاظ آثرودینامیکی برای هدايت مولکول‌های هوا که مادی 
می‌باشند و کاربرد دارد تا بدین وسیله باعث حفظ تعادل پرنده در آسمان 
بشود يس بال بايد مادی باشد نه غير مادی. 

سوال سوم بر فرض قبول اينكه ملائكه بال دارند و پرواز م ىكنند ومادى 
هستند خب به لحاظ علمى پرنده‌ی سه بال چگونه ممكن است؟ 


ياسخ: 


E‏ زئمايند. ايك نقشه نادرست» 


کشیده اند و از روی همان. هر روز يك خانه می‌سازند. باور كنيد ما در همان 


٤‏ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


خانه‌ی اول اشکالات نقشه را ذكر كردهايم. ولى باز هم از روی آن نقشهى 

«عینک ماد ىكرايى را از چشمان‌تان بیرون بياورید. با اين تكرش 
نادرست. خود را هلاک کرده‌اید....» 

اين سوال را از وجدان‌های خود بپرسید. با «ماده» چگونه می‌توان «غیر 
ماده» را فهم نمود؟ 

یک بار این سناريورا برای روح اجرا می‌کنند. روزى دیگر جن‌ها را 
مخاطب قرار می‌دهند. روزی دیگر سراغ ملایکه می‌روند... همان نقشه‌ی 
تکراری» همان حرف‌های نادرست وهمان انتظارات عحیسب. .۰ 

چرا به سخن اول ما که گفته‌ایم «متافیزیک» با «فیزیک» قابل درک نیست 
توجه نمی‌کنند؟ چرا زمانی که می‌گوییم «ماوراء طبیعه» خارج از درک 
«طبیعه» می‌باشد به تفکر فرو نمی‌روند! 
ماده؟ حتی کودکان هم می‌دانند که بله ملایکه «غیرماده» هستند. اتفاقا 
(مجرد به معناى روحانى صرف» غير ماده نه به معنای مجرد در مقابل 
متاهل). 

حال وقتى اين را مىداند چرا سوال دوم و سوم خود را بر مبناى روابط 
دنیای «مادی» مطرح کرده است؟ از یک طرف «غير ماده» بودن ملايكه را 
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مىيذيرد» از طرفی دیگر سوالات مادی گرایانه می‌پرسد! (آيا اين عمل 
خردورزانه می‌باشد؟). 

به سوال سوم توجه کنید. می‌گوید به لحاظ علمی(!) پرنده‌ی سه بال 
چگونه ممکن است وجود داشته باشد .. یعنی ایشان نمی‌داند که علوم 
تجربی فقط در حیطه‌ی حواس پنجگانه و دنیای مادی کاربرد دارد؟ اگر 
می‌داند طبق کدام منطق اين سوال عجيب و غریب را در مورد يك گزاره‌ی 
غير مادی مطرح نموده است؟... مگر در سوال اول نگفتیم بله غير ماده 
ماد 

به استدلال سوال دوم توجه بفرمایید: 

شيودى پرواز پرندگان در دنياى مادى را شرح داده و بعد تنيجه گرفته 
چون پرندگان (مثلا عقاب و كلاغ و...) بال دارند و این كونه يرواز می کنند 
(مولوكولهاى هوا را كنار می‌زنند و به حركت در می‌آیند)» پس هر موجودى 
كه بال داشته باشد بايد ماده باشد!!! می گوییم بله در دنياى مادى اين قاعده 
صدق م ىكند اما اگر غير ماده باشد چه؟ او هم نیاز دارد تا از قاعده‌ی دنياى 
مادى ييروى كند؟ یک بال غير مادى در بند يك قاعده‌ی مادی قرار 
نمی كيرد... 

در پاسخی ديكر می‌گوییم: 

ما از ظاهر انجه شخص ناباور گفته بود و از آیات و احاديث بر مىايد؛ دفاع 
نمودیم و ثابت كرديم که آن‌ها در اشتباه هستند. اما نظرات دیگری هم وجود 
دارد: 

مثلا می‌گویند خداوند متعال در سوره اسراء وقتی در مورد يدر و مادر 
سفارش می کند می‌فرماید: را فض لَهُما جَناح اذل من البَخْمَهِ4 «و بالهاى 


۲ الحاد نوين» باتلاق رنكين 
تواضع خويش را از محبّت و لطف در برابر آنان فرود آر» (اسراء:۲۴) درحاليكه 
لضان بال نة اد تابالق اذى اه را عت اند که فراعتم اس که 
بالهاى معنوى تواضع رأ بر زمين بگذار تا يدر و مادر بالاتر از تو قرار بكيرند. نه 
اينكه تو بالاتر از آن‌ها باشی. یا در مثال دیگر که به صورت روزمره باآن سر و 
کار داریم. می‌گویند: «از خوشحالی انگار پر درآورده بودم ويرواز م ىكردم. « 
طبعا منظورش خوشحالی و پرواز معنوی است نه مکانی! 

خلاصه می‌گویند «بال» برای بالا رفتن و پایین رفتن می‌باشد. حال جه 
معنوى و حسى باشد جه مکانی. فرشتگان هم صعود و نزول معنوی دارند. 
عده‌ای مقرب ترند» عده‌ای پایین‌تره ممكن أست بال منظور اين باشد. 

در پایان: 

لازم است بدانیم آ گاهی ما از امورات غیبی محدود می‌شود به آنچه که 
خداوند متعال در قرآن كريم بیان فرموده يا به رسولش ابلاغ نموده است و غير 
از اين دو منبح» هيج کسی اطلاعات دیگری ندارد. که مغلا قیافه‌ی پای 
جن‌ها چگونه است! يا شب‌ها ملايكه جه به همديكر م ىكويند و دیگر امور 

ناباوران بدانتد ما اگر غیبیات را پذیرفته‌ايم. به اين خاطر است که قرأنو 
سنت رسول اكرم تي به آن‌ها اشاره نموده‌آند ودر همين راستا آیمان به غيب 
جزو ارکان ايمان ما شده است. قرار نيست چون بهآن ايمان داريم به صورت 
کامل بر کیفیات آن‌ها هم مشرف باشیم... خدای متعال همین اندازه را صلاح 
است» به امور مجهول اشکال وارد می‌کنید: اموری که هیچ علمی در مورد آن‌ها 
نداريد. اما لازم است مثل هميشه بدانید» «ندانستن» به معناى نبود» نيست.» 
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اتمام حجت با هواداران استدلال جبر جغرافيايى 

كسانى كه مطالب گذشته ما را مطالعه كرده باشند در جريان هستند كه 

مادین خود را انتخاب نکرده ایم؛ بلکه آن را از پدر و مادر خود به ارث 
برده‌اییم. مثلا آن‌هایی که يدر و مادرشان مسیحی است.: مسبحی 
شده‌اند.آن‌هایی که والدینشان مسلمان بوده‌اند مسلمان شده اند و... پس 
چون يك امر كاملا جبرى بوده أسث. 

قبلا دلايل زيادى بر رد اين سخن ونتيجهكيرى عجيب اعلام نمودهايم؛ 
در اینجا به تكرار یک دليل اكتفا می كنيم: 

چیزی که شما از آن سخن می‌گویید «تاثير» نام دارد نه «جبرا. شما 
طبق «تاثیر» از جغرافیا مسلمان شده‌اید ولی همین که الان منتقد اسلام 
هستید و هیچ التزامی به آن ندارید یعنی «جبری» در کار نبوده است. 
اين است كه: أياهر تفکری كه «خودآن را انتخاب نكرده» باشيم. 
اشتباه است؟ 

يعنى معيار رد كردن طرز تفكرها این است که «چون ما در پذیرش آن هيج 
نقشى نداشته‌ایم» يس اشتباه هستند؟ شمايى كه خودرا «خردكرا» هم 


هستند؟ بله يدر و مادر بنده به تبعیت از نياكان خود مسلمان بودهاند ومن 
هم از کودکی با پدر و مادری معتقد به اسلام بزرگ شده‌ام و ادای واجبات را به 
بنده امر نموده‌اند؛ ولی اين «چه ربطی» به «درستی و نادرستی» اسلام مبارک 


۸ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 
دارد؟ می‌دانید دوستان خردگرا(!) شما با اين استدلال و ادعایتان (که چون 
جبر جغرافیایی وجود دارد. يس ادیان مردود هستند) با تعطیل اعلام كردن 
«نیروی اندیشه» تلویحا اعلام می‌کنید: 

«اطلاعات ما از اسلام» فقط محدود به «آ گاهی يدر و مادرمان» از این 
دين می‌باشد. و فکر هم نمی‌کنیم! ولی سوال اين جاست. آیا اطلاعات پدران 
و مادران بزرگوار شما کامل بوده است؟ چرا آن‌ها را به عنوان معیار قرار 
می‌دهید؟ 

اما بحث تحمیل... ظاهراً شما هر آنچه تحمیل شده باشد را نادرست 
می‌دانید! يس طبق استدلال شما «جدول ضرب» هم اشتباه می‌باشد زيرا 
در دوره‌ی ابتدايى آن را «به زور» به ما «تحمیل» کرده‌اند.! 

با توجه به نکات ذکر شده نتیجه‌ی بحث این گونه خواهد بود: 

اولا: چون ما «بعد از بلوغ فکری» و «کسب آ گاهی»؛ «می‌توانیم» راه خود 
را برگزينيم يس «جبری» در کار نیست. 

ثانیا: قرار نیست هر آنچه «ناخواسته» بر ما «تحمیل» شده؛ نادرست 
باشد! 

ثالثا: این استدلال شما نوعی «خودزنی» است. چون می‌گویید. «تفکر» 
كاملا «تعطیل» است و معیار اين است: چون در انتخاب آن آزاد نبودهايم پس 


آن را آدامد نمی‌دهیم و نادرست است! 





.١‏ اگر جبر جغرافیا دليل بر خداجوبى ما 00 ن است پس جه چیز دلیل بر منکر شدن 
خدا براى ناباوران شده است؟ مگر غير از آن است كه فرد ناباور هم در همین محيط و 
جغرافیا زندگی کرده؟! 
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با توجه به معنى معجزه, آیا می‌توان اهرام ثلاثه مصر را معجزه 
ناميد؟ 


یا هر كدام از عجايب هفتگانه جهان را؟ آیا آن‌ها هم مفهوم معجزه ر 
باسخ: 

كاهى پیش آمده وقتى به بیان معجزات ييامبران لد می‌پردازيم 
مخالفان می‌گویند. يس اهرام ثلائه مصر و دیوار جين هم معجزه می‌باشند... 
ولی آیا این ادعا درست است؟ خیر. 

معجزه به خرق عادتى می‌گویند که بشر نسبت به انجام آن عجز (ناتوانی) 
داشته باشد. اما اهرام مصر و دیوار جين هر چقدر هم باشکوه باشند باز هم 
توسط انسانها در سالیان متمادی ایجاد شده‌اند. آیا ایجاد بنای باشکوه خرق 
عادت است؟ 

معجزه امری است که خارج از قواعد علت و معلولی انجام پذیرد. ولی 
بناهایی كه به عنوان عجايب هفتگانه معرفى شده اند (تاج محل. آمفی تئانر 
کلوسئوم در رې مجسمدى حصضرت مسيح ا در برزيل و...) همگی در 
چا رچوب قوانین علت و معلولی ایجاد شده‌اند. يعنى یکسری از انسانها تلاش 
فراوان كردهاند 9 اين بناها ر ایجاد کرده‌اند و انجام دوباره‌ی آن‌ها نشدنی 
نیست و بشریت برای انجام مجدد عجز و ناتوانی ندارد. امااگر تمام انسانها 
جمع شوند. آیا می‌توانند «بدون استفاده از هیچ ابزاری». يك فرد را در آتش 
بیندازند وآتش گلستان شود؟ خیر. يس معجزات انبیاء خارج از دنیای علت و 
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معلولى رخ داده‌اند و اين عجايب جهان خارج از قاعده‌ی عليت نيستند و 
استدلال ناباوران قاب ليذيرش نيست. 


تحدی‌های قرآن» اثبات من عند الله بودن آن. خلقت مگس» 
يس گرفتن غذا از آن... 

خداوند در یکی از آیه‌های قرآن کریم فرموده معبودان دروغین نمی‌توانند 
حتی یک مگس را خلق کنند و در ادامه می‌فرماید اگر مگس چیزی را از شما 
بكيرد نمی‌توانید آن را يس بگیرید. و این آیه‌ی شریفه تحدی دیگر قرآن کریم 
در مقابل دشمنان توحید و یکتاپرستی می‌باشد. متاسفانه مشاهده می‌کنیم 
امروزه علوم تجربی خدای عده‌ای از جوانان شده و به آزمایشگاه ایمان 
آورده‌اند! لذا تحدى كماكان در جاى خود قرار دارد 9 از ناباوران خواسته شده 
برچیند(!) یک مگس را خلق كنيد يا اكر مگس چیزی را از شما بستاندآن را 
يس بگیرید... همدى شرايط مهيا انیت جدول تناوبى كه تكميل شده 9 
عناصر سازنده‌ی دنياى مادى موجودند. انرژی وعلم و امكانات هم که در 
اختیار داريد. يس چرا نمی‌توانید یک مگس را از مواد بی‌جان خلق کنید؟ 
تذكر: 

در گذشته بارها اعلام کرده‌ایم: دين وعلم هيج تضادى باهم ندارند و 
حوزه‌ی کار آن‌ها از یکدیگر جداست. ناباوران از علم برای رسیدن به نيات 
خود استفاده‌ی ابزاری می‌کنند وآن را در مقابل دين قرار داده‌اند. لازم به 
یادآوری است دين برنامه‌ی زندگی معنوی و هدایتی بشر (اخلاقیات: 
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معاملات. اعتقادات. عبادات) می‌باشد و علوم تجربی ابزاری هستند برای 
کشف مجهولات دنیای مادی و رسیدن به رفاه مادی بشر... 

ظاهرا اسلام‌ستیزان در برخی از محافل به این آیه‌ی شریفه (که تحدی 
خلقت مگس ويس گرفتن را مطرح نموده) انتقاد وارد کرده‌اند و گفته‌اند؛ 

«چنین ادعایی صحت ندارد ما در آزمایشگاه مس را شبیه‌سازی 
می‌کنیم و أكر چیزی را هم برداشت درست است که ریز است و خودمان 
نمی‌توانیم آن را پس بگیریم ولی توانایی آن را داریم که در آزمایشگاه‌های 
دقیق. مگس را به دام بيندازيم و به وسیله‌ی ادوات ريز و دقیق آزمایشگاهی 
آن جه كه برداشته را از دهان او خارج سازیم.» 

قبل از بررسی و نقد سخن آنان به خدمت أيدى شریفه مذکور می‌رویم: 

ليا نها الاس رك را ا دغر ین دون له 


رو لو 


آن یلوا دابا ولو اجتمهوا له وان لبم لباب شيعا لا قدو 
هِنْهُ ضَعْف الاب وَالْمَظْلُوبُ 4 (حع: ۷۳) 

«أى مردم! مثلی زده شده است (با دقت) بدان كوش فرا دهید. آن 
درمانده 9 ناتوانند. 1 


ما در دو قسمت ادعای آن‌ها مورد بررسى قرار مى دهيم: 
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الف) خلق مكس در آزمايشكاه: 

دوستان در نظر داشته باشيد که «شبيهسازى» به معناى «خلق کردن» 
نیست بلکه نوعی «كيى کردن» می‌باشد. آن هم با استفاده از سلول‌های زنده 
و آماده! چیزی که پروردگار قبلا فراهم نموده 9 نیروی حیات را به آن‌ها اعطا 
کرده است. 

«خلق» یعنی دانشمندان علوم تجربى از مواد معدنی (عنصرهایی که در 
اختیار دارند) یک موجود زنده بسازند كه نیازمند باتری و برق و کوک كردن و 
يعنى خداوند تبارک و تعالی در زمين جریان يافته و غیر از خودش کسی 
توانايى اين کار را ندارد. به سجن اسلام‌ستیزان وآیه‌ی شریفه دوباره نگاه 
57 اسلامستيزان أدعاى شبيهسازى ر مطرح كردهاند ولى قرآن مبارک از 
«خلق» سخن گفته است. 
ب) پس گرفتن غذا از مكس: 

بعد از تحقیق و بررسی متوجه می‌شویم که يك نکته‌ی بسیار تخصصی در 
این زمینه وجود دارد» که به نظر بنده همین نکته برای «ایمان آوردن افراد 
حق‌پذیر» و همچنین «أثبات من عند الله بودن قرآن» مجید کافی می‌باشد. 

کسانی که در زمینه‌ی حشره‌شناسی مطالعه کرده باشند. می‌دانند که 
می‌دهد و به وسیله‌ی فشار خون و عضلات بدنش مواد رابه بالا می‌مکد. 
پوزه‌ی أن مانند يك لوله بسیار باریک می‌باشد. 
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اما مشاهده مى كنيم مگس روى حبه قند وشكلات هم فرود می‌آید و 
تغذیه می‌کند! يس چگونه نیاز خود را با آن‌ها برآورده می‌سازد؟ مگس که فقط 
مایعات را مى تواتك بشورد؟| 

سبحان الله؛ مگس هر بار بزاق خود را روی ماده می‌ریزد و قسمت بسیار 
ناچیزی از آن را تجزیه می‌کند و به شكل یک محلول آلی در می‌آورد و سپس 
أن را می‌مکد... درواقع ماده‌ای که برداشته دیگر به حالت جامد وجود ندارد 
بلكه در بيرون تجزيه شده وبه محض ورود به دهان جذب مى شود. 

از مخالفان قران می‌پرسیم. آن را جكونه يس می‌گیرید؟ زمانى که آن 
قطعه دیگر وجود ندارد و تجزيه شده است...٩‏ 

ممکن است اسلام‌ستیزی بگوید او را می کشیم و آن ماده‌ی آلی جذب 
شده را از داخل بافت‌های بدنش خارج می‌سازیم! می‌گوييم. چیزی که خار ج 
می‌سازید يك محلول تشکیل‌شده از بزاق و قندهای ساده و مایعات بدن او 
است كه با توجه به ماهیت آنزیم‌های موجود در براق و ترکیباتی که رخ داده. 
أن دیگر شیء رهانده شده‌ی شما نيست! ترکیب جدیدی ایجاد شده و به 
مقصود خود نخواهيد رسيد. 

اما اگر كمى دقيقتر به معناى آیه‌ی قرآن توجه كنيم. مشاهده مىكنيم 
که خداوند فرموده: «نمی‌توانندآن چە را که بستاند. برهانند» و از لحاظ 
علمی كاملا درست می‌باشد چون زمانی که تجزيه شده و متلاشی گردیده 
ديكر به شكل و ماهيت واقعى خود وجود ندارد... «جون تاآن را از بین نبرد 
نمی‌ستاند» «و رهانده نمی‌شود.» به بیان ساده‌تر «به دليل اين تجزيف 
ستاندن أن به منزله‌ی عدم رهاندن توسط انسانهاست.» 
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مگر اينكه نگذارند مكس روى آن بنشیند تا ماده را برهانند!!! که آن موقع 
دیگر شروط تحدى واقع نشده است و اين ربطی به تحدی ندارد. اگر شخصی 
بگوید سند. می‌گوییم اين پدیده‌ی علمی به حدی واضح است که نیاز به سند 
ندارد؛ اگر می‌خواهید در اين زمينه مطالعه كنيد در گوگل بنویسید: 
Housefly it vomits on the food‏ 
مىتوانيد روى گوگل اين عبارت را جستجو بفرماييد تا کلیپ شیوه‌ی 
تغديه او را هم مشاهده بفرمایید. 
بنویسید: 
How flies cat‏ 
برای توضيحات تكميلى می‌توانید مطالب یکی از سایت‌های' خارجى را 
مطالعه بفرماييد که در تاريخ ۸ نوامبر ۰۲۰۱ مطلب مورد نظر در سايت 
معرفى شده قابل روئیت بود. 
خود قضاوت بفرمایید: 
اگر این کتاب از جانب خالق کائنات و موجودات (مگس و همه‌ی حشرات 
و...) نیامده. یک فرد درس‌نخوانده در ۱۶ قرن قبلء اين نکته‌ی ريز علمی را 
از کجا می‌دانسته است؟ 
وقتی این مطلب را منتشر نمودم. یکی از مخاطبان أن را نقد نمود وبنده 
جواب نقد ایشان را دادم. جهت كمي شدن بحث. اشکالات ایشان و پاسخ 
خود را هم در کناب گنجانده‌ام تا إن شاء الله مورد استفاده قرار بگیرد. 


۷3۰ ]عمط /animals.howstuffworks.com/insects/‏ /نمغط .1 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۱۸۵ 
فرد معترض: 
اگر در پی كشف حقيقت و افزايش بار علمى خود هستيد خواهشا بدون 
دليل و مدرک معتبر به تجزيه و تحليل وقايع نيردازيد. 
پاسخ: 


فكر نمی‌کنم سخن گفتن از شیوه‌ی تغذیه‌ی مگس که نتیجه‌ی تحقیقات 
دانشمندان و پژوهشگران حشره‌شناس است. حرف بدون دليل ومدرکی 
باشد. 

همچنین بايد بدانیم لازمه‌ی افزايش بار علمی. صرفا استفاده از سخنان 
رفرنس‌دار (منبعدار) نیست بلکه اندکی «حق‌پذیری» هم بسیار مورد نیاز 


است ! 
فرد معترض: 

نیاز نيمست شما تا اين حد در مسائل علمی قرآن ريز شويد. قرآن در اثبات 
مسائل علمى بزرگ خود مانند خلقت انسان و جهان ناتوان می‌باشد حال يس 
ندادن چیزی توسط مگس پیشکش. 
پاسخ: 

اتفاقا خیلی لازم است بايد همه‌ی مخالفان بدانند که با چه کلامی در 
افتاده‌اند. می‌گویید قرآن از اثبات خلقت جهان و انسان ناتوان است! 
نمی‌دانم ناتوانی پیش شما جه تعریفی دارد و اصلا منظور شما چیست! 
انتظار داشتيد قرآن بحث جه چیزی را بکند که نکرده و یا چه مطلبی را گفته 
که آن را نادرست می‌پندارید و ناتوان از اثبات می‌باشد. اگر منظور شما خلقت 
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كردهايم كه اسلام‌ستیزان در خطا هستند نه قرآن مبارك. 


فرد معترض: 

آری انسان توانسته موجود زنده كه به عنوان يك ارگان کامل توانايى بقا و 
ادامه زندگی را داشته باشد در آزمایشگاه «خلق» كند و این ادعاى نويسنده 
در آزمایشگاه یک باکتری با 4۷۲ ون خلق کند.! 
پاسخ: 

خوب توجه بقرمایید که ایشان نوشته «خلق». و جهت بر < جسته کردن أن 
را داخل گیومه قرار داده است. 


ما لینک ایشان را بررسی می‌کنیم؛ در تیتر اول نوشته شده انتتت< 


Design and synthesis of a minimal bacterial genome 


كه ترجمدى آن می‌شود: 

طراحى و تركيب كوجكترين زنوم باكتريايى. 

كجاست خلق؟ ترجمدى واژه‌ی «خلق» و «ایجاد»» به انگلیسی مى شود 
۰ در مفهومی ديكر برای «آغاز کردن» يا «سرجشمه گرفتن» مىتوانيم 
بگوییم «011810816» ولى طراحى و تركيب به معناى خلق كردن نمی‌باشند؛ تا 
همينجا ادعاى دوست منتقد رد مىشود. ولى فارغ از بُعد اصطلاحات» وقتى 





۱۰ http://science.sciencemag.org/content/351/6280/aad6253 
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گزارش تحقيق را مىخوانيم متوجه مى شويم که آن‌ها اصلا باکتری را «خلق» 
نکرده‌اند. 

بلكه می‌گویند در گذشته وقتى روی توالی ژن‌ها در نوم سلول‌های آزاد 
کار می‌کردند. همراه ژن‌هایی كه مورد نياز بودند ژن‌های دیگری هم وجود 
داشتند که حضور آن‌ها غير ضروری بود و جه بسا مشکل‌ساز... لذا با طرح 
يك ايده ژنومی را طراحی کردند که بسيار ساده باشد و مقدار ژن‌های آن 
بسیار گم شود. يس ازآن (طرح) با ترکیب و دست‌ورزی ژنتیکی اين ايده رابه 
فعلیت رساندند. متوجه شدید؟ آن‌ها فقط مقدار ژن‌های يك باکتری (که 
تک‌سلولی می‌باشد) را کاهش داده اند. آن هم برای تحقیقات و پژوهش‌هایی 
که انجام می‌دهند. 

وآن‌ها به هیچ عنوان یک باکتری خلق نکرده‌اند. بعد از اثبات نادرست 
بودن ادعاء فرض مى كنيم بله یک باکتری تک‌سلولی را خلق کردند... حال 
این جه ربطى به خلق مكس با مليونها سلول دارد؟ مكسى كه در جشمهاى 
مرکیش هزاران جشم وجود دارد و پوزه ودست ويا وبال وسيستم گوارش و 
پرواز آن اعجاب‌برانگیز است! 

ممکن است فردی بگوید شاید در آینده توانستند. در پاسخ می گوییم 
يعنى عقیده‌ی شما بر «شاید» قرار گرفته است؟ یعنی الان قرآن را قبول 
ندارید چون «شاید» در آینده توانستند؟ آیا می‌توان به خاطر شک يقين را 
رها کرد. (در قسمت مربوط به هوش مصنوعی در همین کتاب؛ با ذکر مثال 
اين ادعا را نقد کرده‌ایم). 

در بايان: واقعا نمی‌دانم چرا مخالفان اسلام علم را متعلق به خود 
می‌دانند! علمی که یک ابزار است و متعلق به همه‌ی مردم است؛ چرا تصور 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


می کنند افراد معتقد هيج بهره‌ای از علم ندارند! آیا ابن‌هيثم‌ها و خوارزمی‌ها و 
نيوتونها و ياسكالها را فراموش كردهايد؟ 


يبامبر .از كجا فهميد به او وحى شده و نداى شيطان نبوده 


است؟ 


ياسخ: 


قبل از هر جيز توجه به دو مقوله حائز اهميت مىباشد: 

الف) مفهومی به نام خير و شر: 

همین که «مفاهیمی» بنام «ملايكة» و «شيطان» در جامعه وجود داشته 
ملایکه از خصوصیات مثبت و زیبا برخوردارند. 

حال طبق همین پیشفرض. از شيطان انتظار بدی و شر و فساد وجود 
دارد و در تقایل با آن می‌گوییم بی‌شک ملایکه هم مزين به اعمال خوب و نیک 
و رفتارهای مهرپرور و معرفتآمیز می‌باشند. 

ب) شخصی که بتواند خیر و شر را از هم تشخيص دهد. 
دارد. افرادی که دارای ذکاوت و قدرت تفکر هستند به خوبی می‌توانند 


الحاد نوين باتلاق رنكين كما 


حال مشاهده مىكنيم با توجه به نوع سوال اين مفاهیم (خير و شر) در 
أن جامعه وجود داشته است. از سوى دیگر محمد یکی از افراد 
پاک‌سرشت و مهربان و امانتدار جامعه بوده است (مثلا اعطاى نام محمد 
«امین» به او)» همچنین ذکاوت او مثال‌زدنی می‌باشد؛ (ماجراى افتادن 
سنك حجرالاسود و جنگ بين طوايف. هر كس می‌گفت بايد نماینده‌ی ما 
سنگ را سر جای خود بگذارد و راهکار آرزشمند محمد امین جهت جلوگیری 
از خونریزی. راهكار این بود: گذاشتن حجرالاسود در یک پارچه‌ی بزرگ و 
حمل آن توسط نماینده‌های طوایف). 

فرد بسیار با خدا و موحدی است (روزها و شبهای فراوان در غار حرا به 
عبادت می‌پرداخت در دل كوه و در تنهایی مطلق)؛ دوباره تکرار م یکنم 
صرف تعریف مفاهیم شیطان و ملایکه. مردم می‌دانند که اولی منفی است و 
دومی مثبت. طبعا محمد هم اين قاعده را می‌دانسته و چنانکه گفتیم 
دارای بینش و ذکاوت بالا تقوا و سرشت بسیار پاکی هم بوده است. حال با 
توجه به توضیحات فوق می‌بینیم که: 

در ظلمت و سیاهی شب آن هم در یک غار قرار گرفته در دل كوه. به دور 
از مردم شهر و نجواهای زندگی بشر در آن حالت معنوی به ناگاه صدایی 
مى كويد 

اقرا رأ بانم رك ای خَلَىَ * خَلَقَ اسان من عَلی ۱۳ ورب 

ارم ۴ نی عم بل * علَّمَ اسان سام (علق: )0-١‏ 

«بخوان به نام پروردگارت. آن کهآ فريده است. انسان را از خون بسته 

آفریده است. بخوان! پروردگار تو بزركوارتر و بخشنده‌تر است. همان 

خدائی که به وسیله‌ی قلم (انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت.» 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 


حال محمد امین با بينش بالاى خود آیا توانايى تشخيص اين را 
نداشته كه أشاره به «خواندن به نام خدا» و «مدح و ثنای پروردگار» و اشاره به 
«علمآموزی و معرفت» در دایره‌ی ««خير»» قرار م ىكيرد و «شر» نیست؟ 

زمانى که هيج دليلى دال بر از جانب شيطان بودن این مطالب وجود 
ندارد. جرا بايد فكر كند این مطالب الهامى از شيطان هستند؟ 

سواى از استدلال بالا وقتی كه سیره‌ی مبارك حضرت رسول اكرم يك را 
مطالعه مى كنيم متوجه می‌شویم كه وقتى افراد جاهل و مشري مكهايات 
قرآن را می‌شنیدند منقلب می‌شدند (افرادی که قلب‌های سياه داشته‌اند). 

حال وقتی محمد امین با اين قلب پاک نوای ملکوتی کلام الله متعال 
را می‌شنود. انتظار داريد تحت تاثیر قرار نگیرد؟ ما بايد بدانيم قبل از هركس 
آيات مبارک قرآن؛ روح و روان محمد امین را متحول ساخت و ایشان را تبديل 
کرد به «رحمت للعالمین» (پدر و مادر و همه‌ی هست و نیست‌مان فدای او 
باد). 

چگونه ممکن است چنین کلامی از دهان شیطان ملعون (مرکز شر و 
فساد) خارج شود. حتی با فکر كردن در این مورد ذهن آدمی دچار تناقضات 
عجیب و غریب می‌شود. 

اتفاقا حادثه‌ی بسیار جالبی در اين زمینه وجود دارد که مایلم شما عزیزان 
هم ان را بدانید: 

سيد قطب ال در تفسیر ارزشمند فى الظلال در خصوص لحن و اعجاز 
آیات کلام مبارک الله متعال خاطره‌ای را تعریف مىكند (در جريان سفر 
دریایی به آمریکا) كه واقعا بر هر مسلمانی لازم است یک بار آن را بخواند. 
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«حادثه‌ای را ذکر می‌کنم كه برای خودم روى داده است. بنج نفر با من در 
این حادثه حضور داشته‌اند و گواه بر آن هستند. حادثه اين است: در حدود 
پانزده سال قبل ما شش نفر مسلمان سوار یک کشتی مصری شدیم. کشتی 
مارا از میار ن امواج اقیانوس اطلس به سوی نیویورک به حرکت درا آورد. 
مسافران کشتی ۰ نشر زن و مرد خارجی بودند. در میانشان یک نفر 
مسلمان هم نبود... بر دلمان گذشت که روی عرشه‌ی کشتی در ميا 
اقيانوس نماز جمعه را بخوانيم! .. خدا می‌داند ما نمی‌خواستیم ا را 
امه كنيم: ولى چون ديديم كه یک مبلغ مسیحی روی عرشه‌ی کشتی به کار 
تبلیغ خود مشغول است. و حتی با ما هم دم از تبلیغ می‌زند. احساسات 
دینی مارا در بر كرفت و ما را بر آن داشت که نماز جمعه رأ بخوانيم. فرمانده 
کشتی که یک نفر انگلیسی بود کار را برای ما تدارک دید و اجازه داد که نماز 
خود را بخوانیم. به ملاحان و آشپزان و خدمتکا ران کشتی که همه از مملکت 
نوبه و مسلمان بودند اجازه داد آنانی که در وقت نماز سر يست نبوده و به 
«خدمت» مشغول نیستند با ما نماز بخوانند! مسلمانا نان کشتی همگی از این 
أمر بسیار شادمان شدند. . چرا که برای نخستین بار بود كه نماز جمعه بر 
عرشه‌ی کشتی خوانده می‌شد شد... برای خطبه و امامت نماز جمعه برخاستم. 
مسافران خارجی بیشترشان پیرامون ما حلقه زدند وما را نگاه میکردند و 
می‌پائیدند! .. پس از اتمام نماز بسیاری از آنان به سوی ماآمدند و به ما 
رستگاری «ياكان» را تبریک كفتند!!! آنجه از نماز ما فهم می‌کردند همین 
بود. ولی خانمی از ميان اين جماعت فراوان که بعدا متوجه شدیم یوگسلاوی 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


a‏ الاك Sa‏ م ا : 3 چ اھ 
و مسیحی است و از دوزخ «تیتو» و کمونیستی او می‌گریزد. سخت متاثر و 
منقلب شده بود. از چشمانش اشک سرازیر بود و نمی‌توانست احساسات 9 
عواطف خود را نگاه دارد. به سوی ما آمد و به گرمی دست مارا كرفت و سخت 
خشوع و خضوع و نظم و نظام و روح و جانی که اين نماز شما دارد. خویشتن 
را نگاه دارم!.. اما اين چیز شاهد داستان و مورد نظر نیست... اما چیزی که 
شاهد داستان و مورد نظر است در این گفته‌ی او است: این زبانی که «كشيش 
شما» بدان سخن می كفت جه زبانى است؟! اين زن بيجاره تصور نمی کرد كه 
«نماز» را بخواند مگر كشيش با یک نفر عالم دينى همان گونه كه نزد أووضع 
مسیحیت کلیسا اين چنین بود! اين برداشت غلط را برای او تصحیح كرديم!.. 
نیست که می‌خواهم درباره‌ی آن سوال کنم... موضوعی که ذهن مرا متوجه 
خود کرد اين بود که «امام» در لابلای سخنان خود- با اين زبان موسیقائی 
خويش - بخشها و بندهائى را می‌آورد و می‌خواند که نوع دیگری بود و با بقيه 
برخوردار بود... اين بخشها و بندهای ويه در من لرزش و تيش يديد می‌آورد! 





۱. قابل توجه ناباوران. «تیتو» از رهبران کمونیست بود که مردم یوگسلاوی را به خاک و خون 
کشید دقيقاً مانند لنين و استالین در شوروی و مائو در جين و ساير جنایتکاران تاباور.. 
قابل ذکر است که گفته شده تیتو قبل از مرگش مسلمان شده لیکن در صحت این دیدگاه 


تردید است. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۱۹۳ 
لبریز از روح القدس یعنی جبرئیل بوده است!.. اين نحوه‌ی تعبیر او برگرقته از 
قرآنی است. آیاتی که در لابلای خطبه‌های جمعه و در وقت اقامه‌ی نماز 
تلاوت شده‌اند! گذشته از اين. آنجه بیشتر مایه‌ی شگفت ما شد اين بود که 
همجون چیزی توسط خانمی بیان می‌شود که از چیزهائی که صحبت 
می کند هیچ اطلاعی ندارد!»' 

آری عزیزان اين است آيات قرأن مبارک: يس بدانید که با الهام‌های آ کنده 
از فساد و تباهی و شرٌ شیطان تفاوت أظهر من الشمس دارد... بدانید زمانی 
كه انسانهاى حقيذير در هر عصرى أن را بشنوند مناثر خواهند شد (خواه 
عمر بن خطاب الب باشد که باشنیدن اتفاقی آیات سوره‌ی مبارکه‌ی طه 
متحول گردید. خواه خانمی اهل یوگوسلاوی باشد در قرن بیستم میلادی... 
نگیرد!) 


آیا در مورد اندیشه‌ی «بی‌خدایان» این را می‌دانستید... 


-کسی که به خداوند معتقد باشد و «ادعا» کند که خدا وجود دارد به او 


می گویند « خداباور.» 





۷۵۱-۷۵۰ فى ظلال القرآن - سيد قطب. ترجمه: مصطفی خرم‌دل» ج ۳ صص‎ .١ 


۶ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


-کسی که دلایل اثبات وجود خدا را قبول نداشته باشد و كلا در مورد 
«وجود يا عدم وجود خدا» اظهار ندانستن بکند» به او می‌گویند «آ گنوستیک» 
يا «ندانم گرا.» 

-کسی که قاطعانه «ادعا» کند خدا وجود ندارد به أو می‌گویند «آتئیست» 
يا «خداناباور.» 

در اين بين دو «مدعی» داریم؛ یکی گروه خداباورها و دیگری گروه خدا 
ناباورها. أ گنوستیک‌ها هم «هیچ ادعایی ندارند» و می‌گویند نمی‌دانیم. یک 
قانون کلی وجود دارد که می‌گوید. اثبات ادعا به عهده‌ی مدعی می‌باشد. ما 
مسلمان‌ها خداباور هستیم و «ادعا» م ىكنيم که خدا «وجود دارد» و برای 
ادعای خود «دلیل» هم ارائه دادهايم این همه برهان اثبات وجود خدا... 

ب) کتاب آسمانی؛ پیامبران... 

کسی که «ادعای» ما را رد کند به مرحله‌ی «ا گنوستیک يا ندانمگرایبی» 
وارد می‌شود؛ ولی اين بار برای ورود به مرحله‌ی بی‌خدایی. بايد بر «ادعای» 
خود «دلیل» اقامه کند. چون او «ادعا» می کند که خدا «وجود ندارد. » 

ولی کجاست دلیل آن‌ها؟ آیا می‌دانید تمام دلایل بی‌خدایان؛ نقد 
ادعاهای ما بوده است؟ 

مثلا آمده‌اند برهان علیت و نظم و... را نقد کرده‌اند يا مثلا سعی کرده‌اند 
آن‌ها فقط ادعاهای ما را نقد کرده‌اند. هرچند صراحتا بدانید: مابه تمام 
نقدهای آن‌ها پاسخ داده‌ایم. ولی اگر بر «فرض محال» نقدهای آن‌ها را هم 
بيذيريم. باز هم بی‌خدایی آن‌ها ثابت نمىشود. چون تازه وارد مرحله‌ی 


الحاد نوينء باتلاق رنكين ۱۹۵ 


اکنوتشیک يا ندانم كرايى شده‌اند و برای ورود به وادی اندیشه‌ی خود؛ بايد 
برای «ادعای» عدم وجود پروردگار «دلیل» ارائه دهند. ولی هيج دلیلی ندارند. 


آیا هنوز انديشه نمی‌ورزیم؟ (تاملاتی عقلانی در مورد معاد) 

قريب به 11/5 درصد افرادی که امروز اين مطلب را می‌خوانند ۱۰۰ سال 
دیگر برای هميشه خاموش خواهند شد؛ البته بهترین احتمالات ممکن را در 
نظر گرفته‌ایم؛ وگرنه به ۰ هم نمی‌رسند.. تا ابدیت؛ تا روزی که بر انگیخته 
خواهند شد؛ به بازارها نگاه كنيد؛ به همایش‌ها؛ به سویرگروه‌های تلكرام؛ به 
کلیه تجمعات؛ به جنگل‌ها؛ به طبیعت.. 6 درصد آنانی که الان زنده و 
بويا هستند (از بشر گرفته تا پستانداران و پرندگان و حشرات و...) بعد از طبی 
كردن مدت زمان خاصی دیگر حرکتی نخواهند داشت و به کالبدهایی سرد و 
سخت و بی‌جان تبدیل خواهند شد... و در طبیعت تجزیه می گردند. 
حال: 


الف) عده‌ای براى روزگار بعد از فناى جسم برنامه‌ریزی می کنند (متقیان) 


ب) عده‌ای بى خيال هستند و علی‌رغم باورمندی برنامه‌ریزی نمی کنند 


5 الحاد نوين: باتلاق رنگین 

ج) و عده‌ای شب و روز دنبال توجيه و دليل هستند كه بكويند بعد از مرگ 
هيج اتفاقى نمی‌افتد لذا نه تنها برنامه‌ربزی نمی كنند؛ بلكه سعى می‌کنند 
ديكران را هم از برنامه‌ریزی بازدارند. ' 

انتظار مىرود كروه سوم جواب اين سوال عقلى را بدهند: 

ما انسانها جرا جبرى آمدیم و جبرى مىرويم؟ (به صورت ناخواسته متولد 
شدهايم و بازهم ناخواسته خواهيم مُرد) به نظر شما اين پروسه؛ شخصى را «به 
صورت محدود و برنامهريزى شده» «در جايى قرار دادن» نیست؟ 

احتمال زياد می‌دهم بگویند؛ اين «قانون طبيعت» است حيوانات هم 
می‌آیند و می‌روند و... كه در پاسخ مىكوييم: 

لد یی نک آن‌ها هم طق راشف یری امد ةاتف ونی ها مل جو انات 

اولين گرگ و اولين خرس موجود در طبيعت با گرگ و خرس‌های امروز 
جه تفاوتى کرده‌اند؟ آیا خوراک و غريزه و محل زندكى و گزاره‌های مهم زندگی 
أ ن‌ها هیچ تغييرى داشته است؟ أيا هیچ پیشرفتی کرده‌اند؟ ج حتى اكرباديد 
تكاملى بی‌حد وحصر مدعا شده توسط گروه سوم به موضوع نگاه كنيم؛ 


.١‏ آيا مىدانيد گروه سوم برای ادعای گزاف زنده نشدن ؛ هيج دليلى ندارند! به دلايلشان 
نگاهی بیندازید: اسلام دين خونریزی است؛ اسلام حقوق زنان را پیامال کرده است؛ مردم 
فقير هستتد. پیامبر چرا این کار را کرد و ... 
تذکر: 
همه‌ی اشکالاتی که مطرح می‌کنند را با «دلایل عقلی» پاسخ داده‌ایم؛ عقلی که در بين ما 
وآن‌ها مشترک است::ولی بخاطر انمان وردن به الحاد و تعصب شديد نسبت بهآن؛ بعد از 
دريافت پاسخ قاطع هم حرف خود را تكرار می‌کنند. 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ۱۹۷ 


مشاهده مى كنيم كه افراد «ناساركار با شرايط» نه تنها مرده؛ بلكه منقرض 
شده‌اند. 
است! کاری به پهنای تاريخ بشریت ندارم؛ بشر هزار سال پیش کجاوما 
آمدن و رفتن جبری حیوانات یکی ست؟ 

يس هر آمدن و رفتنی؛ صرفا آمدن و رفتن نیست و در اين بين گزاره‌ای 
دلایل این آمدن و رفتن فکر می‌کنیم»؛ و می‌گوییم واقعا چرا آمدیم وجرا 
می‌رویم؟ 
می‌گوید «چگونه» آمدم؛ ولی چه جوابی برای «چرا» دارد؟ 


اشکال به خلقت انسان (ختنه و بررسی اندامهای وستجیال) 
حعمت وجود پوست اضافه روی آلت مردانه چیست؟ زمانی که بايد بچه‌ها 
ختنه شوند چرا خد! اين يوست اضافه را برای آن‌ها ایجاد می کرد؟ 
پاسخ: 
نبايد در قضاوت كردن عجله به خرج داد! ما زمانى می‌توانیم بگوییم 


خداوند بى حكمتى به خرج داده كه ۶ درصد مطمئن شويم اين زائده هیچ 
نقشى ندارد. ولى آیا مطمئنيم؟ 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


گزاره‌های فراوانی در گذشته اي نكونه بىاهميت تلقى می‌شدند! ولى به 
مرور ارزش و «حكمت وجود» آنها أشكار شد. 

به عنوان مثال در گذشته تصور م ىكردند غده‌ی آپاندیس كه به عنوان يك 
اندام وستجيال ' معرفى شده بود. جز ايجاد درد و رنج و ناراحتی هيج نقش 
ديكرى ندارد! ولى امروزه دانشمندان مىكويند اين غده مفيد می‌باشد و 
زمانی كه بيمارى باكترىهاى مفيد بدن را از بين مىبرد اين غده مقدارى از 
آن‌ها رأ در خود ذخيره م ىكند و اجازه نمی‌دهد نابود ون 

در مورد زایده‌ی مورد نظر هم جه بسا نقش محافظتی برای آلت بچه در 
شکم مادر داشته باشد. و ما هرگز نمی‌توانیم ادعا كنيم که هیچ نقشی ندارد و 
خداوند ا حكيم نیست !!! 

این قاعده را بخاطر بسپارید: هنوز دایره‌ی مجهولات بشر از دایره‌ی 
معلوماتش بسیار بسیار بزرگتر است. 


۱ طبق تعریف تکامل‌گرایان: اندامها یا ارگانهای وستیجیال (0588725 [۷651121۵) تعدادی 
از اندامها در بدن انسان و يا ساير موجودات هستند که امروزه بدون کاربرد بوده و یا 
کاریردهای بسیار کمتری دارند . اين اندامها بنا به گفته داروین در اجداد موجودات دارای 
نقشی در ادامه حیات بوده‌اند اما با روند تکامل و نغيير محیط زیست و در نتیجه انتخاب 
طبیعی بعضی از اندامها کاربرد خود را به مرور زمان از دست داد است . اما با گسترش 
وجودان‌ها بی‌اطلاع بودیم. 

2. R. Randal Bollinger, Andrew S. Barbas, Errol با‎ Bush, Shu S. Lin, 
William Parker. Biofilms in the large bowel suggest an apparent 
function ofthe human vermiform appendix. Journal of Theorclical 
Biology. Volumc 249, Issuc 4, 21 December 2007, Pages 826-831. 





الحاد نوين: باتلاق رنكين ۱۹۹ 


ومثال نقض هم ذكر كرديم: اكر قرار باشد هر آنچه حكمتش را 
(نمی‌دانیم» بى حكمت معرفى كنيمء يس چرا اين قاعده برای أيانديس 9 
دیگر اندام‌هایی که به «وستجیال» معروفند صدق نکرد؟ 
معتبر علمی نقش آن‌ها را مطالعه بفرمایید. به عنوان مثال قبلا ناباوران ادعا 
می کردند که‌نوک پستان مردان هیچ نقشی ندارد 9 اين اندام بی‌عمل. 
بازمانده‌ی تکامل انسان می‌باشد و به ما اتبات م ىكند که انسان قبلا جانور 
دیگری! بوده است. برای تحقیق در اين مورد. از فرمول ساده‌ی زیر استفاده 
بفر مایید: 
در گوگل بنویسید «نام علمی نوک پستان مردان جه می‌باشد؟ » بلافاصله 
متوجه می‌شويم. که به آن می‌گویند «۱۷:۳۳۱۵» حال اين واژه را داخل این 
عبارت قرار می‌دهیم (در قسمت نقطه چین): 
in the human body‏ ی OL‏ ۲۵۱6 150 
عبارت اصلی مورد جستجوی ما این می‌شود: 
The role of nipple in the human body‏ 
با جستجو نمودن اين عبارت انكليسى در كوكل. متوجه مىشويم که 
منابع معتبر علمى نقش اين عضو را شرح دادهاند مثلا می‌گویند نوك پستان 


۰ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


نشان دادن اختلالات هورمونی بسيار با اهميت می‌باشد. ' 

یرای درک بهتر موضوع یک مورد دیگر را هم توضیح می‌دهیم» مثلا 
ناباوران می‌گویند دنبالچه‌ای كه در انتهاى لكن ما قرار دارد» باقی‌مانده‌ی 
دُمى می‌باشد که جانور قبل از ما (در جریان تکامل) آن را داشته است و الان 
هیچ نقشی ندارد... 

ما در گوگل می‌تویسیم: نام علمی دنبالچه چیست؟ متوجه می‌شویم که 
به آن مى كويند «<لإ000)» حال این واژه را در عبارت پیش‌فرضی که معرفی 
نمودیم قرار می‌دهیم که می‌شود: 

The role of coccyx in the human body 

ترجمدى أن می‌شود: «نقش دنبالچه در بدن انسان» حال عبارت 
انگلیسی به دست آمده را در گوگل جستجو مىنماييم: مشخص می‌شود كه 
ادعای ناياوران صحت ندارد و دنبالچه از احشاى لكنى همچون ارکتوم»» 
«واژن» و «دفع مدفوع» محافظت مى كند؛ همچنین باعث تقسيم وزن بدن 
بی‌هدف براى او قرار دهد... فتبارک الله أحسن الخالقين. 


.١‏ و مثل هميشه به ما ثابت م ىكردد كه ادعای ناباوران مبنى بر بی‌حکمتی و نداشتن نقشآن 
صحت ندارد و انسان نتیجه‌ی تكامل از جانوران ديكر نيست. 





الحاد نوين: باتلاق رنكين ۲۰۱ 


فرار کردنء ترفند برخى از اسلام ستيزان در حين بحث كردن 

فرار از شاخه اول به شاخه‌ی دوم از شاخهی دوم به شاخه‌ی سوم از 
آمده که با اسلام‌ستیزان بحث کرده باشید» بیش از ۰ بحث را مطرح کرده 
باشند و برای پاسخ‌های شما اهمیتی قائل نشده باشند؟ 

به اين مثال توجه بفرمایید: 
اسلام‌ستیز: 

اسلام. حقوق زنان را پایمال کرده اننت: 
مسلمان: 

اصلا این گونه نیست! مثلا يك مورد را نام ببرید. 
اسلام ستیز: 

ديه و ارث 

بگذار برایت توضیح دهم در بحث ديه نه تنها هیچ ظلمی صورت نگرفته 
بلکه اين قاعده به نفع زنان است! بعد از شوت مردآن دیه‌ی کامل را به زن 
اسلام ستيز (وسط حرف او می‌برد): 

شما ازجه دفاع می‌کنید؟ باآيات خشن در قرآن جكار می‌کنید؟ جقدر 
قرآن‌تان گفته دست و كردن را قطع كنيد؟ 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنكين 

اين آيات مربوط به شرایط جنگ است نه هر زمانی و در خصوص کافران 
آن‌ها را قبول دارید. 
اسلام ستيز (وسط حرف أو می‌برد): 

مگر دين شما زن‌ها را به كنيزى نمی‌گیرد؟ اسلام هم دفاع كردن دارد!!؟ 
مسلمان: 

نه دوست عزيزء برده‌داری مربوط به زمان گذشته بود اسلام براى حذف 
آن به مدت زمان نیاز داشت. كنيز هم همان برده‌ی مونث است و در این 
قاعده قرار داز 9 اسلام واقعا به صورت تدریجی أن را حذف کرد. 

قرأن پر از أشتباه است» كهنه شده واقعا شما مسلمانها مغزتان بسته 
مسلمان: 

مثلا جه اشتباهاتی؟ 

امور فطرى كه رنگ كهنكى به خود نم ىكيرد قرآن برای هدايت بشر بحث 
امور فطرى را مطرح كرده است... مثلا احترام به يدر و مادر براى هر زمانى 
باشد جه فرقى می‌کند. يا زنا نكردن و... 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۲۰۲ 

اسلام‌ستیز (وسط حرف او مىيرد): 

جه اشتباهاتی؟ دیه. برده‌داری: آیات خشن در قرآن» يايمال كردن حقوق 
زنان هههه اينها اشتباه نيست! 
مسلمان: 

ولی من که اینها را همین الان پاسخ دادم! 
أسلام ستيز: 

هههه من كه ياسخى نديدم! فقط بحثهاى بی‌ربط وآخوندی! چقدر 
بدبختيد شما مسلمانها!!! أصلا من رفتم بدرود. 

پایان گفتگو. 

عزيزان قبل از هر جيز يك تذكر بدهم. بنده نمی‌گویم همه‌ی 
اسلامستيزان اينكونه هستند. ولى چون اکثریت آنها افراد اهل تحقيقى 
بيشتر به جشم می‌آید كه به صورت «حضورى» با اين گونه افراد بحث 
می كنيم! زيرا اینترنت دم دستشان نيست و مجالی برای امر عظيم! وخطير! 
کپی بد يبست كردن وجود ندارد!!! 9 لازم است ما مسلمانان این نیرنگ کب 
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دهيم: می گوییم: «پشت سر هم شبهه مطرح م ىكنند» و «اصلا به ياسخ 
كوش نمىدهند!.» 

راه جاره چیست؟ 

راهکار بسیار ساده‌ای برای اين مشکل وجود دارد» «به آن‌ها اجازه‌ی فرار 
ندهید». در همان شبهه‌ی اول از موضع خود دفاع کنید؛ اگر به بحث دیگری 
رفت به او بكوييد. صبر کن! اول در اين بحث نتيجه برسیم بعد به بحث دیگر 
می‌رويم. هر چقدر تلاش کند به او اجازه‌ی فرار ندهید. در پایان از او بپرسید: 

آیا قبول داری که دیدگاه شما اشتباه است؟ اگر قبول کرد که به بحث بعد 
بروید. اما اگر قبول نکرد به هیچ عنوان او را رها نکنید. مگر در شرایط خیلی 
استثنایی که لازم باشد به بحث دیگری بروید. مثلا به حضار بگویید شاهد 
باشید كه جواب نمی‌دهد و كوش نمی‌دهد و می‌خواهد به بحث دیگر برود» تا 
لا اقل اطرافیان قريب نخورند. 

اشکالی ندارد. بگذارید یک ساعت فقط بحث ديه زنان در جریان باشد 
ولی لا اقل با شگردش شمارا سر کار نمی گذارد. 

می‌دانید در حالت اول (فرار و تغيير بحثها) فرد اسلام‌ستیز با تفریح و 
خنده بحث را ادامه می‌دهد و فرد مسلمان (احتمالا) عصبی می‌شود! 

ولی در حالت دوم (اجازه‌ی فرار ندادن) قضيه كاملا برعکس می‌شود. این 
بار مسلمان با خیال راحت بحث می کند و اتفاقا اين بار فرد اسلام‌ستیز از فرط 
هشدار: 

اگر معلومات کافی ندارید بحث نکنید. زیرا فرد اسلام‌ستیز احساس 
می کند با پاسخ‌های کوبنده یک دانشمند مسلمان را شکست داده است! و به 
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خود افتخار می کند. متاسفانه اين در جامعدى ما بسيار شايع است. لذا 


خواهش می كنم بعد از مطالعه و تحقیق به بحث كردن بپردازید. يا شخص 
اسلام‌ستیز را با کسی روبرو كنيد که تبحر دارد. 


خوشتر آن باشد که سر دلبران... (معرفی یک کتاب) 

مولانا در دفتر اول مثنوی معنوی شعر زیبایی نوشته که یکی از ابيات آن 
بسیار معروف شده است که م ىكويد: 
خوشتر آن باشد که سر دلبران كفتهآيد در حديث دیگران 

معناى أن اين می‌شود: 

«تعریف » از گزاره‌ای كه مربوط به ماست اززبان خود ما شيرين و خوش 
است ولی اگر فردی غير از ما بیاید ازآن تعریف نماید «خوشتر» است. در 
همین راستا تصمیم گرفتم کتاب ارزشمندی را نزد شما عزیزان معرفی نمایم: 
کتاب يك فرد مسیحی که به تعریف از قرآن و حضرت رسول اکرم ج پرداخته 
أست» نام أن «عذر تقصير به پیشگاه محمد و قرآن » می‌باشد. 

عذر تقصير به پیشگاه محمد و قرآن 

(An Apology for Mohammed and Koran (به انگلیسی:‎ 

کتابی است نوشته جان داونیورت نویسنده محشق و پژوهشگر انگلیسی 
سده نوزدهم که برای نخستین بار در سال ۱۸۶۹ در لندن منتشر گردید. 
نویسنده در این کتاب به زندگی محمد نگاهی نو ارائه کرده است. نگاهی که 
از سوی شرق‌شناسان دیگر در سده بیستم دنبال شد و نگرش‌های تازه و 
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مثبت به دين اسلام و پیامبر آن را عرضه كرد. از دهه سی شمسى تا كنون اين 
کتاب بارها به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

به گوشه‌هایی از مطالب کتاب توجه بفرمایید: 
و علاقمندی سعی شده است تا دامن تاريخ حيات محمد از لکه تهمت‌های 
کذب و افتراهای ناجوانمردانه تطهیر شود. » 

در صفحه‌ی ۱ و ۱۵ می‌گوید: 

«بدون شك اگر او را یکی از نوادر جهان و منزه‌ترین نوابغى كه گیتی 
تاکنون توانسته است پرورش دهد به شمار نیاوریم» همانا بايد او را بزرگترین و 
یگانه شخصیتی بدانیم که قاره آسیا می‌تواند به وجود چنان فرزندی بر خود 
ببالد .. اگر از تمجید و تکریم چنان مرد بزرگ و فوق العاده‌ای خودداری کنیم 


فردی گفت: چرا کتاب شما آنقدر ساده می‌باشد و به نوعی 
آموزه‌هایش قدیمی شده است؟! 


سللام بر شما؛ فردی سوال کرد چرا کتاب قرآن آنقد ساده هست و در خور 
فهم مردم ۱6۰۰ سال پیش می‌باشد؟ مگر قرآن مال همه‌ی دوران‌هانیست؟ 
می‌گفت فلان پروفسور درباره‌ی بخش کوچکی از مغز یک کتاب قطور چند 
صد صفحه‌ای نوشته است!!! اما کتاب قرآن بسیار ساده و (نعوذ بالله) دمده 


شده است؛ خواهشا جواب بدید. 
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پاسخ: 

و علیک السلام و رحمة الله و بركاته 

شما چند مساله را مطرح كردهايد که إن شاء الله خلاصدوار به همه‌ی 
آن‌ها پاسخ مىدهيم. 

سوال اول: چرا کتاب قرآن آنقد ساده هست و درخور فهم مردم ۱6۰۰ 
سال پیش می‌باشد؟ مگر قرآن مال همه‌ی دوران‌ها نیست؟ 
پاسخ: 

خير اینگونه نیست برادر عزیزم. قرآن ساختار لایه‌ای دارد و درخور توجه 
همه‌ی اقشار جامعه در هر زمانی می‌باشد. مشاهده می کنیم که در قرن ۲۱ 
يك دانشمند برجسته آن را می‌خواند و منقلب می‌گردد (نخبگان زیادی که 
در اروپا وآمریکا مسلمان شده‌اند) از آن سویک فرد كم سواد هم آن را 
می‌خواند و تحت تاثیر قرار می گیرد.۔ لذا بايد دانست «سادگی در کلام» و 
«پرمحتوا بودن در مفهوم» از مشخصات اصلی این کتاب بزرگ می‌باشد. لازم 
است بدانیم قرآن مجید متعلق به همه‌ی مردم جهان است. در هر زمان و در 
هر مکان. (ساده است از باب امتیاز نه به عنوانه یک ضعف) و يايد پرسید جه 
کتاب دیگری چنین خاصیتی دارد و شادابی خود را از دست نداده است!؟ 
واقعا نمی‌دانم جه بنویسم جز اينكه بگویم «واقعا قرآن معجزه است.» 

سوال دوم: فلان پروفسور درباره‌ی بخش کوچکی از مغز یک کتاب قطور 
چند صد صفحه‌ای نوشته است!!! اما کناب قرآن بسیار ساده و (نعوذ بالله) د 


مده شده است! 
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پاسخ: 

هرچند اين مباحث ربطی به هم ندارند. قرآن در مورد هدایت بشر 
می‌باشد و کتاب پروفسور در مورد مغز (كه يك مساله‌ی علمی است) هر دو در 
جای خود لازم می‌باشند. هم هدایت و هم علم. ولی کمی فکر كنيد يبينيد تا 
به حال در جهان اسلام چند کتاب نگاشته شده است؟ 

اگر فقط بگوییم ۱۰۰۰۰ عنوان کتاب اسلامی داریم و هر کدام ۱۰۰ 
صفحه قطر دارد می‌شود یک میلیون صفحه می‌دانید تمام اين یک میلیون 
صفحه در شرح مفاهیم قران نگاشته شده است؟ 

توجه داشته باشید که عناوین کتابهایمان! که اکثریت آن‌ها بیش از ٠١١‏ و 
۰ و... حجم دارند. با یک حساب سر انگشتی می‌شود میلیونها صفحه... 
راستی هیچ کتاب دیگری را سراغ دارید که تا اين اندازه در مورد آن شرح و 
تحلیل وجود داشته باشد...!؟ (آيا باز هم از باب بی‌اهمیت كردن می‌گویند 
ساده است؟) 

سوال سوم: اما در مورد د مُده شدن «از مد افتادن): 

بدانید که امور فطری هیچگاه از مد نخواهند افتاد و هرگز گرد و غبار تاريخ 
روی آن‌ها نمی‌نشیند. به عنوان مشال قرآن امر فرموده که به والدین خود 
احترام بگذاریم» طبق سفارش اين آیه‌ی مبارک یک جوان مسلمان در سال 
۰ هجری شمسی روی حصير و زیر نور فانوس به مادرش محبت می‌کند. 

همچنین یک جوان مسلمان دیگر هم در سال ۱۲۹۲۱ هجری شمسی 
روی مبل و زیر نور چراغ هالوژنی (لبتاب زیر دست» متصل به وایفای و...) به 
مادر خود محبت م ىكند. آیا توصیه به احترام گذاشتن در زمان‌های متفاوت 
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دچار تفییر می‌شود؟ خیر. زيرا اين کار یک امر فطری می‌باشد. و دیگر امور 
موجود در قرآن هم به همین شیوه می‌باشند. 
به بیان بسیار ساده: 


قرآن به فضیلت‌های اخلاقی امر نموده و از رذیلت‌های اخلاقی نهى 
فرموده است. گزاره‌هایی كه هرگز با تغییرات مادى کهنه ود مده داز مد 
افتاده) نمى شوند زيرا قطرت انسانها در تمام ادوار مانند هم می‌باشد. 


شبهداى در مورد مقدار بارش برف در ارويا و كشورهاى مسلمان 


سلام برادر؛ شبهه‌ای است که بارها آن را شنیده‌ام. م ىكويند چرا در 
کشورهای کافر اینقدر برف می‌بارد ولی در منطقه مسلمانان نمی‌بارد؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. 

این که در جایی برف می‌بارد و در جایی دیگر نمی‌بارد به عوامل اقلیمی 
بستگی دارد و فکر نمی‌کنم ربط چندانی به مسئله‌ی کافر و مسلمان داشته 
باشد. چون عکس این حالت هم وجود دارد. یعنی کشورهایی داریم که 
مسلمان هم نیستند و در آنجا برف و باران بسیار کمی می‌بارد و برعکس. 

اما توجه به اين دو نکته می‌تواند مسئله را بسیار آسان نماید: 

۱. بحث اثرات و نتایج حاصل از پدیده‌های طبیعی: 

نکته‌ای که در اینجا قابل تامل می‌باشد بحث «اثرات» آن بارش يا 
خشکسالی می‌باشد. جه بسا باران زیادی بر سر شهر و دیار افراد گناهکار و 
فاسق ببارد اما به جای رحمت مایه‌ی کشتار وسيل وناراحتی شود ولی در 
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مضرات چندانی نداشته باشد. 

يابرعكس در آنجا باران ببارد باعث رحمت شود ولى در منطقه‌ای 
مسلمان‌نشین اينكونه نباشد. 

۲. عقايد مختلط يا يكسان مردمى كه درا ن منطقدى جغرافيايى زندگی 

الف) جه بسا در همان شهر كافرنشين و پر فسق و فجور. افراد بسيار متقى 
و دینداری زندگی کنند و خداوند به حرمت وجود آن‌ها نزولات «ير رحمت» 
خود را فرود بیاورد: يا افرادی وجود داشته باشند که هنوز حجت بر آن‌ها تمام 
نشده و واقعا از خوبی‌ها و برکات خداپرستی بی‌اطلاع هس تد! 9 خدآوند به 
و قهر پروردگار باشد. 

ب) و در تقابل باأن ممکن انیت در جامعه‌ای مسلمان‌نشین با وجود مهيا 
بودن همه‌ی شرایط برای دینداری و اتمام حجت بر مردمان أن دیار؛ باز هم 
جنایاتی رخ دهد که حتی فکر كردن به‌آن؛ روح انسان را خدشددار 
می‌نماید... لذا خداوند؛ رحمت آسمانی خود را بر آن مردم قطع کند و کل از 
مقوله‌ی («رحمت اا آن‌ها ر بی‌نصیب نماید... با خير چون اشخاص مومنی 
هستند» از لحاظ اقليمى نزولات كمى ببارد. اما همین مقدار کم مایه‌ی برکت 
بسيار زيادى باشد و (به جاى بلا ونابودى) مشكلات مردم را رفع نمايد. 
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و حالات دیگری که می‌تواند به ذهن آدمی خطور پیدا کند... ولی ما در 
این مورد نمی‌توانیم قاطعانه نظر دهیم و زمانی که هیچ دلیل و قرینه‌ای 

در کل این مسائل از دید بنده نسبى هستند و نمی‌توان به طور مطلق 
چنین حکمی صادر کرد که در فلان محل بخاطر فلان فعل باران می‌بارد و در 
فلان محل بنا بر فلان دلیل برف نمی‌بارد...! واقعا اين مسائل نسبی هستند و 
علم آن تنها نزد پروردگار است. 

فراموش نکنیم: 

خدای مهربان و رئوف. خدای کافران نیز می‌باشد. 

او (سبحانه و تعالی) دوست دارد همه‌ی آن‌ها تسلیم آخرین برنامه‌اش 
شوند و مشمول رحمت و برکت بی كرانش قرار بگیرند. لذا بسیار صبورانه و 
رحیمانه به آن‌ها مهلت داده است. ١‏ 


.١‏ خداوند متعال در آیه ۱۱۷ از سوره هود فرموده: #وما گان ربك لهك الفزى بظل لها 
فا ۲ ٩‏ او بروردكار تو | هركز] برآن بوده است که شهرهایی را که مردمش 
اصلاحگرند. به شرك هلاك كند ۰ نكته بسيار مهمى در این آیه‌ی شريفه نهفته است در 
E‏ دنیا در مفهوم م مخالف ايه عدم خر خواهی وعدم املاع بیان شده 
است . مفسرين گفتند: ا , مسکونی که داراى مدنيت e‏ آنجا 
نسبت به یکدیگر مصلح و خبرخواه و عدالت پیشه‌اند در ميان خود هر چند مشرک باشند 
خداوند ا نجا را هلاک نمی‌کند؛ به تین فیک سر وهی ن‌های کفر و شرك مادام مردمانتسان 
عدالت ييشه باشند هرچند با قوانين وضعی برای سودمندی خودشان, با اين وجود خداوند 
آن‌ها را هلاک نمی‌کند البته اگر قوانین سماوی باشد و اهل ایمان. در این حالت اهل 
سعادت هستند. (رک: الخواطر - شعراوی, ج ۰۱۱ ص 1 ۱۷؛ التفسیر الکبیر - فخم 
رازی» ج ۰۱۸ ص 1۱۰) 
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شاهکار اخلاقی یکی از رهبران الحاد 

بارها گفته‌ایم ناباوران ' به امری به نام اخلاق معتقد نیستند؛ چون هیچ 
تیف برا أن قدا دا 

آن‌هایی كه می‌گویند اخلاق در اثر فرگشت (تکامل داروین) ايجاد 
می‌شود. بايد بدانند طبق دیدگاه شما فرگشت در سلول‌های بدن فقط قابلیت 
«پذیرش» يا «رد» امور اخلاقی و غیراخلاقی را ایجاد می‌نماید. همین. و هیچ 
قاموس و قانونی ندارید که به شما بگوید از لحاظ اخلاقی فلان امر غلط است 
وفلان عمل درست می‌باشد. بگذریم چون می‌خواهیم یکی از رفتارهای 
اخلاقی سران الحاد را به شما عزیزان معرفی نماییم. 

بی‌شک تا به حال بارها نام «برتراند راسل» این فیلسوف معروف بریتانیایی 
را شنیده‌اید. او یکی از افرادی می‌باشد که منکر وجود خدا بود و هم اکنون 
ناباوران ایرانی بسیاری از حرف‌های او را در کانال‌ها. سایت‌ها و کتاب‌هایشان 
كيى پیست می‌نمایند. 

او پسری داشت به نام «جان راسل». روزی از روزها جان راسل متوجه 
می‌شود که يدر فيلسوف و ناباورش, (برتراند راسل) با همسرش رابطه‌ی 
جنسى دارد لذا همسرش را طلاق می‌دهد وبه طور كامل ديوانه می شود. " 


.١‏ كسانى كه به وجود خداوند بارى تعالى معتقد نیستند» در عربى به‌آن‌ها مىكويند ملحد و 
در زبان یونانی به آن‌ها می‌گویند آتتیست. 
Nigel Rodgers & Thompson, M. (2004). Philosophers behaving‏ .2 
badly. London: Peter Owen Publishers|Peter Owen‏ 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۲۱۳ 


در ادامه دولت انگلستان بخاطر دیوانگی او را از رای دادن هم معاف 
مى كند. ' 

رابطه‌ی جنسى با عروس خود! توسط یکی از معروفترين ناباوران معاصر! 
این است اخلاق نزد ناباوران؟ پیش‌بینی می‌شود ناباوران بعد از دیدن اين 
مطالب. ماجراى ازدواج حضرت رسول اكرم# با زينب بنت جحش را مطرح 
کنند. كه كويا محمد : با عروس خود ازدواج كرده است. 

در ياسخ می كوييم: 

خير صحت ندارد: رسول الله هيج يسرى نداشته! ' تا عروس داشته 
باشند توجه بفرماييد در قرآن صراحتا به اين امر تصريح شده است: 

ما گان ند آنا أَحَد ین رجالسم ولکن رل الله زاق اة 

وان ال بل شىء عَلِيمًاك (احزاب: )4٠‏ 

«محمد يدر هيج يك از مردان شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم 

پیامبران است و خدا همواره بر هر جیزی داناست:» 

ولی یک فرهنگ غلط پسرخواندگی در بين اعراب وجود داشت. که 
پتانسیل این را داشت باعث بروز مشکلات فراوانی شود (ارث و...) در این بين 
دين اسلام هم که دين پاکی‌ها و زدودن مشکلات تربیتی و اخلاقی از بطن 
جوامع بشری می‌باشد. خواست اين فرهنگ نادرست را از بین ببرد. ولی امر 


1. Monk, Ray (2004). "Russell, Bertrand Arthur Wiliam, third Earl 
Russell )1872-1970(" . Oxford Dictionary of National Biography 
(online ed.). Oxford University Press. 

۲. تمام پسران پیامبراکر م در طفوليت وفات شدند لذا با این اعتبار آنحضرت هيج يسر بالغى 

نداشته تا اينكه عروس ازا نها داشته باشد. 


۶ الحاد نوين باتلاق رنكين 


بسيار حساسي بود اگر فرد ديكرى اقدام می کرد احتمالابه جاى اصلاح. 
موجب خرابى بيشتر اوضاع جامعه می‌شد. 

لذا ييامبر ج با زينب بنت جحش. که به هيج عنوان محرم پیامبر نبود و 
دختر عمدى ايشان بود (همجنين در گذشته همسر زيد بن حارثه بود. و طبق 
فرهنگ نادرست أن زمان زيد. پسر خوانده‌ی پیامبر. ولى از زيد هم جدا شده 
بوذ اتذواع كركديا این سا نامیا قم ننه ای ششک و 


رع ور هه با 
ريسه تن سك 


١‏ . خداوند متعا! ل در سوره احزاب آیه ۳۷ فرموده: و وَإِذْ تثفول لذي 5 عم له یه و 
عليه سك عَلَيِكَ روك و ای الله و تش في تاك ماله يديه وك كك 
أعق أَنْ ن تخساه قلا قضی: رند لا وطرا ها يي اتون لى یی رخ في 
زواج ذجبانهن إذا قضوا مه ف وطرا و كان مر الله مولا © «وآنگاه که که به کسی که که خدا 
ب او تمتك ارزانی داشته بود و تو نیرا بار نعمت :داه ودی می كفت خسرت :رانين 
خود نځاه دار و از خدا پر وا بدار وانجه را كه خذااشکار کننددان بود. دردل خود نهان 
می‌کردی و از مردم مي‌ترسیدی. با آنکه خدا سزاوارتر بود كه از او بترسی. يس چون زید از 
آن ازن كام برگرفت [و وا وف وى را به نکاح تو درآوردیم تا[ در آینده] در مورد 
ازدواج مزمنان با زنان پسرخواندگانشان -چون‌آنان را طلاق گفتند - گناهی نباشد. و فرمان 
خدا صور رت اجرا يذيرد f.‏ 
ب اناس ليان ا يدق مارک 
الا زيد بن حارنه تصمیم گرفته 5 كه همسرش سیده زینب بن جحش را طلاق دهد لیکن 
يبامبراكر. ميك سعی می‌کند او ر را از زاب ن كار منع كند و لذا به او فرموده؛ : #أنسك عَلَيِكَ 
رَؤْجِك و انو وا #هسرت وا پیش مود نگاه درو از دا را بدا ۰ در حديك 
صحيحى انس بن ۰ مالک (رض )رو وایت كرده > كه گوید: : #أجاء زيد بن حارئة يشكو إلى 
رسول الله ت من زينب بنت جح ش نت . فقال النبيمت: «أمسك عليك أهلك» فنزلت 
«وتخفي في نفسك ما الله مبديه © [أحزاب: [rv‏ لازيد بن , حارثه شكايت زینب بنت 








جحش راب بيش سول الله بت تلآ ورد و پیامبر ت به او فرمود: همرت را ننزد خودت نگاه 
دار. سيس اين أيه نازل شىد: وآنجه را كه خداآشکارکننده‌آن بود. در دل خود نهان 
می کرد :1 (صحيح ابن حبان. 7 ۱۵ ص 8۹ ح ۷۰6+ المستدرك على الصحيحين 


۰ 





للحاکم. ج ۲. ص 10۲ ح ۳۵۶۰۳) و در له لفط دیگ گرا مده كه ييامبراكرم تك از زشكايت زيد 
بن حارثه داتست که قصد طلاق زیتب بنت جحش را دارد و لذا به زید فرمود که از خدا 
بترس و همسرت را پیش خودت نگاه دار. (رک: سنن الترمذی» ج ۵. ص 2۳۵5 ۳۲۱۲) 
SS‏ بعد از جدابى وی از زید بن حارنه 
د ا قَضى رب ملها وَطراً رَوَجناكّها # «پس چون زيد ازآن [زن] كام برگرفت [ و 
و تا گفت] وى را به نکاح تو درآ ورديم ِ« 
ثالثاً خط بطلان کشیدن بر یک سنت و فرهنگ جاهلی وآ, ن اينكه ازدواج با زن مطلقه‌ی 
پسر خوانده اشكال داشته و با اين عمل پیامبراکرم :که به فر ما داو ری 
فرهنگ جاهلى برجيده شد و لذا خداوند منعال فرموده: #لكلى لا نک وغل امه 
عرخ في آزواج أَدْعِياتِهِمْ إذا قَضَوا مهن 00 درف | مود را ل 1 
زنان پسرخواندگانشان -چون‌آنان را طلاق گفتند - ا 3 
همانطور که ملاحظه می‌شود خودآبه مذکور به صراحت حت شیهه را پاسخ داده و جاى هيج 
ایرادی باقى نگذاشته است حال ممكن است برخی | ز این اسلام ستیزها به برخی از روایات 
مجعول و مكذوب در جهت اثبات اينكه ييامبر در اثنای اينكه زينب همسر زيد بوده 
اتعضرت عاشق سید ريني بود اشد دروایب کته من نوو 
اولاً: منكر اين نيستيم كه این روایات را مفسرین در کتابهایشان نقل کردند لیکن شایسته 
نيست كه به‌آن‌ها مشغول شد. (رك: فتح الباری- ابن حجر. ج 8. ص 455). زيرا هسگی 
این روایت‌ها ی است. (احكام القران- ابوبكر بن العربى. ج ۰۲ ص ۵۷۷: 
تفسير القرآن العظیم- ابن كثير. ج . ص ا م ی زاهر بن 
عوأاض» صص ١١‏ - ۱۲) 
ثانيا: خود يبامبراكرم تي سيده زينب را برای زيد بن حارثه خواستگاری كرد و او را به 
ازدواج زيد در ورد. (رک: المعجم الكبير للطبرانى. ج ۰۲۶ ص ٤٥‏ ح ۱۲۶) و سيده زينب 
دختر عمه‌ی آنحضرت بوده و چنین نبوده كه به یکبار أو را ديده باشد بلکه شاهد تولد او و 
بزرگ شدنش بوده و بارها او را ديده و معقول نیست که گمان کرد که او عاشق زینب بن 
جحش شده است. (رک: رد شبهات حول عصمة النبی- عماد شربینی» ص ۱۸۵) 
تا بعد از این توضیحات در مردود دانستن این شبه‌ی واهی کافیست که دیدگاه برخی از 
مستشرقین را در اینجا نقل کنیم تا فصل الخطابی باشد برای اسلام‌ستیزهای مغرض؛ جان 
اوور الك ا ا ار ل ۱ 4 می‌نوسد: «در اینجا 
لازم است تهمتى را كه دشمنان محمد در همین اوقات از روى غرض و حسد به او زده‌اند 
رد شود. وان موضوع ازدواج عيال مطلقه‌ی يسرخواندهى او است. واقع امر این است که 


خیلی پیش از طلوع اسلام ميان اعراب عادتی رواج داشت كه اگر کسی زنی را به نام مادر 
۰ 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


حال به بحث راسل برگردیم: 

زینب بنت جحش یک زن بیوه بود که هیچ نسبتی (از لحاظ محرمیت) با 
پیامبر نداشت و پیامبر با او ازدواج کرد ویک فرهنگ نادرست را ریشه‌کن 
نمود. اما آقای راسل با عروس خود رابطه داشته است. با همسر پسر خونی 
خودش که آن پسر بعد از مطلع شدن دیوانه می‌شود. 

و واقعا اين دو موضوع ربطی به هم ندارند و ناباوران نمی‌توانند با فرار از 
پاسخ! و متهم كردن اسوه‌ی فرد مخاطب. زشتی و كاستي یکی از 
بيش قراولان اندیشه‌ی خودشان را بیوشانند. 

اطا نی کد انان شيج متیفی برای اعلای انهو انی اعلاقی کیهاتتون 
در جامعه ما دارند هم برگرفته از عقاید اسلامی مردم جامعه است. که روزی 


خود باور مند بوده اند 9 در وجودشان نهادینه شده است. 


می‌خواند. دیگر نمىتوانست با او ازدواج كند و اگر کسی جوانی را پسرش مىخواند ازآن 
به بعد أن پسر از تمام حقوق فرزندی وی برخوردار می‌شد. ولی قرآن هر دو عادت مزبور را 
نسخ کرد. به اين معنی که اگر کسی زنی را مادر می‌خواند می‌توانست با او ازدواج کند و نیز 
اگر پسرخوانده‌ای عبالش را طلاق می‌داد. پدرخوانده می‌توانست او را به ازدواج خودش 
درا ورد.محمد كه نسبت به زینب خیلی احترام می‌گذاشت. او را به ازدواج پسری که برای 
او نیز همان‌قدر احترام قاتل بود. درا ورد چون نتیجه‌ی اين ازدواج برای زید رضایت‌بخش 
نبود با همدى مداخله‌ای که پیغمبر در این‌باره نموده زید تصمیم به طلاق زینب گرفت. 
پیغمبر خودش به خوبی می‌دانست كه چون اصولاً اين وصلت به وسیله‌ی او انجام گرفته 
است. مورد توبيخ قرار خواهد گرفت. ولی يس از انجام طلاق. پیغمبر از گریه‌های زینب و 
بدبختی او متاثر شد؛ لهذا تصمیم كرفت از تنها وسیله اصلاحی كه در دسترس دارد 
استفاده کند؛ بنابراین يس از طلاق زید خودش با زینب ازدواج کرد.» (عذر تقصیر به 
پیشگاه محمد و قرآن» ص )٩‏ 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۲۱۷ 


باز ييش بينى مى شود سراغ عملكرد نادرست مسلمين بروند كه در پاسخ 
می‌گوییم جه ربطی به برنامه أسلام دارد! آیا اسلام كفته بدكردار باشيد؟ 


آیا ييامبرج# به واسطه‌ی سلمان فارسی :2 اعلام نبوت کرده 


است؟! 


آیا صحت دارد سلمان فارسی (که یک زرتشتی بوده) به حجاز آمده. 
آموزه‌های زرتشت را به محمد آموخته و محمد بن عبدلله طبق اين مفاهیم 


ياسخ: 

خیر صحت ندارد. 

سلمان فارسى در مدينه مسلمان شد ١‏ أو برده‌ی يك شخص بهودی بود 
زمانی که شنید فردی به مدينه هجرت کرده و ادعای پیامبری دارد؛ نزد او 
رفت و بعد از تحقیق مسلمان شد. ۲ 
در حالی که پیامبر تی قبل از سلمان تفن ۱۳ سال در مکه مردم را به 


(تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶ آیه است) اين یعنی بيش از دو سوم (۲/۳) آیات 





۱ رک: الطقات الکیری- ابن سهد» ج 21 ص 39 معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصبهانى. dl‏ 
۳ ص ۱۳۲۷: تاريخ بغداد. الخطیب البغدادی.: ج ٠١‏ ص ۵۰۸؛ تهذیب الکمال- المزی, 
ج ۰۱۱ ص ۲۶۱؛ تفسیر القرآن العظیم- ابن كثير. ج 4. ص 1.4 . 

۲. الطبقات الکبری- ابن سعد. ج 1 ص ۱۰ تاریخ دمشق. اين عساكر. 3 ۱ ص ۳۷۲؛ 
تهذیب الاسماء - نووی؛ ج ۸ ص ۲۲۷. 


۸ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


قرآن در مكه نازل شده‌اند. اگر قرآن بركرفته از آموزه‌های سلمان به ييامبر 
است. يس آن دو سوم آيات از كجا آمدهاند؟ 

از طرفى مطالبى در قرآن وجود دارد كه در تورات و انجيل و اوستا و هيج 
كتاب دیگری وجود ندارد. يس ادعاى متكى بودن به آموزه‌های كتابهاى 
گذشته. كاملا منتفی می‌گردد. در مطالب دیگر پاره‌ای از این مسائل رابيان 
کا کف هامان ود 

ماجرای ایمان آوردن سلمان فارسی نه بسیار جالب است (خیلی 
طولانی است اما آن را خلاصه بیان می‌نماییم): 

سلمان اهل یکی از روستاهای اصفهان بوده با دین زرتشتی, پدرش 
کدخدای ده بوده است. وقتی عبادت مسیحیان آنجا را می‌بیند کنجکاو 
می‌شود. و متوجه می‌شود آن‌ها برحق‌تر هستند می‌رود پیش آن‌هاء پدرش او 
را زندانی می‌کند. سپس به مسیحیان خبر می‌دهد که جه کسی در دين شما 
بهترین است. آن‌ها هم آدرس كليسايى در شام را به او می‌دهند که اسقفی 
متقی آنجاست. با کاروانی به آنجا می‌گربزد. در آنجاآن اسقف را مال‌اندوز و 
غير مخلص می‌یابد. مردم ا ن اسقف را به صلیب م ی کشند... 

شخصی متقی جای اورا می‌گیرد. مدت‌ها نزد او می‌ماند ولی وفت 
مرگش فرا می‌رسد. سلمان از او می‌پرسد دیگر جه كس مومنی را سراغ داری؟ 
آدرس مردی در موصل را به او می‌دهد. بعد. پس از مدتی در آنجا ماندن آن 
مرد هم می‌میرد آدرس شخصی دیگر را از اوم ى كيرد مردی را در «نصیبین» 
به او معرفی می‌کند. يس از مدتی آنجا ماندن آن هم در بستر مرگ قرار 
می‌گیرد و آدرس شخصی دیگر را از او مىيرسد. آن هم آدرس مردی مومن را 


در عموریه به او می‌دهد. سپس نزد أو می‌رود و او هم بعد از مدتی در بستر 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۱۹ 


مرگ قرار مى كيرد و از او می‌خواهد فرد مومنى را به او بكويد. اوم ى كويد 
کسی رأ سراغ ندارم ولى می گویند فردى قرار است مبعوث شود الان زمانش 
فرا رسیده مکانش اين نشانه‌ها را دارد (بین دو كوه و خرماو...) از نشانههايش 
این أست که خودش صدقه را نمی‌پذیرد ولى هديه را مىيذيرد و مهر نبوت در 
يشتش. بين شانه‌های اوست... 

هر آنچه جمع کرده بود از مال دنيا می‌دهد به افرادی در یک كاروان تا او 
ر به حجاز ببرند» ولی در راه خبانت می کنند و او را به عنوان برده مى فروش ند. 
لذا او برده‌ای می‌شود در مدينه... 

زمانى كه پیامبر به مدينه هجرت می کند در شهر شايعه می‌شود که فردى 
آمده وادعای نبوت دارد» نزد او می‌رود و به آن‌ها خرما صدقه مىدهد. 
بيامبر يأ به يارانش می‌دهد ولی خودش نمی خورد» سپس روزی دیگر کمی 
خرما می‌برد و می‌گوید اين هدیه‌ای است برای شماء پیامبر اين بار خودش 
همراه اران می‌خورد و سلمان تحقیقاتش کاملتر می‌شود. سپس روزی در 
حين دفن يك مرد در قبرستان بقیع مهر نبوت پیامبر را هم می‌بیند وبا گریه 
می‌خواهد أن را ببوسد و مسلمان می‌شود. ! 

لذا این شخص از شاگردان پیامب چا می‌باشد که در مدینه ایمان آورده 
است و ادعای اسلام‌ستیزان صحت ندارد. 





.١‏ الطبقات الکبری- ابن سعد ج 4. ص ۷۵؛ مسند احمد بن حتيل؛ ج ۰۳۹ ص ۱۶۰ح 
۷ 


اگر آدم و حوا سفيديوست بودهاندء پس چرا الان انسان 
سياهيوست داريم؟ 


سلام عليكم. شبهداى را جند روز پیش خواندم. كفتم با شما در ميان 
بگذارم. نوشته بودند: 

كر | وسو تشه ترسك روك افون مد تا الاق اسان تاه نوست 
داريم؟ البته اين شبهه را برای كسانى نوشته بودند که تكامل داروين را قبول 
ندارند. منظورشان اين بود كه بكويند ببينيد انسانهای سياهيوست و 
سفیدپوست در اثر تكامل ايجاده شدهاند! يس تكامل وجود دارد. شما هم آن 
را بيذيريد. خواستم جواب خوبى براى اين شبهه داشته باشم. جزاكم الله 
خيرا. 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

تكام ل كرايان موارد دیگری هم مطرح مى كنند: 

مثلاً می‌گویند جرا موی فلان نراد روباه در زمستان سفيد می‌شود و در 
تايان سای كرف ابا ات هودنا كام با ت شست؟۱ نا 
می‌گویند چرا افرادی که واکسن می‌زنند بدنشان در مقابل بیماری مقاوم 
می‌گردد. آیا اين نمونه بارز فرگشت نیست؟ يا می‌گویند چرا در تحقيقات آقای 
داروین در جزاير گالاپاگوس. نوک سهره‌ها (نوعی پرنده) در نژادهای مختلف 
با هم تفاوت داشت؟ يا می‌گویند چرا در بير منكام انگلستان در جریان صنعتی 
شدن پروانه‌های سياه زياد شدند و تغییر بيدا کردند... 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۳۳۱ 

آن‌ها همه‌ی اين موارد ر دال بر اتبات فرگشت می‌دانند. در حالى كه كار 
آن‌ها یک «فریب علمی» است. 

عزیزان توجه داشته باشید. تمام مواردی که در بالا ذکر شده است. فقط 
به تغییرات (یک گونه‌ی » خاص اشاره می کند: 

يوست «انسان»؛ سیاه و سفید شده است 

موی «روباه»؛ سياه و سفيد شده است 

نوک «سهره»؛ تغییر شکل پیدا کرده است 

بال «پروانه»؛ تغییر پیدا کرده است 

بدن «انسان»؛ نسبت به بیماری مقاوم شده است 

اگر دقت بفرمایید این مثال‌ها فقط بحث يك گونه‌ی خاص را مطرح 
می‌نماید. ولی بعد ادعایی می‌کنند که‌باآن «تمام گونه‌ها» را درگیر 

تکامل‌گرایان تصور می کنند ما خلقت‌گرایان واژه‌ی «تکامل» ر از تمام 
قاموسهاى خود حذف کرده‌ايم.: و هر جه اسم تکامل روی أن باشد 
نمىيذيريم! در حالى كه اين گونه نيست. مشكل مابا فرض نادرستى است 
كه م ى كويد تمام گونه‌ها «نياى مشترک» دارند. 

به بیان ساده‌تر ما با آنجا مشكل داريم كه م ىكويد تمام گونه‌های جانورى 
موجود در طبيعت از ماهی‌های موجود در اقيانوس مشتق شده‌اند! وآن 
ماهىها هم از تک سلولی‌های ايجاد شده در درياها وآنها هم «همين 
گونه». «خود به خود» از مواد معدنى توليد شده‌اند...! 

وهرگز با این مورد مشکل نداریم كه بخاطر عوامل اقلیمی رنگدانه‌های 
موجود در يوست یک انسان زياد گردد و پوست فرد سیاه شود. يا انسانهایی 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


که در ارتفاعات زندگی می کنند حجم گلبول‌های قرمزشان در جریان 
خون‌رسانی افزایش بيدا کند» يا پروانه‌هایی جهت استتان رنگ بالهایشان در 
چند نسل تغییر پیدا کند. 

دلیلش هم اين است که در اثر عوامل محیطی یک سری از ژن‌ها خاموش 
و روشن می‌شوند يا آنزیمی فعال و غير فعال می‌گردد؛ اين عمل كاملا منطقی 
است. 

ولی دیگر قرار نيست بخاطر عوامل محیطی در اثر موتاسیون (جهش) يك 
جانور به جانور دیگری تبدیل شود! ما بارها توضیح داده ایم كه اكثريت قريب 
به اتفاق جهش‌های ژنی مخرب هستند. 

حتی اگر طبق قانون احتمالات هم به موضوع نگاه کنیم به نتايج قابل 
تاملی دست می‌یابیم: 

الف) اين همه گوناگونی در جهان وجود دارد. 

ب) برای ایجاد هر تغییر بايد هزاران سال منتظر ماند تا يك جهش سازنده 
رخ دهد (چون از هر ۱۰۰ جهش 99 عدد آن‌ها مخرب می‌باشند). 

ج) بر حسب قانون احتمالات برای ایجاد اين همه تفییر به صورت كور و 
تصادفی به میلیاردها میلیارد میلیارد سال نیاز داريم؛ نه ۶/۴ میلیارد سالی که 
برای تمام عمر زمين (حتی قبل از پدیدار شدن حیوانات) مطرح کرده‌اند. 

پس در يك جمله تکامل می‌تواند روی «یک گونه» تغيير ایجاد نماید 

ولی قدرت «گونه‌زایی» ندارد؛ اين تمام حرف ما خلقت‌گرایان است و دلایل 
زیادی هم برای ادعای خود مطرح کرده ایم. 

لذا به جای یک درخت تکاملی واحد (نیای مشترک و انشقاق گونه‌ها) 


درختهاى متعددى در بين گونه‌های متفاوت وجود دارد (هرگونه درخت 


الحاد نوين؛ باتلاق رنكين ۲۲۳ 


تكاملى خود را دارد). که‌آن حيوان اول توسط خداوند متعال به صورت 
هود شمند خلق شده است و سيس أين گونه‌ها با تكامل به نژادهای مختلف 
(سیاه و سفید و دراز و کوتاه 9...) نقسیم شدهاند. 


بررسی ناقص العقل خواندن زنان در حديث نبوى چ 
لطفا نظر خود را راجع به این حديث صحيح كه اغلب محدثين با سند 
ا 0 
لاحي ةين بى مزع قل قاشع تن جع فل أخترى ده 
ان أسْلَمَ عَنْ عیاض بْنِ عد الله عَنْ أبى سبي الخذری قال خرج وشول 
ال فى أضْحَى و فظر إلى الْمُصَلَى مر على النْسَاءٍ اا ین 
تَصَدَّفْنَ فَإِنّى ریشکن کت هل ار ر ففلن وبم با زشول اللّهِ قال تُكْيِرْنَ اللخ 
وَتَكْفُْنَ الْعَشیر مَا أیث من ناقضات عَفْل ودين أَذْهبَ لب لول الام من 
ِحْدَاكُنَ قُلْنَ وم فان دینتا وَعَقِْنَا يا رول له قال آلیس شَهَادة المرا: 
مثل ضف سّهَادَةٍ الرَجُلٍ فلن بلی قال فَذَلِكِ من تفضان غفلفا آلیش اذا 
عاطث لم لوغ تشم فلن بلیقال فك من فصان دينها)' 
«پیامبر خدام: به قصد رفتن به مسجد (از ز خانه) خارج شد ا ز كنار جمعی 
از زنان گذر کرد و به آن‌ها گفت: ای زنان صدقه دهید! چنان که مشاهده 
کرده‌ام. قسمت اعظم اهل دوزخ را شما تشکیل می‌دهید. زنان گفتند: جرا 





.۳۰6 صحیح البخارى؛ ج ۱. ص ۰۸ ح‎ .١ 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


ای پیامبر خدا؟ در جواب گقت: زياد نفرين مىكنيد. از شوهر و اقوام خويش 
ناراضى و گله‌مند هستيد. در ميان آن‌هایی كه عقل ودينشان ناقص است 
مشاهده نکرده‌ام کسانی همچون شما را كه عقل مرد عاقل را منحرف سازند. 
زنان گفتند: آری. گفت: اين دلیلی بر ناقص بودن عقلتان. همچنین أيا اگر به 
حیض ماهانه افتادید از نماز و روزه منع نمی‌شوید؟ زنان گفتند: آری. يس 
بگفت: اين هم از نقصان دینتان.» 

(۱) صحیح بخاری ‏ باب ترک الحائض الصوم ۲۹۳ - صحیح مسلم - باب 
فان الان یلص (۱۱6۴)-ستن الترسنی باب مسا جا قت آبستکمال 
الایمان (۲۵۲۳۸) - سنن ابن ماجه باب فتنة النساء (۳۹۹۳) - مسند احمد 
(۵۹۰۱) - المستدرک على الصحیحین للحاکم (۲۷۲۲). 
پاسخ: 

اين شبهه در بين اسلام‌ستیزان بسیار مشهور می‌باشد و هميشه از آن 
اناد من کو ماد ی از کم موه وه فا هنود عدية به تما 
پاسخ داده شده است. به طور خلاصه مخالفان می گویند: چرا ييامبر چک 
خانم‌ها را ناقص‌العقل معرفی نموده است؟ آيا این بی‌حرمتی به مقام زنان 
نیست؟ 

إن شاء الله ما ابهام مطرح‌شده را پاسخ می‌دهیم ولی قبل از هر چیز لازم 
است بدانید در سوال شما حدیث به صورت ناقص ترجمه شده است (دقیقا 
ان نکی کلف ایام نکر انك حال عمدى در کار ات ينا شم 
نمی‌دانم) ملاحظه بفرمایید اين ترجمه‌ی صحیح است: 

«ای گروه زنان! صدقه دهید؛ زیرا به من نشان داده شده که شما بیشترین 


اهل دوزخ می‌باشید. 0 زنان عرضه داشتند: جرا و به جه علت اي رسول خدا؟ 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۲۲۵ 


آن‌حضرت فرمودند: «لعنت بسیار می کنید و کفران نعمت شوهران را 
می‌نمائید. من هیچ ناقص عقل و دینی را ندیده‌ام که همچون شما زودتر عقل 
رسول‌الله؟ آن‌حضرت فرمودند: «آيا شهادت زن. همچون نصف شهادت مرد 
نيست»؟ كفتند: أرى. حصضرت فرمودند: «اين از نقصان عقل اوست. آیا 
جنين نيست که زنی که حایض شود نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد»؟ 
گفتند: آری چنین است. حضرت فرمودند: (و أين از نقصان دين أوست.» 

در این حدیث ييامبر##: ناقص‌العقل بودن زنان را «معلول» می‌داند و 
خودشان «علّت را بیان فرموده است که چون «شهادت دادن» زنان نصف 
شهادت مردان است يس آن‌ها ناقص‌العقل هستند. 

اگر کمی بیشتر دقت کنیم بحث شهادت دادن (شهادت دو زن مانند 
شهادت دادن یک مرد می‌باشد) هم «معلول» است و اتفاقا آن هم «علت» 
خاص خود را دارد. علتی که در مطالب گذشته پاسخ دادهايم و گفتیم که اين 
منکر أبن نیست که خانمها مهربان‌تر از مردها هستند. 

لذا احساس مهربانی آن‌ها گاهی اوقات بر قوه‌ی تعفل آن‌ها برتری 
می‌یابد و برای جلوگیری از خطاهای احتمالی خدای متعال فرموده دوزن 
یک شاهد محسوب شوند. در مطالب گذشته به اين حقیقت هم صحه 
گذاشتیم که شهادت دادن یک «مسئولیت» است نه «امتیاز». لذا در اين 


زمینه مسئولیت خواهرهای ما کمتر شده است. 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


مهربان بودن زنان يك فضل و بزرگی برای آن‌هاست. ولى اسلام‌ستیزان با 
شبهات خود طرز تفكرى را به (برخى از) خانمها منتقل كردهاند كه منكر اين 
زيبايى و افتخار خود شوند! 

مادرى كه فرزندش در آتش باشد بدون توجه به عواقب كار؛ مهر ارزشمند 
مادرى چنان بر او غلبه مىيابد كه خود را به آتش می‌اندازد؛ ولى مردها با 
عملکردی منطقی‌ت در صدد یافتن راهی می‌باشند و اگر چاره‌ای نداشتند 
خود را بهأتش می‌اندازند. 

کسانی که اين مسئله‌ی بدیهی و واضح اجتماعی را قبول ندارند لازم است 
بدانند. لطافت و حساس بودن خانمها حتی به صورت تجربی و علمی هم 
ثابت شده است. ملاحظه بفرمایید: 

دانشگاه بازل سويس در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵ نتیجه‌ی تحقیقات جالبی را 
منتشر کرد. جمعی از متخصصان علوم اعصاب و دیگر دانشمندان اين 
دانشگاه روی ۳۳۹۸ نفر کار كردند. به اين شیوه که عکس‌هایی را به این افراد 
نشان می‌دادند وآن‌ها در نتیجه‌گیری آزاد بودند. هم زمان د مغزشان را 
هم با دستگاه‌های مخصوصى رصد مې کردند. متوجه شدند كه عكس العمل 
خانم‌ها عاطفی‌تر می‌باشد و واقعا آن جه كه رايج شده (خانمها عاطفىتر 
هستند) بنیه‌ی علمی هم دارد و كاملا درست می‌باشد. ! 


۱ اين لینک معرفی نتایج این آ زمایش می‌باشد: 
Uni-‏ / هل Events/‏ جع https://www.unibas.ch/en/‏ 
Research/ Men-and- Women-Process-Emotions- Differently. htm!‏ 
اگر احياناً مدت زمان زيادى از انتشار اين مطلب گذشت و لینک بالا خراب شد. مىتوائيد 


اين عبارت را در گوگل جستجو بفرمابید: 
ه4 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۲۷ 


اما در خصوص ناقص‌الدین يودي اگر ملاحظه بفرمایی د حضرت 
رسول اكرم بك علت اين خطاب را هم ذکر فرموده است. 

أن هم اين است که چون زنها در ماه؛ مدتی را بخاطر حبض از نماز معاف 
می‌شوند ولی مردها هميشه مكلف هستند. مسئولیت دینی مردان بیشتر 
است. لذا به زنان فرمود ناقص الدين. ' 

در این جا توجه به نکته‌ای بسیار مهم است؛ خواهران بزرگوارم 
اسلام‌ستیزان اصلا مقوله‌ی دين و ایمان شما را قبول ندارند. لذابه قسمت 
ناقص العقلی اين حديث كير می‌دهند ولی بحث ناقص‌الدینی اصلا برایشان 
مهم نيست و از آن سخن نمی‌گویند. 

يس به صورت خلاصه ناقص‌العقل بودن زنان در کلام نبی مکرم اسلام يق 
به معنای «كم شعور بودن» و انفهم بودن» آن‌ها نیست بلکه به معنای «تسلط 


احساس بر تصمیم گیری‌های آن‌ها» می‌باشد. 
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اگر لينك را باز كنيد متوجه خواهيد شد كه در بالاى صفحه تصويرى از مغز را ارنه داده و 

نشان داده که آن نقاط سبز رنگ در مغز زنان فعال تر می‌باشند (واكنش يذيرىآنها به 
مسائل عاطفی بیشتر است) 

۱ در کل مقصود از ذکر نقص در زنان ايراد برآن‌ها نیست. (فتح الباری- أبن حجر ج ۰۱ ص 
٩‏ و نقصان عقلی که در حدیث اشاره شده در واقع به یک امر خاص دلالت دارد وان 
شهادت دو زن در برایر يك مرد است و این یک امر نسبی می‌باشد چرا که در دو حالت 
دیگر؛ شهادت زن يا مساوی مرد است و یا فقط شهادت او بدون قبول شهادت مرد پذیرفته 
می‌شود. و همچنین تقص در دین نیز یک أمر نسبی است و اين نقص در مقابل کامل 
نیست بلکه در برابر اکمل (کاملتر) است و علت‌آن نیز در خود حديث بیان شده وآن اینکه 
زنان در عادات ماهانه از نماز و روزه و برخی از اعمال عبادی بايد دست بکشند. 


۸ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


لذا امیدوارم خواهران بزرگوارم تحت تاثير افرادى قرار نكيرند كه حتى 
خداى مارا خیالات می‌پندارند (أستغفرالله) چه رسد به آموزه‌های 
حیات‌بخش قرأن و سخنان پیامبر عزیزمان چ 

بی‌شک زن و مرد طبق فرمایش قرآن کریم از نفس واحدی درست شده‌اند 
و از لحاظ انسانیت و حقوق و امتیازات با هم برابرند. ولی قرار نیست چون برابر 
هستند خصوصیات و حقوق آن‌ها «مشابه» هم باشد. 

احساس می‌کنم اسلام‌ستیزان هنوز فرق بين «برابر» و «مشابه» را 
نمی‌دانند! چون نتیجه‌ی همه‌ی اشکالات آن‌ها اين است که به طرز عجیبی 
خواستار تشابه هستند! تشابه برای دو گزاره صدق می کند که دقیقا مانند هم 
باشند» ولی زن و مرد در خیلی از امور با هم تفاوت دارند (وظایف توانایی‌ها 
و...). فراموش نکنید می‌توان تشابهی در کار نباشد ولی حقوق و امتیازها برابر 


باشد...! 


مرگ. واژه‌ای که قلم از توصیف آن عاجز است... 

واژه ای پرمعنا که سرشار از اسرار و مفاهیم گنگ می‌باشد. همه‌ی ما 
می‌دانیم روزی خواهیم مُرد. ولی آیا هيج وقت به چگونگی أن فکر کرده‌ایم؟ 
يا حداقل به زمان آن ؟ 

آنچه جالب می‌باشد اين است که مسن‌ترین افراد جامعه هم تصور 
می‌کنند حداقل تا چند سال دیگر زنده هستند! همین الان اين کتاب را كنار 
بگذارید و از خود بيرسيد راستی من کی خواهم مُرد؟ بی‌شک جواب همه‌ی 
ما «نمی‌دانم» است. اگر بپرسیم چگونه؟ باز هم کسی «نمی‌داند.» اما همه 
می دانند که می‌میرند...! 


الحاد نوين, بانلاق رنكين ۲۲۹ 


تصور كنيد حتی لباس‌های ما را به دیگران می‌دهند... 

گوشی موبایل ماء کامپیوتر ما؛ کتابهایمان و خلاصه امکانات ما یا فروخته 
می‌شوند. يا بخشیده می‌شوند يا جهت یادگاری آن‌ها را نگه می‌دارند... 
همه‌ی اکانت‌هایمان برای هميشه «آفلاین» خواهد شد... آخرین بازدید از 
اکانت ماء روز مرگ ما است و بعد از مدنی خود نرم‌افزار اکانت را پاک خواهد 
کرد..: 

اين دیگر بحث خدا نكند و صد سال زنده باشى و... نیست» مهمانى است 
كه در خانه‌ی من و همه شما دوستان بزركوار را می‌زند... اما در نهايت تعجب. 
افرادى دور و برما هستند كه تصور م ىكنند هركز نخواهند مرد! تصور 
می‌کنند که دنيا هميشه به كام انها خواهد بود هميشه جيب انها يرتر 
خواهد بود و براى هميشه نفوذ و قدرت و استيلا در دست آن‌ها خواهد بود... 

به آن‌ها يادآورى كنى م ىكويند بله مىدانيم؛ ولى رفتارهای آن‌ها اصلا 
نشانگر دانستن نيست! و واقعا بايد خيلى بهتر بدانند اين مرگ برای آقای 
ایکس که پادشاه است با آقای ایگرگ که گدا می‌باشد هیچ گونه نفاوتی قائل 
نیست. بايد خوب بدأنيم که: 

فردا روز نزد خدای متعال آن همه قدرت و شوکت و رعب‌آفرینی جپّاران و 
ثروتمندان هیچ رنگی نخواهد داشت. فلان پادشاه؛ مانند من نوعی در مقابل 
خدای متعال مى ايستد و هیچ اراده‌ای از خود ندارد... 

الله آکبر... اگر خدا به زبان او اجازه‌ی گشایش ندهد حنجره و حلق و 
زبانش هم تحرکی نخواهد داشت... به والله حساب و کتاب فرد داراو صاحب 


قدرت سخت‌تر خواهد بود. وای بر جبّاران. 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


ای كاش تمام ظالمان و ثروتمندان و فقيران و همه و همه مىدانستند كه 
به صورت خلاصه روز قيامت دو سوال از ما می‌پرسند: 

.١‏ چکار کردی؟ 

۲ جرا اين کار را کردی؟ 

يناه بر خدا از انگیزه‌ی همه‌ی کارهای ما هم سوال پرسیده می‌شود. وای 
به حال ما اگر نیت خالصی نداشته باشیم و خدای متعال را فراموش کنیم... 
وقتی م ىكويم ظالم و جبار ممکن است فقط صدام و هیتلر در ذهن شما 
تداعى شود. اما بدانید آن پدری که با اخلاق زننده اش زندگی را بر همسر و 
فرزنداتش تنگ كرده هم ظالم است. أن رئیسی كه به ناحق امری رابه 
کارمندائش ن يل مى كند هم ظالم است و مثال‌های بی‌شمار دیگر... 

قيامت با کسی شوخی ندارد. خيلىها م ىكويند قيامت ميليونها سال 
ديكر است. ولى من می‌گویم شايد «يك دقيقه» دیگر باشد شايد «چند سال» 
دیگر ولى به هر حال بنده‌ی حقير و همه‌ی شما (افرادى كه اين متن را 
مى خوانيد) أن را به زودى خواهيم ديد... جون قيامت هر كس بعد از مرك او 
قفرا می‌رسد. بعد از مرگ دیگر جه كارى از دست ما بر می‌آید!!! غير از باقيات 
الصالحاتى که جا كذاشتدايم... زمانى كه من در قبر باشم جه یک سال دیگر 
جه یک ميليون سال ديكر... جه تفاوتى به حال من می كند! 

افرادی كه امروز نسبت يه خداى قدرتمند كافر شده‌اند و از فرصتى كه 
خدا در اختيارآنها قرار داده استفاده نمی کنند. جكار خواهند كرد؟ واقعا 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۲۳۱ 


در بسیاری از سايتها و کانال‌های ناباوران خوانده‌ام که می‌گویند اگر 
مُرديم و زنده شدنی وجود داشت أن موقع اين سخنان را به خدا خواهیم 
كنف ا کو ی 

كه در ياسخ به آنها مىكوييم بهتر است اندیشه‌ی بلبل زبانى را از سرتان 
بيرون کنید. چون در آنجا هيج اختيارى از خود نداريد و هيج راه كريزى برای 
شما باقى نمی‌ماند. خداى متعال به شما ثابت خواهد کرد كه در فلان جاو 
فلان جا می‌توانستید به حقيقت برسيد ولى این كار را نكرديد... 

ناباوران بايد امروز تكليف خود را مشخص كنند و تحقيق كنند وبا خداى 
قدرتمند حرف بزنند. اكر جوياى حق «هستند» چرا «به صورت دو طرفه» 
مطالعه نم ىكنند و «اين همه بی احترامى» می‌کنند و اكر دتبال حقيقت 
«نیستند» كه تكليف آن‌ها مشخص است و منتظر دادگاه هولناک قيامت 
باشند. 

افرادی هستند که اگر همین الان ابه صورت جدی» و در قالب دیک رفاقت 
صميو يان ها بخ كتين سے كويد متك ميسن که وا وجو کات یا 
نه. ولى ترجيح می‌دهند أن را كنار بگذارند «شايد» حقيقت نداشته باشد... 

می‌گویيم «اگر مطمئن نيستيد» يس جرا هزاران جوان نا كاه و احساسى 
را به منجلاب لَرْج الحاد افكندهايد؟! 


جرا خداوند جلوى بدىها را نمی كيرد؟ نمى خواهد يا نمىتواند... ؟ 


خدا جلوى بدی‌ها را نم ىكيرد برای اينكه: 
١‏ . نمی‌تواند؟... ۲. نمی‌خواهد؟.....۳۰ . بدىها به اذن و اراده‌ی خود 


آوست ؟... 1 خدایی وجود ندارد؟ 


۳۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


پاسخ: 

جون شما برهان شر را بسیار خلاصه مطرح کرده‌اید. أن شاء الله پاسخ ما 
هم بسيار خلاصه خواهد بود. 

گزینه‌ی ۰۱ نادرست می‌باشد زيرا خداى متعال بر کلیه‌ی امور معقول و 

گزینه‌ی ۰۲ پاسخ سوال می‌باشد كه بعد از نقد مختصر كزينههاى ديكر به 
أن مىيردازيم. 

گزینه‌ی ۰۳ به گفته پاره‌ای از محققان؛ به «عدم وجود خوبی‌ها» می گویند 
«بدی». با توجه به اينكه خدای متعال فقط موجودات را خلق کرده نه 
معدومات" راء لذا خداوند خالق بدی‌ها (یعنی شْز) نیست. اينکه مردم از 
اختیار خود به صورت نادرست استفاده می کنند (خود شر را تولید می‌کنند) و 
خوبی‌ها را كنار گذاشته‌اند. چرا انگشت اتهام را به سمت خداوند متعال قرار 
می‌دهیم که او دستور به انجام بدیها داده است! 
ناباوران اين گزینه را صحیح می‌دانند! متاسفانه تعصب »4 کاری کرده که آن‌ها 
عدم اطلاع از گزینه‌های بالا را به منزله‌ی صخت اين گزینه‌ی بىربط 
می‌دانند. 

اما شرح بیشتر گزینه‌ی ۰۲ بله خداوند «آنگونه که‌آن‌ها می گویند»؛ 
«نمی‌خواهد» جلوی شر تولید شده توسط انسانها را بكيرد. اما چرا؟ 


5 معدومات یعنی اموری که در عدم هستند و وجود ندارند 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۲۳۳ 

جون از اول قرار نبوده خداوند در جريان زندگی اين دنيا در امور زندگی ما 
انسانها دخالت كند و به نوعى از ما سلب اختيار نماید. زمانى كه از اوّل» طرح 
و برنامه اين بوده؛ است جرا امروز خدا را با بار معنايى منفى متهم م ىكنند که 
نمی‌خواهد! 

آن‌ها اين «نخواستن» خداوند متعال را معاذ الله به معنای بی‌خیالی يا 
لذت بردن از انجام شر تعبیر کرده‌اند! اما خداوند حكيم است. همه‌ی 
ترتامه‌هانش در نهایت حکمت و هوشمندی وادقت طرح ده انث ان کا را 
سرای آزمايش و جهان دیگر را سرای قضاوت و بررسی و احقاق تمام 
حقوق‌های پایمال شده کرده است. 

ما بارها توضیح داده‌ایم الله متعال «توانایی» انديشه و فکر کردن و توانایی 
انجام کارهای درست و نادرست را به ما عطا نموده است. درواقع ايشان ما را به 
انجام خير و شر مختار کرده و دنیا را محلی برای آزمایش ما قرار داده است» تا 
بين افرادی که تقوای الهی دارند و از انجام بدیها خود را محفوظ می‌دارند و در 
هر حال شکرگذار پروردگار هستند. با افرادی که عامدانه این امور را انجام 
نمی‌دهند؛ تفاوتی وجود داشته باشد. خدای متعال می‌خواهد ما خوشبخت 
شویم, امایک حرکت و توجه کوچک را از ما می‌خواه ده وواقعا در مقابل این 
همه نعمتی که به ما داده و برایمان در نظر گرفته. این دعوت به خداپرستی و 
ایمان و انجام دادپروری و... که باز هم به نفع خود ماست و خداوند از آن 
بی‌نیاز است؛ كاملا منطقی می‌باشد. 

ما بايد بين اين دو جمله تفاوت قائل شویم: 

الف) خداوند «نمی خواهد» جلوی بدیها را بگیرد. 

ب) انسان «نمی‌خواهد» جلوی بدیها را بگیرد. 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


ناباوران و طراحان برهان شرّء اصلا به جمله‌ی دوم (انسان) توجه ندارند. 
می‌گویند انسان (که تولید کننده‌ی شر است)؛ هر جه می‌خواهد انجام دهد و 
خداوند اصلا حق دخالت در کار او را ندارد: اما در ادامه می‌گویند چرا خداوند 
جلوی انسانها را نمی‌گیرد؟ خوب همین در خواست انجام عدالت و توجه به 
فقرا و مساکین و... به معنای نهی پروردگار است! مگر احکامی که خداوند 
فرستاده به منزله‌ی «خواستن» جهت جلوگیری از شر نیست! (که اراده‌ی 
ا ناه مک رده شود 


ناباوران اين تناقض را چگونه حل می كنند؟! 


دين فرستاده است! بعد وقتی کار جهان را به فساد کشاندند. م ىكويند چرا 
خداوند جلوی شرا نمی‌گیرد! (به بیان ساده‌تره چرا خداوند جلوی 
خرابکاری‌هایی که ما انجام دادهايم و نامش شر می‌باشد را نمی گیرد!) 

آیا شما از همان اول به حرف خدا كوش داديد؟ مىدانيد اگر از همان 
شر رأ به وجود آورده‌اید. جرا باز هم خودتان جهت اصلاح أن «اقدامى» 
نمی‌کنید؟ 
كارى که خواستيم e ET‏ ا 
ندارد» سپس وقتى در اثر عملكرد ما فساد و شر بوجود أمد. باز هم ما هر كار 
كه خواستيم انجام مىدهيم و خداوند بيايد «به زور جلوى ما را بكيرد! 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۳۵ 

اما خداوند باری تصالی دقیقا این «اقدامات اصلاح گرانه» را از ما 
می‌خواهف وطبق هين گنراره ذنيا شرای رای قرا داده تا اشام 
اختیاری ما» را در حوزه‌ی فعل و انجام ببيند وآن را مقدمه‌ای کند برای 
خوشبختی ابدی ما... لذا کم کاری انسانهاء به معنای ناتوانی و نخواستن 
خدواند متعال (از روی بی‌خیالی. يا لذت بردن از دیدن شر) نیست. 

«آنچه که در سخنان مخالفان توحید اصلا دیده نمی‌شود مفهومی به نام 
#اختیاره است»: آن‌ها می‌گویند ما کاری اتجام نمی‌دهيم باید خداوند ما را 
«مجبور» به اصلاح‌گری کند. حال که نمی‌آید این کار انجام دهد. يس نتیجه 
می‌گیریم که او وجود ندارد! 

لذا وقتی می‌گویم گزینه‌ی ۴ انحرافی است و به طرز عجیبی روی آن مانور 
می‌دهند تعجب نفرمایید. اين دقيقا منطق ان‌هاست! 

مگر همه‌ی ظالمان نمی‌توانند ظلم خود را متوقف کنند؟ مگر همه‌ی 
ثروتمندان به جای برج‌سازی و افزايش ثروت نمی‌توانند فقیرها را از این عذاب 
نجات دهند؟ مگر همه‌ی انسانها نمی‌توانند با رعایت اصول کشاورزی و 
بهداشتی و... از بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کنند؟ 

انسانهای «زیاده خواه» آزاد باشند. قانون خد! (که نقش پیشگیری از شر را 
دارد) تعطیل شود اما در نهایت خداوند مئان متهم شود؟ انصافتان کجا رفته 
است مخالفان بزرگوار؟ 

آیا فقط «مجبور كردن و به زور واداشتن» به معنای «خواستن» است. يا 
خواستن در قالب «دعوت» هم شکلی حکیمانه از «خواستن» می‌باشد؟ 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


بزرگ ديكرى مطرح شده» تعطيل شود. اما انسانهای زيادهخواه و ظالم وجبار 
ايجاد شر را متوقف نکنند؟ 


چرا زنان بايد عذه را رعایت کنند ولی مردان خير آيا اين ظلم به 
زنان نیست؟ 

چرا بعد از طلاق يا فوت همسر مرد می‌تواند بلافاصله ازدواج کند. ولی 

ان باید تا حفن ماه م بماند که عدو ا عام شود؟ قرس وري باط 

اينكه شاید زن حامله باشد. م ىكوييم با یک آزمایش ساده مىتوان اين 

وضعیت را مشخص کرد. دیگر چرا چند ماه انتظار؟ آیا اين ظلم در حق زنان 


ت۱۲ 


پاسخ: 

خير هیچ طلمی ضورت كرفعه انث متاستانه تمام این قبهات از عم 
توجه به اين نکته‌ی اساسی سرچشمه می‌گیرند: که حقوق زن و مرد باید با 
هم «برابر» باشد نه «مشابه»! 

شما به تمام شبهات مطرح‌شده در مورد زنان نگاه کنید. در همه‌ی آن‌ها 
سوال کنندگان خواستار تشابه شده اند! در حالی که واقعا بين زن و مرد 
تفاوت‌های زیادی وجود دارد. چرا به زور می‌خواهند حقوق آن‌ها را مشابه 
کنند! (حقوق آن‌ها بايد متناسب با وضعیتی که دارند «برابر» باشد نه 
«مشابه»). 

برای درک این نکته به مثال زیر توجه بفرمایید: 
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یک کشاورز و یک خانم پرستار را به بازار می‌بریم برای خرید وسیله نقلیه؛ 
آیا می‌توان برای هر دو ماشین‌سواری گرفت؟ خير. آيا می‌توان برای هر دو 
تراکتور گرفت؟ خیر. 

پس تشابه نمی‌تواند مشک لگشا باشد. بايد برای آن خانم. ماشین‌سواری 
بگیریم و برای کشاورز تراکنور تهیه نماییم. أن موقع به هر دو آن‌ها به صورت 
«برابر» توجه کرده‌ایم. 

اما بحث عذه. متاسفانه در اين شبهه اصلا روحیات زن مورد توجه قرار 
نگرفته است! 

خانمها مثل آقایان نیستند. مسائل روحی روانی برای آن‌ها بسیار مهم 
است. خانمی که شوهرش فوت کرده به مدت زمان زیادی نیاز دارد تا خود را 
با شرایط جدید تطبیق دهد! او باید خود را بيابد. يس از آن همسر شخص 
دیگری شود. يا زنی كه از شوهرش طلاق گرفته برای مدتی به آرامش نیاز دارد 
أن وقت می‌تواند دنیای خراب شده اش را دوباره آباد کند. و بی‌شک اين 
«انتظار اجباری» لطف بسیار بزرگی می‌باشد که خداوند برای خانمها تعیین 
کرده است. 

شما تصور بفرمایید زنی که ده روز است شوهرش فوت کرده. برایش 
خواستگار بسیار مناسبی بیاید. اگر قبول نکند یک فرصت استثنایی را از 
دست داده اما اگر قبول كند و به خانه‌ی او برود. دچار تشویش وناراحتی 
می‌شود: محیط جدید. خواسته‌هایی جدید. اطرافیانی جدید. اندیشه‌ی 
شوهر سابق. قلبی زخمی و... همه‌ی اینها برای او آزاردهنده است. 

ول زثان بشیار بسیار احساسی هستتد و تباید آن‌ها رانا این انذازه فخت 
فشار روحی روانی قرار داد. لذا مشاهده می‌کنیم که خداوند متعال به عنوان 
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آفريدكار اين جنس لطيف و مهربان با يك حكم حکیمانه؛ حريم آن‌ها را به 
خی زان داشح ات 

وای نام انق ساكل دلیلی که شماآن رش آهعیت جلوه داسف آن 
تورك وتيت ادن | ای هی هزاس ا املك مشک ها 
اتويت ها تقطا ها و شيل :ا تمسائل ونیک س توا وتنك ادس 
نوياى زن را نابود نمايند! لذا با رعايت عده اين مشكل هم به طور كامل رفع 
می‌شود. 

و مانند هميشه می‌گوییم نگاه تک بعدی منجر به نتايج نادرست می‌شود. 
بيايد با بصيرت وآ گاهی در مورد احکام اسلام مبارک نظر دهيم تا در مورد 
كلام الله متعال دجار وسوسه و گناه نشويم. 

رای كوا ا ا 
دانشمند بهودی افتاده باشند که بخاطر قانون عده‌ی زنان» مسلمان شده 
است مطلبی کنه در فضای مجازی متعشر شده و افراد زیادی آن را 
خوانده‌اند. طبق اين مطلب يك دانشمند بهودی به نام روبرت گیلهام 
تحفیقاتی انجام داده او به اين نتبجه رسیده که رحم خانمها تا سه ماه پاک 
نمی‌شود و اثر منی شوهر مانند اثر انگشت روی أن باقی می‌ماند. لذا 
می‌توان تشخیص داد که زن با چند نفر رابطه‌ی جنسی دارد؛ بعد اين 
آزمایش را روی همسر خود انجام داده و فهمیده که خانمش به او خیانت 
کرده و بعد مسلمان می‌شود و... 
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راستش خيلى وقت است این ييام را در اينترنت ديدهام اخيرا به حول و 
قودى الهى در مورد آن تحقيقاتى انجام دادم هما نكونه كه پیش‌بینی می‌شد 
اين ييام «(صحت ندارد.» ۱ 
بعد از مدت زمان زیادی كه ييام دروغين در بين مسلمانان جاى پای خود را 

تا به حال موارد ديكرى هم بوده که روى آنها بسيار تحقيق کرده‌ام اما در 
مورد صحت يا تایید علمىآنها به نتیجه‌ای ترسیده ام... مثلا بحث 
بدن مورچه كيتينى باشد و قابل شکستن» ولى نام اين تحقيق در هيج جايى 
وجود ندارد! يا حداقل بنده بيدأ نكردهام). 
انسان روى زمين قرار بگیرد بار بدنش خالى می‌شود ولى اينكه در وقت 
سحده اين آمر تشديد گردد» من تا كنون سندى براىآن نيافتهام. (أرامشى 


.١‏ بنده هیچ سندى نیافتم» اگر شخصى اسنادی دارد خوشحال مىشوم به بنده اطلاع دهد تا 
در ضورت اثبات؛ مطلب اینجا را اصلاح نمایم.ولی باور كنيد در سایت‌های بسیار زیبادی 
به جستجو پرداختم, هیچ سندی نیافتم و متاسفانه سایت‌های اسلامی بدون منبع اين ييام را 
منتشر کرده اند 
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كه سجده ایجاد می‌کند انكارنايذير است ولى به عنوان تحقيق يا مقاله علمى 
در این زمينه جيزى نيافتهام). 

باور كنيد عزيزان از ته دل دوست دارم شخصى بيايد بكويد شما در 
اشتباه هستيد و این اسناد معتبر و علمى در تابيد این مسائل می‌باشد. ولى 
زمانى كه چیزی نديده و نیافته‌ام» ديكر تاييد بىفايده جرا! 
برادران و خواهران عزيزم 

اسلام مبارک آن قدر قدرتمند است که نيازى به معجزهتراشىهاى ما 
ندارد» ما بايد به وسیله‌ی روح پاک اسلام به تبلیغ أن بپردازیم بايد با اخلاق 
زیبای خود؛ با نیکی در حق دیگران با عطوفت و حلال خوری و بخشش و 
مدارا در حق دیگران با پرداختن به دیگر فضايل توصیه شده با اجتناب و 
دوری‌گزینی از رذائل و بدیهای نهی شده. معرف اسلام باشیم. 

همچنین تحقیقاتی که اسناد معتبر دارند و افراد مخالف نمی‌توانند به 
آن‌ها اشکال وارد نماید هم دلایل خوبی برای دفاع از اسلام می‌باشند. ولی 
دیگر نه هر دلیلی که سطحی‌نگرانه با قبای غلم پوشیده شده باشد. 

امیدوارم. این یادداشت کمترین دسناوردش اين باشد که به ما بفهماند 
امور بی‌سند را بدون تحقیق و شفاف‌سازی قبول ننمایم» تا فردا روز در روند 
تبلیغ و دعوت با مشکل مواجه نگردیم. 


چرا خداوند ساکت است و چیزی نمی گوید؟ 


چرا شما به جای او حرف می‌زنید؟ 
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مىكويبم يس اين جيست: 

یا ها قاش ان وغد اه خی فلا تم تف ایا انیا و لا 

يَغْرَنَحُمْ الله الَْرُورُ) (فاطر:ه) 

«أى مردمان! وعده‌ی خدا حق است. يس زندگی دنيوى شما را كول نزند 

و اهریمن شما را درباره‌ی خدا نغریبد.» 

مگر خدا صراحتا با شما ناباوران حرف نزده است؟ مگر نفرموده شیطان 
شما را در مورد من فريب ندهد؟ مگر تفرموده گول زندگی مادی اعم از این 
همه آمکانات (گوشی و ماهواره و ماشین و خوردنی‌ها و...) را نخورید؟ 

ببینید چقدر صریح فرموده وعده‌ی من حق است! از اين واضح‌تر! 
می‌خواستید چگونه با شما حرف بزند!؟ 


میم مثل مادر» سخنی با جوانان على الخصوص خانمها 
تمام سایتها 9 کتاب‌ها 9 مقالات (از هر گونه فكر 9 انديشهاى) با واژه‌ی 
زیبای «مادر» عطراً كين شده است. اين موجود ارزشمند. این ودیعه‌ی 
گرانقدر الهی؛ اين كل زیبای هستی؛ کافر و مسلمان و عقیده‌ی چپ و راست 
نمی‌شناسد. همه و همه به عشق مادر مطلب می‌نویسند... 
سخن‌های زیادی در سینه دارم و نمی‌دانم از کجا شروع کنم» اما حس 
آشنایی می‌گوید. فقط چند نکته‌ی کوتاه خدمت شما عزیزان عرض نمایم و 
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بنازم به اسلامى كه اين گونه صريح و دقیق در مورد احترام به يدر ومادر 
اوهام. ولی فکر م ىكنم همین دو آیه 9۳۳ ۳ سوره مبارکه‌ی اسراء برای نقض 

#وَقصى رت ألا تخبذو اه نخان ما یبن ند3 

ابر أَحَدْهْمَا او کلاهما فلا تقل لَهْمَا أ ولا تَنَْرْهُمَا وَقُلْ لَهُْمَا قولا 

ريما * واخض لهُمَا جاح الذلٍ بسن الرّثْمَةٍ فل رب انها كما 

f ي‎ a 

رای صغیرا* 

«ای انسان!) پروردگارت فرمان داده است که جر او ر نپرستید» وبه يدر 

ومادر نيكى كتيد (وباآنان نیکو رفتار نمائيد). هرگاه یکی ازآن دو ويا 

هر دوى ایشان نزد تو به سن پیری برسند. (كمترين أهانتى بديشان مكن 

و حتّی سبكترين تعبير نامؤذّباندى همچون) أف به أنان مگو! (و بر سر 

يشان فریاد مزن) و آنان را از پیش خود مران و با سخنان محترمانه با آن 

دو سخن بگو. وبال تواضع مهربانی را برایشان فرود آور (و در برابرشان 

کاملافروتن باش و برای آنان دست دعا به درگاه خدا بردار) و بگو: 

فرماء همان گونه که آنان در کوچکی (به ضعف و کودکی من رحم کردند 

و) مرا تربیت و بزرگ نمودند. » 

وقتی به این آیات مبارک فکر م ىكنم شرمندگي عجیبی سرتاپای وجودم 
را فرا می‌گیرد» قرآن قرموده حتی به‌آن‌ها «اف» هم نگو یعنی «کمترین» 
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عبارت نامودبانه! ولى آيا ما اين گونه هستیم؟! آیا اين شرط قرانى را رعايت 
فوا 

ولى واقعا اسلامستيزان متصف كجا هستند که اين أيات را بخواتند؟ آیا 
اسللام دين خشونت است؟ واقعا اين جملات می‌تواند از یک كتاب خشن و 
خرافاتی بیرون بیاید؟ 

خیاطی را در نظر بگیرید که در جعبه‌ی دکمه‌ها دنبال دکمه‌ی سبزی 
می‌گردد. چند بار جعبه را زیر و رو می‌کند؛ این همه‌ی دکمه‌ی سفید وجود 
دارد به آن‌ها توجه نمی کند و فقط دنبال دکمه‌ی سبز است... 

این دقيقا حكايت اسلام‌ستیزان است. اين همه آيات زيبا در قرآن وجود 
دارد اصلا به آن‌ها توجه نمی کنند. فقط دنبال آیه‌ای م ىكردند که بحث جنگ 
يا احکام زنان را مطرح کرده. و در نهایت بدون در نظر گرفتن شرایط و جزئیات 
اجرای اين احکام. قرآن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌دهند. 
سخن دوم با جوانان و خودم: 

روزی در جایی خواندم: مادر مثل مداد است. روز به روز کوچک شدن و 
ضعیف شدنش رأ مشاهده م ىكنيم تا اينكه تمام می‌شود اما يدر مانند 
خودکار است جلوی چشم ما می‌باشد تا اينكه روزی دیگر نمی‌نویسد و تمام 
می‌شود... (با نوشتن اين جملات بغض سنگینی گلویم را می‌فشارد). 

عزیزان بياييد از امروز با خدای خود عهد ببندیم که دیگر دل والدین‌مان را 
نشکنیم بياييد با خدای خود پیمان ببندیم که انسانهای صالحی باشیم. 
چون پارسا بودن و پاک بودن ما در پرونده‌ی قيامتى يدر و مادر نازنین‌مان 
تاثیرگذار است زيرا فرزند صالح یکی از باقیات الصالحات می‌باشد. ولی أى 
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كاش اسلامستيزان می‌دانستند كه جه جفاى بزركى در حق يدر و مادر خود 
روا می‌دارند و آن‌ها را از اين ثواب عظيم بی‌نصیب کرده‌اند... 

متاسفانه امروز يدر ومادرها بسيار دلشكسته هستند. جه 
بی‌احترامی‌هاپی كه در حق آنها صورت نمی‌گیرد.. ما در مقطعى قرار 
كرفتهايم كه به سمت «مدرنيته» جهش ييدا کرده‌ايم. ولى يدر و مادرهایمان 
در همان حال و هوای دنياى سنتى باقى ماندهاند؛ لذا بسيار مشاهده كردهام 
كه جوانان. يدر و مادرهاى خود را به نفهمی. نادانی و دخالت بىمورد و... 
متهم می‌کنند (خصوصا نوجوان‌های تازه به دوران رسيده). چقدر شنيدهام 
كه به يدر و مادرشان می‌گویند من خودم می‌دانم جكار م ىكنم تو جكار به من 
داری. زمانى که هيجى نمی‌دانی! وديكر سخن‌هایی که مورد تاييد الله 
متعال و رسولش ب نيست. 

جوانان عزیز. بزركواران؛ آن‌ها نمی‌دانند و «طبق آموخته‌های خود» 
«دلسوزی» و «نگرانی‌هایشان» را ابراز می‌کنند. در اینجا گزاره‌ی شاخص و 
برجسته «دلسوزی» آنان می‌باشد نه شیوه‌ی مطرح کردنش (چون هیچ يدرو 
مادری. بد فرزندش را نمی‌خواهند) ولی متاسفانه خیلی از جوانان از هدف 
نصیحت آن‌ها غافل شده‌اند و چسپیده اند به شیوه‌ی نصیحت. دوست ندارم 
اين را بنویسم ولی خواهم نوشت تا تلنگری باشد برای همه‌ی مخاطبان؛ چند 
ات یی یی ر تيدم که یکی اوران ای تانان جاه ل کی 
برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی یک لگد به مادرش می‌زند» شخصی زیر آن نوشته 
بود. لگدی که به همه‌ی جهانیان زده شد.. نه به یک مادر. از اين جمله‌ی 
سنگین بسیار متاثر شدم. 
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سخن سوم با خانم‌ها: 

از دو حالت خارج نیست؛ يا الان مادر هستید يا به احتمال زياد در آینده 
مادر خواهید شد. جدای از آیات بالا ببینید پیامبر اسلام ا در مورد احترام به 
مادر جه می‌فرماید. کسی از پیامبر سوال کرد: 

من أحق الناس بحسن صحابتی. جه کسی به محبت و احسان من 
سزاوارتر است؟ پیامبر فرمود: امک. مادرت. 

آن مرد گفت سپس چه کسی؟ فرمود: مادرت. سپس چه کسی؟ مادرت. 
و جواب پیامبر تا سه بار مادرت بود و بار چهارم فرمود: پدرت. 

آری خواهرانم اسلام اين گونه شما را مورد تکریم قرار داده است. اما 
اسلام‌ستیزان تلاش می‌کنند شما را وادار نمايند که به اسلام مبارک يشت 
كنيده از هزار و یک نیرنگ استفاده کرده‌اند که اين محبت و بزرگی را از شما 
سلب نمایند. ولی خواهرانم قدر اسلام مبارک را بدانید. من خانمها را بسیار 
با دقت‌تر ازآقایان می‌دانم. لذا نیاز به توضیحات بنده نیست. واقعا خودتان 
می‌دانید که خداوند از شما جه می‌خواهد. مثلا در مورد حجاب. انصافا 
خودتان می‌دانید که بايد چگونه بپوشید و چگونه رفتار كنيد كه باعث تحریک 
مردان و جلب توجه آن‌ها نشوید. 

لذا درخواست می‌کنم به آنچه از شما خواسته شده. كوش فرا دهید. 


۰ ۲۵۶۸ 7۱۹۷ صحیح البخاری. ج ۰۸ ص 2۲ ۵۹۷۱؛ صحیح مسلم ج #. ص‎ .١ 


5" الحاد نوين. باتلاق رنگین 


خواهران بزركوارم مطمئن باشيد اين همه نعمت و توجه به شما فرداى 
قيامت سوال و كتاب دارد. فريب دشمنان اسلام را نخورید. اگر با كمانى روبرو 
شديد از افراد آ كاه بيرسيد و هرگز به اين راحتى اسلام مبارك را دور نيندازيد. 

مبحث احترام به مادر را با يك خاطره‌ی دردناک به يايان می‌رسانم. كه 
امیدوارم تلنگری برای همدى ما باشد: 

يكن از دوستانم والدينش را از دست داد... گفتم فلانى در جه حالی 
هستی؟ كفت آرزو دارم يكبار ديكر به دنيا برگردند و برای تمام درخواستهايى 
كه از من داشتند و من می‌گفتم نخیر نمی‌توانم يا بهانهتراشى می كردم: 
بگویم چشم... سبحان الله جه حسرت دردناكى در قلبش مأنده بود. 

خداوندا مارا مطیع سخن خير والدینمان بگردان. و گناهان پدران و 


مادرانمان را عفو بفر ما... آمین. 


به بهانه‌ی حملدى تروریستی انجام شده در انكلستان (نوروز 
۱۳۹۹ هحری شمسو 8 


ضمن محکوم نمودن هرگونه تندروی و کشته شدن هر انسان بی‌گناهی... 
امشب به رسانه‌ها نگاه کنید؛ ببینید روی تیراندازی امروز لندن جه مانوری 
می‌دهند: ولی خاورمیانه‌ی مسلمان بوى حون 9 یاروت می‌دهد: قبرستان‌ها 
که بايد حوادث اینجا را يوشش می‌دهند؟ تا کی خون و امنیت مسلمانان 
آنقدر بىارزش باشد.. من تنها جيزى كه از شما مىخواهم اين است كه خود 


رأپیدا کنید؛ بدانید دين و عقیده و مرامتان چیست. .۰ 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۲۶۷ 


بدانید چگونه تمدن اسلام از عرش به فرش آمد؛ بدانيد تا امنيت نباشد 
پیشرفتی حاصل نخواهد شد و بعدا گلایه نکنید چرا ما جهان سومی هستیم؛ 
و این را هم خیلی خوب بدانید تا در ميان خود اختلافات (به شیوه‌ی کنونی!) 
داشته باشیم کماکان گستاخی دشمن ادامه دارد. 

حکایت شده: 

روزی عده‌ای به اصرار از چرچیل سياستمدار انگلیسی خواستند که 
سیاست را تعریف کند. چرچیل دایره‌ای کشید و خروسی در آن انداخت. 
كفت خروس را بدون آنکه از دایره خارج شود بگیرید. هرجه تلاش کردند 
نتوانستند و خروس از دایره بیرون می‌رفت. 

از چرچیل خواستند که اين کار را خود انجام دهد. چرچیل خروسی دیگر 
كنار خروس اول گذاشت و این دو شروع به جنگیدن کردند. آنگاه چرچیل دو 
خروس را از كردن كرفت و بلند کرد و گفت: «دوستان سیاست اين است!» 

وآ اف ار هنا دمع تیاه دا كيد البرك ون 
ما تا اين اندازه مقت و ارزان در کوچه و بازار ريخته شده است.. همین الان در 
يك گروه ۳۰ نفره‌ی تلگرامی دو جوان «مسلمان» ولی با فکر و شیوه‌ی نب 
متفاوت نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند وبه تکفیر و تحقیر علمایی که 
تابعش هستند می‌پردازند... 

سبحان الله! آیا جای دست دشمن را نمی‌بینید؟ امشب به رسانه‌ها نگاه 
كنيد و ارزش خون و امنیت انگلیسی‌ها را ببینید.. در حالی که همین 
انگلیس و غرب است كه جهت دزدیدن نفت و مبارزه با موج اسلام‌گرایی در 
تفای عات هاي ايها ری تال | با اس عاك و خرن نی کد 


۸ الحاد نوین» باتلاق رنكين 
آيادر جهان امروز با وجود اين همه يبشرفت به دين نياز داريم؟ 

سلام عليكم 

اكر دين برنامه‌ای برای زندكى بشر است. امروز علم و انسانيت و 
ارزش‌های انسانی هم مشغول برطرف كردن نيازهاى اجتماعى انسان 
هستند؛ دیگر جه نيازى به دين در زندگی امروز ما وجود دارد؟ 
ياسخ: 

وعليك السلام و رحمت الله و برکاته 

می‌توان سوال شما را اين گونه خلاصه کرد: آیا عصر «دیانت» به پایان 
رسیده است؟ که ما می‌گویيم خير و أن شاء الله توضیحات تکمیلی تقدیم 
خواهد شد. 

قبل از هر جيز لازم است که مشخص شود وقتی می‌گوییم دين؛ منظور ما 
کدام دين است؟ چون مسیحیت و يهوديت و اسلام هم دين هستند و 
گاوپرستی. موش‌پرستی. بودآپرستی و... هم دين می‌باشند. 

ما در اینجا اسلام را بهترین دين می‌دانیم و معتقدیم که آموزه‌های آن 
کاملترین برنامه‌ی بشری را رقم زده است. 

لذا هر توضیحی که در این جا عنوان می‌کنیم با اين پیشفرض همراه 
اننظ هو تاد ویو اا کاس باکت فان که این متاق 
برای ادیان دیگر صدق نمی‌کنند. چون با دلایل فراوان به اين نتيجه رسیده‌ایم 
كه از بين ادیان. اسلام برحق‌ترین می‌باشد و آن‌های دیگر در حين داشتن 
گزاره‌های مثبت حامل امور منفی و «ضد عقل» هم هستند. 


الحاد نوین, باتلاق رنگین ۲6۹ 

اما اسلام اين گونه نیست. مواردی که در أن وجود دارد يا عقلانی هستند 

يا «ماورای عقل» و ضد عقل و ضد فطرت درآن وجود ندارد؛ لذا دوست 

بزرگوارم بنده با اين پیشفرض به سوالات شما پاسخ می‌دهم که قبلا اين موارد 
را پذیرفته‌اید و منظور شما هم «اسلام» است. 

اما پاسخ به سوال: (ما از چند منظر شادابی اسلام و نیاز مبرم بشریت به 
آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم). 

الف) 

موضعگیری «درست» و «معقولانه.» 

لازم است بدانیم که دين مبین اسلام نه تنها با مواردی که ذکر نمودید 
(علم. انسانیت و...) مشکلی ندارد. بلکه معتقد است در راستای خدمت به 
بشریت حتما بايد وجود داشته باشند -«أما به صورت جهت دار»-. 

.١‏ اسلام وجهه‌ای از علم را قبول دارد که به نفع بشریت کار كند نه برای 
ضرر رساندن و نابودی انسان‌ها و طبیعت (مثلا ساخت بمب اتم). 

۲. اسلام ارزش‌های انسانی را زمانی قبول دارد که برای همگان به صورت 
رای تعریف شده باشد (نه اینکه حکوست ایکس در کشور خود مدعی 
دموکراسی و خدمت به مردم باشد ولی کشتن ما را در راستای سیاست‌های 
اقتصادی خود روا مىداند...!!!). 

به بان ساد‌تر اسلام هم اينها را درده ولی به صورت كاملتر و صحیح‌تر 
عرضه نموده است. 

ب) 

اعتقاد به «نظارت بىقيد و شرط خداوند» و «حسابرسی در حد مثقال 


ذره»! 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنكين 

بله غير مسلمان‌های انسان‌محور هم کار خوب انجام می‌دهند و 
مسلمان‌های خدامحور هم. همینطور. 

ولی کافیست فرد مسلمان مرتکب خطایی شود. شرمندگی نزد مردم 
هیچ؛ نزد درون و خدای خود احساس آرامش ندارد و نا اشتباهش را جبران 
نکند آرام نخواهد گرفت. حتی اگر جبران هم نکند خداوند مجازاتش می‌نماید 
وراه گریزی ندارد. 

ولی فرد انسان‌محور جهت جبران تلاش هم می‌کند ولی آن را در نظر 
نم ىكيرد؛ یا آن فشاری که او را ملزم کند بايد جبران نماید. وجود ندارد. 

ما معتقدیم بخاطر حق و حقوق مردم هم که شده» احساس وجود دادگاه 
دقیق الهی (كه نهان و آشکار را ثبت می‌نماید) می‌تواند دقیق‌تر از نقش 
وجدان عمل نماید" (خود قضاوت بفرمایید). 

لذا در دنبای منفعت‌طلبی انسانها؛ این حس و حال که خدای حکیم ناظر 
و حاضر بر اعمال ماست. وجود اسلام رأ ضروری کرده است. 

ج( 

آرامش بی‌قید و شرط و طعم زيباى زندكى.. 

اصلا فرض م ىكنيم حرف شما قبول هر خدمتی که اسلام ارائه داده در 
گروه‌ها و مكاتب انسان‌محور هم وجود دارد. اين بار با انديشهى سرانجام و 


.١‏ کسی که خدا و دینش را قبول ندارد و می‌گوید انسان خداى خود است. العياذ بالله. 
3 در جلد اول. مبحثى تحت عنوان در محضر خالق يا مخلوق» این موضوع را شرح داده 


انش 


الحاد نوین, باتلاق رنكين ۲۵۱ 


سرآغاز و سوالات بی‌پاسخ دیگری که جواب آن‌ها فقط در ادیان الهی موجود 
مادرم اگر مردند دیگر تمام؟ هیچ وقت آن‌ها را نمی‌بینم؟ با اين همه وابستگی 
چکار کنم؟ خوردنی‌ها را خوردم لذت‌ها را چشیدم؟ خوب؟ نهایتا چه؟ بعدا 
چکار کنم؟ 
آزاردهنده هستند. اما جواب اين سوالات را چگونه يبدا می‌کنید؟ واقعا هیچ 
می‌دانند! چگونه انتظار دارید به شما پاسخ دهند که هدف از زندگی كردن و 
به دنیا آمدن ما چیست؟ 

يس هدفمندی و آرامش یکی از بهترین دستاوردهای زندگی مومنانه 
است. لذا نیاز مبرم به دين» نه تنها هميشه و هميشه وجود دارد بلکه بودن آن 


بسیار ضروری هم می‌باشد. 


اگر دين غذاى روح است و حتما بايد وجود داشته باشد. از کجا 
معلوم اسلام بهتر از دیگر ادیان است؟ 
اگر بكوييم دين غذای روح است. به جز اسلام؛ ادیان و حتی مکاتب و 
افکار دیگر هم می‌توانند روح را تغذیه کنند. حال ما از کجا بدانیم کدام یکی 
غذای اصلی روح است؟ 


۲ الحاد نوين باتلاق رنكين 
پاسخ: 

اول بياييد گذری بر غذاهای مادی داشته باشیم. مىدانيد که خيلى از 
مواد غذا ناميده می‌شوند ولى آیا همه‌ی آن‌ها سالم و مفيد هستند؟ خير. 
ولی پس از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا هر غذایی باعث «رشد» و «آسایش 
پایدار» هم می‌شود؟ آیا هر غذایی سلامتی جسم انسان را تامين می‌کند؟ آیا 
" فراوان دیگر. 

مطمتنم افراد باهوش ادامه‌ی کلام را دریافت کردند ولی بازهم توضیح 
خواهیم داد. 

آیا هر غذایی علی‌رغم سيراب کردن برای روح مفید است؟ راستى. آيا 
«معیار درست و سالم بودن». «توانایی سير کردن» است؟ مسلما خیر. 

آیا توجه کرده‌اید برنامه‌هایی وجود دارند که روح و روان آدمی را سیر 
می‌گردند؟ به عنوان مثال مصرف مواد مخدر و مشروب هم می‌تواند فرد را به 
رويا و لذت برسانند ولی يس از آن چه؟ جه ننايجى حاصل می‌گردد؟ 
درجه‌بندی‌های متفاوتی هستند - همجنين دارای سرانجام ونتایج 9 
به صورت بلندمدت و «پایدار» روح را تغذیه نمايد؛ باز هم تکرار مىنمايم. بايد 


«يايدار» باشد. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين ۲۵۳ 


زمانی که ما مخلوق هستیم و خدای متعال مارا در چرخه‌ی زندگی قرار 
داده. بايد دنبال غذایی برویم که خالق خود توصیه نموده و مناسب می‌داند. 
نه آنکه انسان‌ها مناسب می‌دانند. (انسان‌ها که خالق ما نیستند). 

هر فکری که «محق‌تر» باشد آرامش ناشی از آن هم ارزشمندتر و پایدارتر 
می‌باشد. يس برای پاسخ به اين سوال كه كدام غذا برای روح مناسب‌تر است؛ 
بايد اثبات نمود که کدام فکر و انديشه محق‌تر است. ما برای اثبات حقانیت 
اسلام دلایل زیادی ارائه داده‌ايم که شرح آن‌ها در اين پاسخ نمی گنجد. 

اسلام به دلیل رنگین نمودن آخرت انسان‌ها (که خود نوعی آرامش 
بخشیدن به زندگی انسانها می‌باشد) و وجود عبادات قانع‌کننده و فطرت‌پذیر 
(كه آن هم آرامش فراوانی را به دنبال دارد)؛ بهترین برنامه‌ی زندگی برای 
آرامش انسان‌ها و سيراب كردن فطرت آن‌ها می‌باشد؛ فطرتی که در بين 
همه‌ی آنسان‌ها مشترک است. 

بله» در برنامه‌های دیگر هم (به ظاهر) فرد را سيراب می کنند» اما سوالات و 
تناقضات عقلی و فطری عجیب و غریبی مشاهده می‌شود که برای یک انسان 
حق‌پذیر هرگز سیری و آرامش «واقعی» و «پایدار» را به ارمفان نخواهد آورد. 


دیالوگی جالب از فیلم محمد رسول الله 
«سکانسی از فتح مکه» 
بلال: 


«هيج دری نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به اموال مردم 
دست‌درازی کند. به کسی توهین نشود. هر کسی يشت در بسته است؛ در 


٤‏ الحاد نوین, باتلاق رنكين 
امان است... افراد خانه‌ی ابوسفيان در امان هستند. افراد داخل كعبه در 
امانتد...» 
هند: 

«لااقل محمدقك به وعده‌اش وفا كرد. در را به زور باز نكرد. » 
أبوسفيان: 

«محمدية: از قلب‌ها وارد می‌شود نه از دیوارها. و این ييروزى جاودانه 
است...» 

هميشه اين ديالوك برای بنده آرام‌بخش بوده است. اما عزيزان اين 
كنيد مردم دو شهر با هم جنكيدهاند» در يك شهر مشركان قريش بودند (مكه) 
ودر شهر دیگر پیامبر و اصحابش حضور داشتند (مدينه)؛ سپس رسول 
اکرم تی و اصحابش کہ آن یکی شهر را بعد از جنگها و درگیری‌های 
خونین» سالها بعد فتح می‌نمایند'.. مردم مکه «کاملا در محاصره» هستند» 


اصحاب اختیار هر کاری را دارند.. ولی به حکم پیامب رت توجه بفرمایید!!! 
يك بار دیگر دیالوگ را بخوانید!!! 





۱ مشرکان مکه بعد از هجرت بيامبراكرم##: و یاران ن ایشان به مدینه بارها برآنجا جنگ را 
تحمیل کردند و از هر شیوه ای برای کشتن آنحضرت و مسلمانان دریغ نکردند با این وجود 
بعد از وعده‌ی فتح مکه. » يبامبراكرم تی هرگز از سر انتقامباآن‌ها برخورد نکرد بلکه بالهای 
بخشش را گشود و دشمن‌ترین آن‌ها را بخشید. 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۲۵۵ 


كجا هستند مدعيان دموكراسى و حقوق بشر! تا اين ديالوك را بخوانند؟! 
البته می‌دانم عدهاى از فرط ناجارى شروع می‌کنند به بیان خشونت‌های 
صورت گرفته ولی لازم است بدانند که پاسخ أنها را خیلی وفت است 
دانهان تمام مواردى که مھ كوبية مربوط وه شراط جنگ الناك: آنا رداق 
در جنگ ذلت را می‌پذیرید؟ و اجازه می‌دهید دشمن شمارا بکشد؟ مسلما 
هرگز! پس چرا انتظار و اصرار! دارید که پیامبر و اصحاب «باید» ذلت را قبول 
می کردند؟ 

احتمالابه محاصره‌ی بنی‌قریظه اشاره كنند و بگویند پس چراآن‌ها را 
نبخشیدند که می‌گوییم: 

در جايى که دستشان باز بود و خطر را رفع كرده بودند؛ با عطوفت رفتار 
نمودند ولى در جايى که هنوز خطر رفع نشده (مثلا كشتار بنى قريظه)؛ از اين 
بخشش‌ها انجام ندادند. و اين نهايت ذكاوت است. ایا انجام بذل و بخشش 
بی‌مورد و مشکل‌ساز عاقلانه است؟ 


چرا اسلام ازدواج‌های فامیلی را علی‌رغم مضر بودن «حلال» 
اعلام کرده است؟ آيا اين را نمی‌دانسته است؟ 


چرا انجام ازدواج‌های فامیلی (مثلا دخترعمو و پسرعمو) در اسلام مجاز 
است؟ در صورتی كه از نظر علمی اين ازدواج‌ها معمولا نتایجی همچون 
معلول شدن فرزند و مشکلات دیگری را به دنبال دارند. ایا اسلام از اين 
مشکلات بی‌اطلاع بوده است؟ 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
پاسخ: 

سوال شما به صورث خلاصه اين است؛ چرا اسلام ازدواجهاى فاميلى را 
علی‌رغم مضر بودن «حلال» اعلام كرده؟ آیا اين را نمی‌دانسته است؟ 

که در پاسخ می‌گوییم: خی اتفاقا حلاليت اين موضوع كاملا 
اندیشمندانه می‌باشد. 

الف) 

قرار نيست هر جيزى که حلال معرفى شده» صد درصد مفيد هم باشد.. 
بعضى از امور ناجارا حلال شدهاند ولى در حين منافع» مضراتى هم دارند. 

مثلا طلاق! در اكثريت موارد این عمل مضر است و به كودكان آسیب 
روحى روانى وارد می‌نماید؛ ولى باز هم حلال است. وبايد اين حكم وجود 
داشته باشد. 

حال زمانى كه طلاق حلال شده ديكر وضعيت ازدواجهاى فاميلى كه 
مشخص است. چون اين وصلت‌ها در اكثريت موارد موفق می‌باشند و مشکلی 
ندارند» و فقط در موارد استثنایی منجر به بيدايش کودکان ناقص و معلول 
م ىكردند. ' 

ب) 


ازدواج‌های فاميلى جزو اموراتى هستند كه بايد وجود داشته باشند: 


.١‏ طلاق اكثرا مضر است ولى ازدواج‌های فاميلى اكثرا مفید. اما جامعه به هر دو نياز دارد و 
بايد هر دو مورد وجود داشته باشند. 
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)١‏ شما قبايلى را در نظر بكيريد كه در «مكانهاى محدودی» زندگی 
می‌کنند؛ نمى شود كه به شهرها و آبادیها بروند و برای پسر و دختر خود دنبال 
عروس و داماد بكردند! 

۲) «زمانی كه دخترخاله ويسردايى محرم همدیگر نيستند» جلوكيرى از 
ازدواج آن‌ها جه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در اکثریت موارد این افراد از 
هم دیگر خوششان می‌آید. تکلیف چیست؟ بايد جلوی تمام این ازدواج‌ها را 
گرفت؟ ممکن است افرادی بگویند خدا می‌توانست همه‌ی این افراد را محرم 
الا کت فور اسم وى كوس ای اه ان هنشت 
محدودیت!) 

۳) خانواده‌هایی وجود دارند که «شرایط آن‌هاء این گونه ایجاب می‌کند 
عروسشان حتما بايد از بين فامیل‌هایشان انتخاب شود و شخص دیگری 
حاضر نیست به آن خانواده برود.. (مثلا اخلاقیات خاصی دارند. يا دارای 
بیمار هستند و...). 

۴) بعضی از خانواده‌ها نمی‌خواهند «ثروت» خاندانشان پخش و منتشر 
شود لذا عروسی از بين فامیل‌های نزدیک خود انتخاب می‌کنند. 

۵) «بعضی از طوایف فرهنگ خاص» خود را دارند و کس دیگری قدرت 
تحمل آن‌ها را ندارد و حتما بايد به ازدواج‌های فامیلی تن دهند. 

۶) و موارد بسیار دیگر... 
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این امر حتى در بين دیگر مردم جهان بسيار فراكير می‌باشد. تا جايى که 
هم اكنون يك ميليارد نفر از جمعيت كردى زمين. ازدواجهاى فامیلی را 
ترجیح می‌دهند. ۲ 

ج( 

اگر قضيه را به صورت علمى و تخصصىتر بررسى كنيم: 

متوجه می‌شویم كه دليل تولد فرزندان ناقص هميشه وجود ازدواج‌های 
فامیلی نيست: خيلى از اقراد با یک شخص بیگانه (غیرفامیل) ازذواج کرده اند 
ماش نی میب کا مرده انم نمی اجا عدف ان رید اقب و 
شيل از موارد مره جوانن متعر به اناد مشکلات یکی کردد.) لذا تایه 
انگشت انهام را فقط به سوی ازدواج فامیلی دراز کنیم. 

اما فراتر ازآن حتى در بين ازدواج‌های فامیلی هم فقط زوج‌هایی صاحب 
فرزند ناقص می‌شوند که «حامل» زن‌های معیوب باشند» در واقع ازدواج بين 
اين دو فرد احتمال «ظاهر شدن» و «بروز» اين ژن معیوب را بیشتر م ىكند 

آنچه كه از سایت‌های پزشکی مشخص میگردد (کتایخانه‌ی ملی پزشکی 
ایالات متحده/۲۳ نوامبر ۰)۲۰۱۱ «احتمال بروز» ژن معیوب موجود در بدن 
اين افراد (افرادی که حاوى ژن معيوب فسن ا با «فرد بیگانه» ۲ 


1. https://www.ncbi.nlm.nih. gov/ pubmed/ 19805052 

2. Review Evolution in health and medicine Sackler colloquiuın: 
Consanguinity, human evolution, and complex diseases Bittles AH, 
Black ML 
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آلی ۳ درصد است اما با «ازدواج فامیلی» احتمال «بروز»؛ به ۵ الى ۶ درصد 
۱ 
مي‌رسد. ۰ 


به طور خلاصه «افراد بسیار کمی» در جامعه «حامل ژن معیوب» هستند. 
این درصد کم اگر با فرد غیرفامیل ازدواج کنند. احتمال ٩۷‏ درصد وجود دارد 
فرزندشان سالم باشد. اما اگر با فرد فامیل ازدواج کنند باز هم ٩۴‏ درصد 
احتمال سلامتی کودکانش وجود دارد» کافیست کمی بر قوانین احتمالات 
حال أيا منطقی است یک «قانون کلی» و «مشکل‌گشا» را تعطيل نماییم 
لاط درف تا 

حجم مشکلات «بعد از حذف» ازدواج‌های فامیلی بسیار زياد است و قشر 
اعظم جامعه را درگیر می‌نماید ولی این امر حلال شده. وجود دارد و درصد 
بسیار ناچیزی از مردم بخاطر آن دچار مشکل می‌شوند. 
«لذا عقل, حکم می‌نماید که «ضرر ناجیز» را؛ بخاطر جلوگیری از «ضرر 
کلان» تقبل نماییم.» 

الحمدلله آمروز مشاوره‌های پزشکي قبل از ازدواج تاحد زيادى اين 
مشکلات را برطرف نموده اند اگر می‌گویید در گذشته که اين آزمایشها وجود 
اشاره شد ازدواجهاى فامیلی فقط باعث «بروز بیشتر» و «نمايش مشكل 


1. https:/ /www.ncbi.nlm.nih. نامع‎ / pmc/ ناطق‎ 7 
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زُنتيكي» افراد مى شوند و این كونه ازدواج‌ها به خودى خود بيمارىزا نیستند 
(برای افراد سالم هیچ خطری ندارند, 

همچنین اسلام از همان ابتدا مسلمانها و جهانیان را به يك زندگی سالم و 
بهداشتی و اصولی توصیه نموده است. و با رعایت همین دستورات؛ از ابتدا 
مشکلات آن چنانی بوجود نمی‌اید که با ازدواج فامیلی ظاهر و تشدید گردند! 
به زبان ساده‌تر پروسه‌ی «معلولیت يا ناقص شدن فرزندان»؛ که در اثر 
ازدواج‌های فامیلی بوجود می‌آید. خود معلول علتی به نام بیماری ژنتیکی 
است. حال اسلام از همان ابتدا سعی نموده جلوی علت اصلی (ایجاد آن 
بیماری) را بگیرد که عرض شد. با دعوت به بهداشت و... 

لازم است بدانیم اسلام مبارک هیچ وقت مردمی که پیرو آن هستند (و 
بوده‌اند) را اين گونه رها نکرده است. حتی در آن زمان که تکنولوزی هم 
موجود نبوده است. 

و باز هم به همان سخن اول بر می گردیم که حلال نمودن ازدواج‌های 
فامیلی یک حکم كاملا حکیمانه در شریعت پاک اسلام می‌باشد. 


وقتی مریض می‌شوید به آورژانس زنك می‌زنید يا دعا می كنيد؟ 


در يكى از منابع ناباوران نوشته شده بود: 
شما افرادى كه خدا را قبول داريد وقتی مريض مى شويد به اورژانس زنك 
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ياسخ: 

بنده به عنوان كسى كه خدا را قبول دارم و برای أو عبادت مىنمايم به 
آن‌ها می‌گویم: 

چیزی که شما مطرح کرده اید نه تنها «هیچ ربطی» به ايمان ندارد بلکه 
نمونه‌ی بارز «جهل» است. چون اگر در يك تحقیق میدانی نزد بی‌سوادترین 
فرد جامعه‌ی مسلمین بروید می‌گوید: خداوند فرموده از تو حرکت. از من 
پرکت: 

تياد يد فكر كرون كدارم موس واد کے که تق اسك من وداب 
بخورد نه اينكه دعا كند همین گونه و بدون هيج دليل خاصى سيراب شود! 
اصلادر هيج جاى قرآن نفرموده شما تنبلى كنيد و دعا كردن جاى 
تنبلىهاى شما را پر می‌کند. بلكه فرموده: 

نون لیس بلانسان إلا ما سعی 4 

«نیست برای انسان مگر سعی و تلاش خودش.» 

حال ممکن است شخصی بگوید. وقتی که بايد خودمان تلاش کنیم يس 
تقش دعا در اين ميان چیست؟ م ىكوييم وقتی «حرکت کردیم» و دعا 
نمودیم: 
اکر خدای متعال دعای ما را «قبول نماید»: 

نتیجه‌ی أن کار را با وجود همه‌ی مشکلاتش؛ مثبت و موفقیت‌آمیز خواهد 
کرد (به نوعی راه را برایمان آسان می‌نماید): جه بسا اگ رآن دعا نبود 


مشکلاتی بر سر راه ما قرار می‌گرفت و تلاش‌هایمان هم بىنتيجه می‌شد و 
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اما اگر دعا «قبول نشود»: 

(آن کار «اصلا» به خيرو صلاح دنيا 9 قيامت ما نباشد. با انجام أن الدر اين 
زمان» خير و صلاح نباشد). 

با وجود تلاش وسختى فراوان» خداى متعال خود جلوی انجام 
نمىكرديم كار به خوبى پیش می‌رفت. ولى بعدها نتيجدى نادرستى به بار 
به کمک بخواند» دور مىنمايد. 
است؛ چون بر خدا توکل نمودهايم و از او درخواست کرده‌ایم و دعا در هر حال 
رحمت وبرکت است. 

ولى نبايد فراموش كنيم در هر صورت ما بايد «فعل» را انجام دهیم» و بعد 
از تلاش به خاطر دعا و توکلی که انجام داده‌ايم. «نتيجه» را به خدا واگذار 
ھا که أكر اجام شد بگوییم خداوند شگره و اگر هم موفقیتآمیزنبود باز 

9 اين جاست که شخص مومن و دعا کننده اعصابش خورد نمی‌شود و 
هميشه آرامش دارد» جه در صورت موفقيت و جه در حال شکست.. آیا هركز 
يك ناباور جنين نعمت كرانبهايى دارد؟ هركز. 
هميشه دست نيازمان نزد تو برافراشته گردد تا هميشه حافظ و ناصر ما باشی. 


للع امن 
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اما پاسخ و تصویرسازی صحيح در مورد مثال ناباوران: 

هميشه بايد به ياد خدا باشيم در وهلدى اول بايد به اورژانس زنك بزنيم و 
سپس دعا كنيم كه خداوندا به ما کمک کن» اگر دعايمان حاوی خير باشد و 
قبول شود. جه بسا قرار بوده در راه براى آمبولانس مشکلی پیش بيايد ولى 
خداى متعال بخاطر دعاى ما كارى م ىكند كه آمبولانس سالم برسد. 

ولى اكر دعايمان حاوى خير نباشد و قبول نشود جه بسا آمبولانس سالم 
مىرسيد ولى بخاطر دعاى ما مشكلى پیش می‌آید مثلا در ترافيك كير 

در هر حال. نتيجداى که بعد از اقدام و تلاش «کافی» و «اصولی» ما و 
وغان خیر یس ا آن بوجود ی یک شیر‌ما در آن است و بان به آنچه شدای 
مان عفد فرموده ا کنیی تفا همیشنه باید دعا کتیم قلسفه‌ی انين 
گونه شبهات این است که ما را از دعا كردن دور نمایند» اما مسلمانان باید 
هوشیار باشند که فریب سخنان سطحی‌نگرانه‌ی دشمنان توحید را نخورند 
(ان شاء الله). 

چون بعد از استمداد از حضرت باری تعالی» ایشان با علم غيب و قدرت 
بی‌اندازهاش هوای ما بندگان نیازمند را دارد. 


شبهه‌ای در مورد حکم زنا در قرآن 
ياد فیلمی افتادم که مرد رفت خانه. همسرش را با مرد غریبه‌ای در منزل 
دید. وقنی شکایت کرد قاضی كفت بايد ۴ نفر شاهد بیاوری مرد كفت ساعت 
۲ شب ۴ تاآدم عاقل وبالغ در اتاق خواب زن من چکار می‌کنند که به 
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عنوان شاهد بیاورم. بسیاری از احکام قرآن صرفا برای اين است که میزان 
زشتی عمل را نشان دهند وگرنه قابلیت اجرایی شدن بيدا نمی کنند. یعنی 
شرایطش فراهم نمی‌شود. 
ياسخ: 

نه اتفاقا احكام اسلام كاملا حكيمانه و قابل اجرا وضع شدهاند. ولى برای 
درک آهمیت و ارزش آن‌ها بايد با نگرشی عمیق. چند بعدی و به دور از هركونه 
سطحی‌نگری به قضايا نكاه كنيم. 

اتفاقا پاسخ به اين شبهه بسيار راحت است. چون شخصى كه أن را 
طراحى كرده از علوم اسلامى و شرعى هيج اطلاعى نداشته است. اصلا قرار 
نيست قاضى شرع از اين مرد جنين درخواستى, نمايد. توجه بفرمایید: 

ما دو نوع تهمت يا ادعا داریم. یکی تهمت به «زنان مردم» و دیگری تهمت 
به «همسر خود.» 

در حالت اول (تهمت به همسر مردم) قاضى از فرد مدعی چهار شاهد 
عادل می‌خواهد. اگر نتوانست بیاورد شلاق می خورد. اما در حالت دوم 
(تهمت به همسر خود)؛ قاضی زن و مرد را می‌آورد تا یکدیگر را اصطلاحا 
«لعان» كنند. مشاهده نماييد خدای متعال جه ف را 

الین وراج وَل ین لَهُمْ شهداء الا الله فشهاده 

أحَیمم رب َهَادات باه ان ين الصادقت * ات أن لَعْنَتَ اللّه 

عَلَيْهِ إِنْ کان من الکاذبیی* ویر أَعَنْهَا العتات أن ية رب ادا 

باه اه ین الْكَاذِبِينَ* اة ا عص الله عَلَيْمَاإِنْ کات مس 

الصادقیت * (نور: )٩-٦‏ 


میا 
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١‏ کسانی که همسران خود را مهم می‌کنند. و جز خودشان گواهانی 

ندارند» هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که 

(در اين نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه 

(باید بگوید: ) نفرين خدا بر او باد اگر دروغگو باشد! اگر زن چهار بار خدا 

رابه شهادت بطلبد که شوهرش دروغگو است عذاب را از او دفع 

می‌نماید. و در مرتبه پنجم (باید بگوید) نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش 

راست بگوید! (در این که من مرتکب زنا شده باشم).» 

و اصلا قرار نیست مرد یازن برای آدعا در مورد همسرشان شاهدی 
بیاورند! 

اما در مورد تهمت به زنان دیگ چرا حتما وجود چهار شاهد لازم است؟ 
به بیان ساده‌تر حکمت آوردن چهار شاهد چیست؟ 

پاسخ اين است که در اسلام مبارک اصل بر «حفظ آبروی اشخاص» است. 
زمانی که شخصی اشتباهی مرتکب شد دیگر چرا آبرویش برود و آوازه‌ی شهر 
گردد! جه بسا توبه کند و برای جبران اشتباهش تلاش نماید. 

لذا زن و شوهری که اين مشکلات برایشان پیش بیاید؛ می‌توانند بدون 
سر و صدا جدا شوند وآبروی خود را حفظ کنند» به نوعی که فرصت توبه و 
زندگی دوباره و جبران مافات را داشقه باشند. 

تصور بفرمایید اين زن برادر داردء يدر دارد. عمو دارد.. در صورت آشکار 
شدنء آبروی آن‌ها هم در جامعه لکه‌دار می‌شود: لذا چون وجود چهار شاهد 
عادل؛ لازم و ضروری است چنین ادعاهایی جهت اجرای حکم به سختی 
اثبات می‌شوند و آبروی اشخاص جامعه هم به خطر نمی‌افتد. حتی اسلام 
می‌فرماید اگر مدعی نتواند شاهد بیاورد بايد خودش شلاق بخورد (اين بیانگر 


۲ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


اوج حمايت از «آبروی مردم» است. بنازم به اسلام مباركى که تا اين اندازه در 
شما مشاهده بفرماييد «علی‌رغم وجود حكم فعلى». که حتما يايد چهار 
أن موقع. خیلی راحت. مردی که از زنی بدش می‌آمد بلافاصله می گفت 
او زنا كرده و من با چشمان خودم ديدهام و قسم می‌خورد! و آبرو و حيثيت زن 
لذا وجود چهار شاهد عادل که عمل دخول را دیده باشند نه تنها یک امر 
اشتباه نیست بلکه كاملا حکیمانه می‌باشد. گمان نداشته باشید اگر این 
حکم وجود نداشت: 
تا یک فرد مجرم تنبیه می‌شد. برای صدها زن و مرد «پاکدامن» هم 


پرونده‌سازی‌های ناروا صورت می گرفت. 


خدا فرموده هر كه را بخواهد هدايت می کند. در اين ميان تكليف 
کسی که خدا نخواسته هدايت شود جيست؟ 
قرآن مىفرمايد خداوند هر که را بخواهد هدايت می‌کند. و هرکه را 


بخواهد گمراه م ىكند سل مَنْ یشاء و دی من يَشاء) حال گناه کسانی که 


خداوند نم خواهد هدایتشان دهد چیست؟ 
وید بمی جو جن e‏ 


الحاد نوين» باتلاق رنكين 1¥ 


پاسخ: 

متاسفانه اين شبهه بسيار منتشر شده در حالی که فقط به كمى دقت و 
تمرکز نیاز دارد» ما ان شاء الله در چند قسمت شبهه را پاسخ می‌دهیم: 

الف) 

اراده‌ی انسان‌ها «در طول» اراده‌ی پروردکار قرار دارد (نه در عرض». لذا 
بايد انسان بخواهد تا خدا ع امه زمانی كه شخصی خود خواستار 
هدایت باشد. أن وقت است که خداوند هم هدایت را نصیب او می‌گرداند زیر 
هدایت یک «توفیق» بسیار گرانبها است. و بايد آن را از خداوند متعال طلب 
نمود.. عجیب است با مطالعه‌ی زندگی بسیاری از دانشمندان و مبلغان 
ییک اومان آو رده انته معتخض بن کردد که اوها قاضانه هد ایت ,۱1 
خدواند متعال طلب نمودهاند. و پروردگار متعال اين توفیق را نصیب‌شان 
فرموده است. 

ب) 

أيدى قرآن می‌فرماید خداوند هر كه را بخواهد هدايت می کند ۰ می‌گوییم 
بله همین طور است ولى خداوند هدايت را برای جه كسانى می‌خواهد؟ 

برای کسانی که خود خواستار هدايت باشند و قلب و روح و روان خود را به 
روى حقايق باز كرده باشند و متعصبانه و مغرورانه و حتى ناا كاهانه در مورد 
خدايرستى قضاوت ننمايند. 


۱. مثلاً بنكريد به: (بقره: ۱۶۲و ۲۱۳ و ۰۲۷۲ انعام: ۸۸ و ...) 


ج( 

راه بسيار ساده‌ی درک این مطلب این است که فعل «خواستن» موجود در 
یه ا «هم برای انسان» در نظر بگیرید «هم برای خداوند متعال.» 

خداوند اگر بخواهد می‌تواند همه‌ی انسانهای کره‌ی زمين (آنئیست‌ها: 
تبشیری‌ها. هندوها و همه و همه) را به زور هدایت کند. ولى هدایت زوری را 
نمی‌پسندد. و می‌خواهد انسانها با اختیار خود «بخواهند» و اسلام و حقيقت 
ان یک بسن اول اند انیت اا خا خودش هة وهای 
متعال هم اجازه می‌دهد و هدایت رأ برای أو می‌خواهد. 

تمام توضیحاتی که برای هدایت ذکر کردیم در مورد ضلالت هم دقیقا 
همین گونه می‌باشد. خداوند تبارک و تعالی کسی را «بدون دلیل» گمراه 
نمی کند» شخص «خود» با اختيار خود اين را خواسته لذا خداوند هې 
گمراهش نموده است. 

حال با توجه به اين توضیحات. جواب سوال را می‌دهیم. گناه کسانی که 
خداوند نمی خواهد هدایتشان دهد چیست؟ 

می‌گوییم: گناهشان اين است که «خود» خواستار هدایت نبوده‌اند و 
«اقدام» شایسته و بایسته‌ای را انجام نداده اند که خدای متعال ان «توفیتی» را 
نصیبشان نماید. 


سخنی با جوانان اهل کتاب (یپودیان و مسیحیان) 


آیا تورات و انجیل دجار تحریف شده‌اند؟ أيا ما به تورات و انجیل احترام 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۲۷۹ 


هم براى اسلام تبليغ كردهاند؟ 9 سوالات دیگر که‌ان شاء الله مورد بررسى 
۳ عج رم ۱ 
قرار می‌گيرند. 

یکی از برکات تکنولوژی اين بوده که «ارتباط» بين ما انسانها را به حدی 
گسترش داده که بتوانیم به راحتی در خانه‌ی خود با افراد مختلف گفت‌وگو 
نماییم. در همین راستا بنده تا کنون با چند شخص مسیحی و بهودی گفتگو 
داشته‌ام و انصافا (طبق آنجه که دیده‌ام) انسانهای بسیار با اخلاق و مودبی 

ای کاش اين افراد رسالت واقعى اسلام را درک می‌کردند. ای کاش همه‌ی 
كسترده به راه انداخته‌اند! فرود نيامده است.. 

لازم به ذ کر است که اين مطالب ر براىآن دسته از جوانان بهودی و 
مسیحی به نگارش در می‌آورم که در نهایت ادب و احترام در مورد ادیان 
مختلف تحقیق می‌نمایند؛ باشد که إن شاء الله برترین راه را پیدا کنند. جهت 
فهم بهتر؛ موضوعات را دسته‌بندی م ىكنيم و در آخر نتیجه گیری می‌نمایيم. 

الف) 

برای چند لحظه هم که شده بياييد خود را از بند «نام‌ها» رها سازيم. یعنی 
کدام از اين القاب در دنیای ما وجود ندارند. 


۱ نکته‌ی مهم: بنده در این یادداشت به هيج عنوان قصد تخریب یهودیت و مسیحیت را ندارم. 
هر چند الحمد لله بنای کار ما در هیچ مبحثی بر تخريب و توهین به دیگران استوار نیست. 


۰ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


آنچه باقى می‌ماند اين است که ما در «حوزدى افکار» دو گزاره بيشتر 
نخواهیم داشت. یکی نامش «حق» می‌باشد و دیگری «باطل.» 

در «حوزه‌ی روابط بشری» هم دو گروه از انسانها باقی می‌مانند. گروه اول 
کسانی هستند که «حق‌پذیرند» و گروه دوم «حق‌ناپذیر.». 

طبق اين تقسیم‌بندی ساده تمام افرادی که در طول تاريخ بشریت زندگی 
کرده ند یا حق‌پذیر بوده و تسلیم حق شد اند و یا حق‌پذیرنبوده‌اند و باطل را 
پذیرفته‌اند. 

هی ما نا شا دما اماتا و شم اقل كعات )من انیم که ادان 
الهی جهت «تسلیم حق شدن انسانها» فعالیت کرده‌اند. به بیان ساده‌تر همه 
تلاش کرده‌اند که انسانها «تسلیم فرمان خدا» باشند. و خلاصه این «تسلیم 
شدن» گزاره‌ی بسیار مهمی می‌باشد. 

نکته‌ی جالبی در اين زمینه وجود دارد! بانگاهی گذرا به فرهنگ لغت 
متوجه می‌شویم كه «اسلام» دقيقا به معنای «تسلیم شدن» می‌باشد. 

| لض لاسا شن ۲-فرمبان بردن ۰ ۳ 2 (4 )دشن 
كه محمد بن عبد الله آورد. ' 

كفتيم كه رسالت همدى أديان الهى «تسليم شدن در برابر حق» بوده 
است. ولى مشاهده می‌کنیم آخرين دينى كه معرفى شده به وسيلدى نامش 
مستقيما به «تسليم شدن» اشاره م ى كند. يس اين دين هم درست مانند 


بهودیت و مسيحيت و... دين تسليم شدن در برابر حق است. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۲۷۱ 


همجنين با توجه به توضيحات ذكر شده وقتى می گوییم تمام اديان الهى 
در طول تاریخ؛ «اسلام» بودهاند. سخن نادرستى بر زبان نراندهايم. و تصور 
لفون ادا که عبت انها شمان صرف و ردن واک لديف كنظ ورين 
اين نيست كه همدى ييروان اديان اجرا كننددى آموزه‌های قران و سخنان 
محمد بن عبداللهيك بودهاند. بلكه هدف ما وجود برنامهاى الهى (همان حق 
كه ذكر كرديم) می‌باشد. و تبعاً بيروان اديان روحیه‌ی تسلیم‌پذیری در مقابل 
حق را داشته‌اند. 

این مفاهیم را برای اين توضیح دادم که شما جوانان عزیز اهل کتاب 
(یهودی و مسیحی) به «اسلام» به عنوان یک برنامه‌ی جدید و كنك و بیگانه 
نگاه نکنید: اين همان دين شماست! در واقع اين تسلیم‌شدنی دیگر است و 
باز هم تسلیم خدای مهربان شدن می‌باشد. هيج ربطی به عرب و عربستان 
هم ندارد. 

طبق آموزه‌های دينمان به ما ثابت شده «اين نسخه‌ای از همان دين 
شماست» كه خداوند می‌خواهد اين بار دنبال آن برویم» به اين خاطر مىكويم 
«اين بار» چون مطمئن باشيد اكر مسلماتان امروز در زمان سيدنا موسى ا 
زندگی می‌کردند. بايد تابع تورات می‌بودند. به هر حال آن زمان اين نسخه از 
مااع (سلیم شونا كا AES‏ انست ولی ان SES‏ 
موسى ت كه اتفاقا به نام اسلام (تسليم شدن) مشهور شده معرفی كرديده 
است. اگر ما مسلمانها در عصر حضرت عيسى شحنا بوديم هم به همین 
شکل. كلا مسيحى مىبوديم وأن نسخه از اسلام را می‌پذيرفتيم. و همه جيز 
مسقي هد تشه ها سک و کاو بتک ف ماس نودب چوا 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


ب) 

«تاريخ» به ما می‌گوید زمانى زرتشت در ایران حق رابه مردم كفت و 
أفرادى هم تسليم شدند. زمانى ديكر موسى كفت ای مردمان بياييد تسليم 
حق شويد و عده‌ای پیام او را پذیرفتند؛ در مقطعى ديكر عيسى از مردم 
خواست كه ای مردمان بياييد تسليم فرمان خدا باشيد و عدهاى لبيك گفتند 
(سلام و رحمت خداوند بر نبى مكرم اسلام و اين پیامبران كرانقدر). 

و باز هم تاريخ می‌گوید كه خداوند متعال دين ديكرى فرستاد و رسمأ نام 
أن را تسليم حق شدن يعنى «اسلام» قرار داد. وفرمود اين آخرين دين است 
زین بس روح و روان بشريت آمادگی بيدا كرده كه أخرين نسخه و جامعترين 


5 0 ۳ ۱ 
نسخه را بيديرد. 





.١‏ بر اساس قرآن كريم. دين تمام پیامبران الهی. اسلام بوده وآنان نيز مردم را به سوی همین 
دين مبارک دعوت نموده‌اند. فلذا اگر سخن از اسلام می‌شود مراد اعتصاصآن به 
پیامبرخاتم محمد المصطفی چ نیست بلکه آن حضرت#2: به عنوانآ خرين بیامبری است 
که دين اسلام برايش کامل شد. البته این بدان معنا نیست که دين قبل از سیدنا محمد يه 
ناقص بوده, بلکه دين هميشه کامل بوده یعنی شریعت‌هایی که از جانب خداوند در هر 
زمانی نازل شده برای‌آن زمان کافی و کامل بوده است. چون خداوند متعال عالم به اول 
وقت بعشت بوده و آنچه امروز کامل بوده برای فردا کامل نیست و به صلاح هم نبوده بنابراین 
لازم بوده بعد از ثبوت» نسخ شود و بعد از عدم نيز اضافه گردد. اما در بعشتآخز زمان. 
خداوند متعال شریعت کامل خود را نازل نمود و به دوام و بقاء ی‌ان تا روز قيامت حكم داده 
و شریعت برای هميشه کامل شد جز اینکه كمال اولی تسا زمان بخصوصی بوده و كمال 
دومى نیز تا قيامت. به همین سبب فرموده: ین لت کم ديتكغ 4 از اين رو پیامیران 
پیشین نيز بر أساس ظروف زمان و مكان و شرايط مقتضی» مسروج و دعموتگر دين اسلام 
بودند. (رک: تفسیر الکبیر- فخر الدین رازی. ج ۱۱. ص ۲۸۷؛ لباب التأويل في معماني 
التنزیل- ابو الحسن خازن. ج ۲ صص :۱۰- ۱۱؛ البحر المحیط في التفسیر- ابوحیان 
اندلسی» ج ٤‏ ص ۱۷۵: محاسن التأویل- جمال الدين قاسمی. ج ۶. ص ۳۱؛ التفسیر 
الوسيط للقرآن الکریم- محمد سيد طنطاوی» ج٤‏ ص 1۰) 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۷۳ 


زمان ظهور اسلام در ۱۳۰۰ سال قبل؛ افراد زيادى در بين يهوديان و 
مسيحيان و زرتشتيان» متناسب با روحيات خود (يعنى حق‌پذیر یا حقنايذير 
بودن) به محض شنيدن نداى آخرين نسخه‌ی دين الهى» «تسليم شدند» و 
حق رأ پذیرفتند. هرچند عدهاى با وجود شنيدن باز هم قبول نكردند. عده‌ای 
هم اصلا حقيقت اسلام به آن‌ها نرسيد كه در بين يذيرش يا عدم يذيرش 
مختار باشند. ' 

و مشاهده م ىكنيم که نسل بشر كسترش يافت و امروز يهوديان و 
می‌باشند) که بازمانده‌ی همان افراد هستند و بر روى اين کره‌ی خاكى زندگی 
می‌کنند. (البته در كنار اين سه دين ادیان دیگری هم وجود دارد.. ولی اين 

با وجود تمام پیشرفتهای تکنولوژیکی و كسترش عظیم ارتباطات؛ 
کماکان همان مفهوم «تسلیم شدن» بر سر جای خود قرار دارد: کماکان دو 
مفهوم «حق» و «باطل» در جهان وجود دارد. و این ما انسانها هستیم که بايد 
خی راايشتاسيم وتشان دهيم كةاتسليم أن :هيستيم با ند؟ 


.١‏ همجنین بودند كسانى كه حق را به صورت قلبى و درونى لمس كردند. اما اراده‌ی يذيرش 
را نداشتند يا تعصب جلو پذیرش حق را می‌گرفت... 

*. اله منظور بنده از تسلیم شدن ابن نیست که بلافاصله هر چه گفتند قبول کنیم.ولی لااقل 
برویم زحمت تحقیق درست و اصولی را به خود بدهیم و اگر حقانیت آن سخنان برای ما 
اثبات شدآن موقع واقعا پذيريم. 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


روزی به یکی از جوانان يهودى گفتم «چرا به ما مسلمان‌ها به عنوان يك 
شخص بسیار دور و بیگانه نگاه می‌کنید؟ زمانی که اگر به موسی ج ایمان 
نداشته باشيم حتى ايمان ما كامل نيست! اكر به تورات ايمان نداشته باشيم 
ايمان ما كامل نیست! چون ايمان به كتب آسمانی كذشته و ایمان به ديكر 
ييامبران دو ركن از شش ركن ايمان ما م ىباشد.» 

لذا وقتی در مورد يهوديت و مسيحيت حرف می‌زنیم تصور نفرمایید در 
مورد دشمنان (شخصی) خود حرف می‌زنیم! ایمان ما بدون ایمان به موسی و 
عبسی طنط و بدون ایمان به تورات و انجیل کامل نیست! اما زمانی که خداوند 
متعال. همان خدای موسی و عیسی و نازل کننده تورات و انجیل. خود 
برنامه‌ی جامع‌تری برای همه‌ی ما قرار داده بياييد تسلیم أن باشیم. و تامل 
کنیم که واقعا خداوند اين را صلاح دانسته است. 

ج( 

بنده در اين قسمت. چند مورد از تحريفات تورات و انجيل را خدمت شما 
عزيزان معرفى می‌نمايم. البته نه به قصد تخريب كتب مقدس! نه به قصد 
بىارزش نشان دادن اين آيينهاى بزركوار. بلكه برادرانه می‌خواهم به شما 
بكويم جنين دلايل قاطعى وجود دارد و بخاطر خدا بياييد كمى تامل بفرماييد 
وساده ازآنها عبور نكنيد. 

درخواست بنده خیلی راحت است. اكر دلايل منطقى نبود نيذيريد. ولى 
اگر منطقى بود حتما تحقيق بفرماييد چون بى شك همه‌ی ما برای روز قيامت 
مسئول هستيم (مىدانيد که در مورد معادى سخن می‌گویم كه موسى و 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۷۵ 


عیسی و محمد فتاه در موردآن سخن گفته‌اند) اماآن اشکالات جه 
باد 

به تورات (عهد عتيق) مراجعه نماييد. ترجمه دواريم (كه با تئنیه 
مشهور است). وژوت‌هبراخا یا همان فصل سی و چهارم» شماره‌ی ۵ الى ۸ ؛ 
ملاحظه بفرمایید اين دقيقا مطالب أدرسى است که معرفی نمودهام: 

۵. مُشه (موسى) بنده‌ی خداوند در سرزمين مُوأو طبق امر خداوند 
درگذشت. 

۶ وی را در گی در سرزمین مُوآو مقابل بُت‌خانه‌ی يعُور به‌خاك سپرد. نا 
امروز کسی از مقبره‌ی وی أ گاهی ندارد. 

۷ مشه (موسی) در هنكام درگذشتش يك‌صد و بیست ساله بود. 
چشمش ضعیف نگشته و طراوتش نقصان نيافته بود. 

۸ فرزندان پیسرائل (اسرائیل) در أن بادیه‌های مُوآو سی روز برای مشه 
(موسی) گريستند. روزهای گریه و عزاداری برای مشه به پایان رسید. 

توجه بفرمایید دارد از ز «فوت و دفن» سبدنا موسی 2 سخن می‌گوید! 
یعنی تورات راوی دارد! راوی‌ای که فوت حضرت موسی فت را ديده و دارد 
گزارش عزاداری را برای مخاطبان بازگو مىكند! 

قاعدتا اگر اين تورات دقیقا همان کتابی باشد که برای حضرت موسی ع 
نزول بيدا كرده؛ بايد با فوت حضرت موسی گزارش احوال و سفرها و وقایعی 
که برای اين مرد برگزیده‌ی خداوند پیش آمده هم تمام می‌شد. ولی مشاهده 


۱. واقعا اگر اين اشکالات باعث ناراحتی شما شده‌اند عذرخواهی می‌کنم. اما هدف بنده 
روشنگری است و حتما يايد از اين موارد اطلاع يبدا كنيد 





۲ الحاد نوين باتلاق رنكين 


می كنيم كه این كونه نیست. مگر مى شود بعد از فوت حضرت موسى ا باز 
هم وحى. جهت تكميل تورات آمده باشد؟ مىدانيد که بعد از فوت حضرت 
موسى × اين مجرا بسته می‌شود. 

می‌دانم مخالفين جه می‌فرمایند. بله در فرآن هم به امور آينده اشاره شده 
است ولی بدانید اخبار آینده بافعل مضارع و بیان آينده آمده‌اند. اما نگاه 
كنيد اين مطالب در تورات با فعل ماضی ذکر شده است. و كاملا مشخص 
ایتک فود در تورات دس بردهاو این مطالب را إضاقه کزوهاسیت: 

يس بدانید عزیزان کتاب تورات تحریف شده است. يناه بر خداما 
نمیگوییم تمام مطالب تورات نادرست است. ولی زمانی که چنین مواردی 
وجود دارد بياييد ضمن داشتن تورات و عشق به حضرت موسی الا نسخه‌ی 
کامل‌تر اين کتاب آسمانی وبرادر دینی حضرت موسی یعنی حضرت 
محمد ا را هم به دست بیاورید. باور كنيد خداوند تورات خود فرموده از 
نسخه‌ی دیگر تورات كه كاملتر از آن می‌باشد. يعنى قرآن؛ محافظت می کند 
و اجازه‌ی تحريف و دست‌درازی در أن را به هیچ انسانى نمی‌دهد. چون اين 
كتاب برای هميشه آمده است. برای همه‌ی انسانها تا روز قيامت. 

اما در مورد انجیل. مسيحيان عزيز بدانيد همین كثرت كتابها بیانگر 
تحریف آن می‌باشد. مگر انجيل یک کتاب نيست؟ پس اين همه کتاب 
چیست که پیدا شده است؟ مشاهده می کنیم که بزرگان مسیحیت چهار 
انجیل را به عنوان «قابل قبول» پذیرفنه‌اند (انجیل متی. مرقس. لوقا و یوحنا) 
یعنی حتى موفق نشده‌اند تنها يك مورد را باقی بگذارند. و اين بیانگر تحریف 
اين کتاب آسمانی عزیز می‌باشد. 
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اما عزیزان در بين اين اناجیل تناقضاتى وجود دارد و صرفا کثرتِ کتاب‌ها 
دلیل تحریف کتاب مقدس انجیل نمی‌باشد. 

به عنوان مثال در انجیل مرقس باب شش شماره ٩‏ 

عیسی به مریدانش اجازه می‌دهد در مسافرت کفش به پا کنند (در 
وكيد الى کد وعد وجوه باع وآ اف کف اس 

ولى در انجيل متى بأب دهم. شماره ٠١‏ 

در مورد همین سفر گفته كه عيسى ۸= به مريدانش اجازه نمىدهد كفش 
به پا كنند. 

يا مثلا در انجیل متی؛ باب هشتم. شماره‌ی ۵ آمده وقتی عیسی ± وارد 
کفرناحوم می‌شود افسر نگهبان (یوزباش) «خودش» نزد عیسی د می‌رود و 
به او التماس می‌کند. 

ولی در انجیل لوقا. باب هفتم شماره ۰۳ آمده که پوزباش چون غلامش 
مریض است «مشایخ بهود» را نزد عيسى می‌فرستد نا التماس کنند برود و 
غلام یوزباش را شفا دهد. 

موارد زياد دیگری وجود دارد. ولی به همین دو مورد اکتفا می‌کنیم. البته 
پیش‌بینی می‌کنم که دوستان مسیحی بحث تناقضات قرآن را مطرح نمایند. 
عزیزآن تناقض زمانی پیش می‌آید که دو گزاره «در زمان و مکان و شرایط برابر 
با هم تفاوت داشته باشند». مثلا در يك مکان و یک زمان و یک شرایط من هم 
بروم و هم بیایم! اين تناقض است. مثلا اگر بگویم امروز می‌روم و فردا می‌آیم 
تناقضى پیش نمی‌اید! 
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دو موردى که در مورد انجیل ذكر کردم. داراى شروط تناقض می‌باشند. 
اما تناقضات نسبت داده شده به قرآن جنين شرايطى ندارند؛ به عنوان مثال 
یکی از تناقضات مطرح شده در مورد قرآن می‌گوید: 
قرآن در جایی گفته روح الامین آمد و در جای دیگر می‌گوید جبرئیل آمد. 
يس این تناقض است! در حالی که روح الامین نام دیگر جبرئیل می‌باشد و 
هیچ تناقضی وجود ندارد. 

من خودم همه‌ی آن‌ها را بررسی کرده‌ام. تمام مواردی که ذکر کرده‌اند از 
فیلتر زمان و مکان و شرایط برابر (شروط تناقض) عبور نمی‌کنند. و همه‌ی 
موارد مطرح شده با هم خاصیت «جمم‌پذیری» دارند و متناقض نیستند. اما 
تناقضات انجیل این گونه نیستند. 

لذا عزیزان مسیحی بدانید امکان ندارد کلام خداوند متعال متناقض باشد 
و مطمئن باشید: اين مطالب در گذر زمان دستکاری شده و از روایان گوناگون 
تقل شده‌اند. أميدوارم بياييد کمی تامل بفرمایید چون مطمئن باشید روز 
قيامت بخاطر «بی‌خیالی» در اين زمینه بازخواست خواهید شد. 

(۵ 

دران از هی خواناك اه مان خا ماه ور د بسا که 

.١‏ بياييد در مورد اسلام تحقیق كنيد ولی تحقیقی منصفانه. 

۲. از دریچه‌ی دوربین دشمن‌هایمان به ما مسلیمن نگاه نکنید. کمی 
پاسخ‌های مارا هم بخوانید یا کمی کتاب‌های عمومی اسلام را مطالعه 
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تجاوزهای جنسی کاردینال‌های واتیکان را به پای مسیحیت و کتاب مقدس 
نمیگذاريم يا نس ل كشىهاى شارون در صبرا وشتيلا را به ياى تورات 
نم یگذاريم. 
کتاب مسلمین آمده باز هم به حرف دشمن ما به اين سادگی اعتماد نکنید 
ببینید پاسخ ما جه می‌باشد. (به عنوان مثال بحث جنك طلبى و خونریزی و 
حقوق زنان و...(. 

در پایان از همه‌ی شما تقأاضا مىنمايم بياييد نسخه‌ی كامل شده‌ی 
«همان دين خود) را بيذيريد تا أ شاءالله قيامت شما خراب تشود. بی‌شسک 
کسی که حقیقت را بداند و انکار کند با خداوند قادر طرف است. چون 

ما أَرْسَلّْناك ال رَحْمَهَ لِلْعَالَمِينَ# (انبياء: ۱۰۷) 

«و (ای ييامبر!) تو را جز رحمتى برای جهانيان نفرستادیم.» 
دريجههاى رحمت را نكيريد 

پروردگار در جاى ديكرى می‌فرماید: 

من يكو غبر ال( احم ورك فلن بقل مله رقو قا اجره ین 

اخقایرین * (آل عمران: ۸۰) 

«و هر كس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در 


آخرت از زیان دیدگان خواهد بود.» 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


شدن و فرمانبردار بودن در مقابل خداوند متعال مى باشد. زمان حضرت 
موسی 2 فقط اسلام (تسلیم فرمان خدا بودن) مورد پذیرش بود. زمان 
حضرت عيسى جا فقط اسلام (تسليم فرمان خدا بودن) مورد پذیرش بود. و 
الان هم تا قيامت فقط دين حضرت محمد م ىباشد. خلاصه در هر حال 


جرا پیامبر 5 آخرين دين زمان خود (مسيحيت) را نيذيرفت؟ 
يعنى مسيحيت را نيذيرفت ولى الان شما معتقديد «همه» بايد آخرین دين 

پاسخ: 

الف) 

كراقع هم کون باکت هی ری 
(یعنی بنی آسرانیل) نزول پیدا کرده بود و رسالتش جهانی نبود که تمام 
بشریت را به آن فراخواند و مردم جهان هم ملزم به پذیرش أن باشند. اما آیین 
أسلام همدی انسانها را بك پذیرش دين زيباى اسلام دعوت کرده است» آخرین 
دين می‌باشد و در نهايت جامعيت و قطرت‌پذیری تا روز قيامت براى بشريت 
اعتبار دارد. 
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خداوند متعال در قرآن كريم خود این نكته (كه حضرت عيسى تلا برای 

بنی اسرائیل مبعوث شده) را را به آموخته است. ملاحظه بفرماييد: 

لوڈ قال عیستی اب میم «یا ی إسْرَابِيلٌ» نی رَسُولُ الله بطم » 

(صف: 5 

«و خاطرنشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنى اسرائيل"! 

من فرستاده‌ی خدا به سوی شما بوده و...» 

یا در جاى ديكرى ی 

ويْعَلَمْة الک اب وَالحِكمَةٌ والوراة و الا و لا ای بی 

إِسْرَابِيلٌ» اَی قَدْ جْنکم ۳ من غ رکه (آل عمران: )1٩-4۸‏ 

می‌آموزد . و او را به عنوان پیغمبری "به سوى بن ىاسرائيل” روانه مىدارد 

(و بديشان خبر می‌دهد) که من (بر صدق نبوت خود) نشانه‌ای را از 

سوی پروردگارتان برایتان آورده ام.» 

در حالى كه براى محمد المصطفی دستور دیگری وجود دارد. و مانند 
رسالت حضرت عیسی ‏ نیست. ملاحظه بفرماييد: 

وما أَْسَلْنَاكَ الا «كقَةٌ لئّايس» بَشِيرًا وتذیرا وَلَكِنّ صقر التاس لا 

يَعْلَمُونَ» (سبا: ۲۸) 

«ما تو را برای "جملگی مردمان" فرستاده‌ايم تا مزده‌رسان (موّمنان به 

سعادت ابدى) وبيم دهنده (ی کافران به شقاوت سرمدى) باشى 3 

وليكن اكثر مردم (از اين معنى) بی خبرند (و همگانی بودن نبوّت تو را 


باور نمىدارئد). 1( 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


پس «شرایط» پذیرش آخرین دين در بين مردم امروز با قریشیان ۱۴۰۰ 
سال قیل (قبل از ظهور اسلام) تفاوت دارد؛ البته ناگفته تماند آن ژمان پیامبر 
وبرخی از مردم مكه آیین ابراهیم حنیف را تبعیت می‌نمودند. بله می‌دانم 
مردم دچار شرکیات شده بودند اما رسول اكرم##: قبل از رسالت هم به خاطر 
زهد و تقوی و روحیه‌ی حق‌پذیرانه اش دچار اين شرکیات نگشته بودند. 

به ياد دارم روزی با یکی از مخالفین بحث می‌کردم. دقيقا همین شبهه را 
مطرح نمود که چرا پیامبر تا چهل سالگی مسيحى نشده و ازآخرین دين 
زمان خود تبعیت نکرده است. اين مسائل را برای او شرح دادم و گفتم که 
آیین مسيحيت مقطعی و برای مردم بنی اسرائیل بوده است. اتفاقا برای او 
آیه‌ی قرآن هم ذکر کردم. اما ايشان كفت من قران شما را قبول ندارم. بايد 
منابع مسیحیت هم اين نکته را تایید کرده باشند تا بپذیرم و... 

لذا چون احتمال می‌دهم روزی مخالفین اسلام مبارک اين درخواست را 
نرد شما مخاطبان گرامی هم مطرح نمایند. إن شاء الله از خود کتاب انجیل 
اثبات می‌نماييم که آيين مسیحیت فقط برای هدایت قوم بنی اسرائیل گام 
برداشته است. 

دلیل اول: 

انجیل متی. باب دهم. شماره ۵ الى . 

«اين دوازده را عیسی فرستاده بدیشان وصیت کرده گفت: "از راه امتها 
مروید" و در بلدی از سامریان داخل مشوید (0) بلکه آنزد گوسفندان 
گم‌شده‌ی اسرائیل" بروید. (1) و چون می‌روید موعظه کرده گویید که ملکوت 
آسمان نزديك است.(۷)» 
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بودند. داخل نشويد و نزد بنی اسرائيل برويد و برای آن‌ها موعظه كنيد. 

دليل دوم: 

انجیل متی: باب دوم شماره ١‏ الى ۷ 

«و چون عیسی در ايام هیرودیس پادشاه در بيت لحم بهودیه تولد یافت 
ناگاه محوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند کجاست آن مولود که 
يادشاه بهود انتشت؟ زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم وبرای پرستش او 
آمده‌ایم. اما هيروديس يادشاه جون اين را شنيد مضطرب شد و تمام أورشليم 
با وی(مضطرب شدند)» يس همه رسای کهنه و کاتبان قوم را جمع کرده از 
ایشان پرسید که مسیح کجا بايد متولد شود؟ بدو گفتند در بيت لحم بهودیه؛ 
زیرا که از نبی چنین مکتوب است و تو ای بيت لحم در زمين بهودا از ساير 
سرداران یهودا هرگز کوچکتر نيستى. زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد 
آمد که "قوم من اسرائيل را رعایت خواهد نمود. "» 

همه جيز واضح است ونياز به توضيح ندارد. لذا بايد دایم اين 
مردم حجاز هم حتما بايد اخرين دين زمان خود را يذيرفته باشند. 
تا ان شاء الله نسخه‌ی جامع و جهانی همان مسيحيت خود (اسلام وتسليم 
شدن در مقابل خداوند منان) را انتخاب نمايند و دیگر از نسخه‌ی كذشته که 
در آن زمان برای تزكيه وياكى قوم بنى اسرائيل نزول پیدا كرده بود تبعيت 
نفرمايند. 


۶ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


ب) 

در يايان توجه به يك نكته بسيار مهم مىباشد. اينكه م ىكوييم آیین 
مسيحيت رسالت جهانی نداشته» به اين معنا نيست که آموزه‌همایش نادرست 
بوده و برای مردم جهان صدق نكرده است. عرض كرديم همدى ادیان. اسلام 
(به معناى تسليم بودن در مقابل حق) بودهاند. ولى با توجه به خيلى از 
ويزكىهاء اسلام معرفى شده توسط محمد مصطفى ي به عنوان دینی برای 
تمام جهانيان معرفى شده است. ویژگی‌هایی همجون عدم تحريف قران (بر 
خلاف تحريف كتابهاى اديان پیشین) و جاودانگی معجزه اش. آمادگی 
بشريت براى يذيرش جامعترين دين و... 

زمان حضرت محمد آموزه‌های آيين مسيحيت تحريف شده بود 
انتظار داريد اين ابَرمرد تاريخ. یک دين تحريف شده وير از آموزه‌های نادرست 
را می‌پذیرفت وآن را عملى مىنمود؟! حتى اگر شروع به روشنگری هم 
من تفای م امنا و ی کے خافن نین ما 
تغيير دهى؟ تو جكارهاى؟ حتى مسيحيان الان هم وجود تحريف در كتابشان 
را نمىيذيرند جه رسد به آن زمان كه یک حكومت قدرتمند مسيحى در روم 
وجود داشت و شرايط طور دیگری بود... 

لذا خدای متعال ایشان را به پیامبری برگزید و دستور داد همان دين انبیاء 
(كه تسلیم شدن در مقابل حق می‌باشد) را عرضه نماید. اما اين بار به صورت 
کامل. جامع. شامل و غير قابل تحریف.. 

اين بار رسول اکرم یا در قبای يك پیامبر ظهور کرد و به اصلاح 
آموزه‌های مسیحیت ويهوديت پرداخت و علاوه بر پذیرش و به رسمیت 
شناختن آن‌ها نسخه‌ی كام لترشان را عرضه نمود. 


الحاد نوين باتلاق رنكين ۲۸۵ 


چرا در قرآن زن به عنوان كشتزار مرد معرفى شده است؟ 


جرا در قرآن زنها به عنوان كشتزار مردان معرفى شده‌اند؛ آيا اين توهين 
به زنان نیست؟ 
می‌کنند. باور كنيد كار به جايى رسيده كه «هر چه» در مورد زنان كفته شود 
می‌گویند اين توهين است! 
به نظر شما «مادراء اين واژه‌ی ملكوتى وير معنا جرا «مادر» شده است؟ 
آیا تا به حال به اين سوال فكر کرده‌اید؟! مگر مادران با مهر و محبت خويش ما 
را «پرورش نداده‌اند» ؟ مگر همه‌ی ما روزی در شکم مادر زندگی نکرده ایم؟ 
مگر پدرهای ما «بذر وجود» ما انسانها را در رحمهای مادرانمان «نکاشته‌اند»؟ 
تعجب می کنم! أينكه زن «کشتزار مرد» می‌باشد چرا توهین به مقام زن 
تلقی می گردد! حنی در آزمایشگاه در جریان تلفیح مصنوعی اسیرم رأ در 
و و IS‏ 
تظح و عض ل مخ شد ود وكا الشف 
نموا اللّه اعلا أن ملاقو؛ E‏ (بقره: ۲۲۳) 
a‏ (كشتزار) شما هستند. پس از هر راهى که 
می‌خواهید به آن محل درآئيد (و زناشوئى نمائيد به شرط آن که از موضع 
نسل تجاوز نکنید)» و برای خود (با انتخاب همسران شايسته و پرورش 


۲ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


فرزندان صالح و بايسته. توشه‌ای) ييشاييش بفرستيد. و از خدا خويشتن 

را برحذر داريد (و به هنكام حيض با زنان نزديكى نكنيد و از راهى جز راه 

بقاى نوع بشر با ایشان زناشوئی ننمائيد) وبدانيد كه شما او را ملاقات 

خواهيد كرد (و از شما درباره‌ی اعمال و اقوالتان يرسيده خواهد شد) و 

مده بده به مؤمنان (كه با رعايت حدود دین» سعادت اخروی و رضایت 

پروردگار را به دست خواهند أورد).» 

اين أيه در مورد یکی از حياتىترين و مهمترين رفتارهاى جامعه يعنى 
روابط زناشويى بين زن و مرد سخن مىكويد: مشاهده م ىكنيم که خداوند 
ناكو فال تاک كان قاع ان فا کے مرا اا5 شاه 


۰ 5 0 ۰ د 5 ۱ 
در همین راستا لقاح و رشد و نموی جنین در رحم مادر را به کشتزاری تشبیه 


< 


كرده که دانه‌اش توسط مرد در آن مکان كشت می‌شود. 


.١‏ این‌آیه از باب كنايه به توليد نسل به كشتزار اشاره داشته ... شايد گفته شود چرا درآیه 
مذكور به عشق اشاره نشده است؟ در جواب گفته می‌شود: اتفاقاً علت ابنكه درا يه نفرموده 
كه «با عشق يكديكر را درا غوش بكشيد و فرزند توليد کنید» و جملات شبيه این. چون 
سیب اطاله در بیان خواهد در حالى كه خداوند در يك جمله كوتاه با لفظ كنابى كه در زبان 
عرب هم متداول بوده كل مطلب را بیان داشته .. زنان كشتزار شمايند يعنى همانطور که 
برای رويش یک كياه نياز به بذر افشانی وآ بيارى و مراقبت است ودر نهايت یک محصول 
مطلوب بدست مى] ید .. در طى اين فرايند عشق و محيت باغبان در مراقبت از گیاه نمود 
دارد چون توجه باغبان به رويش گیاه و مراقبت ازآن سبب می‌شود یک محصول خوب 
تولید شود. حرث يعنى کشتزار. منظور اين است که محلى كه برای كشت می‌باشد بايد بذر 
افشانی شود نه در غير محل خودش از اين رو تنها محل نولد و القاى نطفه بين زن و مرد 
در واقع زنان هستند لذا خداوند با اين تعبير فرموده زنان شما كشتزارهايتان مىباشند. و 
خداوند متعال نيز محل مربوطه را با کنایه بدون صراحت بیان داشته تا جنبه‌ی عملی اين 
کار برای مخاطب تداعی نشود بلکه با تعبیر لطیف و هدفمند بیان نموده است. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين TAY‏ 


به عبارتی در یک تشبیه بسیار زیبا مشخص شده که حراست و بهره‌وری به 
عهد دی مادر می‌باشد و کاشتن بذر به عهده‌ی مرد است. واقعا کجای این 
تشبیه. توهین می‌باشد که اسلام‌سنیزان چنین تبلیفاتی! به راه انداخته‌اند؟ 

غير از این است که همه‌ی افراد جامعه افتخار کشت شدن در دامن زنان را 
دارند! آیا اين تشبیه نوعی آهمیت‌بخشی به زنان نیست؟ 

أينكه به «مردان» فرموده ركان کشتزار شمایند. به اين خاطر است که 
مخاطب اين أيه مردان می‌باشند. ملاحظه بفرماييد در ادامه احكامى ذكر را 
ذكر نموده كه مربوط به مردان است: شما هركونه كه خواستيد (در هر زمان و 
مختارید» ولی در وقت حيض با آن‌ها نزديكى نكنيد. 

برای افرادی که می‌گویند آیا اين آيه اختیارات تام در زمینه رابطه با همسر 
راوضع کرده (به عنوان مثال نزدیکی از يشت هم اجازه داده شده است؟) 

می‌گوییم خیر خداوند متعال زمانی كه در نهایت زیبایی و ادب به كشتزار 
اشاره نموده: أنه شامل گزاره‌ای که جنین نقشی نداشته باشد: نمی‌شود. یا 
نزدیکی از يشت باعث کشت می‌شود!!! خیر). 

بس عزیزان بدانید قرآن كريم راهنمای بشریت می‌باشد. خداوند متعال 
آنچه که خود لازم دانسته و تشخیص داده که برای زندگی ما انسانها مفید 
می‌باشد را در قرآن مطرح فرموده است: بحث مسائل جنسی هم یکی از 
برداشت‌های نادرستی که دارند و القای ذهنیات عجیب خود به مردم. در 
صدد کم فروغ نمودن این آموزه‌های نورانی می‌باشند. ولی بی‌شک. و باز هم 
بی‌شک نور حق با دهان مخلوقاتی ضعیف خاموش نخواهد شد. 


۸ الحاد نوين, باتلاق رنكين 
جدايى دين از سياست (سكولاريسم) 


شبى در منزل يكى از دوستان دعوت شده بودم. مهمانان ديكرى هم 
حضور داشتند اما شاخصترين فردآن جمع» عموى دوستم بود كه بعد از 
سالها زندكى در اروپا به ايران بازگشته بود. بحث أزاد بود و از هر درى سخن 
مىكفتيم: تا اينكه بحث به «حكومت دينى» و «سکولاربسم» كشيده شد. 

أن شب عموى غرب زده‌ی دوست ما مدافع سرسخت سکولاریسم يا همان 
جدایی دين از سياست بود و بنده‌ی حقير منتقد اين نوع حکومت‌داری و 
مدافع سرسخت یک حكومت دينى بودم. 

به هر حال سخنان زيادى مطرح شد اما ايشان استدلالى مطرح کردند. 
كه به بهاندى بازگو كردن ونقدآن. جكيدهاى از اين مباحث را هم تقديم 
حضور شما عزيزان مىنمايم» اميدوارم كه مفيد باشد. 

هرچند محتواى اين استدلال مربوط به ایشان نيست و از افراد دیگری هم 
شنیده‌ام و به احتمال زياد شما هم شنیده باشید که می‌گویند در جامعه هم 
بايد «مسجد» وجود داشته باشد و هم «فاحشه‌خانه»! تا مردم آزادانه راه خود 
را انتخاب کنند. کسی که دوست دارد هرزه باشد به فاحشه‌خانه برود (مختار 
باشد) و کسی كه آنجا را دوست ندارد و قصد عبادت دارد به مسجد برود! 
می‌دانید که اين مفهوم خصوصا در بين عوام الناس بسیار مشهور شده 
است." اما مثال أن مرد خیلی عجیب بود. او می‌گفت: 


1 با توجه به حجم انتشار در بين مردم کم‌سواد و بی‌سواد. بعید نیست دستهایی در يشت پرده 


ان را منتشر کرده باشندا 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۲۸۹ 


اجون در هر خانه‌ای "توالت" وجود دارد. يس بايد در جامعه‌ای هم 
فاحشه‌خانه" وجود داشته باشد. تا افرادی که مایلند. بروند در أنجا خود ر 

کمی در مورد سکولاریسم توضیح می‌دهیم. سپس به بررسی شبههی 
ایشان باز می‌گردیم... 

الف) 

در مورد «سکولاریسم» و «جدایی دين از سیاست» حرف و حديث بسیار 
صورت گرفته است و مقالات متعددی هم جاب شده است. لذا در چند سطر 
الله فریب اين نیرنگ اسلام‌ستیزان را نخورید. 

همدى جوانان مسلمان ما بايد بدانند که مفهوم «جدایی دين از سیاست» 
نداشته باشد. لذا اول بايد فهميد مدعيان. خواستار جدايى «كدام دين" از 
بدانيد او در اشتباه است. 

سکولاریسم از اروپا شروع شد. و در يك نگرش واقع‌بینانه متوجه می‌شویم 
كه جامعدى أرويا چاره‌ای جر انتخاب «سکولاریسم ‏ نداشته است. جون واقعا 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


همین نداشتن برنامه موجب شده بود كه يك سرى كشيش و دولت مرد 
مسيحى در قالب حاكميت كليسا بر گرده‌ی مردم سوار شوند و با تزريق آرای 
شخصی و دل‌بخواه مردم ر از ديندارى متنفر سازند! 

روشنفکران جامعه اروپا شدیدا در پی یافتن راهی برای عبور از این 
منجلاب بودند. لذا گفتند بايد دين (مسیحیت: با وضعیتی که دارد) از 
سیاست (أداره كردن مملکت) جدا باشد. اين تاریخچه‌ی بسيار كوتاه 9 
خلاصه‌شده‌ی پیدایش سکولارسم (بخاطر وجود مسيحيت) در ارويا 

ب) 

اما اسلام ميارك چه؟آیا این دين جاودانه هم برای اداره‌ی جامعه 9 
وتارس E a‏ مک اما سر 
اكرم #) خود حکومت دینی تشکیل ندادند؟ أيا در آموزه‌های ما چنین 
مباحثی (مباحث مربوط به مملکت‌داری) وجود ندارد؟ 

همه می‌دانند که اسلام برای حكومتدارى 9 اداره‌ی مملكت يروزه 9 
برنامه دارد؛ آگر توجه بفرمایید متوجه می‌شوید که اسلام مبارک رسالت خود را 
از اداره‌ی خانواده شروع نموده و سپس به جامعه می‌رسد و در سطح کلان به 
اداره‌ی مملکت و در نهایت اداره‌ی جهان می‌پردازد 9 براى تمام دنیای بشری 


به معرفی طرح و ایده پرداخته ی 


۱ توصیه می‌کنم کتاب «اسلام و صلح جهانی» اثر شهید سيد قطب لته را مطالعه بفرمایید 
كه با قلم شگف‌انگیز خود اين مساله را به خوبی توضیح داده است. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۹۰۱ 


و اينجاست كه مىكوييم جدايى دين از سياست هيج ربطى به جامعه 
اسلامی ندارد واقعا مای‌ی تعجب است عده‌ای به ژور می‌خواهتد دی را از 
مردم بگیرند تا یک حکومت سکولار (با همان غلمانی) به راه بیندازند! 

نمی‌دانم کی متوجه می‌شوند که سکولاریسم در جوامع اسلامی نان و 
نوایی نخواهد داشت. چون مردم از اسلام مبارک و فطرت‌پذیر: متنفر 
نشده‌اند و دنبال جایگزین كردن برنامه‌ای به جای اسلام نیستند. 
نکته: 

تنفر از اسلام با تتفر از مسلمان‌نمایان تفاوت دارد. می‌دانم عزیزان از آغاز 
مطلب به حکومت‌های ایکس و ایگرگ فکر کرده‌اید که ادعای اسلامی بودن 
داشته‌اند اما جز خونریزی و تجاوز. خدمت! دیگری ارائه نکرده‌اند! 

که در پاسخ می‌گوییم: اندیشه‌ای که بعد از خواندن این جملات به ذهن 
شما خطور کرد دقیقا یکی از پله‌های نردبان اندیشه‌ی سکولاریسم در جوامع 
مسلمان می‌باشد. نردبانی که زورمداران می‌خواهند به زور آن را در جوامع ما 
مستقر نمایند و از آن بالا بروند.. آری عزیزان دشمنان قسم خورده‌ی اسلام. 
با ایجاد ایکس و ایگرگ‌های خونریزء پله‌ی اول نردبان را طی کرده‌اند. 
می‌دانید پله‌ی دوم چیست؟ حمایت از آن‌ها... 

با حمایت آشکار و پنهان و پر وبال دادن‌های باورنکردنی به حکومت‌های 
به ظاهر اسلامی. يله دیگری را هم يشت سر گذاشتند. سپس در یک پله‌ی 
دیگر با متوحش نشان دادن هر جه بيشتر منادیان اسلام! در رسانه‌های 
بين المللى؛ به جهانیان ثابت کردند که ترکیب دين و سیاست در قلمرو اسلام 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


تا هم دل هواداران فریب خورده‌ی خود (در جوامع مسلمان‌نشین) را 
قرص کنند (كه سکولاریسم بهتر است) و هم به من و شما جوان مسلمان و 
معتقد نشان دهند که هيج وقت حال و هوای ترکیب اسلام و سیاست به 
فکرتان خطور نکند چون اين است نتیجه‌ی آن! (در حالی كه پیامبر ما. كه در 
قران به عنوان الگوی حسنه برای همه‌ی ما معرفی شده. یک شخصیت 
برجسته‌ی سیاسی بوده و رهبری حکومت اسلامی را به عهده داشته است!) 

لذا جمله‌ی اولم را تکرار می‌کنم: حس و حالی که با اين سخنان به شما 
دست داد (تنفر از وجود دين و سیاست به صورت آمیخته) پله‌ای از نردبان 
آن‌ها می‌باشد. (به زبان ساده اين فکر را به ذهن ما تزریق نموده‌اند) حتى 
یکی از پله‌های آن‌ها اين می‌باشد که عده‌ای از جوانان احساسى. بخاطر 
نوشتن اين متن نسبت به بنده گمان نادرست داشته باشند. نه فقط بند.ه بلکه 
نسبت به تمام داعیانی که اين سخنان را مطرح می کنند! 

شاید باور نكنيد ولی تمام اين پله‌ها برنامه‌ریزی‌شده می‌باشد و در قالب 
پروژه‌های بلندمدت بر سر ما مسلمانان هزاره‌ی سوم پیاده می‌شوند. لذا از 
جوانان مسلمان می‌خواهم که هوشیا, باشند. و همیشه شعارشان اين باشد 
كه «ما خواهان يك برنامه‌ی صحیح اسلامی می‌باشیم و برنامه‌هایی که خود را 
اسلام معرفی می‌نمایند اما جز قتل و جنایت و ارعاب کار دیگری ندارند. قبول 
نداریم.» 

بگذار دشمنان برنامه‌ریزی کنند. ما هم برنامه ریزی می‌کنیم و با قلم‌هایی 
که با استعانت از الله متعال به عشق رسو ل الل ديك و اسلام مبارک به گردش 


درا مده اند برنامه‌ها و نیرنگ‌هایشان را نقش برآب مى كنيم. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۹۳ 


جوانان مسلمان هركز فراموش نكنيد: قدرت أنها در ضعف ماست 
المي ناتك E‏ فضي وريه متا اش نکن 
زنیم. هيج قدرتى ياراى برنامه‌ریزی برای نابود كردن امت اسلام را نخواهد 
داشت لذا دست از تكفير و تحقير و تمسخر دیگر مسلمانان برداريم و تفاوت 
برداشت آن‌ها از نصوص شرعی را به منزله‌ی جنك با دين اسلام تلقى نكنيم. 
تفرقه تا مرز نابودی. ما را ضعيف کرده است... اميدوارم. امیدوارم به این جمله 
فكر نماييد که: از زمانی كه وحدت ما از بين رفته. و پاره‌ای از خحُكَام اسلام 
سرسپرده‌ی غرب شده اند (مجريان ايجاد تفرقه). قدرت دشمن هم ظاهر 

ما امروز هم مستعمره‌ايم ولى در استعمار فكر و لابی گری‌های آن‌ها... 
فقط وحدت می‌تواند اين زنجيرهاى نامرئی استعمار فكرى را از هم كسسته 
نماید... و بی‌شک بعد از رهايى از اين زنجير مىتوانيم طعم آزادی و امنيت و 
پیشرفت را در سایه‌ی آموزه‌های رفيع قرأن مجيد تجربه نماييم. 

و به غربىها هم اعلام می‌کنیم: ديكر دوران استعمار كور شما به سرامده 
است. امروز مسلمانان أ گاه‌تر از هميشه مي‌باشند. لذا بهتر است به مرزهاى 
جغرافيايى و فكرى خود باز كرديد و مسلمانان جهان را به حال خود رها کنید. 
وای به روزى كه این امت به صورت كامل از خواب برخيزد. 

ج 

اما پاسخ به سخنان ان مرد غرب زده: 

می‌گوید چون در هر خانه‌ای دستشویی وجود دارد پس بايد در شهر هم 
فاحشه‌خانه (جهت تخليه) وجود داشته باشد. پاسخ اين است که این دو گزاره 
جه ربطى به هم دارند! 


5 الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


اگر شمادر خانه‌ی خود دستشويى داريد در داخل شهر هم صدها و 
هزارآن توالت عمومی برای مردم وجود دارد. ولى شما که می‌خواهید برای 
دختر و پسر مردم فاحشه‌خانه ایجاد نمایید. آیا حاضرید در گوشه‌ای از حیات 
خود. فاحشه‌خانه‌ی کوچکی ایجاد كنيد كه به کوچه راه داشته باشد؟ من 
نمی‌دانم اين مرد چگونه اين دو مورد را به هم ربط داده است! 
خیلی احتیاج دارم يس در سطح شهر مغازه‌ ای می‌خرم (چه ربطی داشت!) 
حرف او هم اینگونه است. «هر کسی در خانه دستشویی دارد يس بايد در 
جامعه هم فاحشه‌خانه وجود داشته باشد!» 
بايد در جامعه هم توالت عم ومی وجود داشته باشد. دیگر بحث را به 
فاحشه‌خانه کشاندن اشتباه است و ربطی ندارد. ۱ 

د) 
داشته باشد هم فاحشه‌خانه»: 

از كسى كه جنين ادعايى دارد مى برسيم» آیا اجازه می‌دهید فرزندان شما 
جهت ارضای نياز جنسی بهآنجا بروند؟ خصوصا دختر جوان شما يا خواهريا 
به نوعی ناموس شماء آیا اجازه می‌دهید؟ 


.١‏ برای فهم بيشتر يرعكسآن را در نظر بگیرید. اگر می‌گفت چون در خانه من فاحشه‌خانه 
وجود دارد يس بايد در داخل شهر هم توالت عمومى وجود داشته باشد ایا خودش به 
حرف خودش اعتنایی می‌کرد! خير! بس جرا الان که بر عليه خداپرستی حرف زده 
سخنش قابل اعتنا شده است! (حداقل برای خودش). 





الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۹۵ 


مطمئنم م ىكوييد خیر! خوب زمانی که اين را برای خود نمی‌پسندید چرا 
نابودی و فساد و هرژگی جوانان مردم برای شما اهمیتی ندارد؟ آیا زن‌هایی که 
درانجا حضور بيدا می کنند پدر و برادر ندارند؟ چرا ناموس ان افراد برای شما 
مهم نيست؟ پس عزيزان بدانيد به کسی که تشنه است باید آب گوارا داد. نه 
اينكه يك لیوان پر از آب زهراً كين در اختيار او قرار دهيم. 

براى حل مشكلات جنسى جوانان بايد تسهيلات ازدواج را فراهم کنیم. 
بايد با ايجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی ميل به ازدواج را افزايش دهيم نه اینکه 
آن‌ها را به درّه‌ی فساد و تباهى يرت نماییم! 

ر( 

اميدوارم فريب شعار غرب‌زدگان را نخوريد! سكولاريسم آن‌ها فقط مصرف 
داعا قاری و اماما اسلا توا ما 

.١‏ در کشورهایی که ادعای دموکراسی و سکولاریتشان دنیا را گر کرده 
ا دق را تیه اراك عفد ركيت هات ا سا الال 
«سیاسی» قوانینی تصويب کرده اند که حجاب «دینی» نباید وجود داشته 
باشد (دین و سیاست که از هم جدا بود!) 

۴ عسي هعاق عام شوه دين وسیاس ترا کناوسترها ار هتم دور 
نگه داشته است: در سالیان نه چندان دور تمام تلاش «سیاسی» خود را برای 
ایجاه یک خکومت رادیکال «دینی» به نام اسرائیل در قلب جهان اسلام بكار 


۳ 


گرفت. 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


'؟. بسيارى از كشورهاى سکولار ارويايى. اجازه نمی‌دهند. مسلمانها وقت 
عيد قربان. گاو و گوسفند خود را قربانی کنند!" 

يس اروپاییان از یک سو به زور می‌خواهند اين پیشفرض ذهنی نادرست 
خودشان (که دين برای حکومت‌داری مناسب نیست) را برای اسلام مبارک 
هم اعمال کنند (در حالی که هیچ ربطی به اسلام ندارد). 

و از دیگر سو در جایی كه احساس کنند منافع خودشان در خطر است. به 
شدت سعی می کنند با جانبداری از بهودیت و مسیحیت و لخت شدن و... به 
ما مسلماتان طريه بزنند. (یک بار با شعار سکولاریسم ما را غارت می‌کنند وبار 
دیگر با کنار گذاشتن ان و دفاع از ادیان شود ادر هر صورت منفعت ما را 
نمی خواهند. 

لذا أميدوارم جوانان برومند ما فريب اين گونه شعارها را نخورند. سران 
کشورهای سکولار! هر سال به واتیکان می‌روند و به پاپ‌شان ادای 
ارم م ی کون ادو رادان وان سا بای كنا دا 
اندیشه‌ی خود و تسلیم شدن در مقابل اندیشهی بیگانه» در راستای فهم 
بیشتر اندیشه‌ی اسلامی گام بردارند. 


سحده‌های خالصانه«تر» برای خدای «ستارالعیوب» 
وقتى ام مجازی به جستجو می‌پردازيم نکات عجیبی رأ می‌بینيم.. 


شايد باور ز نكنيد ولى ذات و شخصيت خيلى از افراد در يشت يك نام مستعار 


١‏ در حلد اول شم له اين موصوع نیارد کرده‌ایم, ادتای وحود يار اد دوكس در نہ بین مسلمانان ص 
۳-۸ 





الحاد نوين: باتلاق رنگین ۲۹۷ 


به نمايش در می‌آید. چون می‌دانند مجهول الهويه هستند هر جه دلشان 
خواست منتشر می کنند.. (هر جه دلشان خواست). یکی از اين موارد بحث 
آبرو و حيثيت افراد می‌باشد. خدا نكند آبرو و نقطه ضعف کسی دست كاريران 
دست دوستانت بیفتند اين بار دست جهانیان افتاده است. 

نیازی به توضیح نیست. همه‌ی شما اين موارد را ديدهايد: 

- یک خانواده دعوا می‌کنند رکه در هر خانواده‌ای یک امر طبیعی است) 
حرف‌هایی که اعضای آن خانواده در حالت عصبانیت بیان کرده‌اند. تکیه 
کلام مردم می‌شود! 

- کسی در بیمارستان در حال جان دادن است. شخص همراه مریض يا 
شخص دیگری که به هر دلیلی آنجا حضور دارد. از حالت احتضار و سکرات 
داغ مرگ آن شخص. هميشه برای خانواده اش تازگی داشته باشد. چون 
هميشه فیلمش موجود أست و نمی‌توانند موضوع را فراموش کنند). 

- یکی را می‌ترسانند (مثلا یک مار مرده را داخل پیراهنش می‌اندازند) او 
فرار می کند. داد می‌زند. كريه و زاری می کند.. دیگران هم مى خندند و از او 
نمی‌گویید اين جوان غرور دارد. فردا روز اميد و آرزوی یک زن و چند بچه 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


خواهد شد! که دیدن اين فیلم برای آن‌ها دردآور است. (شکستن غرور مرد 
خانه‌شان). 

- یکی قضای حاجت دارد و از شدت فشار به گوشه‌ای می‌رود (همه‌ی 
انسانها تحت این فشار قرار می‌گیرند)» اما دوستانش از زاویه‌ای او را 
فیلم‌برداری می‌کنند و می‌خندند. سپس منتشر می کنند! 

- معلمی دانش‌آموزش را کتک می‌زند و از اين صحنه فیلم می‌گیرد و 
می‌خندد سپس فیلم را منتشر مى كند! او نمی‌داند برای هميشه تخم کینه را 
در دل آن دانش‌آموز می کارد. 

- دختری فریب خورده است و با دوس تيسرش در پارک می‌نشیند. 
دوست‌پسرش به بهانه‌ی عکس از او فیلم مى كيرد در این حين سخنان 
عاشفانه بر زبان می‌رانند» بعد از مدتی اين حال و هوای احساسی تمام 
می‌شود و فیلم بنا به دلایلی منتشر می‌گردد! اين پسر بی‌انصاف نمی گوید: 
اين دختر فردا همسر یکی از مردهای جامعه می‌شود يا در آینده مادر يك پسر 
غيرتى می‌شود. پسری که چنین فیلمی از مادرش رابا مردی غير از پدرش 
ببیند در هم خواهد شکست! 

- موارد خیلی بیشتری وجود دارد ولی به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. 

می‌دانم که اکثریت شما مخاطبان عزیز فیلم‌های مشابه اين موارد را 
دیده‌اید. چون متاسفانه اينترنت پر است از اين مسائل! واقعا جرا دیگران را 
اذيت می کنیم» وقتى أذيت کردیم چرا فیلم می‌گیریم؟ و زمانی که فیلم 
می گیریم چرا منتشر می‌کنیم! با كدام اجازه؟ مگر نمی‌دانيم روز قيامت در 
قبال اين هتک آبروها مسنول هستیم؟ 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۳۹۹ 


باور کنید گاهی اوقات کلیپ‌هایی برايم فرشتاده اند کنه اد دخ ی در 
جایی نشسته و آواز می‌خواند بلافاصله حذفش کرده‌ام چون مطنمنم اين 
قیلم مربوط به یک مجلس خصوصی بوده است. من چرا در اين بين واسطه‌ی 
گناه شوم! مگر گناهان خودم کم هستند که گونی بردارم و گناهان دیگران را 
هم حمل نمایم! 

وال که نید بتقه می تا مخ ناتاه این اسف که افا كر ابو تضوق اا 
می‌دهیم صحنه‌ی «شکستن و خورد شدن» دیگران را ضبط نماییم؟ چرا نباید 
آن را بیوشانیم!؟ تا کی بايد آبرو و حيثيت افراد (در فضای مجازی) نزد ما نا 
این اندازه بی‌ارزش باشد؟ تا کی ما انسانها خود بلای جان خود خواهیم شد! 

مخاطبان بزرگوار زياد احساس «امنیت» نکنید! امروز از مشکلات دیگران 
فیلم گرفته و منتشر کرده‌اند فردا از ترسیدن و عصبانیت و فرار و اشتباه من و 
شما تصویربرداری می‌کنند! چشم ما که رنگین‌تر از چشم دیگران نیست. 

لذا خواهش می‌کنم بياييد به اين موارد پایان دهیم. باور كنيد کافیست 
وقت «شکستن» و «تحقیر افراد» گوشی را بیرون نیاورده و فیلم‌برداری نکنیم 
آن موقع چیزی برای انتشار وجود نخواهد داشت. آما اگر وجود داشت و به 
دستمان رسید. بياييد قول بدهیم (حداقل) برای افراد بیشتری ارسال نکنیم. 

اگر به عنوان اين مطلب نگاهی بیندازید مشاهده م ىكنيد که نام أن را 
گذاشته‌ام: «سجده‌های خالصانه‌تر برای خدای ستارالعبوب.» 

واقعا بايد خلوص سجده‌های ما بالاتر رود هنكام كردن کجی نزد خداوندی 
که یکی از نامهایش «ستار العیوب» است... چقدر اين پروردگار مهربان است. 


چقدر بخشنده است. 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 

آیا هیچ كدام از ما مرتكب خطا نشدهايم؟ آیا هیچ يك از ما گناه 
تکردءاني همین آلان به گتاه‌برگی که در ردقي انام دادهاند فک كنيد 
(اولین موردی که به ذهنتان خطور کرد. منظورم همان است) ببینید خدای 
بزرگ چگونه با ما رفتار کرده است؟ على رغم اينكه شاهد این همه اشتباه و 
گناه است. آن را می‌پوشاند و آبروی ما را حفظ م ىكند. ! 

عزيزان مشاهده م ىكنيد یک اشتباه كوجك انسانها دست ما انسانها! 
می‌آفتد. سبحان الله چگونه ازآن كوهى مىسازيم و از انتشار درد و ضعف 
دیگران لذت می‌بریم! 

اما امد آننگوته تاقيم مکی بشید خرف سيكران خرن با هم مب باش 
جه بسا فردا ما در جای انها قرار بگیریم! و برای حفظ حیئثیت‌مان محتاج 
حمایت دیگران باشیم! جه زیبا گفته است سعدی بزرگوار: 
بنى أدم اعضای يك پیکرند که درآ فرینش چویک گوهرند 


جوعضوى به درد آورد روزگار دكر عض وه ارا نماند قرار 


توکز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهندآدمی 


۱ اما توجه داشته باشید کسی كه خود گناهانش را به دیگران می‌گوید يا با افراد دیگر به 
8 ۳ وصعیتش فرق می‌کند. او خود كناهش رااشکار كرده 
است. و برای روز قيامت کار خود را سخت نموده است. اين دفعه برای اثبات گناهکاری 
أو در روز قيامت شاهد و حتی مدعی وجود دارد که می‌گویند خدایا فلانی با وجود فلان 
كار جرا بخشيده مىشود! ولى من نه ا ی 
راحت‌تر بخشیده خواهد شد و الله أعلم . بنا براین هن‌لقی و افتخار به انجام كنا اه نر 
ديك رانء إن ن فرصت قیامتی را از دست ندهیم- 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۳۰۱ 
هشت پیام برای هشت نفر تا هشت خبر خوب... ! 


پیامهایی در فضاى مجازی منتشر می‌شود مبنى بر أينكه: 

«شخصی خواب پیامبر يي را دیده است. حضرت رسول ارم به او 
فرموده مردم اين زمانه از اسلام دور شده‌اندا حال اين پیام در دست شماست. 
اگر أن را برای هشت نفر بفرستيد تا هشت ساعت ديكر یک نفر به شما زنگ 
می‌زند و خبر خوبی به شما می‌دهد. اما اگر پخش نکنید تا هشت ساعت 
دیگر یک بلای ناگهانی شما را فرا می‌گیرد! خیلی‌ها نفرستادند و كور شدند! و 
شدند. .۰ ) 

احتمال زياد می‌دهم تمام شما مخاطبان عزیز اين گونه پیامها را دیده 

دهه‌ی شصتی‌ها به ياد دارند أن زمان در یکی از کتاب‌های فارسی دوره‌ی 
ابتدایی ماجرایی وجود داشت به نام «پتزس فداکار.» داستان از اين قرار بود 
که در يك سد سوراخ کوچکی ایجاد می‌شود. پترس می‌فهمد که اگر این 
وضعیت ادامه داشته باشد سوراخ بزرگ‌تر م ىكردد و در نهايت سد شکسته 
می‌شود و مردم شهر غرق می‌شوند. لذا انگشتش را داخل سوراخ قرار می‌دهد 
و این کار را آنقدر ادامه می‌دهد تا انگشتش بی‌حس م ىكردد و در نهايت 
بیهوش می‌شود و مردم او را می‌بینند و خلاصه شهر نجات بيدا می‌کند. 
بود اما نکات جالب دیگری هم در ورای این ماجرا وجود دارد. وآن هم این 
است که اگر در دیوار اعتقاد مردم یک سوراخ کوچک ایجاد شود به مرور آن 


دیوار فرو مىريزد و فرد را در می‌نوردد. 


۲۳ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


اسلام‌ستیزان از اين قاعده به خوبى خبر دارند لذا سعى مى كنند نهايت 
استفاده را از آن ببرند. 

تمام شبهاتى که پاسخ مىدهيم از اين قاعده مستثنى تبست. نیک 
بدانید دشمنان در صدد شكستن «ديوار اعتقادٍ» جوانان ما مىباشندآن هم با 
ايجاد سوراخهاى بسيار كوجك و مرحله به مرحله ييش مىروند. 

به این خاطر است كه بارها به شما عزيزان توصيه نموده‌ام تا شبهه‌ای 
شنیدید بلافاصله در مورد أن تحقيق كنيد و اجازه ندهيد اين «رهگذر» (اين 
شبهه)! به «مهمان» و در نهایت «صاحب خانه» تبديل شود! 

فراموش نكنيم کسی بايد ضمير ما را درنوردد و لياقت صاحب خانگی در 
نهاد ما را دارد که بی‌نیاز از ماست و خوبی ما را مى خواهد' 

نه اشخاصی که برای برپایی نظم نوين جهانی کار مى كنند! و تمام مردم را 
نردبانی کرده‌اند برای رسیدن به اهداف ماسونی و استعماری خود ! نه 
اشخاصی که در پی تغيير و سرنگونی حکومت‌های سیاسی هستند و برای 
رسیدن به اهدأف اقتصادی و قدرت‌طلبانه‌ی خود. مردم بی‌گناه را قربانی 
مى كنند. (آن‌ها می‌دانند جوان «بی‌اعتقاد» و «بی‌باور» برنامه‌ی آن‌هارا 
انتخاب م ىكند و در راستای اهداف آنها گام بر می‌داردء لذا سعى می کنند 
جوانان را در منجلاب الحاد غرق كنند) در هر حال بحث ما جيز ديكريست. 


0 اشاره به وجود خداوند سبحانه و تعالى البييكة 

۲ ممکن است اسلام‌ستیزی اين متن را بخواند و بگوید: بابا ول كنيد ماسون کجابود. 
استعمارگر کجا بود. که م ىكوييم منظور ما شما نیست. بلکه خطاب ما در مورد 
بالاسری‌های پنهان شما بود. کسانی که شما را ابزار کرده‌اند و خود متوجه نشده‌اید. 





الحاد نوين؛ باتلاق رنگین ۲۰۳ 


عزيزان اين گونه ييامها نيز (هشت هشت هشت) جزو متن هايى 
شنت کم خو هشه ماه بك دا اهاد حوانان سا اب 2 

شما تصور كنيد یک جوان بی‌اطلاع از مساتل دینی (ولی كاملا يايبند به 
نماز و روزه). طبق دستورالعمل تعریف‌شده عمل می‌کند وبه عشق 
رسول اكرم تيك يبام را برای هشت نفر می‌فرستد. و طبع منتظر آن خبر خوش 
ا ماقرا اى ات 

مي‌دانید که انتشار سخنان پیامبر 4 دارای کواب فراوانی است؛ اما پحث 
خبر خوش و ناخوش هيج ربطی به اين پیام ندارد...! در کجای آیین اسلام 
آمده هر كس به تبلیغ چنین مطلبی بیردازد. برای او خبر خوبی ارسال 
می‌شود! 

و اينجاست كه خوان مسلمان بعد از انتظار فراوان به اين نتيجه عیرس 
كه اين گونه ييامها دروغ هستند و مناسفانه به صورت ناخودا كاه نسبت به 
موارد ديكرى (كه كاملا صحيح می‌باشند) هم بی‌اعتماد می‌شود! متلا به او 
بگویند صدقه باعث دفع بلا می‌شود. این بار به سختی باور م ىكند! (در 
ال که از يخود بان دنت و کرو بو 

البته حالت عکس أن هم وجود دارد. شما نصور كنيد آن جوان بی‌اطلاع 
این ييام را منتشر نمی‌کند و به صورت كاملا اتفاقی در آن روز برای او اتفاق 
ناگواری رخ می‌دهد. اين بار بیخودی به چیزی ایمان پیدا می‌کند که اصلا 
پایه واساس شرعی ندارد! و متاسفانه این بار هر خرافاتی را كه برای او بفرستند 
از ترس حوادث منتشر می‌کند! 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


بلفى كوتاهى در انتشار أموزههاى دين مبين اسلام (ترک امر يه معروف) 9 
سنگی از آسمان بر سر ما برخورد كند يا دچار برق كرفتكى شويم! 

لذا در یک جمعبندى: 

اين گونه پیامها روی جامعه‌ی هدفی که اسلام‌ستیزان مدنظر قرار 
داده اند تاثیرات بسیار سوئی بر جای می‌گذارد که باز خوردهای أن در آینده 9 
به صورت بلندمدت پدیدار می‌شود (ضعيف شدن اعتقاد و باور نسبت به امور 


«درست» و تقویت شدن اعتقاد و باور نسبت به امور «نادرست») امیدوارم شما 


جوانان عزیز فریب اين گونه پیامها را نخورید. 


نقد آقای چرچیل بر اسلام و پاسخ ما به وی 


متنی در فضای محازی منتشر شده که درآن آقای جرجيل. دين اسلام رأ 
نقد کرده تا 

در يك معرفی کوتاه آقای چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا در دوران جنگ 
جهانی دوم بود. نوبل ادبيات را دریافت کرد و مردم بريتانيا به او بسیار 


ک ده آند). 


ر 


Winston Churchill. From the River War, first edition, vol. ii (London: 
Longmans green & Company, 1899), pp. 240-250 
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البته او برای مردم جهان بهترین نبود. در جنگ جهانی دوم شهر درس 
دن آلمان را در عرض یک شب به خاکستر تبدیل کرد و ده‌ها هزار انسان 
بی‌دفاع و مدنی را زنده زنده سوزاند! کاری که جز قساوت و سنگدلی و 
بیرحمی هيج توجیه دیگری ندارد (بهترین مرد بریتانیا !!!) 

روزنامه‌ی دی ولت یکی از جریده‌های معروف | لمان می‌باشد. اين روزنامه 
در ۳ مارس ۱۹۹۵ فاجعه درسدن را اینگونه به تصوير می کشد: 

«آن‌ها در درسدن. تنها در عرض یک شب جهنمی. صدها هزار نفر را نابود 
کردند و گنجینه‌های فرهنگی بی‌شماری را تخریب نمودند. زن‌هایی که در 
بیمارستان‌ها در حال وضع حمل بودند از پنجره‌ها به بیرون می‌پریدند تادر 
آتش نسوزند. اما در عرض چند دقيقه اين زنان و کودکانشان که هسوز 
چشمانشان را به روی جهان باز نکرده بودند به تلی از خاکستر تبدیل شدند. 
هزارن نفر که بمب‌های اتش زا آن‌ها را تبديل به مشعل E‏ بود 
به درون حوضهاى أب می‌پریدند اما فسفر حتى درون أب نيز انها را 
می‌سوزاند. حتى حيوانات باغ‌وحش نيز با بيجاركى به همراه انسانها به سوى 
آب مىدويدند. اما تمام اين انسان‌ها و حيوانات به نام آزادی نابود شدند. » 

همجنين روزنامدى تلكراف. در ۱۳ فوريه ۲۰۱۵ گزارشی ازا 
وحشتناک تهیه کرده که در أنجا امار کشته‌شدگان ۳۵ هزار نفر ۳۷ شده 


۱ 5 


l. http://www . تجدهاكلط / عانا. من . تأصعين انا‎ / world-war- 
iwo/11410633/Dresden-was-a-civilian-town-with-no-=military- 
significance. - Why-did-we-burn-its- people. html 
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اگر می‌خواهید عکس‌های فاجعدى درسدن را ببينيد كافيست عبارت زیر 

را در گوگل جستجو بفرمایید: 
Churchill crimes in Dresden, Germany‏ 

جا موه ان هی سحفت ا کو اما شا که زا كرو فهو 
اسلام‌ستیزان نقد أو رابا افتخار منتشر می کنند. که ماهم با استعانت از 
خدای متعال ادعاهای اورا خط به خط و به صورت دقیق پاسخ داده‌ایم. 
چرچیل: 

براستی که اسلام جه داغ شرمی به ارزش وجودی مسلمان می‌زند! 
پاسخ: 

پراستی کو ھا انگلشي ها با فتنهها و فوطته‌های شکار و فاسان چه 
داغ شرم و چه لکه‌ی ننگی بر پیشانی بشریت شده‌اید! 

آقای جرجيل شما نویل ادبیات دریافت کرده‌اید و مرد اهل فكرى هستید. 
می‌توانید بگویید دلیل حضور چند صد ساله‌ی شما در خاورمیانه چیست؟ 
غير از اين است که شما استعمارگر بوديد' و هستید و اموال مردم بی‌پناه را 


دزديددايد و کماکان می‌دزدید؟ 


۱ جان پیلجر مستندساز و محقق استرالیابی در «اربابان جدید جهان» می‌نویسد: اليس از 
اکتشاف نفت در اواخر قرن نوزدهم. دولت‌های قدرتمند اروپابی, برای چنگ انداخنن بر 
اين تور کر ین موهنت) وقت:تللف نكزدائد: تنا سال:1918: ترک ها را یرون راننده و 
امپراطوری عثمانی را بين خود نقسیم کرده بودند. عراق و سابر سرزمین‌های عربی؛ به رغم 
وعده‌ی استقلال پس از جنگ به استعمار كرفتار أمدند. فرانسه سوريه؛ لبنان و شمال 
عراق را نگه داشت. بریتانیا بغداد و بصره در جنوب عراق را گرفت. بریتانیا کُردهای 


الحاد نوين باتلاق رتكين ۳۰۷ 


اسلام مایه‌ی افتخار ماست. ول ی آیا دزدی برای ارزش وجودی شما یک 
افتخار است يا داغ شرم؟ سوای از اين مسائل. کشتار مردم شهر درسدن 
آلمان چه؟ جزو افتخارات شماست يا لکه‌ی ننگی بر پیشانی تمام زورمداران 
تاريخ بشریت؟ 


چرچیل: 


اسلام افزون بر آنکه ييروان خود را به شکل بنیادگرایان پریشان‌مفزی در 


پاسخ: 

«اسلام» يا «دست شوم استعمار»؟ 

جناب آقای وینستون این شما هستید که با هژم ونی رسانه‌ای و اعزام 
جاسوس‌های مخفی و مستشاران مداخله جو پریشان حالی و پریشان‌مفزی را 
به روح و روان افراد «سادهلوح» تزریق می‌نمایبد تا راه رسيدن به منافع را برای 
شما هموار کنند. وگرنه اسلام کی چنین اجازهاى به پیروان قرآن داده است؟ 
آن پریشان‌مغزی در کجای منابع ما جای گرفته است؟ 


محنت کشیده را در منطقه جداگانه‌ای تحت نفوذ خود قرار داد. و هنگامی که کردها به پا 
خواستند. وینستون چرجیل. وزیر وقت امور مستعمرات. چنین گفت: من ایرادهای تازک 
نارنجی‌ها درباره‌ی استفاده از كاز را نمی‌فهمم. و شدبدا طرفدار استفاده از كاز سمی بر ضد 
قبایل بی‌تمدنم.» (اریابان جدید جهان. صص ٩۳‏ - 15) 
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اما در مورد مثالى كه ذكر کردید. اتفاقا اهداف شوم شما در منطقه مائند 
أن سگ می‌باشد جناب أقاى چرچیل. شمايى كه نه مىتوانيد ژست 
روشنفكرى و دموكراسى را كنار بگذارید و نه می‌توانید از منابع مالى و طلای 
سياه شرق الاوسط (خاورميانه) دست بكشيد و خطر اين روشنفكرنمايى شما 


انیت كريس ان سگ تام باشل 
جرجيل: 


همجنين باور به تقدير و سرنوشت غير قابل تغيير در زندكى. فرد مسلمان 
را به یک موجود بدون اراده تبديل می کند. 


پاسخ: 

کسی که معلوماتش در زمینه‌ی جبر و اختیار (در حوزه‌ی علوم اسلامی) 
در این حد! باشد. آیا مجور نقد دين 9 برنامه‌ای بيه عظمت اسلام ر دارد؟ 

...إل اله لا يكير ما بوم نی يُعَبَْوا ما بانشیهم... ‏ (رعد: 0١‏ 

وقتی که آنان آنچه را که در ضمیرشان است تغیر دهند. » 

يس ما بدون اراده ئيستيم. در حقیقت بی‌اراده‌ی اصلی شمایی هستید 
که نمىتوانيد از جاسوسی و فتنه و ایجاد تفرقه و استعمار در بين ملل 
مسلمان دست برداريد. 


الحاد نوین. بانلاق رنگین ۳۰۹ 

چرچیل: 

مر وف هی اه هس ی ما فا رش 
می‌کنند. عادت‌های واپسگرا و فسادآور. بی‌توجهی به امور کشاورزی: سستی 
در امور تجاری و نبود احساس و اراده مثبت برای پیشرفت و سازندگی رواج 
کامل دارد. 
پاسخ: 

شاید در زمان حیات شما امت اسللام درگیر مشكلات بوده باشد ولی شما 
حق اين تعميم كلى را ندارید. أيا کشور «مالزی» که جرو اقتصادهای برتر 
دنیاست. شامل اين دنيا نیست؟ أيا از أمار مسلمانان مالزى اطلاع دارید؟ آیا 
می‌دانید چند مسلمان در آنجا زندگی م ىكنند؟ و امنيت و درآمد در انجا 

آقای چرچیل بدانید بزرگنرین شانس مالزی بعد از داشتن اسلام اين 


رفقایتان) در امور آن دخالت و لشکرکشی و اسرائیل‌سازی نداشته‌اند! آقای 
چرچیل می‌دانید تمام مواردی كه در کردید در سابه‌ی امنیت انجام مبی‌شود 
اما شما صدها سال است با زورمداری أن را از ما گرفته‌اید؟ متأسفانه خودمان 
هم مقصريم که با تفرقه راء را برای شما باز کرده‌ایم... 
جرجيل: 

اين واقعيت كه بر يايدى اصول و احكام اسلام. هر زنی بايد مانند كالا ودر 
حكم یک بچه. یک همسر يا صيغه به مردى تعلق داشته باشد... 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


پاسخ: 

یک سوال از شما می‌پرسم: 

تعلق داشتن به ايك مرد» و ایجاد یک زندگی سالم بهتر است. با تعلق 
داشتن «به همه‌ی مردم» و یک زندگی پر از تشویش و اضطراب! زنی که فقط 
در اختیار شوهر خود باشد. زندگی زیبایی را در كمال آرامش شروع می‌کند و 
به مرور بچه‌دار مىشود. مرد کار می‌کند و او هم در خانه به حس فطری 

ولی در سیستم «مد نظر شما» چه؟ زن دوست دارد امروز متعلق به 
شخصی باشد فردا به دیگری و دیگری... زنان زیبارو و خوشکل در جوانی 
مورد توجه همگان قرار م ىكيرند ولی بعد از اينكه زیبایشان رفت و پیر شدند 
دور انداخته می‌شوند! آیا در سیستم معرفی‌شده‌ی اسلام (یعنی «خانواده») 
زن نقش کالا را دارد یا در سیستم شما؟! 
چرچیل: 

... به گونه طبیعی نابود كردن بردگی در دنیارا به تاخیر انداخته وتا 
عقيده و آیمان به اين كيش بين مردم از بين نرود. بردگی از همبودگاه بشری 
رخت بر نخواهد بست. 
پاسخ: 

شما قوامیت مرد روی همسرش را به بردگی گرفتن زن می‌نامید. اما 
افسارگسیختگی زن راآزادی و رهایی؟! و نمی‌دانید که در اختیار همسر و 
عشق خود بودن آزادی است. نه در اختیار دیگران بودن... 
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لازم است بدانيد که در شرع زيباى اسلام. فقط امورى «آزاد» می‌باشد که 
به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت «منافع حقیقی» آفراد را تضمين م ىكند. 
اینکه زن طبق هوا و هوس و خواستههايش متعلق به جندين مرد و حتى 
جامعه باشد (فيلم و عکس‌های مستهجن) اين آزادی است؟ اينكه برده شدن 
براى شهوات دیگران است! 

يانه. اگر منظور شما همان نظام برده‌داری است. بدانید اسلام قبل از 
ملل ديكر اين «پدیده‌ی دنياى قديم» را ريشهكن کرد. اسلام آغازگرش نبود و 
براى حذف أن به زمان نياز داشت. ولى در بين شما جطور؟ 

راقن استعمارگری را از نظام برده‌داری ما شید انه انا تهنا 
مختلف را نمی اقتصای و اما كردي رداق تسف لدا جات 
سر وینستون چرچیل شما حق ندارید از برده‌داری حرف بزنید. 
چرچیل: 

در دنیای ما هيج عاملی وايسكراتر از نیروی دين نیست. 
پاسح: 

(فارغ از مفهوم کلمات. که جه دینی و چرا و...) اين سخن را از هیچ كس 
نمی‌پذيريم. مگر دشمن. چون با بیان دشمن. ثابت می‌شود که ما موفق 
بوده ایم... 

اما آقای جرجيل اگر مبارزه با استبداد و استعمار واي سكرايى مىباشد» 
بله بی‌شک ما بسيار بسيار وايس كراييم. 

و می‌دانم که شما هم می‌دانید همین نيروى دين بود كه صلاح‌الدین‌ها و 
مشاه ویب زا ی عا دشسان وااستكما كران شوزاند, 


۳ 


چرچیل: 

دين و مذهب در فساد انديشه و منش انسان تاان اندازه كارساز است كه 
در حس وفادارى به كشور نيز اثر می‌گذارد و آنرا مختل می‌سازد. 
پاسخ: 

و باز هم بىاطلاعى از اموزه‌های والای دين مبين اسلام. ادعاى شما 
كاملا برعکس می‌باشد. حضرت محمد ب می فر ماید: 

(من فل ذون ماله فهو شهید. ومن قبل ذون دينه فهو شهيدٌ. ومن قبل 

ذون دمه فَهُوْ شهید. ومن قتل ذون أخله فهو سَهِيدٌ)' 

«هرکس به خاطر دفاع از مال. دین. خون و خانوادهاش كشته شود 
شهید است.» 

كناكو ابن كدق که اسلام سارک قاع کیان ومملکت در اول 
دشمن سفارش نموده است و حتی فرموده کسی (مؤمنى) که در این راه 
كشته شود. شهيد است... يعنى تا ابد خوشبخت می‌شود. منتهاء مسلمانان 
وطن‌پرست نيستند ' بلكه خداپرستند و با يرستش خدا ودفاع از حقانيت به 
دفاع از سرزمين خود مىيردازند. نه با خاک‌پرستی. 


۱ ۳ داود. لج ا ص ۷۲۱ ٤‏ سنن الترمذى. ج ٤‏ ص ۳۰ ح ۱۸۲۱: سنن 
ری للنسانی. ج ۰۳ 2 e‏ ۳ 

0 ام ن وطن از ایمان است و در حديثى هرچند ضعيف نقل شده که: لاحب الوطن 

من الايمان !| ۵ و مشروعیت دوست د دا شتن وطن و تعلق خاطر بها ن باتوجه به نصوص 3 


ثابت است و غير قابل انکار ر می‌باشد. برا ی تحفیق موضوع بنگرید به: (فتح البارى- ابن 

حجر. ج ۲ ص RAS)‏ مرقاة المفاتيح - ملا قارى. ° ۰ ۳ صصص ۱۱۵۸: تحفة اللأحوذى- 
ان 

مبار کفوری. ج ۰٩‏ ص ۲۸۳) 
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چرچیل: 
بلکه برعکس می‌بینیم که عقيده به اين کیش بين ساکنان آفریقای مرکزی نیز 
و ذکر موفقیت ما از زبان دشمن چقدر شیرین است... 
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران گفته‌آسد در صدیث دیگران 
و بی‌شک پروژکنور عظیم حقیقت را نمی‌توان با فوت كردن دهانی 
چراغی را که ایرد براف روزد هر آنکس يف کنده ربشش بسوزد 
چرچیل: 
بدیهی انت که هرگاه مسيحيت در بازوان توانای علم 9 دانش نگهداری 
نمی‌شد. همانكونه كه تمدن روم باستان نابود شد» اسلام نیزتمدن اروپای 
مدرن را به نابودی می کشانید. 
پاسخ: 
وقتى أين جملدى جرجيل را ديدم خیلی فكر کردم که خدايا منظورش 
چیست؟ به هر حال درست است که از روى بی‌اطلاعی ويا تخاصم در مورد 
اسلام مبارک حرف زده ولى فرد باسوادی بوده و جايزه نوبل ادبيات دريافت 
كرده است. در همدى سايتها و كانالهاى دشمنان اسلام هم دقيقا همین 
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متن وجود دارد؛ تا اينكه به متن انكليسى مراجعه کردم و مشخص شد که 
آقایان كيى يبس تكن (ناباوران ايرانى) بدون تامل فقط كيى می‌کنند. 

مشاهده بفرماييد اين سخن ايشان است: 
and were it not that Christianity is sheltercd in the strong arms of‏ 
science, the science against which it had vainly struggled, the‏ 
civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of‏ 

ancient ۰ 

اصلا بحث اسلام در آن وجود ندارد! و ترجمه‌ی صحيح جملات اين 
اسك 

«بدیهی است كه هرگاه مسيحيت در بازوان تواناى علم و دانش نگهداری 
نمی‌شد. همانگونه كه تمدن روم باستان نابود شد. تمدن اروپای مدرن را نیز 
به نابودی می کشاند.» اين عبارت «اسلام نیز» از تحریفات اسلام‌ستیزان 
است که به ترجمه افزوده شده است. 

اما نقد و بررسی اصل ترجمه: 

مادر این مورد قبلا توضیح دادهايم. كه «مسیحیت تحریف‌شده» 
زمینه‌ساز ظهور سکولاریسم در آروپا بود و دفاع ما از مسیحیت مربوط به دوران 
قبل از تحریف می‌باشد نه بعد از آن. و در کل اين مسئله هيج ربطی به اسلام 
ندارد: چون آیین مبارک اسلام تحریف نشده است و «كاملا موافق» و 
«مشوّق» «علوم تجربی» و «دانش بشری» می‌باشد. لذا نیازی نیست که علم 
بيايد با دست‌ها و بازوانش جلوی آن را بگیرد! بلکه اسلام به علم جهت 
می‌دهد که در راستای خدمت به بشریت بكار گرفته شود نه ساختن بمب اتم! 
و ذوب كردن انسانهای بی‌دفاع. 
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یکی از دلایل اسالام گریزی جوانان» شیوه‌ی نادرست اختلاف در 
بين داعیان 

بنده تابه حال هیچ داعی راستینی را ندیده‌ام که در حق «مردم! 
بی‌انصاف باشد. هیچ ماموستا و طلبه‌ای را ندیده‌ام که امر نادرستی رأ به مردم 
آموزش دهد و «دلسوز» و «خیرخواه» مردم نباشد. 

بله, ممكن است امرى به ديد ما نادرست باشد و یکی از داعيان. أن رادر 
بين مردم منتشر نماید ولی او به زعم خود یک امر درست و پسندیده را به مردم 
منتقل کرده است. لذا آن «حس دلسوزی» که عرض نمودم کماکان بر سر 
جای خود قرار دارد. داعبان عزیز ماه هميشه زيباترين و پسندیده‌ترین چیزی 
که می‌دانند را به مردم منتقل می‌کنند و بسبار مهربانند. 

ولی متاسفانه به هيج عنوان در حق «هم دیگر» روف و مهریان 
نمی‌باشند! و در بین خود فضایی آ کنده از توهین و افترا و تخریب و تحقیرا 
بوجود آورده‌اند. یکی برچسپ مبتدع خورده. یکی مدخلی. دیگری مشرک. 
دیگری وهابی. دیگری مرجنه. آن یکی جهمیه. أين یکی فاسق و... 

صادقانه بگویم اين موضوع به حدی مردم را «دلسرد» کرده که حتی از 
مسجد و عبادت هم فاصله گرفته‌اند! 

واقعا فرد جوشعار. قصاب. نجار» راننده تاکسی و... نمی‌داند به حرف جه 
کسی كوش دهد؟! در حال ی که هيج گونه تخصصی هم ندارد که سره را از 
ناسره تمییز دهد. يس تکلیف او چیست؟ او نمی‌داند به حرف «الف» كوش 
دهد سخن «ب» را تاييد کند؟ يا دیدگاه «جیم» را تحلیل نماید!! همه هم 
خود را جزو «فرقه‌ی ناجیه» می‌دانند و می‌گویند ما دنباله‌رو اصلی قران و 
سنت هستیم! و دیگران در اشتباه هستند. 
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براى درك بيشتر موضوع به اين مثال توجه بفرماييد: 

فردى می خواهد به سفر دور و درازی برود. ماشين ندارد و مجبور است 
همراه يك راننده مسير خود را طى كند. 

مى رود ترمينال شهرستان. ۵ ماشين در أنجا به صف ایستاده‌اند. هر كدام 
من بيا فلانی تو را به هلا کت مىرساند. در واقع همه خود را ارجح‌تر می‌دانند 
وم ىكويند «اكر با غير از من سوار شوى هلاک می‌گردی, او هيجى 
نمىداند. دشمن انث خلافکار است و...؟!! 

عزیزان از خود بيرسيك» تكليف اين مساقر بیچاره چیست؟ 

البته نا گفته نماند راننده‌ها هر کدام دلیل خاص خود را دارند و این طور 
نیست که یکی از آن‌ها نتواند از سخن و ادعای خود دفاع کند. همهی آن‌ها 
گواهینامه معتبر هم دارند. 

آخر سر مسافر بیچاره می گوید نه به مسافرت می‌روم ونه با هیچکدامتان 
بعداً ببينيم جه می‌شود! اما چون سسافر گریزی ندارد و حتما بايد به اين سفر 
برود. دچار خلا و انواع آشفتگی‌های روحی‌روانی می‌گردد و متاسفانه از ناکجا 
اباد سر در می‌آورد! 

حال برای مثال بالا اين مفاهیم را جایگذاری نمایید: 

مقصد < آخرت 


وسیله (ماشین) = جریان‌های فکری دینی 
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راننده = داعی 

مسافر = مردم 

گواهی نامه = اجازه نامه مدارک حوزوی و دیگر تخصص‌ها 

آیا نباید این حقیقت تلخ را بيذيريم که داعیان مقصرند و با دشمنی در 
ميان خود. روحیات مردم را آشفته کرده‌اند؟! ممکن است عده‌ای بگویند 
هميشه اين اختلافات وجود داشته است؛ مىكوييم بله. ولی آيا هميشه از 
اين «تخریب‌ها» و «توهین‌ها» هم وجود داشته است؟! 

این وضعیت اسفناک می‌تواند معلول بسیاری از علت‌ها باشد. دست‌های 
پنهان: منزلت بيدا كردن افراد کم‌سواد از طريق رسانه‌های معاصر (فضای 
مجازی و...» جاه‌طلبی. غرور و عدم شهامت قبول حقیقت و دلایل ديكر. 
ولی در هر صورت عواقب سوء آن. «غیر قابل چشم‌پوشی است. ! 

يك مثال دیگر ذکر می‌کنم: 

بارها پیش آمده به مهمانی رفته‌ایم دو برادر در آن خانواده با هم اختلاف 
داشتهاند و با كنايه و الفاظ ناروا همدیگر را خطاب قرار داده‌اند. در حالی که 
هر دو با خوشرویی نزد ما آمده‌اند و اصلا به روی خود نیاورده‌اند که در اين 
لحظه اختلاف دارند. 

اما بخاطر رفتار ناپسند آن‌ها (با یکدیگر) نه تنها از مهمانی دلسرد 
شده‌ایم بلکه جایگاه و ارزش هر دو برادر نزد ما کاهش پید! کرده است (چون 
در جریان اختلاف. از هم پرده‌دری می کردند با انواع رفتارهای ناشایست را 
بروز می‌دآدند. خلاصه مواردی را بیان کردند که قبل از تخریب برادن مقدمه‌ی 
تخریب خود آن‌ها» در چشم ما بوده است). 
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ولی باور كنيد اگر آن دو برادر در جریان «اختلاف» جانب «تقوی» رأ 
طبیعی و محتمل می‌باشد. ولی پرده‌دری و فحاشی و تمسخر و توهین به 
بزرگانی که شخص مخالف آن‌ها را قبول دارد. نامحتمل و غیرطبیعی است. 

داعیان عزیز: چرا در هر جایی تقوا دارید. ولی در جریان نقد یک 
دیگر آن را كنار می‌گذارید؟ مگر نمی‌دانید تخریب (آن هم با این اسلوب) 
مقدمه‌ی تخریب خودتان در چشم مردم «آزادمنش» و «با بصيرتى» می‌باشد 
که در اطراف شما زندگی می کنند؟ (وگرنه کاری به هواداران احساسی شما 
ندارم که برایتان به به و جه جه می‌گویند). 

فراموش نکنید شما متعلق به امت اسلام هستید. وارثان انبیاء هستید. 
به دور از تشوی. جایگاه خود را تنزل داده‌اید. و متاسفانه باعث الحاد و 
سرگردانی عده‌ای از جوانان شده‌آید! (هستند جوانانی که به دلیل این نزاع و 
کشمکش‌ها از عقیده‌ی خود دست کشیده‌اند...). 

مطمئنم شما بهتر از بنده مىدانيد که اين شیوه‌ی تبليغ اسلام ميارك 
نيست» ولی دانستن و عمل نكردن» همان ندانستن است..: مسئله‌ی دیگری 

تكليف خود را مشخص كنيد. فردى كه مخالف أن هستيد. مسلمان است 
يا كافر» اگر می گویید كافر است و واقعا آنقدر راحت مردم را تكفير م ىكنيد: 
هم مسلمان است (كه الحمدلله اكثريت داعيان ما اين گونه هستند و داعيان 
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مسلمانی وبرادری بر كردن شما دارئد» لذا بايد دلسوزانه أنها ر راهتمایی 
بفرمایید. انتظار دارید از آن‌ها فاصله بگیرید و با آن‌ها دشمنی نمایید ولی هم 
زمان از شما تاثیر هم بیذیرند...! راستی الان شما بايد مشغول دعوت در بين 
فقط دشنام دادن و برچسپ زدن به داعی چند محله ان طرف‌تر است؟ 

برخی از داعیان قطار خود را به سمتی هدایت کرده‌اند که هر روز از قطار 
دیگر برادرانشان دور می‌شوند. 9 تا زمان بيشترى طبع مى شود فاصل‌ها 3 
دشمنی‌ها عمیق‌تر و بزرگتر می‌گردد! 

می‌دانم داعیانی وجود دارند که بخاطر اين سخنان مرا برچسپ‌باران 
می‌کنند! و فکر می‌کنند أن موضوع سندی اختلافی ۱۴ قرنه از واجبی به نام 
«وحدت» مهم‌تر است ! 
جه عرض كنم. دشمن مشغول دزدیدن سنك زیربنای خانه است. ولی 
بئاهاي ما بر سر در و پنجره دعوا می کنند. امروز هستند جوانان مسلمانی که 
دیگر به نبوت ييامبر##: ایمان ندارند! در حقانیت قرآن به شک افتاده‌اند. ولی 
داعيان ما به جای ارشاد آن‌ها 9 حل مسائل امت اسلام در سطح بين المللى. 
مشغول حماسی کردن شاگردان خود جهت تخريب شاكردان طيف مخالف 

چند مورد زیر برأى برون‌رفت از مشکل کنونی پيشنهاد می‌گردد. بی‌شک 


اين سخن بسیاری از دلسوزان دیگر هم می‌باشد و تنها سخن بنده نیست. 
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اسلام: 

الف) داعیان عزیز شما می‌توانید يشت درهای بسته روزها و ماه‌هاو 
الناس را درگیر نکنید. 

ب) ناور کنید کافیست در جریان گفتگو با یکدیگر تقواو الفت وبرادری 
داشته باشید. به راحتی در قلوب یکدیگر نفوذ بيدا می‌کنید. 
باشد و اگر مردم از آن قضيدى اختلافی سوال پرسیدند خیلی زيبا دیدگاه 
خود را بیان نمایید و با رعایت تقوا و احترام از افکار دیگران سخن بگویید. 

د) با هم رفت و آمد کنید. به همدیگر محبت نمایید و در مساجد یکدیگر 
أنديشه خود! ندانید). 

ذ) به شخص درجه يك فکر فرد مخالف نوهین نکنید. وگرنه او هم علمای 
خودتان است... اين احکام برای مواجه با کفار در قرآن آمده ولی جای تاسف 
است که مسلمین در مقابل یکدیگر آن را عملی نمی‌کنند. 

ر) به جای «تخریب» دیگران آن‌ها را دلسوزانه «تفهیم» نماييد. تا إن شاء 
الله از انحرافات دست بردارند. 

ز) مخالف افکار هم باشید نه مخالف خود اشخاص و کرامت و احترام آن‌ها 
را زیر سوال نبرید. گفتم که هر جه باشند برادران مسلمان شما هستند (از 
گناه بدمان بيايد نه از گناهکار و دلسوز شخص گناهکار باشیم). 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۳۲۱ 


در يايان همین را می‌گویم: 

واقعا مردم اسلام را می‌خواهند ولی داعیان نخریبگر و بددهن را 
نمی‌خواهند. زمانی که در یک شهر. چندین داعی توانایی تعامل و تحمل 
بکتیگر را ندند حكونه اطا ر لته رايم که ر ای خعزاقارى کرک 
شوند و براى بارى ديكر واژه‌ی امت. تحفق بيدا کند 9 مسلمانان جهان بارو 
غمخوار يكديكر باشند! 

لذا برادر و خواهر داعى و بزرگوارم مابايد از خود شروع كنيم وبا رفتار 
حسندى خود. خوبى كردن را به ديكر داعيان هم بياموزيم.. 

بی‌شک اگر مردم اين وضعيت را ببینند. در مقابل اين همه زيبايى و بزرگی 
(وحدت و برادری) احساس ضعف می‌نمایند و میل آن‌ها به اسلام هم بيشتر 
مى شود. وأن وقت است که داعيان ما يد جایگاه واقعی خود بر می گردند.. 0 
جوانان پرسشگر و مشكوك در مورد اسلام: هم به آنها اعتماد می‌کنند. 


جرا خداوند جلوی شیطان را نم ىكيرد؟ 
چرا خدا که به هر کاری تواناست جلوی شیطان را نمی‌گیرد؟ یعنی او شر 
را دوست دارد که جلويش را نمی‌گیرد!؟ 
اصلا مگر خداوند سرنوشت را نمی‌داند. يس چرا شیطان را خلق کرد که 
بعداً شیطان هم سجده نکند و آدم هم فریب بخورد و خدا آدم را از بهشت 
بیرون کند. کمی به آن فکر کنید. 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنكين 
ياسخ: 

بنده بر این باور هستم كه از روى «بی‌اطلاعی» سخن گفتن كار بسيار 
نادرستى می‌باشد. انگار مشكل ما با مخالفان هرگز حل نخواهد شد. هميشه 
و هميشه درمورد مفاهیم اسلام مبارک به صورت نادرست قضاوت می‌کنند. 
در این شبهه سه سوال وجود دارد که إن شاء الله آن‌ها را پاسخ می‌دهیم. 
سوال اول: 
پاسخ: 

چون «قرار نیست» جلوی آن را بگیرد! چرا می‌خواهید ذهنیت خود را به 
خدای متعال تحمیل كنيد (العیاذ بالله) او اگر بخواهد در یک «کن فیکون» 
زمین و زمان را در هم می كوبد. تصور مى كنيد جمع كردن شیطان کار سختی 
«می‌خواست» جلوی آن را بكيرد. ولی علی‌رغم «قادر مطلق» بودن. 

و در کل لازم است بدانید خداوند متعال مارا خلق کرده که به سمت كمال 
و خوشبختی حرکت کنیم. در اين بين با توجه به امتیازاتی كه داریم (نیروی 
اختیار نیروی تحلیل و انديشه و...) أزمايش هم می‌شویم. که وسوسه‌های 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۲۲۳ 

سوال دوم: 

یعنی او شر را دوست دارد که جلويش را نمی‌گیرد!؟ 
پاسخ: 

خير خداوند متعال اصلا شر را دوست ندارد. آنچه خداوند دوست دارد 
بندگان صالحی هستند که از عقل و انديشه و فطرت خود در مسير درست 
استفاده می‌نمایند و فریب وسوسه‌های شیطان و نفس را نمی‌خورند. به بیان 
بسیار ساده پروردگار مهربان می‌خواهد. از ابزارهایی که به ما عطا کرده (عقل 
و اختیار و...) به درستی استفاده نماییم و به تولید شر نيردازيم. حتما 
می‌دانید که در حوزه‌ی بشری آن جه شر می‌نامید نتیجه‌ی رفتار انسانهاست. 
ضمناً آنچه شما تحت عنوان شر از آن نام می‌برید (شیطان) هيج تسلطی بر ما 


ندارد. و بنده با يناه بر خداوند متعال می‌تواند از فریب‌های ان رهایی يابد. 
سوال سوم: 

اصلا مگر خداوند سرنوشت را نمی‌داند: يس چرا شیطان را خلق کرد که 
بعداً شیطان هم سجده نکند و بعد آدم هم فریب بخورد و خدا آدم را از بپهشت 
بیرون کند؟ 
پاسخ: 

خداوند سرنوشت را «مىداند» ولى درآن «دخالت» نمی کند. چون به 
انسان و جن «اختیار» داده است شيطان هم یکی از جنيان بود و توانايى 
انجام گناه و نافرمانى را داشت. فراموش نكنيد ما با اختيار خود سرنوشتمان را 


رقم مىزنيم.. 


5 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


اما در مورد چرایی خلق كردنش با وجود اینکه می‌دانست نافرمانى 
می كند: 

خداوند مىدانست شما (نويسنده شبهه) هم به این وصعیت دچار 
مىشويد و روزى به ييروى از شيطان ضدّ خدای متعال! مطلب مى نويسيد. 
ولى باز هم خلقتان كرد. خداى مهربان فرصت زندگی و خوشبخت شدن را به 
همه می‌دهد. اگر یکی از صفات خداوند «عليم» می‌باشد وطبق آن از 
سرنوشت ما خبر دارد. صفات دیگری هم دارد که به وسیله‌ی قدرت و حکمت 
مبارکش آن‌ها را به اجرا در می‌آورد که یکی از آن‌ها «خالق» م باشد و به 
واسطه‌ی أن ما را در جهان و جود قرار داده و خلق نموده است. 
كارش رأ زیر سوال ببريد. صفات ديكر خود به خود پاسخ شمارا مىدهند. 
خداوند در عين دانايى خلق می كند. هدايت می‌کند و به سمت خوشبختی 
سوق میهد 

خداوند «وجود! و «معرقت» و «شعور» رأ به انسان و جن عطا كرده است. 
اينكه عده‌ای به خاطر هوی و هوس و غرور خود (شیطان هم غرور داشت) از 
ان برای خوشبخثی و کمال استفاده نمی کنند. اشكال از أن گناهکاران انیت 
نه از برنامدى خداوند متعال. ' 

حضرت آدم ید هم با «اختیار خود» ميوه را خورد و جبری در كار نبوده 


5 در همین كتاب این شبهه را به طور مفصل پاسخ داده‌ایم. به فهرست مراجعه تماييد: جرا 
افراد حهنمى خلق شدند؟ 





الحاد توین. باتلاق رنگین ۳۲5 


در پایان فقط اين نکته را می‌گوییم که اگر شیطان هم نبود ما نفس اماره 
داشتیم و وسوسه می‌شدیم. چون از روز اول خلفت ما بر مبنای وجود اختیار و 
ازاذهه توام ناآرمایش و امان ضورت گرفیه است ذیگر وليل تدارة تاباوران 


از شبهات بسیار معروف اسلام‌ستیزان در مورد اعجاز علمی 
قران 
وقتى يك پدیده در دنیای امروز كشف يا أشكار شد شما مسلمانان 
توسط دانشمندان و محققان أن را اعلام نم ىكنيد؟ ونم ىكوييد در قرآن ما 
چنین مطالبی وجود داشته است؟ 
پاسخ: 
اين شبهه هم طبق روال همیشگی بیانگر بی‌اطلاعی مخالفان از اسلام 


مبارک می‌باشد. متاسفانه اسلام و قرآنی که اسلام‌ستیزان در مورد آن صحبت 
می‌کنند با وجهدى اصلی اسلام و قرآن ما بسيار بسيار تفاوت دارد! چون آن‌ها 
با اطلاعات ناقص و نادرستی كه دارند. انچه كه «خود می‌خواهند» و «به نفع 
برنامه‌های‌شان» می‌باشد را به اين دو منبع ياك «نسبت دادهاند»! تازه! آن‌ها 
ما را متهم می‌کنند که شما مسلمانان از مقاهيم دینی خود بی‌اطلاع 


هستنید ا 


5 الحاد نوین. باتلاق رنكين 


مى دهد. به عنوان مثال: 

قران بحث هفت طبقه‌ی أسمان را مطرح كرده و علم بشرى تا كنون در 
أين مورد به هيج نتيجداى نرسيده است! ملاحظه بفرمایید: 

#الَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاَا ما ری فى خأق اليّحْمن من تَمَاوْتٍ 

فازجع البَصَرَ هل تَرَى من فظور 4 (مک: ۲) 

«آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و همآهنگ آفریده است. اصلاً در 

آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی 

نمی‌بینی. يس ديكر باره بنگر (و با دقفت جهان را وارسی کن)آیا هیچ 

گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟» 

به نظر شماء دیدگاه مخالفان قرآن در مورد این آیه چیست؟ مشاهده 
می‌کنیم که اسلام‌ستیزان نه تنها اين حقیقت و نكتدى مطرح‌شده‌ی قرآنی را 
بد عنوان مطلب (به اصطلاح خودشان) قبل از کشف. مطرحشده! قبول 
می‌گویند: زمانی که علم در اين مورد هیچ نظری ندارد چرا کتاب شما اين 
مباحث را مطرح کرده است؟؟ ' حال بروید شبهه‌ی مطرح‌شده را دوباره 


بخوانید. 


٠ TS ۱‏ مىكوبيم اين يك بحث 
دیگر است که در جاى خود پاسختان را دادما وأيم» > ولی به هر حال در قرآن هم مطرح شده 


است يانه؟). 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۳۲۷ 


متوجه تناقض آن‌ها شدید؟ 
می‌گویید در قران ما هم بود! 
نیست و خرافات است! 
خواسته‌اند بايد دقیقا جه مشخصاتی داشته باشد تا به آن نگویند خرافات؟ 
مطالب دیگری هم در قرآن وجود دارد. مثلا فهم موضوعات بوسیله‌ی 
قلب. یا در احادیث بحث یاجوج و ماجوج و حوادث آخر الزمان و طلوع 
خورشید از سمت مغرب مطرح شده است. اين مسائل را براى افرادى كه اين 
هنوز علم به آن نرسیده باشد! چرا به أن می‌گویید خرافات! 
در پایان فقط این نکته را بخاطر بسپارید: 
نیستند هیچ کدام از استدلال‌های مارا بيذيرند. به بیان بسیار ساده ما از 
مالفا «مى کا کچ یک :اد ان دو اه را نتاف ا د 
چرا قبل از كشف نمی‌گویید در قرآن ماهم بود... يابحث هفت طبقدى 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


آمیدوارم جوانان نازنین ما فريب اين حرفها را نخورند. 


ارسال كفش از آسمان! 

در جایی دیدم که یکی از ناباوران (کسی که به خدا ياور نداردو در 
اصطلاح دینی به آن می‌گویند مُلحد) نوشته بود: خدا به جای ۱۲۴۰۰۰ 
پیامبر بهتر بود ۱۳۴۰۰۰ جفت کفش می‌فرستاد تا کودکان پا پرهنه آن‌ها را 
پاسخ: 

البته حدیثی که م ىكويد ييامبران ۱۲۴ هزار نفر بوده‌اند ضعيف است. ' 
اما پاسخ شما را به سبک استدلال خودتان ميدهيم و همان ۱۲۴ هزار نفر را به 
صورت «فرضی » می‌پذيريم. ضرب‌المثل معروفی وجود دارد که می‌گوید «اگر 
خواستید به فقیری کمک كنيد به او ماهیگیری ياد بدهید نه اینکه به او ماهی 
بدهید.» (تا هر روز خودش بتواند ماهی بگیرد). 

لذا خداوند متعال ۱۲۴ هزار پیامبر را فرستاد تا ۱۲۴ هزار (شما بخوانید 
میلیون‌ها و میلیاردها) انديشه را بارور نمایند كه بصورت بالقوه به فکر فقرا 


۱ رک: تخریح الاحادیث الکشاف- زیلعی. ج ۲. ص ۳۹۱ ؛ تفسیر القران العظیم- ابن کثیر. 
ج صص ۱۷۱-۲۷۰ تفسیر المنار - محمد رشید رضا. ج ۰۷ ص ۵۰1 ۳ 





الحاد نوينء باتلاق رنگین ۳۲۹ 
بنابراین خداوند به جای «کفش». کالای ارزشمندتری به نام «اندیشه‌ی 
کمک به فقرا» را فرستاد تا در هر عصری به فقرا توجه شود.. ولی دریغ از 
کوچکترین توجه! از جانب شما مخالفان! شمایی که خود را خردورز! و عاقل 
می‌دانید عملا کفش را از انديشه مهمتر می‌دانید! 
خداوند متعال آندیشه‌ای فرستاده تا ما جهت ایجاد درآمد پایدار در بين 
اقشار فقير و مستضعف تلاش نماییم ولی شما می‌گویید كفش را می‌فرستاد! 
اگر امروز در جهان فقیر وجود دارد. مطمئن باشید اندیشه‌ی کمک از 
جانب خداوند «ارسال» و حتی «الزام» شده است ولی کم کاری انسانها که 
شما نویسنده‌ی شبهه هم یکی از همان انسانها هستید. جه ربطی به خداوند 
متعال دارد؟ قضاوت را می‌سپاريم به دست انسانهای منصف. ' 


پاسخ به جمله‌ی منتسب به رئيس جمهور آمریکا 
در فضای مجازی جمله‌ای منتشر شده است با اين عنوان: طعنه‌ی 
سنگین رئيس جمهور آمریکا به مسلمانان! 
«پیام من به مسلمانان جهان اين است که از بهر خوردن و نوشیدن روزه 
نكيرند بلکه از کشتن همدیگر روزه بگیرند!» 
پاسخ سنگین ما به آقای رئيس جمهور: 
اگر دوستان شما در کاخ سفید و مجلس اعیان بریتانیا بگذارند!!! (اجازه 


بدهند). 


۱. راستی جنگ‌طلب‌ها به جاى ارسال ۱۲۶۰۰۰ بمب از آسمان جرا ۱۲6۰۰۰ تن مواد غذابى و 





۰ الحاد نوین» بانلاق رنكين 

واقعا يك انسان چقدر می‌تواند بى شرم باشد! خودشان اين آشوب را با 
فتنه‌انگیزی به راه انداختهاند. حال با زستى صلح‌طلبانه م ىكويند: جرا 
همدیگر را می کشید! 

دوستان بدانيد پس از فروياشى شوروى؛ أمريكايىها (و در كل نظام 
سرمایه‌داری) برای حضور در منطقه دليلي نداش تند! لذا جيزى بنسام 
بنیادگرایی اسلامی را علم كردند تا به (حساب خودشان) دشمنی در منطقه 
داشته باشند وبا این بهانه طلای سياه را بدزدند! و شروع کردند به 
مسلمان کشی.. آیا قبل از حمله‌ی نانو به عراق و افغانستان» منطقه تا این 
اندازه متشنج بود؟! مسلما خیر. ببينيد در عرض اين دو دهه جه بلایی بر سر 
خاورمیانه آمده است...! 

چقدر خون امت محمد مصطفی بي در دالان‌ها بی‌ارزش وبی‌بها جاری 
شده است.. آفسوس بر ما مسلمانان که حتی حق تعیین سرنوشت خود را نیز 
به دست دشمنان سيردهايم! 

در جهان اسلام جنك (به واسطدى دشمنان) بوجود أمده است ولى در 
كمال تاسف مشاهده م ىكنيم كه صلیبی‌ها می‌آیند و ما را نصيحت می کنند! 


به من بكو قبل از تولد كجا بودى... 


به من بگو قبل از تولد كجا بودى تا به توبكويم يس از مرك كجا خواهى 


رفت؟ نيجه. 


الحاد نوينء باتلاق رنگین ۳۳۱ 


پاسخ: 

ما قبل از تولد در عدم بوديم. ' ولی شما با جه اعتمادی می‌گویید بعد از 
مرگ هم به عدم منتقل می‌شویم؟ 

مانند اين است به دانشآموزی بگوییم: بهم بكو قبل از امتحان چند 
گرفتی تا به تو بگویم بعد از امتحان و اصلاح ورقدات چند می‌گیری! آیا اين 
حرف منطقی است؟ به هیچ عنوان! او که هنوز امتحان نداده جه بگوید؟! 

يس نباید مسائل را قاطی کنیم. اينكه هنوز وجود نداشتیم و خداوند 
مهربان به ما وجود نبخشیده بود به جای خود و أينكه بعدا وجود بيدا کردیم 


(و در معرض آزمون حکیمانه‌ی الهی قرار گرفتيم و بعدها برای حسابرسی و 
5 3 0 ۲ 
جزا و پاداش به صحراى محشر مىرويم) هم به جاى خود. 


.١‏ در منابع اسلامی اشاراتى وجود دارد به اينكه ما قبل از تولد در عالم ذر بودهايم و سپس به 
اين جهان منتقل شده‌ایم. > طبق تحقیقاتی كه بنده انجام دادم اینکه ما در عدم هر 
منطقی‌تر می‌باشد. به ارف ۲ سوره‌ی اعراف استناد می‌شود. والله اعلم پاره‌ای از 
مفسران می‌گویند این‌آری گفتن انسان با زبان حال است نه زبان قال. احاديثى كر 
می‌کنند هم مطالعه نموده‌ام, درآنجا هم برداشت بنده فطرت خدايذير می‌باشد که به خلقت 
الهی رضایت دارد. نه أينكه قبلا خداوند ما را زنده كرده باشد و خدایی خود را از ما سوال 
پرسیده باشد و ما هم گفته باشیم یب ار :تو غتداء ی ما هستى. به هر حال اختلاف تفسیری 
است. حتی اگرآن را هم بپذيريم جواب شبهه بسیار ساده است. می‌گوییم آ قای نيجه. طبق 
منابع ما قبلا در عالم ذر بودهايم و طبق همین منابع بعد از مرگ به جای دیگری مىرويم و 
قرار نيمست بهآنجا بركرديم تا بیایی به صا بگویی کجا بوده‌اید. دوباره به همان جا بر 
می‌گردید! 

5 هم در جلد دوم و هم در جلد اول» استدلال عقلی برای وجود معاد ارائه داده‌ایم. در همین 
جلد به فهرست مراجعه بفرمایید: ايا هنوز انديشه نمی‌ورزیم؟ 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


شبهه‌ای در مورد شب مبارک قدر و بخشش كناهان 
معمولا در ماه مبارک رمضان جنين جملاتى را از اسلام‌ستیزان می‌شنویم 
که: 
حاجی تا صبح قرآن بر سر كرفت و گناهانش بخشیده شد؟!! اما کارگر 
خستهد. بعد از افطار خوابش برد و گناهان امسالش به گناهان سال قبل افزوده 


پاسخ: 

سبحان الله جقدر تلاش مى كنند مردم را به شیوه‌های رمانتيك و 
احساسی فریب دهند..! در سه قسمت شبهدی مورد نظر را پاسخ دادهايم. 
ملاحظه بفر مایید: 

الف) 

قبل از هر جيز بدانید ما دو نوع گناه داريم. «گناهان حق الله» و «گناهان 
حق الناس.» 

گناه «حق الناس»: 

که هیچ ربطی به حاجی و کارگر و مهندس ندارد. بايد رضایت فردی که به 
كردن ما حق دارد را جلب کنیم. یک شب که سهل است: اگر تمام ۲۶۵ روز 
سال قران را با چسپ روی سرمان نصب کنیم يا فقط أن را تلاوت کنیم تا 
زمانی که رضایت و حلالیت فرد را جلب نکنیم گناه‌مان پاک نخواهد شد. 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۳۳۳ 


اما در مورد گناه حق الله: 

ما دو نوع گناه داریم. یکی كبيره و دیگری صغيره. 

برای بخشيده شدن گناه کبیره. فرد بايد به درگاه خداوند متعال توبه کند. 
جه در مسجد باشد و قرآن روى سر بگذارد و جه در منزل بماند و تصميم بكيرد 
بخوابد. اين یک قاعده است. بدون توبه گناه كبيره بخشيده نخواهد شد. 
(چه حاجى باشی. جه مهندس جه دكتر جه كاركر) اما گناهان صغيره در اثر 

يس به صورت خلاصه: 
فرد يايد در هر موقعیتی که هست جهت رفع آن‌ها اقدام نماید (يااخذ 
نمی‌شوند. 

ب) 

همجنين بايد توجه داشته باشيم كه هم در مسجد ماندن عبادت است و 
هم كار كردن و روزى خانواده را تامين كردن (تامين معيشت خانواده هم از 





ناباوران فكر می‌کنند خداوند حق بندههايش را خورده است. ولى بايد 
بدانند ملاک برتری نزد خداوند تقوا می‌باشد نه صرفا گوشه‌ی مسجد را اشغال 
كردن. (و نه صرفا کار كردن هم.. هر دو لازم است و بايد به صورت اصولی هر 
دو را انجام داد). 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


ج( 

حال كه شبهه را پاسخ دادیم و مشخص شد كه اسلامستيزان فقط ادعا 
می‌کنند و بصورت عاطفی مردم را فريب می‌دهند. لازم است بدانيم: 

احياى شب قدر یکی از عبادتهاى فوق‌العاده مىباشد و خدای متعال 
ثواب عبادت در اين شب را به مثابه‌ی عبادت ٠٠٠١‏ ماهه' و حتی بيشتر 
عنوان فرموده است. رفتن به مسجد هم يك سنت بسيار مهم می‌باشد. قران 
را هم بايد خواند و درک نمود نه اينكه تصور كنيم روى سر گذاشتن؛ يعنى 
استقبال از كلام الهى... در يايان از اسلام‌ستیزان درخواستى دارم: 

نكوييد: اين است اعتقادات مردم سرزمين من.. 

بلكه بگویید: اين است اعتقادات سطحی‌نگرانه‌ی ما منتقدان اسلام. 


افترایی دیگر» حماع در حالت قاعدگی! 


اخیرا اسلام‌ستیزان در محافل خود مطلبی منتشر کرده‌اند مبنی بر این 
که حضرت محمد در حالت حيض با همسران خود نزدیکی کرده و مخالف 
آیه‌ی قران عمل نموده است. 

«سکس پیامبر با عايشه در حال حيض (عادت ماهانه).. ایشان از سویی 
زنان را در هنكام عادت ماهانه از گرفتن روزه و خواندن نماز منع می‌کند و 


.١‏ اشاره به‌ابه ۲ از سوره‌ی قدر است. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين ۳۳۵ 


علت اینکار را آلوده بودن آن‌ها می‌داند و از سویی دیگر خودش با همسر 
خردسالش آن هم در زمانی كه او پریود بوده نزدیکی می کرده است...» 

همچنین در ادامه اين حدیث صحیح از کتاب امام بخاری :له را ذکر 
می کنند: 

(حَدَئنامُحَمَد بْنُ يوشف. خدننّا شفیان. عَنْ مَنْصُورٍ عن إبْراهيم عن 
الأشودب.. عن غانشة رضی الله غَنْهَاء قالث: گان الثبى#2: یباشونی پا 
خائضٌ.)' 

«عایشه گفت: ييامبر با من نزديكى (جماع) می‌کرد در حاليكه من حايض 
بودم» 

در ادامه ذهن‌خوانی هم كردهاند (به زعم خودشان تا راه فرار را بر 
مسلمانان ببندند) نوشته‌اند: 

«شاید باز هم اسلامگرایان بگویند كه در اینجا نامی از نزدیکی بكار نرفته و 
از کلمه -یباشرنی- استفاده شده است» خوب ما نیز ترجمه این کلمه‌را از 
لغتنامه بسيار معتبر عربی خدمت شما آورده ایم که جای هيج شک و شبهه‌ای 
باقى نماند / آیباشرنی" از نظر لغوی "باشرّ" به معنی جماع و نزدیکی است /.» 

«باشر (المرأة: جامنها) مُبَاسْرةٌ وبِشَارا قال الله تعالی: ولا ثباش رون 
ونم غاکفون فى الْمساجد؟. الشاشرهٌ: الجماغ. وكَانَ الرجل یخوج من 
المسجد وَهْوَ مُعْتتكف فیجامغ. ثم يعوذ إلى الْمُسْجد.»' 


5 صحيح البخارى. ج 7 ص 1۸. 
2 تاج العروس من جواهر القاموس › زبیدی. ج ص ۰۱۰۲ 


5 الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 

اما ياسخ ما به اين أفراد چیست: 

اسلام‌ستیزان. ۱۴ قرن است كه طبل دشمنی با نور دیدگان ما حضرت 
محمد را به صدا در می‌آورند.. اما خودتان قاضی باشید نتیجه‌ی عملکرد 
است جه حاجت به بیان است؟! 

حقا کسی که دستانش خالی باشد و نتواند جلوی نور اسلام را یگیرد بايد 
به اين نیرنگ‌ها هم روی بیاورد. اما قبل از اينكه وارد بحث حیض و عادات 
ا او اسلا متتو ان یک سول مي مسو حي شوه پا 
دهند: 
خردسالش جماع کرده است. (معذرت می‌خواهم) کودک که دچار عادت 
ماهیانه نمی‌شود! زمانی که دجار اين عادت شده دیگر چرا به او می‌گویید 
تذ کر: 
اسلام‌ستیزان را داده ايم و كفتدايم که مقایسه‌ی یک دختر ٩‏ ساله عربستان 
باأن شرایط اب و هوایی با یک دختر ٩‏ ساله‌ی ایرانی در قرن ۲۱ کار درستی 
تبسك همچنین در یک استدلال دیگر بیان نموده ايم كه طبق شواهد و 


الحاد نوين. بانلاق رنکین ۳۲۳۷ 


قرائن. سيده عايشه همسر ييامبر ۱۵ الى ۲۰ سال سن داشتد وأن حديث 
شن ایشان چو احادیث مشکل ات 
بحث جماع بيامير با همسرش در حالت قاعدكى: 

قبل از هرچیز لازم است که بدانیم آن‌ها در اراتدى استدلال قدرتمندشان! 
خیانت کرده‌اند و متن کتاب «ناج العروس من جواهر القاموس» را قیجی 
نمودهائد. دقيقا در همان صفحه وأدرسى که ارائد داده اند نویسنده ی کتاب. 
سه مفهوم براى مباشرت ارائه دأده است: 

.١‏ معنای مجازی مباشرت. مبادرت ورزیدن به کاری. استعاره از مباشرت 
زن و مرد. 

؟. جماع كردن. نزديكى جنسى زن و مرد با همديكر. 

۳. به هم خوردن يوست زن و مرد به هم (ملامسه. لمس كردن). 
آدرس دقيق را ارائه داده است (متاسفانه می‌داند برخی از جوانان ما 
جشميسته مطالب را قبول م ىكنند و منابع را بررسى نمی كنند). 

يس اسلامستيزان «یباشرنی» را در حديث به «جماع كردن» ترجمه 
کرده‌اند: در حالى که در اینجا منظور «لمس كردن ودرأ غوش گرفتن» 
می‌باشد. " 


3 دلایل دیگری هم ذكر كرده ایم كد در این بادداشت میک كنحد: مراجعه تمابيك سه حلد اول. 
فلسفه‌ی تعدد زوحات پیامبر +8. 

۲ امام نووی می‌گوید: «ارتباط جنسی در محل دخول هنگام حیض؛ به اتفاق مسلمانان و به 
نص صریح قرآن معزز و سنت صحیح حرام است.» (رک: المنهاج شرح صسحیح مسلم بن 


1 2 ۰ 
لحجاج ج ۳. ص )۲۰٤‏ 





۸ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


ممکن است اسلام‌ستیزی بگوید. از کجا می‌دانید منظور از «یباشرنی» در 
اين حديث چیست؟ چرا اين احتمال را نمی‌دهید که منظور «جماع کردن» 
باشد, چراآن معنایی که مدنظر خودتان می‌باشد را به کلمه نسبت می‌دهید؟ 

در پاسخ می‌گوييم. ما برای ادعای خود دليل داریم. حتى اگر آیه‌ی نورانی 
قرآن مبین (مبنی بر حرام بودن این کار) را در نظر نكيريم. در احادیث دیگر 
پیامبر توصیه فرموده که به هيج عنوان سراغ اين عمل نروید مشاهده 
بفرمایید: 

(قال رسول الله رمن أت خائطًا أواغرأة فی رها و كاهتنا فقذ کف 
بها رل على فخمد :»)۱ 

«هر کسی با حانضی يا با زنی در غير محل نسل جماع کند يا نزد کاهنی 
برود و او را تصدیق نماید. به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است.» 

ييامبر يق خودشان صراحتا جماع با زنى که يريود شده را نهى فرموده اند 
أن هم به اين شدت. حال زمانی که قرینه‌ی به اين واضحی وجود دارد چرا ما 
بايد معنی «جماع» را از سه معنای کلمه‌ی «مباشرت» انتخاب نماییم؟! 

همه‌ی این مطالب به جای خود. وقتی کلمه‌ی مباشرت را در بين متون 
اسلامی جستجو می‌کنيم. اگر صرفا معنای جماع را برای أن در نظر بكيريم» 
جد انی ف وای که افا خسن د م لا در حاب توت یود 
مباشرت با همسر در حالت روزه مکروه است و روزه را باطل نمی‌کند. سبحان 
الله اگر معنای جماع را در اینجا اعمال کنیم جه نتایجی به دست می‌آید؟ 
جماع! روزه! 


۱. سنن الترمذى. ج ۱. ص ۲۶۲ ح ۱۳۵؛ سنن أبن ماجه. ج ۱. ص 2۲۰۹ ۱۳۹ . 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۳۳۹ 


نکته‌ی آخر اينکه. چگونه ممكن است محمد مصطفی این ابرمرد 
تاريخ بشریت. به عنوان بزرگترین معلم قرآن به آیه‌ی نورانی فرآن توجه نکرده 
باشد؟ اسلام‌ستیزان چقدر بی‌انصاف هستند. 

يالوك عن المجیض فُل هو دی فَاعْمَرلُوا اليِسَاء فى الْمَحِيضٍ ولا 

تفربوهق حَقَ ی هرن فلا تطهرن تن من حَيْت امرك هن ال 

یب ابیت وَيُحِبٌ ارين © (بقره: ۳۲۲) 

«و از تو درباره (آمیزش با زنان به هنگام) حیض می‌پرسند. بگو: زیان و 

ضرر است (و علاوه از نافرمانی» بیماریهائی به دنبال دارد). پس در حالت 

قاعدگی از (همبستری با) زنان کناره گیری نمانید. و با ایشان نزدیکی 

نکنید تا آنكاه که ياك می‌شوند. هنگامی که ياك شوند. از مکانی كه خدا 

به شما فرمان داده است (و راه طبیعی زناشونی و وسیله حفظ نسل 

است) با آنان نزدیکی کنید. بی‌گمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را دوست 

مىدارد.» 

من در 2 جا از همه‌ی جوانان سربلند سرزمينم درخواست می‌نمايم 
حرفها و سخنان اسلامستيزان را باور نکنید. مطمئن باشيد اين شبهه‌افکنان: 
اگر اشکالاتی كه مطرح می کنند هم» وجود نداشت (با وجود اينكه اثبات 
کرده ایم نادرست هستند) باز ایمان نمی‌آوردند: چون الحاد دين اين افراد 
است. آن‌ها متافیزیک و نبوت را اصلا قبول ندارند تا بيايند حرف‌های پیامبر و 
وحی الهی را قبول كنند. يس عزیزان آن‌ها دارند برای دين خود تبلیفات 
می‌کنند.. شما چرا فدای سياستها و تبلیغ‌های آن‌ها شوید! 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 


بی‌شک ايمان آوردن به حقانیت. در مرحله‌ی اول يك «قلب حق‌پذیر» 
می طلبد ويس از آن است كه مجراها باز می‌شوند و خدای منان تشعشع 


شبهداى در مورد شب مبارک قدر و فرود آمدن ملانک 


زمانى كه ما در شب قدر عبادت می‌کنیم. در أن طرف کره‌ی زمين روز 
می‌باشد! اين مسئله چگونه توجيه می‌شود؟ آيا ملايكه شب ديكرى در آنجا 


ياسخ: 


سوال بسيار جالبی مطرح نموده اید كه پاسخ أن يسيار ساده است : 

اول بايد بدانیم شب جيست؟ 

وقتى کره‌ی زمين در جريان حركت وضعى (جرخش به دور خود) 
می جرخد. نصف كردى زمين يشت به خورشيد قرار می كيرد (در آنجا شب 
است) و نصف دیگر آن دقبقا رویروی خورشید (كه در آنجا روز) ات در 
جريان چرخش وضعی اين تاریکی و روشنایی در مناطق مختلف مدام تغيير 

حال بايد بدانیم شب یک پروسه‌ی ۲۴ ساعته است (که ۱۲ ساعت به يك 
طرف کره‌ی زمین تعلق می‌گیرد و ۱۲ ساعت به طرف دیگر) روز هم همین 
ساعت در سمت دیگر).. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۲۶۱ 


خلاصه زمانی که ۱۲ ساعت نور به یک سمت تعلق گرفته ۱۲ ساعت هم 
تاریکی به آن طرف تعلق گرفته و برعکس.. يس شب يك پروسه‌ی ۲۴ ساعته 
است. الان در اين جا ۱۲ ساعت شب ماست وفردا صبح که از خواب بیدار 
را ریت می‌کنیم و آمریکای‌ها نصف دیگر آن راء که جمع اين دو می‌شود شب. 

البته: 

تصور نفرمایید که پایین آمدں ملانکه هم مانند حرکت ما انسانهاست. جه 
زدنی باشد. چون آن‌ها ماده نیستند و زمان با ماده و حرکت معنا پیدا می‌کند 
می‌شود؛ این ملانکه همین طور می‌ایند و می‌روند و.. انچه مسلم است. زمان 


قياس نادرست بين مکر زنان و فربب شیطان 
با توجه بدآية ۸ سورة يوسف وأية ۷۶ سورة نساء أيا می‌توان تتیجه 
كرفت که زنان مکارتر و حیله‌گرتر از شیطان می‌باشند؟ 


۲ الحاد نوينء باثلاق رنكين 


كافيست هر دوآيه را بخوانيم و کمی دقت كنيم. مشاهده م ىكنيم كه 
جنين چیزی صحت ندارد.. 

الف) 

بیایید اول آیه‌ها را بخوانیم: 

آیه‌ی اول: 

يوسف آیه۲۸ 

0 فا أى قبيضة فیس بے قال لته ین کید دس 


4 


«هنگامی كه (عزيز مصر) ديد پیراهن يوسف از يشت ياره شده است. 

گفت: این کار از نیرنگ شما زنان سرچشمه م ىكيرد. واقعاً نیرنگ شما 

بزرگ است.» 

ایه‌ی دوم: 

نساء آیه ۷۶ 

ی و یلو فى سَبيلٍ اله وَاَذِينَ کف زوا يُقَاتِلُونَ ف سيل 

اقلا وت فَمَاتلوا أَوْلياءَ الشَّيْطان. إِنَّ کید المیْطان کان عیفا 

«کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه یزدان می‌جنگند. و کسانی که 

کفرپیشه‌اند. در راه شیطان می‌جنگند. يس با ياران شیطان بجنگید. 

بیگمان نیرنگ شیطان هميشه ضعیف بوده است.» 

اگر دقت بفرماييد در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی يوسف عزیز مصر گفته نیرنگ زنان 
«بزرگ» است! ولی در آیه ۷۶ سوره‌ی نساء فرموده نیرنگ شیطان ٠‏ ضعيف» 


الحاد توین, باتلاق رنگین ۳۶۳ 
صفت «قوی» قابل بررسی است و صفت «بزرگ» با صفت «کوجک» قابل 
ضعیف باشد. همزمان بزرگ هم باشد. يا شخص دیگری می‌تواند هم کوچک 
باشد و هم قوی! 

مثلا: 

روزی نزد همکارم بگویم برادرم بزرگ است و روزی دیگر بگویم خواهرم 
ضعيف است آیا به اين معناست که خواهرم بدتر است؟ نه هرگز چون بنده 
دو موضوع كاملا جدا از هم را مطرح كردهام و تداخلی بين صفت‌های 
مطروحه وجود ندارد! كه بيايند در مقايل هم قرار بگیرند. 

ب) 

در این دوآيه تفاوت راوى وجود دارد. یکی حرف خداوند تبارک و تعالی 
ست (نیرنگ شيطان ضعيف است) و دیگری حرف عزيز مصر می‌باشد (نیرنگ 
زنان بزرگ است). 

اولا ( گوینده‌ی» اين دو سخن یک شخص نیست. انیا سخ ن آن‌ها در يك 
درجه از «اعتبار» نیست. ثالثا در دو «موضوع» متفاوت این آیات فرموده 
شده اند 9 اصلا هدف مقايسه اين دو بیان نبوده اتست: 
است ولی «سخن عزیز مصر نسبی» است. می‌تواند اين گونه هم نباشد. زنانی 
وجود دارند كه نیرنگشان بسیار کوچک و ناشیانه است و به خاطر آن دچار 


انواع بدبختی در زندگی خودشان می‌شوند. 


5 العحاد وین. باتلاق رنكين 


يس ابن دوايه على رغم اينكه هر دو بحث نيرنك را كردهاند ربطى به هم 


افيه 


آیا طبق نص صریح قرآن «خوشحالى كردن» حرام است؟ 


و ٠‏ طبق سوره‌ی قصص أيه ۶ خداوند فرموده أاشت: 
ال تفر ان ارم لا القرج حر کا 

«شادی نکن. خداوند شادى کنندگان را دوست ندارد.» 
اياواقعاشادى؟ خردن د ر اسلام نادرست اد ست ؟ (آین مطلب را در 


سايتهاى اسلامستيز ديدم خوشحال می‌شوم به أن پاسخ دهيد). 


پاسیخ: 

۽ عنيك السلام و رحمت الله و برکاند. 

برادر نوصسيداى كد برای شما و همدى مخاطبان عزیز دارم این است که 
وقتی مطلبی در خصوص آیه‌هاء ی ميارك قرآن ن دیدید قبل از هر چیز به خدمت 
قران كريم برويد وان أيه را خودتان بخوانید. اگر لازم شد به آیه‌های پس و 
۱ ن دي داه كنيد. حتى اكر لازم شد به تفسير نگاه کنید. تاآن گونه كه 


ی 02 


ازم اسب بر مقهوم اشراف پیدا كنيد ويس ازان برگردید و در مورد سخن 
آسالام‌ستیزان اندیشه کنید. 
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الف) 


'يتدى ۷۶ سوره‌ی قصص را با هم بررسی می‌نماییم: 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۳۶۵ 
إن ازوق کان من قوم مُوسى فَبَقِى یه من الْكُنُوزٍ ما 
ماه َوه بالْعُضْبَةِ أولى الْقُةإِذْ َال له وه لا تفرخ لاله اب 
الْمَرِحِينَ © (قصص: ۳ 
«قارون از قوم موسى بود و (بر اثر داشتن دارانی فراوان) بر آنان 
فخرفروشی کرد (و چون ثروتمندترین فرد بنیاسرائیل بود. از ایشان 
خواست که او را فرمانده و خویشتن را فرمانبردارش بدانند). ما آن اندازه 
گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل صندوقهای) خزائن آن بر گروه پر 
زور و با قدرت سنگینی م ىكرد (و ایشان را دچار مشکل می‌نمود). وقتی 
(از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مفرورانه) شادمانی مكن. که خدا 
شادمانان (سرمست از غرور) را دوست نمىدارد.» 
ملاحظه مىفرماييد که اين أيه در مورد قارون می‌باشد و اينكه در آخر آیه 
گفته شده است. خداوند شادی كنندكان را دوست ندارد «سخن مردم قومش» 
نراقت کشدام متها اك ابا ان و نموه امه وی دی 
«حکم تشریعی» از جانب خداوند رحمان «مطرح نشده» است. 

اما چرا مردم اين سخن را به قارون گفتند؟ اگر به اول أيه نگاه کنیم پاسخ 
أين سوال واضح است. خداوند برایمان تعریف می‌کند که قارون با ثرونی که 
پروردگار در اختیار او قرار داده بود. متکبر گشته و به مردم فخرفروشی 
می‌کرد! لذا مردم قوم هم به او گفتند شادی نکن که خدا شادی کنندگان را 
دوست ندارد. كاملا واضح است که منظور از شادی در اينجاء شادي برآمده از 

توجه بفرمایید اگر در ابتدای أيه می‌فرمود او آدم خوش‌قلب و مهربانی بود 
و هميشه لبخند بر لب داشت و می‌خندید. سپس مردم هم به او گفتند شادی 
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نكن و لبخند نزن كه خداوند شادی‌کنندگان را دوست ندارد. آن موقع ما هم 
شادى رابا همان مفهوم شادى معمولى برداشت مىنموديم وت حدى 
اعتراض اسلامستيزان وارد بود (به اين خاطر مىكويم تا حدی چون باز هم 
حرف قوم بود نه خدا). 

ولى اكنون مشاهده می‌کنیم كه در آيه. شادى به سرمستى و تكبر قارون 
برمی‌گردد و این اصلا به فكر كردن نياز ندارد چون خداوند منان اين نوع از 
شادی‌ها را هرگز نمی‌پسندد. يس اشكالى به سخن قوم هم وارد نيست. 

ب) 

در کل در مورد شادی در اسلام بدانید شادى هم مانند غم. عصبانيت. 
يسا لمرو EES NS ENA‏ 
می‌باشد. هر كدام در جای خود لازم هستند. و هیچ اشکالی هم به وجود 
آن‌ها وارد نیست. 

اما به نظر بنده استفاده از این احساسات دو شرط دارد: 

.١‏ رعایت حدود الهى: 

کا لوست ونا طن ا رك تمان وو مت ارون لنوت ای ارات 
كتف آیفده و نامع اعمال و نظارت كنذا وند تال بوهم چیو را ددن 
فراموشى بسياريم! مثلا وقتى برادر ما ازدواج می‌کند و سر و سامان می‌گیرد و 
خوشبخت می‌شود. طبعا ما «خوشحال» مىشويم ولى حق نداريم برويم 
مشروب بخوريم! يا حركات نامتعارف شخصيتى از خود بروز دهيم! باور كنيد 
برخی از افراد كارهايى می‌کنند که از كرامت آنها در جامعه كاسته می‌شود! 


جلو چشم اين همه مرد و زن و بچه و پیر و... اين كارها جه معنايى دارد! 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۲۷ 


". كاركرد درست: 
زمستان است و شخصى روى برف زمين می‌خورد چرا بايد به او «يخنديم و 
شاد شويم»؟ در اينجا ما بايد «نگران» او شويم که خدايى نكرده أسيبى نديده 
باشد. يا قارون در اینجا بايد از قدرت خدا «می‌ترسید» و «پشیمان» می‌شد 
نه اينكه متکبرانه «خوشحال و سرمست» شود. 


نکاح به جه معناست؟ آبا در مجلس عقد به زنان توهين می‌شود؟ 


آمروز کلیپی ديدم كه یک خانم ایرانی ولی اروپانشین. حرف می‌زند و 
پاره‌ای از احکام اسلام در خصوص بانوان را به چالش می‌کشد.. ایشان در أن 
فیلم چند شبهه ذکر می‌کند که به جز يك مورد همه‌ی آن‌ها را قبلا پاسخ 
داده‌ايم. که إن شاء الله پاسخ به شبهه‌ی باقى مانده هم تقدیم خواهد شد. 

به صورت بسیار خلاصه او می‌گفت وقتی يك مبلغ دین. دختر و پسری را 
E‏ وديا لفط هه اب ی سوه 
ترجمدى واژه‌ی نكاح را بدانند .. نکاحی كه به منزله‌ی ارتباط جنسى و 
سکس می‌باشد. و خلاصه عاقد به پدر دختر می‌گوید آيا وکیلم دختر شما را 
در اختبار این مره قرار دهم تا با او سکس کند (البته او از الفاظ بسیار رکیکی 
استفاده می کرد و در حد توان آن‌ها را سانسور كردهاف نمی‌دانم با چه روي 
يك خانم به دوربین نگاه می‌کرد و جنين کلماتی را تلفظ می كرد!) در ادامه‌ی 
سخنانش به لغت‌نامه‌ی دهخد! هم اشاره می‌کند و مدعی می‌شود او هم این 
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اما پاسخ: 

بعد از بررسی دقیق لغت‌نامه‌ی دهخدا مشخص شد که چندین معنی 
برای واژه‌ی نکاح ذکر شده است. معانی‌ای همچون: 

بيونك زناشویی. شوی کردن. تاهل. غالب شدن دوا بر كسد 9 خلاصه 
«جماع كردن» تنها یکی از معانی معرفی شده براى اين واژه م ىباشد. اما 
اسلام‌ستیزان داد و بیداد به راه انداخته‌اند! که ايها الناس . جوانان. خانمها 

الف) 

اما منظور از نكاح جيست؟ أيا واقعا در بين اين همه معنى. واژه‌ی «جماع 
كردن» ترجمه اصلی می‌باشد؟ 

قبل از هر جيزء چون بحث ريشدى لغات مطرح شده است. به کتاب راغب 
اصفهانی نگاه می‌کنيم. أو می‌گوید: 

«اصل نکاح برای پیمان بستن و عقد است. سپس به صورت کنایه به 
معنای جماع استعمال شده و محال است كد ابتدا به معنای جماع بوده باشد 
خاطر قباحت ذکر وياد آن امر تماما بطور کنایه است ١».‏ 

لذا طبق دیدگاه راغب اصفهانی مشخص می‌شود که معنای مدنظر در 
خطبه‌ی عقد «پیوند زناشویی» می‌باشد نه امور منفی و نادرستی که دشمنان 
اسلام مطرح کرده‌اند. 


۱ المفردات فى غریب القرآن. ص ۸۲۳ . 


الحاد نوین؛ باتلاق رنگین ۳:۹ 


ب) 

فارغ از ریشه‌ی لغات وقتى به آیات مبارک قرآن كريم نگاه می کنیم 
كذا ون سيحان ن درآیه‌ی ۳۷ سورد ی مبارکه‌ی قصص می‌فرماید: 

قال اف ن «أنححك» اخدی ابد بن هاتین أن E‏ 

مان جج فان أ تَْمَمْتَ عَشْرًا فمن عِنْدِكَ ومااربه أذ آشق عا 9 

سَتَجدُنی إِنْ شَاءَ الله من الصَّاحِينَ # 

(شعيب -پدر آن دو دختر- به موسی) گفت: من می‌خواهم یکی از این 

دو دخترم را به «ازدواج» تو درآورم. به اين شرط که هشت سال برای من 

كار كنى. سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برسانی» محبّتی 

کرده‌ای. (و اين دو سال اضافد بر توواجب نیست. به هر حال) من 

نمی‌خواهم بر تو سختگیری كنم (و تو را به درازترین مدت وا دارم). اگر 

خدا بخواهد مرا از زمره‌ی نیکان خواهی یافت (و خواهی دید که من به 

عهد خود وفا می کنم).» 

مشاهده می‌کنیم که نکاح به معنای «ازدواج» می‌باشد و حضرت 
شعيب څا به حضرت موسی × پیشنهاد می‌دهد با یکی از دختران ن أو ازدواج 
کند. و در دوآیه‌ی بعد (آیه‌ی ۹ می‌فرماید وقتی اين مدت تمام شد 
موسى با ت به همرأه «خانواده اش » مُدین را ترك می‌کند و باقی اتفاقاتی که 
رخ مىدهد.. يعنى نكاح کرد تشكيل خانواده داد و صاحب زن و فرزند شد 
و.. اگر منظور سکس بود چرا بعدا بحث به تشكيل خانواده می‌رسد؟ 


۰ الحاد نوين باتلاق رنكين 


ج( 
اصلا جرا در آنجا بحث ييمان زناشويى صورت می‌گیرد؟ 

در ياسخ به او مىكوييم يس انتظار داريد بحث جه جيزى مطرح شود؟ 
ابرهاى كومولوس و نظریه‌ی نسبیت؟! دوست عزيز! اين مجلس فراهم آمده 
شود! اكر مىكوييد چرا بحث‌های عاش قانه و وفادارى و ليلى و مجنون بازی 
خصوصى بين خودشان مطرح شود نه در محضر اولیا و بزرگان خانواده! 
د 

در يايان می‌خواهم اين نكته را خدمت شما عزيزان عرض نمايم كه: 

اصلا اسلام‌ستیزان نهايت تلاش خود را بكار كيرند وبا تبلیغات فراوان 
سنت «عقد کردن» را در جامعه محو و نایدید سازند! شما بفرمایید آن موقع 
جه مشکلی را حل کرده‌اند؟ آیا حقوق و کرامت زنان را ياس داشته‌اند؟ 

اينكه دخترها بدون اجازه و دوراندیشی يدر و برادر زحمت کش و دلسوز در 
اختیار مردی قرار بگیرند» چرا؟ چون عاشق هم شده‌اند! آبا کار درستی 
است؟ 

آیا واقعا صرفا با چند جمله‌ی احساسی قبل از ازدواج می‌توان زندگی پر 
فراز و نشيب روبرو را اداره کرد؟ آیا زندگی همین دو جمله اسث؟ آنا لازم نیست 
يدر مهربان دخترء بسیاری از شرایط و ضوابط زندگی پسر را جهت خوشبختی 


الحاد نوين نء باتلاق رنكين 51 


يس عزيزان بدانيد. اين موارد صرفا تبليغاتى هستند برای مبارزه با اسلام. 
می‌باشد ولى ای كاش مىدانستند هرگز خورشيد درخشنده با فوت چند 
کوهنورد (حتی اگر بر فرازبلندترین کوه‌ها هم رسیده باشند) خاموش 


فریبی به نام «بهترین متن دنيا» 

معمولا اسلام‌ستیزان هر از چند گاهی متونی را به صورت گسترده در 
فضای مجازی منتشر می‌کنند که حاوی یک سری از شبهات كاملا تکراری 
می‌باشد. ابهاماتی که همدى آن‌ها قبلا پاسخ داده شده است. ولی جهت 
تاثير گذاری متن شان در ابتدای شبهه می‌نویسند: 

بهترین متن دنيا! یا بهترین متنی که خوانده‌ام...! 

متاسغانه وقنی که چوان ها این عتوان رابت واف امل جاور باه 
تصور می‌نماید یک شخص بسیار قابل اعتماد روی متن نوشته است «بهترین 
متن»» لذا با دل و جان آن را می‌خواند و متاسفانه تاثیر هم می‌پذیرد! 

اما ا حنی ألت‌پرست‌های تایلند و شیطان‌پرست‌های 
خونخوار هم (دختران باكره را قربانی مى كنند و خونشان را می خورند!!) به 
دين خود م ىكويند بهترين دين: بهترین برنامه بهترين مسلك. آن‌ها هم فكر 
می‌کنند تنها مسیری كه انسانها را به خوشبختی و كمال مىرساند همان 
مسیری است که دنبالش راه افتاده اند!!! 

بی‌خدایان (يا همان آتئیست‌ها. که در ادبیات دینی بهأنها می‌گویند 
مُلحد) هم به همین شکل. راه و روش خود را بهترین می‌دانند اما ما نباید 


۲ الحاد نوينء باتلاق رنگین 


ساده باشیم و به محض شنیدن یک «بهترین !۰ بگوییم بله صد در صد اين 
بزرگواران برای «ترین» شدن بايد دلیل و برهان اقامه کرد بايد 
امتعولان کا ارانه شود که ام هتشک ر سای ناف تعد ارده 
متن‌های اين چنین که پر از اشتباه و اشکال است ! 
که استدلال‌هایشان را می‌خوانم به اين نتيجه می‌رسم که آن‌ها به هر قیمنی 
که شده می‌خواهند نفس خود و هوادارانشان را قانع کنند! چون وقنی پاسخ 
صحیح یک شبهه را به آن‌ها گفتیم (همانگونه که بارها هم توضیح داده ایم) 
آن را ادامه نمی‌دهند؟ چرا می‌خواهند «به هر قیمتی که شده» جهت 
بنده فکر می كنم نفس ناآرام آن‌ها برای آرامش خود به اين توجیهات و 
اين فرار از بحث‌ها و از این شاخه به أن شاخه پریدن‌ها نیاز دارد! 
چون همه‌ی انسانها آفریده‌ی خداوند متعال می‌باشند. نفس همدی 
انسانها در اختیار خداست. نهاد همه‌ی مابانور الهی آشناست... واقعا 


نمی‌توان به آن يشت کرد. 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۳۵۳ 


#زیریدون لیطفنوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ولو كرة الکافرون © 

(صف: ۸) 
«می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند. خداوند نور خود 
را به بایان می‌رساند هر چند کافران دوست نداشته باشند.» 


کرده‌اند! 
۰سال است مردم خاورمیانه یکدیگر را به خاطر اعتقادات خود 
برق را كشف می‌کنند. تلفن را اختراع می کنند. قدم در کره ماه 
می‌گذارنده با اینترنت دانشگاهی عظیم رابه خانه‌هاي ماآورده‌اند. واکسن 
بيمار ىهاى مختلف را می‌سازند. و هزاران ارمغان ن دیگر سراى أسايش ور فاه 
بشر فارغ از هم کیشان خود يا غير هم کیشان! 


۱ 


ياسخ: 
جاح يه الور 7 ربدي , بی خد ای یی تبليغات می کند 
كارى که خواستيم انجام دهيم ا ل 


ندارد... 6 


۱ یک بار دیگر در جلد اول اين شبهه را پاسخ دادهايم » اما اين بار إن شاء الله از جهت دیگری 
به ار ن پاسخ می‌گوییم. 


۶ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


بارها توضیح دادهايم: بله مردم خاورمیانه یکدیگر را می‌کشند. ولی چرا 
هرگز سراغ علت اصلی آن نمی‌روید؟ لذا از شما درخواست می‌نمایم یک بار 
برای هميشه دلیل وجود قتل و خونریزی بين ما مسلمانان را بدانید: 

فاا ات اا اده عدوا هي برا ایوا کت مادم من کون 
جان و مال و ناموس شما بر یکدیگر حرام است و همین فرامين باعث شد که 
مسلمانان براى قرنها در صفا و صميميت زندكى كنند وهيج خبرى از 
جنگ‌های امروزی نباشد! 

آنچه از خشونت پیش می‌آمد هم. در سطحی نبود که مخالفان بگویند 
اصل برنامه مشکل کا ری یا زیاده خواهی افراد بود یا نالایق بودن برخی از 
حکام که باعث می‌شد قدرت‌طلبان یا مردم جامعه علیه وما کودنا کنند و 
کش هات كردم اسف نکاس حتگ‌های ی هی ا 
به تمدن اسلام آغاز شد. 

ان ازاك يه عاو ركاه خماته كرون و ردشانههای حون جار کرت 
أفرادى كه در «خارج از خاورميانه» زندگی می کردند.. (راستی جراآنهارا 
نمی‌بینید؟) اين دو حمله‌ی خارجی بسیار خانمان‌سوز بودند.. يس از آن 
دوباره تمدن اسلام خود را پیدا کرد و سر پا ایستاد اما دشمنان ول‌کن نبودند.. 

مدام از «خارج از خاورمیانه» تخم تفرقه و نفاق را به ميان مسلمانان ارسال 
می‌کردند. با اين حال باز هم مردم زندگی خود را می‌کردند و از اين کشت و 
کشتارهایی كه ذکر می كنيد در تمام خاورمیانه هيج خبری نبود (فقط در 
برخی از کشورها آن تخم تفرقه سبز می‌شد و شکوفه میداد و جنگ‌هایی 
انجام می‌شد و بیشتر بر سر قدرت بود و ربطی به متن قرآن و سنت پیامبر 


نداشت. اين جنگ قدرت در همه جا وجود دارد و وجود داشته است). 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۳۵ 

تا اينكه در قرن گذشته. امپراطوری عثمانی (كه دنياى اسلام را به دور 

خود جمع كرده بود) سقوط كرد و دست شوم استعاركران باز هم از «خارج از 

خاورميانه» به قتل و كشتار مسلمانان باز شد.. (و باقی حوادثى كه پیش آمد 
قبلا ذكر كردهايم و از تكرار دوباره‌ی آن خوددارى می کنیم). 

و امروز هم مشاهده می‌کنیم که بيش از ده‌ها كشور دنيا از «خارج از 
اريت اف ناتك وذ عا ور كين انوي ا كان لام فا ركد ES‏ 
صادقانه ياسخ دهيد. آیا مردم خاورميانه مقصرند؟ 

يك بار فقط يك بار: خاورميانهاى را تصور كنيد كه مردم آن طبق قرآن و 
شريعت الهى برای زندگی خود برنامهريزى كنند. و كشورهاى غربى اصلا در 
کارا دعالت كتين ان وفث هراك ی حوذيان ارست اين مان 
رابه ما بگویید. ولى آيا اجازه داده‌اند؟ 

من فقط خطا را متوجه بیرون نمی‌کنم. فارغ از تمام اين موارد آیا مردم و 
حکام به اين خودباوری رسیده‌اند که دست‌های بیگانه را در زندگی خود قطع 
کنند! همین سخنانی که شما می‌گویید آيا در راستای همان دست‌های يشت 
پرده نیست؟ لذا از شما درخواست می‌نمایم دیگر اين گونه ساده در مورد 
مردم خاورمیانه قضاوت نکنید. 

بحث اختراعات و اکتشافات علمی را بیان کرده‌اید. ما بارها گفته‌ایم برای 
پیشرفت وجود یک گزاره بسیار ضرروی می‌باشد وآن هم «امنیت» است. 

برای مثال همین الان چندین کشور عربی با خاک یکسان شده‌اند. اگر 
هميق انز ون جنک تما مشود رانك تا هه سال در لاش کد فاه را به 
زندگی مردم برگردانند. پس از آن اگر امنیت فراهم شد بايد نخبگان به فکر 
تحصیل و تحقیق باشند» امکانات و شرایط مناسب و امنیت را برای محققان 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


ديكر تقاط جهان فراهم كنند تا آن‌ها هم به ياريشان بيايند و پیشرفت و 

اسم چند اکتشاف و اختراع علمی را هم ذكر کرده‌اند و آن‌هارابه 
بی‌خدایان نسبت داده‌اند. الكساندر ولتا (كاشف برق) یک بسوعی بوده 
است. يسوعى یکی از فرقه‌های مسيحيت وابسته به کلیسای کاتولیک 
می‌باشد. ' 

مخترع تلفن هم (گراهام بل) يك ندانمكرا بوده است نه یک بی‌خدا. بين 
اين دو تفاوت وجود دارد. ندانمگرا یعنی نه می‌گوید خدا وجود دارد ونه 
می گوید وجود ندارد و اعلام بی‌اطلاعی می کند: و این فرق دارد با کسی که 
تحریف‌شده‌ی مسیحیت. دور شدن نخبگان | ۲ آیین. چندان هم دور از زباور 
نمی‌باشد. 

بحث ماه را کر ده‌اید که هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد كه به آنجا 
رفته‌اند با نه؟! 


اما به اين نكته توجه داشته باشيد. !گر نمام دانشمندان دنيا بىخدا 


باشند: باز هم مىيرسيم بی‌خدایی جه ربطى به علم دارد؟ 


١‏ فراموش نكنيد اديسون كاشف لامب بود نه برق. همجنين مطالبى و وجود دار روك ی 
هستند: کاشف برق برای اولین بار ایرانبان بووه‌اند ان هم در ۰ سال پیش. كه باتری‌هایی 
ایجاد کرده‌اند. اگر کاشف برق‌آن‌ها هم باشند. باز بی‌خدا نبوده‌اند و سخن شما صحت 


ندارد. 





الحاد نوين. باتلاق رنگین ۲۰۷ 


آيا اگر شخصی خدا را كنار گذاشت فرمول‌های ریاضی و فیزیک و نجوم 
خود به خود برای او ظاهر می‌شوند؟ خیر. اشخاص بايد «تللاش» کنند بايد 
«پشتکار» داشته باشند تا به اهداف علمی خود برسند. 
اسلام به صورت بالقوه بك علم و علما موزى اشاره كرده e)‏ 3 ان وظیفه‌ی 
مردم مسلمان است که «تلاش» و «يشتكار» داشته باشند. چون قرار نیست 
قرآن کریم معادلات علمی را برای آن‌ها حل کند بلکه قران چراغ راه 9 کتاب 
هدایت است تا اگر باورمندان بدآن. علم را کشت كردئق بك وسيلدى آموزه‌های 
بلند اين کتاب مبارک. آموخته‌هایشان را فقط جهت خدمت به بشریت به 
كار كيرند. 

در آخرأقای شبهه‌افکن نوشته اشخاصى که اين تحقيقات را انجام 
دادهاند. خلاصه می‌خواهد بگوید خدمت به همدى انسانها برایشان مهم 
است. 
عنوان مثال تا قرن‌ها کتاب‌های ابن سينا ' در اروپا تدریس ند آیا مسلمانها 


گفتند اين كتابها را به شما نمی‌دهیم؟ 
اما در يايان برای رد ادعای ايشان دو نکته مطرح می‌کنیم: 


۱ تذکر: اسلاء‌ستیزان مطالبی منتشر کردداند مبنی بر اين که اين سينا مسلمان نبوده. كد ثابت 


0 
کرده‌ايم اين كونه نيست وان‌ها در اشتباد هستند. 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
نكتدى اول: 


الان جندين ابرقدرت جهان سلاح‌ها و سپرهای موشکی بسیار 
پیشرفته‌ای دارند آیا حاضرند آن را از روی حس نوع‌دوستی و انسانیت در 
اختیار غير هم كيشان قرار دهند؟ هرگز و هرگز. يس ادعای شما غلط است. 

آن‌ها اگر به چند کشور هم سلاح می‌دهند. بخاطر حمایت‌های سهمناک 
مالی آن کشورها از دنیای سرمایه‌داری می‌باشد نه حس هم کیشی و غیر هم 
کیشی.. به هرحال این تجهیزات هم ثمره‌ی علم هستند. فقط تلفن که 
تمره‌ی علم نیست.. يس ابن شعار شما اسلام‌ستیزان صحت ندارد. 


نکته دوم: 


مگر غربی‌ها دیگر بهره‌های علمی خود (امورات غير نظامی) را «رایگان» 
در اختیار جهانبان قرار داده‌اند! 

اگر ما بازار فروش آن‌ها را تشکیل ندهیم. اجناس تولید شده‌ی ناشی از 
تکنولوژی خود را چکار می‌کنند؟ «تولید انبوه» آن‌ها بخاطر پول‌های ماست. 
چون ما خرید انبوه داریم. 

اا تسا مان شام معا شدي كه براق ولاک سود هآ تیار وان زا 
از کجا به دست می‌آورند؟ آیا غير از اين است كه أن را از همین کشورهای 
جهان سوم با انواع نیرنگ و فریب می‌بلعند؟ و سپس همان مواد را به ما 
EN‏ اسان هما کیش يترم یبد اه بان که 
شبهه‌افکنان به اين نکات فکر کنند. 


الحاد نوین» باتلاق رنكين ۲۵۹ 
آیا فقط مردم خاورمیانه بهشتی خواهند بود؟ 


ببخشيد یک سوال‌برای بنده پیش آمده است» جرا مردم خاورمیانه 
بهشت را از آن خود می‌دانند و معتقدند كس دیگری به بهشت نمی‌رود؟ 
پاسخ: 

اين گونه نیست. ما هم مردم خاورمیانه هستیم ولی اصلا چنین دیدگاهی 
نداریم. 

ما معتقدیم شخصی به بهشت می‌رود که قلبش خاضع و خاشع و حق‌پذیر 
باشد. به اين صورت که اگر آخرین برنامه پروردگار (با دلایل متقنی که دارد) به 
ناذا تي ی گذراند لمكن است نوا مقبت بودن مبارزه با ط الم باشذ با 
بی‌شک قبول مىكند اگر هم به او نرسد در زندگی خود فردی «مثبت» و 
«حق‌پذیر» خواهد بود. در متون ماذکر شده که این افراد «اهل فترت» 
محسوب می‌گردند و روز قيامت متناسب با پرونده‌ی زندگی خود آزمایش 

حال جنين افرادى با اين خصوصیات) خواه در خاور میانه زندگی کننده 
خواه در آمریکای جنوبی: مکان آن‌ها اصلا مهم نیست. ممکن است در 
خاور میانه انواع تاباور یت با همان ملحد) هم وجود داشته باشد. 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


نمی‌توان كفت كه چون در خاورميانه هستند پس از ديد ما حتما آنها بهشتی 
۵ 55-5 1 

خلاصد بهشتی شدن بر می‌گردد به اعمال و اعتقادات اشخاص نه به 
محل زندتی آن‌ها. و زمانی که چنین چیزی نگفته‌ايم در دهان ما حرف قرار 


ندهید ا 


سرنوشت قیامتی دانشمندان غير مسلمان (ادیسون و گراهام بل 
و...) 


1 اد بسن انيشتين. راسل. گراهام بل. برادران رایت 8 جایشان در 


رت 27 


۰ ی 5-0 . 14 


پاسخ: 

ای کاش می توانستم یک علامت تعجب بزرگ در اينجا رسم كنم. چون 
واقعا اسلام‌ستیزان هنوز تكليف مارا مشخص نکرده‌اند. | خرش به بهشت و 
جهنم اعتقاد دارند پا نه؟ 

اکر بله كه بيايند توبه کنند و دست از شبهديراكنى بردارند. 9 اكر هم ند, 
عاد ۳ صرفا تخيّل وا هام می‌پندارند) دیگر به آن‌ها جد مربوط است: جه 
کسی بد انجا می‌رود و چه کسی نمی‌رود؟ واقعا أنها ناراحت جه هستند؟ 
نگران ابن هستند که چرا در دنياى «توهمات» اديسون و راسل به بهشت 
نمی‌روند ؟! لذا برادران و خواهران مسلمانم هوشیار باشید و فریب آن‌هارا 


نخورید. 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۳۹۱ 


«اما بحث بهشتى يا جهنمى شدن نخبگان و دانشمندان غير مسلمان»: 

عزيزان. قطارى را در نظر بكيريد كه در يك مسير صعب العبور حركت 
اين قطار هر چقدر «قدرتمند». «تازه» و «راحت» هم باشد بايد زیر جر خهايش 
«ربل» قرار داشته باشد تا حرکت کند. 
باشند. اما اگر «بهترین قطار دنیا» هم باشد. «بدون ریل» نمی‌تواند راه به 

و این می‌تواند مثال زندگی دنیا و آخرت ما انسانها باشد» کیفیت قطار 
(یعنی تازه يا کهنه بودن آن) «اعمال» ماست و مسير قطار (يعنى ريل قطار) 
«اعتقادات» ما می‌باشد. 

طبعا برای پیمودن مسیر. وجود «قطار» و «ريل» لازم و ضروری می‌باشد. 
هم به اين گونه است. اعمال ما محرک هستند و اعتقادات ما نشانگر مسیری 
که خواهیم پیمود. 

حال اگر قطاری فقط تا یک شهر دیگر ريل داشته باشد. نمی‌تواند بیش از 
آنجا جایی برود ولی اگر برای ده شهر آن طرف‌تر هم مسیر ریلگذاری‌شده 
باشد خیلی راحت می‌رود و هیچ مشکلی ندارد. 

اعمال و اعتقادات ما هم به همین شکل می‌باشد! اگر اعتقادات ما فقط تا 
نقطه‌ی خاصی باشد صرفا آن قسمت از مسير برای ما مهيا شده و نمی‌توانیم 
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خود مشخص کرده باشیم. عمل ما تا دوردستها بُرد خواهد داشت... 
مطمئنم افراد باهوش از همان خط اول نکته را گرفتند و می‌دانند می‌خواهم 
جه بگویم. 

عریزان اگر شخصی تمام عمر خود را صرف اختراعات و اکتشافات کرده 
باشد ولی صاحب عقیده نباشد. قطار سریع‌السیر و قدرتمندش بدون ريل 
نمی‌تواند مسیرهای خطرناک و صعب‌العبور را طی کند (آن هم سختی‌های 
قیامت...) بلکه او فقط تا مسیر مشخصی اين گونه با قدرت و هیبت حرکت 
می‌کند. و به زودی ربل مسير او تمام می‌شود. 

ولی اگر یک شخص اعمال بسیار کوچکی داشته باشد و از عقیده‌ی 
درستی تبعیت نماید (مثلا يك باورمند معمولی باشد) با همان قطار کوچک 
ونه چندان قوی خود آرام آرام راه خود را خواهد پیمود و (به دلیل وجود ریل) 
بالاخره به مقصد خواهد رسید. 

لذا به این نکنه‌ی کلی می‌رسیم که صرفا «عمل» کافی نیست و بايد 
اناو هم وجوه داه ناشد, 

افرادى كه عقيده و باور را کم‌ارزش مىشمارند؛ بدانند ما داريم از یک 
موضوع كاملا غيبى و معنوى به نام معاد و زنده شدنى دوباره بحث می کنیم» 
نمی‌شود كه صرفا با نگرش مادى ودنيايى در مورد مسائل صحبت كنيم و 
سپس وقت بركات و خوبی‌های مسائل معنوى بگوییم. پس سهم ایکس و 
ايكرك جه مىشود؟ جرا اين افراد در جاى خود هیچ حقى برای اين معنويت 
قائل نشده‌اند؟! ولى بعدها انتظار داريد سهم آنها از معتقدين بيشتر باشد؟ 


کسی که خودش:«ا كاهانه» فقط قطار نيرومند بخواهد و وجود ريل راتوهم 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۳۳ 
اما در مورد سرنوشت افراد نام برده (اديسون وبرادران رايت و که‌آیا 


بهشتی می‌شوند پا جهنمی؟ پاسخ اول بنده این است که «خدا می‌داند.» 


می‌کند می‌گویم ما یکسری فرمول داریم كه اگر متغیرهای مختلف را در آن‌ها 
جایگذاری نماییم به نتيجه خواهیم رسید. 
سوال اول: 

آیا دعوت آخرین برنامه‌ی پروردگار (که تنها دين پذیرفته شده از جانب 

توضیح: اگر به آنها نرسیده يس اهل فترت هستند. و روز قيامت از آنها 
آزمونی گرفته خواهد شد اما اگر به آنها رسیده: 
سوال دوم: 

توضیح: اگر به صورت کامل رسیده باشد و قبول نکرده باشند که خود 
مقصرند: اما اگر به صورت ناقص به آنها رسیده و حقانیت اسلام برای آنها 
روشن نشده باشد باز هم مقصر نیستند. 
نکته‌ی مهم: 

نا جایی که بنده دیده‌ام اينجا بين علما اختلاف وجود دارد. عده‌ای 
می‌گویند همین که «نام اسلام» به آنها رسيده باشد حجت بر آنها تمام مى شود 
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و عده‌ای دیگر می‌گویند زمانی آنها مقید می‌شوند که اسلام به «طور کامل» بر 
انها فرضة حدم باه .یعنی به حقیقت پاکی و خوبی اسلام رسیده باشند 
أن موقع حجت بر آنها تمام می‌شود. (نه اينكه اسلام را شناخته‌اند امابه 
عنوان يك دين تروريستى! (العياذ بالله) 


سوال سوم: 


آیا اين شخص که اسلام به طور كامل به او رسيده فرد ح قيذيرى بوده و 
حداقل تصميم كرفته در مورد آنچه شنيده تحقيق كند؟ يا بخاطر اعمال بد و 


.١‏ به موجب قاعده ی «عذر به جهل» - كه مبتنی بر قرآن و سنت است - كسى كه نسبت به 
كل مفاهیم اسلامی يا بخشی ازان جهل داشنه و دعوت اسلام به او نرسیده باشد وى نزد 
خداوند تعذیب نمی‌شود. (رک: مجموع الفتاوی ابن تيميه. ج ۰۲۲ صص ۱ - ۲؟؛ طریق 
الهجرتين - أبن قيم؛ ص ]۶ قتح الباری . ابن حجر ج ۰۳ ص ۲۶۷). تفصیل أن جنين 
است؛ اولا: اكثر علماء فرمودند کسی كه دين اسلام كامل و تما به او نرسيده باشد ويا 
ناقص رسيده جنین کسی معذور است و أصطلاحا گفته می‌شود «عذر به جهل» دارند. 
لذا حکم به جهنسى بودن چنین فردی داده نمی شود حماتطور که كه حکم به بهشتی بودنش هم 
داده نمى شود . جون بهشتى و جهنسى بودن ن أفراد حشضی مسلمان هم بطور قطع ويقين 
مستلزم د بل شرعیست. . ثانياً: :اگ گر کسی که دين اسلام کامل بهاو رسيده و تفت ترا شام 
شده اما باز منكر و دشمنی می‌کند جنين کسی كاف فر مستحق جهنم است ت اما اكر دين اسلام 
اصلا به او نرسیده و پا ناقص رسيده و چنین کسی در اصل بهودی يا مسیحی يا مجوسی و 

.۰ می‌باشد چنین کسی رامادر دنيا مانند كافر ا ماوق عمل م ىكنيم لیکن حکم به 
جهنمی بودنش بطور قطع نمىدهيم بلكه می گو بیم در رمشينت خداوند است 0-0 
دانشمندانی همجون ادیسون و . .. اینها مشخص ست دس ن اسلام به آ نان کامل رسیده با 
نه پنابراین حکم به جهنمی نمىدهيم از طرفی هم حکم به بهشتی نمی‌دهیم بلکه می‌گوبیم 
خداوند خودش عاقبتش را می‌داند لیکن نوع تعامل ما در دنيا (ندا خرت) با او مانند اهل 
کفر است. ثالثا: حکم به کافر بودن هم به معنی احکام ظاهری است و به اين معنی نیست 
چنین کسی مستحق کشتن و ... باشد زیرا بين تافر حربى و کافر غير حربی تفاوت است 
و نباید اينها را با هم اشتباه گرفت. 








الحاد نوين باتلاق رنكين ۳۹۵ 


نيتهاى نادرست در زندگیش اين امتياز حقیقت‌پذیری را هم بر خود سلب 
كرده است؟ 

توضيح: طبعا اگر شخص حق يذيرى بوده باشد. و اسلام به طور كامل به 
او عرضه شده باشد. اين دين را يذيرفته است. ولى اكر خودش به وسيله ی 
كردار زشتش اين امتياز (حق يذيرى) را بر خود سلب نموده باشد که باز هم 
خودش مقصر است. 

اگر پاسخ اين سوالات را بدانیم می‌توانیم قاطعانه سخن بكوييم. ولی آيا 
اکا تی ا یا کی هام ماش غاا ان ارس ی هر ری ما 
خیر. لذا بنده معتقدم این«اتمام‌حجت » و «نکات باطنی و درونی» را به خدا 
كنار تمانو بت اش جوم اک ما وان ان سوالات رازه اا 
داریم که مثقال ذره هم از دید الله متعال گم نخواهد شد... کافیست یکی 
خدا را خواسته باشد. بی‌شک خدای متعال أن را منظور می‌نماید. 

إن شاء الله که تمام اين موارد به نفع پرونده‌ی قیامتی انها باشد تا به ياس 
خدماتی که به بشریت ارزانی داشته‌اند. بهشتی شوند. ولی همان گونه که 
گفتیم علم آن نرد خداوند باری تعالی می باشد و بس. 

اما اگر جواب اين سوالات منفی باشد. به این نتيجه می‌رسیم که چون 
آنها ريل قیامتی خود را مهيا نکرده‌اند. أن هم به صورت عمدی (چون اگر 
ندانند اهل فترت محسوب می‌شوند) قطار آنها به كل و لای می‌زند (دوزخ و 
عذاب) و به مقصد و مطلوب نخواهند رسید. توجه داشته باشید که مابه 
وسیله‌ی اعمال خود می‌توانیم این قطار را مجهز کنیم و سوخت‌گیری نماییم 
وباز هم با همان اعمال خود (کسب عقیده‌ی صحیح) اين ريل را ایجاد و 
اشع تفای 
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اين نكتدى مهم را هم فراموش نكنيم که «سوخت» فطار ماء «نيت 
خالصانه ما» خواهد بود.. اگر ريل (اعتقاد) هم باشد و قطار (اعمال نيك) هم 
باشد. ولى سوخت (نيت پاک) نباشد. قطار جكونه حركت خواهد كرد! ولى 
در هر صورت خداوند متعال مهربان است و اگر ريل وجود داشته باشد. بعد از 
تنبیه و دیگر مسائل قیامت. مثلا شفاعت نبی مکرم 3 و لطف بی‌نهایت خود. 
سوخت را جهت رسیدن به خوشبختی فراهم می‌آورد. لذا اهميت اعتقاد و 
ایمان به خدای منان و رسولش اینجا برای ما آشکار می‌گردد. 

خوش به حال کسی که هم عمل زیبا دارد (سوخت و قطار) و هم عقیده‌ی 
خداپرستانه و مومنانه برای خود انتخاب نموده (ریلی به سمت ابدیت که قران 
أن را با خالدین فیها عنوان نموده) است. پروردگارا ما را جزو اين افراد قرار 


ند اللهم آمین. 


کجاست آن «اسلام واقعی» که از آن دم می‌زنید؟ 

8 ۰ سال است که هرکس در حکومت اسلامی آمد خود را اسلام واقعی 
نامید. از زمان حضرت عمر و حضرت على تا بن لادن و ملاعمر وال سعود و... 
و حاألا هم که ابوبکر بغدادى خود ر اجرا کننده اسلام واقعی می‌داند!! به 
داشته باشد؟؟ 
پاسخ: 

تا خود را نزدیک نشان دهند و در قالب یک دوست صمیمی به تزریق 


مطالب بیردازند. به صورت فرمایشی نوشته‌اند حضرت عمر و حضرت علی: 
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اسلام را حضرت» خطاب مىكنند! مثلا مى خواهند بگویند ما به مقدسات 
شما احترام م ىكذاريم!؟ در ادامه جهت مسخره كردن ما به اسلام واقعا کامل 

اما بحث «اسلام واقعی»: 

هرچند اين شبهه را قبلا پاسخ دادهايم اما باز هم از يك زاویه‌ی دیگر آن را 
بررسی می‌نماييم. 

بياييد برای چند لحظه ذهن خود را از نام «اشخاص» و «گروه‌ها» و 
«دولت‌ها» پاک كنيد. تصور كنيد الان زمان نزول قران است و حضرت 
رسول ا کرم ب مى خواهند «یک اسلام واقعى» را در جامعه يديدار نمايد؛ به 
نظر شما أيشان جه كار خواهند كرد...؟ 

مطمئن باشيد فعاليت ايشان در دو محور خلاصه می‌شود: 

.١‏ تقويت و ايجاد فضائل (عدل» عزت. راستكويى. کمک به نیازمندان: 
رفا امنیت و...). 

5 تضعيف و نابودی رذائل (ظلم. شرک» ذلت» دروغ. فحشاء دزدی» ربا 
ne‏ 

و واقعا اگر کسی زندگی‌نامه‌ی ييامبر اکر م را خوانده باشد. می‌داند كه 
شب و روز در جهت تحقق اين دو محور تلاش نمودهاند و ایشان جنين 
اسلامی را يديدار ساختند. بنگرید به دوران حكومت اسلام در مدینه‌ی منوره 
كه رهبرى جامعه با پیامبر عظيم الشان ما بود. بنكريد به دوران همان امام 


4 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


عمر ابن خطاب و امام على شير خداءثة و ببینید آن‌ها چگونه روى اين دو 
محور کار می‌کردند! 

و سپس در طول چهارده قرنی که يشت سر گذاشته‌ايم اين الگوو 
سرمشق نمام مسلمین و حکومت‌های اسلامی بوده است. در هرجایی که 
حکومتی توانسته بیشتر روی این دو محور کار کند بیشتر اسلامی بوده و در 
مکاتی که کمفر کار کرده‌اند» دمع اسلامی بوده انق و پاسخ خلاصه این اس 
(همانگونه که در پاسخ قبلی اعلام کرده‌ایم) اسلام واقعی. «شرایط» است. نه 
«شخص» و «مکان» و «حکومت. ا 

نمونه‌اش حکومت عمر بن عبدالعزیز :۰ بروید زندگی ایشان را مطالعه 
مامه تا سكو به ای ماد 

دوستان اسلام يك «دين» است. يك «وسيله» است. برای رسيدن انسانها 
به خوشبختى و كمال. اشخاصی که از این وسيله استفاده كنند به كمال 
می‌رسند و کسانی كه از آن دور شوند طبعا از بركاتى كه اسلام دارد بىبهره 
می‌ماننده ایتکه گروه‌ه او حکومست‌هنایی یه جای «استفاده» ان 
«سوءاستفاده» كردهاند. ما نباید وسیله را مقصر بدانیم! وقتی ماشینی 


.١‏ أسلام ستيزان می‌گویند. خلفاء و مسلمين فلان كشتار را كردند و فلان قتل امامو انسار 
.. ولى به اعتراض‌های مخالفان اعتنا نكنيد. آن‌ها كسانى هستند که بالش شان نرم است 
ا ! و در كمال رفاه مىكويند دشمنان حق داشتند شخص 
یام را با شمشير شكنجه كتند! اما حضرت رسول نبايد از خودشان دفاع مىكردند! و 
ديكر شبهاتى كه مطرح می‌کنند نیز همین گونه است. ..مطمتن باشيد جواب همدى ادعاها 


داده شده انیت 
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مشخص است که وسيله تقصيرى ندارد. به این مثال توجه بفرمابيد: 

یک ماشین بسیار لوکس و عالی در جاده‌ای حرکت می‌کند. راننده‌ی أن 
وا مان كارن ما سین را نس ویس کف وم و 

سپس يك ماشین بسیار سطح پایین از اين فرصت استفاده می کند و به 
سرعت باآن تصادف می کند. طوری هم صحنه را جلوه می‌دهد که ماشین 
خودش آسیب خاصی نبیند. در این لحظه راننده‌ی ماشین لوکس بیدار 
می‌شود. اطراف را نگاه می کند و می‌گوید جه اتفاقی افتاده است؟! راننده‌ی 
کرده‌ای وگرنه کسی مقصر نيست! حتى شما راننده‌ی این ماشین هم مقصر 
بسيار خنده‌دار نيست!!!). 

راننده هم دوباره می‌خوابد. اين بار هم می‌خوابد وبيدار مىشود. و 
می‌گیرد. 

عزیزان من؛ اين دقيقا وضعیت تمدن اسلامی (ماشین لوكس و گرانبها) 
می‌باشد. امت أسلام (راننده‌ی آن) خوابش برده بود. که استعمارگران دزد 
(راننده‌ی ماشین دیگر) با تفکر استعماری و صد اسلامی خود (ماشین سطح 
تقصير از اسلام مبارک (وسیله‌ی ما برای رسیدن به خوشبختی) می‌باشد. 
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سبحان الله. بنگرید به عمق «بی‌شسرمی» دشمنان و اوج 
«غفلت» ما... 

مطمئنم افراد زیادی اين مطلب را می خوانند که اکثریت آن را جوانان 
تشکیل می‌دهند. عزیزان بدانید دوری ما از آموزه‌های مبارک قرآن وسنت 
پیامب ر بود كه اين بلا را سرمان آورد (امت در خواب بود. اجداد ما در خواب 
بودند اين فاجعه مربوط به قرون اخیر است). 

چیزی که بنده را آزار می‌دهد اين است که حال عده‌ای از جوانان امت 
محمد مصطفی کچ به معتای واقعی کلمه خود را باخته‌اند. و می‌گویند اسلام 
یک دين پر از اشکال است و باید یک سبستم غربی در اینجا حکم‌فرما شود... 
(راننده‌ی خاطىء آن‌ها را هم فریب داده تا عليه ماشین خودشان حرف بزنند! 
و بگویند بله وقت تصادف. راننده و شرایط و عملکرد او ایرادی نداشت مقصر 
اصلی خود ماشین بود چرا ماشین خودش در وسط خیابان پارک شد!) 

و بدانید دست‌های پنهان استعمارگران اين همه فرقه و گروه را در بين ما 
ایجاد کرده است. گاهی اوقات داشتن اختلاف نظر در بین برخی از افراد 
كاملا منطقی است. حال استعمارگران آن‌ها را هم با یکدیگر «دشمن» 
کرده‌اند! فقط به خاطر اختلاف نظر !!! 

متاسفانه. متاسفانه از یک سو مسلمانان را به جان هم انداخته‌اند ا 
سرگرم باشند) و از سوی دیگر دارند سنك زیربنای خانه‌ی ما رابا بلدوزر بیرون 

آورند. ما هم خم به ابرو نمی‌آوريم.. حتی نسبت به صدای بلدوزره شرطی 
شده‌ایم و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهیم. به اميد أن روز که اسلام ناب 
محمدی دوباره در بين امت اسلام حاکم شود. 


الحاد نوین؛ باتلاق رنگین ۳۷۳۱ 


داعیان عزیزی که الان یکی از طرف‌های مناظره و مباحثه و مجادله با 
دیگر مسلمانان هستید. از خودتان شروع کنید. با دراز كردن دست دوستى و 
محبت به سمت داعیان غير همفکر آیه‌ی اخوت و وحدت را دوباره زنده کنید. 
بخواهید. بی‌شک شما هستید که می‌توانید جلوی اين بدحالی بعد از خواب 
امت را بكيريد و كارى كنيد که امت دویاره شادأب شود. 

مطمئن باشيد ما مردم به وحدت بين شما بزرگان نيازمنديم تا دوباره 
«اسلام واقعى» در جهان حكمفرما شود.. إن شاء الله. 


كشورهاى مسلمان را با آتش زدن يك كتاب مىتوان شلوغ كرد 
ولى در بين كافران... 
به راستی كه كشورهاى مسلمان جهان سوم را با آآتش زدن يك كتاب 
می‌توان شلوغ کرد. اما كشورهاى نوين كافران با كشته شدن يك کودک 
واين قصه سر دراز دارد.. ظاهرا ماجراى «قياسهاى نادرست» 
اسلام‌ستیزان هرگز به پایان نمی‌رسد. 
آن کتابی که جناب شبهه‌افکن سوختنش را یک امر بسیار ساده عنوان 
نموده. «قرآن کریم» کلام خالق منان می‌باشد. کتابی که تمام مردم جامعه‌ی 
اسلامی حاضرند جان و مال خود را در راه آن فدا کنند. انتظار دارید در 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


جامعه‌ی ما مقدس‌ترین گزاره‌ی موجود را آتش بزنند. و کسی دم بر نیاورد! 
این دیگر جه انتظاریست! 

-آیا اگر استادی در آمریکاو انگلیس سر كلاس دانشگاه. نظریهی 
«تكامل» را منسوخ اعلام کند و در حيات دانشگاه کتاب «اصل انواع» داروین 
را أتش بزند. عكس العمل عموم مردم به اين حرکت او جه خواهد بود؟ (آنجا 
كه جهان سوم نيست). 

-آیااگر در روسیه یا کویا شخصی در ملاً عام کتاب «سرمایهی کارل 
مارکس را آتش بزند. عکس العمل مردم جه خواهد بود؟ (روسیه که جهان سوم 
ی 

-آيا اگر در اسرائيل کسی کتاب‌های نوشته‌شده در مورد هولوكاست ' و 
مظلوميت يهود را آتش بزند. عكس العمل مردم آنجا جه خواهد بود؟ 
(اسرائیلی كه بر روى خون ما مسلمين بنا نهاده شده و چون حمايت تمامقد 
غرب را به همراه دارد كشورى عقب‌افتاده نيست). 

- در فرانسه! که طبق ادعای خودشان مهد دموکراسی! است. پروفسور 
روژه گارودی تازه مسلمان شده. هلوکاست را منکر شد او را مبلغ بسیار 
زیادی جریمه کردند! و این دانشمند بزرگ چون توانایی پرداخت نداشت. 
کشورهای مسلمان جریمه‌اش را پرداختند. اگر جریمه را پرداخت نم کرد و 
دولت هم اقدامی نمی کرد آيا مردم بی‌تفاوت عبور می‌کردند!!! (آن هم برای 
نقد محترمانه! اتش زدن که جای خود دارد). 


۱ ماجرای كشتن يهوديان توسط هيتلر در جنگ جهاتى دوم. 





الحاد نوين. باتلاق رنگین ۲۷۳ 


يس بدانید هيج ملتى توهين به مقدساتش را نمی‌پذیرد ولى شما به 
صورت بسيار ساده و از روى تحقير مىكوبيد. سوزاندن يك كتاب مردم را 
مشوش می‌کند! خب ما مىيرسيم بله. ولى جه كتابى؟ 

در همین كشورهاى جهان سوم. بسيارى از كتابها هستند که اگر صد 
جلد از آن‌ها هم سوزانده شود هیچ تشویشی بوجود نمی‌آید. ولی در باب 
مقدسات مردم موضوع فرق می‌کند. اين سوزاندن فقط سوزاندن کاغذ و 
جوهر نیست بلکه «سوزاندن و لگد مال كردن اعتقاد و باور صدها میلیون 
انسان است.» 

سن آفضای فرن شبقه‌افکن ضحت دا سوزاندن برغ ار کتاب‌ها رکه 
ريشه در ایدئولوژی و باورهای مردم دارد) می‌تواند کشورهای غربی را هم 
مشوش نماید و چنین واکنشی صرفا متعلق به جامعه مسلمین نیست. 

شبهه‌افکن در یک سطحی‌نگری دیگر نوشته: 

«کشورهای نوين کافران با كشته شدن یک کودک صدایشان بلند 
مي‌شود.» 

كه در پاسخ می‌گوییم: ما كه باور نمی‌کنیم! و می گوییم كلا شعار است... 
حکومت‌های آن‌ها (آمریکا. انگلیس. کانادا. استرالیا و... کلا آن‌هایی که 
پیمان آتلانتیک شمالی را پذیرفته‌اند) در دو دهه‌ی اخیر. صدها هزار کودک 
مسلمان را به خاک و خون کشیده‌اند چرا اين مردم مهربان! سياس تهاى 
خارجی کشورهای خود را به چالش نکشیده‌اند! (چرا به قول خودنان 


صدایشان بلند نشده است؟!) 


۶ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


«چرا سنسورهای ترحم آن‌ها در قبال مسلمانان خاموش شده 
است؟» اصلا خاورمیانه هیچ ! چرا در قبال کودکان سلاخی‌شده‌ی میانمار 
ساکت هستند! مگر آن‌ها هم کودک و معصوم و بی‌گناه نیستند! 

دو سال پیش وقتی جنایت بودائيان افراطی در حق مسلمانان میانمار را 
ديدم نای برداشتن قلم و نوشتن نداشتم. در یکی از شبکه‌های مجازی فقط 
یک خط نوشتم: 

«بنازم به سازمان‌های حقوق بشری. که بزرگترین ویژگی آن‌ها سکوت در 
مقابل نقض حقوق بشرهای مسلمان است. » 

و اکنون می‌گویم. بنازم به افراد دلسوز و مهربان تمدن غرب که بزرگترین 
ویژگی آن‌ها قساوت و سنگدلی در قبال افراد غير اروپایی و غير آمریکایی 
می‌باشد! 


.١‏ طبعا تمدن غرب خوبی‌هابی هم دارد و کسی نمی‌تواند منکر اين امور باشد. اما بدی‌هایی هم 
دارد. ممکن است شخصی بگوید بدی‌های آن‌ها به خودشان مربوط است» می‌گوییم بله. 
ولی به شرطی که بدی‌ان‌ها! زاری برای ما نداشته باشد! 

متاسفانه نظام سرمایه‌داری طوری پایه گزاری شده که به سرمایه‌های دیگران نیاز دارد. حال اگر 
این كسب سرمایه به قيمت از دست دادن عزت و شرف و ناموس و در خون غلطاندن 
دیگران هم تمام شود. مهم نیست! در هر صورث‌آن‌ها بايد به آنچه می‌خواهند برسند 
(وسیله‌اش اصلا مهم نیست!) 

يس نقدهای ما به بدی‌های ان‌هاست نه به خوبی‌هایشان, بارها مشاهده نموده‌ام وقتی از نکات 
زشت و نادرست تمدن غرب سخن گفته‌ایم» کسانی اعتراض نموده‌اند و از خوبی‌هایآن‌ها 
گفته اند, «بله خوبی‌های‌ان‌ها به جای خود. ما هم متکران نشده‌ایم». ولی بدی‌های 
آزاردهنده‌ی آن‌ها چه؟ (اين همه تجاوز و آدم‌کشی و تفرقه و دزدی در بين ملل دیگر و 
صنعت پورنوگرافی و...) «شما چرا منکر بدی‌ها شده‌اید ؟4 


الحاد نوين» باتلاق رنكين ۳۷۵ 


هرجند أدم كمى منصف باشد. واقعا انسانهاى با روح بزرگ در آنجا هم 
وجود دارد. و كلا اروپا وأمريكا داراى امتيازات و برکاتِ زیادی هم می‌باشد ولى 
بی‌شک آنگونه كه اسلامستيزان برای غرب تبلیغات به راه انداخته‌اند و جهت 
تحقير ما مردم مشرق زمين آن‌ها را بهترين انسانها وبهترین سرزمين معرفى 
مىكنند نیست. لذا اكر عموم مردم آتجاآنقدر حساس بودند آیا 
دولت‌هایشان اين گونه به ماجراجویی می‌پرداختند! و مردم بين النهرين را به 
اليس اط هب هت | 

پارسال وقتی جسد «ا لان» پسربچه‌ی کرد سوری در آبهای ترکیه يبدا شد 
اتحاديه اروپا تصمیم به پذیرش پناه جویان گرفت. اما بعد از مدتی مقامات 
رسمی آلمان اعلام کردند ما کمبود نیروی کار داریم و به اين يناه جویان برای 
شکوفایی اقتصادی خود نیازمندیم. ! 

یکی از علما تعریف می‌کند. روزی به مردی که هميشه برای محله‌ی ما 
نفت می‌آورد سلام کردم كفت شما هم كاز شهرى نصب کرده‌اید؟ گفتم از 
کجادانستی؟ كفت خیلی‌ها اين گونه شده‌اند. دیگر نفت من به درد شما 
نمی‌خورد سلام‌های شما هم سرد شده است. اين عالم می‌گوید خیلی 
شکستم! سالها به او سلام کرده بودم غافل از اينكه سلام‌هایم بوی نفت داده 
بود و من بى خبر! 


.١‏ بفرمایید گزارش خبرگراری اشبيكل در ۱۳۷ گوست ۲۰۱۵ را مطالعه بفرمایید؛ 
http://www .spiegel.de/international/ germany /refugces-arc-an-—‏ 
opportunity-for-the-german-cconomy-a- 1050102. html‏ 
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حال یک سوال از شما مخاطبان عزيز می‌پرسم. طبق آنچه که ديدهايم. 
سلامها و ترحم‌های غربيان بوى جه می‌دهد؟ پاسخ به عهده‌ی خودتان. 

اینکه من فقط برای بجدهاى خودم ترحم داشته باشم. واگر بجه‌ی 
همسايه را جلوى جشمان من تكه تكه كنند. خم به ابرو نياورم بايد به من 
بكويند يك مرد مهربان! و مترحم! مگر بچه‌های اروپا رنگ خونشان از خون 
مردم آسیا سرخ‌تر است! يا همین قضیه‌ی فلسطين. هزاران نفر را در غزه 
تكدياره می‌کنند. خبری نیست اما کافیست گردان‌های فلسطینی دو 
اسرائیلی را بکشند! رسانه‌های جهان به هم می‌ریزند...! 

جوانان مسلمان. خواهرانم.. برادارنم. من از دشمن انتظاری بیش از اين 
ی ود را گم كدي فقط یک خواسته از ما درس تاش 
خود را گسترش دهید تا اول خود و بعدا دوست و دشمن را بشناسید. و 


السلام. 


شبهدى یک خواهر در مورد دعا كردن 
من يك فیلم سینمایی نگاه می‌کردم. در فیلم يك پسر سرطان داشت و 
پول عملش چند صد میلیون تومان می‌شد بخاطر همین خواهر اين پسر 
می‌رود با يك پیرمرد هفتاد ساله ازدواج می‌کند أن پیرمرد خیلی پول‌دار بود 
خواهرش پول پیرمرد را بالا می کشد و پول عمل برادرش را فراهم م ىكند و 
وقنی يدر دختر از او می‌پرسد چرا این کار را كردى. اين کار درست نبود دختر 
در جوایشر ای میک اه E‏ 


می‌شوم پاسخ دهید. 


الحاد توین. باتلاق رنگین ۳۷۷ 


پاسخ: 

نمی‌دانم دیالوگ‌های دیگر اين فیلم چگونه است. ولی اگر شبهه‌ای که 
ایجاد کرده‌اند را به نوعی توسط دیالوگی دیگر پاسخ نداده باشند دجار اشتباه 
بزرگی شده‌اند و به جای آموزش و محتوای مفید. امور نادرست را به خانواده‌ها 
و آذهان مردم تزریق نموده‌اند. چنان که مشاهده می‌کنیم برای شما خواهر 
بزرگوار شبهه ایجاد شده است. 

جهت بررسی دقیق موضوع ما تصور می‌کنیم اين ماجرا در دنیای واقمی 
رخ داده و مربوط به دنیای سینما وفيلم نیست. مردی مریض می‌شود و 
خواهرش با یک پیرمرد همسن پدرش ازدواج می‌کند و بعد از تامین مخارج 
بارش اوآ رها كسد واک جات ا 

قبل از هر چیز بايد بدانیم در دين مبارک اسلا هدف. وسيله را توجیه 
نمی‌کند و قرار نیست برای رسیدن به هدف هر کاری که دلمان خواست انجام 
دهیم. 

يس از آن بايد بدانیم همه‌ی افراد توانمند جامعه وظیفه دارند مشکل این 
گونه افراد را حل کنند. ما افرادی داریم که از خانه و ماشین وباغ و مغازه و 
امکانات چیزی کم ندارند اما باز هم پول‌های نجومی خود را در بانک 
گذاشته‌اند. 

يا اينكه دو کارخانه دارند برای به دست آوردن کارخانه‌ی سوم تلاش 
می‌کنند! درحالی که با داشته‌های همین الأ فيان سی‌توانشد نیازهای مالی 
انوا کدی شوه راا چند تسل بف ایی تشه ماما اا نسي كويد 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


واقعا مريضها و زندانی‌ها و افراد مشکل‌داری وجود دارند که تمام راهها بر 
آن‌ها بسته شده است. 

دوست ندارم اين واقعه را منتشر نمایم ولی مجبورم تا آنچه بايد منتقل 
شود را به كوش یک سرى از افراد بزرگوار جامعه برسانم. یکی از دوستانم 
مغازه‌دار است. م ی گفت روزی مردی اینجا بود که می‌گفت دخترم جوان شده 
و خواستگار دارد ولی به خدايى که هر دوی ما آن را می‌پرستیم آنقدر توانایی 
مالی ندارم که حتی یک مراسم ساده برای او برگزار كنم جه رسد به تامین 
جهیزیه! لذا از خدا می‌خواهم شرایطی فراهم شود که دخترم شبانه با این 
پسر فرار کند و در خانه‌ی خود آن را عقد نمایند. (واقعا زبان از بیان عمق 
فاجعه قاصر است). 

این پول‌های بیکار و تلتبار شده باد صرف اين جوانان شود 
خانواده‌هایی داریم که سه پسر جوان دارند و با هم به سن ازدواج رسیده‌اند. 
يدر زحمت کش به همراه پسرانش بايد سه سال کار کند تا براى اولى زن 
بكيرد. سه سال دیگر کار كند تا مخارج عروسى دومى را تامين کند. سه سال 
ديكر... جه اشكالى دارد يكى از اغنياى جامعه مخارج عروسى يكى از 
يسرهايش را به عهده بكيرد. معاملهاى كه با خداى متعال صورت م ىكيرد نه 
با انسانهاى ضعيف و ناتوان. جقدر آرامبخش است كلام وحى الهى آنجا که 
خداى رحمن مىفرمايد: 

من دا الَدى یف ش الله قرا سا قیضاعفه لَه أضعافا بير اده 


يَفْبِضُ وَيَبْسْظ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ © (بقره: ۲60) 


الحاد نوین. باتلاق رنكين ۳۷۹ 

«اكيست که به خدا قرض نیکونی دهد تا أن را برای او جندين برابر كند؟ 

و خداوند (روزى بندگان را) محدود و كسترده می‌سازد و به سوى او 

بازگردانده می‌شوید.» 

برگردیم به موضوع اصلی شبهه شماء همانگونه که عرض شد ثروتمندان 
اھ متفه ارقو که نيم ها ازم مایت کشه اما اک رها 
حمایت نمی کنند و دختر خانم خود را فدای برادر نموده دیگر چرا آن پیرمرد را 
رها کرده است! خواهر بزرگوار اسم اين کار فريب و دزدی است. نه ذکاوت! 

بله ما هم می‌گوییم نباید صرفا دعا کرد و دست روی دست گذاشت و حتما 
بايد «اقدام نمود» اما چرا اقدام نادرست! اين خانم فداکاری خود در حق برادر 
را چرا با دزدی و فریب خراب کرده است! 

بله آن پیرمرد ثروتمند بايد بدون درخواست آزدواج. هزینه‌ی درمانی برادر 
دختر را امین می‌نمود. ولی حال که قصد ازدواج داشته فراموش نکنید آن 
پیرمرد هم مال خود را با زحمت و تلاش به دست آورده است. نه با دعا! که 
دنق انع هو اید أن رابالا بکد 

ما بارها توضيح دادهايم. دعا برای زمانى است که دست ما از دنیای 
اسباب كوتاه شده و نمىتوانيم هيج كارى انجام دهيم لذا خالصانه از خداوند 
مى خواهيم با قدرت و حكمت خود سببى فراهم نمايد كه مشكلمان حل 
شود. ولى زمانی كه مى توانيم كارى انجام دهيم بايد با نام خدا وبا توكل بر 
خدا شروع كنيم و فعاليت خود را انجام دهیم. نه اينكه در جاى خود بنشينيم 
وفقط دعا كنيم! 


يس به صورت خلاصه: 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنكين 

.١‏ این خانواده همراه دعا بايد نياز خود را به كوش تروتمندان می‌رساندند 
و ادعای خود را اثبات می کردند. 

از یشان تشه وطس ةاعد ا كتين رويك اسان‌های 
نیزمند (نه مت خور و تثبل) را بگیرند. 

۲ پیرمرد هم بايد بدون چشم‌داشت کمک می کرد. 

۴ حال که با ازدواج حاضر شده کمک کند. آن دختر نباید مرد را فریب 
می‌داد. 

۵ در هیچ جای ديق اسلام اشاره نشده که وقت مشکلات فقط دعا کنید 
و هیچ اقدامی انجام ندهید. 

یکی از علمای بزرگوار سخنی می‌فرماید که بايد آن را باآب طلا نوشت: 

«انسانها از ثروتی که در اختیار دارند فقط به اندازه‌ی «نیاز» خود استفاده 
کنند و بايد مقدار مازاد أن را جهت «ترفیع درجه» خودشان نزد «پروردگار» 
بكار گیرند.» 

حال خانه و ماشین و امکانات جزو نیازها هستند. ولی اضافه بر آن چه؟.. 
نباید به وسیله‌ی أن مرتبه‌ی قیامتی خود را بالا ببریم! 

ماجرایی كه خواهرمان بیان کردند. يك فيم بود ولی بی‌شک نمونه‌های 
واقعی أن در جامعه موجود است.. ای كاش همه اغنیاء به اين دستورات 
جامه‌ی عمل بپوشانند: 

ی ايها الذي نَآمَنُوا إن کییرا من الاخبار ولژخبان نون وال 

الاس بِالْبَاطِلٍ وَيَضَدُونَ عَنْ سبیل اله لین ینزو لب 

وَالْفِضّة ولا لففوتها فى سبیل الله رم بغذاب لیر (توبه: ٠٤‏ 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۳۸۱ 


«ای مؤمنان! بسيارى از علماى دينى يهودى و مسيحى. اموال مردم را به 
ناحق می‌خورند. و دیگران را از راه خدا باز مىدارند (و از اطمينان 
مردمان به خود سوءاستفاده می‌کنند و از پذیرش اسلام ممانست 
می‌نمایند. ای ممنان! شما همچون ایشان نشوید و مواظب علمای 
بدکردار و عرفای ناپرهیرگار خود باشيد و بدانید اسم و رسم دنیاپرستان 
مال‌اندوز را تغيير نمی‌دهد) و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و 


أن را در راه خدا خرج نمی‌تمایند. آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار 


دردنا زده بده. ) 
ر ارا 


جرا من كه بسيار اهل نماز و روزه هستم آدم فقيرى هستم. اما 

فلانى مشروب‌خوار و زناكار است اما وضع مالى خوبى دارد؟ 

چرامنی كه نماز می‌خوانم. قران می‌خوانم. روزه مىكيرم. حرف‌های 
خداوند را گوش می‌دهم و بسیاری از امور عبادى دیگر را انجام می‌دهم. از 
درآمد و سرمایه‌ی کمی بر خوردارم. اما آفرادی که در جامعه‌ی ما اين کارها را 
هم انجام نمی‌دهند از نظر مالی هیچ مشکلی ندارند؟ 
پاسح: 

از خداوند متعال خواستارم كه طاعت و عبادت شما و همه‌ی ما را بيذيرد. 
بی‌شک «مثقال ذره» هم در بارگاه ملکوتی خداوند رحمان گم نخواهد شد 
اما در مورد موضوعی که مطرح فرموده‌اید چند نکته‌ی زیر را در نظر داشته 


باشید: 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگین 

الف) 

اول اینکه این قاعده کاملا «نسبی» است و «مطلق» نمی‌باشد! 

يعنى هیچ تقسیم‌بندی صورت نگرفته که افراد مومن و متقي جامعه ما 
لزوماً فقير باشند و افرادى که باور خاصى ندارند حتما ثروتمند باشند. اگر 
دقت بفرماييد مىبينيد كه عكس اين حالت هم بسيار زياد است... (افراد 
مومنى داريم كه به جز واجبات كوجكترين سنت‌ها را هم انجام مىدهند اما از 
امکانات و سرمايه بسيار خوبى برخوردارند» همجنين افراد ضعيف الايمان و 
حنى بدون باورى داريم كه اگر امروز كاركرى نکنند ونان شب‌شان را بأ زور 
بازوى خود بيدا نكنند, بايد با گرسنگی سر بر بالين بگذارند). 

ب) 

در مورد توزیع ثروت در جامعه نيز اين موارد به «ذهن بنده» خطور می‌کند 
واھ کف پاش 

در مرحله‌ی اول مال و ثروت مردم به دو دسنه تفسيم می‌شود. قسمتی از 
مردم مالشان «حرام» است و قسمتی از روزی «حلال" بهره‌مند شده اند 
آن‌هایی كه ثروتشان حرام است را از همین مرحله رها می‌کنیم و ایمان داریم 
كه در روز موعود بايد پاسخگوی (چگونگی به دست آوردن اين مال در حضور) 
الله متعال باشند. لذا ثروت آن‌ها اصلا برای ما مهم نیست و بخاطر مال آن‌ها 
دچار شبهه نمی‌شویم که بگوییم چرا من ندارم و أو دارد. 

اما آفرادی که ثروتمند هستند و ثروت آن‌ها حلال است. وضعیت آن‌ها از 
سه حالت خارج نیست: 


.١‏ بسیار «زحمت» کشیده‌اند و این مال را به دست آورده‌اند. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۳۸۳ 


۲ پدر آن‌ها (خانواده‌ی پدریشان يا حتسی مادریشان) وقت خود بسیار 
«زحمت» کشیده و اين مال را برایشان به «ارث» گذاشته است. 

۳ واقعا زحمت خاصی هم نکشیده‌اند. اما چون خداوند می‌خواهد آن‌ها 
را «از اين طریق أزمايش کند». در چند صباح زودگذر دنیا ثرونی را در 
اختیارشان قرار داده است. 

و مشاهده می‌کنیم که به جز مورد آخر: وجود ثروت به زحمت و تلاش 
انسانها بستگی دارد (حال جه شخص خود تلاش کرده باشد جه يدرو 
خانواده‌اش) و اصلا به باور و عقیده‌ی آن‌ها مربوط نیست. لذا به اين نتيجه 
می‌رسیم که يك شخص اگر بسیار مومن هم باشد بايد برای به دست آوردن 
اهداف و آرزوهایش «تلاش» کند. مورد آخر هم که واقعا اصلا جای غبطه 
خوردن نیست. این آزمایش بسیار سنگین است, 

ج( 

ما در اینجا ممکن است سوال دیگری مطرح شود: 

چرا من هر جه تلاش می‌کنم به نتيجه نمی‌رسم؟ به نظر بنده در اینجا هم 
چند حالت وجود دارد: 

۱. افرادی حق شما را خورده اند و اجازه نمی‌دهند زحمات شما نتيجه 
بدهد. 

۲. راهتان را اشتباه رفته‌اید. گاهی اوقات خیلی تلاش م ىكنيم اما چون 
مسير ما درست نیست نتیجه نمی گیریم. 

۳ تلاش شما کافی نبوده است. 

۴ خیلی عجله دارید و می‌خواهید راه ۵۰ ساله را در عرض دو سال طبی 
کنید. (باور كنيد طبق آنچه من دیده‌ام افراد تروتمند حلال‌خور گروه ۱ که در 


5 الحاد نوین. باتلاق رنكين 


بالا ذكر کردیم. در اواخر عمر به نتیجه‌ی زحمات خود مىرسند لذا نمىتوان 
راه يك ساله را یک شبه طى کرد و بايد صبر داشت). 

۵. خداوند می‌خواهد شما را از این طریق, یعنضی فقر «آزمایش» کند که 
بايد شکرگذار باشید. 

د) 

برادر عزيز و بزرگوارم بايد همه‌ی ما بدانيم که عقيده و باون راهنما و 
راهگشای ما در زندگی می‌باشد. نه يك نوع «کاسبی»! مثلا باور به خداوند 
متعال صيرة اراک مشورتة همرآهی و کار كردن با اسانهاغ پاک و ای 
شیوه‌ی کسب مال حلال وا به ما آموزش می‌دهد. نه اينکه دریچه‌های 
يول را به سمت ما باز کند. اين عقیده به ما کمک می کند تا در هر کاری که 
انجام می‌دهیم موفق‌تر باشیم و در زندگی آرامش فراوانی كسب تماییم. 

من باورمند اگر «بعد از تلاش» نتيجه نگرفتم خدا را شکر م ىكنم و 
می‌گویم لابد همین روزی من بوده و آن گونه که باید. ناراحت نخواهم شد و با 
توکل بر خدا بيشتر تلاش خواهم کرد. اما اگر باور نداشته باشم چه؟! آیابه 
اين راحتی رامش خود را باز خواهم یافت؟ 

در اینجا ممکن است سوال دیگری مطرح شود: 

يس داعیانی که امام مساجد هستند و سالیانه از مردم يول می گیرند جه؟ 
چرا عقيده و باور برای آن‌ها «کاسبی» است؟ در پاسخ می‌گوییم خير اين گونه 
نیست. آنچه باعث شده آن‌ها پول بگیرند عقیده و تقوا و عبادت آن‌هانیست 
(چون این یک امر درونی و شخصی است) بلکه چیزی که باعث شده و خدای 
متعال هم اجازه داده. «زحمات» آن‌ها و «زمانی» است که در طول اين یک 
سال برای مردم صرف «تبلیغ و تبیین» دين کرده‌اند. درواقع این نتیجه‌ی 
«زحمات» آن‌هاست نه عقیده و عبادات شخصی‌شان. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۲۸۵ 


منبر را هم أشغال نموده و يول مردم را هم می كيرد مطمئن باشيد مال او 
صحيح نيست و در همان مرحله‌ی اول كفتيم برای جنين مالهايى در ذهن 
خود شبهه ايجاد نمی كنيم (كه جرا او دارد و من ندارم). 

ر( 

وسوال آخری كه ممكن است مطرح شود این است كه: 

يس کسی که «باور 9 عقیده ندارد» آما مال او حلال است و زندگی راحتی 
را فراهم نموده است چه نباید به زندگی او هم غبطه خورد؟ 

وا قياس کی اک هر كبن اوس اواز انات و تست قبا 
حلال استفاده كند ولى زندگی فقط اين نیست. امكانات هر جند هم حلال 
باشند بايد فردای آرام‌بخشی در يس خود داشته باشند. تا لذت استفاده از 
آن‌ها را با جان و دل بچشیم. 

تصور كنيد شخصی را به باغ خوش و خرمی ببرند. بهترین غذا را جلوی او 
بگذارد. اما به و بگویندبعد از نهر توا اعدام می‌کنیم! ابن غذا هرچند هم 
حلال باشد. هرچند هم خوشمزه باشد. آیا به دل می‌نشیند! آیا مایه‌ی 
اسایش وآرامش خواهد شد؟ هرگز و هرگز. 

لذا برای زندگی حلال افراد بی‌عفیده هم نباید غبطه خورد چون به زودی 
يس از مرگ بايد حساب يس دهند. 

برادر عزيزم نعمت تقواى خود را بسيار بسيار با ارزش بدأنيد: باور كنيد 


شايد در «برخى از موارد» چند قدم عقب مانده باشيد ولى در كل. یک قدم 


5 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


جلو هستيد. هميشه وقت خواندن يك مقاله بايد به قسمت نتيج هكيرى 
برسيم بعد قضاوت نماييم؛ و در زندگی ما هم «فرجام کار» مهم است.. 

ما که ايمان داريم رزق و روزى دست خداست. تمام تلاش خود را م ىكنيم 
و خسته هم نخواهيم شد. اگر بود الحمدلله و اگر نبود الله اكبر. هرگز زندگی 
شود را كه اناق كزانيها ھر ھان شاه با اين أفكار خاب که 

بله. يول بسيار مهم است. اما همه جيز نیست. نعمتهايى همچون: 

ایمان سلامتى. وجود اعضاى خانواده در كنار ماء دوستان خوب و خيلى 
از امور غير مادى دیگر بزركترين ثروتهاى ما هستند که كاملا «رایگان» در 
اختيار ما قرار كرفتهاند ولى متاسفانه قدرشان رانمىدانيم. عحيب است. 
واقعا عحیب است. ما انسانها به خاطر «خواستدها» از «داشتدها» لذت 
نمی‌بریم. 

خوش بحال کسانی که به حال و هوای انسانهای باتقوا غبطه می‌خورند. 
نه حال و هوای افراد ثروتمند. 

و آخر سر بدانید: 

اين شبهه شما و اين سخنان همه و همه برای كسب آرامش است (مثلا از 
بی‌پولی آرامش ندارید) اما مطمئن باشید ارامش ناشی از تقوا دلجسپ‌تر از 
اراسي ای اد نموت ابلك فش توا کته این ها بان ها 

لذا به آنجه تا الان نصیبتان شده شکرگذار باشید و برای به دست آوردن 
روزی بيشتر با توکل بر خدا تلاش بیشتری انجام دهيد اما قدر آرامش خود را 


بدانيد و آن را بر هم نزنید. 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۸۷ 


چرا در زمان نزول عذاب الهی بر قوم‌های نوح و لوط و هوددتر 
کودکان بی گناه آن‌ها هم کشته شدند؟ آیا اين عدالت است؟ 


یکی از شبهات مشهور اسلام‌ستیزان اين است که چرا در زمان نزول 
عذاب الهی بر قوم‌های نوح و لوط و هود × همراه با کفار» کودکان بی‌گناه 
آن‌ها هم کشته شدند و (به نوعی) آن‌ها هم مشمول عذاب الهی قرار گرفتند؟ 
آیا اين عدالت است؟ 


ياسخ: 

زوابای مختلف قضيه را بررسى مىكنيم و در آخر اين سوال را می‌پرسیم 
(كه آيا اين كار عدالت است؟) ودر نهايت قضاوت دست شما مخاطبان عزيز 
می‌باشد. 


نکته‌ی اول: 


واقعا برايم عجيب است. ناباوران جه تعريفى از رابطه‌ی خالق و مخلوق 
دارند؟ 

بله درست است آن‌ها اصلا چیزی به نام «خالق» را قبول ندارند. ولی 
حداقل وقتی به عقاید ما اشکال وارد می کنند بيايند پیشفرض‌های ذهنی ما 
را هم در نظر بگیرند. این گونه که نمی‌شود! 

خالق یکتا در عقيده و باور ما «اختیار مطلق» دارده دوست داشته باشد 
دنیا را در یک كن فیکون خراب م ىكند» دوست داشته باشد آن را تا ابد نگه 
می‌دارد و کسی هم حق اعتراض ندارد! همه جيز در اختیار ذات مبارکش 
می‌باشد. خودش جهان را از «حالت عدم» به «حالت وجود» در آورده و 
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دارد! كه جرا فلانى را كُشت؟ جرا اين كار را كرد. چرا اين كار را نكرد؟ 

چون دوست دارد 9 اين گونه صلاح مىبينك» مخلوق خودش E‏ روزى 
برای اهداف معین خلق نموده و روزی دیگر طبق هدف و حکمت نابود 

نذا وان تایه امه اک قر ام شكال ورد کید( که عند 
اشکالات آن‌ها رأ مسلمانان پاسخ داده‌اند) بايد طبق فرض‌ها و تعالیم دینی ما 
به میدان بيايند. نه طبق افکار و پیش‌بینی‌ها و کج‌فهمی‌هایی که در ذهن 
می‌پرورانند. 

می‌گوبیم شما فقط انسانهای خودكامهاى را دیده‌اید که براى مناشع خود 
یا حزب و تفکر خود. همه جيز و همه كس را فدا کرده‌اند و تصور می‌کنید 
خداوند متعال هم ابن گونه ا ولی کاملا در اشتباه هستید 9 اين قياس 
غلط می‌باشد زيرا: 
نياز یکی را را از سر راه خود بردارد و دیگری را قرار دهد اما فرد ديكتاتور 
«نیازمند» مى باشد. 

ب) یک يادشاه ديكتاتور» از «انگیزه‌های منفى ١‏ خود دستور می كيرد 
«ولی خداوند متعال بدون دلیل 9 حکمت 3 انگیزه‌ی مثبت», هبج کاری أنجام 
نمی‌دهد. به عنوان مثال قانون‌مداري یکی از همین حکمت‌های اوست تا 


دنيا نسروسامان داشته باشد: 
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ان حلت نیم هکان ها و س ا ك سا فان بان شا 
هستند. نه به صورت شانسی و تصادقی.. قانون‌مداری را در نکتهی دوم شرح 
داده‌ایم. 


نکته‌ی دوم: 


ايبن جهان قانون دارد. و منطفی نیست که به خاطر «بهانه‌های 
ستیزه‌جویان» قوانین خلفت به حالت تعطیل و نیمه تعطیل دراید و نظام 
هستی دچار هرج و مرج شود! بر کسی پوشیده نیست كه بهانه گیری و 
لجاجت اين افراد پایانی ندارد! 

آمروز به این حکم كير داده اند. فردا به حکمی ديكر. پس‌فردا به آن یکی 
حکم... كه چرا آنچه ما در نظر داریم انجام نمی‌شود و نشده است! طبیعی 
است که مخلوق بايد خود را با قوانین خالق تطبیق دهد نه اينكه خالق توانا و 
مقتدر در اختیار بهانه‌جویان (كه مخلوق می‌باشند) قرار گیرد! 

در مورد اين شبهه هم قانونی وجود دارد که می‌کوید دنيا دنیای تاثيرات 
است. برخی از امور بر امور دیگر تاثير میگذارند. به عنوان مشال یک يدر در 
ماه اول زمستان بخاری را نصب می کند اما لوله‌ی دودکش را به خوبی تنظیم 
نمی‌کند و نصف شب همه‌ی اعضای خانواده دچار گازگرفتنی می‌شوند وبا 
مرگ خاموش فوت می‌کنند! هيج عاقلی نمی‌گوید چرا کودکان او مردند. 
آن‌ها كه معصوم بودند و خطایی نداشتند! چون دنیا دنیای تاثيرات است. 
آن‌ها هم از اين اشتباه يدر تاثير گرفته‌اند. 

ممکن است اسلام‌ستیزی بگوید اين با موضوع عذاب‌های قوم‌های 
پیشین تفاوت دارد. آنجا خداوند خودش بلا را می‌فرستند. اینجا يدر اشتباه 


می کند. می گوییم در انجا هم يدر و مادر اشتباه می کنند و منجر به اين امر 
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می‌شوند. به هر حال هم در اينجا وهم در أنجا خداوند منان طبق افعال بشره 
دستور می‌دهد که سرنوشت أنها چگونه باشد. در اينجا هم مانند آنجا 
خداوند به فرشته‌ی مرگ دستور می‌فرماید جان افراد را بگیرد. حال در یکی 
نامش عذاب است و دیگری اشتباه و سهل‌انگاری: اما قانون جامع وضع شده 
در جهان. يعنى تاثیرگذاری برای هر دو صدق می‌نماید. 

سان این سدم رحني که کار خذااوند ذقیق ابلك دتیا را با برنامه‌ای 
دقیق» منظم و حکیمانه آفریده و قرار نیست بخاطر اشتباه یا سهل‌انگاری 
افراد يا گناهان بشر قوانین خلقت نقض شود. اگر می‌گویید چرا؟ می‌گوییم 
چون دنیا فقط متعلق به اين افراد نیست و ابن جهان بزرگ و اين جرخ گردون 
برای سه نفر یا صد هزار نفر ساخته نشده است بلکه بايد برای میلیاردها 
شخص دیگر گردش داشته باشد. آیا با هرج و مرج و بی‌قانونی نظم و دقت آن 
پا برجا خواهد ماند؟ مسلما خیر. 

يس در مورد اين شبهه هم بايد بدانید. در «دنياى تاثیرات» و 
«قانون‌مندی» اشتباه بزرگان دامن کودکان را نیز گرفته و هيج ظلم و عداونی 
مود كود فان اعمال تشه اند انهه اعمال ده اون انض مشاه 


انتظار داشته باشیم خداوند بر خلاف قوانين: جان چند نفر را حفظ كند. ' 
نکته‌ی سوم: 


اسلام‌ستیزان هميشه از مفهومی به نام جبر جغرافیایی استفاده می‌کنند. 
که شما چون در یک کشور مسلمان متولد شده‌اید مسلمان هستید. اگر در 


۳ 


.١‏ افرادی که قلبشان به آرامش نرسیده است لطفا تا پایان همه‌ی نکات عجله نفرمایید. 
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یک کشور کافر متولد شده بودید کافر می‌بودید. خب در اینجا استدلال 
غلطشان را به خودشان بر می‌گردانيم طبق ادعای جبر جغرافي‌ايي 
مطرح‌شده از جانب شما دشمنان حقیقت. اين کودکان در نهایت کافر 
می‌شدند و باز هم مستحق عذاب می‌بودند. دیگر اعتراض شما جه معنایی 
دارن؟ 

در خصوص جبر جغرافیایی قبلا توضیح داده‌ایم. آنچه دشمنان درمورد 
أن حرف می‌زنند «تاثير» می‌باشد نه «جبر»: بله ما از محيط تاثير مىيذيريم 
ولی می‌توانیم عقلمان را بكار بكيريم و فکر و اندیشه‌ی خود را تغيير دهیم؛ 
پس جبری در کار نیست. اگر می‌گویید تا سن بلوغ عقل درست کار نمی کند 
وتاثيرها هم در کودکی اعمال می‌شود می‌گوییم خداوند هم تا سن بلوغ 
تکلیفی بر کودکان نگذاشته ويس از اين مرحله است که با فهم و بینش خود 
1 نان نزن 

اگر مفهوم «جبر جغرافیایی» را بيذيريم که ناباوران دچار تناقض بزرگی 
می‌شوند اما اگر مقوله «تاثیر جغرافیایی» را هم بيذيريم باز می‌توانیم اين 
شو a‏ کودکی وین برع 
بای ها اناقل AS‏ شید یاب SSE‏ 

لذا آن‌ها بدون هیچ گونه سختی نجات پیدا کرده‌اند؛ به هر حال اين 
احتمال وجود داشت «محیط بر روی آن‌ها تاثیر بگذارد» و همان راه کفر را در 
پیش بگیرند لذا همينكه اهل تجات هستند شبهه‌ی بی‌عدالتی در مورد آن‌ها 
برداشته می‌شود چون اگر فرصت «ادامه‌ی عمر» از آن‌ها گرفته شده. امتیاز 
ویژه‌ای به نام «نجات» هم به انها اعطا شده است. 
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نکند: 


عده‌ای از علما می‌گویند در قبامت نوعی ازمايش کوچک برای آن‌ها هم 
۱ 1 1 ۲ 

وجود دارد که دران صورت هم با توجه به روحيدى حق‌پذیری و.. 

می‌توانند در زمايش موفق شوند و باز هم از تاثير محيط کفرا لود نجات بيدا 


ک ده‌اند. 


بنده در اینجا دو سوال مطرح مى كنم که امیدوارم ناباوران پاسخ دهند: 

۱ !یا این کودکان جاودانه بودند. يا واقعا آن‌ها هم قرار بود روزی بمیرند؟ 
جواب واضح است. بله می‌مردند. 

۲ یا بافی گذاشتن صدها کودک و نوزاد و بچه‌ی ضعیف. بدون يدر و مادر 
و عمو و دایی و خاله و عمه و پدربزرگ و مادربزرگ. نک و تنها در یک شهر. کار 
عادلانه‌ای است؟ جواب ابن هم واضح است. اصلا زنده نگه داشتن آن‌ها 
اج لاب شبات 

الان اگر کودکی والدینش را از دست بدهد. فامیل‌هایش يا مرکزی آن را 
بزرگ خواهند کرد ولی در آنجا کسی باقی نمانده بود. پس تکلیف اين کودکان 
معصوم چیست؟ 

لذا زمانی که حتما و قطعا مرگ آن‌ها را به كام خود م ىكشيد و تا ابد 


ماندنى نبودند چرا بابد برای عذاب و گرسنگی و بدبختی در دوران طفولیت و 


.١‏ رک: احکاء أهل الذمة- ابن قیم» ج ”. صص ۱۱۵۰ - ۱۱۵۲؛ تفسبر القران العظيم- ابن 


کس چ ۵ ص دز فتح البارى- اين حجرء ج 53 ص ۱ 
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کودکی زنده می‌ماندند. اصلا آن‌ها از گرسنگی می‌مردند. مگر می‌توانستند 
کار کنند؟ مگر می‌توانستند در برابر حیوانات وحشی از خود محافظت کنند؟ 
تمدن آن زمان که مثل الان نبوده است. لذا واقعا مُردن آن‌ها لطف بزرگی در 
حقشان بوده است. 

در اینجاممکن است اسلامستيزى بگوید. مومنان باقی‌مان ده 
می‌توانستند از آن‌ها حمایت کنند. می‌گوییم: از چند نفر حمایت می‌کردند؟ 
که در بت غد ات ها داف موان ا که اک هار وه انیت 

فردى که ايمان أورده به سمت سعادت دنيوى و اخروی گام برداشته نه 
ايتكه بشود پرستار کودک و سالهای سال جور اشتباه كافران را بکشد و صدها 
کودک را تر و خشک نمايد! و زندگی خودش نابود شود. 

ممکن است اسلام‌ستیز دیگری بگوید خداوند می‌توانست خود از آن‌ها 
محافظت کند و مشکلی پیش نیاید مگر نم ىكوييد «خدا تواناست...»؟ 
می‌گوییم:بله خداوندنواناست ولی چه ربطی به این موضوع دارد! 

دنیا دنیای اسباب است و گفتیم که جهان قانون دارد» آیا اين گفته درست 
است که بگویم خداوند تواناست يس جرا به من بال نمی‌دهد؟ پاسخ اين است 
که چون قرار نیست به ما بال بدهد! زمانی که خداوند نمی‌خواهد به انسان 
بال بدهد دیگر دلیلی ندارد بگویم چون به ما بال نمی‌دهد يس توانا نیست! 

بله خداوند تواناست ولی نباید که ما برای توجیه هرج و مرج و بی‌قانونی و 
حنی اندیشه‌ی خود از قدرت خدا مايه بگذاریم! يس توانایی خدابه جای 
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نكتدى ينحم: 


ما بايد بين «عذاب» و «سختی» تفاوت قائل شويم. قرار نيست هر مشقت 
متعال باشد! بارها پیش آمده بخاطر اشتباه دیگران دجار سختى می‌شویم و 

مثلا به مسافرت می‌رویم. برادر ما تنها سویچ ماشین را گم م ىكند وما 
مجبور می‌شویم در گرمای تابستان در یک شهر غریب. دنبال یک کلیدساز 

البته اینجا دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه اين واقعه فقط نوعی 
«سختی» باشد که از جانب برادرمان بر ما تحمیل شده است و دیگری اينكه 
ممکن است «عذاب» يا «مجازات» باشد از جانب خداوند متعال. 

به بیان ساده‌تر: اشتباه برادرمان را نمی‌توانیم به طور يقين «عذاب الهی» 
يا «سختی» بنامیم. چون اين احتمال هم وجود دارد که شاید بخاطر گناه يا 
خطایی که قبلا انجام دادهايم خداوند بخواهد مارا دچار اذیتی کند تا 
کفاره‌ی گناهمان شود. اما اين شاید و باید است و مانمي‌دانيم. جه بسا 
عذاب هم نباشد و صرفا خطای برادر ما باعث ايحاد این سختی شود. 
انجام نداده‌اند که «مجازات» شوند لذا مطمتن باشید دچار «سختی» شده آند 
اانه عذاب.) 
ببینند؟ در پاسخ می‌گوییم: 
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كفتيم كه اين قانون دنیاست» ولى باز هم ظلمى صورت نگرفته است. " . 
مابه امری اعتقاد داریم به نام معاد و زنده شدن. در آنجا تمام حقوق ادا 
کودکان جبران خواهد نمود. " 


3 خداوند متعال یک ذره (تمساعاة ۰ به هيج کس ظلم نم ىكند (کهف: )4٩‏ و بلکه اين مردم 
خودشان هستند كه به يكديكر ظلم و ستم روا می‌دارند. (يونس: )٤٤‏ 

على أعمالهم» «هركاه خداوند عذابی را بر قومى نازل نمايد. عذاب بر هر كس كه باآنان 
باشد اصابت می‌کندآنگاهآ نان بر اساس اعمالشان دراخرت زنده می‌شوند .) (صحيح 
البخارى. ج ٩‏ ص ۵1 ح ۷۱۰۸؛ صحیح مسلم. ج ۰۶ ص 1ع ۲۸۷۹) درآخرت 
برای قومی كه در میانشان افراد نيكوكار و صالح هستند و عذاب بران‌ها نازل شده در واقع 
بر اساس نيت و اعمالشان زنده مىشوند. (رك: صحيح ابن حبان. ج ۳ ص ۹ 
)١‏ و شاهد مثال برای اينكونه عذابها؛ مثلاً در كشتىاى که از مردان و زنان و کودکان 
پر است و در دریا غرق می‌شود و همه افراد داخل كشتى نيز غرق می‌شوند. (رک: فتح 
الباری. ج ۰۱۳ ص )٠١‏ در حقیقت در تفسیر دینی این یک عذاب تلقی میشود هرچند در 
نگاه و تفسير مادى اين يك حادئه بوده كه ممكن است ناشى از مشكل كشتى بوده باشد. 
بنابراين شيودى عذاب بر اقوام متعدد و گوناگون است و لذا هر قومى را خداوند بر اساس 
نوع عملكرد جمعى عذاب داده و اگر افرادى در بین نان بودند كه صالح و نيكوكار بودند 
اعمال و نياتى که داشتند مبعوث می‌گردند. از این رو در خصوص كودكانى هم كه دچار 
عذاب شدتد بسان همان كشتى است و عذاب جمعى همه را فرا ميكيرد لیکن برای آنان 
رحمتيست درآخرت و مانند ساير اقوامشان بىاآن‌ها معامله نمی‌شود. خلاصه اينكه 
اشتراك در مرگ لازمه‌ی اشتراك در ثواب يا عقوبت نم ىكند بلكه هر كس بر اساس 
عملكردش به حسب نيت خويش پاداش داده می‌شود. (فتح البارى- ابن حجر ج ۱۳ 
ص ۱۱) 





كه حق الناس هستند (و در اين جهان قابليت جبران وجود ندارد) هم به 
می‌فرماید. 
نکته‌ی ششم: 

عده‌ای از محققان دلایل دیگری ارائه مي‌نمایند؛ مثلا می گویند قوم لوط 
که دجار عمل شنيع نزدیکی با همحتس شده بودند مدت‌ها بود دیگر زن و 
باشند! 

یا مثلا ابن اثير در کتاب (الکامل فى التاریخ) قید نموده كه در قوم نوح از 
مدتها قبل خداوند زنان‌شان را عقيم كرده بود (جون خداوند با علم خود 
نداشتند. ملاحظه بفرمابيد: 

«خداوند زهدان (بجددان) زنان را سترون (عقيم) كردانيد و از این رو هیچ 
زتی بچه نزاید.»! 

اما به هرحال چون رسالت ما بیان دلایل عقلی است در ينج نکته‌ای که 
ملاحظه فرمودید فرض را بر اين گذاشتیم كه بله کودکان هم حضور داشته‌اند 
و کشته شده‌اند. اما نه بی‌عدالتی رخ داده ونه ظلمی متوجه کودکان شده 


۹ الکامل د التاریخ, ترجمدی د .سید محمد حسين روحانی. جاب سوم صفحه‌ی: ۷۵. 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۲۹۷ 


دادیم. 
نمایید. آیا واقعا بی‌عدالتی رخ داده است؟ 

سلام و درود حصضرت حق. الله(سبحانه و تعالی) بر روح والای نور 
جان بر کفی هایش اين دين مبارک و زيبا را بر جهانیان عرضه نمود. 


بررسی نجاست سک از زاویه‌ای ديكر.. 

تابه حال چند بار پیش آمده وقتی با اسلام‌ستیزان بحث کرده‌ام گفته‌اند: 
مگر سگ هم جزو مخلوقات نیست يس چرا خدا آن رانجس اعلام کرده 
است ؟! 

اكثرا پاسخهایی كه در اين زمينه شنیده ايم مربوط به وجود میکروب‌ها و 
ارائه دلایل پزشکی بوده ات آما امروز می‌خواهم یک دليل «اخلاقى» برای 
نجاست سگ. خدمت شما بزرگواران عرض نمایم. بنده‌ی حقیر معتقدم 
همین یک دلیل عظمت و دوراندیشی احکام اسلام را ثابت می‌نماید. 

الف) 

قبل از هرگونه توضیحی در نظر داشته باشید كه نجس ' اعلام نمودن 
سگ. به منزله‌ی اعطای مجوز جهت «اذیت و آزار» و «شکنجه) و «کشتن) او 


5 قابل ذكر | SUE GGT‏ 
بیان نجاست سگها صرفاً یک امر اجتهادی بر اساس برخی از روایاتی ظنی الدلالة است 


سه 


۸ الحاد نوين: باتلاق رنكين 


نیست. عده‌ای از جوانان ما وقتی فیلم شکنجه‌ی یک سگ را در اینترنت 
مشاهده نمودند تصور می کنند اين فعل نادرست به همان حکم اسلام 
برمی‌گردد (كه می‌گوید سگ‌ها نجس هستند) لذا می‌آیند به اين حکم. 


با این حیوان حفظ نماييم (به دلیل آلودگی اين موجود و دلیل اخلاقی که در 
ادامه ذکر می کنیم) و در هیچ کدام از منابع اسلام نيامده كه سگ‌هارا أذيت 
كنيد!! 

ب) 

جالب اينكه اسلام مبارک نه تنها حكم به آزار آن‌ها نداده» فراتر از آن اجازه 
ده وهی نز کار ری اي ان اد ها ا تاي" ناگ 


از این رو نزد علماى اسلامی در وك ع وو ل 
مواد رك ی - نووى؛ ج ۰۲ ص 07) البته > ردك عورد 
به اين صورت كه نزد شافعيه و قول ضعیفی از حنابله. وا 0 
بدنش ليكن نزد حنفيه و قول اصح از زحتابله. مو [و بدن] سگ پاک است وآب دهانش 
نجس می‌باشد. (مجموع الفتاوی- ابن تيميه. ج 37١‏ ص ۵۲۰). 
.١‏ بلكه بالعکس در قرن ۳ هجرى. امام ابوبكر المحولی كتابى با عنوان: «فضل الكلاب على 
ممن لبس الثياب» «ابرترى سگھا بر يسيارى از کساتی كه لباس مىيوشند» را تأليف 
نمود و احاديث و اقوال متعددى از علماى سلف اعم از صحابه و تابعين و ...را در اين 
کتابش جمع كرده و به خصوصيات و ويزكيهاى منحصر سگها اشاره كرده و به بیان فضيلت 
0 اين در حاليست كه در ارويا و غرب. موضوع حقوق حيوان جند دهه‌ای 
ست فقط در محافل بیر بن المللى مطرح گشته است و اين به قدمت و اهمیت علماى اسلامى 
به حقوق حیوان نسبت به مدعیان اين حقوق در این سالهای اخير اشاره دارد. 
ا المجموع- نووی. ج 1. ص ۲۳: المغنى - ابن قدامه. ج ۶. ص ۰۱۱ 


الحاد نوين, باتلاق رنگین ۳۹۹ 


امروز در فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و ایست‌بازرسی‌ها و گروه‌های امدادی هم از 
آن‌ها استفاده می‌شود. باز تقش اين حیوان که همان نگهبانی از حریم امنیست 
و سلامت مردم می‌باشد (که اجازه‌ی اسلام مبارک هم مىباشد). به تحقق 

زیرا با حس بویایی بی‌نظیرش مواد مخدر جاسازی شده را (حتی در 
داخل هنداونه و پاشنه‌ی کفش و کله قند و... هم) بيدا م ىكند. در گروه‌های 
امدادی هم به همین شکل. جسد مصدومان و قربانیان را از زیر ده‌ها متر آوار 
شناسایی م ىكند. 

لای يرل ون نگ هر قداكن انیا عت قال انکاز است اها والجا چا 
اسلام چنین حكمى صادر نموده است؟ جرا فرموده سگ نجس می‌باشد و از 
ان فاصله بگیرید؟ 

پ) 

اور کید ین باح اهوم یاج اط فان مذ گات يميا جا 
دست بيدا م ىكنيم. دقت بفرماييد آمار كسانى که آمروز در تمدن غرب با 
سگ‌ها زندگی می کنند چقدر زياد است. 

کار به جایی رسیده که وابستگی تمدن غرب به سگ غير قابل انکار است 
واوتامفاف سقس وراد ده آقرادی ديق رما شارت ای ان سانشان 
گذاشته‌اند اما با سگشان زندگی می‌کنند! 

دلیلش هم می‌تواند اين باشد كه سگ به علت «وفاداری» و پاره‌ای از 
«خود شیرینی»‌هایش به موجود بسیار جذابی تبدیل شده است. نمی دانم 
انبوه کلیپ‌هایی که در أبن زمينه منتشر شده‌اند را مشاهده نموده‌اید يا نه؟ 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


مثلا مردی کودکش را دعوا م ىكند. سگ می‌آید و از کودک دفاع م ىكند. 
خانمی نوزادش را در آغوش می‌گیرد. يك سگ بزرگ از لای بازوان زن 
بازی می کند و کودک هم می‌خندد و بسیاری از کلیپ‌های دیگر... 

اما اشکال کار آن‌ها اینجاست که خداوند می‌خواهد انسان به عنوان 
یک سقف زندگی نماید. با افرادی که «شعور» دارند. «منطق» دارند. «صحبت 
می کنند » نه با یک «دزنده»! نه با یک «حیوان»! «نه با موجودی که به محض 
دیدن یک نا اشنا به او حمله می‌کند»! 

ت) 

ممکن است شخصی بگوید. یک سگ از خیلی از انسانهابباشعورتر و 
وفادارتر ۱۳۹ 

در پاسخ مى كوييم» این قياس و این نوع استدلال در اینجا كاملا نادرست 
می‌باشد به نظر شما در اين شرایط بايد اخلاق اتسانها را اصلاح نمود یا 
كردهايم به جاى امر عظيم 9 مبارک «اصلاح ۰4 سراغ گزینه‌های نادرست برویم 
سگ‌ها» می‌باشد اما خداوند اين نوع همزيستى را نايسند می‌داند. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين 1۰۱ 


(e 

ممكن است شخصی بگوید اصللا خداوند جرا اين جذابیت را به ان‌ها داده 
هم بوجود نيايد؟ 

در پاسخ مي‌گوييم. این نگرش هم نادرست می‌باشد. جذابيت ناشى از 
وفاداری آن‌ها بايد در جای خود مورد استفاده قرار كيرد نه به صورت نادرست! 

موجودی كه از جانب الله متعال بر ۱ ی «نگهبانی» تعيين شده ام‌کا. ن ندارد 
ا باشد: یت ی ز غریزه‌ی آن شده است: به بیانی دیگر 
برايش تعيين فرموده و بايد در همانجا كاربرد داشته باشد. نه اينكه ما ازا 
سوءاستفاده کنیم و سكف را تبدیل کنیم يم به یکی از اعضای خانواده! 

چ( 

عزيزان فرزندان ما بايد در يرتو مهر و محبت والدين بزرك شوند. نه با رزیت 
حركات محبت‌آمیز یک سگ! 

سگ هرچند که وفادار هم باشد باز يك حیوا ن است! باز هم شعوراً ن در 
حد حیوانیت او باقی مانده است: یعنی می‌خواهیم یک سگ الگوی فرزندان 
ما باشد؟ تعجب نکنید. کودکان آتچه ببینتد ياد می گیرند. 
کند. جرا بايد با یک سگ بازی کند! تا شاد شود؟ 
سك ا نیاز كنم و این متن را بنویسم) او 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


گفتم اصلاا این گونه نیست. پیشرفت آن‌ها از لحاظ امكانات مادى 3 
تکنولوژی قابل تقدیر است ولی از لحاظ اخلاقی اصلادر حد ما نيستند. 
چون برنامه‌ی اخلاقی ما (اسلام مبارک) از برنامه‌های آن‌ها کامل‌تر است. 

متاسفانه در جامعه‌ی ما هستند افرادی که از لباس و کفش و مدل موی 
أبن یک درد أست» نادرست‌ها را تقلید کنیم 9 درست‌ها كنار بگذاریم! 

نيازى به ذكر آمار نيست ولى مطمئن باشيد سرانه‌ی مطالعه در کشورهای 
جهان سوم بسيار پایین است ودر اروپا بسيار بالاتر از ماء لذا اكر بنا بر تقليد 

د) 

در ادامه شبهداى را پاسخ مىدهيم که باستان‌گرایان در مورد دليل 
نجاست سگ منتشر كردهاند. آن‌ها ادعا می‌کنند سک‌ها در زندگی ايرانيان 
دوران باستان وجود داشته‌اند و وقتی اعراب (مسلمانان) به جنگ ايرانيان 
آمدند برای اينكه كار حمله راحت‌تر شود گفنند سگ‌ها نجس هستند و شما 
بايد آن‌ها را از خود دور نمایید! 

در پاسخ به انها می‌گوییم: و باز هم اشتباه! 

اولا اين ادعا در هیچ تاریخی وجود ندارد. ثانیا ما یک دلیل اخلاقی را در 
سطور گذشته ذكر كرديم و كفتيم که جرا اسلام سگ را نجس نموده اش 
ثالثا با یکی از احاديث شريف ييامبر# که در بالا هم مضموناً اشارهاى به آن 
داشتیم ادعای شما رد می‌شود: وان هم این است که اسلام ميارك خود اجازه 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۰۳: 


وذ ب هات ا شکاز كيار شون من اد كايا الا کت 
ماشية. أ صيد. أؤ ززع اتتقض من أخره كُل يؤم فیراط)" 

ای کی مک دار وري تک قیرا هیا کلم یه میدید 
مكر اينكه برای (حراست) از کشاورزی و یا دامداری باشد.» و در روایت مسلم 
آمده: «مگر اينكه سگ شكارم ی ويا برای دامداری (جويانى) باشد.» 

سگی که جهت نگهبانی دم در است و در مقابل مهاجمان از افراد داخل 
خانه محافظت می‌کند! مگر می‌شود طبق ادعای شما اسلام بگوید سگ 
نجس است آن را از خود دور كنيد (تا از شما محافظتی صورت نگیرد) ولی در 
جاى ديكرى بكويدان را دم در بكذاريد تا از شما محافظت صورت بگیرد! پس 
با وجود حديث مذكور ادعاى شما كاملا مردود است و نجس كردن جهت 
دورى كردن از آن می‌باشد (بخاطر ضررهاى اخلاقى وبهداشتى که اعضاى 
خانواده را تهديد م ىكند). 

نکته‌ای در مورد حديث ذكر شده است (نگهداری از سگ براى حالتى غير 
از كله و شکار و كشاورزى): 

والله أعلم تا جابی كه خوانده‌ام در خانه‌ایی که «نیاز» به مراقبت دارد 
اجازهی وجود سگ به عنوان نگهیان داده شده است. (مثلا خانه‌ای در 
حاشیه شهری است يا در روستا که حیات و حفاظ وجود ندارد و...). ولی یک 
خانه‌ی امن در وسط شهر جه نیازی به نگهبانی سك دارد؟ حتى مزاحم 
همسایه‌ها و رهگذران هم می‌شود. در اين زمینه امام نووی معنف می‌فرماید: 


۵ صحیح البخارى. ۳ ص ۳ ۲۲ ۳۳: صحيح مسلم 2 ۳ ص اج‎ 0١ 





5 الحاد نوين. باتلاق رنگین 

«درباره‌ی جايز بودن نگهداری سك برای غير از اين امور سه‌گانه اختلاف 
انستت؟ مثلا براى نگهبانی خانه يا راه. راجح جايز بودن أن با قياس بر سه مورد 

. بين EE‏ امل باالتي كه ار دوه مود یی نیاز 

7 ۷ 
يس زمانی که ترس از حمله‌ی دشمنان وجود دارد. و واقعا به وجود سگ 
نياز داریم. اسللام هم خود اجازه داده که از آن به عنوان نگهبان استفاده 
کنیم. 9 ادعای اسلام ستيزان كاملا نادرست می‌باشد! 

واقعا تمام احكام اسلام به صورت دورانديشانه وضع شده‌اند. اما چون 
محض اينكه نتوانستند یک موضوع را درک کنند شروع می کنند به تخریب. 

ر( 

همانگونه که بیان شد نحاست سگ برای دلايل و دوراندیشی‌های خاص 
خود است و أصلا به اين معنا نبست که ما أجازه داريم سگها را اذيت كنيم يا 
حديث ديكرى مین مى نماييم: 

بيامبراكرمييك: فرمودند: (بَيْئَمَا رَجُلُ یمُشی بطریق اش عَلَيْهِ العطش 
فوجذ بثرا فنزل فيها فشرت نم خرج فَإِذًَا كلب یهت یال الشری من 
العطش. فقال الرجْل: لَقذ بَلَعَ هَذَا الک نْ العش مثل الذى ؟ كان بَلْغْ 


و مرو 9 


می فنرّل ل البلز فملا خفه نم أَفسکه بفیه خی رقی فضقی کلب فشکر 


5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - نووى. چ ۰ ص ۳۳۹ 





الحاد نوين. باتلاق رنكين 5٠6‏ 
ال له فغفر لذ. قالوا: بَا زشول الله. وان لنافى الْبَهَاتِم لخرا؟ فقال: فى کل 
کید رظبة جز 

«مردی در راهى می‌رفت و به شدّت نشنه شد. آنگاه چاه آبی را یافت. به 
داخل جاه رفت وآب نوشيد. سيس بيرون أمد. ناگهان ديد که سگی به علت 
تشنگی زبانش بيرون شده و خاكها را می‌خورد. أن مرد گفت: اين سگ به 
حذى تشنه است که من تشنه بودم. آنگاه داخل جاه رفت و موزه‌اش 7 از ات 
پر نمود و با دهانش آن را گرفت و از چاه بالا آمد و به سگ آب داد. آنگاه اللد 
رسیدگی به حبوانات زبان‌بسته به ما پاداش می‌رسد؟ فرمود: کمک كردن به 
هر موجود زنده‌اي موجب پاداش است.» 

نکته: موزه نوعی کفشی چرمی بود که عرب‌ها می‌پوشیدند. 

واقعا اسلام‌ستیزان در مورد اين حديث جه توجیهی دارند که بگویند! 
حتما می گویند افراد قبل از پیامبر هم به سگ‌ها کمک کرده‌اند...! می‌گوییم 
ما که ادعا نكردهايم ايشان برای اولین بار چنین حکمی داده‌اند! ولی بد هر 
حال پسامبر :هم این را فرموده است با نه؟ 


قرصهاى لاغرى؛ نشانه‌ای از اندیشه‌های ناباورى 
امروز به سفارش یکی از دوستان کتایچه‌ی شاعری رأ مطالعه کردم که در 
قالب «شعر نو» یکسری شبهه را مطر ح کرده است. 


۱ صحیح البخاری. ج ۰۸ ص ٩‏ 2 ۱۰۰۹ صحیح مسلم. ج 4 ص ۱۷۱۱ ح ۲۲۵ 


7 الحاد نوين. باتلاق رنڱين 


اكثريت قريب بد اتفاق شبهاتى كه در شعرهايش موجود است را در قالب 
ماله کوب که باسك اده اندم دک کاس ات ا تر ی نیمه 

دوباره آن‌ها را پاسخ نمی‌دهيم. انتظار داشتم مطالب جدیدی گفته باشد ولی 
باز هم همان شبهات تکراری! مسانلی همچو 

- خدایا چرا جلو ظلم را نمی‌گیری؟ 

- خدایا یک کارگر خسته نان ندارد و همسایه‌اش, ساختمانی از سنگ 
مرمر دارد! 

ند انا مق ايها را عورم وك الى و ی | 

- خدای؛ دکان‌داران دين بوسیله‌ی دين جیب‌هایشان را پر کردند و به مردم 


چ 8 1 1 
می گویند زاهد باش 





2 خدایا دیگر قبولت ندارم. من زین يس سراغ ثر باك 3 شراب مس ىروم! 

وكلا سخنانی از این دست. ' 

اما چرا بحت قرص‌های ی لاغرى را مطرح نمودم. پیش‌بینی مى كنم بعد از 
دیدن اين عتوان بسیار تعجب کرده باشيد و واقعا حق دارید. اما من ارتباطی 
بين اين ده عنوان بعنی ١)‏ قرصهای لاغر ی » 9 « اندیشه ناباوری» یافتدام که الان 
تقديم حصور ينا عر یزان خواهم لمود. 

اكر اطلاع داشته باشيد ما ايرانيان سالانه ميلياردها تومان صرف 
فرصهاى لاغرى و كوجك كردن دور شكم و پهلو مىنماييم. به هر 
دا روخانهای ع که بروسد پر از اتب ين قرص کان حتى در بعضى نقاط. 
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9 مطالبى هه به ترات پاسخ داددايم. عز بزانی که هر دو حلد تتاب الحاد نوين باتلاق رنچین را 


e PN 1 ۱‏ 
معالعه نموده باشند. پاسخ‌ها را دیده‌اند, 





الحاد نوین. باتلاق رنین 1۷ 


دست‌فروش‌ها هم آن را می‌فروشند! در ماهواره وشبکدهای اجتماعی نيز بد 
یکی از سوداورترین محصولات برای شرکت‌های تجاری تبدیل شده است! 

اما واقعا چرا؟ 

چون ما ایرانی‌ها «حوصله‌ی ورزش کردن» نداریم. کسی که ورزش بکند 
جه نيازى به قرص‌های لاغری دا رد! باور كنيد معادله‌ی پیچیده‌ای نیست! 
ميزان کالری که «دريافت» مىنمابيم از ميزان کالری که «مصرف» می‌کنیم 
شخصی به اندازه‌ی كاه e‏ مقدار اضافد ا 
دیگر چاقی صورت نمی گیرد! 
خارجی نمایند. اما روزی نیم ساعت ورزش نکنند تا خود را از بند این همه 
ناراحتی رها سازند. 

اما این موضوع جه ربطی به آنتیسم و ناباوری دارد! 

باور كنيد افراد ناباور هم دقيقا مثل همین مصرف کنندگان قرص‌ها 
هستند! حوصله‌ی ایستادن در با انگیزه کمک به فقرارا 
ندارند. اگر در یک خانه‌ی میلیاردی ده طبقه‌ای نشسته باشند حاضر نیستند 
دو طبقه را رایگان بد فقرا e‏ نا اعد میگویند: 

خدايا يس جرا كارى انجام نمی‌دهی؟ خدايا اكر وجود دارى جرا یکی 
فقير است و یکی پولدار...! خدايا يا توانا نيستى يا وجود نداری و... ' كلماتى 
كد بیان انها بسیار راحت است. ند سجتی دارد و نڌ هزينداى. 


۱ برهان شر را در همین کتاب هم باسخ داده‌ايم. به فهرست مراجعه بغرماییذ. 


۸ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


بی خدایانی كه قهوه‌ی خارجی ميل م ىكنند. زیر باد كولر نشسته‌اند و 
می كويند مردم در توهم خود؛ خدايى را أيجاد کرده‌اند كه مىكويد: من رزاق 
هستم . من عادل هستم؛ ولى هيج كارى نمی کند! 

ما به اين افراد مىكوييم. شما جرا كارى نمی‌کنید؟ 

اننا کر ظالم اس من اشفا متاق که اتوم شوه سيد 
باشد وگرنه ظالم معنایی ندارد. اگر مظلوم «اقدام کند» و حق خود را بگیرد 
دیگر ظالمى باقی نمی‌ماند! اگر پولدار جهت زدودن فقر در جامعه «اقدام 
کند» دیگر فقيرى باقی نمی‌ماند.. و «اين اقدام كردن عليه ظلم و فقر» دقیقا 
مانند همان «ورزش کردن» می‌باشد. یکی با قرص. سعی می کند کم‌کاری 
را جیا ھی کنف فیگری با شمارا 


د 
نز 


لطفا پاسخ دهید. چرا آتنیست‌ها و کلیه‌ی افراد اسلام ستیز ایرانی 
سندوقی تشکیل نمی‌دهند تا برای فقرای شهرهای مختلف ايران امکانات 
تبهيه نمایند؟ 

(تابا این اقدام آن‌ها. تضاد طبقاتى ريشدكن شود) ولی ایا زمانی که 
فقيرى باقی نماند و ففر ريشهكن شد. ناباوران برای نوشتن شعرهای کفرآمیز 
سوزهاى, خواهند داشت! هرگز و هرگز. 

حال دقيقا خدای متعال همین را از ما خواسته كه افراد تروتمند. قسمتی 
از ثروت خود را (هرچند که با زحمت و تلاش هم به دست آورده باشند) «در 
راء خدا» به فقرا بدهند. این معامله‌ای است با خداوند متعال. 

اما متا فانه اسلام‌ستیزان نه تنها خود «اقدامی» نمی کنند بلکه با 
شعارهاى ضد اسلامی مردم را هم از اسلام دور می‌کنند و متاس فانه 


آموزه‌هایی همچون «زکات» و «صدقد» را هم کم‌رنگ می‌نمایند! 
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واقعا تا کی بشر می‌خواهد مسئولیت‌های سپرده‌شده به خودش را كنار 
بگذارد و آن‌ها را به خداوند متعال واگذار نماید؟ عزیزان کار خداوند دقیق و 
حساب شده است و به هیچ عنوان بازی نیست که یکی بگوید من 
نمی‌خواهم! کمک نمی کنم! خدایا خودت کمک کن ! 

خداوند به ما اين همه نعمت ارزانی داشته و در کنار آن یکسری مسئولیت 
هم واگذار نموده است. اگر کسی بگوید انجام نمی‌دهم! فرمان حضرت حق 
را بجای نیاورده و خودش ضرر می کند و قطعا بايد پاسخگو باشد. 

لذا وقتی مطالعه أن کتابچه (شعرهای کفرآمیز) را به پایان رساندم به اين 
نتیجه رسیدم كه واقعا ناباوران هم فقط شانه خالی می‌کنند. 

متاسفانه برخی از جوانان ما به جای اينكه مردم را با آموزه‌های راستین 
جامعه ربشه كن شود راه الحاد را در پیش می‌گیرند و با انواع شبهه و 
استتباط نادرست می‌خواهند بنیان عقیده‌ی جوانان دیگر را هم خراب 
نمایند. 


سوال یک معلم در مورد نظارت خداوند و عذاب انسانها در جهانی 
دیگر 


سللام برادر من یک معلم هستم. وقتی بدانم یکی از دانش‌آموزانم در 
حضور من مرتکب خطایی می‌شود حتما جلوی او را م ىكيرم و نم یگذارم او 
خطایی مرتکب شود که بعد هم بيايم تنبیهش کنم! آن هم نه بصورت امر و 
نهی. (که شاید كوش کند يا كوش نکند) بلکه به هر روشی كه مورد نیاز است 
وارد خواهم شد تا او مرتکب خطانشود. حالا جرا بايد خدا وقتى به همه 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 

اعمال ما نظارت دارد و از آن باخبر است فقط امر و نهی كند و اجازه دهد ما 
مرتکب خطاو گناه شویم و بعد در جهان آخرت مارا تیه کند؟ اين تنبیه 
اصلا جه فایده‌ای دارد چون همه چی اتفاق اختاده و گذشته است. خواهش 


مى كنم به اين شبهه پاسخ دهید چون بدجوری ذهن بنده را درگیر خود نموده 


با سياس فراوان از شما معلمان عزیز و زحمت کش. معلم آن کسیست که 
سالها در لابلای مشکلات کوچک و بزرگش برای ما سوخت تا زیر نور مبارکش 
پرورده شويم... بی‌شک جبران زحمات شما در توان دانش‌آموزانی چون مأ 
می‌خواهیم همه‌ی شما معلمان دلسوز و مخلص و زحمت کش را قرين رحمت 
خويش بدارد آمین. 

در خصوص سوالی که مطرح فرمودهاید. هر چند نکات بسیار جالبی در 
آن نهفته است اما بايد بدانید قياس شما برادر عزیزم درست نیست. جهت 
درک بهتر موضوع چند سوال از شما می‌پرسم: 

سر جلسدى امتحان چطور ؟ 

باز هم اگر دانش‌آموز شما خطایی مرتکب شد. جلوی او را می‌گیرید؟ و به 
هر قیمتی که شده اجازه نمی‌دهید او سوال را غلط پاسخ دهد؟ 
وقت سعی می كنيد با ارفاق. ورقه‌ی او را اصلاح کنید. همچنین اگر سوالی 


الحاد نوينء باتلاق رنكين 4١١‏ 


پاسخ نداده يا كلا ورقه را ياره كرده باشد نمی‌توانید حتى برای او ارفاقى هم 
در نظر بكيريد. 

همجنين اين نكته رأ نبايد فراموش نماييد كه هيج معلمى در یک امتحان 
مهم. جدى و قانونى (مثلا كنكور) ياسخ سوالات را به دانش‌آموزان نمی‌رساند 
ونه روت اسان دادن اندها فقط اه یی كد دا پم ها اموز مانن 
را یاد گرفته‌اند يا نه! 

ماجرای زندگی ما انسانها هم دقیقا به همین شکل است. ما کلا در 
حال آزمون و امتحان و مشغول پاسخگویی به سوالات می‌باشیم. خدای 
متعال هم در آزمون این دنيا. که بسیار جدی و رسمی می‌باشد به 
امتجان دهتدگان نگاه مت کته آو می خواهدیبیند از فسایل و رها که در 
اختيار ما بندگان قرار داده استفاده م ىكنيم يانه (عقل» علم آموزههای 
پیامبران. اختیار و اراده و...) هرچند خداوند از روز ازل اين مسائل را دیده. 
اما آنچه خداوند دیده فعل اختیاری ما می‌باشد. ! 

و بی‌شک الله متعال در روزی مشخص و وعده داده شده (روز حساب) با 
مقیاس «منقال ذره» امتحان اعمال ما را اصلاح می‌فرماید. 

یک معلم دلسوز در وقت اصلاح ورقه‌هاء بسیار با ارفاق عمل می‌کند. 
خدای متعال هم بسیار بسیار بخشنده و مهربان است و با «صفت مطلق 


.١‏ آنچه خداوند از روز ازل دیده. فعل اختیاری ما بوده است كه به خاطر عالم الغیب بودن قبل 
از اينكه ما با اختیار خود فعل را انجام دهیم. أن را دیده است» خداوند مانند ما در بند زمان 
و مکان نیست. که حتما بابد فعل دیگران روی بدهد بعد آن را ببینیم. او قبل از وقوع هم 
«می‌دانست» که جه کاری انجام می‌دهیم. دانستن با «دخالت کردن» تفاوت دارد. در جلد 
اول مساله را با ذکر مثال توضیح داددایم. قسمت حبر و اختیار. 


۲ الحاد نوين بانلاق رنكين 
رحمانیت» به تصحیح امتحان زندگی ما می‌پردازد. اما متاسفانه عده‌ای اصلا 
ورفه‌ایی را تحویل نداده‌اند! تا ارفاقی در کار باشد. تصور كنيد یک دانش‌آموز 
سر جلسه‌ی کنکور پاسخ نامه اش را تحویل نمی‌دهد و بلافاصله وقتی بیرون 
شود؟ آیا چنین انتظاری در عقل و منطق و خرد می‌گنجد؟ 

باور كنيد کسانی که به سمت جهنم می‌روند و در آنجا جاوید می‌شوند نیز 
ورقه خود را آتش زده‌اند. این افراد بدیهی‌ترین و ساده‌ترین اصل که «باور به 
خداوند متعال» می‌باشد را كنار گذاشته‌اند. ایمان به خداوند در حکم تحویل 
ورقه می‌باشد. 

کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده‌آند 9 باورمند هستند (آیین راستین 
تسلیم شدن در مقابل پروردگار را در هر عصری پذیرفته‌اند) بعد از گذراندن 
عذاب. دوباره نمره‌ی قبولی می‌گیرند و به بهشت می‌روند. اما اگر یک معلم 
بسیار دلسوز هم باشد در مقابل نداشتن ورقه جه کاری می‌نواند انجام دهد! 

ممکن است عده‌ای بگویند. خداوند متعال تواناست چرانمی‌آید با قدرت 
خود براى أنها ورقداى بسازد. م ىكوييم دنيا قانون دارد. شخص 
امتحان‌دهنده خود عمدا ! گاهانه و از روی لحاجت ورقه را پاره کرده است. 
حال خداوند در بين تقوا و گناه. تنبلى و زرنگی. تفاوت قائل نشود و برای 
شخص گناهکار و عاصی ورقه ایجاد کند و خود برایش بنویسد و قبولش 
کند!؟ 

آیا اینکار به منزله‌ی بی‌آرزش نمودن تلاش متقيان و افراد کوشا و 


زحمت کش نیست؟ 


الحاد نوین. باتلاق رنكين 1Y‏ 


يس برادر عزیزم قياس شما درست نیست. چون هم نوع نظارت شما با 
نظارت پروردگار تفاوت دارد و هم شرايط قراركيرى دانش‌آموزان شما در کلاس 
عادی درس با شرایط قرار گرفتن بندگان در آزمون الهی متفاوت می‌باشد و.. 

در آخر به نکته‌ای اشاره نموده‌اید که گمان می‌کنم نیاز به پاسخگویی 
دارد. فرمودید: 

«این تنبیه اصلا جه فایده‌ای دارد چون همه جيز اتفاق افتاده و گذشته 
است. ا 

أبن سخن مانند ان است که بگوییم صردودی بعد از امتحان جه 
فایده‌ای دارد. زمانی که سال تحصیلی تمام شده و همه چیز تمام شده 
است! 

یا در مثالی دیگر می‌توان گفت. چرایک کشاورز نتیجه‌ی زحمات يا 
تنبلی‌هایش را در پایبز دریافت می‌کند. دیگر همه چیز که تمام شده است! 

يس همه‌ی فرایندها دارای نتیجه می‌باشند. و رسیدن به مرحله‌ی نتيجه 
به منزله‌ی بيهودكى نیست. در اینجا هم بحث رسیدن حق به حق‌دار است. 
سیسنم جزا و پاداشی تعيين شده تا مرز بين فضائل و رذائل آشکار گردد و 
حق به حق‌دار برسد. 

در پایان امیدوارم هميشه موفق و ياينده باشيد. ' 


۱ تذکر: طبق‌آیات «لیس کمثله شى و هو السمیع البصير» و «لله المثل الاعلى». مثال هایی 


كه ذكر شد. جهت یادگیری و تقريب ذهن بودند. 





5 الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


زندگی پیامبر ب با مادرمان خديجه كبرى و ياسخ به شبهه‌ای 
معروف 

همه مىدانند كه حضرت محمد تا سن ۵۰ سالگی فقط يك همسر 
داشته است و آن هم خدیجه کبری :شه بوده است. و بعد از فوت أيشان آمده 
همسران دیگری اختیار کرده است بنده معتقدم اين بهترین پاسخ و برترین 
استدلال برای کسانی می‌باشد که می‌گویند العياذ بالله رسول اکرم شهوتران 
بوده و در زندگی خود به دنبال زنان راه اقتاده است و.... به مخالفان می گوبیم 
شما مطالب بتده را كنار بگذارید. واقعا از خودتان بپرسید شهوت یک فرد در 
فزق ف سالگی ترستر اسكايا در فوران جوا ؟ 

آیا ازدواجهایی که در اين سن (و از آن به بعد) انجام می‌شود برای مقوله‌ی 
شهوت است؟ يا دلايل ديكر ' کمی منصف باشید. 

بحثی كه در اين يادداشت می خواهيم ارائه دهيم این است كه گاهی 
اسلامستيزان در پاسخ به اين استدلال می‌گویند: چون خديجه زن تروتمندی 
بوده و ثروتش را در اختيار شوهرش قرار داده. محمد از او می‌ترسیده لذا 
تا زمانی كه زنده بوده جرات ازدواج ديكرى نداشته است. 

ولى آيا واقعا اين گونه است؟ آيا حرف مخالفان صحت دارد؟ بی‌شک 
صحت ندارد و مطمئن باشيد افترائی بيش نیست. باز هم وجدان خود را 
قاضى كنيد وبه اين دلايل فكر كنيد: 


.١‏ دلیل تک تک ازدواج‌های پیامبر را قبلا توضيح داددايم كه عده‌ای دليل اجتماعى داشتند 
عده‌ای دلیل سیاسی و ... مراجعه نمایید به جلد اول. تعدد زوجات پیامبر. 
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الف) پیامبر بک شخصی نبوده که به خاطر مال و ثروت دنياء از اهداف 
بلندمدت خود دست بردارد. آنجا را بیاد بیاورید که مشرکان قریش به او گفتند 
ای محمد از مال. از زن. از امکانات از هر چیزی که بخواهی بی‌نی ازت 
می‌کنیم فقط دست از نقد عقاید مابردار: ولی فرمود به خداسوکند اگر 
خورشید و ماه را در دستان من قرار دهید از تبلیغ و ترویج توحيد و یکتاپرستی 

ای کت ۱ 
رویگردان نخواهم شد. 

او به راحتی می‌توانست در اینجا مال بیشتری كسب کند و ازدواج‌های 
دیگری انجام دهد و به آنچه شما به او نسبت می‌دهید (شهوت و...) هم 
برسد ولی چرا اين کار را نکرد؟ 

ب) اگر شخصی برخلاف ميل خود در شرایط ويا مکانی گرفتار شده 
باشد. بعد از رهایی. يشت سرش را هم نگاه نمی کند و می‌رود» جه رسد به 
يادأورى 9 «تعر یف از آن! 

اما به اين حديث توجه بفرمابيد: 

در روايتى از عائشه بعت أمده است: 

از هیچ زنی آنقدر غيرتم نيامد که از خدیجه. کسی كه سالها قبل از 
ازدواجم با يبامبر وفات کرده بود. چونکه رسول الله بسیار از او یاد 
می‌کردند. و خداوند به پیامبرش دستور داده بود تابه او مزده‌ی کاخی از 
جواهرات در بهشت بدهد. و هرگاه گوسفندی سرمی‌بریدیم رسول اکرم تي به 


همدى دوستان خديجه گوشت هديه می کردند. ١‏ 


.١‏ رک: السيرة النبوية لابن هشام. ج .١‏ ص ۲۱۱: السيرة النبوية لأبى الحسن الندوى. ص188. 
۳ صحيح البخارى. 2 0 ص ۸ TANT‏ صحيح مسلم. ج 3 ص ۱۸۸۸ ج .YETo‏ 
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توجه نمودید؟! مدام از او یاد کرده است! حتى نسبت به دوستان حضرت 
می‌فرستاده است...۱ 

مخالفان کمی منصف باشند. آیا شخصی که از روی «أكراه و اجبار» نزد 
زنی بوده باشد. سپس بعد از وفات او زن دیگری اختیار کند و زندگی دیگری 
تشکیل دهد آیا يك کلمه هم بحث همسر سابقش را بر زبان می‌آورد؟! به هیچ 
وجه. 

ولى مشاهده می كنيم که پیامبر لا نقدر از مادرمان خدیجه تعریف کرده 
كه حضرت عايشه به او حسادت داشته است. يس مطمئن باشيد أنجه 
می گوبید «منطقى» نيست. 

واقعدى دیگری را برايتان بیان می‌کنم كه واقعا بعد از خواندنش كنترل 
اشكهايم را از دست دادم زيرا اين ماجرا دلتنگی و ناراحتى نور دیدگانمان را به 

مىدانيم كه حضرت خديجه در سال دهم بعشت فوت كردند. بعد از سه 
سال دیگر (که جمعا می‌شود ۱۳ سال تبليغ در مکه) ييامبر و يارائش به مدينه 

۲ ۳ ۱ و 

هجرت فر مودند. سال دوم هجرت. جنگ بدر صورت گرفت. 

ابوالعاص داماد پیامبر خدا -شوهر زینب. دختر محمدت:- که در صف 
کافران در معرکه «بدر» شرکت کرده بود به اسارت مسلمانان درآمد. همسر او 


۹ که واقعا برای بتده بسیار جالب است» مهاجرانی که در در رکاب پیامبر بودند و برای اسلام 
شمشير می‌زدند با مشركائى که از مكه به جنگ بدر آمده بودند نسبت فاميلى داشتند؛ عمو 
و دابى و برادر زاده و برادر و... ولى باز هم سرسختانه جنگیدند. ايمان اين اصحاب را 
مشاهده بفرمایید. 
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زینب که در آن هنكام هنوز در مکه بود مبلفی مال همراه با گردنبندی که 
مادرش «خدیجه» در شب ازدواجش به او هدیه کرده بود را برای رهانی 
شوهرش به مدینه فرستاد. 

پیامبر خد ات يس از دیدن أن گردنبندی که پس از سالها هنو: أنرابه 
خاطر داشت. ۲۵ سال سعادت و خوشبختی در كنار خديحه بیادش آمده 
نش ی ار اتروع كردايه کی كرف بای رکید بادا رح مورا 
بود). 

سپس از باران ن با وفايش که چون پروانه دور شمع نيوت او جان می‌دادند 
اجازه خواست تا گردنبند را برگرداند. همدىآ ن پروانه‌های محبت با كمال 
سعادت رضایت دادند. وأن حضرت گردنبند -یادگار خدیجه کبری-رابه 
دخترشان بازگرداندند. ' (يا الله دل رسول نازنین‌مان با دیدن گردنبند یادگار 

به مخالفان كرامى. باز هم م ىكوييم كمى منصف باشبد. واقما اين نوع 
كريستن و دلننگی. ناشى از «مهر و محبت و علاقه» اس .نا «به زور يول» 
شوه كس اقى عاندن ۲ 


۳ ح ۳۱۹۲: المستدرك على الصحيحين للحاكم. ج‎ ٩۳ رک: سنن ابی داود. ج ۳. ص‎ .١ 
.۲۰۷ ص ۲۵ ح 1۳۰۱ الإصابة فى تمييز ر الصحابة- ابن حجر ج ۰۷ ص‎ 

3 در که شاک مس داس خر تسف يد علاقه مند و دلب ككتى دانست هيج شکی 
نيست لیکن در إينجا به نقل اقوالى از مستشرقین براء ی فصل الخطاب در پاسخ به 
معترضين مواردى را متذكر می‌شویم: 
الف: مستشرق روسي‌تبارا قاي پطروشفسکی در «تاريخ اسلام در ایران» مي نو بسد: 

محمد یي جوان بود كه به سمت عامل تجاري خديجه :ي كه بیوه‌اي سرشناس و 

ثروتمند بود ودر بازرگاني با سوريه فعالانه وبا جد تمام شركت داشت- درامد. 

کم 
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ام 


لذا واقعا نكن شبهه صحت ندارد ویر همه‌ی مخالفان لازم امد کت 





رسول اكرم :رأ ازنويشناسند. سيردى أو را واقع بينانه بخوانند تا يبينند 
ایشان جه مردی بوده است. حتى مسلمانانی كه با همسر خود بداخلاق و 
همسرهای خود اینگونه عشق بورزند تا کانون خانواده‌های | ن‌ها گرم و 
جاویدان باقی بماند 


پیروزی روم پیشگویی اعجاب‌برانگیز قرآن كريم در زمینه‌ی یک 
جنک تاربخی 


قران پیروزی رومیان بر امیراطوری ساسانی را از سالها قبل د“ :سورت 
دقیق پیش‌بینی کرده بود. و این یکی از «اعجازهای تاربخي ٩‏ قران معتسوب 


در مدت حبات به خديجه ده 






دلبستخي داشت و در زمان زر 
ب: جان دیون پورت نیز در كتاب (اعذر تقصس به سكاء محمد و قرآن» می‌گوید: "این 


اون لأرفس.» (تاء ريخ اسلام در أيران» ص :۲) 


جمله بايد به افتخار محمد نوشته شود که برای أو بز ایمان خديجه :+ تعجبی نداشت زيرا 
محمد ثابت كرده بود که برای اين زنی که او را با محبت و عشق از فشار نبازمندی تنجات 
داده است. مهربان‌ترین و دقيقترين شوهر است و تا روزی كه خديجه دده حيات داشت 

محمد از حق معمول تعدد e‏ روزها رايج بوده استفاده نکرد. و همجنین 


را نسبت به عالت N‏ ق و محبت و یکنواخت و 


حقيقت و وافعیت خودش ر 

تغبیرنایذیر نابت گرده بود. (قل تیه ا سید ران ص ۲۳۳) 

ج: مارتين لینگز فرانسوی هدایت يافته- در کتاب محمد ا می‌نویسد: « خدیجه‌تاد: 

در عين همسری. دوست شوهرش بود. او تا حد قابل توجهی در تمایلات وارمان‌های 

شوهر خود با او شریک بود. ازدواح اين دو به طرز شگفت انگیزی میمون و خجسته و 
عراز نياع ا 4 مدا 

مملو از خوشىعاى بزرت بود.» (محمد ی ص 1۸۳ 
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می‌شود. اكثر كتابهايى که در زميندى اعجاز قرآن كار كردهاند ابن مساله را 
هم بیان نموده آند. 

ای اکتا ماه هه که یه برع E‏ اشیکال وا 
کرده بود و بصورت بسیار خلاصه نویسنده مدعی بود. هيج امر عجیب و 
خارق‌العاده‌ای در يس اين ماجرا وجود ندارد او می‌گفت: قران صرفا یک 
پیش‌بینی بسیار ساده و معمولی انجام داده که هر کسی می‌تواند اين کار را 
انجام دهد. 

ابتدا برای افرادی که از قضيه | گاهی ندارند. ماجرا را به صورت خلاصه 
بیان می‌کنیم. سپس نک تک اشکالات ناباوران را پاسسخ می‌دهيم و به یاری 
الله متعال خواهید دید که چگونه حفانیت قرآن «مانند همیشه» ثابت خواهد 
شد. ان شاء الله خواهید دید که صلابت و قدرت کلام الله المجید. هرگز 
بوسيلدى افراد فریفته‌شده (توسط نهضت‌های جهانی) زیر سوال نخواهد 


۰ لس 
5 


شرح وقايع و جكونكى نزول اين ابات شريفه و اعجازها و... 
خسرو پرویز بر سر ابنكه جه کسی حكومت را به دست بگیرد در کشمکش 
بودند (خسرو از بهرام خواست که او 7 در اداره‌ی مملکت کمک کند. اما بهرام 
کم شوه ۱ ابا SE E E‏ شا فلکم او 
وارد جنگ شد) موريس (پادشاه وقت روم شرقی) به خسرو پرویز کمک کرد نا 
بر برام پیروز شود. 

موريس بوسیله‌ی یکی از فرماندهان خود بنام فوکاس به قتل رسید. و 


فوكاس خود يادشاه جلد رم نشل یسر موريس بك ایران أمد 3 ار خسرو يرويز 


۰ الحاد نوين. باتالاق رنكيين 


درخواست کمک کرد. خسرو پرویز هم خواست دینش به موريس را ادا کند 
(چون در سرکوب بهرام به او کمک کرده بود) لذا شاه جديد روم را به رسمیت 
نشناخت وبا ووارد جنگ شد. و اینجا بود که جنگ بین ایران و روم آغاز شد. 
(شروع جنگ در سال ۶۰۲ میلادی بود). 

البته اول برای درک مسائل بهتر است یک تطبیق تاریخی داشته باشیم 
سپس به موضوع اصلی باز خواهیم گشت: 

الان سال ۲۰۱۷ میلادی وسال ۱۳۹۶ هجری شمسی می‌باشد. ۶۲۱ = 
۱۷-۶ ۲۰ 

ولی آگر ماه‌ها را هم در نظر بگیریم می‌شود ۶۲۲ اين را به خاطر بسپارید 
كه در بين تاريخ ميلادى و شمسى ۲ سال تفاوت وجود دارد. یعنی زمانی 
كه پیامبر يق از مكه به مدينه همجرت فرموده سال ۶۲۲ ميلادى بوده است. 

پیامبر عزيزمان 7 در جهل سالگی مبعوث شدند. و ۱۳ سال هم در مكه 
به تبليغ پرداختند و بعد از آن به مدينه هجرت فرمودند. 

لذا سال اول اعلام رسالت ايشان می‌شود (۶۲۲-۱۳-۶۰۹)سال ۶۰۹ 
میللاد ی. منابع تاريخى سال ۶۱۰ را موثقتر می‌دانند. 

در بالا ذکر کرده بودیم که جنگ‌های ایران و روم در سال ۶۰۲ میلادی 
شروع شده بود. لذا وقتی که اسلام ظهور کرد ۸ سال از این جنگ‌های 
خونین می‌گذشت.. 

اینجا بودیم كه جنگ بين آیران و روم در سال ۶۰۲ میلادی شروع شد در 
این جنگ‌ها گاهی اوقات رومیان پیشروی می کردند و گاهی ایرانیان به حریف 
ضربه وارد می‌نمودند که شرح آن‌ها از حوصله‌ی يادداشت خلاصه‌ی ما خارج 
است. سال ۶۱۰ میلادی (یعنی هنكام اعلام نبوت پیامبر عزيزمان مه 
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هراكليوس (يا همان هرقل) كودتايى ترتيب داد و فوکاس را از تخت سلطنت 

سال ۶۱۴ میلادی: يعنى چهار سال پس از روی کار امدن هرفل. رومیان 
شکست سنگینی خوردند. و ایرانیان به کمک ۲۶ هزار سرباز بهودی که آن‌ها 
هم با مسيحيان سر جنگ داشتند اورشلیم را فتح کردند. درا نا هلیتو 
وجود داشت به نام «صليب راستین». گویا اين صلیب تکه‌هایی از همان 


صلیب آویخته بودند. خلاصه ابن یم صلیب توسط ایرانیان به غنیمت گرفته شد و 
5 ن را به تيسفون بردند. ابن برای مسيحبيا, ن شكست بسيار بزرگی بود و از اشن 
تایه سای كل العام 4 ادهو د زعا ان تست ال ارت سول 


S|‏ کرم ری سیری شده بود). 


.١‏ به این خاطر می‌گويم شخص شبیه. چون قرآن صراحتا اعلام فرموده که حضرت یی به 
صليب كشيده نشد بلکه شخصی شه به ایشان به صليب كشيده شد. (رک: نساء: ۱۵۷) 
. کولسنیکوف در كتاب ١اأيران‏ درآستانه‌ی سقوط ساسانيان» می‌نویسد: ادر سال 514 
ميلادى. سياهيان ايران يس از بيست روز محاصردى شهر اورشلیم را تصرف كردند. تصرف 
کی يداه سرتاسر جنگ ايران و ببزانس بود و حتى مولفان نير بان 
اشاره کردد‌اند . .۰ مولف اسارت اورشليم نوشته است که استيلا كران هر جه می‌توانستند 
برس مردم شهر آوردند؛ هر که را که زنده مانده بود به اسارت بردند. صلیبی شه عبسی را 
برآن دار زده بودند. در ميان غنایم سرشاری بود که به ایران برده شد و طبق ررایت در 
خزانه‌ی شاهى جاى داده شد. (ايران در استاندى سقوط ساسانيان. ص ۱ ۰801۲ هسچنین 
بنگرید به: (اتران در زمان ساسانیان. كريست: سن س ۱۳۱۹ 








و این جنين بود كد مشركان قريش شرو وع کردند به مسخره‌ی مسلمانان ۰ 
كد روم ی ها هم مانند شما می گویند پیامبر دارند و خدا را می‌پرستند و... 
(خلاصه 3 كناب هستند) اما مشاهده می كنيد كه اين كونه رسوا شدند و از 


ابرانيان 





)٤-۲ (روم:‎ 


۱ روميان برانیار ن) شکست خورده واند. (اين تست در پست‌ترین 


روز ( کت رومبان پیب وز دمي کردند) مؤمنان شادمان می شوند. ١‏ 

او سه أب حاوء ى نكات جالبى است کد ان شاء الله خدمت شما عزیزلن 
توضیح خواهم داد. ولى فعلا ادامد ماجرا را دنبال می‌نماييم. 

مشاهده می كنيد كه خداوند صراحنا شر موده بله روم شت خورد. اما یه 

زودی رومیان بيروز می‌شوند و مومنان از ييروزى أنان خوشحال می‌شوند و 
وقعاد همین تلور ر هم شد یعنی د سن ازان یت سنگین ( کد كد حسليب راستین 
به تیسفون ن منتقل شد) روميان 5 رسال ۲ مبلادء ی بر ایرانسان تست 


سنكفينى وارد کردند و سال 2 وا 3 اتشكدة1 ا رگشسپ شدئد. این آنشکدد 
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آنقدر مهم بود که پادشاهان ساسانی با پای يياده به زیارت‌آن می‌رفتند. لذا 


مرتکب شده بودند. آتشکده ر کااآتش زدند 0 ويران ساختند . 9 ابن هم 
هی ۱ ایرانیان و راون شد (دقيقا 

مشاهده می‌فرمایبد که پیش‌بینی قرآن دقيقا به وقوع پیوست. اگر 
اسلام‌سنیزی بگوید ابن كجابش معجزه است؟ احتمالش ۵۰/۵۰ است. هم 


ممکن بود ایرانیان پیروز شوند و هم رومیان. لذا قران کار مهمی انجام 


می‌گوییم: : اولا قران با« اعتماد هر جه تمام تر» ثفتهاست بد زودی 
نتیجه‌ی جنگ برعکس می‌شود و از هیچ احتمالی سخن نگفنه است. ايا شما 
سے تو اتید وقاطعافه» كووكية تلن سال فير بین کیره ل 
متحدهء ی آمریکا جه اتفاقی ر خ می‌دهد هد؟ انی در سطور بالا بیان نموديم. 
نكات بسيار ريزى در اين سه أيه وجود دارد که إن شاء ال بعد روسو ابه 


خوبى متوجه خواهید شد که ای ن‌ایات معجزه شستند ب خیرا 
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نكتدى اعجازى اول: 


درايدى سوم از سوردى مباركدى روم از عبارت «أذنى الأزض » استقاده 
شده است. اکثریت قريب به اتفاق مترجمان و مفسران ن «أدنبى" را ايه 
«نزدیک‌نرین» ترجمه کرده‌آند. اما طبق پژوهش‌هایی که اخیرا صورت گرفنه. 
ترجمه‌ی صحبح أن «پست‌ترین» می‌باشد. عزیزان در اين مورد نوجه داشته 
باشید. آنچه غير قابل تغییر و غير قابل اشتباه است. فقط آبات مبارک قرآن 
است. باور كنيد اگر بكوييم مفسرین يا مترجمین در ترجمه‌ی اين أيه دچار 
اشتباه شده‌اند نه مرتکب کفر شدهايم و نه از شان مقسران گرانقدر ما كاسته 
شده است. اتفاقا قرا, وو فرمود: است که: 


«ما یه انان که منک o‏ هرجد زودتر دلائل و نشانه‌های خود 
را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین. که جهان کبیر است) و در داخل و 
درون خودشان (كه جهان د سغيراست) به آنان ن ( که منکر اسللام و قرانند) 

نشان خواهیم داد نا برای ایشان ی اسلام و قران 
حق است. ايا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرك) تنها اين 
بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه 
حضور و شهادتی از اين برتر و بالاتر که با خط تكوين. دلائل قدرت و 
حکمت خود را بر روی همه‌ی ذرات کاننات و وجود موجودات نکاشته 
است )۰ » 
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مشاهده می‌فرمایید که خداوند متعال خود اين پرونده را باز كذاشته و 

فرموده در آینده نشانه‌های بیشتری را برای اثبات قرآن به مردم نشان 
می دهيم: وإن شاء الله این نکته هم یکی از همان نشانه‌ها می‌باشد. 


كتفع لازم واطوورض امن ات کف یرای هداعا باه دیا داش ينذا 
اگر ما «با دلیل اثبات نماییم» که مفسران و مترجمان گذشته دچار خطا 
شده‌اند. دیگر حرفی باقی نمی‌ماند. بنده معتقدم مفسران ما آنقدر متقی و 
عالم و متواضع بوده‌اند که اكر خودشان در عصر ما حضور داشتند و این 
پژوهش‌ها را می‌دیدند به جای مقابله. معنای درست‌تر را می‌پذیرفتند وان را 


اعمال می‌نمودند. 
اگر نگاهی به فرهنگ لغت‌های مختلف بيندازيم متوجه می‌شویم که 


واژه‌ی «آدنی» دارای معانی زیادی است. ' 


۱ . لفظ «ادنی» در قرآن به معانی متعددی ذکر شده مثلاً: الف: ادنې به معنى اصفر که در 
مقابا ل اکبر آمده؛ j‏ و لتذیقنهم من اْعذاب الأذنى ذو الْمَذاب الا کر له يرون # 
ا .]١‏ دراينجا «العذاب الذي » در مقابل «العذاب الاکبر» قرار گرفته است. ب: 
ادنى به معنى اقل در مقابل اکثر؛ و لا أذنى من ذلك و لا کر [مجادله: ۷]. ج: ادنى 
به معنى اقرب در مقابل ابعد؛ فَكانَ قاب قوسین از انی [نجم: ؟]. ودر كتابهاى 
لغت نيز برای لفظ اي ريشدىآن «دنأ» ES‏ (ايستى)) 
می‌باشد ذكر شده است. (رک: تهذيب اللغة- الازهری» ج ۱۶ ص ٩۱۳۳‏ لسان العرب- 
ابن منظور. ج .۱٤‏ ص ۲۷۳). با این توضیحات. برای كلمه «ادنی» جايز است که معادل 
«پست ترین» را بكار برد و اقل و اصغر هم در معنى ادنى می‌گنجد و مقهوم جنين است 
ادنى الارض اک 
کر ین وش بو 
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وجود دارد و هم «يست» لذا برخلاف ادعاهای مخالفين ما چیزی از جانب 
خود اضافه نكردهايم! بلكه به یکی دیگر از معانی استناد كردهايم. 
براى «أدنى» ذكر شده است: 

أذْنَى : ادناء [دنو]: نزديك شد. زندگی أو سخت بود. 

-5: أو را بخود نزديك كرد. 

- الستر: پرده را آویخت. 

أدنی: ج أدان وأذْنَوْن. م دیا ج دُنئ [دنو]: اسم تفضیل از (الذنی) است 
به معنای خوارتر. نزدیکتر» «مڻ آدناه الى أقصاه»: از نزديكتر تا دورترء ياثين. 
زير: المُوقغون ادناة»: امضا کنندگار 


ن زر «أذنى من خثل الؤريد»: از شاهرگ 
كردن نزديكتر است. «ألْحَد الاذنی»: كمترين ميزان یا درجه چیزی. كمترين 
حد. كمترين مقدار. «الشرّق الادنی»: کشورهای خاور نزديك كه در منطقه 

كسانى كه می‌خواهند بيشتر روى اين وازه تحقيق كنند روى گوگل. 
عبارت زیر را جستجو نمايند و مشاهده بفرمایند در فرهنگ لغت جامع عربى 
به عربی: ۲۱ مفهوم برای أن ذكر نموده که در كنار «نزدیک‌ترین ۰ 
«پست‌ترین» هم قيد شده است: 

«تعریف و معنای آذنی فى معجم المعانی الجامع. المعجم الوسیط .اللفة 
العر بية المعاصر. » 

حال در بسن اين دو معنا کدام یکی را انتخاب نماییم؟ 
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اگر بوسیله‌ی هر دو کلمه یک مفهوم یا یک سطح ازأگاهی تداعی 
می‌شد. أن موقع می گفتیم اشکالی ندارد. بگذار مفسران بزرگوار کدام مورد را 
مناسب می‌دانند بنویسند ولی زمانی که با کلمه‌ی «پست‌ترین» یک حقیقت 
علمی ويك اعجاز جغرافيايى آشکار می‌گردد چرا بايد آن را نپذیریم؟ باز هم 
تکرار می‌کنم به جز «نزدیک‌ترین». معنای «پست‌ترین» هم در ليست معانی 
تعریف شده وجود دارد و به هیچ عنوان ما دست به ابداعات نزده‌ایم! 

اما چرا اصرار می كنيم «یست‌ترین» درستتر است,. به آبات ۲و ۲ سوره‌ی 
مبارکه‌ی روم نگاهی بیندازید: 

# غلبت الوم * فى آذ الأرْضٍ وَهْمْ من بَعْدٍ عَلَِهمْ سیون © 

مشاهده م ىكنيم كه خداوند فرموده روميان شكست خوردند أن هم در 
پست‌ترین سرزمین. از طرفى با نيمنكاهى به تاريخ (و تطبيق زمان نزول اين 
آیات با جنگی كد در این سال صورت گرفت) متوجه مىشويم كه این شكست 
روميان در منطقدى اورشليم روى داده است ولى چرا خداوند به أن كفته 
پست‌ترین سرزمين؟ جه ويزكى در اورشليم وجود دارد؟ 

كليد حل مساله در این است كه عبارت «يستترين سرزمین» را در 
سايتهاى معتبر علمى جستجو نماییم. لذا نياز داريم أن را به انگلیسی 
ترجمه كنيم. همين الان خودتان امتحان كنيد در مترجم كوكل بنويسيد: 
پست‌ترین سرزمین: مشاهده م ىكنيد كه ترجمه‌ی انگلیسی آن می‌شود: 
The lowest land‏ 

حال اين عبارت انكليسى را در گوگل جستجو نماييد. ببينيد معتبرترين 
سايتهاى زمین‌شناسی دنيا. كجا را به عنوان لأويست لند معرفى م ىكنند! 
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حال در مترجم گوگل. عبارت عربى «أذْنى الأزض" را به انگلیسی ترجمه 
کنید آن هم می‌شود: The lowest ground‏ 

حال اين عبارت را در گوگل جستجو بفرمایید. باز هم همان نتيجه حاصل 
می‌شود. به سایت ژئولوژی مراجعه نمانيد. ' 

اين سایت معتبر نام ده منطقدای كه پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد جهان 
قرار دارند را ليست کرده است: عمیق‌ترین آن‌ها که در گزینه‌ی اول قرار 

واقعا من نمی‌دانم اگر اين معجزه نيست. اكز اين اثبات حقانيت قرآن 
نیست. يس جه چیزی می‌تواند معجزه باشد. واقعا اسلام‌ستیزان کی 
می‌خواهند ایمان بیاورند! کی می‌خواهند اين قهر كردن با خدای متعال را به 
پایان برسانند. ای دوستان ناباور جرا اين نشانه‌ها را نمی‌بینید: پس شماکی با 
خدایتان صلح خواهید کرد! 

عزیزان باور كنيد براورد تقاط يست و ناهموار تصامی کره‌ی زمین به 
وسلیه‌ی ماهواره‌های فضایی و سنجش از راد دور امکان‌پذیر شده است وبا 
علم ۱۴ قرن پیش به هیچ عنوان کشف چنین پدیده‌ای امکان‌پذیر نبوده 
أشنت جون در أن زمان عکس‌های فضايى 9 هوایی وجود نداشته است. 

در اينجا بسيار شنيدهام که اسلامستيزان م ىكويند. كودال ماریانا 


عميقترين نقطدى زمين است كه در اقيانوس ارام قرار دارد و در اسرانیل قرار 


۱۰ http:/ /geology.com/ below -sca-level/ 
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ندارد.. در ياسخ به آن‌ها مىكوييم. قرآن فرموده پست‌ترین «سرزمين» و 


نكتدى اعجازی دوم: 


خداوند در آیه‌ی ۴ سوره‌ی مبارکه‌ی روم فرموده است: 

ف بطع سنین له لامر من قبل وَمِنْ بَعْد وَيوْمَِذِ يَفْرَح اللُؤْملو* 

«در مذت چند سالى. همه جيز در دست خدا وبه فرمان او است. جه 

ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غبره آزمون خداوندی است). درآن 

روز (كه رومیان پیروز می‌گردند) مؤمنان شادمان می‌شوند.» 

مشاهده بفرمایید خداوند برای زمان وقوع پیروزی رومیان از لفظ «بضع 
سنین» استفاده کرده است. مترجمان فرموده‌اند در چند سالی: ولی اگر 
کمی تخصصی‌تر أن را بررسی كنيم مشاهده مى نمابيم که راغب اصفهانی در 
کتاب مفردات خود واژه‌ی بصع ١١‏ ر أبن گونه معرفی کرده آنستت: 

(بِصّعْ )- با کسره حرف اول اعداد از ده کمتر یعنی از ۲ تال را گویند و 
گفتند از ۵ تا -٩‏ خداى تعالى فرمايد: (بضّْع سنین- ؟/ روم) (يعنى آندی يا 
چند سالى كمتر از از ده). ' 

يس بضع به كمتر از ٠١‏ سال وبين ۳ تا٩‏ سال كفته می‌شود.. به 


.١‏ المفردات فى غريب القران. ص ۱۲۹: همجنين بنگرید به: (لسان العرب- ابن منظور. ج 
حم ص 10( 
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میلادی ایرانیان پپروز شدند و سال ۶۳۲ ایرانیان شکست خوردند. و سال 
۳ در راستای همان شکست سهمناک. آتش‌خانه‌ی مقدس ساسانیان به 
آتش کشیده شد که دقیقا می‌شود ٩‏ سال... 

واقعا دیگر نمی‌دانم اسلام‌ستیزان چرا مخالفت می‌کنندا! قرآن یک 
اصطلاح عددی را معرفی نموده که دقیقا به تحقق می‌پیوندد! 

وواقعا همین نکته مشخص می‌سازد که اين کناب از جانب خدای رحمان 
نازل شده وگرنه چنینن چیزی چطور ممکن است! شما قانون احتمالات را به 
میدان بیاورید. ببینید طبق جه احتمالی جنگ خونین بين دو کشور در ۲ نا 
٩‏ سال به شکست مفتضحانه یکی از طرفين ختم می‌شود! 

در تفسیر آنوار القرآن زیر آیه‌ی ۲ سوره‌ی مبارکه روم. ماجرای جالبی قيد 
شده که دقیقا در آنجا هم پیامبر می‌فرماید ٩‏ ! ملاحظه بفرمایید: 

جد اوا زب وی اراو اا شوه عون شافيك 
بی‌کتاب بودند. بر کتابیان پیروز شدند. بدین‌سان, ايمن پیروزی را به 
رخ مسلمانان م ىكشيدند اما مسلمانان دوست داشتند که رومیان بر فارسیان 
پیروز شوند چراکه آنان اهل کتاب آسمانی انجیل بودند. يس ابوبکر 2 ايم 
موضوع را با رسول خدايق در ميان گذاشت. رسول‌خدا فرمودند: «بدان كه 
رومیان به‌زودی بر فارسیان پیروز می‌شوند. » أ نكاه او اين خبر را به مشرکان 
داد. مشرکان به او گفتند: ميان ماو خود میعادی بگذار پس اگر سخن ما در 
مورد پیروزی فارسیان مسلم شد این.. و اين. تعداد شتر به ما بدهید و اگر 
سخن شما محقق شد و رومیان پیروز شدند این.. و اين.. تعداد شتر به شما 
مىدهيم. جنين بود كه با 0 ثنه شرطبندی 0 + میعاد ينج 
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طعا هاما فد يبال ی داد وتا كعك ارا سو تنوه كه وم اور اس 
نوبت بر فارسيان پیروز شدند. 

نسفى می‌گوید: «به قول قتاده. شرطبندی ابوبكر با مشركان قبل از 
تحريم قمار بود ولى مذهب امام ابوحنيفه و امام محمد اين است که عقدهاى 
فاسد- مانند عقد ربا و غير آن- در دار حرب ميان مسلمانان و كفار جايز است. 
ايشان به همین داستان بر صحت چنین عقدهايى استدلال كردهاند.» ' 

مشاهده نموديد که واقعا همین چند آیه. حقانيت قرآن كريم را به ما ثابت 
می‌کنند. اما بعد از بررسى و معرفى موضوع. حال ببينيم اسلامستيزان جه 
می‌گویند؟ اشكالات آن‌ها به اين اعجاز بزرگ قرآن كريم چیست؟ بنده معتقدم 
اين اعجاز خيلى اهميت دارد به اين خاطر اسلام‌ستبزان تا این اندازه برای 
نقد أن وقت گذاشته‌اند. لذا ما هم بيشتر از آن‌ها وقت م ىكذاريم و به يارى 
خداوند رحمان این اعجاز بزرگ را به خاطر اشكالات و شبهات رها نم ىكنيم و 
تمام اشكالات را پاسخ مىدهيم. 
شبهدى «اول» در مورد اعجاز سوردى مباركه روم: 

ايران و روم دو أبرقدرت أن زمان. نقریبا بطور دائم با هم در جنگ بودند و 


كه يك طرف امسال شکست بخورد و در سال بعد يا جند سال بعد ييروز شود. 


البته این شكستها و يبروزيها هيجكدام قاطع و نهانی نبود و منجر به سقوط 
طرف مقابل نمی‌شد. تنها شهرها بود كه دست به دست می‌گشت. در جنين 





1۹۰ مدارك التنزيل وحقانق التأويل- نسفی, ج ؟. ص‎ .١ 
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شرائطی هر فردی می‌توانست پیش‌بینی کند كه اگر روم امسال شکست خورد 
در چند سال آینده پیروز می‌شود و محمد از همین وضع استفاده کرد و آیات 
ابتدای سوره‌ی روم را نازل کرد و پیش‌بینی کرد که در عرض چند (بضع )٩-۲‏ 
سال روم پیروز می‌شود و مؤمنان اين را معجزه می‌دانند. 

در زیر تیتر مهمترین پیروزی‌ها و شکستهای روم و ایران را در حیطه‌ی 
زمانی (حضرت) محمد آورده‌ایم. با اين توضیح که در سالهای ذکر شده و در 
بين آنان دهها نبرد دیگر اتفاق افتاده که با پیشرفت و عقب گرد هر دو طرف 
همراه بوده است. معمولا پیروزی بطور پیوسته برای يك‌طرف وجود نداشته 
است. 

سال ۶۰۳ يس از میلاد حمله‌ی ايرانيان به رومیان 

سالهای بعد شکست و پیروزیهائی از هر دو طرف: 

۷ شکست 19011162210105 سردار رومی از ایرانیان 

٩‏ سقوط عل و مرمره به دست ایرانیان 

۱سقوط ۲۳۵53 و۸:۱06 به دست ایرانیان 

۲ ييروزى موقتی روم در 2050700 و ارمنستان و عقب رانده شدن به 
دست ايرانيان به دست ايرانيان 

۳شکست امپراطور روم از ایرانیان در انتاکیه و از دست دادن بخشی 
از سیسیل 

پیروزیهای متعدد ایرانیان در سوریه. فلسطين. مصر و آفریقا: 

۴ سقوط أورشليم بدست ایرانیان 

۶۱۶-۷ تصاحب مصر اسکندریه و لیبی به دست ایرانیان 


۳ شکست ۹۵1۲۳۵۲۵7 سردار ایرانی از هرا کلیوس امیراطور روم 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۳۳ 


تال ارمنستان ار ان توس رومیان ونه فيال آن اهاز خرن يخا 

۶۲۵ حملدى سه سياه ايران به روميان و به دنبال آن شكست نسبى سه 
سردار ایرانی از هراكليوس اميراطور روم 

۶.۶ محاصره‌ی طولانی و ناموفق قسطنطنبه توسط ایرانیان 

۶۲۸-۷ شکست جدی ایرانیان و پیشروی گسترده‌ی سياه روم در 
قلمرو ایران 

۹ قبول قرارداد صلح توسط ايران و باز گرداندن سرزمینهای روم به أن 
شامل سوریه. فلسطین و اورشلیم و مصر. 

جه نیازی به معرفی و ليست كردن جنگ‌های بين ایران و روم وجود 
دارد؟ مگر ما منکر أين جنگ‌ها شده‌ايم؟ مکر ما گفته‌ايم در طول تاريخ فقط 
دو جنگ بين ابران و روم رخ داده است؟ مگر قران أذ ۱حصر ) استفاده کرده 9 
فرموده اين دو جنگ تنها جنگ‌های ن ایران و روم می‌باشد؟ خودتان 
می‌دانید که اين طور نیست. پس چرا آن‌ها را نوشته‌اید؟! 

بله می‌دانم. شما مى خواهيد بگویید اين همه جنگ رخ داده قرآن یکی از 
شکست‌هاو یکی از پیروزی‌ها را بیان کرده است! و مسلمانان آن را معجزه 
می‌دانند. در پاسخ می‌گوييم. حقا كه «سطحی‌نگری» و «عدم تامل» یکی از 
پرتگاه‌های خطرناک حوزهوى فكر 9 أنديشه می‌باشد. 


٤‏ الحاد نوین. باتلاق رنگین 
اولا: 

در توضبحات ذکر كرديم که طسق اسناد شواهد و قرائن. منظور از 
«شکست روم» در قران همان جنگی می‌باشد کد در آن اورشلیم به دست 
اپرانیان فتح شد که شما هم در لیست‌تان أن را ذکر کرده‌اید. ولی کمی دقت 
بفرمایید قبل از آن در محدوده‌ی اعلام نبوت پیامبر (یعنی از ۶۱۰ ميلادى به 
بعد) سه شکست و پیروزی دیگر هم حاصل شده بود. ولی آیا به خاطر 
هیچکدام از آن‌ها فریشیان مسلمین را مورد طعن و تمسخر قرار دادند؟ خیر. 

پس قرآن مهمترین آن را بحث نموده است. جنگی که حتی‌آوازه‌ی 
شکست مفتضحانه‌ی رومیان به ممالک دیگر هم رسید و مشرکان أن را أنقدر 
پیروزی عظیمی برای ایرانیان می‌پنداشتند كه مسلمین راباآن تحقیر 
می کردند. 
تانبا: 

ابران و روم دو کشوری بودند که «تفکرات دینی» داشتند. اولی زرتشنی و 
دومی مسیحی. شاید مستلدى دين الهی و اعتقادات ماورائی برای ناباوران 
زياد مهم نباشد ولی برای اشخاص باورمند به منزله‌ی همه جيز است. ایرانیان 
در فتح اورشليم مهمترین نماد مسبحیت. یعنی «صلیب راستین» را که 
می‌گفتند اين همان صلیب سیدنا عیسی < می‌باشد را به غنیمت بردند. 
الان به دلبل وجود سکولاربسم در اروياء مسیحیت تضعیف شده است ولی در 


انز 


مان حرف اول را می‌زد. همین هتک حرمت به نماد دينى و به غنيمت 


الحاد نوين باتلاق رنكين 2۳۵ 


لذا اين شکست یک شکست عادی نبود که به سادگی می‌گویید رومیان 
شکست خوردند و شکست‌های دیگری هم داشتند و چه اشکالی دارد! 

بعد. پیروزی رومیان را هم یک پیش‌بینی بسیار بسیار عادی می‌دانید! 
بردند كه بردند! به همین سادگی! 

و باز هم عدم تامل...! به لیستی که خودتان تنظیم نموده‌اید مراجعه 
LEN TE EE EOE‏ الى 
سال) هیچ پیروزی دیگری برای روميان وجود دارد؟ خير. و ببیند اولین 
پیروزی روميان دقيقا بعد از ٩‏ سال بوجود می‌آید پا نه؟ 

و مهمتر از آن. بعد از اين ٩‏ سال أيا روميان دگر هیچ شكستى را متحمل 
می‌شوند؟ خير. 

موضوع را كمى ساده‌تر بیان می كنيم: 

بعد از شكست روم (در ۶۱۴ ميلادى) آن‌ها فقط شكست خوردند. تا 
اينكه سال ۶۲۲ ميلادى ييروز شدند و قرآن هم دقيقا أن را پیش‌بینی نموده 
بود (۶۲۳ هم آتشکده را خراب نمودند) و پس ازآن پیروزی. اين بار فقط يبروز 
شدند و دیگر شكست نخوردند (به ليستى كه خودتان نوشته‌اید نگاه كنيد). 

بعد همان گونه كه ذکر شد پیروزی رومبان هم يك پیروزی ساده نيود؛ در 
سال ۶۲۳ میلادی آن‌ها هم آتشکده‌ی بزرگ و مهم ایرانیان را به انش کشیدند 
و اتفاقا به نشانه‌ی انتقام آن را ويران کردند که برای مردم باورمند به آیین 
زرتشت به منزله‌ی نابودی بود ولی منتقد محترم چون خودش باورمند نیست 
اين حس و حال افراد معنقد را درک نمی‌کند. چنین شکستی برای ایرآنیان 
می‌تواند خبرساز شود و مردم دیگر ممالک هم ازآن مطلع شوند. 


منتقد در جملداى نوشته است: 


تع الحاد نوين. باتللاق رنكين 


«در جنين شرانطی هر فردی می‌توانست پیش‌بینی كند که اگر روم 
امسال شكست خورد در جند سال اینده پیروز می‌شود و محمد از همین وضع 
استفاده كرد.» 

به همین سادكى و خوشمزگی! 

عزيز من. توجه بفرمایید بازه‌ی زمانی مشخص شده! ۳ الى ۹ سال املنت» 
و فاطعانه فرموده رومیان پیروز می‌شوند (پیروزی که خبرساز شود و مسلمین 
مى توانند جواب مشركان را باآن بدهند). روميان بسيار ضعيف شده بودند و 
كسى باور نمی‌کرد كه دوباره آن‌ها در مقابل ابرقدرتى جون ايران پیروز شوند. 
شبهه‌ی «دوم؛ در مورد أعجاز سوره‌ی مباركه روم: 

یا از این مبهمتر می‌توان پیش‌بینی كرد؟ روميان بيروز شدند. نا جه 
حدى؟ در كجا؟ در جه تاريخى؟ 

در جه سرزمينى؟؟ كفته در سرزمين نزديك. نزديك به كجاء مكرآن 
ياسخ: 

مشخصات محل شكست روميان (آدنی الارض) در قرآن ذكر شده نه 
ويزكى نقاطى كه در آن پیروز می‌شوند! 

ضمن اینکه اصلا مبهم نیست. همانگونه كه شکست آن‌ها یک کلمه بود 
پیروزی انها هم در یک کلمه بیان شده است. در توضیحات ثابت کردیم که 
اتفاقا مشخصات دقیق و جهانی أن مکان را هم ذکر کرده و فرموده در 
پست‌ترین سرزمین. بهانه‌های شما هيج وقت پایان نمی‌یابد چون 


ازحاد نوين. باتلاق رنكين ¥ 

نمی‌خواهید بپذیرید. قرآن در سه آیه‌ی کوتاه جمعا در چند کلمه چند 

موضوع را بیان کرده است. حال شما انتظار بیان جزئیات داريد! اگر جزئیات 
را هم بیان می‌کرد يك بهانه‌ی دیگر فراهم می‌کردید. 
شیهه‌ی «سوم» در مورد اعجاز سوره‌ی مبارکه روم: 

باز گفته رومیان پیروز می‌شوند. تا چه حدی؟ در کجا؟ در چه زمانی؟ 


گفته در عرض چند سال. بازهم همه مبهم است. 


زمانى كه بناى قران بر ی كوي بوده است. شما نمی‌توانید به آن اشکال 
وارد كنيد كه چرا به جزئيات نيرداخته است! 
ثابت مىشود. فقط كافيست اندیشه بقرماييد جواب سوالات شما که راحت 
است: 

تا چه حدى؟ در حدى که پیروزی آن‌ها در دنيا بييجد وبر سر زبانها 
خودشان» در جه زمانی؟ در بازه‌ی ۳ الى ٩‏ سال دیگر. 
شبهه‌ی «چهارم؛ در مورد اعجاز سوردى مبارکه روم: 

اگر تو ييامبرى چرا دقیق و درست پیش‌بینی نمی کنی؟ 

اولا قرآن کلام خداست نه ييامبريية و بارها ثابت کرده‌ايم. انیا عرض 


کردم از اول بنای بر کل یگویی بوده زمانی که قاعده بر اين است شما 


ETA‏ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


نمىتوانيد اعتراض كنيد كه چراآنجه مدنظر بنده می‌باشد نوشته نشده 
است. ثالثا هم «دقيق» است وهم «درست 00 ن بعد ازان شكست 
بزرگ وييمودن مسير اقول دوباره ساسانيان را شكست ندادند؟ مكر 
همان گونه كه به مقدسا تآ هم و قرآن فرموده 
در زیر ده سال. مگر دقيقا در زیر ده سال اين موفقيت به عمل نيامد! جرا 
دقت نمی كنيد كه خداوند «عدد» بیان نموده است! زیر ده سال! می‌گویید 
جرا نکفتة است از ۲ تا ٩‏ جد عددی؟ 

ما جندیر ن نوع بازه‌ی زمانی داریم. ماه. سال دهد. سده هزاره و... بضع 
هم یکی از بازه‌های زمانی می‌باشد! شما نمی‌توانید اشكال بگیرید که چرا از 

0 استفاده شذه وبأزهدى مدنظر من بیان نشده است! 

لازم است بدانید خداوند بنا ب بر حکمت خود عدد دقبة قیق خيلى از مسانل ر 
معلرح نکرده است و اين ی و دقیق قیامت. يا 
زمان مرگ افراد.. 


محدوده ی «بضع. ۲ تا٩‏ 


رۆری ر PE‏ ر ی 
1 1 أ 3 9 ۱ 7 
57 ۰ ۳ 3 
سا ۰ داد 2ن زعب و زمار را بد صم می د وحتيد كد محاسبات قرا, 


كه جرا 31 ز واحد و بازهء ی دیگری استفاده نکرده ا 
بنده معتقدم اگر قلبى خاشع و حق‌پذیر داشتيد همین برای ايمان آوردن 


Se 1‏ و ES‏ 2 1 ع 4 كد الا 
بود. و !گر عدد دقيق دقيق بیان می‌شد. با «روحیدای» کد الان داريد 


باز هم ايمان نمی‌آوردید. ٠‏ جون ن همد جيز واضح است. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين 1۳٩‏ 


شبهدى «پنجم» در مورد اعجاز سوره‌ی مياركه روم: 

پیش‌بینی‌های محمد دقیقا مثل پیش‌بینی رمالان و کاهنان است 
جملاتی سرهم می کنند و آنقدر چیزهای مبهم و نامعين در ان می‌گذارند که 
9 از آن‌ها با هر فردی جور در می‌آید. 

مثلا م ىكويند «تو آرزوهای بزرگ دارى. اما در به دست أوردن آنهاء 

کوشش كافى نمی‌کنی. در زندگی با سختیهای فراوانی روبرو بوده‌ای. کسی را 
دوست می‌داری و تالاش داری به او برسی. دشسمنانی داری ولى انان 
نمی‌توانند به تو ضرر برسانند. از حسودان بر حذر باش. موفقیتی در انتظار 
نوست و...) 

جملات ذكر شده با تمامی افراد بشر در هر زمان وهر مكان جور در 
می‌ایند و افراد نا كاه و كمهوش نيز اينها ا E‏ اين 
ترفند استفاده كرده است. حال شما بكوئيد كه «روميان شكست خوردند» به 
کذاميك از شکستهای آنان از سال 0۶۰۳ ۱۷ ۶ مربوط می‌شنود؟ 

«رومیان پیروز می‌شوند» به كداميك از پیروزیهای انان از سال ۶۲۳ تا 
۹ مربوط می‌شود؟ 

محمد مشکل را درست می كند و خود عقب مى ابستد. مطمئن از اينكه 
نتيجه از طرف مؤمنان هميشه به نفع أوست. مؤمنان همانگونه كه از جملات 
رمالان غی ب گوئی استخراج می كنند از جملات محمد هم معجزه می‌تراشند. 
می‌گویند محمد يبروزى روم را پیش‌بینی كرده و این يك معجزه است. در 
حالىكه هر کسی در زمان محمد می‌توانست جنين امر واضحی را بر اساس 
افا وان كدر اكه مركن رودن ا ا 
پیش‌بینی کند كه مثلا در مفتدهاى أينده داعشیان بمب‌گذاری بزرگی انجام 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


می‌دهند و تعداد زبادی را می کشند. اگر این پیش‌بینی كافى است همه مردم 
پاسخ: 

وافعا فقط مطالب را تکرار مى كنيد. مجبورم باز هم مطالبى که در كذشته 
توضيح داده‌ام را بیان کنم. در اين پیشگویی قران كريم؛ ييروزى و شکست 
روم بر سه محور استوار است: 

۱. در مورد پیروزی.. هيج احتمالى وجود ندارد و قاطعانه فرموده ييروز 
می‌شوند (تا جايى كه سيدنا ابوبكر ۲ روى أن شرطبندی نمود). 

۲ در مورد پیروزی.. بازه‌ی زمانی دقیقی تعيين شده است (۲ الى ٩‏ 
سال). 

۳. در مورد شکست.. فرموده در فلان مکان شکست خوردند (بست‌ترین 
نقعله‌ی زمین. که علوم امروز به أن دست يافته است). 

پس در پیشگوبی أيات مبارک قران سه گزاره وجود دارد: 

الق قاطعیت (در پیروتف) 

ب) زمان (پیروزی) 

ج) مکان («مشخصات جغرافیایی» كاملا دقیق و علمی محل شکست 
روم) 

واقعا برای کسی که «اهل انصاف» باشد هیچ توضیح دیگری لازم نیست. 
اما باز هم بیشتر موضوع را باز می کنبم. شما که پیش گویی دقیق و حساب 
شده‌ی قرآن را مانند رمالان می‌دانید (العیاذ بالله) بروید تمام کاهنان و 
فالگیران ورمالان تدا الجسم کیت ميته باش وا ان ايف ابا 


الحاد نوين باتلاق رتكين 64١‏ 


اينكه آن‌ها به صورت نكره ونامفهوم می‌گویند روزی خوشحال مىشوى. 
روزى در خیابان آب خواهى خورد. روزى به خانه‌ی عمه می‌روی و چای 
می‌خوری. جه ربطى به آيات مبارک قرآن دارد؟ با وجود اين يي شكويىهاى 
سدكانه. جه ارتباطى بين يب شكويى قران با پیش گویی انسانها باقى مىماند؟ 

اینکه شخصى به صورت كور بكويد ۴ ماهه دیگر در ارويا يك عمليات 
تروریستی انجام می‌شود. هرگز زمان و مكان و قاطعيت را نمىتواند اعلام كند 
مگر آنکه خودش برود اين عملیات را انجام دهد! تازه آن وقت هم نمی‌تواند 
قاطع باشد. شايد تا آن موقع خودش بمیرد يا آن روز در فرودگاه دستگیر شود 
و نتواند به محل مورد نظر برود و احتمالات دیگر.. يس قياس شما كاملا 
نادرست می‌باشد. دو سوال تکراری پرسیده‌ای که لازم می‌بینم باز هم جواب 
دهم 


حال شما بگونید که «رومیان شکست خوردند» به کداميك از شکستهای 
پاسخ: 

أن شکستی كه آنقدر سهمناک بود (از «لحاظ عقیدتی». فتح اورشلیم و 
به غنيمت بردن صلیب) که مشرکان مسلمانان را به خاطر ان اذيت م ىكردند. 
شبههافكن: 

«روميان پیروز می‌شوند» به کداميك از پیروزیهای آنان از سال ۶۲۳ تا 


۲۳ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


پاسخ: 
همان پیروزی که در آن آتش‌خانه‌ها را نابود كردند و به منزله‌ی «انتقام 
لشک روم را احيا کرد وبعد از آن دوباره شکست نخوردند. 
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شبهدى «ششم» در مورد اعجاز سوردى مباركه روم: 

مؤمنان باز مى كويند كه محمد كفته در عرض چند سال اين پیروزی به 
دست می‌آید. اينهم معجزه دوم. حال با مشكل روبرو می‌شوند كه جند سال 
بين ٩-۳‏ سال است يس بطور دلخواه شكست وييروزيهانى را انتخاب 
من کنتد که كاطئلة عاد هر از امال پاش وميه اصولی ۹6 تا شنجزه خور 
توا اجن او ا ا عون ماس تا باق تکیت وی 
پیروزی انتخاب کنیم. تنها ملاك فتح اورشلیم است چون مقدس‌نرین 
سرزمین برای رومیان مسیحی بود. از دست دادن اورشلیم توسط رومیان در 
سال ۶۱۴و به دست آوردن مجدد آن در ۶۲۹ يس از قرارداد صلح است. در 
این‌صورت فاصله بين شکست و پیروزی روم ۱۵ سال می‌شود نه ٩-۲‏ سال که 


پاسیخ: 

باز هم سخنان تکراری ! 

اصللا بحث انتخاب من و شمانیست. بعد از ۶۱۴ میلادی که اورشلیم فتح 
شد. اولین پیروزی رومیان در جه سالی می‌باشد؟ ۶۲۲ میلادی. 
؟ ۶۲۲ ميلادى که دقیقا می‌شود ٩‏ سال. 
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زمانی که تاريخ اين را گفته دیگر تلاش شما برای پنهان كردن اين موضوع 
بی‌فایده است. ضمن اينكه شما بر جه ملاکی فقط فتح دوباره‌ی اورشلیم را 
پیروزی می‌نامید؟ اينكه بعد از این همه شکست و تغيير پادشاه. دوباره موفق 
شدند امپراطوری فارس را درهم بشکنند. پیروزی نیست؟ تازه آن‌ها موفق 
شدند انتقام بی‌حرمتی‌های انجام شده در حق کلیسای اورشلیم را از ایرانیان 


۱ ۳۳ 


چند اشکال دیگر را از نوشته‌های یک منتقد دیگر پاسخ می‌دهیم. تاان 
است کی طولانی شده. اما باور کنید این استدلال و این اعجاز تاریخی به 
حدى ارزشمند است که (مشاهده م ىكنيد) مخالفان براى ناروش كردن ان 
جقدر تلاش کرده‌اند! لذا ما هم برای امتداد يرتوافشانى اين اعجاز قران كريم 
تخر تابد ى شام الله و ما ترق الأبائلة). 

چند شبهدى دیگر از یک «منتقد دیگر» را بررسى می‌کنیم. با اين تفاوت 


نمايم. به ياد داشته باشيد: 


.١‏ سبحان الله در حين نوشتن ياد سلطان صلاح الدين ايوبى جفنه افتادم. اين ابر قهرمان 
مسلمان كه بعد از فتح بيت المقدس كوجكترين سىاحترامى به شعانر مسيحيان روا 


تذاشت: 
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تكرار و بازگویی ناسزاهای دیگران. همان گفتن ناسزا می‌باشد. جه فرقی 
می‌کند که اين سخنان زشت از دهان جه کسی خارج می‌شود. مهم اين است 
که گوش مخاطب دوباره ناسزا را می‌شنود! دوباره به گزاره‌ی مقدس 
ذهنىاش بی‌حرمتی صورت مىكيرد! أن هم نه از دهان يك دشمن. بلکه از 
دهان یک دوست! 

لذا به ياد داشته باشیم ان شاء الله «جهت احترام به باورهای خود» 
هميشه این موارد را سانسور نماییم. 
شبهدى «هفتم» در مورد اعجاز سوره‌ی مبارکه روم: 

معجزه‌تراشان می گویند: در اين ایات. قرآن از لفظ «آدنی الارض» 
استفاده نموده که منظور «بحر المیت است». در پاسخ بايد گفت: 

اولا در کجای تاريخ بیان شده که در زمان ادعای پیامبری از سوی محمد 
چنین نبردی در منطقه‌ی بحرالمیت صورت گرفته است؟ ثانیا. چرا کسی از 
ييشينيان و خود محمد جنين فهمی را از «أدنى الارض» نداشته است؟ 

بغوى در تفسير اين أيه م ى كويد كه منظور نزديكترين نقطه‌ی سرزمين 
شام به عرب و عجم (در أن زمان به ما ايرانيان و غير عربهاء عجم م ىكفتند 
كرجه به معنى عمومى بيكانه است) می‌باشد: 

وهى أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم.. أنه كان بين فارس و الروم 
قتال» و كان المشركون يؤدون ان تغلب فارس الروم. لان آهل فارس كانوا 
مجوسا اميين. والمسلمون يؤدون غلبه الروم على فارس. لكونهم آهل كتاب. 
فبعث كسرى جيشا الى الروم و استعمل عليها رجلا يقال له شهریراز: و بعث 
قيصر جیشا إلى فارس و استعمل عليهم رجلا بدعى یحفس. فالتقيا باذرعات 
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و بصری. وهی ادنی الشام الی آرض العرب و العجم . فغلیت فارس الروم . 


قرطبی در تفسیرش به صراحت بیان می‌نماید که در اینجا «آدنی» به 
معنای «نزدیکتر» می‌باشد: 
«و آدنی معناه آقرب» 


او از قول مجاهد بیان می‌نماید که مکان جنگ نقطه‌ای بوده بين عراق و 
شام و البته نظرات مختلف.. وجاء الخبر الى النبی يوم الحدیبیه. ففرح من 
معه من المسلمین؛ فذلك قوله تعالی: الم غلبت الروم فى ادنی الارض یعنی 
أرض الشام؛ عكرمه: باذرعات. و هى ما بين بلاد العرب والشام و قیل أن 
قيصر كان بعث رجلا يدعى يحنس وبعث كسرى شهربزان فالتقيا باذرعات 
وبصرى وهی ادنى بلاد الشام إلى ارض العرب والعجم. مجاهد: بالجزیره و 
هو موضع بين العراق والشام . مقاتل: بالاردن وفلسطين . و ادنی معناه اقرب. 
قال ابن عطيه: فان كانت الواقعه باذرعات فهى من ادنى الأرض بالقياس إلى 
مكه.. 

طبرى در تفسيرش م ىكويد که «آدنی الارض» از ايران تا شام را شامل 
مى شود: 

«من ارض الشام الى ارض فارس.. و الصواب من القراءه فى ذلك عندنا 
الذى لا يجوز غيره بضم الغين لاجماع الحجه من القراء عليه فإذ كان ذلك 
كذلك فتاويل الكلام: غلبت فارس الروم (فى ادنى الارض) من ارض الشام 
الى ارض فارس.» 

لفت آدنی از ریشه‌ی دنا به معنی نزدیک شد است و آدنی به معنی نزدیکتر 
هست و تا به امروز صحایه و مفسران همگی آنرا به معنی نزدیکتر دانستند در 
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قرآن در ۲۰ مورد از این لغت استفاده شده که ۱۸ مورد به معنی نزدیک‌تر 
است. 

مثلا سوره‌ی نجم: 

ئم دنا فتدل * فکان قاب سین أ ادن 4 (نجم مه 


» نزدیک‌تر آمد. تابه قدر دو کمان با نزديكتر شد.» 
سین رتیت بر زو ن رب 


در قسمت توضیحات این را پاسخ دادهايم؛ و خود اذعان نمودیم که بله 
اکثریت مفسران از بين معانی موجود برای واژه‌ی «أدنی» «نزدیکتر» را معرفی 
نموده آند. ولى یک سوال: آيا واقعا آن‌ها از اين قاعده‌ی علمی مطلع بودند که 
اورشلیم ۴۹۳ متر يايينتر از سطح دریاهای آزاد جهان است و به عنوان 
پست‌ترین «منطقه» روی کره‌ی زمین معرقی شده است؟ اگر مطلع بودند وآن 
نمودیم که می‌فرماید: 

#ستريهة یات في الا اي وَفى آنمسهم خی يَتَبَيّنَ هم أنه احق اولم 

يَڪف بِرَيَكَ أَنَّهُ عل کل شَئْءٍ هید * (فصلت: +ه) 

را در اقطار و نواحى (آسمانها و زمين. كه جهان كبير است) و در داخل و 

پستده نیست كه پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (جه 

حصو وياد از این OS‏ که بنا مكرك وین اهل قورف 
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حكمت خود را برروى همدى ذرّات كائنات ووجود موجودات نگاشته 

است؟). 1 

خداوند فرموده در «آینده » «نشان خواهيم داد» يعنى پرونده اين اعجاز و 
شگفتی‌ها برای هميشه بسته نشده است. بی‌شک قاعده‌ی کار را مىدانيد اما 
قران محيد)ا می‌باشد نه «فهم عالمان برجسته‌ی اسللام). مطمئن باشید آن‌ها 
هم قائل به موصونيت فهم خود از خطا نبوده‌اند. لذا اين كه بگوییم اين 
ترجمه‌ی آن‌ها درست نیست. نه خود را بزرگتر از آن‌ها دانسته‌ايم نه ادعا 
کرده ایم علم ما به اندازه‌ی علم آن‌هاست: نه از بزرگی وسرورىآنها كم 
می‌شود 9 ند مرتکب گناهی شده‌ایم. ايا تنما می‌نوانید قاطعانه بگویید اگر 
آن‌ها در عصر ما بودند و از نتیجه‌ی تحقیقات علمی اطلاع پیدا می کردند. باز 
هم همان فهم اولیه‌ی خود را اعمال می‌نمودند؟ 

در قسمت توضیحات بیان شد و باز هم تکرار می کنم. ما دست به ابداع و 
اکنشاف نزده‌ایم: معنای ((یست‌نر ) هم در قاموس‌های عربى براى اين واژه 
«پست‌تر» حاصل می‌گردد. جه مانع و دلیلی وجود دارد که بگوییم اين 
نیست؟ 

ظاهرا ميل و رغبت شما براى يافتن اشكال در قرآن اين مانع نتت وكرنه 
مانع ديكرى وجود ندارد!!! اما دو أيدى مبارک ذكر كرديد که در آنجا «أدنى» 


به معناى «نزدیک‌تر» ترجمه شده است. در پاسخ می كوييم: 
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ما منكر اين نشدهايم كه «نزدیک‌تر» هم یکی از معانى واژه‌ی «أدنى» 
می‌باشد. ولی قرار نیست چون در جایی اين معنا را داشت در همه جا اینگونه 
باشد! 

كلماتى كه اين گونه چند معنى دارند در جمله با توجه به «قرينههاى 
موجود» معنى می‌شوند. ولى انگار اين قاعده واضح و ساده را هم قبول 


ندارید! 


شبهه‌ی «هشتم» در مورد اعجاز سوره‌ی مبارکه روم: 

ين در انا مق سعوواى اتام تداده و یدق ارهمه ادغانی بالك 
کرده است. باز دیدید که مانند هميشه با تغيير و تحریف در ترجمه آیات از 
آن‌ها معجزه ساخته‌اند. و جالیتر اینجاست که در تمام این مورد نقل‌قول 
مفسرین بزرگ و اوليه قرآن نادیده گرفته می‌شود وبا تفسیر جدید و 
من‌درآوردی به دنبال معجزه‌تراشی هستند. که در واقع خود اینکار آن‌ها 
می‌تواند بهترین دلیل برای رد ادعایشان باشد. 
ياسخ: 

مخاطبان عزيز سخنان شما را بدون كم و كاست و تحريف و پاسخ‌های ما را 
هم مطالعه نمودند و در نهايت قضاوت دست أن هاست كه جه كسى ادعا 
کا 

ولى واقعا از کی تا حالا «انديشة کردن» و انتخاب «گزینه‌ی مناسب‌تره 
معجزه‌تراشی نام گرفته است؟ اين عبارت هم جالب است. «تفسیر جدید و 
من‌درآوردی؟!» مگر علم تفسیر تعطیل شده و دیگر کسی نمی‌تواند سراغ اين 
علم برود! این ادغاهای عجیب را از کجا آورده‌اید: مغلوم تست 
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شبهدى «نهم» در مورد اعجاز سوردى مباركه روم: 

موضوع قابل توجه ولى بی‌ارتباط با بحث ما اين است که جرا بايد مومنان 
از شكست يران در مقابل روميان خوشحال شوند؟ ايران جه هيزم ترى به 
مسلمانان فروخته بود كه محمد اينكونه كينه از ايران به دل داشت؟ 


پاسخ: 

فح کل اب تاد امام ان انيت قبل وبع ماخر ای 
موضوع يا هر چیز دیگر را نگاه نمی کنند. در یک جمله «دیدگاه انها جامع 
نیست» تصور كنيد شخصی در تاریکی شب. دستش را داخل كمد دوستش 
می‌کند. یک کارد تيز ييدا می‌کند. و به دوستش می‌گوید تمام زندگی تو پر 
است از بریدن و خون و اشیای تیز! 

ولی اگر لامب را روشن می کرد مشاهده می‌نمود که كمد او پر است از 
کاغذهای رنگی و زيباء و یک کارد و یک چسپ هم داخل كمد بود! دوستش 
به وسیله‌ی آن‌ها. کاغذها را می‌برید و به شکل كل در می‌آورد. اين دقيقا 
حکایت ما با اسلام‌ستیزان است! 

حال بنده از جناب شبهه افکن می‌پرسم. مسلمانان جه هیزم تری به 
ايرانيان فروخته بودند که بخاطر پیروزی آن‌ها. مورد طعنه و تمسخر مشرکان 
قرار گرفتند؟ 

ذو کی هه یز کی ورد ركو بر نشي امش 
تن ات ی زا نتشون کته 

پس حتمادلیلی وجود داشته و آنقدر هم ساده نیست که شما 
می‌فرمایید. اسلام و مسیحیت و بهودیت جزو ادیان ابراهیمی هستند (با 
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وجود تمام تحريفاتى كه درأيين مسيحيت و يهوديت بوجود أمده). هر سه بر 
توحيد. معاد. نبوت. كتاب آسمانی و.. تاكيد دارند لذا ارتباط بسيار نزدیکی 
بین این سه دين وجود دارد. اتفاقا در تورات 9 انجيل رسالت تبى مکرم اسلام 
مزده داده شده است (مثلا در گوگل موضوعی به نام «فارقليط» را جستجو 
می‌دانستند و از ان سوءاستفاده نمودند. 

آلبته توجه نمایید که خوشحالی مسلمانان یک «عکس العمل» می‌باشد نه 
يك «عمل.» آن‌ها روزی بخاطر شکست رومیان مورد تمسخر قرار گرفتند و 
ناراحت شدند! حال که قضيه برعکس شده است خوشحال شده‌اند! 

اگر شخصی اين سوال را از بنده بيرسد و زمان کافی برای پاسخگویی 
می‌گویم به همان دلیل که بخاطر شکست روم مورد تمسخر قرار گرفتند و 
ناراحت شدند (چرا بايد مورد تمسخر قرار بگیرند؟!) 

آما پیایید از زاويه ديكرى به موضوع نگاه کنیم چرا اين نکته را در نظر 
اعجاب‌برانگیز قران كريم مىباشد. و اين بدین معناست که پیش گویی‌های 
دیگر ووعده‌های دیگر قران هم محقق خواهند شد! قرآن یک پیش گویی 
به اين کتاب باور کرده بودند. حال اين پیش گویی به حقیقت پیوسته و آن‌ها با 
جشم خود حقانيت کلام الله متعال را دبدهاند. أيا جاى هيج خوشحالی وجود 


۷ 5 
ندارد؟ 
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شبهدى «دهم» در مورد اعجاز سوردى مباركه روم: 


همواره می‌توان با يك بررسى مختصر از شرايط و وضعيت طرفين جنگ 
فهميد كه كدام طرف يبروز خواهد شد ويا دست کم احتمال ييروزى كدام 
طرف بیشتر است. مودانيم محمد خود یک تاجر بوده است وبيش از 
انتخاب شغل ناشریف پیامبری و قبل از اينكه به سرش بزند كه ييامبر شود به 
شهرها و نقاط اطراف سفرها کرده بود. همچنین می‌دانیم که در ميان 
اطرافیان محمد افرادی بودند که اصالتا اهل ایران- مصر و روم بودند يا اينكه 
این مناطق را از نزدیک دیده بودند. دانایی از وضعیت مناطق برای تجار 
اهمیت زیادی دارد. حتی امروزه هم امنیت یک منطقه که در شرایط جنگی 
مختل می‌شود روی تجارت تاثیر مستقیم میگذارد و تجار پیش از انتخاب 
مال‌التجاره و منبع و مقصد خود بايد به خوبی بدانند که در کجا جه اتفافی 
می‌افتد. همچنین می‌دانيم که محمد خیال حمله به عجم و مطیع كردن 
آن‌ها را در سر خود می‌بروراند و از همین رو طبیعتا علاقه به مسائل نظامی و 
تحلیل قوای دو امپراطوری بزرگ داشته است. محمد انگیزه به دست آوردن 
اين اطلاعات را داشته است. ابزار آن را هم داشته است يس می‌نوانست 
باتوجه به وضعیت أن دوره به سادگی نتیجه جنگ را پیش‌بینی کند. همچنین 
با توجه به منابع مشخص است که حتى غیرمسلمانان نیز به دلیل اينكه 
زندگی روزمره آن‌ها تا حدودی مبتنی بر این دست مسائل بوده که در جریان 


بوده ایبت: 
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الف) 

به هر شاخ و برگی دست می‌آویزید که بكوييد اين پیش گویی ارزش 
نداشته. مطالبی که شما نوشته‌اید برای یک پیش‌بینی ساده صدق می کند. 
نه پیش‌بینی که زمان و قاطعیت آ ن اعلام شده باشد. 

بگذارید خیالتان را راحت كنم ۰ اگر تمام مردم مکه تاجر می‌بودند. به دو 
دسته تقسيم می‌شدند. نصفی از آن‌ها ۶ ماه در روم و ۶ ماه در حجا ز؛ونصف 
ديكر هم ۶ ماه در ايران و ۶ ماه در حجاز مىبود. همجنين اگر e‏ 
تحصیل کرده‌ی درس علوم سباسی می‌بودند. باز هم ابن پیش گویی «دقيق» 
و «قاطعانه» و «صحيح» غیرممکن بود. مطالبى که شما نوشتهايد برای يك 
بيش بينى ساده‌ی كمارزش مبتنى بر احتمالات صدق می کند نه انچه در 
قرآن آمده است. خواهشا دقت بفرماييد. 

ب) 

بحث اصحاب گرامی پیامبر چک را مطرح کرده‌اید. 

پیامبر. صحابی‌ای داشته به نام صهبب رومی ت که اصالتاً عرب می‌باشد 
اما تا دوره‌ی جوانی در روم بوده و آنجا پزرک شده است. اما سپس برده 
مى شود و او را به مردی عرب می‌فروشند و به حجاز می‌آید. در کناب‌های 
تاریخی آمده است او جزو اولین ایمان‌آورندگان به پیامپر می‌باشد. ! 


١‏ . صهیب بعد از سی و چند نفر مسلمان شد. (رک: : البدء و التاریخ- أبن طاهر مقدسی. جح 
ص ١‏ 5!! تهذيب التهذيب- ابن حجر. ج ۶. ص 1۳۹) 
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شکست روم در سال ۶۱۴ میلادی می‌باشد (بعثت هم سال ۸۰ لذا 
سیدنا صهیب 2 أن موقع در مکه بوده و از اين اوضاع و احوالی که می‌گویید 
خبر نداشته است. 

همچنین صحابدى ايرانى پیامبر تب 3 سیدنا سلما ن فارسی ی می‌باشد 
كه ايشان هم بعد از هجرت ودر مدينه ايمان آورده است. ولى عرض كردم اين 

ج( 
مسخره‌ی مسلمين! أكر وضعیت انقدر ساده و قابل پیش‌بینی بوده است 
انها هم چیزی نمی گفتند و می‌گفتند طبق اين شواهد و قرانن چند سال 
دیگر «احتمال» پیروزی روم وجود دارد لذا بهتر است آن‌ها را مسخره نكنيم 
(فراموش نكنيد. قرآن «قاطعانه» موضوع را بیان کرده نه با احتمالات). 

د) 


سفرهای ز تجاری پیامبر بل «قبل از بعثت» بوده است. همجنين ابشان 
بعد از بعئت مشغول ترویج و تشریح دين مبارک اسللام بوده است نه نجارت! و 
داد و ستد. 


عزیزمان ##. چهار سال از نبوتش سپری شده بود. شدیدا مشغول انتشار 


اطلاعات كذرا و تغییرپذیر هم اکنون را پیش‌بینی کرد! 


شمابى که جنير جنين ادعايى داريد يايد ادعای خود را ثایت کنید. پیامبر 
اعخلج اسلام:ٍ ین کحا؟ وبا جه کسی؟ این موضوعات را مطرح كرده وبه تحليل 
ےک کا ف E‏ 1 ۳۹ 
و رایزنی و کارشناسی پرداختد است؟ (بر فرش محال ار رچنین جيزى بوده 


باشد. باه ز هم نمی‌توان جنين امری را اين ن گونه قاطعانه و دقیق پیش‌بینی 


نمو۵), 
2 


شبهه‌ی «یازدهم» در مورد اعجاز سوره‌ی مبارکه روم: 

صورتى که ی ١‏ ز اوضاع و شرایط منطقه بی اطلاع 
بد 0 ا نروز سب ۳۳0 از طرفین ۰۵۰" است چندان کار 
عجيب و بزركى نيست. فرض كنيد قبل از اينكه بازىهاى جام جهانى شروع 
شوند شخصی بگوید تيم نيجريه در مسابقات جام جهانی قهرمان خواهد شد. 


رادر نظر نكيريم یک بر روی سی یعنی 
حدود سه صدم است. واگر نیجرید واقعا در جام جهانی پیروز شود بايد كفت 
كه این شخص شانس خيلى خوبى دارد ويا اينكه پیش‌بینی بسيار دشوارى را 

اما فرض كنيد كه تمام بازی‌های جام جهانی بد غير از فینال انجام شده و 
تنها دو نيم مانده‌اند كد با يكديكر مسابقه بدهند. یکی از اين تيمها برزيل 
است و دیگری نیجریه است. آیا اگ كر کسی بشن :ا ز بازی بگوید که پیش ىبينبى 
می كنم برزیل برنده این بازی و قهرمان جام جهانی خواهد شد. و این اتفاق 
بیافتد ایا می‌توان هنوز هم كفت اين فرد خیلی خوش‌شانس است یا 
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پیش‌بینی خيلى دشواری را انجام داده اسث؟ مسلما نه! حكن بای که دران 
احتمال رخ دادن هريك از حالت تنها يك دوم يا پنجاه درصد باشد پیش‌بینی 
چندان دشواری نیست و البتد این در شرایطی است که هيج اطلاعی نسبت 
به وضعیت ابن دو تيم. سابقدان‌ها و وضعیت روحی فعلی بازیکنان تیم 
نداشته باشيم. در حالى که اكر محمد را در اين مثال قرار دهيم در واقع اوبا 
بازيكنان ابن تيم رابطه داشت وبا وضعيت اين دو تیم از نزديك أشنا بود ودر 

اين است كه اساسا جنين پیش‌بینی‌ای حتى نيازمند شانس زياد هم 
1 نیست و کاری تسیار | فان نیت 


باسخ: 


این شبهه در بين جوانان فریفته‌شده زياد مطرح می‌شود. ولى فكر 
می‌کنم ساده‌تر از دیگر شبهات است. پیش‌گویی که قران کریم انجام داده. 
اصلا با «جام جهانی» و «بندسلیگا» و «سری |» و... قابل مقایسه نیست! 

واقعا جالب است. شبهه‌افکنان اصلا شرایط و جزنيات را در نظر نمی گیرند 
و فقط دو گزاره در ذهن باقی گذاشته‌اند! پیروزی روم! پیروزی ابران! 

ومی‌گویند اين ۵۰/۵۰ است و اصلا کار مهمی نیست. ولی چرا واژه‌ی 
«بضع» به معنای ۳ تا ٩‏ سال را در نظر نمی‌گیرند؟ که پیروزی رومیان در اين 
بازه‌ی زمانی انجام می‌شود!"! 

این پیروزی احتمال داشت در یک سال دیگر. دو سال دیگر. ده سال 
دیگر يازده سال دیگر. دوازده سال دیگر. سیزده سال دیگر پنجاه سال 
دیگر. صد سال دیگر. دویست سال دیگر... چند سال ديكر انجام شود! اصلا 
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خواهد بود! ولى شبهدافكنان به اين موارد توجه نمی کنند! و فقط می‌گویند 
اک دوا داد و کارزمهمی اجام نشده ا 


(دریغ از 


شبهدى «دوازدهم» در مورد اعجاز سوره‌ی مبارکه روم: 

می‌دانیم کتاب قرآن در ابتدای کتابت خود اعراب و نقطه گذاری نشده بود 
و سالها و به عقیده اشخاصی قرنها بعد از مرگ پیامآ ور مرگ اعراب و 
نقطه گذاری شد. همین طور می‌دانیم که زبان عربی به شدت وابسته به نقطه و 
اعراب است و معنی جملات را به سادگی می‌توان با تفیبر چند حرکت و نقطه 
به شدت تغییر داد. تغییر ابن أيد بگونه‌ای که جای فاعل و مفعولش عوض 
شود هم نیازمند تنها چند تغییر کوچک است. همچنین می‌دانیم که قران 
تحریف شده و مورد دستکاری خود مسلمانان قرار گرفته است. بنابراین كاملا 
این احتمال وجود دارد که اگر اين واقعه تاریخی (پیروزی ایران و سپس روم) 
واقعا اتفاق افتاده باشد. مسلمانان شکل اين آيه را بگونه‌ای تغيير داده باشند 
که سازگار با اين واقعه تاریخی گردد. 

از انجا که بار اثبات ادعای اين معجزه بر كردن مسلمانان است بايد پیش 
از تلاش برای اثبات اين معجزه نشان دهند که اینچنین نیست و قرآن نحریف 
نشده است و حتی حرکت‌های آن نیز همان طور است که محمد گفته است. 
جدا از اينكه مسلمانان بايد اثبات کنند کاتبان وحی واقعا آنچه محمد 
می‌گفنه می‌نوشتند و اين بخش اساسا الحاقی نيست و سایر دهها مطلب و 
موضوعی که بايد اثبات شود. مسلمانان بايد قرأنى بیابند که همزمان با محمد 
باشد و اعرابگذاری هم شده باشد تا بتوانند چنین چیزی را اثبات کنند و از 
آنجا كه قدیمی‌ترین قرآن‌های اعراب و نقطه‌گذاری شده با محمد سالها فاصله 
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دارند بعيد است بتوانند هيجوقت چنین كارى كنند و تا زمانى كه جنين 
نكردهاند باور كردن ادعاى أنان غير عقلايى است. 

جالب اينجاست كه اتفاقاً اين قضيه توسط خود مسلمانان نيز مطرح شده 
است ودر مورد این آيه كاملا صدق می‌کند. عبدالله بن عمر البيدوى قاضى 
مشهور شيراز و مفسر قرآن در کتاب خود «أسرار التنزيل و أنوار التأوى» به اين 
قضيه كه قرانت ديكرى از اين آیه نيز وجود دارد اشاره م ىكند؛ یکی از 
مستشرقين در این پیرآمون مىنويسد: 

ولى بيداوى استدلال مسلمانان را بطور كلى با مطلع كردن ما از وجود 
قرانت‌های دیگری از سوره روم تابود می‌کند. او می‌گوید که برخی قرائت‌ها 
معنای اين أيه با تغيير همین چند حرکت می‌شود «رومیان در سرزمینهای 
نزدیک پیروز شدند ولی بزودی يس از چند سال شکست خواهند خورد.» اگر 
اين درست باشد. آنگاه داستان شرطبندی ابوبکر و ابی بايد دروغ باشد. زیرا 
ابی خيلى قبل‌تر از شكست روميان توسط مسلمانان و حتی خیلی قبلتر از 
پیروزی روميان بر ايرانيان مرده بود. اين قضيه نشان می‌دهد که جنين 
احاديثى تا جه حد نادرست هستند. توضيح بيداوى اين است که روميان 
سرزمين پر آب سوريه (على ريف آلشام) را فتح كرده بود و این بخش از قرآن 
پیش‌بینی مى كند كه مسلمانان بزودى بر روميان ييروز خواهند شد. اگر اين 
معنى درست باشد. انگاه «نزول» این آیات بايد دس تكم در سال ۶ بعد از 
هجرت انجام گرفته باشد. روشن است که حرکات و نقطه‌ها در خط کوفی 
اصلی که قران بدان نوشته شده بود بكار گرفته نشده بودند. بنابراین 
هکی ی تواک مظعت باشد که کی امک ار این كو قرانت وريس ات د 
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ما مىدانيم كه در مورد تاره يخ نزول ار ين آیه. قرائت أن و معنى أن نكات مبهم 
بسيارى وجود دارد و نمىتوان اين بخش از قران را بعنوان يك پیش‌بینی و در 


ننيجه اثبات ييامبرى محمد دانست. ' 


باسح 
يعنى مطالبى مىنويسيد كه با شنيدن أنها مرغ پخته هم به سخن 
هی یگریت ا دنم تا اا مه مالي مت ورهن 


«پس نقش "حافظان وحی" در اين ميان جه می‌شود؟» 
أيا تابه حال نام «حافظان وحبی»" را شنیده‌اید؟ آیا می‌دانید بیش از 


1. C. G. Pfander, حووها]- ان صمعزاط‎ The Balance of Truth. revised and 
enlarged by W. St. Clair Tisdall [1 1۵1 of Life P.O. Box ۱8/۸ 
9503, Villach Austria :ومیل‎ 270-280 

۲ رابرت هبوم در کتاب «ادیان زنده جهان» می‌نو بسد: حقایق تاريخى بر اين دلالت دارند 

كد حضرت محمد : حتى یک كلمه از قرا : نی را 5ه به صورت امروزی وجود دارد به دست 

خود ننوشته است. در حدود بک سال يس از مرت پیامبر» جانشين وى ابويكر دستور داد 
اتال پیامبر راد | تطوز غ ی دقیقاً در خاطر دما حفظ كرده بودند ويا اينكه توسط 
صحايه مورد اعتماد و با اخلاص ایشان نگهداری ده بود جمعآور ری کنند. در حدود 
بازده و پا دوازده سال يس از درگذشت پیامبر. عنمان. از آنجایی که دید كمكم بين فراتتهای 

مختلف قران اختلاف و ناهماهنگی و سرد ركمى ديده می‌شود. دستور داد نسخه واحدی از 
قران تهیه شود کلیه سخ قبلی از بين برده شوند. بنابراین, متن حاضر قرآن اولین 
جمع وری ان نبوده بلكه تدو بن دومان است که بدين منظور فراهم أ مده که قبل از اینکه 
مسلمانان مثل بهود و نصاری در مورد کتاب مقدس خود دچار اختلاف و انحراف شوند 


جلوی ین کار را بگیرد.» (ادیان زنده جهان. ص ۳۵۲ - ۳۵۳) 
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ومدام مطالب را با همديكر مرور می‌نمودند ودر نماز ازآنها بهره 
می‌جستند؟ در «حفظ» که اعرا بكذارى وجود دارد آقای شبهه‌افکن» منكر 
اين که نیستید! 

فارغ از بحث حافظان. مخاطبان عزیز به متنش نگاه بفرمایید. كلا 
استدلالش بر پایه‌ی احتمالات بنا نهاده شده است! «شاید» اين گونه بوده 
باشد و آن را تغییر داده‌اند! 

به آن‌ها می‌گوییم: 

آیا با «احتمال» می‌توان به نبرد «یقین» رفت؟ 

گفتیم كه ماجرای شرطبندی سیدنا ابوبکر ثانا كه تاییدی بر صحت 
اعراب أيه است. و در بسیاری از کتاب‌های تفسيرى و تاریخی روایت مذکور 
آمده است؛ يعنى واقعا مفسران ما در اشتباه هستند و يك مستشرق از 
سیره‌ی نبی مکرم اسلام ی بیشتر اطلاع دارد! 

ممكن است اسلام‌ستیزی بگوید جه شد که در قسمت «أدنى» دیدگاه 
مفسران را نیذیرفتید ولی در اینجا می‌گویبد حرف آن‌ها صحت دارد؟ 

در پاسخ می گوییم. برای نقد هر مطلبی بايد دلیل ارانه داد. ما با دلایل 
محکمه‌پسند گفتیم مفسران بزرگ و عزیز ما از اين موضوع مطلع نبوده اند 
(موضوعی که در «اينده» پعنی در عصر ما مشخص شده است). 

ولی «شما با جد دلیلی» می‌گویید مفسران در اشتباه بوده‌اند؟ تازه شما 
در مورد موضوعی صحبت می كنيد که مربوط به سیره‌ی ييا مبر تك می‌باشد و 
مروت یف گزشهه السك ویک و فی آشکار دربتاه وو اغ ا 


۱ ن ک: التفسیر الكبير - فخر رازی, ج ۲۵, ص ۸۰ . 
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مورد قبلی كه یک امر مجهول بوده و در «آینده» کشف شده تفاوت دارد. 
مطمکن ا اک انتکالی درآ یات ووه ب داشته اسلاف‌ سای رشان 
بیکار ننشسته بودند. چنان روی اين موضوع مانور می‌دادند که تا به امروز هم 
ذركيابه] باقن می مان د ولق فده مکی کنیع که ار قرط تاتوای یه 
احكمالات وشايدى ما واگ روى وروا 

وصلّی الله عل سيدنا محمد و على أل سيدنا محمد 


براى يدر و مادر... 


یکی از جوانان می‌گوید: با يدرم بحث كردم و صداها بالارفت جلويم 
بسته‌ای از برگه‌های دانشگاه بود آن‌ها را برداشتم و روی ميز انداختم و به 
تخت خوابم رفتم و به خدا قسم اندوه قلب و عقلم را فرا گرفته بود.. مثل 
هميشه سرم را روی بالش گذاشتم. چون هر وقت غم‌ها زياد می‌شوند با خواب 
از آن‌ها می‌گریزم.. روز بعد از دانشگاه بیرون آمدم و موبایلم را جلو در دانشگاه 
در آوردم و پیامی برای پدرم نوشتم تا به اين وسیله از او دلجويى کنم. در آن 
5 

شنيدم كه كف ياى انسان از يشت ان نرمتر و لطيفتر است. آیا پای شما 
به من اجازه می‌دهد كه با لبم از درستی این ادعا مطمئن شوم؟ 

به خانه رسبدم و در را باز کردم. ديدم پدرم در سالن منتظر من هست و 
چشمانش اشکبار هست.. پدرم گفت: اجازه نمی‌دهم كه پایم را ببوسی ولی 
اين مقوله درست است و من شخصا باره أن را انجام دادم. وقتی کوچک 
بودی کف و يشت پای تو را می‌بوسیدم. اشک از چشمانم سرازیر شد. یک روز 
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به امر پروردگار از اين دنيا مىروند .. قبل از اين كه أنان را از دست دهيد به 
آنان نزديك شويد.. اگر هم رفته‌اند بر آنان رحمت بفرستيد و دعا كنيد. ' 

وقتى این متن را خواندم ناخواسنه كريه كردم. به یکی از دوستانم دادم او 
هم كريه كرد. و فهميدم اين ماجرا چقدر در قلب و جان رسوخ ييدا می كند. 

يدر ومادر جه نعمت كرانبهايى هستند... فرشتههايى كه روز به روز 
(بيشتر) شكسته شدن و چروکیده شدن أنها را ملاحظه می‌کنیم. تقريبا ده 
سال پیش وقتى مادرم نزد یکی از زنهاى فاميل نشسته بود. احساس کردم 
كه مادرم به نسبت او كمى درهم شكسته است... خیلی ناراحت شدم که 
والدين من هم به سمت ييرى می‌روند. 

هفته‌ی پیش به صورت اتفاقى به روستا رفتم (منزل یکی از فامیل‌های 
خودم» همان زنی که مادرم به نسبت او پیر شدنش به چشم می‌آمد آنجا بود. 

برایم عجیب بود اين بار آثاری از شکستن را در چهره‌ی او هم مشاهده 
می‌نمودم.. سبحان الله. اين دنیای فانی برای همه یکسان عمل می کند و 
«حدیث پرمعنای رفتن» و «كولهبار سفر را بستن». دوست و آشنا و بیگانه و 
مرفه و فقیر نمی‌شناسد.. 

عزیزان گرانبهایی که فقط خدا می‌داند تا کی باآن‌ها زندگی می کنیم! 
شاید تا امروز عصر! شاید تا چند روز دیگر! شاید تا چند سال دیگر و تنها 
خداست که آینده را می‌داند. خدایا ما را ببخش, خیلی وقت‌ها آنگونه که بايد 


قدر این عزیران ر ندانسته‌ایم. 


5 شيخ علي طنطاوي لنند. ترجمه: محمد ابراهيم ساعدی. 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


نا سنّم بيشتر مى شود تا دركم از زندگی وسيعتر می‌گردد. به أرزشمند 
بودن آن‌ها بيشتر يى مىبرم. یکی از مواردى كه در جامعه خودمان مرا زجر 
می‌دهد اين است که فرزندان گوشی به دست! در حق يدر ومادر خيلى 
پرخاشگری می‌کنند. 

یک گوشی به دست گرفته‌اند چون می‌توانند چند نرم‌افزار را باز کنند و 
پدر و مادرهایشان از اين مقوله هیچ اطلاعی ندارند. به حدی پرخاشگر 
شده‌اند كه اگر پدر به آن‌ها بگوید بيا این كار را انجام بده با لحن تندى ياسخ 
می‌دهند كه نمی‌توانم. اگر يدر كفت بعدا مشغول كوشى باش.. شروع 
می‌کنند به حرف‌های زننده که تو جه می‌دانی اين جيست؟ تو سواد نداری 
و... حاضر نيستند سر از گوشی بردارند! يا دخترهايى ديدهام كه اين گونه 
نسبت به مادر يرخاشكرى م ىكنند. ! 

جوانانی را ديدهام كه حاضر نيستند يدر كاركرشان به بعضى از مكانهايى 
كه او م ىرود (مثلا دانشگاه يا مدرسه يا جمع دوستانش) برود! احساس 
ما کته ای برغا ن ورمنقية ادها اعدا می كنذا 


١‏ قبلا عرض كردهام: در جامعه‌ی امروز ما يدر و مادرها بسيار مظلوم هستند. حون در عرض 
چند سال جامعه‌ی سنتی ما (به وسيله موبايل و فضاى مجازى و ماهواره و...) به سمت 
مدرنيته حركت كرده است (هنوز مدرنيته نيست ولى حركت كرده) نکته‌ی قابل توجه اين 
می‌باشد كه يدر و مادرهاى بی‌سواد ما در همان فضاى سنتى باقى مانده‌اند و جوانان به 
سمت مدرنیته در حركت می‌باشند. حال عده‌ای جوان بی‌عقل و نادان مئ یند يدر و مادر 
خود را اذيت می‌کنند كه من مىدانم و تو هيجى نمی‌دانی و دیگر سخنانی که قاب بیان 
نیست...عزیزان شاید زمانی که ما يبر شديمء فرزندان ما سراغ گزاره‌ای بروند كه ما توانایی 
درک و کار كردن باان را نداشته باشیم. ایاان‌ها هم بايد ما را تحقیر كنند؟! 
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در حالى كه نمىانديشند. مایه‌ی افتخار است جنين يدرى توانسته 
فرزندش را به اين جایگاه برساند.. (مىدانيد كه زندگی كاركرهاى زحمت کش 
چگونه است) و امور دیگر... 

نجام اف راخ که ایکون فك امل کی و این ج کات ا انام می دهت 
روزی خواهند فهمید که نعمت‌های گرانبهایی به نام يدر و مادره از 
موبایلشان (تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و...) از دوستانشان. از تفریح و 
قشف گت ام ها سا اف ده موی بل ن فا افش 
بن کا مت وای كدو هه اه ی هران كناو ا نله ارم ات ی کنیع 
ان شاء الله. 

e و‎ 

الک غا ار كلاق ل ا اينات ولا ا و كل ا 

كريماً© (اسراه: ۲۳) 

«(أى انسان!) بروردگارت فرمان داده است که جز أو را نيرستيد. و به يدر 

و مادر نیکی كنيد (و با آنان نیکو رفتار نمائيد). هرگاه یکی از آن دو ويا 

هر دوی ايشان نزد تو به سن پیری برسند. (کمترین اهاتتی بدیشان مکن 

و حثی سبکترین تعبیر نامدّبان‌ی همچون) أف به آنان مگو! (و بر سر 

ايشان فرياد مزن) و آنان را از پیش خود مران و با سخنان محترمانه با آن 


دو سخن بگو.» 


5 الحاد نوين, باتلاق رنكين 


شبهاتى, در مورد صفت «خالقيت» يروردكار 

الله خالق است: 

ابغدا به اين می‌انديشيم كه الله کی خالق شد؟ قبل آز اینگه خالق بشوة 
جه بود؟ اكر الله يس از خلق جهان خالق شد بنابراين زمانى بوده که خالق 
نبوده است. بنابراين از الهى كه خالق نبوده به الهى كه خالق شده تغيير يافته 
است بنابراين جيزى كه در ماهيت خود دجار تغيير مى شود شايسته مقام 

الله دنیا را از چه خلق كرده است؟ اگر مىكوييد الله يكباره دنيارا از هیچ 
خلق كرد (در حالى كه نبود) چگونه نيستى منشأ هستی شده. أيا زمانى بوده 
که نیستی با هستی برابر بوده است؟ آیا جمع شدن دو جيز متضاد در آن 
پاسح: 

چند سوال پرسیده که جهت پاسخگوبی دقیق همه را پاسخ می‌دهیم: 
شبعه‌افکن: 

«الله کی خالق شد؟» 


ياسخ: 


«قدرت» و «علم» و «اراده». با وجود اين سه مؤلفه (اوصاف) صفت خلق نيز 
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ثابت می‌شود. بنایراین خداوند قبل از خلقت هستی. «توانایی» خلق را داشند 


«قبل از خالقیت جه بود؟» 


وس 

با همان پیشفرض غلط پیش می‌روید که روزی خالق نبوده است! عرض 
کردم هميشه خالق بوده. اما به اقتضای خالقیت خود. هر زمان که صلاح 
دیده موجودات را بوجود آورده است. قرار نیست در زمانی که (بنا بر حکمتش 
هنوز) موجودات را خلق نکرده . اين صفت از او زایل شود! 
تحقق بيدا می‌کند . چرا؟ چون بنا بر حکمت بی‌منتهایش اين گونه صلاح 


نح کڪ نیافتد. يس خداوند عادل تست ۱ 


شبهه‌افکن: 


اگر الله پس از خلق جهان خالق شد بنابراين زمانى بوده كه خالق نبوده 
است. بنایراین از الهی که خالق نموده به الهی که خالق شده تعییر يافته است 


۱ البته بروز كمال دشت عدالت به نسبت مخلوقات است که در قيد مکان و زمان هستند در 


غير این صورت خداوند متعال عدالتش ثابت است بدون مقيد شدن به زمان و مکان. 


2و 
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ياسخ: 


اصلا ما فرض غلط او را نيذيرفتيم تا توضيح بعد ازآ 0 


شیهه‌افکن: 

الله دنیا را از جه خلق کرده است؟ اگر ر می‌گویید الله یکباره دنیا را از هیچ 
خلق کرد (در حالی كه نبود) چگونه نیستم ا هستی شده است؟ 

خلفت خداوند با خلقت انسانها فرق م ىكند. انسانها برای خلق یک انر. 
مثلا ساختمان يا ساعت يا نقاشی. بايد مواد اوليه در اختیار داشته باشند ولی 
خداوند به مواد نیاز ندارد ردو هر جه بخواهد ظاهر م ىكند. اگر می‌گویید 
برایمان قابل فهم نیست می كوييم. نباید هم که قابل قهم باشد! خالقی که به 
وسیله‌ی مخلوق به طور کامل قابل درک باشد که خالق نیست. او هم مخلوق 


در پاسخ به اين سوال که چگونه نیستی منشأ هستی شده است؟ 
می‌گوییم اين سخن هم نادرست می‌باشد. «نیروی خالقیت پروردگار» «منشا 
هستى» + مىباشد نه «نيستى»! ما ختداباوران کی كفتهايم منشأ هستى. 
نیستی است! 


در ادامه. باز هم طبق فرض نادرست خود نقد را ادامه داده و نوشته است: 
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شبههافكن: 

«آیا زمانی بوده كه نیستی با هستى برابر بوده ااا جمع شدن دو 
جيز متضاد در أن واحد امکان‌پذیر است؟» 
قرار داده‌اند در مقابل هن ۱ 
اين مطلب جزو شبهه‌ی ایشان نبود ولی جهت تکمیل بحت بررسی 
مى نماييم: 


روزى در جايى خواندم كه یکی از اسلامستيزان نوشته بود: شخصى که 
جيزى نداشته باشد. نمىتواند أن را به دیگران بدهد. حال خدايى كه ماده 


3 5 ج ماع CG‏ 
نیست. چگونه امور مادى را خلق كرده است؟ 


الف) 
پاسخ اين است که در مبحث خلقت خداوند موضوع فرق می‌کند. 
خداوند اک در ذات خود ماده ندارد: «توانایی» خلق ماده را که دارد. آن هم 


۱ شرط در اینجا محال است و خداوند متعال نيز محال است که ماده باشد. 





۸ الحاد نوين: بانلاق رنكين 


بر فرض مثال. ما تحصیل کرده‌ی فیزیک باشیم و بخواهیم به شخصی 
ادبیات بياموزيم. طبعا چون علم أن را نداریم نمی‌توانیم چیزی به او ياد دهي 
اکر از توانایی و علم ذاتی خود استفاده كنيم. باز هم راه به جایی نخواهیم 
بردء چون علم ما و به تبع أن توانايى ما ذاتى نيست و بدون آموزش و یادگیری 
بر هيج علمى مشرف نخواهيم بود. 


نداشته باشد هم می‌تواند با وجود صفاتش أن را به دیگران ببخشد. 

ب) 

يك نکته‌ی مهم در اينجا قابل‌تامل می‌باشد. نداشتن ماده يا مادی نبودن 
به خاطر ضعف خداوند نیست بلکه نشان از كمال مطلق پروردگار دارد. چون 
ماده محدود است و تاريخ مصرف دارد لذا خداوند فراتر از ماده است. حال که 
به خاطر «کمال وجودی» خود. از ماده بالاتر است. آیا نمی‌تواند چیزی که از 
خودش پایین‌تر است را خلق کند؟ 

به عنوان مثال- لله المثل الاعلی-می گویند هر کس مدرک دیپلم ریاضی 
داشته باشد می‌تواند اين مسئله را حل کند. حال شخصی دکترای ریاضی 
داشته باشد. أيا نمی‌تواند؟ اين شخص آنقدر باسواد است که دارای مدرک 
بالاتری است. و علم او فراتر از دیپلم می‌باشد. لذا بايد كفت هر كس مدرک 
دييلم ریاضی داشته باشد می‌تواند این مسنله را حل کند. به شرطی که 
مدارک بالاتر وجود نداشته باشند. آیا می‌توانیم به أن دکتر بگوییم چون مدرک 
تو ديبلم رياضى نيست يس نمىتوانى أن را حل كنى؟ 
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نكتدى مهم: توجه داشته باشيد كه اين مثال براى أمادة گی ذهنی و فهم 
شما مخاطبان بزرگوار مط ح شد و ربطى به كار خداوند ندارد. (ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير) 

حال خداى متعال «بسيار بالاتر» از این‌هاست كه بكوييم چون در ذات 
خود ماده ندارد يس توانايى خلق ماده را نیز ندارد. لذا همان حرف اول را 
تكميل هىنماييم. اين قاعده در مورد خداوند صدق نم ىكند. چون پروردگار 
بخاظ غلم و قلرت و ی ماسح و ثوانه سر كار انجام دهه: این 
قاعده (چیزی كه ندارى نمي توانی به دیگران ببخشی) برای گزاره‌هایی صدق 
می كند كه داراى محدوديت باشند. 

«من فرمولی را نمىدانم لذا نمی‌توانم آن را به دوستم یاد دهم. 

- جرا نمی‌توانی؟ چون نمی‌دانم. 

- چرا نمىدانى”: ؟ جون أموزش نديدهام. 

- جرا بدون آموزش نمی‌دانی؟ چون علم من محدود است و حتما بايد با 
آموزش نكتداى به أن ن افزوده شود. » 

اگر قرار باشد. شخصی «بدون آموزش» (ستکی به خود باشد) و 

نكتداى را بداند. طبعا می‌تواند أن را آموزش هم بدهد. 

يس خلاصدى تمام سخنان اين است: 

اگر گزاره‌ی , امتگیی بد خود بودن :» وجود داشته باشد. ابن قاعده صدق 
نمی کند. خدای متعال هم «كامل بی‌نیار » است و «وابستد به خود» می‌باشد 
به دلیل «کمال وجودی» ذات مبارکش ايشان ماده نیست آما با «توانایی 
مطلق» خود امور مادی را خلق می کند 


۷۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


شبهداى در مورد «خير الماكرين» بودن يروردكار 

اللد مكار انست 

یکی از صفاتى که در قران از آن برای الله نام برده شده است صفت مکار 
است. ايه ۳۰ سوره انفال می‌گوید: ای رسول ما به یاد ار وقنى را که کافران با 
تو مکر کردند نا تو را از مقصد خود که تبلیغ دين الله ست بازدارند يا به قتل 
رسانند پا از شهر خود بیرون کنند. اگران‌ها با تومکر کردند الله هم با آن‌ها 
مکر می کند و الله بهتر از هر كس مکر تواند کرد.» 

مکر و حیله در جه موقعی به کار می‌رود؟ در زمانى كد کسی نسبت به 
استراتزى و تاکنیک‌های رقیب خود را ضعیف ببیند بنابراین برای غلبه بر 


حریف دست به حیله می زند, بنا براين مکر و حیله‌ای ؟ ند در قا به الله نسبت 


2 رانا 


دادح سدق انستت با توانايى الله سر ناساوكارى دارد. 9 الله را در سطح یک 


موجود حفهباز که اد كد از حلریق فريب و نیرنگ کارهای خود را ییش می‌برد پابی 
می ورد. 


شما كاملا در اشتباه هستيد. 

بی‌شک خداوند تبارک و تعالى يك ذات بىنهايت ياك و مهربان می‌باشد 
اما بايد ديد خود را وسيع كنيم تا اين ذات مبارک را در حد توانایی بشرى 

قبل از هر چیز بايد بدانيم صفات وقتى از حالت خير خواهانه و محوطه‌ی 
انگیزه‌ی مثبت خارج شوند. شكل منفى به خود می‌گیرند. وگرنه در حالت 


مثبت ند تنها تادرست نيستند بلكه اوج فراست و هوشمندی شخص رأ به 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۶۷۱ 


نمایش م ىكذارند. به عنوان مثال شخصی دچار یک ضرر مالی شدید 
می‌شود. اما چون پدرش ناراحتی قلبی دارد مستله را در خانه مطرح 
نم ىكند. حتی وقتی پدرش از او می‌پرسد كسب و کار چگونه است پسرم؟ او 
می‌گوید: بسیار عالی يدر جان. 

حال اگر کمی دقیق اين رفتار پسر را بررسی كنيم. منوجه می‌شویم كه 
مرتکب «نفاق» يا همان دو رویی شده است. ولى آیا كارش نادرست است؟ به 
هیچ وجه. او بخاطر بیماری پدرش موضوع را مطرح نمی کند. 

باتصور کنید دشمن یکی از سربازان مسلمان را دستگیر کرده است. از او 
می‌پرسند در گردان شما چند فرمانده وجود دارند و الان کجا هستند. ادرس 
محل آن‌ها کحاست و.. او هم آدرس اشتباهی می‌دهد وان‌ها را می‌فریبد ایا 
این سرباز کار بدی انجام داده است؟ مسلما خیر. 

پس عزیزان بدانید «در جای خود» که شرعی هم می‌باشد. بايد فریبکار 
بود اگران سرباز در بازجویی دشمن صسادقانه پاسخ می‌داد. باید نام او را 
می‌گذاشتند بك فرد ساده‌لوح! نه يك فرد با ذكاوت. اتفاقا به هرکسی بگوییم 
آقای ايكس سربازا ن دشمن رافريب داد. او را تقدير می‌کند و نمی‌گوید: مكار 
است و شخص بدى می‌باشد: 

لذا بايد اين نکته‌ی مهم را ياد بكيريم که شايد اصطلا حانام عمل این افراد 
«نفاق» يا «فریبکاری» باشد ولی در باطن عملی كاملا هوشمنداند و مثبت 
انجام دادهاند. حال وقتى أيدى قرا, نمی فرماید: 

#ومکزوا وَمَكْرَ الله وَاللّه رانا یت © (آل عمران: 05) 

«و مکر كردند و خداوند مكر كرد و خدا است بهترين مکرکنندگان. » 


۳ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


مك کردند يعابى گمان می‌کنند كه می‌توانند خدارا فریب دهند! در 
اد امك قر مودد | خداوند بکترین مکرکنندگان است. در اینجا واژه‌ی مكر 
خداوند دارای «با ر معنایی مثبت # : مس بانشن: هرچند اصطلاحا به آن 


تزاف 
دكويند مكر. ولى ان مكرى نيست كه ما سراغ داريم و کافران انجام مىدهند. 
مكر در اينجا براى خداوند نقش «پاسخ» و «عكس العمل به عمل آن‌ها» را 
دارد.. جون خداوند نيازى به فريب انسانها ندارد! تابا همان بار معنايى منفی 
بيايد انسانها را فریب دهد! اين بدیهی است که خداوند هر كارى بخواهد 
انجام می‌دهد و با کسی تعارف ندارد! 


اثر موضوع را كمى بيشتر باز ؟ كنيم. پاسخ شفاف‌تر خواهد بود: 

واژه‌ی مکر در ذهن مایک معناى ب بسيار منفى را با خود حمل می کند. اما 
وقتی می‌گوییم دشمن مکر کرد. منظور ما چیست؟ دقیقا يعنى او چکار کرد؟ 
به هر حال «مکر کردن» یک فعل است و فاعلی آن را انجام می‌دهد. پاسخ ایب 
است که او به صورت پنهانی نقشه‌ای طرح کرد و کاری انجام داد که 


مخاطبش متوجه نشد درواقع چنب. 95 له حا اين فرایند 


تا من ند ری 
قران بیان فرموده که دشمنان. 1 ومد دارستی 


رو 


رها و برنامهريزى« های مخفياندا ى أنجام دادند اما مكر می‌توان هیچ فعلى را 


۲ له انگ اا ند دو رت ممد ه استعاا و اکر به شسلکد 
گر » به دو صورت ممدوح و هدمو ل می‌شود و اکر ر کرد خوب نسبت 

ا 2 
اده تنود مت ممذو ح امست وکر ن خسلجرد فبيح سسوب تود د این حالت مک منمود 





الحاد نوين باتلاق رنگین 1۷۳ 


حق را به سرانجام می‌رساند چنان برای آن برنامه‌ریزی انجام می‌دهد که 
كافران و دشمنان توحيد اصلا نمىدانند جه اتفاقى می‌افتد! 9 نمی‌دانند اين 
فعل و تدبير از كجا می‌آید! 

لذا اصطلاجا عکس العمل پروردگار هم مکر نام دارد. ولى با بار معنايى 
مثبت چون يك كار درست را انجام می‌دهد. ولى عمل كافران چون برای 


شبههاى در مورد «کامل بودن» يروردكار 

ألله كامل است: 

هر جيز كاملى از تعدادى جزء تشكيل شده است. بايد يك جيز کامل‌تری 
موه شتسه که ای زا رازه ع ممصا كد بنك خی كام وود 
آورد. آيا تصور يك کل بدون اجزا امکان‌پذیر است؟ آیا می‌شود کلی را متصور 
شد که اجرا نداشته باشد؟ بنایراین تصور اينكه چیزی کامل باشد و کامل‌تر از 
او چیزی وجود نداشته باشد كاملا غیررمنطقی است. 

وقتی به يك تابلو نگاه می‌کنیم هر چقدر نقاش أن تابلو ماهرتر باشد تابلو 
زیباتر و کامل‌تر به نظر می‌آید. اگر الله کامل است دنیا که نماينده تابلوی 
هنری اوست بايد کامل باشد. اما دنیایی که ما در آن زندگی م ىكنيم دنیای 
کاملی نیست. نواقص و زشتیهای زیادی در اين دنیا وجود دارد كه ما را متوجه 
کم‌هتری این عالق هی كفن در کتابهای مهارف اسلامی واف ایتکه له رابه 
ما بشناسانند می‌گفتند با دیدن يك چهره زیبا به هنرمندی الله پی می‌بریم. 


جه کسی جرنت می كرد بگوید يس هرگاه یک چهره زشت می‌بینیم به 


۷۶ الحاد نوین. باتلاق رنگین 


بی‌هنری خالقش پی می‌بريم. وجود سیل. زلزله. نانوانیهای جسمی انسان 
(مثلا كم بودن تعداد مخروطهای رنگی در چشم) اينها از نواقص طبیعت 

ایاان‌هایی که شیطان را موجودی واقعی که دست‌پرورده اوست می‌دانند 
با خود نمی‌اندیشند که چگونه دست پرورده الله كه برای سالها عابد بوده به 
يكباره از مسير الله خارج می‌شود. وجود شيطان دلیل بر عدم مهارت الله در 


خلق موجودات نيست؟ 


پاسخ: 

سه پاراگراف که هر کدام طرح یک شبهه‌ی جداگانه می‌باشد! 

پاسخ پاراگراف اول اين است که اولا نقطدی مقابل صفت «کامل»: صفت 
«ناقص » می‌باشد. نه گزاره‌ای به نام «جزء»! 

لذا وقتی می‌گوییم خداوند کامل است. يعنى هیچ نقصی ندارد. نه اينكه 
این ای وباي اس او خی رس کف که معا بان کی ادد 
توجه نکرده است! 

سپس نوشته‌اید. آیا تصور يك کل بدون جزء ممکن است (این بار جزء را 
در مقابل کل قرار داده‌اید. اما در خط بالا. جزء را نقطه مقابل کامل در نظر 
گرفته بودید!) ابن قضاوت كردن هم نادرست می‌باشد سخن شما مربوط به 
دنیای مادی و بشری است! ما از ماهیت ذات الله متعال هیچ اطلاعی نداریم 
كد این فلسفه‌ها را يشت سر هم چیده‌اید! کل باشد. جزء باشد. ماهیت 
دیگری داشته باشد يا هرجه باشد. ما از أن هیچ اطلاعی نداریم. وقنی که 


ê 1 8 5 3‏ 5 0 3 
نمی د انیم حط و نشان كشيدن حد مشمهومیی دارد ؟ 


الحاد نوين: باتلاق رنكين 1۷۵ 

در آخر نوشته‌اید: 

«بنابراین تصور اينكه چیزی کامل باشد و کامل‌تر از او چیزی وجود 
نداشته باشد کاملا غیرمنطقی است.» 

ببخشید چرا؟ احساس می کنم اين عبارت هیچ ربطی به دو سه خط 
گذشته ندارد و همین گونه مطر ح کرده‌اید! 

ما خدایی را می‌پرستیم که واجب‌الوجود است. قائم به ذات خود و كاملا 
بی‌نقص می‌باشد. نیازی به دیگران ندارد که بيايند نقص‌های او را برطرف 
کنند. آنکه از همه کامل‌تر است و کامل‌تر از او وجود ندارد خدای ماست: در 
غير اين صورت اصلا خدا نبود! يس ادعای شما صحت ندارد. 

در پاراگراف دوم سراغ زشت و زيبا رفته‌اید. ما بايد بدانیم هیچ نقص و 
خللی در آفرینش اين جهان وجود ندارد. مقوله‌ی زشتى و زيبايى كاملا 
سلیقه‌ای می‌باشد. ممکن است خانمی در ديد چند نفر بسیار زشت باشد اما 
در دید اشخاصی دیگر جزو زیباترین‌ها قلمداد گردد! 

و الله أعلم اين تنوع هم برای شناسایی افراد از یکدیگر و حنی آزمایش 
انسانها می‌باشد. عده‌ای با زیبایی و هیکل خود فخرفروشی می‌کنند و 
خداوند با نعمتی که به آن‌ها داده. آزمایش‌شان می‌کند. همچنین عده‌ای 
دیگر اين گونه نیستند و باز مورد أ زمايش قرار می‌گیرند تا مشخص شود که 
شکرگذار نعمت‌های پروردگار هستند يا خیر. 

اما شما هم از من بهتر می‌دانید آنچه انسانها را به طور حقيقى از همدیگر 
تفکیک می‌نماید بحث ذات و شخصیت و انسانیت می‌باشد. چون اگر کسی 
كه از نظر زیبایی پایین‌تر از افراد دیگر باشد با وجود اين مولفه‌ها(ی ذکر شده) 
بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. اين مولفه‌ها هم كاملا اختیاری هستند. 


۲ الحاد نوین. باتلاق رنگیر 


خلاصه قرار نیست اگر شخصی از لحاظ چهره و قيافه ایده‌ال نبود 
زندگیش تباه شود. (بحث زشت و زیم یبا را فقط برای «جلب توجه» مطرح 
کرده‌اید ک که عرض شد. عوامل جلب توجه واقعی نزد انسانهای فهمیده موارد 
ديكرى می‌باشد. همجنين به دليل كثرت سلاية لي 
صورت نكرفته است كه شما بياييد ادعا كنيد كار يروركار توانا ناقص است!) 
اما اینکه بر خی از ز اقراد داراى چهره وقيافهاى ناقص می‌باشند (مثلا 
شخصی مادرزاد یک چشمش نابینا است يا شخصی دبگر معلول است و...) 
این به عوامل ژنتیکی بر می‌گردد. عوامل و دلایلی که از دنیای انسانی بوجود 
می‌آیند و باعث ایجاد جهش‌های مخرب در تخمک و جنین می‌شوند. به 
عنوان مثال عدم رعایت بهداشت. آلودگی هول سموم کشاورزی و... كه گاهی 
اوقات باعث می‌شود زوجین فرزند ناقص به دنیا آورند و این خطای بشری 
است و ربطی به خلقت پروردگار ندارد 
در ادامه بحث لزله و بلایای طبیعب 
برهان نظم اين موارد را توضیح دادهايم كد زلزله و طوفان و... برای ما انسانها 
بلا می‌باشند ولی برای طبیعت لازم هستند و به وسیله‌ی آن اکوسیستم‌ه | 
أحيا م ىكردند... در مورد انسان هم خداوند متعال به ما عقل و اختیار داده 
که در يرابر انها از ز خود محافظت كنيم (مثلا خانه‌ی خود را در دهانه‌ی 
زودخانه بتا تکنیم: با اصول آیمتی را هنگام ساختمان‌سازی عایت 3 
بحث سلول‌های مخروطی چشم را کرده‌اید. كه چرا کامل‌تر از 
نیستند. هميشه این نکته را بخاطر بسپارید که «چرا اين گونه است» 9 


ی را مطلرح کرده‌اید. قبلا در قسمت 


اشكال باشد نه اینکه بگویید «جرا اين گونه هت ۱ 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ٤۷۷‏ 


چون خیلی جيزهاى ديكر هم می‌توان گفت. مثلا مىتوانيم بگوییم جرا 
انسان بال ندارد. چرا أنسان دو جنم در يشت سر ندارد: چرا انسان ۴ دست 
ندارد و... ولى اينها اشكال نیستند. خالق توانا با علم خود اينكونه صلاح 
ديده است. ولى شما كه مخلوق هستید می‌گویید من این گونه صلاح 
مىبينم. طبعا خالق از مخلوق بهتر می‌داند. آيا چشم‌های انسان در اوج 
ظرافت ودفت كلف تشه اند کی كام ماییده 

همچنین در بالا گفته‌اید کسی جرأت ندارد وقتی فرد زشتی را دید بگوید 
يس خالق آن يك فرد بی‌هنر است. پاسخ اين است که از ديد و سلیقه‌ی شما 
این گوند است. سلیقه‌های دیگری وجود دارد که ان شخص را بسيار زیبا 
می‌پندارند و آن‌ها به هنرمندی خالق أن پی می‌برند. ولی أيا هنرمندی خالق 
فقط با چهره ثابت می‌شود؟ دست و دهان و چشم وكوش و این همه اجزا در 
كنار هم در اوج دقت و مهارت کار می‌کنند (حال فرد دارای هر چهرهای 
باشد!) آیا اين بیانگر هنرمندی خالق نیست! کمی ديد خود را وسیع کنید. 
«حتی تعریف زیبایی نزد آفراد مختلف متفاوت است.» 

در پاراگراف سوم بحث شیطان را کرده‌اید. اين موضوع جه ربطی به دو 
پاراگراف قبل دارد! 

اين شبهه را به کرات پاسخ داده‌ایم. شیطان یک جن بود. دارای نیروی 
اختیار! مثل ما انسانها او از اختیار خود سوءاستفاده کرد (مانند شما).. و به 
سمت گناه رفت. زمانی كه شيودى خلقت اوبدين شكل است كه اختيار 
داشرا شیف ادا شمش کید ER‏ مقافت SEO‏ 
قدرت مهار أن را نداشته (العياذ بالله) شيطان موجودی است که يروردكار خود 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


أن را حيات بخشیده و خود جان أن را می‌گیرد و خود أن را در جهنم 
می‌افکند. 

و این ادعا هم گویای اين است که از فلسفه‌ی زندگی اختیاری و وجود 
نفس اماره و نفس لوامه اطلاعی ندارید که اين دنیا سرای آزمايش است وما 
بايد با نفس خود در مقابل خطاها بايستيم و به سمت نیکی‌ها گام برداریم. 


شبهه‌ای در مورد «خشم» و «مهر» بروردکار 


خشم و مهربانی الله: 

خدایی که تحت تاثير افعال بندگان خويش قرار می‌گیرد و همراه با 
عملکرد آن‌ها از خود واکنش نشان می‌دهد لايق صفت خدایی نیست. 

داستان قوم لوط و مود و عاد و بنى اسرائيل که در قران ذکر شده همگی 
نشانگر خشم الله و تاثير پذیرفتن از افعال انسانی است. بعضی در توجیه 
مهربانی الله می گویند مهربانی الله همانند مهربانی انسان نیست که تحت 
تاثیر احساسات درونی قرار بگیرد بلکه منظور از مهربانی الله لطف بی‌دریغ 
می‌کند تضاد دارد. مثلا برای نمونه به آیه ۷۳ سوره آل عمران توجه کنید: 

«بگو ای پیغمبر فضل و رحمت به دست الله است به هر که خواهد عطا 

پا به آیه ۴۷ سوره بقره توجه کنید: 

«ای بنى أسرائيل ياد كنيد از نعمتهایی که به شما هديه کردم و شمارا بر 


عالمیان برتری دادم. 1 


الحاد نوين بانلاق رتكين 575 


بای ا که کر موه خم الله است نونج ه کید با کی كوي خشم الله 
ازنوع خشم بشرى نيست. 

آيه ۷ سوره بقره می‌گوید: «قهر الله مهر بر دلها ويرده بر گوشها و 

أيه ۱۵ سوره بقره می‌گوید: «الله آن‌ها را استهزا كند ودر كمراهى قرو 
گذارد که حیران و سرگردان باشند. » 

ضرب‌المتلی وجود دارد که می‌گوید: خودش می‌برد و می‌دوزد! و 
می‌فروشد. 

واقعا مصداق واقعيش را در اینجا مشاهده می‌کنیم! شبهه افکن به ظن 
خود عقیده‌ی ما را نقد می‌کند! اما نسبت به عقاید ما! كاملا بی‌توجه و 
بی‌تفاوت است. یعنی «هر جه باب میلش» باشدآن را به عنوان «نتیجه» 
معرفی می‌کند! 

زمانی که ذات الله متعال با ذات ما انسانها تفاوت دارد. چرا اصرار دارد 
تبدیل در ذات و ماهیتش يديد آید. يعنى چیزی را كسب می‌کند که قبلا أن را 
آيا باعث تغيير و تبدیل در «ذات خداوند» متعال می‌شود؟ خیر! اصلا اين گونه 


لتنسسساء 


۰ الحاد نوین. باتلاق رنكين 

ما بارها ذكر كرديم كه علم و اراده و قدرت خداوند متعال ازلی است و اگر 
فعلی انجام می‌دهد. «آن فعل» جديد است نه اينكه «ذات خداوند متعال» 
دچار امور جدید شود و تغيير بيدا کند! 

لذا خشم خداوند باری تعالی در قالب «عکس العصل» و «عقابی» به 
نمایش در می‌آید که برای بندگان اتخاذ می‌کند. مثلا برای قومی بلا نازل 
می‌کند. و اصلا به اين معنا نیست که خداوند مغل ما عصبانی می‌شود و 
نفسش بند می‌آید و پرخاشگری می‌کند و... خیر ! (العياذ بالله). 

همچنین خشنودی خداوند در قالب «عكس العمل» و «لطفی» به نمايش 
در می‌آید که برای بندگانش اتخاذ می کند. مثلا يك باران پر رحمت را بر آن‌ها 
نازل می‌کند كه به وسیله‌ی آن کشاورزی مردم رونق پیدا م ىكند و اینگونه 
حجرت و a‏ و و بو 

منتقد برای تقويت ادعایش چند أيه ذکر کرده ولی او طبق معمول «هر جه 
خود خواسته» را به عنوان «نتیجه» یادداشت نموده. در حالی كه اصلا مفهوم 
آیات اين نیست! 

آومی‌گوید. مومنان می‌گویند لطف خدا بی‌دریغ است. برای تایید این 
گفته‌ی مومنان أيدى ۷۳ سوره‌ی آل عمران را قيد کرده مبنی بر اينكه خداوند 
می‌فرماید فضل و رحمت من بی‌انتهاست. سپس آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی بقره را 
ذكر می‌کند که خداوند فرموده ای بنی‌اسرانیل شما را بر جهانیان برتری دادم 
و ادعا می‌کند آين دوآیه با همدیگر متضاد هستند! (واقعا شما تضادی بين 
ابن دو ایه می‌بینید! جدای از نبود تضاد اصلا اين موضوع جه ربطی به نقد 
صفت خشم و مهربانی خداوند دارد! مگر سخن او در مورد اين صفات نبود؟) 


الحاد نوين .با تالا ق رنگین لاع 


پاسخ ادعايش (در مورد آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی ال عمران) اين است که لعف 
عمومی پروردگار در جهان وجود دارد. ولی عده‌ای به زور أن را نمی‌خواهند 
(مثلا با زور و اجبار و پا نهادن بر روی فطرت خود مسير کفر و ناباوری رادر 
پیش می گیرند) اما باز هم خداوند در حق انها لطفش را ادامه می دهد مغلا 
نه تنها (بلافاصله) عذابشان نمی‌دهد. بلکه رت به‌ان‌ها فرصت توبه 
می‌دهد. در تمام اين مدت سلامتی و رزق و روزی انها را تامین م ىكند. 
(واقعا وقتی به اين موضوع فکر می‌کنم ناباوران را خیلی بی‌انصاف و 
پیمان‌شکن مىيابم). 

اما در مورد برتری بنی‌اسرانیل (ایه‌ی ۴۷ سوره‌ی بقره): والله اعلم منگور 
أيه ان ات كف ناميران رادم اسان ا مان گنه شاه قوم نت اسان 
مایم يزا مان نوس ابس نه ایتک رها لحان اسافت طق و کا 
دیگر مردم برترى داشنه باشند! و ملاحظه بفرمايبد خداوند نعمت‌های 
فراوانی كه به ان‌ها ارزانى داشته رأ ياداورى می‌کند تا بلكه شرمنده شوند و بك 
نسخدم ی جديدتر و كامل د تر دين ن يرورد قار ایما ن بیاورند.. 

همان‌گونه كه گفتیم هيج تضادی بين اين دوایه وجود ندارد! چون 
موضوعات متفاوتی را پوشش داده اند. 

در ادامه آیه‌ی ۷ سوره‌ی مبارکه‌ی بقره را ذکر کرده که خداوند متعال 
فرموده است: 

«قهر الله مهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمهای ايشان نهاد كه فهم 
تایه الق انیت یو اسان ا افك داضت یبیل 

این بار با ترجمه‌ی نادرست مواجه هستیم در آیه چیزی به نام فهر الله 


وجود ندارد! اين متن أيه به همراه تر جمه: 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنگین 


#حَتَمَ الله عل قلوبهم و على سَمْعِهمْ و على أَبْصارهِمْ غشاوةٌ و لیم 

عَذابٌ عَظیم © 

«خداوند دلها و كوشهايشان را مهر زده است. وبر چشمانشان يردهاى 

استت: 9 عذاب بزرگی در انتظارشان است. ٩‏ 

و همانگونه که در بالا شرح دادیم «حرکت گناه‌آلود و کفرآمیز آن‌ها» که 
کاملا با اختیار صورت گرفته. موجب شده خداوند اين مُهر رابر قلب آن‌ها 
بزند و بر جشمان شان يرده بيفكند. فعل خداوند نتیجه‌ی اعمال زشت 
خودشان است وگرنه خداوند هر کسی را با فطرت سالم و خداخواه خلق 
نموده ات خلاصه خداوند جنين فعلى را در قالب مجازات برای اين اقراد 
انجام داده و دات خودش ثابت و غير قابل تغییر است. 

در ادامه بحث آیه‌ی ۵ سوره‌ی بقره را مطرح کرده که خداوند آن‌ها را 
مسخره می‌نماید. منتقد مدعی شده که: 

البته آن بحث مسخره كردن توسط خداوند را توضیح خواهیم داد ولی 
انصافا جه ربطی به موضوع یکسان بودن خشم و مهر بشری با خداوند دارد! 
( که مشاهده قرمودید ثابت نمودیم اصلا خشم و مهر بشری با خداوند مثل هم 
نیست). 
نظر بگیرد موضوع از چه قرار است! به آیه‌ی قبلش یعنی أيه ۱۴ توجه 


بفرمایید. سپس به آیه‌ی ۱۵: 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ٤۸۲‏ 


#وذا ما لین منوا وا قالواآ آمَنَا واذا لوا ال شیّاطینهم الوا ِنَا مَعَكْمْ 

نما خن مشتهرئون* 

«وقتی که (منافقان) با مزمنان روبرو می‌گردند. می‌گویند: ما هم ایمان 

آورده‌ایم. و هنگامی كه با رسای شیطان‌صفت خود به خلوت 

می‌نشینند. م ىكويند: ما با شمائیم و (مؤمنان را) مسخره می‌نمانيم.» 

الله منتهری بهذ وَيَندَهُمْ فى تیان يَحْمَهُونَ * 

«خداوند ایشان را مسخره می‌نماید وآنان را رها ساخته تا کورکورانه به 

سرکشی خويش ادامه دهند. » 

مشاهده م ىكنيم كه مسخره كردن خداوند از نوع عكس العمل است نه 
عمل. همجنين در قسمت مكار بودن توضيح دادیم چون اين كار خداوند 
ياسخى است در خور عملى که انجام داده‌اند. شايد نام أن همان مسخره 
كردن باشد ولى مفهوم آن تدبير و جاره جويى است و بار معنايى منفى با خود 
به همراه ندارد. ' 

در پایان لازم است بدانيم «سطحی‌نگری و عدم توجه. مشکل اصلى 
اسلامستيزان است.» آن‌ها از اسلام بدشان می‌آید (چون سد راه اهداف 
نادرست‌شان شده است). به هر شاخه و كياهى دست م ىأويزند تا بلکه عیبی 
در اسلام مبارک بيابند ولی خوشبختانه منطق آیین پروردگار متعال به حدی 
قدرتمند است که هرگز به وسیله‌ی دشمنان. خدشه‌ای به آموزه‌های رفیعش 
وارد نخواهد گشت. مطمئن باشید تنها کاری که می‌توانند بکنند اين است که 


ين صفات اگر برای انجام یک فعل نادرست باشند بار معنایی منقی دارند. برعکس أن هم 
ek‏ ااام مل هریس واد بان مان میت به رو نو اهتد گت 





5 الحاد نوين. باتلاقی رنكين 


مسلمان‌های ساده‌لوح و ناا گاه 9 احساسانی رابا خود همراه نمايند. ولى ان 
شاء الله روشنکری ما نویسندگان مسلمان ادامه خواهد داشت تاآن زمان که 


همدى برادران و خواهران عزیزمان به جمع ما بازگردند (و ما توفیقی الا بالله). 


خودنمایی‌های کاذب. دریچه‌ی ایجاد شبهه برای جوانان 
کم‌تجربه.. 

پارسال زمستان جهت انجام کاری به یکی از شهرهای هم جوار رفته بودم. 
تقریبا تا وقت غروب آنجا بودم. یکی از دوستانم که اهل همان شهر بود (و 
سالها بيش در دانشگاه با هم همکلاس بودیم) کفت آمشب تباید بروی: من و 
تعدادى از دوستان ديكر در منزل یکی از همکلاسی‌های سابق برای شام 
دعوت شددایم. گفتم تو دعوت شدی من که دعوت نشدم! 

خيلى اصرار کرد حتی به ان دوست (كه صاحب مهمانی بود) اطلاع داد 
که فلانی اینجاست. اصرار می کنم و نمی‌آید! خلاصه او هم به من زنك زد و 

من هم قول کردم و رفتم. باور آنید. در غمرم جنين تشریفاتی ندیده 
بودم! جندين نوع غذاو دسر و اصلا نمی‌دانستی جه بخوری! ببینید من 
آنچه در مهمانی می‌شنیدم. خانم خانه از دو روز قبل مشغول پخت و پزو 
درست كردم شده بود(!) 

جالب اینکه در حين این میمانی از هر جه می‌گذاشتند هم عکس 
ھی گرفتیی! خلاصه علی‌رغم طولانی بودن مهمانی در اين شب سرد زمستان. 
همه جيز تمام شد و رفنیم.. وقت خروج به أن دوستم (صاحب خانه) گفتم. 


الحاد نوین. بازالاة ق رين LAD‏ 


مرد حسابى آخر اين همد اسراف برای چد! وافعا لازم بود؟ توجبهش. عدر بدتر 
از گناد بود کد بماند...! 

به هرحال خيلى تشکر کردیم و رفتیم. بعد منوجه شدم نمام عکس‌ه‌ی 
خوردنىهاى أن شب (اعم از سفره و میوه‌های رنگارنگ و کیک واجیل و 
نوشیدنی‌ها و...) را روی گروه تلگرامی خود کل اش داد (من ۳ شم بسك گروه 
خود اضافد کردد بودند و عکس‌هارا ديدم). گروهی متشکل (شاید) از ۶۰ 
در گروه عکس‌ها را دیدند) آنقدر درداور بود که تمام انجد جورده بودم کوفتم 

نفد طى تحقيقاتى ۲ كد انجام داد دم اسلا در خی ی از جاعها انين بلدا ست 
تفه ات" خصوصا بانوان خاند. از خوراکی‌های خوشمره ها تیب 
بگذاریم هنرنمایی. خودنمایی. يا هر چیز دیگری! 

كاد ی که بنده واقعا مخالف أ ن مسنم عزدر ان تو توانایی مالى ياك مثشل هم 
نیست! تك افراد فقير هم مانند شما کوشی هوشمند و تلكرام دارند. وى 
مطمنن باشید همه نمی‌توانند مانند شما هر روز. عكس مرغ سوخاری پر 
شده با شكلات 9 تددیگ مرغ سوختد و جه و حد را چيا کت ! 3 بجورند! 

تصور كنيد دختر و پسرهای نوجوانی که در گروه مشترك بين فامیل 
زيتون صرف می‌نماید. اما در خانه‌ی انها (امروز) يدر کارگرشان بعد از کرفتن 


دسنمزد دو كيلو كوجد حريده د ماد.شا- املت سادداه د.بست كرد است؛ 
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1 الحاد نوينء بانلاق رنگین 


جطور اين غذا از كلوى أن افراد مرفه يايين سی‌رود. واقعا برای من خوردنى 

از غذاهای حلال هرجه مىخوريد نوش جانتان. ولی چرا مردم راباآن 
زجر می‌دهید! اين که رفیقی دارم هم سطح خودم است و غذای خود را به او 
2 می‌دهم اشکالی ندارد. نهایتا «می‌تواند» به همسرش بگوید همین را 

بش بيزد! ولی در اين گروه‌ها افرادء ی وجود دارد که كه «اگر بخواهند هم» 

3 تهیه‌ی چنین غذایی را ندارند! حال گروه‌های زیادی وجود دارد كه 
خانم‌ها به عنوان ادت ت آشپزی‌های خود را در ا. ن به نمايش می گذارند. 

خواهرانم اين کار شما همراه اثرات مثبت. اشرات زیانباری هم به همراه 
دارد. اين كار را متوقف كنيد. انجه مى خوريد نوش جانتان. ولی خانمهاى 
خانواده دهاى فقیر را انقدر حسرت به دل نكنيد !ان هم جنس مونث که لطيف 
و دل‌نازک می‌باشند. 

حال بحت غذا یک مورد کوچک خودنمایی بود نمايش ماشین و ساعت 
گرانبها و گوشی موبایل ست شده با ساعت و عینک آفتابی و کت و شلوار 
کف 

تا به حال جوان هاى زيادى براى بنده ييام فر ستاده‌اند و از فقر و نداشتم 
امكانات شكايت م ىكنند! ويك دنيا شبهه برايشان ايجاد شده TET‏ 
شما یکی از دلايل یاس ونا اميدى اين جوانان همین خودنمایی‌های كاذب 
نیست ؟ برای نعمتی كه خدای متعال به ما ارزانى داشته بايد شكركذار باشيم 


نه اینکه ان را ابزاری کنیم برای دل‌شکستگی و نابودی روحیه‌ی دیگران. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۸۷ 


پاسخ به نامدى جوانی كه می كويد سردرگم شدام... 


سلام من جوانی ۲۱ ساله هستم که از یکی از شهرهای ایران با شما 
ارتباط برقرار نمودهام. همیشه با خود می‌اندیشم که اين همه عرفان ودين و 
عقیده در جهان وجود دارد. حال سوال اين است که چرا بايد ان ادیان را 
غلط بدانم در حالی که هنوز چیری از آن‌ها نمی‌دانم! من هنوز درباره أنها 
نحقیق نکرده‌ام! و اگر بخواهم در مورد همه آن‌ها تحقیق يا تحصیل كنم به 
صدها سال زمان نیاز دارم. و همین مرا سردرگم می‌کند. لطفا مرا راهنمایی 


پاسخ: 

ولیک اناو و ا و اف 

از خداوند متعال خواستارم كه تمام جوانان اين مرز و بوم را سربلند و 
شادكام بفرمايد. برادر عزيزم دغدغدى شما منطقی می‌باشد. اما إن شاء الله 
توجه به جند نکته‌ی زیر می‌تواند شما را از سردركمى رهايى بخشد: 

الف) 

در جهانى كد ما زندكى می‌کنیم أن دسته از دينهايى که حاوى اموزه‌های 
خوبى هستند خود به خود معروف شدداند و مردم زيادى آن‌ها را يذيرفتهاند 
كه عبارتند از: 


«اسلام مسیخیت ۰ بهودیت. بو دأبيسم. هندوبيسم a‏ :لشت 


2 مه 


4 الماد و“ 


"1 8 ۱ لزان ار 
که ماان‌ها ۳ مى شناسيم لذانيازى 
هی آمازون برویم. در بین مردم محلی انجا به تحفیق مبدانی 


اللو ا ی اشتک 


۳ فراوانیی كد دارند 00 زيادى ی ر | جذب نکرده و در 2 


کوچک جغرافیایی محصور مانده اند (مثلا در خت‌پرسنی!). 


طبق اين قاعده مشاهده مو تیم كد فقط جند دين پاق می‌مانند 3 با 


توجه. بد آمعانات موجود در دنیلی معاصر. امکان تحقیق در مورد ن‌هابرای 


نبازی نیست که تمام عمر خود را أصرف تحقبق 


ی عن و جود د دارد. لذا 


7 


در 


ل كد مرحلهي ی اول را سپری کردیم و نافذترین و معروف‌نرین ادیان 


E‏ راق تحذ! E‏ 0 ر 
بان رز در بوندی نقد و بررسی باقی کذاشتدایې ر این بار با فیلتر ديكرى 
۱ ۲ 


جد «بی‌شویم وان بحث «خداشناسی» ادیان است. 


سوال ایتجاست: واقعا دینی که در زمیندی بدیهیات خداشناسی مشکل 
داشته باشد ایا این شايستكى و لیاقت را دارد که در مورد حق يا ناحق بودن 
ن به شك و كمان بيفتيم؟ ایا شايستد است بخاطر ان دجار تزلزل و دوگانگی 


روح و روان شویم! به عنوان مثال در ابي نهاى هندويسم ويودايسم. عملا به 


.١‏ البتد دين زرنهت برای ما ابراتيها نا اين اندازه معررف است هسجنين اينها بأ نام ادین» 


دنهو ر بندناند و ترنه قبلا نو یح داده‌ايم له مان محتلف هم دين هسك 





الحاد نوین» باتلاق رنكين EAA‏ 


یکسری مجسمه‌ی دست‌ساز, الوهیت و تقدس بخشیده‌اند! أيا همین خط 
بطلانی بر عقاید آن‌ها نیست؟ 

مثلا در أيين هندویسم یک محسمه وجود دارد به نام خدای «ویشنو» که 
خدای محافظت نام دارد. یکی دیگر وجود دارد به نام «شیوا» خدای شیوا 
نابودگر و فنا کننده می‌باشد. خدایی دیگری وجود دارد به نام «برهما» که 
افریننده می‌باشد. خدای دیگری وجود دارد که زن است ونام او «لا کشمی» 
به معنای الهه‌ی ثروت و خوشبختی می‌باشد. لاكشمى زن «ویشنو» است و 
هر دو خدا می‌باشند!! 

ما بايد از خود بيرسيم. وجود الهه‌های متعدد جه معنایی می‌تواند داشته 
باشد!؟ خدای احد و واحد یکیست! 

وجود «چندین الهه» يعنى ضعف در بين أنهاء چون یکی این ویژگی را 
دارد و از ویژگی‌های دیگر عاجز است. دیگری اين ویژگی را ندارد و ديكر 
ویژگی‌ها را دارد.. 

نکته: 

اک ارت قاض هتم یی مه و اش کرک عدا رانو اسان 
و اهل توحید (تک‌خدایی) می‌باشند (با تاثير از اسلام در هندوستان تشکیل 
فده ابیت اما العا وها قط ویو يك ها توب ادير 
امورات خداپرستی همچون توحید ربوبیت در جنبه‌ی تشریع و توحيد ولایت 


(تشریع و تکوین) و توحيد اطاعت و... بی‌بهره‌اند. ! 


۱ در این زمينه مقاله ای به قلم] قای محمد مهدی على مردی نوشته شده با عنوان «یگانه 
پرستی در اسلام وايين سیک و نقد و بررسى أن از منظر اسلام» که برای اطلاع بیشتر 
می‌توانید بدان رجوع نمانید . (نام نویسنده و مقاله را در گوگل جستجو بفرمایید) 


۰ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 


يا مثلا در بودايسم در بين برخى از فرفه‌های بودايى افرادى وجود دارند 
كه به عقيده | انها روح بودا در وجوداً, ن‌ها تناسخ بيدا كرده است. يعنى بعد از 
مرگ دوباره بازگشته! است (و به نوعی این افراد بوداهای زمان خود شده‌اند!) 
اين آفراد پرستیده می‌شوند. عده‌ای در معابد خود خاکستر تن بودا يا درخت 
بدی (درخت بیداری) که به یاد آن درختی که بودا در زیر آن به مقام 
نوریافتگی و بیداری نائل شد را تقدیس و پرستش می‌کنند. همچنین تندیس 
و مجسمه بودا را تقديس می‌کنند! آقای وبل دورانت در کتاب تاريخ تمدن 
خود م ىكويل: ' 

«پیروان استاد (بودا) د ريايان عمر دراز او كم كم به خدا كردن او رو آورده 
بودند.» لذا مشاهده می كنيم بعد از او مجسمه‌ها را ساختند و آن نقش 
يرستش باقى ماند.. 

حتی در گفتا رهای بودا این جمله مشهود است كه می‌گوید دنيا ازلى و 
ابدى است و به خالقیت خداوند معتقد نيست... ۲ 

اصلا در آیین بودا «اعتقاد به خدا یا خدایان از اصول اساسی ایمان به 
شمار نمی‌آید و به همین دلیل. غالبا گفنه می‌شود دين بودا یک دين 
خداتشناسانه است»" 

و واقعا مشاهده مئكتيم که از همان گام اول یعنی «توحید». اديان 


غير أبراهيمى دستشان خالی می‌ماند و دلیلی ندارد برای حق و نا حق بودن 


ار تاه ريخ تمدن ويل دورانت» ج ۱. ص ۵۰۶. 


۲ . آشنايي با اديان بزرف. حسین توفیقی. ص ۷ 1. 
0 جامعه شناسي دين. ملکم هميلتون. هی ۲ 
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أنها به جزتيات أيينشان بپردازيم» اين قاعده برای دین‌های بومى و 
كم جمعيت هم صدق می‌کند. دین‌هایی كه در قسمت الف ذكر شد. اول بايد 
توحيد (یگانه‌پرستی) وجود داشته باشد ويس ازآن سراغ امور ديكر رفت. ' 

ج( 

آيين زرتشت هم (الهى يا غير الهى بودن آن مورد اختلاف علما می‌باشد 
اما اگر فرض كنيم الهى است) زمان خود دين ياك و يسنديدهاى بوده ولى به 
مرور زمان تحريفات زيادى بهآن اضافه شده است. در مورد اينكهأيا 
زرتشتی‌ها ثنویت دارند و دو خدا را می‌پرستند يا نه اختلاف نظر وجود دارد. 
اما آنجه بنده از لابلای نظرات گوناگون برداشت نموده‌ام اين است که بر فرض 
آلهی بودن دين زرتشت. قبل از ظهور زرتشت مردم ایران دوگانه‌پرست بودند. 
ولی او آمد در مقابل اين امر ایستاد سپس بعد از فوت او همین دیدگاه به 
داخل این دين رسوخ بيدا کرد و چنان که مشاهده مىكنيم دوگانه‌انگاری (نه 
دراه پوس ی )در شین آنضا EE‏ ایک آ نها هقف یک فنا ريبادت 
می‌کنند ولی در قسمت خلق كردن معتقدند که خوبی‌های جهان را «اهورا 
مزدا» (سپند مینو) خلق کرده است وبدی‌های جهان را «اهریمن» (انگره 
مینو). لذا آنان توحید در عبادت دارند ولی توحید در افعال ندارند. کناب 
آسمانی آن‌ها (اوستا) تعس فنا اوی تشکیل شته ات که هدر 


مورد یعنی هم «دوگانه‌انگاری» و هم «توحيد در افعال» در آن دیده مىشود: و 


۱. توجه:ما با دلایل عقلانی (عقلی که در بين همه‌ی انسانها مشترک است) توحیدآن‌ها را 


مشکل دار معرفی مىكنيم و اصلا معیار بررسی ما اسلام نیست که شخصی بگوید؛ شما 
متعصب هستبد و غير از خودتان همه را غلط می‌دانید! 


این نشان از تحريف کتاب‌شان دارد. فارغ از بحث توحيد. تحریفات و 
اشكالات فراوانى در آيين زرتشت وجود دارد مثلا در بندهش" مىكويد زنان 
موجودیت شیطانی دارند (از سره‌ی اهريس هستند) در همي منبع آمده كه 
خدا مى كويد اگر مجبور نبودم هرگز زن را نمی‌افریدم) خدا و مجبور شدن!! 

طبق فیلترهای بیان شده فقط ادیان ابرهیمی باقی ماندند. اين بار کار 
ما بسیار راحت شده است. اسلام و مسیحی و بهودیت. 

قبلا مطالبی در خصوص اين دو اس بيان نموددايم. مثالا در مورد 
مسیحیت گفنیم الان مسیحیان در سطح جهان چهار انجیل را قبول دارند! 
خودتان قضاوت بفرماييد اگر کتابشان تحريف نشده است چرا تبدیل شده به 
۴ عدد! 

جالب اين جاست که گاها مطالب «مخالف هم» در اين نسخه‌های متعدد 
وجود دارد. مثلا در یکی از اناجیل دفيقا د, :ورد یک عمل (در زمان و مکان و 
شرايط برابر) گفته أنجام می‌شود اما در اتحیل دیگر می گوید انجام نشده 


است. در مورد تورات هم مطالبی از این تست وجود دارد. مثلادر معن 


.١‏ براى مطالعات تكميلى در این موضوع کتات عدن الهی. اثر استاد مرتضی مطهری قسمت: 
ابحئی در مورد زرتئت و اوستا») را مطالعه نسن.. 
؟. بندهشء فرنبغ دادگی. ص ۸۳ ؛ توجه: بنادهشس یکی از مهمترين مشون دینی تاریخی 
زرتشنی می‌باشد. 
".در نامه‌ای كه برای جوانان اهل کتاب نوشتهاه موجود است. به فهرست کناب مراجهه 


فر خان 
بغر مایب 
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توراتی که مورد تايبد تمام بهودیان حهان است: يك نفر تشيع جنازه‌ی 
موسی آمده پس اين راوی چکاره است؟ مگر غير از اين است که بايد بعد از 
موسی باز هم به مردم وحی شده و آبات تورات نازل شده است؟ 

اين يك بررسی اجمالى خدمت شما برادر عزیزم: حال ببینید اسلام 
مبارك از «تمام اشكالاتى» كه براى اديان جهان ذكر كرديم مبراست يا خير! 
باشيد دين خداوند متعال. دینی که پروردگار جهانیان خود وعده ی حراست از 
معجزه‌اش (يعنى قرآن محيد) را داده است هرگز دارای مشكل نخواهد بود. 

خواستم بدانید با معيارهاى عقلى. دليلى برای آشفتگی و سردرگمی كه 
بیان نموديد وجود ندارد اما در يايان استدلال راحت‌تری را به شما معرفى 

(۵ 

آن بحث «اعتماد به محققان مسلمان» است. بله شماروی ادیان دیگر 

كار نكردهايد. فرصت پژوهش در مورد ادیان مختلف جهان رأ نداريد ولى اين 
به معنای (عدم کار کردن» 9 «ایستا بودن » محققان مسلمان نیست! 

برادر جان در بين ما مسلمين نوعی تقسیم کار صورت گرفته است: 
عده‌ای به صورت تخصصی روی مسیحیت کار کرده‌اند. عده‌ای به صورت 


ريزبينانه ايين بودایی را بررسی نموده‌اند: عده‌ای به واکاوی ایین زرتشت 
پرداخته‌اند و... لذا اگر مسلمانی نمی‌داند و کار نکرده است. برادران و 


٤‏ الحاد نوين باتلاق رنكين 

خواهران مسلمانش کار كردهاند. كتابها و مقالات جامعی نوشته‌اند وآنها را 
منتشر نموده‌آند. مطالبی كه در دسترس هستند و همه می‌توانند بخوانند. 
قطعا در بين مسلمین پژوهشگران منصفی وجود دارند که متعصبانه انديشه 
دیگران را نقد نکرده اند و کورکورانه نگفته‌اند فقط ما برتریم بلکه با بیانی شيوا 
می‌گویند اسلام برتر است اين سند و این هم مدرک لذا اگر کسی توانایی 
مطالعه نداشته باشد می‌تواند به آن‌ها اعتماد کند. و اگر قصد خواندن دارد 
می‌تواند پژوهش‌های آن‌ها را بخواند و خود قضاوت نماید. 


أن جه در اين ميان بسیار مهم می‌باشد. روحیه تحقیق و پژوهش است که 
الحمدلله در کلام شما مشاهده می‌شود. امیدوارم خداوند متعال درهای 
رحمت خود را بر روی همه‌ی ما بگشايد. الحمدلله على نعمت الاسلام 
فراموش نکنید که خدای مهربان می‌فرمید: 

إن این عِندَ الله الإشلام» (آل عمران: )۱٩‏ 

«بيكمان دين (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسلام (يعنى خالصانه 


تسلیم فرمان الله شدن) اش )و این. آئین همه‌ی پیغمبران بوده است). ۱ 


سلام. من بینشی از جانب شما نسبت به خدا می‌خواهم که به دور از 
تعصبات دینی باشد. خداپرستی شما برای بنده ارجحیت دارد تا دین‌پرستی ! 
و علیک السلام و رحمت الله و برکاند بله خداپرستی اصل کار است اما از 
طريق دين (كه به معنای برنامه‌ی زندگی می‌باشد) انجام می‌شود. یکی از 
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صفت‌های همین خداوند منان. «هبادیا می‌باشد. و مخلوقات خود ر 
آخرین دين توصبه‌شده و سفارش‌شده از جانب خداوند منان؛ اسلام مبارک 
می‌باشد. اما بینش بنده در مورد خدا: 

شما عدد یک را در نظر بگیرید و هزار صفر جلوی آن بگذارید. ببینید جه 
عددی خواهد شد...! 

حال اگر آن «یک» را برداریم ۰ صفر کنار هم باقی می‌ماند که 
حاصل‌جمع و ضرب همه‌ی آن‌ها باز هم صفر است و خدای متعال در ذهن 
م ىكند و هر آنچه برای او وجود قاتلىم صفر خواهد شد. 

له نُورْ السّماوات و الارض* (تور: ۳۰) 


هوش مصنوعی. عصر رباتها و شبهاتی در مورد خلقت انسان 
به نظر بنده کسی در عصر حاضر وجود ندارد که پیشرفت‌های حاصل از 
علم و تکنولوژی را دیده باشد اما تحيّر و تعجب در چهره‌ی او آشکار نكشته 
باشد. فضای مجازی انقلابی ایجاد کرد که سالها پیش وقتى به کافی‌نت‌ها 
مىرفتيم و در مسنجر پاهو با دیگران صحبت می کردیم هرگز چنین سهولتی 
(در گفتگوی مجازی) برایمان قابل تصور نبود. عرصه پزشکی و فناوری نانو 
دست‌ورزی‌های ژنتیکی و بسیاری از امور دیگ زندگی بشری را متحول 
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قاب للم س‌ترین مثال در اين زمينه برای شما عزيزان. قفل برخى از 
صفحه را باز می کند. به اين فناوری «هوش مصنوعی» گفته می‌شود. 
حوزه‌های دیگری هم کاربرد دارد. مثلا در يك رستوران رباتی را قرار داده‌اند 
که با فناوری هوش مصنوعی می‌رود نزد مشتریان سفارش‌ها را دریافت 
می‌کند. به آشیزخانه می‌رود غذا را بر می‌دارد و تحویل می‌دهد و بسیاری از 

حرف و حدیث در مورد هوش مصنوعی بسیار زياد است. مثلا عده‌ای از 
دانشمندان هشدار داده‌اند كه در هزار سال دیگر ربات‌هایی که انسانها تولید 
کرده اند طغیان مى كنند و عليه انسانها وارد جنگ می‌شوند. البته این یک 
«قرض» است و یک «پیش‌بینی !۰ اما اگر احیانابه تحقق پبوست حمله‌ی 
آن‌ها توسط «مخترع أن ربات‌ها» برایشان تعریف شده وآن‌ها نمی‌توانند به 
«بینشی» برسند که بايد انسانها را نابود كنند و خود در جای آن‌ها زندگی 
کنند! 

و این دقیقا موضوع بحث ماست. مسائلی که الان وجود ندارد. و كاملا بر 
پایه‌ی فرض و گمان مطرح می شود اما می گویند «شاید» در آینده جنین 
چیزی پیش بیاید و شاید هم پیش نیاید! لذا می‌توانیم از آن بگذریم و در مورد 
أن سخن نگوییم ولى چون برخی از جوانان مطالبی در اين زمینه مطرح 
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می‌کنند. لازم است ابهام‌های مطرح‌شده را بررسی نماييم نا خدایی نکرده 
کسی يا کسانی را به سمت انحراف فکری و عقیدنی نکشاند. 

به طور خلاصه عده‌ای می‌گویند «شاید». روزی ربات‌هایی ایجاد شود که 
«فکر کنند» و با «اختیار خود عمل کنند». حتی بتوانند ربات‌هایی در شکل و 
قبافه و ساختار خود بسازند و... 

ناباوران می‌گویند اين همان ایجاد شعور و فکر است. أن هم بدون نیاز بد 
روح و هستی و تولد. لذا انسان هم می‌تواند انسانهایی را خلق کند (به هرحال 
اين سخنان را عليه نفکر خداباورانه‌ی ما مطرح می‌کنند. چون می گوییم 
خداوند ما را خلق کرده است). 

نکته‌ای که در اینجا بسیار قابل‌توجه می‌باشد اين است که اصلا درست 
نیست برای چیزی که هنوز به دست نیاورده‌آی و معلوم نیست به دست 
خواهی آورد يا نه. ادعا داشته باشی و (به زعم خود) عقیده‌ی دیگران را به 
چالش بکشی! 

این مسئله دقیقا مانند اين است که یک جوان در بين دوستانش بکوید 
من می‌خواهم ۵ سال دیگر به ورزش بوكس بروم و بسیار قوی شوم. انقدر 
قوی كد استادم را شکست دهم يس سمت من نیایید! وگرنه کتک خواهبد 
خورد! (دوستانش هم می‌گویند هر وشت رفتی و چیزی که می كُويى به دست 
آوردی بیا و برای ما خط و نشان بکش, الان که چیزی نیستی!). 

و واقعا عجیب است. عدهاى بد خاطر ایده‌ای که خدا می‌داند محقق 
خواهد شد يا نه. مى خواهند خلقت انسان را به چالش بکشند! ايا همین 


بیانگر خالی بودن دستهای آنان در حوزه‌ی استدلال نیست ! 
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اما جهت بررسى ابهامات مطر ح‌شده ماة فرض مىىكنيم. دقيقا أنجه ان .ها 
می‌گویند به وقوع خواهد پیوست. اصلا د فراتر از سخن أنهاء فرض می‌کنیم 
روزی خواهد رسید که نصف مردم جامعه ربات خواهند شد و نصف دیگر 
انسان. یعنی وقتی به آرایشگاه رفتیم اصلا تشخیص ندهیم که صاحب آنجا 
ربات است يا انسان. اصلاح خود را انجام دهیم با او حرف بزنیم اما باز هم 
تشخیص ندهیم و بياييم بیرون. اين بهترین حالتی است که آن‌ها در رویاهای 
دلایل زیر خير. اصلا اين گونه نیست: 

الف) 

ان ربات هر جه انجام می‌دهد بوسیله‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی برای او 
تعریف کرده‌اند. او هیچ اختيارى از جانب خود ندارد! فقط حالت‌های بسیا 
زیادی برای او تعریف کرده‌اند. بله هرجه بگوییم پاسخ می‌دهد! اما باز هم اين 

تصور كنيد اگر 4 ۰ حالت برای او تنظیم ؟ ده باشند و هر آنچه تعامل و 
لا ارد ا ل ا كين 
اختیاری أ A e‏ 0 

ممكن است عده‌ای بگویند او می‌تواند فكر كند. و خودش راه ممكن را 
بيابد مى گوییم او با فکر كردن از «بين حالت‌های تعریف‌شده» یکی را انتخاب 
e‏ ابعى مخترع رات ek‏ برای او تعریف کرده اسب 
فراتر از اين ئ حتی اگر توانایی اين را پیدا كند که در مغز خودش برنامه‌نویسی 


الحاد نوينء باتلاق رنكين ۹۹ 


كند ودرآن واحد فعل‌های جدیدی از خود بروز دهد باز هم محدوده‌ی 
خاصی برای نوشتن او تعریف شده است. خلاصه هر کاری که می کند 
«کنترل شده» است. 

ب) 

او «خودا گاه» نیست يعنى چیزی به نام «من» ندارد. او خود را 
نمى شناسد. او نمی‌داند كه يك ربات است. او فقط يك كالبد متشكل از 
خازن و دیود و سیم ومقاومت و... است كه كارهايى رابه صورت 
برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهد. همین. 

«ولی انسان خوداً كاه است». اين خوداً گاهی هم ناشی از روح ماست. 
ابن سينا در اين زمینه استدلال بسبار جالبی برای اثبات روح ارائه داده است 
که مضمون أن چنین است: 

اگر یک انسان رابه جایی ببریم که هيج یک از حواس پنجگانه‌ی او 
تحریک نشوند. مثلا معلق باشد در هوا (فشار زمین به او وارد نشود) هیچ 
چیزی نشنود. بوی هیچ چیزی را استشمام نکند. كرما و سرمایی وجود 
نداشته باشد. چیزی را نبیند. خلاصه «هیچ عامل تحریکی برای توجه» وجود 
نداشته باشد. باز هم اين شخص بر خودش آ گاه است و می‌داند که یک انسان 
است. او برای امنا که در نهاد اوست. موجودیت قانل است. که كاملا 


1 


غيرمادى است' و این ناشى از روح انسان است 


35 ی کردیم حتی اگر كوجكترين دركى از ماديات وجود نداشته باشد باز هم اين حالت 
3 است؛ جون تمام درك مااز دنيا و ماديات به وسیله‌ی همین حواس پنجگانه صورت 


می‌پدیرد 5 
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« اما ربات در هر حالتی اين خوداً گاهی رآ ندارد». شاید برای او تعریف 
کنند كه وقتی از او پرسیدند بگوید من يك رباتم. ولى به زرف و درون خود, 
ا گاه نخواهد بود. 
می‌شود خیالی است. شاید روزی اين چنین شود شاید هم نشود. اما اگر شد 
قطعا خلقت الهی بر سر جای خود قرار دارد و کسانی فکر نکنند با عملی 
شدن اين خیالات خداپرستی و ادیان و خلفت كرايى را زیر سوال برده‌اند. 
تکنولوزی و هوشمندی بشر» به «هوش مصنوعى » ختم شدد است و 
مشاعده می كنيد که این دستاورد به حدی كسترده است که عده‌ای ب رای أن 
ایده‌ها در نظر گرفته‌اند (که در أينده فلان و بهمان خواهد شد) اما ناباوران 
ساعت‌سازی تابینا و... می‌دانند! أيا واقعا أبن همه هوشمندی موجود. نشان 
از خالقى هوشمند و مدبر ندارد!؟ این مساله (عوشمندى جهان) به حدى 


مهم ابس كه دانشمندان معروف جهان را بك تفكر واداشته استتت: : 


آقای ایلان ماسک " گفته است: 


.١‏ برای مطالعه در این رابطه به کتاب «رساله نفس» تاليف شبخ الرئيس ابن سينا با مقدمه و 

حواشی و تصحیح دکتر موسی حمید مرأجعه شود. 
". اقاتى ايلان بنیان‌گذار و مدیرعامل 0007© (کمپانی فناوری‌های اکتشافات فضابی, 
مسول ساخت فضاييما و ... برای ناسا) و همچنین رنیس کمپانی 0860/41 (کمپانی 
بخ 
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راجت ل أب که ما در جهانی شبیه‌سازی‌شده نباشيم. نك در ميليارد 
اس 

به اين معنا كه زندگی ما اصلا محصول تصادف و جرفه و انتخاب طبیعی 


و... نيست و به صورت هوشمنداند شمیه‌سازی شددايم. 


ديدكاه أو ممكن است به خداباوری ختم نشود 9 از سخنانش این ونه 


فرا زمينى يأ تمدن‌های دیگر (در كرات دیگر) ما را شبيدسازى كردهاند.. 

اما در «مرحله‌ی اول » دیدگاه کسانی که مدام می‌گویند ما محصول اتفاق 
و تصادف هستیم را رد کرده است. عدف بنده از نقل سخن ایشان اين بود که 
مشاهده نمایید. تحقیق و پژوهش در اين مورد (هوش مصنوعی) چخونه 
پیچیدگی دنیای بشر (دنیایی كد خداوند خلق نموده) را مورد توجه قرار داده 


است و همین كه به هوشمندى جهان اقرار كردند گام مهمى ات 


بژوهش‌های هوش مصنوتیا و همجنین مدیرتامل 1010۲5 ۲0514 (خمیانی اخنراخ و 


فاخت ماشین‌های الکتر یکی) و همچنین رئيس کمیانی 11۷ 501۵۲ ابزرکترین کمپانی 
استناده از انرزی خورشیدی). هستند و تصور نفرمایید اين سخن یک فرد معمولی در 
جهان علم است. 
.١‏ بفرماييد ابن لینک خبر: 
لل حدما یی تاج ۱ص انلع لدت جنر سكم اطاط 
fnew s/elon-musk-ai-artificial-intclligence-computer-‏ نها 


smulation-gaming-virtual-realily-a7060941 ۰ ایا‎ 


خبرگزاری‌های دیگر جهان هم اين سخن جنجالی و سنکین (برای فانلان به فرگشت و 
انتخاب طبیعی و ساعت‌ساز نابینا و...) را منتشر كردند. خأفیست اين عبارت را در کول 


جستجو بفرمایید: 
Elon Musk: The chance we are not living in û computer siınulation is‏ 


billions‏ نا لان 
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در «مرحلدى دوم» از ايشان اقاي کی نلان مت ریخ .أن تمدن‌های 
هوشمند و فرا زمينى ديكرى که ما را شبيهسازى كردهاند از کجاآمده‌اندو 
هوش أنها ناشى از چیست؟ اگر بكوييد تمدنى ديكر جهانی ديكر و... 
می‌گوبیم يس أنها جه؟ يس قطعا بايد در يلدى اول هوشمندی بوده باشد که 
هوش و فراست را منتشر كرده است كه ما به آن می گوییم خداوند متعال. 

نکته‌ای که در آخر می‌خواهم خدمت شما عزیزان عرض نمایم اين 
است که: 

حيطدى فناوری «هوش مصنوعی» بسیار بسیار گسترده است. و واقعا 
افق‌های بسیار رنگینی را برای بشر ترسیم کرده است. از جمله درمان 
بیماری‌ها. خدمات رفاهی و دیگر امورات. 

ما در اين بادداشت فقط به نقد ادعای پاره‌ای از ناباوران پرداختیم که 
می‌خواهند خلقت پروردگار توانا را زیر سوال ببرند. وگرنه به هيج عنوان قصد 
بی‌ارزش كردن و بىاهميت جلوه دادن اين تکنول وژی اعجاب‌انگیز را 
نداشتدايم. ما تلاش کردیم جایگاه واقعی آن (طبق فرض‌هایی که برايش 

ح کرده‌اند و هنوز به تحقق نپیوسته است) را بشناسید. 


و صلی الله على روح سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد 


خلقت جنين در قرآن 
e‏ در تقابل با EEL‏ ن نيز کلیپ‌های 
بسيار جذابى نهیه کرده اند و با انيميشنهاى متنوع ديدكاه قران كريم رابه 
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تصوير كشيدهاند. ولى بازهم شبهات زیادی در اين زمينه منتشر مى شود و به 
کرات مشاهده نمودهام مسلمانان را به جالش مى طلبند. 

جنین‌شناسی يك رشتدى كاملا تخصصى می‌باشد و وارد شدن افراد غير 
متخصص به اين حوزه قطعا با لغزش و خطا همراه خواهد بود. لذا براى 
جلوكيرى از خطاهای فوق. قبل از هر جيز مطالب علم جنین‌شناسی را به 
دقت مطالعه نمودم تا با دركى كاملا واقع‌گرایانه و علمی شبهات مطر حشده را 
پاسخ دهيم.' 

جالب است بعن از اتمام تحقیقات متوجه شدم تمام شبهات منتشرشده. 
ناشی از سطحی‌نگری شبهه‌افکنان به موضوع مورد نظر می‌باشد (شاید هم 
عسوتت مها تا ا ا 

بر فرض مثال از ۰ مرحله. سه مرحله را در نظر نگرفته‌اند و تصور 
می کنند اين اشکال قران است(!) اما مشکل از عدم مطالعه و دقت خودشان 
می‌باشد. قبل از بررسی شبهات ان شاء الله گذری بر موضوعات خواهیم 
داشت تا دوستانی که در این زمينه مطالعه نداشته‌اند هم در مورد مسئله 
آگاهی كسب کنند و با ما همراه شوند. 

لذا ابتدا ببينيم قرآن كريم خلقت جنین را چگونه بد تصوير کشیده است؟ 


علم در مورد دیدگاه قران جه می‌گوید؟ و... 


mY 


5 برای مطاله‌ی در خصسوصص مبحت حنین شناسی به دو منبع مراجعه کرده ام: الف؛ حنین 


شناسی پزشکی "به استناد آبات قران و احادیث مؤلف: دكتر قاسم ساكى . جنين شناس 
097 57 2 .| ا کت ۳ 
و عضو هینت علمى كُروهأناتومى و جنین شناسى دانشکاد جدي شايور اهواز. ب 


سایت‌های اینترنت. 





شش مرحله را معرفى نموده است: 
.١‏ نطفه 


و ابن مراحل درايات ۱۲ تا ١4‏ سوره‌ی مومنون مطرح ث 


بفر ماییاد: 
ولقد خلقنا الانسان من سلالةٍ من طينٍ * ثم جَعَلنَا: نظفة فى رار 


مکی * ثم خَلفْتا النظقة عَلَقَةٌ فَخلفتا الْعَلَقَةُ مُضغة فَخَلَفْنا النضَغة 
عظاما فکسونا لام لا ند اتفانه خلما خر تب رك الله ات 

المأ انسان را از غصاره‌ای از گل آفریده‌ايم. سپس او را به صورت نطفه‌ای 
درآورده و در قرارگاه استوار (رحم مادر) جاى مىدهيم. سپس نطفه را به 
حسورت لخند خونی. و این لخته خون را به شکل قطعد گوشت جویده‌ای. 
و اين تكد گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم. و بعد 
بر استخوانها گوشت می‌پوشانيم. و از آن يس اورا آفرینش نازه‌ای 
بخشيده و (با دمیدن جان به کالیدش) پدیده‌ی دیگری خواهیم کرد. 
والامفام و مبارك یزدان است که بهترین اندازه گیرندگان و سازندگان 


انیت )ا 
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قبل از ورود به بحث اصلی بدانيد آن خاكى كه آيدى مبارك مطرح فرموده 
فقط براى حضرت آدم صدق م ىكند و به جز ايشان براى تمام انسانهاى دیگر 
از مرحله‌ی نطفه شروع می‌شود. 


نطفه: 


زمانی که مرد و زن با هم آمیزش می کنند و انزال صورت می‌گیرد. بین 
سلول‌های جنسی مرد (اسپرم) و سلولهای جنسی زن (تخمک) لقاح 
صورت می‌پذیرد. به سلولی که از اين تلفیق ایجاد می‌گردد «زیگوت» 

زمانی كه همانندسازی کروموزوم‌ها در داخل زيكوت انجام شد. اين بار 
زیگوت برای تفسیم آماده می‌شود و سپس به دو سلول تفسیم می‌گردد و پس 
از آن تقسیم‌های دیگر... با تفسیم‌های متوالی سلول‌ها کوچک‌تر می‌شوند 
كه به آن‌ها «بلاستومر» می‌گویند. 

بعد از ۲ تا روز تعداد سلول‌هابه ۱۲ تا ۱1 عدد می‌رسد که به هم 
می‌چسپند قیافه‌ی أن توده. شبیه شاه‌توت می‌باشد و به آن «مورولا» 
می‌گویند. يك پرده‌ی شفاف هم به دور مورولا ایجاد م ىكردد. 

سلول‌های درونی مورولا در نهایت اعضای بدن مارا تولید می‌کنند و 
سلول‌های خارجی آن باعث ایجاد جفت می‌شود. جفت عضوی مسطح است 
که دور تا دور جنين را می‌گیرد و نقش أن انتقال مواد بين مادر و جنین 
EE‏ 
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مراحلی كه تا اینجا عرض نموديم در «لوله‌ی رحم»' انجام مى شود سپس 
مورولا به رحم می‌رسد مواد مترشحه از غدد رحم به داخل آن پرده‌ی شفاف 
نفوذ می كنند و فضايى ايجاد م ىكنند به نام بلاستوسل. در این حالت به 
جنين بلاستوسيت می‌گویند. اين وضعيت 6 نا ۵ روز بعد از لقاح ديده 
مى شود. 

جنين روز ششم از پرده‌ی شفاف خارج می‌شود (كه به آن رهاسازى 
می‌گویند) و شروع به نفوذ در دیواره‌ی رحم می‌کند. روز هشتم سلول‌های 
پلاستوسیت که اصلا دارای نظم نیستند به دو لایه‌ی منظم با نام‌های 
«هیپوپلاست» (که سلول‌های مکعبی شکلی دارد) و «اپی‌پلاست» (که داری 
سلول‌های استوانه‌ای شکل می‌باشد و بر روی لایه‌ی هیپوپلاست تشکیل 
مى شود). 

جفت هم كه دور نطفه را گرفته به دو لایه‌ی «سيتوتروفوبلاست» و «سن 
سیتو تروفوبلاست» تقسیم می‌شود. 

همان روز هشتم حفره‌ی کوچکی در اپی‌پلاست ظاهر می‌شود که حفره‌ی 
آمنیوتیک نامیده می‌شود. در أن حفره مایعی به نام آمنیون دور جنین را 
می گیرد و بسیار مفید می‌باشد (مانند يك بالشتک عمل می‌کند و نقش 
ضربه گیر را دارد. عایق دما است و نمی‌گذارد گرماو سرمابه جنین منتقل 


.١‏ یک لوله‌ی ۸ تا ۱۰ سانتی متری كه به رحم ختم می‌شود. 
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روز نهم مشاهده می‌شود که در سن سیتوفروتوپلاست حفره‌هایی به نام 
لا کونا ایجاد می‌گردد. سپس اين حفره‌ها توسط خون مادر پر می‌شود 9 


اطراف جنين را خون می‌گیرد. 
این مراحل تا ۱۱ الى ۱۲ روز بعد از لقاح انجام می‌شود ويس از آن وارد 
مرحله‌ی دوم یعنی علقه می‌شویم. 


اگر به آیات نگاهی بیندازید پروردگار متعال برای این مر حله فرموده نطفه 
را در قرارگاه استواری (مکین) قرار دادیم. به نظر تما جرا پروردگار منان أن ر 
استوار و «امن» معرفی نموده است؟ 
محکم شده است. نا انتهای حاملگی حجم آن جند درصد افزايش مىيابد. تا 
وقت زایمان انقبضات چندانی ندارد (به دلیل هورمون پروژسترون) وگرنه بچه 


علقه: 


علقه. دومین مرحله‌ی تکاملی جنین می‌باشد. گفتیم که جنین 
تقسیم‌شده به دو لایه‌ی «اپی لاستی» و «هبپو لاستی» تقسیم می‌شود. آن‌ها 
هم در اين مرحله. طی روندی به نام گاسترو لاسیون به اکتو درم مرو درم و 
آندودرم تبدیل می‌شوند. 

در نهایت: لایه‌ی اکتودرم باعث ایجاد مغز و نخاع وبینی و چشم و... 
می‌شود. لایه‌ی مزودرم باعث ایجاد غضروف‌ها و استخوان‌ها و عضلات و... 


می‌شود و لایه‌ی آندودرم باعث ایجاد پوشش اپی تلیایی مثانه و پیش‌راه و 
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لوزه‌ها و تيموس و... می‌شود. اما بايد بدانيم در كلام عرب «علقه»' مىتواند 
به سه مفهوم [غير منحصر] معنا شود: 

۱. زالو 

؟. خون بسته 

۳ آویزان 

جالب اینجاست که بصورت اعجاب‌انگیزی هر سه معنا برای جنین در اين 
مرحله صدق می کنند! 


چرا زالو؟ 

زالو موجودی است که در برکه‌ها زندگی می کند: از نظر تغذیه وابسته به 
دیگران اميك 9 از رأه مكيدن خون زندگی خود ۳ تامين می‌نماید. 

جنین از روز ۱۲ تا ۲۱ وارد مرحله‌ی علقه می‌شود. تا قبل از ورود به اين 
مرحله (چون در لوله‌ی رحم بود يا در رحم شناور بود) از مایعات اطراف خود 
تغذیه می‌کرد. 

ولی این بار منبع تغذيدى دیگری دارد. در مطالب بالا عرض کردیم که روز 
نهم در سن سیتو فروتويلاست (یکی از لايدهاى جفت) حفره‌هایی به نام 
می‌کند تا خون مادر دور تا دور جنين را می کیرد در این حالت می‌گویند 
گردش خون رحمی جفتی برقرار شده است. از این به بعد جنين نیازهای 
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خود را از طريق خون مادر دريافت مىكند (به وسیله‌ی انتشار غذا و اكسيزن 
ا 

بنابراین مشاهده می‌کنیم که جنين ماتند زالو از خون شخص ديكرى 
تغذیه می‌کند. همچنین جنین در این مرحله شباهت بسیار زیادی به زالو دارد 
با جستجو در اینترنت عکس‌های مورد نظر را خواهید یافت. ' 

اما چرا می‌گویند شبیه خون بسته است؟ 

خون بسته يا خون لخته خصوصیتی دارد که خون در یک‌جاجمع 
می‌شود و هیچ جریانی ندارد. مطالعات نشان داده رگ‌سازی و تولید خون در 
جنین دقیقا در این مرحله (علقه) انجام می‌شود. یعنی خون تشکیل شده 
ولی هنوز در رگ‌ها جاری نیست. 

قلب در روز ۲۲ تا ۲۳ شروع به ضربان می كند (گفتیم که مرحله‌ی علقه از 
روز ۱۲ تا روز ۲۱ ادامه دارد) و خون همین گونه در مجاری وجود دارد بدون 
كردش. آیا مفهوم خون بسته هم كاملا تحقق نمی‌پابد؟ 

جالب است بدانیم اين دقیقا جابی است که باعث تعجب استاد جنین 
شناسی تورنتوی کانادا پروفسور كيت مور " شد؟ او بسیار تعجب کرد و كفت 
تحقيقات ما نشان داده که خون در اين مرحله درون مجاری بسیار باریک 
محبوس است! لذا مشخص می‌شود قران به جز شکل خارجی. تکوپن داخلی 


ر هم پوشش داده است! 


.١‏ برای مشاهددى عكسها كافيست در گوگل بنو یسید تشابه جنين و زالو. 
۳ برای مطالعه‌ی بيوكرافى استاد کیت مور و چگونگی آشنایی او با اسلام. كافيست در سايت 
گوگل اسم ايشان را جستجو نمابيد. 
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برای مفهوم آویزان جه مىتوان گفت؟ 

جنین در اين مرحله در حفره‌ای به نام حفره‌ی آمونیومی شناور است و 
توسط «ساقه‌ای اتصالی» که بعدا بند ناف می‌شود به پرده کوریونی و از این 
راه به دیواره‌ی رحم آویزان شده است". 

اگر می‌خواهید تصویر ساقه‌ی اتصالی و شیوه‌ی آویزان بودن أن را 
مشاهده بفرمایید روی گوگل بنویسید: 

Connecting stalk 

ساقدى اتصالى بخشی از مزودرم خارج رويانى است كه در روز ۱۲ تا ۱۴ 
دیده می‌شود (مرحله‌ی علقه). 

سبحان الله! اين توضیحاتِ دقیق در کتابی است که ۱ قرن پیش نزول 


۳ 
پیدا کرده استت ۲۰:۰ 
مضفغه: 


سومین مرحله از تکامل جنین را مصعه مىنأمند. اين دوره از روزهای ۷ 
تا ۲۳ شروع می‌شود و تا حدود هفته‌ی ششم ادامه می‌یابد. مضغه در لغت به 


.١‏ اگر می‌خواهید تصوير ساقدى اتضالی و شیوهی آویزان بودن آن را مشاهده يفرماييد: 
كافيست در سايت گوگل كلمدى 90216 000110611285» را جستجو نمایید 

"- با بررسى سایت‌های مربوطه مشخص مىشود که اندازه‌ی جنين در هفته‌ی چهارم بارداری 
(حتّی یک هفته بيشتر از مرحله‌ی علقه) به اندازه‌ی تخم ريز خشخاش می‌باشد. 
سایت‌هایی که به توضیح دانه‌ی خشخاش پرداخته‌اند هم می‌گویند سایزآن ۰/۱ الى ۰/۲ 
میلی‌متر می‌باشد... سبحان الله. قران کریم اين جزئيات را در مورد زمانی بیان کرده که 
جنین ۱۰ برابر کوچکتر از میلی‌متر می‌باشد...آیا ناباوران ایمان نمی‌آورند؟ 
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ماده‌ای می‌گویند که شبیه گوشت جوبده شده باشد. ‏ اگر توجه بفرمایید 
گوشت جویده شده جه مشخصانی دارد؟ 

در دهان در حال جابجایی است. به دلیل فشار دندان‌ها شکل ثابتی 
نخواهد داشت. بعد از خارج كردن از دهان آثار دندان روی آن باقی خواهد 
ماند و... ولی واقعا جرا خداوند متعال جنین رآ در اين مر حله به گوشت جویده 
شده تشبیه فرموده است؟ 

قبل از هر چیز بدانید در اين مرحله هیچ گوشتی وجود ندارد و فقط 
توده‌ی سلولی است که به دور هم جمع شده است. لذا تصور نفرمایید که 
خدای متعال منظورش این است که به گوشت جویده شده تبدیل شده 
است ! 

اگر به عکس جنین در اين مرحله نگاه كنيد مشاهده می‌شود که در نمای 
جانبي جنین قطعاتی جدا از هم و پشت سر هم به نام «سومیت» ظاهر 
و (گره‌هایی هستند که در يشت جنین ایجاد می‌شود. که درست 
مانند جای دندان است) سومیت‌ها از سر به دم تشکیل می‌شوند (هر روز ۲ 
جفت از آن‌ها ظاهر می‌گردد» مشاهده شده که در پایان هفته‌ی پنجم ٤۲‏ تا 
٤٤‏ جفت سومیت ایجاد شده است. البته عده‌ای از آن‌ها بعدا از بین می‌روند. 
سومیت‌ها در ساختن مهره‌ها. دنده‌ها و عضلات و اندامهای بالاو يايين و... 


نقش دارند. 


.١‏ ن ک: المفردات فى غريب القران- راغب. ص ۷۷۰؛ لسان العرب- ابن منظور. ج ۰۸ ص 
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در همین مرحله افزون بر سومیت‌ها قوس‌هایی به نام قوس‌های حلقی در 
ناحیه فوقانی جنین (درست زیر برامدگی سر) ایجاد می‌شود. لذا در حد 
فاصل اين قوس‌ها شکافهایی به نام شکاف‌های حلقی قابل مشاهده است. 

وجود قوس‌های حلقی و سومیت‌هاء به جنین شکلی مانند گوشت جویده 
شده می‌دهد که بعد از جویدن و نرم كردن جای دندان روی آن مشخص است. 

حتى طبق تعریفاتی که در اول از ماده‌ی جویده شده در دهان داشتیم 
(جابجایی و نداشتن شکل ثابت...) به دلیل اینکه جنین درون کیسه‌ی 
آمونیومی در حال جابجا شدن می‌باشد اين شروط هم به وقوع می‌پیوندد. 

در آیه‌ی ۵ سوره‌ی مبارکه حج از مضغه‌ی مُخَلّقه و غير مُخلّقه سخن گفته 
است. طبق بررسی‌هایی که انجام شده آنگونه كه از نصوص و مطالب علمی 
برداشت می‌شود» مخلقه به حالتی می‌گویند که دارای سلول‌های 
تخصص‌یافته باشد و در تشکیل اعضایی همچون گوارش و... نقش دارد. غير 
عظام: 


هفته‌ی ششم انجام می‌پذیرد. سومیت‌ها و قوس‌های حلقى نقش بسیار 
مهم در اين مرحله دارند. جهت آشنایی در نظر داشته باشید که ما چهار 
نوع استخوان داریم: 

۱ استخوان بلند (مثلا در پا) 

۲. استخوان کوتاه (مثلا در مج دست. کارپال) 

۳. استخوان يهن (مثلا سقف جمجمه) 

.٤‏ استخون نامنظم (مثلا بعضی از استخوان‌های جمجمه) 
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لحم: 

مرحله‌ی ينجم معرفی‌شده توسط قرآن؛ يوشيدن استخوانها با گوشت 
می‌باشد. اكر به آيه توجه بفرماييد نم ى كويد مضفه را تبديل به استخوان و 
گوشت كرديم! بلكه مىكويد استخوان را خلق كرديم وبر أن گوشت 
يوشانديم. يك تفكيكى بين اين دو قائل شده است و اين يك واقعيت علمى 
بزرگ می‌باشد. 

ما سه نوع عضله داریم: 

عضلهى اسكلتى (ارادی است. انقباض سريع داردء فراوان‌ترین نوع 
عضله. چند هسته و دارای خطوط عرضی... مثلا عضله‌ی دست) عضله‌ی 
قلبى (غير أرادى؛ بسیار قدرتمند آهنگ منظم. سلول‌های منفرد و شاخه‌دار 
و طویل... عضله‌ی قلب). عضله‌ی صاف (غیر ارادی؛ انقباض بسیار كند. 
دوکی شکل. فاقد نوار عضلانی... مثلا دیواره رگ‌های خونی). 

اگر دقت کنیم مشخص می‌شود كه منظور قرآن کریم عضلات اسکلتی 
می‌باشد. چون عضلات دیگر از قبل ساخته شده‌اند... مثلا عضله‌ی قلب 
حتما ساخته شده که قلب ضربان دارد با عضله‌ی رگ‌های خونی ساخته شده 
است. اين هم یکی از اعجازهای بزرگ قران كريم می‌باشد. 


خلق آخر: 


دوره‌ای از زندگی جنین می‌باشد که از ماه سوم شروع می‌شود و نا انتهای 
دوران بارداری ادامه مىيايد. 
در اين دوره ارگان جدیدی ساخنه نمی‌شود 9 فقط اندامهابی که تا اینجا 


ساخته شدهاند بالغ می‌گردند. آنگونه که از احاديث فهم می‌شود در اين 
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مرحله روح به كالبد انسان دميده می‌شود. لذا قرآن كريم هم أن راخلق آخر 
معرفی فرموده انیتت: 

نمی‌دانم واقعا در مقابل اين همه عثلمت 9 دقت جد ی توان کت ! ولى 
بگذارید اول شبهات 0 پاسخ دهیم (نا قلب مخاطبان به ارام برسد...) مت 


مراحل ذکر شده عبارتند از: تبدیل نطفه به خون بسته (علقه) و سپس 


استخوان توسط گوشت پوشیده می‌شود و سپس آفرینش دیگر. 


پاسخ: 

خير تقسيمبندى شما ناقص است. مرحله‌ی ايجاد نعلفه را جرا بیان 
نكرديد؟! 

همجنين ترجمه هم اشتباه بت اب و ادن تبديل به استخوان را از کحا 
آورده‌اید؟ مضغه که به استخوان تبدیل نمی‌شود بلکه در جنین 
«خلقنا» می‌فر مود «بدلنا يس حرف شما اشتباه است. 


7 شمبه: 


حدیثی صحیح و متفق عليه در تفسیر ایه‌ی فوق (وآیات مشابد) آمده 


ای 
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(حدثنا رسول الله وهو الصادق المصسدوق قال ان ج أحدكم يجمع فى يطن 
أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله و ملكا 
فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقى أو سعيد) (صحيح بخاری ۳۳ 1/۲) 

«پیامبر كفت هر يك از شما در شکم مادرش گرد می‌اید به مدت + روز و 
سپس علقه می‌شود به همان مقدار (* 4 روز) و سپس مضغه می‌شود به همان 
مقدار (۰ 6 روز) سپس خدا ملکی را می‌فرستد و به چهار چیز امر می‌شود بد 
رزق و مرگ و شقی بودن یا سعيد بودن. 

بر اساس اين حديث مدت نطفه * 4 روز و مدت علقه نیز 5٠‏ روز و مدت 
مضغه نیز * 6 روز می‌شود. 


پاسخ: 

خیر دیدگاه شما كاملا ناقص و اشتباه است. ما حدیث دیگری از رسول 
اكرم يي داريم که می‌فرماید: 

(إذا مر بالئُظفة ثثتان وأزنغون ليلق بعت الله إليها ملكاء فصورها وخلق 
سغها زبضرها وجلدها ولخمها وعظامها ثم قال: یارب أذكرّام انقى؟ 
فيقضى ربك ما شاء» ویب الملك. نَم یفول: با رب جلف فیفول رثك ماشاء. 
يخرچ اْملك بالشحیفة فى ید فلا يزيد على فا مز ولا یلفض)" 

«هرگاه ۴۲ شب بر (انعقاد) نطفه گذشت خداوند متعال فرشتداى بد سو 


تن 


أن روانه م ىكند. پس أن نطفه را شكل م ىبخشد و گوش و جشم و پوست د 
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گوشت و استخوانش را می‌آقریند. سپس فرشته می‌فرماید: پروردگارم آیا مذکر 
است يا مؤنث؟ يس پروردگارت هرجه اراده نمود مقدر می‌فرماید و فرشته 
می‌نویسد. سپس می گوید: ای پروردگارم روزی اش چط ور باشد؟ پس 
پروردگارت هر طور که خواست و اراده نمود مقدر می‌نماید و فرشته نیز 
می‌نویسد. سپس فرشته با صحیفه (نامه) در دستش بیرون می‌رود و بعده بر 
آنچه که الله متعال فرمان داده نه چیزی اضافه م ىكند ونه چیزی کم 
می‌نماید. » 

مشاهده بفرمایید پیامبر صراحتا فرموده بعد از ٤۲‏ شب ملایکه‌ای می‌آید 
وأن نطفه را شکل می‌بخشد (گوش و چشم و پوست و استخوان و گوشت را 
می‌افریند). دقت كنيد در حديث مذکور نوشته مراحل پنجگانه اول (به جز 
خلق آخر) در آن ۲ شب انجام می‌شود. و آنگونه که از مجموع احاديث فهم 
می‌شود منظور حديث اول ۱۲۰ روز نیست! که ۰ روز فقط نطفه باشد و ۲۰ 
روز فقط علقه باشد و 6۰ روز فقط مضغه! 

بلکه نتيجه مى كيريم «مثل ذالک»هایی که رسول اکرم در حدیث اولی 
می‌فرماید. منظور اين است که آن هم در همین بازه‌ی ٤١‏ روزه اول انجام 
می‌شود. يعنى اين ٠‏ ها با همدیگر مساوی هستند. ولی اسلام‌ستیزان فکر 
می کنند مثل ذالک يعنى ۰ روز دیگر و این ۰ ها با هم جمع می‌شوند و در 
نهایت می‌شود ۱۲۰. 


شبهه: 
برای مقایسه‌ی مراحل ذكر شده با واقعيتهاى رشد جنين به هر کتاب 

جنین‌شناسی دانشكاهى می‌توانید مراجعه كنيد. برای تسهيل امر دراينجا به 

اختصاره مراحل رشد جنين را در اشكال زیر أوردهام... (شبهه‌افکن از منظر 


الحاد نوين باتلاق رنگین ۵۱۷ 


علم پزشکی ۲۳ مرحله را معرفى نموده است. برای جلوكيرى از طولانى شدن 
همه‌ی آن توضيحات را ذكر نم ىكنيم و در يايان مىكويد: ) 
مشاهده م ى كنيد جنين دائما در حال تغيير و تكامل است. حال كداميك 
هيجكدام از اين مراحل در دوره‌ی رشد جنين وجود ندارند. 
تقسیم‌بندی متفاوت است جه رسد ية ینب بندی که قرآن انجام داده است. 
به عنوان مثال: در رشته زنان و زایمان طول دوره بارداری را به «سه دوره»: 
سه ماهه اول دوم و سوم تقسیم می‌کنند. ولی در حوزه جنین‌شناسی این 
دوره را به ادو مرحله»: دوره رویانی (۳۵۲۱۵۵ )٤۳ ۲0۸1٥‏ و دوره‌ی جنینی 
Period)‏ [هاء*1) تقسیم می كنند. 
دوره‌ی كه در رشتدى زنان و زايمان ازآن حرف می‌زنند! يس حرف یکی از 
خیر رشته‌های مختلف تقسيمبندىهاى متفاوتى دارند: همه درس تند و 
هر كدام از زاويه ديد خود آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. نقسیم‌بندی قرآن 
هم يك تقسيمبندى دیگر می‌باشد و هرگز نمىتوانيم بكوييم چون در پزشکی 


7 شست جویده نيست و در ر هیچ مرحلدای استخوان : ای .امانا رشد تمام 
ا ها از : حمله عضلة و استخوان ن با هم پیش E‏ 


1 


ی اس شود و سيس گوشت اطراف استخوانها رافرا كيرد. 


0 2 ا 5 : یی کم را 9 


ما هركز تگفته‌ايم جنين تبديل می‌شود به خون بستد! بلكه می گوییم بد 
دليل وجود خون در رگ‌ها و عدم ضربان قلب مانند خون بسته (خون لخته) به 
نظر می‌رسد. 

ابن كد می گویید شبیه گوشت جویده‌شده نیست. احتمالا با هیچ وقت 
وشت نجوييذه ابد با هنكام خوردن گوشت لامپ‌ها را خاموش کرده‌اید و در 
E‏ اه SE‏ 

لذا يك بار هم که شده امتحان كنيد. وقتی قوشت خورديد أن را زياد 
بجتويبد ولى ببلعيد (قورت ندهيد) از 5 بيرون بیأورید ببينيد جاى دندان 
ان مشخص است يا نه! 

27 


در سای ی خواندم ملحدى نوشته بود کد كوشت باجويدن ن لوببده 


۳2 


دي شوك تكدياره مى شود جنين آن. دنه نیست. جرا مسلمانها جنین تعبيرى 


ا لاسب 


جخوند اثر دندار نها روى . ن مشخص می كردد. . همچنین . ان تکه پاره‌ها در 


۱ . 3 مد 
الحاد وین باتلاق I CF‏ و 


ری 
نهايت در دهان بد هم می جسيند و قرار نيست مثل كيك هاى خشکی کد در 


كودكى می خورديم 2 فوت دی گردیم تماما از دهائمان خارج می سد ابنكونه 


پخش وتكه تكد شود. 


اما جيزى که بسيار مایدی تعحب است دوباره حرف خود را تكرار كرده و 
می گوید: 


> 


ي او ا ۰ چ ۲ نا 
جنین در هچ مر حلدى «تبدیل اا بك استخوان نمی‌شود! دوستان بذ دید 


ی أ رن دج ناگ 3 
ست و همان ولك شك توخسیح دادیم من هبج وشت با 


اين حرف خودش | 
استخوان «تبدیل» نمی‌شود بلكد استخوانهايى در ان ظاهر می‌گردد (خدق 
می‌شود). 

می كويد نارشد» همدى عضلدها و استخوانها با هم پیش می‌رود.. آنا 
اشتباه او را متوجه شدید؟ ما کی از «رشد» حرف زده‌ایم؟ ما داريم «پدیدار 
شدن اولیه» را مطرح می‌کنیم. 

و همچنین م ىكوسم وقتی گوشت پدیدار می‌شود منظور عدسلا ی 
اسکلتی می‌باشد و عضلدی قلیی قبلا برای قلب ایجاد شده همچنین 
عضله‌ی صاف براى ركها ايحاد شده بود. كد علم اين تقدم استخوان بد 
هی ای تفای دك سیخ 


تشده ایست) > جكونه ست ستخوان و عص عصلدی 1 سکلت ابحاد شد؟ 


ا ی ھن و ٩‏ 5 وا نادت تا كوت ید 
ستخوان‌ها تشکیل می‌سود. و باید اول استخوایی باشد تا کو سسس ات نف 
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2 


شبهه: 

وضعیت از اين هم بدتر می‌شود اگر حديث فوق را همراه با آیات بررسی 
فوق اين دوره‌ی ۰ ۶ روزه دوره‌ی نطفه خواهد بود. در صورتی که نطفه (لقاح 
اسپرم و تخمك و نشکیل سلول تخم) در بخشی از يك روز تشکیل می‌شود. و 
۰ روز شامل ۱ مرحله تغيير می‌شود. چطور می‌شود این‌همه مراحل را 


(خون بسته) است که بی‌معنی است و... 
ياسخ: 

اين را در سطور كذشته پاسخ دادیم كه درک شما از حديث نادرست است. 
و برای اينكه اثبات كنيم منظور ييامبر#؛ فقط يك ٤١‏ روزى است. حديث 
صحيح دیگری راذكر كرديم. 
شبيهه: 

عده‌ای از معجزهتراشان سعی كردهاند که به كمك محمد بيايند و از 
این‌همه غلط معجزه بسازند. گفته‌اند كه منظور از علقه زالوست نه خون بسته. 
یعنی قرآن می‌خواسته بگوید که جنین شبیه زالوست. چون مثل زالو به 
دیواره‌ی رحم می‌چسبد. 

ما این نظر باطل است چون اولا مخالف نظر و فهم تمام مفسران و عالمان 
دینی و صحابه در ۱۰۰ سال گذشته است.. 

چنانچه سيوطى در تفسیرش می‌گوید علقه جمع علق است به معنی 
خون غلیظ. نانیا: اگر فرض کنیم که تمام بزرگان دين اشتباه کرده اند و منظور 


الحاد نوين بانلاق رنكين 0۲۱ 

زالوست بازهم مسئله حل نمى شود چون جنين بعد از هفته‌ی اول تاآخر ٩‏ 
کی بد دوا کی مش هه انس وا ان بان کی كاه شابن تام 
دوره‌های جنینی مى شود كه برخلاف نص قرآن است 
ياسخ: 

اللا ان نا هال رو ميان امف مخ و انبا لامك کفن 
كه اينهمه غلط شرح حال شبهات شماست نه أيات قرآن. ثالثا ما می گوییم 
علقه هر سه مفهوم را تداعى می‌کند. نه اينكه بگوییم زالو است و نيست و... 

در مورد علماى بزركوار هم (وارثان انبياء) بدانيد آنها نور جشمان ما 
هستند ولى قرار نيست هر جه می‌گویند لايتغيّر باشد. كما اينكه آن بزرگواران 
ف بان كود اناك راسد روه تزف ونان مات اليك طرف 
هستیم نه با ديدكاه علما. و در هر حال از آن دیدگاه‌ها جهت فهم و درک آیات 
کلام پروردگار استفاده مي‌کنيم» نه اينکه آن‌ها را در جای آیه قرار دهیم. 

همچنین ما زالو را صرفا بخاطر چسپنده بودن نيذيرفتهايم که اين 
العاف اف بوک اس سمش کید که نا اک کید سس کل 
بارداری يعت علقه | بلکه به دلیل مکیدن خون (دقیقا مانند جدین) و شکل 
ظاهری‌اش (دقيقا مشابه جنین) چنین تعبیری در قران بكار رفته است. 

از طرفى ثابت كرديم كه در مرحلدى علقه جنين e‏ ساقه‌ی اتصالی 
به دیواره‌ی كوريونى در درون حفره‌ی آمونیومی آویزان می‌باشد. 
شبهه: 

ممکن است بگویند که زالو نامیدن جنین نه بخاطر چسبیدن به رحم بلکه 
بخاطر شکل خمیده‌ی جنین است. اما بازهم مشکل حل نمی‌شود چون اولا 
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شکل عادی زالو خمیده نیست و ثانیا جنين از هفته‌ی سوم تا آخر ٩‏ ماه فرم 
خمیده دارد بنابراین بازهم بايد كفت که علد شامل تمام دوره‌های جنینی 
می‌شود كه برخلاف نص قران است. 
پاسخ: 

جالب است. اصلا سراغ مکیدن خون نمی‌روید. چون می‌دانید تمام 
رشته‌های شما را پنبه خواهد کرد. من نمی‌دانم ما کی گفته‌ايم نقطه اشتراک 
زالو و جنين «خمیدگی» می‌باشد که شما ادعا می‌کنید جنین هر ٩‏ ماه 
«خمیده» است. اين هم از ادعاهای بی‌اساس خودتان است. 

در توضیحات اولیه هم خدمت شما عزیزان عرض کردم بروید در سایت 
كوكل بنویسید «تشابه زالو با جنین» و به عکس‌های مربوطه نگاه كنيد. 
ببينيد ایا واقعا حمد و تای پروردگار را زیر لب زمزمه خواهید کرد یا خیر. 


0 ۰ 0 
جالبتر از همه اینست كد بدائيد كه اين تفته‌ی قران در مورد مراحل رشد 
جنین از قرنها قبل از اسللام در جوامع ان زمانها رایج بوده ۳ كالن يرشك 
مشهور یونانی در حدود سال ۰ يس از مياد (10۰ سال قبل از محمد) در 


ترکیه‌ی فعلی نوشته است کد: 
پاسخ: 


توجه داشته باشید. از هر خدعه‌ای استداده می‌کنند تا تفکر الحادی خود 


را در جامعه ترویج دهند. 
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یک ساعت است حرف قرآن را نقد می‌کند و غیر علمی می‌داند. حال 
می‌گوید برگرفته از کتاب‌های گذشته است. خب چرا از همان اول نم ىكفتيد 
قرآن از کتاب‌های گذشته مطلب نقل کرده و آن مطالب به دلایل علمی زیر 
نادرست می‌باشند؟ توجه بفرمایید که جهت قریب مخاطب چگونه مطالب را 
پشت سر هم تنظیم کرده‌اند.. اما دوستان؛ اين ادعای خودشان است: 

ولا ثابت کردیم مطالب قرآن کاملا درست می‌باشد ثانیا مطالب قران با 
حرف پزشکان قبل از خود كاملا تفاوت دارد و به هيج عنوان از آن‌ها نقل 
نشده است و آن زمان علم آن‌ها در اين حد نبوده است. 

شبهه‌افکن سخنان كالن (يا همان جالینوس) را قيد کرده است. ببينيم آیا 
گالن هم مانند قرآن به بیان مراحل خلقت پرداخته است؟ 
شبهه: 
حرف‌های کالن: 

«خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می‌شود. مرحله‌ی اول که شكل 
منی (معادل نطفه) غالب است.. وقتی که با خون پر شد (معادل علقه) و هنوز 
قلب و مغز و کبد ساخته نشده‌اند و بی‌شکل است ولی دارای جسمیت است و 
اندازه‌ی قابل‌ملاحظه‌ای دارد این مرحله‌ی دوم است و شکل گوشت دارد 
(معادل مضغه) نه منی.. مرحله‌ی سوم به دنبال می‌آید که در آن سه جزء 
مشخص. يك طرح کلی ورای همه‌ی قسمتهای دیگر قابل مشاهده است. 
پیدایش سه جزء مشخص را واضح‌تر می‌بینی معده را مبهم‌تر و دست و پاها را. 
سا ده شاه زحي که ها با ياها رآ با ند وید مي نی 
در چهارمین و مرحله‌ی نهانی همه‌ی قسمتهای اندامها مشخص شده‌اند. و 


5 الحاد نوين: باتلاق رنكين 
حركت می‌کند چون حيوان بطور كامل ساخته شده است.. زمان آن برای 
طبيعت فرا رسيده است كه ارگانها رأ بطور دقيق بهم مرتبط كند و كامل كند. 
بنابراين طبيعت موجب مى شود كه گوشت بر رو و اطراف استخوانها رشد كند 
و در انتهاى استخوانها لیگامنتها را قرار داد که استخوانها را به هم نگه مىدارد 
و در سراسر اطراف استخوان پرده‌ای قرار داد که به آن پریوستئال گفته 
می‌شود. » 
پاسخ: 

دوستان قبل از هر چیز توجه داشته باشید اين سه عبارت (معادل نطفه 
معادل علقه و معادل مضفه) توسط اسلام‌ستیزان وارد اين عبارت شده است؛ 
يعنى آن‌ها به نظر خودشان(!) فکر مى كنند اين مراحل مشابه توصیفات قرآن 
است و چنین چیزی در متن اصلی وجود ندارد ولى ببينيم آيا واقعا این گونه 
است؟!۱ 

واقعا حیفم مىآيد متن را خط به خط نقد نکنیم. لذا يك کلمه راهم جا 
نمی كذاريم: 
كالن: 

خلقت جنين به چهار مرحله تقسيم می‌شود. 
ياسخ: 


ما عرض كرديم كه قرآن مىفرمايد شش مرحله. «اسلامستيزان ياسخ 
دهند كحاست تشابه»؟ 
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گالن: 


پاسخ: 
اولا عرض کردیم اين (معادل نطفه) توسط دشمنان قرآن مبارک گذاشته 
شده است. أن را در نظر نگیرید. 
انیا گفته كه شکل منی غالب است. يس مایع جنسی زن جه می‌شود؟ 
قرآن فرموده نطفه یعنی ترکیب هر دو ولی اين می‌گوید منی غالب است 
یعنی چه؟ «اسلام‌ستیزان پاسخ دهند. کجاست تشابه»؟ 


.١‏ اين نظریه که جنین فقط از منی مرد به وجود مى]يد ویا اینکه جنین | ز حون 
حیض زن به وجود مید و منی مرد تأثيرى ندارد در پزشکی قدیم رایج بوده كه 
داتشمتدان اسلا باتوجه بها بات و الغاديت احا انين ظ ن علمی را باطل 
دانسته و به بیان حقيقت علمی‌آن پرداختند. امام ابن قيم می‌گوید: 0 اي 
يخلق من ماء الرجل وماء المراة خلافا لمن يزعم من الطبانعيين انه إنما یخلق من 
ماء الرجل وحده) «همانا جنین از آب مرد و زن خلق مىشود خلاف پزشکانی که 
گمان کردند جنین فقط از زاب مرد به تنهابىافريده می‌شود ۰ (تحفة المودود 
بأحكام المولود -ابن قسیم. ص ن ۲۷۷) و شبیه همین سخن را امام قرطبى در 
تفسيرش بيان كرده (رك: الجامع لأحكام القرآن - قرطبى» ۰ج ۱ ص 15؟)و 
همجنين حافظ ابن حجر می‌گوید: (زعم كثير مسن أهل التشريح أن مني الرجل لا 
تا ی الع عن ااا ا يلل 
ذلك) «بسیاری از كالبد شكافها كمان كردند كه منى مرد فقط در تحکیم فرزند 
تا دار دو يلكهان از خرن خيض می باش د دز الى كه احاديت باط ل كتتبمئ 
اين ظن است.» (فتح البارى. ج۱۱. ص 1۸۰) 
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كالن: 

وقتی كه با خون ير شد (معادل علقه). 
پاسخ: 

باز هم طبق معمول. معادل علقه حرف خودشان است. همچنین جه 
شده که با ذکر خون یادی از علقه کرده‌اند! چرا در مطالب گذشته که بحث 
زالو و علقه و... بود سکوت کرده بودند؟ 

قران وقتی می‌فرماید علقه: 

شبیه زالو بودن» مکیدن خون وآویزان بودن جنین را در اين مرحله شرح 
داده است. ول ی آیا آقای گالن هم به اين مراحل اشاره کرده است؟ يا فقط 
گفته با خون پر می‌شود! «اسلام‌ستیزان پاسخ دهند. کجاست تشابه»؟ 
گالن: 
حسمبت است 9 اندازه‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد اين مرحله‌ی دوم است 9 
شكل گوشت دارد (معادل مضغه) نه منى. 
ياسخ: 

و باز هم عبارت معادل مضغه که برچسپ ناباوران می‌باشد را از جمله ياك 
کنید. چون برداشت خودشان است. 

ولا او تازه به مرحله‌ی دوم می‌رسد و مضغه در قران مرحله‌ی سوم است. 

ثانيا مضغه با مفهوم جويده شدن 9... حالت جنین را برای ما به تصوير 
می کشد که سوميتها 9 قوس‌های حلقی جگونه به جنين شكل دادهاند. ولى 


الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵۲۷ 


آقای گالن جه چیزی رابیان کرده است؟ «اسلام‌ستیزان پاسخ دهند. 
کحاست تشابه»؟ 


گالن: 


مرحله‌ی سوم به دنبال می‌آید که در آن سه جزء مشخص. يك طرح کلی 
ورای همه‌ی قسمتهای خیگر قابل مشاهده است؛ پیدایش سه جزه مش خض را 
واضح‌تر می‌بینی معده را مبهم‌تر و دست وپاها را. سپس آن‌ها شاخه 
(برجستگی كه دستها پا پاها را می‌سازند) تولید می‌کنند. 
ياسخ: 

اسلامستيزان كه مدعى تشابد هستند بايد توضيح دهند. این دقيقا كدام 
مرحله از مراحل توصیف‌شده‌ی قران می‌باشد؟ 

دوستان عزيز بدانيد بیان مراحلى از خلقت جنین. حائز اهميت فراوان 
می‌باشد که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نيست. نه اينکه وقتی دست ويا 
شکل كرفت وبا چشم دیده شد در مورد ان سخن گفته شود. 

پزشکان دنیای قدیم روی جنین‌های زیادی مطالعه کرده‌اند و اين مسائل 
را دیده‌اند و بیان کرده‌اند ولی قران مجید توصیفاتی را بیان نموده که فقط بأ 
میکروسکوپ‌ها و ادوات پزشکی عهد حاضر قابل بررسی است. (حالات و 
کیفیات علقه و مضغه و عظام و...). 

نه تنها توسط پیامبر (که دشمنان می‌گویند اين حرف خود اوست) بلکه 


توسط هيج دانشمندی در ان زمان امكان نداشته این مسائل قهمیده شود 


رو 


چون (به عنوان مثال آن زمان) مبكروسكويى وجود نداشت. لذا مطرح نمودن 


4 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


بحث دست و معده و... عجيب نيست و شرح اين موارد توسط دكتر گالن 
AEE‏ ا 

لذا باقى موارد هم نياز به بررسى ندارد. چون ايشان يك متخصص بوده و 
این موارد را با چشم ديده و بررسى کرده است (اما قرآن به بیان مواردى 
يرداخته كه با چشم غيرمساح ديده نمی‌شود). 

شبههافكنان می‌گویند. مطالب جنین‌شناسی در قرآن کپی‌شده از 
دانشمند جند قرن قبل از خودش يعنى كالن مىباشد. ثابت كرديم كه اين 
گونه نيست اما اين نكتدى مهم را بخاطر بسياريد: 

حتى اكر گالن در زمان ييامبري زندكى می‌کرد: توانايى دیدن جزئیات 
جنين در مرحله‌ی علقه را نمی‌داشت. اگر ٠١‏ قرن بعد از پیامبر هم زندگی 
می کرد جنين توانايى نداشت چون دیدن اين مسائل منوط به داشتن 
ميكروسكوب و ابزارهای رویان‌شناسی می‌باشد. 
شبيهه: 

انصافا می‌بینید که گلن مراحل ذکر شده توسط كران را با دفت وصحت 
بیشتر گفته است. صحت بيشتر به این دلیل که پر شدن از خون كرجه كاملا 
درست نیست ولی از نظر جنین‌شناسی قابل قبول‌تر است چون رگهای خونی 
در اطراف و درون ساختار اولیه‌ی جنین تشکیل می‌شوند اما خون بسته‌شده 
غلط است. 
ياسخ: 

انصافا تلبيس م ىكنيد. 


الحاد نوين. بانلاق رنكين ۵۲٩‏ 
از گفتار شما مشخص سيت که هنور نمی‌دانید خون بسته چیست. در اين 


تداعى می‌شود و هیچ خونی در جريان نيست. 
دوستان دقت كردهايد هر بار علقه را یک جور معنا می کند؟ تابه آنچه 


در مرحله‌ی بعد گلن كفته که جنين شبيه كوشت شده كه با مضغه 
تناسب دارد اما مفهوم جویده‌شده معنى را تحریف کرده انتت: 
پاسخ: 

اتفاقا اوج لطافت قران در این مفهوم جویده شدن أشكار می‌گردد که 
جای دندان بر روی شیء جويده شده باقى می‌ماند. می‌توانید در اینترنت به 
عکس‌ها نگاه كنيد که چگونه سوميتها مشل جاى دندان در جنين نمایان 
شده‌آند. 
شبهه: 

در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تكميل آنان را به درستی توضیح 
داده است ولی در قران 9 حديث نیامده است. 
ياسخ: 


قرآن به صورت كلى و در كمترين كلمات ساختار خارجى و تكوين داخلى 
راشرح داده است. اين كه نيامده ريز به ريز تمام مراحل رأ شرح دهد و 
گزیده گویی كرده است آيا اشكال و نقص علمی تلقى می‌شود؟ هرگز. 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


شبهه: 

همچنین رشد گوشت در اطراف استخوانها را ذکر کرده که درست است 
ولى محمد بجای بیان صحیح گلن بیان غلط قران را بكار برده كه مضفه به 
استخوان تبدیل می‌شود (یعنی در این مرحله جنین از جنس استخوان است) 
که غلط است و سپس گوشت در اطراف أن می‌روید. 
پاسخ: 


باور كنيد تمام این شبهه و بخصوص اين استدلال را که چندمین بار است 
تکرار می كند بى احترامى به شعور مخاطبان تلفی می‌نمایم. چون قرآن از 
«تبدیل» حرفی به ميان نیاورده است بلکه می‌فرماید استخوان‌ها بر روی 
مضغه ایجاد می‌شود. خلق مي‌شود. 

ببینید با جه معلوماتی به نقد قران پرداخته‌اند! و چه جوانانی كه حرف 
اين افراد را باور کرده‌اند! 
شبهه: 

به نظر می‌رسد اين اندیشه‌های گان ار طریق تجارت و روابط دیگر از ترکیه 
به سرزمینهای دیگر از جمله عربستان رسیده و محمد اینها را بطور ناقص 
شنیده و بصورت ناقص‌تر از اصل, در قران آورده است که البته برای يك انسان 


امری طبیعی است نه برای خدا. 


الحاد نوين: باتلاق رنكين ۵۲۱ 


ياسخ: 

جالب آنکه اين نويسنده خدا را هم قبول ندارد ولى تمساح‌مانند اشک 
می‌ریزد و می‌خواهد ثابت کند که اين گفته‌ی محمديق: است نه کلام الهی و 
اين هم توهين به شعور مخاطب می‌باشد. 

در مورد داستان‌سرایی‌های دیگری که انجام داده هم (از طريق كاروان 
تجارى و...) می‌گوییم. سیندرلا كفشش را در کالسکه‌ی شاهزاده جا گذاشت 
و... داستان نوشتن خيلى راحت است دوستان» ولى بايد برای ادعاهايى كد 


مطرح م ىكند دليل ارائه دهد. دلي لهايش را هم كه ديديم! 

: , 533 

قرض گرفته می‌شود. این وام كيرى ناقص ابدهها توسط متمد دليلى قطعى 
بر غير الهی بودن منشا قرأن است. 

پاسج: 

خواهیم کرد آن موقع خواهیم فهمید جه کسی وام‌گیری کرده است. مایا 


شما که شبهات تار عنکبوت گرفته 9 پاسخ داده‌شده‌ی تبشیری‌ها 1 دوباره در 
فضای مجازی بازنشر م ىكنيد. 


نکنه مهم: 


نله‌ی مهمی وجود دارد که شاید به شبهات اسلام‌سنیزان مربوط 
نباشد ولی از لحاظ حقانیت قرآن بسیار حانز اهمیت می‌باشد وان هم اين 


۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


است كه ما در كلام عرب دو نوع سپس داريم (ف وَثُم) «ف» به معنای يك 

سپس فورى می‌باشد و «ثم به معناى سپس طولانىتر. ' 
اگر به آيات ۱۲ تا ۱6 سوره‌ی مبارکه‌ی مومنون نگاهی بيندازيد: 
#وقد حلفا لاْان ین لاله من طِينٍ * نم جعلا: نظفة فى رار 
مکی * نم قتا النْظِفَة له تخل له نضقه تخلف ىة 
عِظَامًا سوت العظام نا E‏ ار فتبار E,‏ : 
اخالعین © 
«ما انسان را از غصاره‌ای از گل آفریده‌ایم. سپس او را به صورت نطفه‌ای 
درآورده و در قرارگاه استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم. سپس نطفه را به 
صورت لخته خونی. و اين لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده‌ای 
و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم؛ و بد 
بر استخوانها گوشت می‌پوشانيم. و ازآن يس او را افرینش تازه‌ای 
بخشیده و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیده‌ی دیگری خواهیم کرد. 
والامقام و مبارك یزدان است که بهترین اندازه‌گیرندگان و سازندگان 


 .تسا‎ 


.١‏ حرفهای «ف» و «ثم» از حروف عطف می‌باشند که هردو برای ترتیب بكار می‌روند لیکن 
ان E‏ ل SEKE‏ و حرف اتم برای ترتیب منفصل (حدا) 
کاربرد دارد؛ از اين رو در حرف فاء مهلتى نيست يعنى بلافاصله عطف واقع می‌شود. اما 
ل ی ران تأخير است. (رک: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية 
ابن مالك - بن ام قاسم المرادى af‏ ص ۹۹۸؛ شرح ابر ن عقيل على ألفية اب بن مالك. ج 
۳ص ۳۲۷) 





الحاد نوین. باتلاق رنگین ۵۳۲ 


با توجه به توضیحاتی كه در قسمت‌های اول ارانه دادیم مشخص می‌شود 
که «قرارگیری نطفه در رحم»۰ «تبدیل شدن به علقه» و سپس «خلق آخر» 
جرو طولانىترين مرحله‌ها هند (و خداوند برای آن‌ها از «تّم) استفاده کرده 
است). ولی «تبدیل به مضفه». «ظاهر شدن استخوان» و «پوشیده شدن 
گوشت» بر آن‌ها در مدت زمان کمتری انجام مي‌شود. (9 خداوند برای آن‌ها از 
ف استفاده کرده افنت): 

عزيزان دقيقا خداوند متعال با «ثم» و «ف» اين واقعيت علمی را برای ما 
بیان نموده است. در روزكارى كه به هيج عنوان با جشم غیرمسلح توانايى 

تور باه یریپ کته وایتان تم اور ناوا سراء 
توجیه‌تراشی می‌روند؟ اصلا فرض شما قبول. شخصی اين مطالب را به ييامبر 
یی ورك تین مرطوعی داق انرا هر ود کال این ال 
مانند املا به محمد بن عبدالله:#: گفته باشد باز هم امکان ندارد. علم بشر در 
أن زمان اين مسائل را دانسته باشد و غير از «فراتاریخی بودن» و «فرا زمینی 


بودن» هیچ توجیه دیگری قابل پذیرش نیست. 


عدم التقاط آب شور و شیرین دريا 
بِينّهما بِرْرْخًا وحجرًا محجورا» (فرقان: 5ه) 


۶ الحاد نوين. باتلاق رنكين 

قبن * يخزج منهما ب ازاز لجاز 4 (الرحمن:00-15) 

«دو دريا را مخلوط كرد و با هم برخورد می‌کنند " ميان أن دو حد فاصلى 

است كه به هم تجاوز نمی‌کنند * يس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را 

منكريد " از هر دو مرواريد و مرجان خارج می‌شود.» 

درآيات فوق ادعا شده است كه دو درياى شيرين و شور وجود دارند كه به 
هم متعسلند ولى أبشان مخلوط نمى شود یکی هميشه شيرين وديكرى 
هميشه شور است و از هر دو دريا لؤلؤو مرجان صيد می‌شود. هر سه نكتهدى 
مذكور غلطند. اولا در جهان درياى شيرين وجود ندارد. ثانيا: ممكن است 
#غنه شود منظور محمد تماس أت رود خانهدصاى شيرين با درياست. در 
اینتصورت هم دو خطا وجود دارد. یکی اينكه رودخانه كه دريا نيست. و دوم 
او as‏ ادعا که‌با 
شوش تلو تن توت O E NT RC‏ و هاوه 
ا.ارد که صيد شود. به احتمال بسيار قوی محمد از دريانوردان شنيده بوده 
است كه در محل الحاق رود به دريا ابهاى شيرين و شور در مجاور همند 
محمد أبن مطلب را درست درك نكرده و به اين صورت غلط در قرآن آورده 


است و به خدا نسبت داده است. 
پاسخ: 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۵۳۵ 


احتمالا همه‌ی ما ویدئوی تركيب نشدن دو دريايى را ديده باشیم (كه یکی 
گل‌آلود و قهوه‌ای است و دیگری به رنگ آبی) روى آن كليب. اياتى از كلام 
الله مجيد را هم قيد کرده‌اند. آيات عظيم الشأنى كه می‌فرمایند: 

#رَهْوَ الى مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ هَذَا عدب فراث وَهَدَا ملح ماج ال 

تما بَرَرَخَا وحجرا تحجورًا* (فرفان: 05) 

«خدا کسی است که دو دريا را در كنار هم روان می‌سازد اين یخی شيرين 

شيرين است. وآن ديكر شور شور! خداوند در ميان أن دو حاجز و مانعى 

ايجاد کرده است که آن‌ها را كاملا از هم جدا ساخته است.» 

يا خداى مهربان TS‏ 


مرج البحْرَيْنٍ يك اهنا بَرْرْحٌ لا يَبْغِيِانِ*فيأق آلاء ربخت 


0 


تُحَدْبَان * خر نيما ال وَالْمَبْجَانُ * (الرحمن: ۲۲-۱۹) 

«دو د ا مت وی را در كنار هم روان کرده 
است و مجاور یکدیگر قرار داده | ست. اما در ميان أن دو حاجز و مانعی 
انيت كدت گذارد یکی با ذیگری ماد e‏ یھر کا 
از نعمتهای پروردگار خود را تكذيب می‌کنید و انکار می‌نماید؟! آزان 
دو. مروارید و مرجان بیرون می‌اید.» 

پا در آیه‌ی ۱۲ سوره مار ۳4( می و 


وم يَسْتَوى اران هذ ا عَدْتُ فرا ت سام 5 2 ملخ اجاح 


«دو دریا يكسان نیستند, ات" ن یکی گوارا و شیرین و برای نو 


خوشكوار است. وان دیکر شور و تلخ. از هر دوی ان ما کوش تز 


كله الحاد نوين. باتلاق رنكين 


می‌خورید. و از هر دوى آن‌ها وسائل زينت برای پیرایش بيرون می‌آورید. 

می‌بینید کشتیها درياها را می‌شکافند و پیش می‌روند. تا از فضل خدا 

بهره كيريد و شکرگزار باشید.» 

بيشتر جوانان مسلمان اين قطعه‌ی ویدیویی را به عنوان معجزه 
پدیرفته‌اند و اعتقادشان به حقائیت ة قرأ نكريم بسیار زياد شده که 4 قرن قبل 
کلام خدا به جنين چیزی اشاره کرده و اکنون ن ما در ١5‏ قرن بعد آن را رژیت 
مىنماييم. ولی به ناگاه مشاهده كرديم افرادى تحت عنوان اسلامستيز اعلام 
کردند که اين ویدیو غلط است و جنين چیزی صحت ندارد!!! 

دلایل و شواهد علمی ارانه دادند که اصلاما در جهان. دریای شيرين 
نداریم! يا گفتند اين تصاویر مربوط به درياها نیست و پیشروی أب دريا در 
«خلیج اسکارگن دانمارک» می‌باشد که می‌شود خلیج ودريا (نه دریا و دریا) و 
نقدهای دیگری که به این مسئله وارد کردند. 

در ابن ميان مشاهده نمودم عده‌ای از جوانان مسلمان اعلام کردند که 
اين آيات مربو ط به ریخنن اب رودخانه‌ها به دریا می‌باشد چون رودخانه‌ها 
شیرین هستند و دریاها شور ولی مخالفان گفتند اولا رودخانه د ریانیست و 
اا اینها در نهایت قاطی می‌شوند. ولی قران گفته قاطی نمی‌شوند. 

پس ازآن جوانان مسلمان اعلام كردند منظور آیات پدیده‌ی هالوكلاين ' 
می‌باشد ولى مخالفان گفتند در پدیده‌ی هالوكلاين فقط شورى كم و زياد 


مى شود و در آنجا چیزی به نام د رياى شيرين بوجود نمي‌آید. 


.١‏ هالوكلاين به بديدهاى می کو ينذ كه كه: بد دليل جر يان هاي ات مزان تبخیر و. :د ر عمسق 
اقيانوس ھا شوريهاى متفاونی ایجاد می‌شود. در ته ان فسست که ET‏ زیر 


می رود و سدتی ی نامرنی ايجاد مىنمايد وأن دو فسمت قاطى نمی‌شوند 





الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۳۷ 


عده‌ای گفتند منظور جریان‌های دریایی است مثلا كلف استریم که با آب 
اقيانوسها قاطی نمی‌شوند. ولی مخالفان گفتند اين جریان‌ها هم نهایتا 
شوری کمتری دارند و به دلیل اختلاف دمایی با هم قاطی نمی‌شوند. اما 
دربای شیرینی وجود ندارد. 

نقدهاى مخالفان تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد؛ ولى واقعا منظور اين 
اسلام‌ستیزان می‌گویند نه تنها اعجاز نيستند بلكه یک خطاى فاحش علمی 
هم محسوب می‌شوند چون جيزى به نام درياى شيرين نداريم! 


اما پاسخ ما به تمام اين جريانات بي شآمده جه می‌باشد: 


قبل از هر جيز بايد بدانيم كه واژه‌ی «بحر» صرفا و صرفا به معناى دريا 
نیست. بفرماييد اين معنای واژه‌ی «بحر» از دیکشنری المنجد (از 
معروفترين فرهنك لغتهاى عربى به فارسى). 

«كلمه: البحر معنى: ج آبخر وبُحُور وبخار: درياء فراخى و فراوانی آب. 
اينكه وازه ضد (البَرٌُ) است. و درياى بزرگ را (الخِضّمّ) گویند» هر رودخانه‌ی 
بزرگ آب شور...» 

به كتاب مفردات راغب أصفهانى نگاه می کنیم» برای واژه‌ی بحر نوشته 
است: 

«معنی اصلی بحر هر مکان وسیعی است که آب زیادی را در خود جمع 
کرده است و این معنى وضعی و ریشه‌ای بحر».! 


.۱۰۸ المفردات فى غريب القرآن. ص‎ .١ 


۸ الحاد نوین. باتلاق رنكين 


معنای دریا معناهای دیگری هم دارد همان گونه كه دیکشنری فوق هم تصریح 
نموده وأژه‌ ی «بحر» متضاد واژه‌ی «برّ» به معنای خشکی می‌باشد. 

لذا بحر به معنای «آب زیاد» است. 

اگر فرض اسلام‌ستیزان را بيذيريم (كه بحر فقط به معنای دریا! باشد) پس 
رودخانه‌ها هم بايد جزو «بز؛ یعنی خشکی محسوب شوند! چون غير از بحر 
هستند پس آن‌ها هم می‌شوند «بر»۱ ولى آیا رودخانه خشکی است؟!! خير. 
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مىدانيد دبي رودخانه آمازون و نیل و می‌سی‌سی‌پی و کارون و ارس و دجله 
چقدر است!؟ 

ولی آب زياد جه ربطی به بحر شور و شیر بن دارد؟ 

عزیزان در یک نقسیم‌بندی. میزان اب‌های کره‌ی زمين ۷۱ درصد 
می‌باشد و میزان خشکی‌ها 5 درصد. حال زان ۱ درصد (كل آبهای کره‌ی 
زمین): 

۹¥ درصد مربوط به درياها 9 اقيانوس عا می‌باشد. ۲ درصد مربوط به 
يخهاى قطبى و ۱ درصد باقىمانده هم تمام رودخانه‌ها و آب‌های زيرزمينى 
جهان وآب موجود در اتمسر (بخار آب) می‌باشد. آن ۷ درصد آبهای شورو 
أن ۳ درصد آبهای شیرین هستند. 

چون كفتيم كه بحرا به (امجموعه أب زیادی» گفته می‌شود. یس (بحر 
شور» أن ۷ درصد اقیانوس‌ها ودرياها و «بحر شیرین» أن ۲ درصد 


رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی و یخ‌های قطبى و بخار اتمسفر می‌باشد. 


۱ دی مقدار آب گذر کرده از یک نقطه‌ی مشخص در يك ثانیه. 





الحاد نوين: باتلاق رنگین ۵۳۹ 

دقت بفرمایید: 

خدای متعال می‌فرماید اين شوری‌ها و شیرینی‌ها با هم قاطی نمی‌شوند 
و هميشه تمایز بين اين دو وجود دارد. در مورد آب‌های شور و شیرین جهان 
دقیقا أين قاعده وجود دارد. چون فرایندی به نام چرخه‌ی هیدورلوژی یا 
چرخه‌ی آب" اين موارد را از هم تفکیک می کند. 

حال وقتی منظور آیات را درک کردیم به سطور گذشته بازگردید و دوباره 
آیات را بخوانید. اولین سوالی که ایجاد می‌شود اين است که چرا ترجمه‌ها 
گفته‌اند دو دریا! 

ياسخ اين است که ترجمه ر اساتید محترم انجام داده اند وأن ترجمه 
کلام يروردكار نیست. كلمات در زبان عربى معانی متشاوتی دارند و نمی‌توان 
كه تمام معانی را در ترجمه قيد کرد! يس اگر اشتباهی در ترجمه يا تفاسیر رخ 
دهد. ربطی به خود آیه ندارد بلکه نگرش اساتید بزرگوار است. در موارد 
دیگری هم ذکر کرده‌ایم. وقتی قرینه و دلیل داشته باشیم بايد از بين چندین 

جالب اينكه تمام توصیفاتی که خداوند متعال در آیات ذکر فرموده در اين 


ترجمه (بحر به معتای آب فراوان) یافت می‌شود. 





١‏ جرخهآب جيست؟آب درياها و رودخانه‌ها و.. تبخیر می‌شود و به‌آسمان مىروده متراکم 
می‌شود و تبديل می‌شود به ابرء دوباره می‌بارد و به درياها و رودخانه‌ها و زیر زمين بر 
می‌گردد. 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


قاطى نشدن. گوشت نازه کشتیرانی. حتی لؤلؤ و مرجان (الان در 
رودخانه‌ها و سدها و مرداب‌ها مروارید پرورش می‌دهند. البته قیمتشان از 
مروارید أب شور موجود در دریاها کمتر است). 

نکته: موضوع ما هیچ ربطی به جرخدى آب ندارد. فقط به اين خاطر از آن 
استفاده کردیم که بگوییم تفکیک اين دو بحر از طریق چنین فرایندی صورت 
می كيرد. 

اين بار اسلامستيزان جه بهانه‌ای دارند؟ 

ايا اين اعجاز علمی قران نيست؟ در صحراى سوزان عربستان كه 
دخترکشی مرسوم بود! در جايى كه شعار مردم زن و شراب و شمشير بود يك 
فرد درس نخوانده اين موضوعات را مطرح می‌سازد آیا عقل مىيذيرد ايسان 
ييامبر نباشد؟ 

در پایان به عزيزان مسلمان هم توصيه می كنم. برادران و خواهران بزركوارم 
هر کلیپی که دیدید چون آیه‌ی قرآن روى أن كذاشته بودند بلافاصله باور 
نکنید. متاسفانه بسیار پیش آمده اسلام‌ستنیزان از سادگی جوانان مومن 
سوءاستفاده کرده‌اند. سعی كنيد در اين گونه موارد بعد از تحقیق و حصول 
اطمینان. کلیپ يا مطلب را منتشر بفرمایید. 


پاسخ به چند نقد مطر ح‌شده از جانب یک شخص ناباور: 


مخاطبان بزرگوار چون اين دیدگاه کمی جدید است وقتی أن را برای 
اولین بار منتشر نمودم مورد اتتقادهای فراوانی قرار كرفت و بنده نیز همان 
زمان به همه نقدها پاسخ دادم. یک بار با شخص ناباوری در خصوص همین 


اينجا قيد می‌نمایم. جه بسا اين موارد سوالات شما هم باشند. ' 
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نتقد: 
خب. كلمدى بحر معانى دیگری هم دارد اما شواهد آیات تاييد كننده 
هستند بر معنى دو دريا در ادامه مىكويم. 
بله معناى ديكرى هم دارد ولى شما اصرار می كنيد كه حتما 
منظورش دريا است! انكار شما از پاره‌ای از جوانان ما بيشتر تحت تاثير 
تاییدکننده‌ی جيز دیگری هستند كه خدمت شما عرض شد. 


منتقد: 


خب تحریف كرديد بزركوار. جطور مىتوانيد بگویید الله كفته شوری‌ها 


كرده 9 براى هر کدام صفت 9 ويزكىأى قایل شده اميت 





.١‏ توجه: درابتداى متن مشاهده نموديد كه فرد شبهدافكن سه شبهه وارد كرده است» در متن 
بالا؛ شبهه‌تی اولا و انيا را پاسخ دادیم؛ و شبهه ثالثا را هم در بين اين سوالات- که در 
ادامه بیان خواهد شد - پاسخ داده ايم و اتفاقا سوال آ خر است. 


۲ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 
پاسخ: 
مىكويم خداوند بارى تعالى فرموده: 

ما نوی وان ها عَذْبٌ فراث سایغ شرابه ودا مځ اجاج 

بعنی «بحر شیرین» و«بحر شور و تلخ» مشکل شما ابنجاست که به زور 
می‌گویید بحر یعنی دریا! ولی بنده از دیکشنری برای شما آوردم که قرموده 
دس تكارى كردن متن قرآن كه مستقيما كلام پروردگار می‌باشد تحريف! 
است. نه اينكه ترجمدى مترجمان عزيز مورد نقد قرار بگیرد! مثل اينكه شما 
حرف و دیدگاه مترجمان را هم حرف خدا می‌دانید. این درست نيست دوست 
بزركوار. 


نتقد: 


هيج ارتباطى هم به جرخدى آب ندارد بحث ما مخلوط شدن يا نشدن 
ياسخ: 

آيا بنده ادعا کرده‌ام که این آیه در مورد چرخه‌ی آب است؟ خير اشتباه 
برداشت نموده‌اید. 

بنده می‌گویم چنین چرخه‌ای در جهان وجود دارد و طبق اين چرخه آب 
شيرين به جای خود می‌رود وآب شور به جای خود و با هم فاطی نمی‌شوند. و 
اين توضیحی بود كه در شرح چگونگی فاطی نشدن آب‌های شور و شیرین 
جهان عرض کردم همین. 


الحاد نوین. باتلاق رنگين oY‏ 


ا 
اما اول بكذاريد اثبات كنم منظور قرآن دو درياست. 
در سطور بالا جواب دادم و باز هم در خدمت هستم. 


منتشد: 

أن چیزهایی که كفتيد را پرورش می‌دهند؟ اولا منبع. دوما پرورش بدهند 
هم ربطی ندارد. 
پاسح: 

بنده گفته بودم در آب شیرین. لول (مروارید) پرورش می‌دهند. شما منبع 
خواسته‌اید بفرمایید در گوگل بنویسید: 

Hyriopsis schlegeli 

اين نام يك نرم تن آب شيرين است. در دریاچه‌ی بیوا (در استان زيكا) كه 
بزركترين درياجهى آب شيرين ژاپن هست توسط این نرمتن مرواريدهاى زرد رنگ 
باقن کشت می کی او قطن اح دیگری یز قل دو انيت" 


۳ 
https:/ /en.wikipcdia.org/ w/index. phptitle=Cultured_freshwater 
_.Pearls&oldid=7401 37664 


نم 


https://scholar.google.com/scholar?q= Hyriopsis+schlegeli+nature 
&hl=fa&as_sdt=0&as_vis= l[&oi=scholart&sa= &ved=DahUKEwi? 
I2BzZ6DPAhVGsxQKHabEDEIQLQOMIGTAA 





5 الحاد نوین» باتلاق رنكين 


اما جالب اینجاست كه می گویید «چه ربطی دارد»؟ 

بله طبق دیدگاه شما ربطی ندارد چون می‌خواهید از قرآن اشکال بگیرید 
هیچ معنای دیگری جز دریا را قبول نمی‌کنید. ولی اگر کمی محققانه آن را 
آب فراوان در نظر بگیرید می‌بینید که در آب‌های شیرین هم جنين چیزی به 
دست می‌اید و قابل استفاده است. 
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نتقد: 


قران ميكويد دو دريا و اين فرض كه منظور كل شیرینی‌ها و شوری‌هاست 
ياسخ: 

قرآن فرموده دو بحر! و نگفته است دو دریا! بحر يعنى آب فراوان (يعنى 
چشمه‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و... كه با هم می‌شوند آب فراوان وزياد). 
شورها و شیرینی‌ها مگر «دو گروه» نیستند؟ 


منتقد: 


سدهای مصنوعی هم ربطی به آفرینش الله ندارد در ضمن یک ترجمه 
نشان بدهید بحرین را رودخانه و اقبانوس‌ها و درياها و مرداب و... ترجمه کند. 


به سرچشمه‌ی تامین سدها که «آبهای شیرین» هستند کار داریم و 


دادم در دریاچه‌ی بیوا مروارید کشت می‌کنند که سد هم نیست! ولی اگر سد 


الحاد نوین» باتلاق رنگین ۵1۵ 


هم می‌بود شما به مقصود خود نمی‌رسیدید. گفتید يك ترجمه به تفسير نور 
نوشته‌ی دکتر خرمدل نگاه کنید توضیحاتآیه ۵۲ سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان, 
ايشان به معرفى اين ايده هم پرداخته‌اند. اگر در أنجا هم نبود طبق قريندها 
می‌توانستیم اين ترجمه را بيذيريم. 
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تقد“ 


در ضمن به طور طبيعى يك رودخانه را نشان بدهيد که لؤلؤ و مرجان در 


پاسخ: 


اولا بنده بحث مرجان را نکرده‌ام و گفتم در منابع آب شیرین مروارید 
حاصل می‌شود. دوما در قرآن بحث طبیعی و مصنوعی مطرح نشده است 
بلکه گفته در آن‌ها لؤلؤ و مرجان وجود دارد (آب شيرين هم مروارید می‌دهد 
زيرا صدف‌ها و نرم‌تنان مرواریدساز در آنجا هم زندگی می کنند) زمانی حرف 
شما درست بود که اصلا چنین قابلیتی نداشتند ولی قابلیت دارند و انسانها از 
آن به نفع خود استفاده می‌کنند. شما می‌گویید چون در آن کشت می‌دهند 
يس درست نیست! ولی هر نامی بر أن بگذاریم (طبیعی يا مصنوعی) به هر 
حال به ما مروارید می‌دهند. 


تقد 


در ضمی سوره ثمل اا ثیر خلاصی اننت بر ان فرض‌ها.: الله اول از 
رودها تعریف می کند و بعد کوه‌ها و بعد ميرسد به دو دریا!! در ادامه و حداقل 
در یک آيه می‌توانست بحرين را تفکیک كند كه نكرده است!! 


1 الحاد نوين. باثلاق رنگین 


س 


ياسخ: 

وباز هم تکرار همان فرض نادرست. خدا فرموده است دو بحرا نفرموده دو 
درياء | ۳ ن دیدگاه شما است که با توجه به تر جمهء ی مترجمان برای شماایجاد 
شده است. بحر به آب بزرگ می‌گویند: شما چرا فکر و انديشه را تعطیل 
کرده‌اید! به فرهنگ لغت‌ها نگاهی بیندازید: 

«بخر: ج أبْخُر و تحور و بحار: دربا. فراخی و فراوانی آب. اين واژه ضد 
(البْرٌ) است. و دریای بزرگ را (الخضم) گویند. هر رودخانه ی بزرگ. آب 
۳ ۱ 
سور ...| 

اما بحث أيه شريفدى سوردى مباركه نمل را مطرح كردهايد وبهآن 
می‌گویید تير خلاص! 

به أيه توجه بفرمایید: 

من جَعَل الارض قَرَارًا وَجَعَلَ خلاها نهازا وَجَعْلَ لها زواسی وَجَعْلَ 

بین البخرین خاجزا لَه مم اللّه بل ره لا نون © 
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«(بنها بهترند) يا کسی كد زمين را قرارگاه (و محل اقامت انسانها) ساخته 

است. و در ميان أن رودخانه‌ها يديد "ور<» است. و برای زمين كوههاى 

يابرجا و استوار أفريده است (تا فشر زمين را از لرزش نگاه دارند) وميان 

دو دریا مانعى يديدار كرده م تن نگردند. حال با توخه 

به اینها) آیا معبودی با خدا است؟! اصلا د قت انا ن بی‌خبر و نادانند (9 


قدر عتلمت خدارا نمی‌دانند). 0 
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بحث كودها را كرده است و بحث رودخانه‌ها و بعد بحر شور و شيرين؛ 
توجه كنيد اين ترجمه را از تفسير نور اقتباس نمودم استاد فرمودهاند دريا. 
ولى در توضيحات اشاره كرده به أيه ۵۳ سوردى فرقان و در آنجا (در توضيح 
آيه ۵۳ فرقان) خودشان دیدگاه‌های دیگر را هم ذكر کرده اند که مىتواند تمام 
آب‌های شور و شیرین جهان هم منظور باشد که کوه‌ها و خشکی‌ها آن‌ها را از 
هم جدا ساخته‌اند و قاطی نمی‌شوند. 

اشکال شما در اين أيه اینست که خداوند يك بار فرموده «رودخانه» و یک 
بار فرموده است «بحر» آن‌ها را از هم جدا ساخته است يس استدلال من را 
نادرست می‌دانید. اولا يك دلیل بیاورید که من گفته باشم بحر یعنی 
رودخانه؟ 

من می‌گویم رودخانه‌ها و درياچه‌ها و آب‌های زبرزمینی و همدى آب‌های 
شیرین و همه‌ی آبهای شور. يس اينكه رودخانه‌هایی را ذکر کرده که از ميان 
کوه‌ها عبور می‌کنند اصلا به معنای خراب شدن معنای عبارت بحر نیست. 

من پیشتر هم خدمت شما عرض کرده بودم كه اگر بحر را «فقط دریا» 
می‌دانید. يس بايد هر جه باقى می‌ماند را «برّه يا «خشكى» بنامیم. یعنی 
رودها و جشمدها و سدها ودرياجدها و... 

طبق استدلال شما رود دجله و فرات و نیل همه خشک هستند! و این 
تتاقض آشکاری در استدلال شماست. 


جر 


چطور یک کلمه‌ی مثنی را جمع گردید عجیب أست. 
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عحيب است !۲ 

مكر دو گروه شور و شیرین می‌شود جمع!!! دود جمع است يا مثنی؟! 

چطور شور و شیرین را تبدیل به شوری‌ها و شیرینی‌ها کردید عجیب‌تر؟ 
باسخ: 

وقتى حرف از گروه است. جرا بايد «ها» به آن اضافه شود! مثلا شخصى 


بگوید: این دو گروه آفرادی دارد که چاق هستند. ايا سخنش اشكالى دارد؟ 
به نظر شما بايد بگوید اين دو گروه آفرادی دارد كه چاق‌ها هستند! در مورد 


بحرين هم بحر در اين أيه به «مجموعداى از آبها» گفته می‌شود ونيازى ندارد 
به آن «ها» اصافه شود. 
رش 2 
ببخشید اين حرف را میزنم شما قعل دنبال تطبيق آیات به هر نحوی 


مشکل اینجاست که دروازه‌ی هرگونه تفكرى را تعطیل می‌نمایید و 
می‌گویید هر آنچه مترجمان عزیز گفتند همان است و تمام. در حالی که 
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عرض شد خود مفسران می‌گویند ممكن است منظورش اين باشد (تمام 
شورى و شيرينىها). 

شما فقط دنبال يك جيز هستيد. من بكويم آن فيلم قاطى شدن كل و 
لای خلیج و آب دریا كرست است! از این رای نادرست دفاع کنم و شما با 
تفریح و خنده اشکالات مطرح شده در مورد این رای نادرست را برایم مطرح 
کنید! لذا هیچ تفسیر دیگری را بر نمی‌تابید! و به عنوان مثال م ىكوييد شما 
فقط به دنبال تطبیق هستید! 
منتقد: 

بله درست گفته است که مرجان‌ها بیرون مپایند از دريا ولی نگفته فقط 
دریای شور (يا طبق فرض آب‌های شور) بلکه از شیرین هم سخن رانده است 
چون گفته آن دو.. يس به اين ترتیب از آنجا که همه‌ی دریاها شور هستند و 
همگی مرجان‌ها دریازی هستند در نتیجه مرجانی که دراب شیرین باشد 
وجود ندارد و حتی با فرض در نظر گرفتن بحر به معنای أب شيرين از آن 
مرجانی يبدا نميشود. 
پاسخ: 

این اشکال زمانی وارد بود كه تخصیص وجود داشت و می‌گفت در بحر 
شیرین لول و مرجان و در بحر شور لول و مرجان وجود دارد ولی الان اینگونه 
نیست. خداوند می‌فرماید در بحر شور و شیرین لولو مرجان وجود دارد و هيج 
اشکالی ندارد كه در یکی لول موجود باشد و در دیگری مرجان. يا در یکی لؤلؤ 
و مرجان و در دیگری فقط لول چون مفهومش عام است. 
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مثلا دو سبد داريم یکی پر از انگور و دیگری پر از سیب. اگر شخصى 
بگوید در اين دو سبد؛ انگور و سيب وجود دارد. یعنی حتما در هر دوی آن‌ها 
هم سیب و هم انگور وجود دارد؟ خیر. خودنان مىدانيد که اين گونه نیست. 
يس قران هم به صورت عام بحث أن را مطرح کرده و لزومی ندارد که در 
ابهای شيرين جهان (بحر شیرین) لزوما مر جان هم وجود داشته باشد. 


اثبات عقلی وجود جن 
نز۲۳۶ باكر الربا لا یقومون ال كما يفوم الَذِى بتخبظه الشَيطَان 
من ا 8 ةا 
«کسانی كه ربا می‌خورند برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی که 
ان رن تیاو ]دراه کر یوت 
قدما و حتی بعضی قباننل عقب‌افتاده امروز بر این باورند که بیماریها 
مخصوصا پیماریهای روانی در اثر تماس يا وارد شدن جن و شیطان به بدن فرد 


خاد می‌شود. محمد این خرافه را وارد قران كرده است. 


در خصوص ديوانه شدن و اذيت و آزار جنيان. مطالب زيادى از لحاظ نقلى 
در کتاب‌های دینی وجود دارد ولى نبايد انتظار داشته باشيم كه «ژورنال‌های 
بين المللی» و مراکز «علمی تحفیقاتی» در حوزءى «علوم تجربی» اين مسائل 
را شرح و بسط داده باشند. 
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چون اولا جن يك موجود «متافیزیکی» می‌باشد و «فیزیک» هرز 
نمی‌تواند ات ورن کند. اصلا اين موجود ماده نیست که ماده گرایان 
بتوانند این را کشک کنند. 

ثانیا اين موجودات بر روی انسانها تاثیر روحی روانی دارند نه جسمانی! 

وروح هم جزو امور متافیزیکی می‌باشد و بشر درمورد ان جیزی نمىداند. 
خدای رحمان (سبحانه و تعالی) در مورد روح به پیامبر ا می‌فرماید: 

ویو عن الروج فل الروخ من اشر وق ما وین ین العلم الا 

قلیلا* (اسرا:۸۵) 

«از تو (ای محمّد!) درباره‌ی روح می‌پرسند (كه چیست؟). بکو: روح 

چیزی است كه ننها پروردگارم از آن | كاه است. چرا که جز دانش اندکی 

به شما داده نشده است.» 

به همین خاطر نباید انتظار داشت که متخصصان علوم تجربی و حتی 
روانشناسان در اين زمینه اطلاعات چندانی داشته باشند. چون آن‌ها با دو 
مجهول روبرو هستند. ۰۱ جن که متافيزيك است و ۲. تاثير آن بر روح که باز 

ب) 

در زميندى مسائل متافيزيكى هم تنها منبع ما قران و سنت می‌باشد. لذا 
أنجه از قرآن و احاديث صحيح رسول اکرم ي به ما رسيده باشد مىيذيريم و 
غير ازآن برای ما هم قاب ليذيرش نيست. 

درواقع اثبات عقلى جن بر م ىكردد به اثبات عقلى قران و نبوت رسول 
اکرم ی چون ما بخاطر اشاره‌ی آن‌ها این امور غيبى را پذيرفته‌ايم. لذا آگر 
کسی كفت وجود جن را از لحاظ عقلی به ما ثابت نمایید ما بايد فرآن و سنت 


۳ الحاد نوين. باتلاق رنكين 
ابه آن‌ها تابت کنيم. زیرا با اثبات من عند الله بودن آنان. خود به‌خود 
رسول کر 7: را بصورت عقلی ثابت کرده‌ایم). 

ج 

تمام افرادی كه جن‌زده هستند وقتی یک فرد متخصص در این زمينه روی 
آن‌ها رقیه‌ی شرعی می‌خواند واکنش‌های مشابه هم انجام می‌دهند و در 
نهايت همود می‌بابند» بی‌شک امور اتفاقی تا اين اندازه تكرار نمى شوند. 

هظمب ١:‏ ن الان روى گوگل بنويسيد. رقيدى شرعى و خروج جن. ببينيد چقدر 
در این زمیند فیلم‌های «مشابه» وجود دارد! اگر دروغ است. 5١‏ كر اتفاقى اين 
جنين شدهة ا . اگر یک بیماری روانی است و ربطی به جن ندارد. ات 
جرا همدع ی ابن افراد با تلاوت قرآن جنين واكنشى نشان مىدهند! 

اصلا فرض محال ناباوران را قبول می كنيم. قران یک کتاب عربی نوشته‌ی 
محمد است (العیاد بالله) چرا فردی که بیمار روانی است با آن از خود بی‌خود 
می‌شود؟ و فریاد می‌زند که بس كن و ادامد نده! چرا با «دیگر متن‌های عربی ا 
1 

به هر حال ناباوران ميل خودشا ن است ولی یک فرد د حق‌پذیر نمی‌نواند از 
اين امور بی‌تفاوت عبور كند. 

لذا زمانی كه خداوند متعال می‌فرماید افراد رباخوار روز قيامت مانند 
هر ی ار شا رى مصون بدارد 
تا مانند افراد جن‌زده حشر نشویم. آمین. 
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گفتگویی ارام در مورد واژه‌ی « کهنه يرست» 
- ملى كراى افراطی: شما مسلمان‌ها کهنه‌پرست هستید. 
- مسلمان: چرا؟ 
- ملی‌گرای افراطی: چون از برنامه‌ی ۱۴۰۰ سال پیش تبعیت می‌کنید. 
-مسلمان: شما هوادار جه دینی هستید؟ 





- ملی‌گرای افراطی: آیین مهرء آیین آشتی. زرتشت بزرگ. 
- مسلمان: بسیار خوب» راستی زرتشت مال چند سال پیش است؟ 
-ملیگرای افراطی: چند هزار سال قبل. چطور؟ 
- مسلمان: هیچی همین طوری پرسیدم. راستی ۱۳۰۰ سال قبل. 
کهنه‌تر است يا چند هزار سال قبل؟ 
- ملی گرای افراطی: نمی‌دانم. 
- مسلمان: میدانی عزیزم. ولی منفعت شما در اين است که بگویید 





نمی‌دانم. وقتی خودتان طرفدار يك برنامه‌ی چند هزار ساله هستید به جه 
حقی به برنامه‌ی زندگی ما مسلمان‌ها می‌گویید: کهنه؟ 

حتی ناباوران هم حق ندارند به برنامه‌ی ما بگویند کهنه! در یک فرصت 
مناسب از ناباورها بيرسيد که قدمت اندیشه‌ی شما به جه زمانی بر می‌گردد: 
می‌گویند در یونان باستان فلان فیلسوف چنین اظهاراتی داشته است: خوب 
تمدن یونان باستان متعلق به ۸ قرن قبل از میلاد مسیح اما می‌باشد. یعنی 
۰ سال پیش ناباوران پاسخ دهند. تفکر ما كهنهتر است يا شما؟ 

اما اگر واژه‌ی کهنه را صرفا برای اسلام مبارک بكار نمی‌برید و كل مقوله‌ی 
خداپرستی و دیانت منظور شماست بدانید باز هم به مقصود خود نمی‌رسید 
چون در أن روز که ادم 22+ پا به عرصه‌ی حیات گذاشت شیطان هم (که مثل 
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شما با ديانت و خداپرستی مبارزه می‌کند) وجود داشت و به عنوان پیشوای 
شما (در مبارزه با توحید) كارش را شروع کرد. 

اگر نوح شن وجود داشت. قومش كد مثل شما با خداپرستی مبازره 
می كردند وجود داشتند. اگر ابراهیم متا" وجود داشت. نمرود و دار و دسته‌اش 
که مثل شما با خداپرستی مبارزه م ىكردند وجود داشت. اگر موسی نت 
وجود داشت. فرعون و دار و دسته‌اش مانند شما با خداپرستی مبارزه 
می‌کردند. يس اگر دیانت ما کهنه است. مبارزه‌ی شما با توحید هم کهنه 
است! 

واقعا دیگر جه می‌گویید؟ بهتر نیست از استعمال اين «واژه‌ی نادرست» 


بى حر متى» بلایای طبیعی و دیگر مسائل مطر ح‌شده در مورد 
حفاظت از خانه‌ی کعبه 
- وقنى خدا از خانه‌ی کعبه محافظت می کند (همانگونه که در مقطع 
خاصى مرغان ابابيل را برای نحات خانه‌ی کعبه فرستاده) جرا در مقابل بلاياى 
طبيعى هم اين محافظت را به عمل نمی‌آورد؟ 
-یاچرا وقتی عدهاى جنكجوى خرابكار در مقطعى از تاريخ به آن 
بی حرمتی كرده 9 حجرالاسود را دزد ده اند. خداوند جلوی آن‌ها ر 
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- حتى مشاهده نموده‌ام عكسى منتشر كردهاند كه يك كبوتر بر لبه‌ی 
خاندى كعبه نشسته و كمى از فضولاتش روى يرده دیوار كعبه ريخته است (و 
جملات تمسخرآمیزی زیر عكس نوشتهاند). 

به صورت خلاصه. با استناد به امور طبیعی و دیگر اتفاقات تاریخی: 
می‌خواهند واقعدى عام الفیل را زیر سوال ببرند که ما در پاسخ می‌گوییم: 
سال از همان جا شروع شود با اشکال مواجه مى شد (می‌دانید که عالم الفیل 
مصادف با سال تولد پیامبر چ بوده و پیامبر هم بعد از ۰ سال به نبوت 
مبعوث گردیده است). 

همچنین کعبه که به عنوان قبله‌ی همه‌ی مسلمین جهان انتخاب شده 
بود از بين می‌رفت و آن هم باعث خلل در برنامه‌ریزی می‌شد. 
آخرین پیامبر و معرفی قبله‌ی جهانی ناتوان می‌گشت. خیر. بحث بر سر اين 
خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد و مخلوقات هرگز نمی‌توانند در برابر 
خالفشان قد علم کنند. برنامه‌ریزی هرطور تعیین شده باشد همانگونه پیش 
مىروت. 

لذأ سياه ابرهه را با مرغ‌های ابابیل مانند علف جویده‌شده خرد کرد. 


بفرماييد معنی سوره‌ی فيل رأ بخوانید: 


1 الحاد نوین, باتلاق رنكين 
#ألم تر کف مغل رَبك بأضحَاب لفل "الم یل يدهم ف 
تضییل *وارتل عَلَيْهمْ طبر بابي *نرمیهم بججَازة من بسجیل* 
«آیا نشنیده‌ای که پروردگار تو با فیل‌داران جه کرده است و چه بر سر 
ایشان آورفه است؟ * مگر تیرنگ ایشان را تیاه وباطل نگردانده الست و 
مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده است؟ * آن پرندگان به 
سوی فيل داران سنگهای کوچکی از سنگ كل را می‌انداختند (و به 
سویشان نشانه می‌رفتند). * و ايشان را همچون برك آفت‌زده (ی کشتزان 
سوراخ سوراخ و نابود) می کردند. » 
اما بررسی شبهات مخالفان قرآن کریم: 
الف) چرا وقتی در یک مقطع تاریخی دسته‌ای از افراد تندرو (قرمطیان) 
به کعبه حمله کردند. و حجرالاسود را دزدیدند. خداوند جلوی آن‌ها را نگرفت؟ 
پاسخ: چون قرار نیست خداوند جلوی اختیار انسان‌ها را بگیرد. دزدیدن 
حجرالاسود و انتقال أن به بحرين توسط قرمطيان' برای خداپرستی مشکلی 
ییاد تمس كرد کماکان خداپزستی ادامنه داش ضندها خر مسلمان 
کاک ناوت دار اام می ی خرن عوانی د ماوت 
یکی از آن‌ها حجرالاسود را به جای خود بارگرداند. 
ب) مگر مكه حرم امن الهی معرقی نشده است؟ 


.١‏ قرامطه گروهی تدرو از شیعیان اسماعيلى بودند. وقتی سخنان‌آن‌ها را می‌خوانیم» چیزی 
در مابەی خوارج صدر اسلام به چشم می بد در جریان حمله به مکه هزاران نفر را 
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ياسخ: بله در قران بيت الله الحرام به عنوان حرم «امن» معرفی شده 
است. خداى متعال يس از اشاره به مقام والاى حضرت ابراهيم نت درآيه 
پیشین. این بار به بیان عظمت خانه كعبه که به دست ابراهيم ساخته و آماده 
شده است می‌پردازد: 

ود جَعَلتا ابیت مَعابة لاس و مسا و اتخذوا من مقام إِبْراهِيمَ 

مصلل و عهئنا إلى ابراهيم وَإِسْماعِيل أَنْ هرا بي لظ اين و 

الْعاكفِينَ و الركع الشجود © (بقره: ۱۳۰) 

«و (به خاطر بياوريد) هنگامی که خانه كعبه را محل بازگشت و مركز امن و 

امان برای مردم قرار دادیم! و (برای تجدید خاطره) از مقام ابراهيی 

عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم 

که خانه مرا برای طواف کنندگان: مجاوران: رک وع کنندگان و 

ستخده کد ا پاک وباگیزه کنید: 4 

ولی بايد بدانیم اين حکمی می‌باشد «برای مسلمانها» تا در آنجا امنيت را 
برقرار سازند. " و اصلا به معنای اين نيست هر كس در آنجا کار بدی انجام داد 
خداوند يك رعد و برق را از آسمان سراغ او بفرستد و جانش را بكيرد. عرض 
کردیم نابودی سياه ابرهه هم به خاطر دلایل خاص خود بوده است. 

ج) جراوقنی (در سالهای اخیر). در بيت الله الحرام جرثقيل افتاد. 
خداوند جلوی آن را نگرفت و از حجاج محافظت تکرد؟ 


N AS 5‏ ی خدا پرستی و حتی اجازه ندهند مشرکان به آنجا 
وارد شوند و برا ی مردم ايجاد شبهه تمایند: لذا اجا زه اذ هند مشر کان به ا ن وارد شونده) 





۸ الحاد نوين؛ باتلاق رنكين 
شد خداوند جلوى اختيار انسان‌ها را نمی‌گیرد. در آنجا یک خطای انسانی 
رخ داد. مهندسان مىبايست در موسم حج جرثقیل‌ها را جمع م ىكردند. نه 
كه شد. 

د) چرا خداوند جلوى بلاياى طبيعى را نمی‌گیرد. چرا چند بار در آنجا 
سيل آمده است؟ 

پاسخ: چرا جلوی آن را بگیرد؟ اینها قوانین طبیعت هستند. خداوند 
متعال آن‌ها ر وضع كرده أبنت برای اهداف خاص. در مکه فقط خانه‌ی کعبه 
وجود ندارد. اين همه مردم وجود دارند. موجودات زیادی در بيرون شهر در 

مسلمانها هم می‌توانند با هوشی که خداوند به آن‌ها داده, با قدرت اختيار 
و امکاناتی که دارند. آبراهه‌ها و خروجی‌هابی در آنجا تعبیه كنند تاوقت 
بارندگی شدید سيل ایجاد نشود و گزندی به خانه‌ی کعبه نرسد. 

ر) کبوترها روی خانه‌ی کعبه می‌نشینند و فضولات آن‌ها به پارچه آغشته 
می‌شود! این بى احترامى نیست؟ چرا خداوند جلوی آن‌ها رأنمی‌گیرد؟ 

پاسخ: مگر انسان است که از روی خبائت و بی‌حرمتی اين عمل را انجام 
دهد؟ یک برنده ی زبان‌بسته وفاقد تعقل عملی انجام داده. ان جرا 


بی‌احترامی است 1 
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کرده است؟ 


معمولا اسلام‌ستیزان. روی حر ف‌های «صادق هدایت» بسیار تاكيد دارند. 
صادق هدایتی که به خاطر اندیشه‌های پوچش. خود را خفه کرد. حال وقتی 
به منتقدان اسلام می‌گوییم اين مرد (صادق هدایت) اگر اندیشه‌هایش خیلی 
درست بود حداقل به بن‌بست نمي رسيد و خود رانم کت ! 

آن‌ها هم به جاى ياسخ. بحث را عوض می کنند و می‌گویند: پیامبر شما 
هم قصد خودكشى داشته و هر بار جبرنيل جلوی او را می‌گرفته است (به 
نوعی می‌خواهند خودکشی صادق هدایت را توجيه كنند). حال وقتی 
مىكوييم سند اين حرف شما چیست؟ به ما ثابت كنيد كه رسول اکرم يل 
قصد خودكشى داشته است! 

این حديث امام بخاری را نقل می کنند كه: 

(خدّثنا يخيى بْنْ كير حدننا الیث. عن عقيل غن ان شهاب ح 
وَحَدَثَنِى عَبِدْ الله بْنُ مُحَمبٍ حدننا عبد الرّزاق. حَدّثنا مَغْمَرٌ: قال الرُمُرى: 
فَأبَرَنِى عزو عن عانشة زضى اه عنهاء أَنَهَا فالث: ...وفشر الؤخى فثرة 
خی خزن التبى یٹ فيمًا بلفند خزنا غذا مِنْهُ مرازا کی يتَرَدَى من زغوس 
شواجتق ا ارد ا ل ۱ 
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فیزجغ: .فاد طالّث عليه فثرة الوخی غتا لمثل ذلك فاذا وفی بدزوة بل 
تبی لَه جبریل فَقَالَ له مثل ذَلِكَ.)' 

خلاصه‌ی ترجمه متن: 

«مذتی وحی بر پیامبر قطع شد. غم و اندوه او به اندازهاى زياد شد که به 
کرات تصمیم كرفت خود را از بلندی‌های كوه به يايين پرتاب کند. ولی هرگاه 
بالای كوه می‌رسید تا خود را از آن يرت کند. جیرئیل او را دلداری میداد و 
می‌گفت: ای محمّد! تو فرستاده‌ی خدایی.» 

وقتی حديث را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که بله واقعا اين گونه است و 
پیامبر چ چند بار خواسته خود را از کوه يرت کند! 

قبل از هرگونه بررسی» از برادران و خواهران مسلمان می‌پرسیم آیا امکان 
دارد شخصی به عظمت ييامبر که عنوان «رحمت للعالمین» را از جانب 
خداوند متعال دريافت كرده؛ جنين کاری انجام داده باشد؟! برای بنده که 
غير قابل قبول است. امکان ندارد. چون عمل خودکشی متعلق به انسان‌های 
ضعیف‌النفس است. نه اشخاصی که یک روح متعالی دارند. 

لذا در منابع مختلف به بررسی حديث پرداختیم و این نتیجه‌ی تحقیقات 
می‌باشد: 

به متن عربی حديث نگاهی بیندازید» قبل از عبارت وفثر الوخی چند 
نقطه وجود دارد. به اين معنا كه حديث فقط اين مقدار نیست و مطالب 
دیگری هم پیش از این در حديث وجود دارد. وقتی به اصل حدیث مراجعه 
كنيم متوجه می‌شویم كه ماجرای آمدن وحی برای پیامبر را از اول شرح داده 
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است که چه اتفاقاتى در غار حرا برای ایشان افناده و سپس پیامبر به خانه 
أمده وفرموده مرا بيوشائيد وسیس مادرمان خدیحه:: همراه ييامبر ا نزد 
ورقه بن نوفل می‌رود و ورقه. نبوت ابشان را تاييد می‌کند و... خلاصه ماجرا به 
اینجا می‌رسد كه وحى قطع مى شود (آمدن دوباردى آن با «تاخير» روبرو 
مى شود نه اينكه رسما قطع شود و دوباره نازل شود و...) و پیامبر ل از این 
مستئله ناراحت می‌شود -تااینجاهیچ مشکلی ندارد- حتی اگر مشاهده 
یف مایید اسلام‌ستیزان هم اين قسمت را ذکر نكردهاند 9 برای أن جند نقطه 
گذاشته‌اند. 

یک‌بار دیگر به متن عربی حدیت نگاه یله راوی حديث درست در جابى 
که می‌خواهد بگوید پیامبر 7 جهت خودکشی به بالای كوه می‌رفته است. از 
این عبارت اأستفاده کرده اس 

«فيما تلغنا» به أين معنا كه «اين گونه بك ما رسیده است. » 

ولى در قسمت قبلى حديث (كه عرض كردم با سه نقطه مشخص شده و 


متن ارت در اينحا ذكر نشده) از اين عبارت استفاده نشده است. 
اين به ما می كويد كه نوعى «تفکیک‌بندی» در اين حديث وجود دارد و 
قسمت اول حديث مستقيم به یک صحابی م ىرسك و سپس به همسر 
پیامبر (به متن عربی نگاه كنيد) ولى قسمت دوم که با عبارت «فيما بلغنا» از 
قسمت قبلی تفکیک شده است. به هیچ صحابی‌ای وصل نمی‌شود بلکه 
«امام زهری» می‌فرماید این گونه به ما رسیده است (جالب است بدانید که 
امام زهری یک تابعی بوده و خودش ييامبر را ندیده و فقط به خدمت 


صحابه رسيده است). به هرحال اين سخن أيشان به هیچ صحابی‌ای 
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نمىرسد و فقط م ى كويد اين كونه به ما رسيده است لذا اين قسمت «منقطع» 
شده و «متصل» نيست. و یکی از شروط پذیرش احاديث در صحيح امام 
بخارى «متصل بودن» است. 

لذا به اين نتيجه مىرسيم که اين حديث طولانى صحيح است. اما طبق 
دلایلی که ذکر کردیم اين قسمتش ضعیف است. 

حتی جالب است بدانيد که در جلد اول صحیح امام بخاری باز هم همین 
حديث وجود دارد. و دقیقا حديث شماره ۳ می‌باشد. (اين حدیث دو بار در 
صحیح امام بخاری ذکر شده است) اگر نگاه بفرمایید متوجه می‌شوید که 
همه‌ی ماجرا وجود دارد. «به جز این قسمت اضافه شده و ضعیف »۰ پعنی 
دقيقا حديث تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید بعد از تاخیر در آمدن وحی, 
پیامب رن ناراحت می‌شود. همین. و مطالب دیگری وجود ندارد. 

با نگاه به کتاب‌های معتبر جهان اسلام متوجه می‌شویم که علمای 
گرا انقدر ما اين اشکال را پاسخ داده اند" و اسلام‌ستیزان از پاسخ آن‌ها بی‌خبر 
بوده‌اند: 

الف) 

علامه ابوشهبه لق می‌گوید: «اين روایت بر شرط صحیح [بخاری] 
نیست. زيرا جزو بلاغات است و از قبیل احادیث منقطع می‌باشد و منقطع از 
انواع حديث ضعیف است. و بخاری فقط احادیث مسند و متصل به روايت 
راویان عادل و ضابط را [در کتاب صحيح] تخریج نموده و شاید بخاری اين 
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حديث [منقطع] را اينجا ذکر كرده تا ما را گاه كند كه مخالفت أن با حديث 
"بدء الوحى” نزد او بدون نقل أن اضافه صحيح است.»! 

ب) 

دكتر اكرم ضياء العمرى در كتاب «السيرة النبوية الصحيحة» بعد از نقل 
روايت مذكور مىنويسد: (لكن بلاغ الزهرى لا يصلح لاثبات الحادث لتعارض 
مع عصمة النبى. ثم إنه مرسل ضعیف)" «امّا بلاغ ژهری برای اثبات اين 
صحيح نيست به علت تعارض با عصمت بيامبر 8 علاوه برآن اين روايت 
مرسل و ضعیف است.» 

ودلایل زياد دیگری که مطرح كردهاند. کسانی که می‌خواهند به طور 
تخصصی در مورد اين حدیث تحقیق نمایند اين عبارت را در گوگل جستجو 
بفرمایند: «روایات هم النبی 7 پالانتحار. » 

لذا مانند هميشه به ما ثابت می‌گردد که اشکالات مطرح شده. ناشی از 
عدم اطلاع منتقدان گرامی می‌باشد. 

و باز هم از همه‌ی آن‌ها تقاضا می‌نماییم دين و عقیده‌ی توحیدی خود را 
اين گونه! مفت و بیهوده از دست ندهند. اميدوارم فراموش نفرمایید فردای 
قيامت برای تمام اين تحقیق نکردن‌ها و زود قضاوت کردن‌ها بايد پاسخگو 


باشید. 
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به مطالب یک گروه در فضای مجازى نگاه می کردم. مشاهده نمودم كه 
جوان مسلمانی تحدی کرده بود اگر راست می‌گویبد یک اشکال قرآن را به من 
بگویید. یکی از اسلام‌ستیزان هم آبه‌ی ۱۳ و ۱۴ سوره‌ی مبارکه‌ی انسان را 
برایش درج کرده بود که بفرمایید اين اشکال...! اسلام‌ستیزان به زعم خود 
می‌گویند بين اين دو أيه تناقض وجود دارد ولى أيا اين گونه است؟ 

اول ببينيم أيات مبارک جه مىفرمايند: 

#متّكبِين فیها عل الاب لا رن فیها شنسا ولا َمْمَرِيرا 

«در ان [بهشت] بر تختهاای خويش] تكيه زنند در آنجا نه آفتابی بینند و 

نه سرمایی » 

و5 علهم لالا لث مولا تذلياد 4 

«و سایه‌ها [ی درختان] به آنان نزديك است و میوه هايش [برای جيدن] 

رام.» 

به صورت خلاصه اسلامستيزان می‌گویند: در أيدى اول فرموده بهشتيان 
افتابی نمی‌بینند ولی در آیه‌ی دوم فر موده است سایه وجود دارد! اگر افتابی 
وجود ندارد. سایه کجا بود؟ پاسخ بسیار راحت است: 

الف) 

اگر آفتاب را به معنای «خود آفتاب» در نظر بگیریم که پاسخ واضح است: 

هیچ تناقضى در أن وجود ندارد. به عنوان مثال به يك باغ می‌رویم و به 
علت پوشش سایه‌ی درختانی که زیر آن‌ها نشسته‌ايم, آفتاب را نمىبينيم. 
خوب؟ کجاست تناقض؟! 
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دقت بفرمایید: «نديدن» با دوجود نداشتن» تفاوت دارد. قران می‌فرماید 
«نیست» يا آفتاب «وجود ندارد» ذکر شده است ؟! 

ب) 

به آبه نگاه نمایید. چون با سرما همراه بان انث اكرافتاب رابه‌معنای 
«گرمای ناشی از آفتاب» در نظر بگیریم. باز هم تناقضی وجود ندارد! (والله 
اعلم ترجمه‌ی صحیح اين است و خداوند متعال از اين تشبیه زیبا استفاده 
كرده اش حتى اين تشبيه در بین مأ هم مرسوم E‏ مورد الف ۳ راغ 
هم مشكلى ايجاد نم ىكردد. اما ياسخ: ) 

آفتاب دو نقش دارد. یکی «نور» و دیگری اگرماا.. طبق أبه. در بهشت. 
نقش نور بودن أن ايفا می‌گردد. اما نفش گرمایی أن متعادل شده و باعث 
سوزش و عرق و كرما واذيت شدن نمی‌شود. لذا چون نفش نور ان كماكان 
وجود دارد. در أیه‌ی بعد فرموده بهشتيان در سايه قرار م ىكيرند. اما چون 
گزند گرمایی أن حذف شده. می‌فرماید آفتابی نمی‌بینند. 

امیدوارم نگویید که ساید فقط برای خنک شدن است! بسیار پیش آمده که 
به علت شرایط دمایی. گرمای خورشید حس نمی‌شود اما باز هم دوست داریم 
زیر سايه بنشینیم خصوصا در فصل يابيز و بهار که هوا معتدل است اما 
ترجيح مىدهيم در سايه بنشينيم. (كفتم «يايبز» و «بهار» و «هوای معتدل !۰ 
کسی نگوید صحت ندارد و ما «زمستان »ها وقت «سرما» زير اقتاب نشستن ر 


ترجیح می‌دهیم). 
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تازه عرض شد در آیه فرموده است که سرما هم در آنجا وجود ندارده پس 
زمانی که سرما و كرما وجود ندارد و یک اعتدال دمایی برقرار است زیر سایه 
می‌نشینند و از هوای مطبوع و نسیم دل‌نشین و ضعيف زیر سایه بهره‌مند 
می گردند. کجاست تناقض؟ 

یک نکته‌ی دیگر باقی مانده است. آیا در آنجا خورشید وجود دارد؟ چون 
در متون دينى آمده؛ روز قيامت أن هم نابود می‌شود؟ 

پاسخ این است که اگر خورشید ما هم نباشد یک خورشید بهشتی است 
(یک منبع نور حتما وجود دارد كه اصطلاحا گفتیم خورشید). و الله أعلم در 
منابع موجود است که نور عرش الهی است که بهشت را روشن می‌کند. چون 
در أحاديث آمده كه سقف بهشت. عرش يروردكار أست. خلاصه امکان ندارد 
بهشت سراى تاريكى باشد. بلكه سراسر نور و روشنايى و آ گاهی می‌باشد. 

در آخر اين نکته را به خاطر داشته باشیم: 
را طوری معرفی فرموده که تا اندازه‌ای برای مان قابل تصور باشد. و همین 
موجب شده برخی سوالات پیش بیاید. اما عزیزان ما بايد بدانیم قرآن کناب 
معرقی نعمت‌های بهشت نیست! که تخصصی روی آن‌ها کار کرده باشد بلکه 
کتاب هدايت است ودر لابلاى این نکات هدایتی. خدای رحمان پاداش 
مومنان ر بهشت 0 با اين خصوصیات) معرفی نموده است. لذا اين 
موجركويى (خلاصه گویی) به معناى مشكل داشتن و كمبود داشتن آنجا 
نيست: والله أعلم. 


الحاد نوين:» باتلاق رنكين ۵5۲۷ 


اگر امشاج بحث اسيرم و تخمك را مطرح کرده» چرا بصوت 
«جمع» بیان شده و «مثنى» نیست؟ 

با عرض سلام خدمت شما برادر گرامی» شما در یکی از نوشتههايتان 
اذعان كردهايد که خداوند درآيدى ۲ سوره‌ی مبارکه‌ی انسان, بحث «امشاج» 
را مطرح كرده است و تصريح نمودهايد كه اين به معناى آميختكى اسپرم و 
تخمک می‌باشد و قرآن به خوبى اين قضيدى علمى را بیان كرده است. اما 
کلمه‌ی امشاج در قران به صورت «جمع" به كار رفته است. طبق كفتدى شما 
اگر به اسپرم و تخمک اشاره داشت. بايد اين واژه رابه صورت «مثنی» بیان 
می‌نمود. خواهشمندم اين موضوع را توضیح دهید. 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکاته 

بله دقيقا همین طور است. امشاج را در آنجا اين گونه معرفی نموده ایم و 
سوال شما هم بسیار قابل تامل می‌باشد. 

اما جالب است بدانید دقیقا سوالی كه شما بیان فرموده‌اید. سالها پیش 
برای پروفسور «موریس بوکای» پیش آمد (ايشان يك پزشک فرانسوی بود که 
بعد از مطالعدى قرآن اسلام را پذیرفت) لذا در این زمینه به تحقیق پرداخت و 
تفاسیر فراوانی را مطالعه نمود تا اين که پاسخ سوال خود را در تفسیر 
«المنتخب» نوشته‌ی «انجمن قرآن وسنت مصر» پیدا نمود. در آنجا بیان 
شده که «امشاج» به معنای «آمیخته» می‌باشد. آميخته هم يعنى ترکیبی از 
مواد و عناصر مختلف یعنی در جریان عمل لقاح فقط اسپرم و تخمک با 
یکدیگر ترکیب نمی‌شوند بلکه مواد دیگری هم در اين آمیختگی نقش دارند. 


۸ الحاد نوين. بان لاق رنگین 


يروفسور بوكاى بعد از تكميل شدن تحقیفاتش. كتابى نوشت تحت عنوان 
«تورات. انجیل. قران و علم» كه پرفروش‌ترین كتاب سال ۱۹۷۶ ميلادى هم 
شد. او در نسخدى زبان اصلى كتابش مىنويسد: 
Modem authors however, Uke of ۵‏ 
Muntakab cdited by the Supreme Council for Islamic Affairs.‏ 
الث" Cairo. have corrected this view and note here thal the‏ 
quantity of sperm’ is made up of various component parts. The‏ 
commentator in the MuMakab docs not uo into detail. bul in My‏ 
opinion itis a very judicious ۰‏ 


اا 


امعپوم ۱۱ بوشتدی يروقسو ین 


«نویسندگان جدید. نخلیر مغسر تفسير المننحب نشر شورای عالی امور 
اسلامی قاهرد. ابن حارز دید را أصللاح کرده و در اینحا تشخیص می‌دهند كد 
SSE‏ از آمیحته شدن نطفه مرد و زن. قطره‌ی منی واجد عناصر کونا؟ 1 
اتی هر چند تغسير وارد جزنيات نشده است اما يك ايده وتفسير بسسيار 
جالب را آراند داده است.» 

سپس پروفسور خود جزنیات را اين گونه بیان می کند: 

.١‏ ببضدها: ترشح غده‌ی تناسلی مرد حاوی اسیرمانوزونیدها که 
سلول‌های دراز دارای تازک دراز غوطدور در مایعی سزم گونه. 

51 کیسه‌های تخمی: این اعضاء که مخازن اسپرماتوزونیدها E EEE.‏ 
نزديك پروسنات قرار گرفنه و ترشح خاصی بدون عناصر بارورکننده دارند. 


الحاد نوين. باتلاق رنكين ۵*۲٩‏ 


۳. پروستات: مايعى ترشح می كند كه به منى ظاهر خامهاى و بوى ويزهاى 
می‌دهد (و وسيلدى تغذيه یاخته‌های منى و باقى ماندن فعاليت حياتى أنها 
است). 

۴. غدد ملحق به مجاری ادرار: که عبارتند از غدد کوپر (0000۲)) يأ غدد 
مری (۷1۵۱۷) و ترشح کننده‌ی مابعی سيال و غدد لیتره ( 1.10076) که ماده‌ای 
مخاطی ترشح م ىكند. 

اینها سر چشمه‌های آمیخته‌های نطفه هستند که قران از آن‌ها به نطفه‌ی 
امشاج (نطفه تشکیل‌شده از آمیخته‌ها) تعبير كرده ا 

بنده نسخه‌ی انگلیسی اين کتاب را دارم ولی ظاهرا ترجمه‌ی فارسی أن 
در بازار موجود است. با ترجمه‌ی مهندس ذبیح الله دبیر برای دانلود يى دی 
اف نسخه‌ی انگلیسی کتاب این عبارت را در گوگل جستجو بفرمایید: 

The Bible, The Qur'an and Science,Dr. Maurice Bucaille.pdf 

يس درصد كمى از مايع انزالی مرد را اسيرمها تشكيل داده‌اند و بیشتر ان 
را ترشحات غدد وزيكول سمینال. ترشحات يروستات و ترشحات غدد 
بولبوارترال تشكيل می‌دهد. 

در نتيجه زمانی که خداوند متعال می‌فرماید: 

#إنَا حلفا لاضان من فة شاج تبتلیه فجعلنا؛ سمیعاً مُصيراً»# 

(انسان: ۲) 

«به درستی که ما انسان را از نطفه‌ای مختلط خلق کردیم و او را شنوا و 


بسنا گردانیدیم.» 


1 The Bible, The Qur'an and Science, Dr. Maurice Bucaille. p1 33 & 4 


۷۰ الحاد نوین» باتلاق رنكين 


مایع زن آميخته می‌شود. در اين ميان از بين میلیون‌ها اسپرم يك اسپرم به 
تخمک می‌رسد و آن را بارور می‌نماید. لذا نطفه‌ی مختلط ایجاد مىشود. اكر 
این اختلاط نبود اسيرم دوام نمی‌آورد و نمی‌توانست حالت پایدار خود را حفظ 
کند. اين «مواد اضافه» به نوعی محافظ اسپرم هستند تا سالم به مقصد برسد 
و عمل باروری را انجام دهد (فتبارک الله أحسن الخالقین). 

ما بايد بدانیم نطفه‌ی مختلط (امشاج نبتلیه) در اثر یک پروسه ایجاد 
می‌شود. که‌آخرین مرحله‌ی آن بارداری و ترکیب شدن اسپرم و تخمک 
می‌باشد و خداوند متعال به اين يروسه اشاره فرموده كه شما محصول اين 
چشم‌پوشی كنيم) اصلا بارورى شكل نم ىكرفت. ممكن است شخصى بكويد 
من هنوز قانع نشده‌ام نطفه یعنی ترکیب أسيرم و تخمک. 

مىكوييم بله. ول ی آیا بدون آمیختگی فوق اين ترکیب شدن فراهم 
می‌شد؟ خیر. يس این اختلاط و وجود مایع‌های دیگر آنقدر حیاتی است که 
خداوند متعال در یک تعبیر زيبا (با بیان نمودن امشاج به صورت جمع) از 
آن‌ها هم نامبرده است. اگر امشاج به صورت مثنی بیان می‌شد اين مایع‌های 
حیاتی به نوعی از قلم می‌افتادند. 

و مطمئنم اگر قران امشاج را به صورت مثنی بیان می‌کرد. اسلام‌ستیزان 
است؟ حتما نمی‌دانسته است!!! 

آیا اين یکی از اعجازهای قرآن کریم نمی‌باشد؟ اگر قرآن کلام بيامبر 


الحاد نوين؛ باتلاق رنكين ۵۷۱ 


زمان صدر اسلام اطلاع دارید؟ آيا از تاريخ علم جنین‌شناسی و رویان‌شناسی 
اطلاع داريد؟ 

آيا مىدانيد كتابهاى ارسطو که تا قرون اخير در ارويا تدريس می‌شد. جه 
محتوایی دارند؟ آیا می‌دانید او عقیده داشت که جنین از اتحاد منسی با حون 
حیض مادر تشکیل می‌شود؟ 

آیا می‌دانید در قرن هفدهم میلادی دانشمندانی به نام‌های «هام و 
بسیار کوچکی در داخل اسپرم قرار دارد و تخمک وظیفه‌ای جز تغذیه وفعال 
كردن أن را ندارد(!) 

آيا می‌دانید اين عقيده كماكان وجود داشت تا اينكه در قرن هجدهم دو 
دانشمند به نام‌های «ولف» و «اسپالانزانی» ثابت كردند كه جنين از نطفه زن 

۱ “ Aa 

و مرد به‌طور يكسان تشكيل مىشود. 

اما ببينيد قرآن چگونه به اين مسائل «اشاره» كرده است!آيا زمان آن 
ترسیده که تعصب‌ها را كنار بگذاریم و سجده‌ای خاشعانه برای پروردگار خود 


ببریم؟ 





۱ دانشمندان اسلامی قرن‌ها قبل از اروپایان به اين حقيقت علمی باتوجه به‌آیات و احاديث 
بى برده بودند كه قبلا از قول امامان قرطبی و ابن قیم و ابن حجر نقل كرديم. به فهرست 
مراجعه نمایید. خلقت جنین در قران» یکی از پاورقی‌های انجاست. 


۳ الحاد نوين. بانلاق رنكين 


جرا من يبامير نشدم؟! 
تقد ۰ 
جرا مثلا من پیأمبر خدا نشده‌ام نا جمدايت يابم 9 هدایت دهم؟! شاید یک 
ادم بيسواد بتواند اينكونه خودش را گول بزند و بگوید كه: چون ما شايستكى 
نداريم. 


تويك ديوانه هستى كه جنين حرفى می‌زنی... 
نتقد - 
قحاش و نفهم. بلد نیستید حرف بزنید فقط فحش می‌دهید... 
مسلمان: 
نه عزيزم: خواستم خودت به اشتباه خودت پی ببری... من یک کلمه 
روز و شب به رسول اكرم يب می‌گفتند: دبوانه و جادوگر. مدام به سمت او 
دعای هدایت می کرد و می‌فرمود خدايا اين افراد نمی‌دانند...روزمره‌ی خود ر 
به صورت منصفانه نگاه کنید... ايا شما قلبتان به اندازه‌ی قلب مبارک ایشان 


الحاد نوین. باتلاق رنكين ۵۷۳ 


پاسخ یک شبهه‌ی مهم در مورد قضا و قدر 

كدي شا 

قضا از جانب خداست و هیچ كس نمیتواند در آن دخالت کنده شما 
فرمودید خداوند از روز ازل سرنوشت ما را دیده ونوشته است. پعنی هرآنچه که 
الله (جل جلاله)در زندگی مان دیده اتفاق می‌افتد. سوالم اینجاست شخصی 
کاری انجام میدهد که منجربه زندان رفتنش میشود فرضا كارش نیک 
واسلامی باشد آيا اين زندان رفتن را الله تعيين کرده؟ آیا اگر اين شخص کار 
مذکور را انجام ندهد به زندان می‌افتد ؟ آيا اين زندان رفتن را الله ازقبل دیده و 
نوشته اكه اینطوراست يس زندان رفتنش خواست الله نبوده است؟ 
پاسخ: 

و علیک السلام و رحمت الله و برکانه 

(ظاهرا مثال مربوط به آن دوربین مخفی" را متوجه نشده اید. لذا) ان شاء 
الله با ذکر يك مثال (دیگر) مساله را بررسی می‌نماييم. ولی ابتدا بايد تفاوت 
بين قضا و قدر را بدأنیم: 

توجه بفرمایید «قضا». يعنى قانونی که از جانب خدای متعال تعیین شده 
است. مثلا هر كس آب بخورد سير می‌شود. اين یک قانون است. من خودم 
قضا را با کلید واژه‌ی «قضیه» حفظ کرده ام پعنی یک قضيدى ثابت و غير 


قابل تغيير. 


۱ در جلد اول. تحت عنوان پاسخ به تمام شبهات مطرح شده در مورد قضا و قدر موجود 


اس 





5 الحاد نوین, بائلاق رنكين 

اما «قَدَر» يعنى تغييرات و افعالى كه از جانب ما اعمال می‌شود. مثلا مابا 
اختيار خود می‌رویم أب می‌خوریم. می‌توانیم آن را هم با كليد واژه‌ی «قدرت» 
اختیاری که اعمال می‌کنیم» حفظ نماییم. 

توجه: 

اين كليد واژه‌ها فقط تشابه اسمی با موضوع دارند تا مفهوم قضا و قدر را 
به خاطر بسپاريم و ربطی به موضوع ندارند. 

بس ما طبق قدر الهی می‌رویم آب می‌خوریم و طبق قضای الهی سير 
می‌شویم. طبق قدر آلهی در رانندگی احتیاط لازم را به خرج می‌دهیم و طبق 
قضای الهی سالم مىمانيم؛ اگر طبق قدر احتياط نکنیم طبق قضا تصادف 
می‌کنيم. چون خداوند متعال قضا را این گونه تعيين فرموده که «احتياط و 
رعایت قوانین» با «سلامتی در جاده و رانندگی» نسبت مستقیم داشته باشد. 

البته دو حالت دیگر هم وجود دارد. اول اينكه ما مواظب خود هستیم و 
احتیاط هم مى كنيم اما یک ماشین دیگر احتياط م ىكند و بخاطر استفاده‌ی 
نادرست ایشان از قدر. با اختیاری که دارد. ما گرفتار این قضا می‌شویم. 

دوم اينكه ما احتیاط می‌کنیم. راننده‌ی دیگری هم در کار نیست اما باز 
مشکلی بيش می‌آید و اين را می‌گذاريم به پای آزمایش الهی. و خداوند در 
اين دنیا انسانها را مورد آزمایش و امتحان قرارمی دهد تا عکس العمل آن‌ها را 
ببیند. و اين آزمایش هم یکی از موارد قضای الهى (قوانین الهی) می‌باشد. 

اما یک مثال برای فهم این موضوع که: 

وقتی خداوند متعال (جل جلاله) «سرنوشت ما» را از «روز ازل» نوشته. 
«اختیار» و «اراده ی» ما چه نقشی در آن دارد؟ 


الحاد نوین» باتلاق رنكين ۰۷۵ 


تصور كنيد يك «قيلم نامه نویس» «ماجرای فیلمی» را در۲۰۰ برك كاغذ» 
می‌نویسد و آن را به بازیگران می‌دهد تا اجرايش کنند. شرايط تهیه‌ی فیلم 
مهيا می‌شود و بعد از ضبط و صدابرداری و دیگر اقدامات. بالاخره فیلم به 
مرحله‌ی اکران می‌رسد و در تمام سینماهای شهر به نمایش در می‌آید. 

بعد از مدتی یکی از شهروندان (که نقش ناظر را دارد) به سينما می‌رود و 
فیلم را می‌بیند. اين «شخص ناظر»؛ «ماجرای فیلم» را به صورت کامل و 
همراه با جزئیات در «۲۰ برك کاغذ» یادداشت می کند. 

او دقت كارش بسیار بالاست. آنچه در اين «۲۰ برك کاغذ» یادداشت 
نموده. دقیقا مشابه فیلم نامه‌ی نوشته شده توسط فیلم نامه نویس است. 

حال ما در اين ماجراه دو گزارش «دقیقا مانند هم» از فیلم داریم: 

اولی توسط «فیلم نامه نویس» قبل از فیلم نوشته است 

دومی توسط «شخص ناظر» بعد از فیلم نوشته شده است. 

در اینجا يك نکته‌ی بسیار قابل تامل وجود دارد. وآن هم اين است که 
بعد از نوشتن فیلم نامه بازیگران به صورت «جبری»۰ مجبورند دقيقا آن را 
اجرا کنند. اما در آنجه شخص ناظر نوشته هیچ جبری وجود ندارد. او کاری به 
رفتار بازیگران ندارد. «آنچه را که دیده» پادداشت نموده است! 

حال كليد حل مساله دقیقا اینجاست: 

بايد بدانیم خداوند متعال در نوشتن سرنوشت ما انسانها نقش «شخص 
نار » را داشته است. اما چون شما تصور م ىكنيد ایشان نقش «فیلم نامه 
نویس» را داشته. به شبهه افتاده اید. بله اگر نقش فیلم نامه نویس را داشت ما 
بايد به صورت جبری رفتار می کردیم و از آنچه برایمان نوشته بود راه گریزی 
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انسانها «با اختيار خود» انجام مىدهيم را نوشته است. 

ممکن است بیرسید. زمانی که هنوز به دنيا نیامده ایم و عملی انجام 
نداده ايم خداوند چگونه أن را نوشته است؟ در پاسخ می كوبيم: 

ما انسانها در بند زمان و مکان گرفتار هستیم و حتما بايد یک فعل روی 
دهد تا آن را ببينيم (حتما بايد فیلم ساخته شود. به سينما برویم و آن را ببينم) 

ولی خداوند مثل مانیست. ذات مبارک ایشان در بتد مكان و زمان گرفتار 
نیست و علم غيب دارند. لذا ايشان از روز ازل «می دانست» که مابافعل 
اختیاری خود جه کاری انجام می‌دهميم. در واقع ایشان قبل از انجام فمل 
توسط ماء أن را دیده و نوشته است (با علم غيب خود می‌دانست که ما با 
اختیار خود حتما اين کار را انجام می‌دهیم) 

تصور كنيد خدای متعال روز ازل دیده است که بنده امروز اين متن را 
می‌نویسم و آن زمان اين مساله را در سرنوشت بنده نوشته است. حال اكر 
نوشته است: متنی را نوشت وآن را پاک کرد. 
خدای متعال ما را فرستاده که با اختیار خود خوبی‌ها را اتجام دهیم و باز هم با 
همان اختیار از بدی‌ها دوری گزینيم. 

يس آنچه در روز ازل به عنوان سرنوشت ما نوشته است. دخالتی در 
کارهای ما ندارد: ایشان فقط دیده و نوشته است. ما در «زمان حال» زندگی 
می كنيم و «صاحب اختيار خود» مبى بأشيم. «ديدن و دانستن» پروردگار به 
منزله‌ی «دخالت كردن» در كارهاى مانیست. 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ۵۷۷ 


ممکن است در اینجا اين سوال برای عده‌ای پیش بيايد که وقتی همه 
چیز در حیطه‌ی «اختیار» ماست. يس دعا كردن در اين بين جه نقشی دارد؟ 
اصلا خداوند جه تاثیری در روند کارهای ما دارد؟ 

عزیزان. در شرایطی که ما دعا م ىكنيم. خداوند متعال همراه «عمل» ما 
«دعای» ما را هم دیده است. و نتیجه‌ای که با آن دعا حاصل می‌گردد را هم 
دیده و همان را نوشته است. یعنی اکر «دعا کنیم» که پروردگارا اين کار ما این 
گونه پیش برود. بعد از تلاش و توکل. اگر کارمان خیر باشد و تلاش اصولی و 
کافی در حد توان خود انجام داده باشیم. اموری که در جهان اسباب. سد راه 
شده‌اند و از توانایی ما خارج می‌باشند. خدای متعال به «خاطر دعایمان» 
آن‌ها را دفع می‌نماید. با اگر برای انجام کاری نیاز باشد مانعی ایجاد شود (با 
توح یه ابط وخا ها كته عوشي کش کافی: اه اول قرار 
گرفتن در دایره‌ی جهان اسباب. خير بودن و..۰): خدای متعال اگر دعای مارا 
بپذیرد. خودش ان مانع را ایجاد می‌نماید. 

يك پسر می‌خواهد با دختری ازدواج کند. دعا می‌کند پروردگارا من و این 
خانم را به هم برسان. 

أن پسر نيت خيرى دارد. تلاش خود را کرده است (مثلا يدر و عمويش را 
راضی کرده که با اوبه خواستگاری بروند یا می‌داند که معنا خانواده‌ی 
عروس شغل است. لذا یک شغل خوب هم دست و پا کرده است) و به 
خواستگاری می‌روند. در جهان اسباب بنا بر اين بوده که يدر دختر از این 
خانواده خوشش نیاید. اما چون خداوند دعای دختر و پسر را برآورده کرده 


است. تغییری در قلب يدر دختر ایجاد مى كند و اين آمر خير فراهم می‌شود. 
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با مثللا قرار بود در جهان اسباب در مسسير رفتن به خواستگاری. خانواده‌ی 
داماد تصادف كنند (أن هم به دليل رعايت نكردن احتياط توسط خودشان) 
اما خداى متعال بخاطر آن دعا. اين تصادف را هم دفع م ىكند. 

خللاصه این دعا باعث مى شود ان جه از دیده‌های ما پنهان ینت و از 
توانایی ما خارج می‌باشد توسط خداوند متعال اعمال شود. تا آنچه خير ما در 
أن ات صورت پذیرد. 

البته عکس این شرايط را هم در نظر بكيريد. تصور فرماييد: ازدواج اسن 
دختر و پسر یک أمر خير وبا برکت نیست و بعد از ازدواج هر دو بدبخت 
می‌شوند... باز هم بخاطر دعا (چون دختر ويسر با دعا و طلب خیر خدارا 
وكيل خود کرده‌آند) خداى متعال موانعی را بر سر راه ايحاد م ىكند تا اين 
افراد به هم نرسند. 

اين قاعده‌ی مهم را فراموش نفرمایید: 

«حبطه‌ی كار بشر فقط "جه كنم" و آچه‌نکنم" می‌باشد. ابن كه "جه 
می‌شود و "جه نمی‌شود" حبطه‌ی کار الله متعال انست.» ما باتلاش و دعا 
وظیفه‌ی خود را انجام مىدهيم. اينكه <+ دۍ شود و جه نتيجداى به بار 
اکثریت موارد اين قاعده‌ی عمومی وجود دارد... اما اگر خدا نخواهد. اين 
فعل‌ها انحام نمی‌شوند. کما اینکه نمرودیان ابراهیم چ ر در اتن انداختند 9 
حالت دیگری هم وجود دارد گاهی یک شخص گناهکار کارهایش را بسیار 
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دقيق و از روى برنامه انجام می‌دهد اما خداى متعال جهت قصاص او ننيجه را 
تغيير مىدهد و شرایطی را ايجاد می‌کند که اصلا باب ميل أن شخص نيست. 

يس عده‌ای گمان نکنند افعال بشر. نتیجه را هم تعيين می‌کند و خداى 
متعال در اين بين هیچ نقشی ندارد. خداوند خود تعیین فرموده که جهان 
جهان اسباب باشد و با انجام افعال توسط انسانها اين نتايج بدست ايد اما 
گاهی اوقات به جهت ترحم (كه شاید ناشی از دعای ما یا امور دیگر باشد) یا 
قصاص (كه نتیجه‌ی خود عمل نادرست فرد می‌باشد) يا آزمایش (که خداوند 
می‌خواهد عيار آن شخص را مورد امنحان قرار دهد) نتيجدى امور (علی رغم 
تلاش ما) تغيير پیدا می‌کند. هر چند اگر تغیبرنکند هم فرمان انجام ان کار از 
طریق اجرابی شدن قانون وضع شده توسط پروردگار یعنی قانون اسباب. 
صورت مىيذيرد. ' 

مخلص كلام اينكه: 

هر كس كار خود را انجام می‌دهد. خدای متعال امر پروردگاری خود را 
انجام داده و ما هم بايد وظیفه‌ی بندگی خود را انجام دهیم وآن هم تلاش در 
بدست آوردن نیکی‌ها و رضایت پروردگار می‌باشد. هميشه تلاش کنیم و 
همراة تلاش هایمان خیر و برکت و موفقیت را از خدای متعال مسئلت نماییم, 


بعد از ز این موارد اگر موفق نشدیم. .أن را به پای حکمت و خير الهی بگذاریم... 


۱ وضع قانون سیاب توسط خداوند. به معنای این نمست که خد داوند ما راو وادار 35 انجام کار 
بل كزدة ای . خداوند می‌گوید اكر یک جاقو را در غنب کسی د فرو كنيد طبق قانون اسباب 
أو خواهد مرد و شما قاتل خواهيد بود وبايد قصاص وید اتجد موجت مرک او شد 


اراده‌ی شخص قانل می‌باشد نه قانون الهى. 
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علوم تجربى يا علوم عقلى؟! 

جند وقت پیش با شخصى بر سر اثبات وجود خدا بحث می کردم در 
كمال ارامش استدلال‌های عفلی اثبات وجود خدا را برای او شرح می‌دادم. 
اما او كفت من فقط دلایل علمی را قبول دارم بايد با زبان علم با من حرف 
بنیز 

به صورت بسیار خلاصه پاسخی با اين مضمون به ایشان دادم: 

دوست بزرگوارم. «علوم تجربی» و به طور کلی زبان علم مد نظر شما فقط 
تا سطح خاصی کاربرد دارد و برای نتيجه گیری چاره‌ای نداریم جز اينكه وارد 
حیطه‌ی «علوم عقلی» شویم. 

به عنوان مثال: 

- دراغاز یک تحقیق علمی اموری را مشاهده می کنند. 

- سپس فرضیه‌ای مطرح می كنند 

- سعی می‌کنند أزمايش هایی انجام دهند 

- داده‌های بدست آمده را تحلیل و بررسی می کنند 

د فى می كنتك؟ أن را نقلا نند زر 

- خلاصه اگر از فیلترهای مورد نظر عبور کردند. آن را به عنوان يك نظريه 
می‌پذ پرند 

در واقع با استفاده از «استدلال استقرایی» به این نتيجه می‌رسند که چون 
تمام كزينه همایی که آن‌ها بررسی کرده‌اند اين گونه بوده است (توجه 
بفرمایید. فقط آنچه دیده اند!) در نتيجه تمام گزینه‌های دیگر دنیا هم به 


همین شکل هستند. به اين روش «استدلال استقرانی» می گوبند. در 
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استدلال استقرانی از جزء به سمت كل می‌روند: و محققان طبق انجه 
ديدهاند نتيجه كيرى كلى می‌کنند. 

به عنوان مثال: 

ميمونها در باغ‌وحش ۸ موز مى خورند. 

ميمونها در باغ‌وحش 3 موز می‌خورند. 

در نتيجه تمام میمون‌ها موز می‌خورند. 

اين يك نتیجه گیری استقرایی است. ممکن است در باغ وحش دیگری 
میمون‌ها موز نخورند. ولی چون آنچه محققان دیده اند و بررسی کرده‌اند (در 
حیطه‌ی علوم تجربی) اين گونه بوده است. يس به این تنيجه می‌رسند كد 
همگی اين گونه هستند (در حیطه‌ی علوم عقلی از این استقرا استفاده 
می کنند) و جالب است بدانید که تمام نتيجه گیری‌های علمی بوسیله‌ی علوم 
عقلی انجام می‌شوند. 

در زمینه‌ی أثبات وجود خدا هم به همین شکل. ما در ميان سلول‌های 
اتسان به وسیله‌ی علوم تجربی نظم و نظام بسیار عجیبی را مشاهده می کنیم. 
روابط بسیار پیچیده و دقیقی را كشف می‌کنیم که هر فرد عاقلى را انگشت به 
دهان می کند. اما علم تجربی در همین جا متوقف می‌شود (رسالت او تا 
همین جاست. کشف و شناسایی اين روابط) من بعد وارد حبطه‌ی علوم عقلی 
می‌شویم. و به وسيله ان می‌توانيم در مورد تمام سلول‌های دیگر جهان 
قضاوت کنیم. 

لذا نباید در جهان علم. علوم عقلی را بی‌ارزش بدانیم و تمام نکیه‌ی مابر 
علوم تجربی باشد. 
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براى اثبات وجود خدا هم لاجرم بايد از علوم عقلى استفاده كنيم. اصلا 
خداوند ماده نيست! كه به وسيلدى علوم تجربى (استفاده از حواس پنچگانه) 
سورد بررسى وأزمايش قرار بگیرد. ديكر چرا بايد انتظار داشته باشیم از طريق 
ابزارها و عسوم آزمایشگاهی اثبات شود؟ همانكونه كه عرض شد تمام 
دانشمندان جهان بعد از مشاهدات خود در علوم تجربی. نتيجه گیری‌های 
خود را به وسیله‌ی امور عقلی انجام می‌دهند. 

ما هم طبق همین منوال يس از بررسى تحقيقات علمی انجام شده (علوم 
تجربی) به اين ننیجه می‌رسیم (طبق علوم عقلی) که پروردگاری حکیم این 
نظم و نظام را استوار ساخته است و امکان ندارد اين بنای با شکوه مهندس 
حاذقی نداشته باشد و حاصل اتفاقاتی كور و بی‌هدف باشد! 


چهار باسخ به جهار نیرنگ منتشر شده در خصوص علم و دين 


هنكام بحث با اسلام ستیزان در خصوص «علم و دین» چهار نکندی زیر را 


در نظر داشته باشید : 
۲ تضاد بين علم و دین: 


اسللام سرا تللات کنند: ا » و «اندیشدم اسلام »در تضاد 
م شمیران باد بسن می 2 كد *ي" زا -ر 


باهم قرار دهند! 


ھ ۱ 
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.١‏ [ألينه قبلا به ور جداکانه همدى آن‌ها را شرح دادد ايم. ولی جهت مرتب شدن استدلا لها 
به صور ج 2 یم وی ج : 


در ذهن شما. ان شاء الله به صورت خلاصهآن‌ها دا بیان می‌نماييم. ) 
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ولی ما این را نمی‌پذيريم و ازآن‌ها سوال می‌پرسیم. چرا اندیشه‌ی 
بی‌خدایی خود را در مقابل علم فرار نمی‌دهید؟ چرا از اندیشدی مأ مايه 
می‌گذارید؟ آنچه که بايد در مقابل یکدیگر قرار بگیرد. انديشدى مابا 
اندیشه‌ی شماست. نه اينكه خود را مترادف با علم بدانید و مارا يك عنصر 
ضد علم! 

اتب یل انا تعزن ا بل نها عون عم هی داشا 

که ما در نقد ابن طرز تفکر می‌گویيم. علم یک سری از ازمایش‌ها 
وتحقیقات بشر برای کشف مجهولات و رسیدن به رفاه می‌باشد و قدرت 
دیگری ندارد. اصلا اسلام ستیزان این سوال را پاسخ دهند: 

اصول اخلاقى و امور ارزشی جامعه را چگونه از لابلای میکروسکوپ و 
ایکس و ایگرگ استخراج م ىكنيد؟ چگونه میکروسکوپ بد ما می گوید دروغ 
كفتن بد است؟ 

خودتان مىدانيد كه اين كار شدنى نیست. لذا علم ربطی به اندیشه‌های 
اجتماعی ندارد و شما هم حتما اندیشه‌ای دارید که ازان خط می‌گیرید و 
طبق أن عمل م ىكنيد. 

يس طرز فكرها و اندیشه‌ها (حال جه اسلام . جه بی‌خدایی) شيودى 
نكرش افراد به جهانی که در ان زندگی مىكنيم را تداعى م ىكنند. (در يك 
جمله آن‌ها: «شیوه‌ی زندگی کردن» را شرح می‌دهند. ) 

لذا باز هم تکرار می‌کنيم. اسلام سنیزان بايد با «طرز فکر ناقص خود» به 
جنگ «طرز فکر ما» بيايند نه اينكه خود را در يشت علم مخفی کنند و بکویند 


علم از اسلام بهتر است! 
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هر اسلام ستيزى كه كفت علم بهتر است يا اسلام؟ ما هم به او می‌گوییم: 


علم بهتر است با طرد رز فكر اسلام ستیزاندی شما؟ 
در آخر بايد بدانید > كد اسللام هیچ مخالفتی با علم ندارد و هر كس اين را 


گفت. ماازاو یک :سند می خواهيم ؟ كه قران ن وسنت گفته باشد. سراغ علم و 


دانش نرويد... بی‌شک چبزی نخواهند ناف 


۲ استفاده از سخنان دانشمندان غربى برای جامعدى مسلمين: 

دانشمندان و روشنفكران زیادی در ارويا عليه حاكميت غلط كليسابيا 
خواستند و اتفاقا جملات زيادى ازانها بد يادكار مانده است. انها م ىكويند 
طبق فلان دليل دين يك امر غلط می‌باشد و ما بايد سرأغ علم برويم. 

تحال دو كمال شع ها کی كان ورا امراك هی وا | 
نقل م ىكنند و از آن‌ها بر عليه اسلام استفاده م ىكتند! 

در ياسخ به آن‌ها می گوییم اين موارد جه ربطی به اسلام دارند؟ مگر 
اسوزدهاى تمام اديان جهان مشابه يكديكر می‌باشد؟ (اكر ركفتسدارئ! 
مشخص می‌شود كه معلومات آن‌ها در زميندى اديان جقدر كم است 

مسيحيت صراحتا می كفت هيج كونه تحقيق علمی را قبول ندارم. ولى 
اسللام چد؟ ا, یا می‌دانید که در آموزه‌های اسلامى آمده: «طلب علم بر هر 


.١‏ اثر احبانا اشکالات علمى معلرح شده در مورد قران را بیان نمودند. کناب قران و علم. 


تضاد با : ابق را بهان‌ها معرفی حل ار ا 0 


داده ابو ا ماك ند توسط نكا بات ينه ۰ بشما تحر بر 2 رامده ولى تسر ا اينترنتى بود و فعلا 


جاب نشده است س اور i‏ ۰ غضای محا ۳ مخت اتيت .نام كتاب و 


ورديا ني ر و 


1 | ۲ 
نويسنده را در وکل جستجو بفرمایید. 
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مسلمانی واجب است»" و «یک ساعت تفکر از نماز شب بهتر است.» و 
«فضيلت علم از فضیلت عبادت بهتر است و بهترين دیانت شما پارسایی 
است. ۷ 

لذا جوانان ما بايد بدانند» آن روشنفکران برای جامعه‌ی خود سخن 
گفته‌اند و مطالبشان ربطی به جامعه‌ی اسلامی ماندارد. به ناباوران ایرانی 
توصیه مىكنيم که بروند در اروپا اين سخنان را تکرار كنند. چون به آنجا 
مربوط می‌باشند نه اینجا. 
۳. حذف جایگاه علمی مسلمانان در جهان علم 

تاباوران سعی می‌کنند که تلاش‌های علمی مسلمانان در قرون طلایی 
اسلام را بی‌اهمیت جلوه دهند. در حالی که بسیاری از امور علم آمروز مدیون 
تحقیقات و زحمات دانشمندان مسلمان می‌باشد. 

جهت اطلاع ناباوران و شما باورمندان عزیز عرض می‌کنیم که ابتدا علم 
بشر در دست بونانیان بود» سپس دست مسلمانان افتاد برای چندین قرن 
(ابوریحان بيرونى. ابن سيناء ابن هیثم» جزری. خوارزمی. جابر بن حیان 
و...). سپس بعد از جنگ‌های صلیبی اروپاییان اين علوم را از مسلمانان فرا 
گرفتند و آن را تا به امروز حفظ کرده‌اند و گسترش داده‌اند» اما مسلمانان در 
دو قرن گذشته به دلیل مشکلات سیاسی فراوان از درون و دخالت‌های 


۱. سنن ابن ماجد, ج ۱. ص 2۸۱ ۲۲۶: مسند آبی یعلی الموصلی؛ ج ۰۵ ص ۲۲۳ ح ۲۸۳۷. 
۲. طبقات الکبری لابن سعد. ج ۰۷ ص ۳۹۲. 
3 مستدرك على الصحيحين - حاكم نيشابورى. مت 03 ص ۹ح TAN‏ 
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بی‌مورد دشمنان از خارج. از كاروان تولید علم عقب افتاده‌اند... ولی این گونه 
نیست که تصور کنند ما هرگز بهره‌ای از علم نداشته‌ايم... 
؟. منحصر كردن واژه‌ی علم در حيطدى علوم تجربی 

عامقا مشر املاع متیران آگاهانه با از وی بی اطلاعم فقط علوم 
تجربی را جزو علوم حساب می‌کنند. در حالی که حواس پنچگانه (علوم 
تجربی) فقط یکی از راه‌های رسیدن به معرفت و شناخت حقایق می‌باشد. ما 
علاوه بر «حس». «عقل» و «وحی» را هم از ابزارهای رسیدن به معرفت و 
ا گاهی می‌دانيم. 

علوم تجربی بدون علوم عقلی نمی‌توانند راهی از پیش ببرند. چون 
(همانگونه که قبلا هم توضیح داده‌ایم) دانشمند زیست شناس فقط روی یک 
سلول کار می كند و سپس نتیجه‌ی حاصله را بوسیله‌ی «استقراء» كه یکی از 
گزاره‌های عقلی می‌باشد به تمام سلول‌های جهان تعمیم می‌دهد. 

علوم شرعی هم بوسیله‌ی شارع (خداوند متعال) از طريق وحی برای ما 
ارسال شده است. این علوم هم به زیبایی هرجه تمامتر رسيدن به معرفت را 
هموار می‌نمایند (مثلا توصيه به انجام فضانل اخلاقی و دوری از رذائل 
اخلاقی و...). لذا همه‌ی اين ابزارها بايد وجود داشته باشد. ولی ناباوران 
فقط به علوم تجربی تكيه کرده‌اند وان را خدای خود می‌دانند 

خلاصه اسلام ستیزان با بی‌اطلاعی خود. قصد دارند جوانان بی‌اطلاع ما 
را فریب دهند. ولی جوانان عزیز ما باید هوشیار باشند و با مطالعه مفالات و 
کتاب‌های متعدد. قله‌های | گاهی و دانش را فتح کنند. ان شاء الله 
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چند شبهه در مورد فلسطین و اسرائیل 

کسانی که جلد اول کتاب الحاد نوين باتلاق رنگین را خوانده باشند در 
آنجا چگونگی تاسیس اسرائیل را شرح داده‌ایم و توضیح داده‌ایم که زمین 
فروشی فلسطینیان يك افسانه می‌باشد... اما عزیزان: بهودیان دست‌بردار 
نیستند و هر بار شبهه‌ی جدیدی در ذهن جوانان ایجاد می‌کنند. در سال 
۷ وقتی که زمزمه‌های انتقال پایتخت اسرائیل غاصب به قدس شریف 
مطرح شد. شبهاتی در فضای مجازی منتشر شد که عده‌ای از جوانان را به 
خود مشغول نموده بود. ما هم آن‌ها را در این یادداشت پاسخ داده ايم به اميد 
آنکه سود مند باشد. 

شبهاتی که اخیرا اتاق‌های فکر بهود منتشر نموده‌اند بسیار ساده 
می‌باشند. ولی متاسفانه رونق کلام آن‌ها در بی‌اطلاعی جوانان نازنین 
ماست. لذا باز هم تمام جوانان بزرگوار را به مطالعه و تحقیق دعوت می‌نمایم. 

ماجرا از اين قرار است که خدای متعال در آيدى ۲۱ سوره‌ی مبارکه مانده 
از زبان حضرت موسی لخلا می‌فرماید: 

ليا قوم الوا ال الْمُقَدَسَةَ الى کب له لَصم ولا تر دوا عل 

آذبارکم فتتقلبوا حَاسِرِينَ # 

«ای قوم من ! به سرزمین مقدّسى وارد شويد که خداوند دخول بدانجا را 

برای شما مقذر کرده است ‏ و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر 

می‌برد پای به فرار نگذارید و) يشت مكنيد . تا زيانكارانه برنگردید (و یاری 

و خوشنودی خدا را از دست ندهید).» 

یعنی حضرت موسی 2 به بنی اسرائیل گفته که به فلسطین بروید. حال 


۸ الحاد نوين باتلاق رنكين 


زمانى كه حضرت موسى <= اين را كفته و خداى متعال هم أن را در قران 
بیان فرموده. چرا ما بايد جلوى يهودىها را بگیریم و نكذاريم كه وارد فلسطين 
شوند؟ جون خدا اين را فرموده اين سرزمين متعلق به خودشان است! 

از همه‌ی شما عزيزان می‌خواهم كمى بد اين موضوع فكر بفرماييد: به 
نظر شما بايد ما مسلمانها اين أيه را به عنوان حجت قرار دهيم و از فلسطين 
عقب نشينى كنيم؟ يعنى بايد ان را به يهوديان واگذار نماييم؟ 

خير عزيزان! ابن سفارش و اين فرمان حضرت موسى 4-ة: برای «زمان 
خود» بوده نه الان! بهودیان و بهودی زدگان. اگر آیات قرآن تا اين اندازه 
برایشان مهم است. چرا طبق سفارش قران نمی‌آیند به اسلام ميارك ایمان 
بیاورند و نبوت رسول اکرم ب را بپذیرند؟ مگر می‌شود قسمتی را قبول کنند و 
قسمت ديكر را كنار بگذارند! 

ولى واقعا مایه‌ی تعجب است! يعنى طراحان شبيه ما را انقدر بی‌سواد 
فرض کرده‌آند که تصور می کنند ما فرق بين «حکم قرآنی» و «قصص قرآنی» را 
نمی‌دانیم 

یعنی نمی‌دانند كه این أيه شرح يك قصص فرآنی است و اصلا حکمی 
نمی‌باشد برای تمام انسانها در هر زمانی! عزیزان داستان‌های قرآن برای ياد 
'ورى و اهداف دیگر نازل شده است. و قرار نیست حکمی که در آن زمان 
وجود داشته برای الان هم صدق کند. 

به عنوان مثال در قرآن آمده که حضرت نوح جانوران را جمع نمود. آیا ما 
هم بايد برويم جانوران را جمع کنیم و سوار کشنی شویم! خير عزیزان. چون 
اين يك داستان يا قصص قرأنى است. حال ماجرا و احوالات قوم بنى اسرائیل 
با حضرت موسی .2" هم به همین شکل. فرار نیست چون أن زمان دين ارجح 
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بهودیت بوده و خدای متعال به آن‌ها سفارشاتی فرموده. الان هم قوم بهود 
خود را ارجح بدانند و مثل همان زمان خود را مخاطب کتاب آسمانی شریعت 
کاملتر قلمداد کنند! 

در أن زمان یک ماجرا رخ داده 9 خدای متعال برای ما بازگو نموده است؛ 
حال جه دليلى دارد. ماآن را یک «حکم» الهى برای «هر زمانى» بدانيم! 
شبهه تراشان اين جامعيت زا از كجا آورده‌اند؟ طبق كدام دليل؟ 

جوائى برای ینده پیام فرستاد بود. که بيت المقدس قبله‌ی اول ما بود ما 
الان قبله‌ی دیگری داریم و دیگر به‌آن نیازی نداریم چرا باید بر سران 
بجنگیم !!!۲ 

به او گفتم برادر عزيزم؛ مگر هر مسجدی که قبله نباشد دیگر بايد أن را 
ا ا مادعدري SO‏ 

جوان ديكرى 2 ر بود. تا چند ۳ سال ب 
بودهاند. جرا نباید به انها اجازه دهیم دوباره به مکان خود بركردند!!!؟ 

به او گفتم برادر جان. مردم آن سرزمين همان مردمند. آن‌ها خودشان بعد 
از رسالت حضرت عیسی عط مسیبجحی شدند و بعد از نزول اسلام مبارک. 
اسلام ر پذیرفتند. جبزی تغبير نکرده! همان مردم در آنجا باقی مانده اند! 
۱ ا که در آن زمان ay‏ ) مسيحيت را 
نپذیرفتند؛ سپس بعد از رسالت رسول اکرم ی اسلام را هم نیذیرفتند: 
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حال عده‌ی قلیلی از بهودیان باقی مانده؛ دیگر مردم بهودی هم کیش 
خود را از اقصی نقاط جهان جمع می‌کنند و به زور آتش و آهن. در فلسطین 
اشغالی مستقر می‌نمایند! اگر اخبار را مشاهده بفرمایید متوجه می‌شوید که 
مدام شهرک سازی می‌کنند و برای بهودیان مهاجر سرپناه درست می کنند. 
عده‌ای بسیار كم به زور گلوله بيرون رانده می‌شوند. آیا بايد ما برادران مسلمان 
شده‌ی خود را رها کنیم؟ أيا بايد مقدسات خود را رها نماییم؟ می‌دانید بيت 
المقدس قبله‌ی اول ما بوده و از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است؟ 

بنده مطمئنم کسی که امروز از بیت المقدس بگذرد. فردا از مکه و مدینه 
هم می گذرد و خواهد گفت: جه اشکالی دارد. بگذار در جوار کعبه هم باشند 
ما با آن‌ها کاری نداریم و آن‌ها هم با ما کاری ندارند...! 


ماجرای خوردن «ادرار شتر» در اسلام جيست؟ 
(غن نس ن قال: قدم آناش من غکُل أو غرینف فاجتووا المدین مرحم 
التبی ا بلقاح. وآن يَشْرْبُوا من آبوالها والبانهاه فاطلفوه فلمّا ضخوا فتلوا 
زاعی التبىَي## واشتاقوا انعم فجاء الْخَبَرْفَى ول النَهَان فبَعث فى آثارهم 
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لما ازتفع اهاز جىء بهخ. فأمر فقطع أيْدِيَهُمْ. وأزجلهم. وشمِرث أَغْينهُم. 
الوا فى الْخَرَةٍ یسششفون فلا يُشقؤن.) (بخاری: ۲۳۳) 

«انس بن مالک هه می‌گوید: عده‌ای از طايفة کل پا غرينه به مدينه 
آمدند و از آب و هوای آن. بیمار شدند. رسول اللهي#: دستور داد تا خود را به 
شتران شیری برسانند و از ادرار و شير آنان. بخورند. آنان چنین کردند و از 
عدار تفا با 

ان شاء الله مساله را از زوایای مختلف بررسی مىنماييم: تا مشل هميشه 
ثابت گردد که اسلام ستيزان. دنبال بهانه‌های مختلف برای دشمنی می‌باشند 
وگرنه این مورد هم مساله‌ی نیست که به عنوان ضعف اسلام تلقی گردد. 
بررسی: 

بله درست است اين حديث كاملا صحیح می‌باشد و ما منکر أن نيستيم. 
ولی نکاتی در اين زمینه وجود دارد که بايد شفاف سازی شود تا به خروجی 
صحیحی دست پیدا کنیم. متاسفانه اسلام ستیزان هیچ وقت به تبصره‌ها 
توجه می‌کنند در حالی که هر قانونی از تبصره و استثنا و توضیحات 
برخوردار است. 

الف) 

ظاهرا اسلام ستیزان تصور می‌کنند ادرار شتر نزد مسلمین مانند شریت و 
نوشیدنی روی سفره گذاشته می‌شود! و مسلمانها برای رفع عطش از آن 
استفاده می کنند! در حالى که اصلا اين گونه نیست! 

خوردن ادرار شتر فقط برای انجام پروسه‌ی «درمان». سفارش شده است. 
ممکن است اسلام ستیزی بگوید آیا شما حاضرید وقتی مریض شدید ادرار 


شتر را بخورید؟ 
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به او می‌گوبيم. زمانی كه اين همه داروى ديكر وجود دارد نيازى به 
خوردن آن نیست. به هر حال ييامبر هم اين امر را فقط توصيه نموده و به 
عنوان يك امر واجب اعلام نکرده است. (در صورت وجوب حتما باید هنكام 
مريضى أن را مصرف می‌نمودیم...ولی آيا این گونه است؟ خیر) 

ولی شما پاسخ دهید. تصور نمایید در صحرایی هستید و یکی از اعضای 
خانواده‌ی شما به شدت مريض می‌شود. به هیچ جایی دسترسی ندارید و 
می‌ترسید و احتمال می‌دهید ايشان در برابر اين بیماری طاقت نیاورد و فوت 
کند. سپس افراد محلی به شما بگویند اين ادرار شتر باعث شفای او خواهد 
شد. حاضرید به او ادرار بدهید يا نه؟ مطمئنا هر شخص عاقلی جان عزیزش 
را مقدمتر می‌داند. يس بدانید شرایط ضرورت با شرایط عادی فرق م ىكند. 
در آن زمان ۱6۰۰۱ سال پیش) شرایط درمانی مانند امروز نبوده که بلافاه له 
به داروخانه مراجعه نمایند و... 

ب) 

تصور نفرمایید اين مورد فقط در حديث پیامبر ذكر شده است! 

حتی طب سنتی هم استفاده از آن را تجویز می‌نماید. ابوعلی سیناء اين 
دانشمند پر آوازه جهان اسلام در کاب «قانون در طب» بحث آن را مطرح 
کرده است. (لابد می‌دانید که قانون در طب کتابیست که ۷۰۰ سال در اروپا 
تدریس شده است...) 

شاید به بحث ما مربوط نباشد ولی ذکر آن خالی از لطف نیست. معم ولا 
اسلام ستیزان به زور می‌خواهند بگویند ابوعلی سينا يك فرد منتقد اسلام 
بوده است. ولی به همین مبحث ادرار مشاهده بفرمایید. خودتان می‌بینید که 
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بحث حضرت رسول اکرم ترا مطرح نموده و به سخن ایشان استناد کرده 
است. .. 

سخن ابن سینا: 

«بهترین نوع بول (ادرار) به منظور استفاده درمانی بول شتر عرب است 
که سالم است... سر را با بول شتر شویند. شوره و سبوسه از بين می‌رود؛ و بول 
گاو نر هم همین اثر را دارد. بول شتر برای رفع استسقا (مرضی که بیمار آب 
زياد خواهد) و سختی طحال مفیدند. به ويزه اگر بول شتر با شیر شتر 
(تازه_زائیده) همراه باشد. 

پیغمبر فرمود اگر از بول آن‌ها و شیر آن‌ها بخورید سالم می‌مانید 
می‌نوشیدند و صحیح و سالم بودند. بول (ادرار) بز به ویژه بز كوهى. 
مخصوصا اگر با سنبل الطیب باشد. داروی تب است ...» 

اگر به کتاب مراجعه بفرمایید متوجه می‌شوید که ایشان درمان انواع 
بیماری را بوسیله‌ی ادرار توضیح داده است. ! 

ج( 

حتى پژوهش‌های نوين پزشکی در مورد ادرار شتر و خواص أن سخن 
م ىكويند» یکی از سايتهاى علمى می‌نویسد: 
Camel "milk" and "urine" have higher concentration of Na than‏ 
Nigella sativa sceds but K concentration in camel urine and Nigella‏ 


sativa is higher than that of milk 


.١‏ شيخ الرئيس ابوعلی سینا. قانون در طب (کتاب دوم). ترجمه عبدالرحمن شرفكندى (هه 
ثار) ضص ۵۱۰۲ 1:۲ 
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بعنی شير و ادرار شتر دارای سدیم بسیار بالایی می‌باشد. حتی میزان 
سدیم ان‌ها از سياه دانه هم بیشتر است... و ادرار شتر دارای پتاسیم بالايى 
نيز می‌باشد. : 

مقاله‌اي دیگری مطالعه نمودم که دقيقا در همین مورد نگاشته شده بود. 
نویسنده مدعی بود ادرار و شیر شتر بر روی بیماری هایی همچون سرطان. 
ديابت و... تاثير گذار ال 


د( 

مسالدى ديكرى که اخيرا مطرح می‌شود و فكر مى كنم به پاسخ دادن نياز 
دارد. بحث بيمارى مرس (۷117139) می‌باشد. اسلام ستيزان مىكويند ادرار 
شتر باعث اين بيمارى می‌گردد و سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمانهای 
پیش گیری از بیماری‌ها به مردم عربستان هشدار داده‌اند كه دیگر ادرار شتر 


نخوريد...! تا اين بيمارى منتشر نگردد... 

متاسفانه بنای کار اسلام سنیزان بر فریب و نیرنگ استوار می‌باشد. بنده 
به مقالات زیادی در مورد این بیماری نگاه کردم نتیحه اين بود که: 

بیماری مرس يك بیماری حاد تنفسى می‌باشد که اولين بار. (سال 
۲۳ در عربستان مشاهده شده است. بعدها مشخص می‌شود که اين 


https:/ /inis.iaca.org/ scarch/scarch.aspx?orig_q= RN 41011952‏ .1 
۲ در نینک زیر می‌نوانید مقاله را مطالعه يفرماييد: 
http://www .scicncedirect.com/scicence/ 0/۱ ۵6۸‏ 
238# 
اگر احبانا لینک خراب شد. عبارت زیر را در گوگل جتجو بفرماييد: 
The unique medicinal properties of camel products: A revivw ۵‏ 
scientific evidence‏ 
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بیماری کشنده در چند کشور عربی دیگر هم گزارش شده است. لذا بعد از 
تحقیقات فراوان. دانشمندان به این نتيجه می رسند که شتر ناقل اين بیماری 
به انسان می‌باشد. به همین خاطر در شبه جزیره‌ی عربستان اين بیماری 
گزارش شده اسك " 
كه اين بيمارى را داشته باشد: 

همراه ادرار گوشت. شیر ترشحات تنفسی و دیگر موارد او هم آلوده بك 
«ادرار شتر» را مطر ح می‌نمایند... لذا بايد بدانيم. شترهای سالم مثل گذشند 
و درمانی آن‌ها استفاده نمایند. 

لس ی ی ۳ 
E ۳ ۳‏ مردم € از خوردن E‏ 
مردمی که تا به امروز از مرغ استفاده م ىكنند مورد تمسخر قرار گرفنه‌اند؟ يأ 
تموده ات خا نرا تد عنوان a‏ 


۱ برای اطلاعات بیشتر این گزارش را بخوانید: 
https: /www.medicinenet.corm /mers_midelle_east_respiratory_sy‏ 
ndrome/ article. htm‏ 
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كوشت مرغ خوردهاند و امروز سازمانهاى جهانى م ىكويند مواظب 
آنفولانزای مرغى باشيد! يس مسلمانان دیگر از گوشت مرغ استفاده تكنيد! 

از خود بپرسید! اين مسائل جه ربطی به هم دارند؟ 

پس وقتی از روی دلسوزی مردم عرب را نسبت به بیماری مرس أ كاه 
می‌کنید. بهتر است بگویید تمام فراورده‌های شترهای بیمار؛ اعم از گوشت و 
شير و حتی ادراری که مصرف درمانی دارد را مصرف ننمایید. تا سالم بمانید. 


نتيجه گیری: 


بی شک بحث نوشیدن ادرار شتر حتی تحت عنوان دارو برای ما سخت و 
غير قابل قپول اک اما يايك يداني امن قارو تراك راب تسود كان اما 
اسيك ممكن است ما حتى با فکر كردن به أن حالمان خراب شود ولى آن 
مریضی که در رنج و عذاب است و برای احياى سلامتی خود به آن نياز دارد. 
هرگز اين گونه فکر می‌کند. لذا نباید فهم و شرایط خودمان را به عنوان 
«معیار»: برای درستی درمان‌ها و دیگر گزاره‌ها قرار دهیم. 

گران‌ترین قهوه‌ی دنیا قهوه «کوپی لواک» می‌باشد که از دانه‌های قهوه 
قرمز وحشی بدست می‌آید. ولی توجه به اين نکته که قهوه‌ی مذکور چگونه 
ساخته می‌شود بسیار مهم است. 

ابتدا بايد دانه‌ها توسط نوعی حیوان محلی آنجا به نام «گربه زباد» (که در 
شکل و قیافه سنجاب می‌باشد) خورده شود و دانه اصلی قهوه هضم نشده و 
به صورت مدفوع خارج شود. دانه‌های خارج شده از مقعد حیوان بعد از 
جمع‌آوری شسته می‌شود. سپس با نور خورشید خشک شده و برشته 


می‌شوند. 
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اين دانه يك روز ونيم در روده‌ی گربه مىماند تا عطر خاص خود را كسب 
تمايد. 

آنگونه كه بنده مطالعه نمودم در کافی‌شاپ‌های امريكاوزاين قيمت هر 
فنجان از اين قهوه ۳۰ دلار می‌باشد. 

حال از خود بپرسید: چرا اين کار آن‌ها تمدن و كلاس و حرکت به سمت 
مدرنیته است. ولی يك پروسه‌ی درمانی! اینجا که رفرنس‌های علمی را هم در 
يشت خود دارد؛ تحت عنوان خرافات و عقب افتادگی تعبیر می‌گردد؟ 

آیا وقت أن نرسیده که اسلام ستیزان چشم هایشان را بشویند و جور دیگر 


شبهداى در مورد شب معراج 
چرا در قرآن آمده پیامبر در شب معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصی 
رفته است؟ مگر غير از اين است که «بیت المقدس» در زمان خلیفه‌ی دوم 
اسلا توسط مسلمانان فتح شد واين بار مسجد نامیده شد؟ در زمانی که 


مسجد نبوده جرا قرآن به آن گفته است مسجد؟ 
پاسخ: 
حركت شبانه‌ی ييامبر# از مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصى رأ 


«اسرا» و عروج ايشان از مسجد الاقصی به سمت آسمانها رأ «معراج» 
می‌گویند. خدای متعال در أيدى اول سوره‌ی مباركدى اسراء می‌فرماید: 


۸ الحاد بوین. باتلاق رنكين 
5 ده ۳ 8 ۳ 5 9 ٠ 1 57 1 eR‏ 
سمحان الذی اسر ی بعیّده للا من الن جد ارام ال لس حد 
13 1 0 0 200 3 ۲ ۷ 
الا قصی الذدی پارکتا حوله نه بت" ۱ تنا إنه هو السبیع التَصِير# 


(اسراء: ۱) 
«تسبیح و تقدیس خدانی راسزا است که بنده‌ی خود (محمّد پسر 
عبدالله) را در شبى از مسح دالحر ۱3وی 
(بیت‌المقدذس) برد. أنجا كه دورو يران ر ايربركت راز اقوات ت مادى و 
معنوى) ساختدايم. نا (در اين كوج يك شبدى زمينى واسمانى) يرخى از 
نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو بنمايانيم (و بانشان 
دادن فراخی گستره‌ی جهان و بخشی از شگفتیهای أن . او را از بند 
دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با دل و جرات بیشتر به میدان 
مبارزدى حق و باطل روانه كردانيم). بی‌گمان خداوند بس شنوا وبینا 
است . (ند سخنی از او پنهان ونه کاری از او نهان می‌ماند)» 
پاسخ به سوالی که اسلام ستیزان مطرح گرده‌اند بسیارراحت است: 
قبل از هر چیز ازان‌ها مىيرسيم که «مسجد» بد جد معناست؟ 

اگر به فرهنک لغت مراجعه نمایید منوجه می‌شوید كد يد معناى 
اببایشگاه» مي‌باشد. و لابد اين را هم می‌دانید كه بيت المقدس در زمانی که 
شنوز توسط مسلمانان فتح نشده بود (هم). از هزاران سال قبل محلی برای راز 
و نیاز با خداوند متعال بوده است. لذا اگر در هر زمانی به آن گفته شود 
المسحد القصى 1 از لحاظ معنابی تفاوتى حاصل نمی شود. 
برای تاييد ابن استدلال توجه داشته ياشيد که در شب معراج. حتى حرم 


سکه هم حلبق اشكال اسلام ستيزان مسجد نبود! (نیایشگاهی بود كه 


مهمترين بت‌های حجاز را در أن نگهداری م ىكردند). ولى باز هم پروردگار 


اد یی رای انق هخم 
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منان برای آنجا از لفظ مسجد استفاده كرده انیت جون مسجد به معنای 

دوستانی كه مي‌دانند به این نکته توجه بفرمایند که مردم بت يرست مکه 
خدا را قبول داشتند. و با او راز و نباز هم می کردند ولی اين بت‌ها را شریک او 
قرار داده بودند و تصور می كردند اين سنگ‌ها صاحب قدرت و نیرو فستند. 


بيرستيد. و نیامده بود بد ان‌ها بگوید که «خدا» را بيرستيد. 


يا رسول الله. عظمت روح تو تا كجا در آسمان لایتناهی قد كشيده 


است.. 


داشتم یکی از احادیث پیامبر اکرم: را مطالعه می‌نمودم كد ماند 
هميشه خود را در برابر اعمال و ر رفتار اب ۳۹9 خ بشريت. ٠‏ بسن داند 
خردلى يافتم که واقعا لباقت كوجكترين شاگرد مكتب پر از مهر و وفابش را 
ندارد... 
ملاحظه بفر مایید: 
انس بن مالک +2 روایت می کند و مي‌گوید كد همراه با حضرت ييامبر ت 
ادرار کرد. اصحاب رسول الله ع كفتند: «مه مد» (دست نکد دار ... دست نځه 
...) حضرت ييامبر 37 فرمودند: : ادرارش را قطع نکنید. راحتش بگذارید. و 
کد 


et 


۱ ا ب RE‏ کها, ن مرد اعرابی در مسجد ادرار 


أن حضرت پیامبر چ او را صدا نمود و به وی گفت: ادرار و کثافت شایسند 


مساجد پیست: مساجد برای ذثر خداونمازخواندن و تلاوت قرآان IEE.‏ 3 3۰ 
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سيس به یکی از حاضرين دستور داد و او سطل أب آورد وبر محل ادرار 
ریخت. ' 

خودتان ببينيد طرف در حال ادرار كردن در مسجد است ولى با اين وجود 
با او جه برخوردی دارد... نکته‌ای كه هوش از انسانهاى نكته سنج و اهل دل 
بسيار ساده بدانید و چون بحث ادرار درا است. بانگاهی كم ارزش به‌آن 
بنكريد 

ولى: 

تصور كنيد در حال ادرار كردن هستيد و هيج اطلاعی نداريد که نبايد 
اينجا ادرار كنيد (مثلا در یک باغ) یک دفعه چند تفر به شما هجوم می‌آورند و 
می‌گویند که دست نگه دار ... و شما ادرار را در وسط تخليه قطع می‌نمایید؛: 

بيابيد نیم نگاهی به زندگی خودمان بيندازيم... متاسفانه اگر در بين ما 
کسی مرتکب خطایی شد. (حتى) اگر قسم بخورد و فریاد بزند که نمی‌دانسته 

نکته‌ی بسيار مهم دیگری که ما فراموش کرده ايم آموزش بعد از خطای 
آموزش رئوفانه و دلسوزانه انقدر به اوسرکوفت می‌زنیم که خار و خفیف 


5 صحیح مسلم» ج ۰ ص ۳ TAO‏ 
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می‌کند (و واقعا نمی‌دانسته تلفظش نادرست است) به هیچ عنوان چشم 
پوشی و آموزش نخواهیم داشت و من بعد او را با همان تلفظ اشتباه صدا 
می‌زنیم. .۰ 

آیا مخالفان به جنين مردی طعنه وارد می‌کنند... 

حقا که محمد را نشناخته‌اند و آن محمدی که آن‌ها از آن سخن 
می‌گویند. یک محمد خیالی و ساخته شده در ذهن خودشان می‌باشد وبا 
محمد المصطفی يلق بسیار تفاوت دارد. 


روز ۲۵ دسامبر را کریسمس می‌گویند. اين روز یکی از جشن‌های آیین 
مسیحیت می‌باشد. مسیحیان معتقدند سیدنا عيسى (علی نبینا و عليه 
صلات و سلام) در اين روز متولد شده است. 

چیزی که برای بنده بسبار قابل تامل می‌باشد اين است که هر سال در 
اين ایام حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد اسلام و مسیحیت مطرح 
می‌شود. مسائلی همچون تبریک كريسمس به يكديكر. خود رأ برای خرید 
سال نوی میلادی آماده كردن و... أن شاء الله در این مورد چند نکته تقدیم 
می‌نمايم. امیدوارم که مفيد باشد. 

در مورد بروز» پدیده‌ای بنام «تبریک روز کریسمس» در جامعه‌ی اسلامی 

خدايا اين جه بلاييست که بر سر عدهاى از جوانان ماآمده است؟ باور 
كنيد «غرب زدگی» به حدى در تار و پودآن‌ها ريشه دوانده كه «هر چه؛ 
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امور نادرست امر مذمومى می‌باشد ولى اين مسائل فرق می‌کند. مگر می‌توان 
«عقأید مذهبى» و «درون دينى» ديكر اديان را هم تقليد كرد! 

چند سال پیش در يك مراسم عروسى روى ميز نهار خورى نشسته بوديم. 
يك پسر جوان روبروى بنده نشسته بود كد «صليب به تن داشت»؛ زنجيرى که 
ان را نگه داشته بود. به حدى كوتاه بود كه صليب در بالاى پیراهنش به خوبى 
نمايان بود. دفيق به ياد ندارم شايد هم يقدى پیراهنش زياد باز بود. خلاصه به 
أو گفتم ببخشيد می‌توانم بپرسم اين جيست كه به سيندى شما آويزان است؟ 
كفت مگر نمی‌دانی صلیب است! 

گفتم چرا می دانم ولی برادر عزیزم ايا شما میدانید. فرآن فرموده اصلا 
حضرت عیسی + به صلیب کشیده نشد (۰۱۰۷ نساء) و این علامت نزد ما 
مسلمانها هیچ اعنباری ندارد! حتی شاید استفاده از اين علامت يناه بر خدا 
دهن کجی به ایه‌ی قران باشد! كفت والا برادر اين را نمی‌دانستم. ظاهرا پسر 
كاملا مقیدی هم بود. و همان جا صلیب را ببرون آورد. 

و آمروز هم همین را به شما برادران و خواهران مسلمانم می‌گویم. ۲۵ 
دسامبر در خاورمیاند زمستان است: حضرت عیسی هم در ابیت الحم» که 
شهری در كران باختری رود اردن می‌باشد متولد شده است. یعنی مسیحیان 
می‌گوبند حضرت عیسی + * در اوایل زمستان در مناطق فلسطین اشغالی 
متولد شده است. 


اما ببینیم قران کریم در این مورد در سوردى مبارکه‌ی مریم جه چیزی 


الحاد نوين» باتلاق رنگین 1۳ 


تيا ألا تشون قذ جَعَلَ رَبْكِ تختلب سَرِيّا * وَهْرَى إِلَيِكِ بجَدْعِ المَخْلَّةٍ 

نسَاقِظ عَلَيِكِ ربا جَبِيّاك (مريم: ۲۰-۷۲ 

«پس [مريم] به او[ -عيسى] آبستن شد وبا او به مكان دورافتادهاى يناه 

جست #تاذره ایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید گفت ای 

كاش پیش از اين مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم * پس از زیر 

[پای] او [فرشته] وی را ندا داد که غم مدار پروردگارت زیر [پای] تو 

چشمه آبی يديد آورده است * و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] 

بتکان بر تو خرمای تازه می‌ریزد.» 

به آیه‌ی ۲۵ بیشتر دقت بفرمایید. خدای متعال به مریم ثلا می‌فرماید 
خرما بخو (نکته‌ی علمی مهمی هم در این آیه وجود دارد. در خرما ماده‌ای 
بنام اکسی توسین (10818ا0) وجود دارد که باعث تسهیل زایمان می گردد)؛ 
ولی از خود بپرسید خرما در جه قصلی میوه می‌دهد؟ تابستان يا زمستان؟ 

بله عزیزان. قرآن كريم تولد حضرت عیسی ثانا را در فصل تابستان معرفی 
نموده است ولی مسیحیان می گویند اين تولد در سرمای زمستان می‌باشد. 

حال ای جوان مسلمان شما آیه‌ی قرآن برایتان مهم تر است. يا سخن 
مسیحیان! تبریک کریسمس از جانب جواتان مسلمان به یکدیگر(!) يا حتی 
به مسیحیان جه مفهومی می‌تواند داشته باشد! زمانی که قران می‌فرماید ۲۵ 
دسامبر نیست! چرا شما به اين أيدى مبارک توجه نمی‌کنید؟! 

عزیزانم. یک بار از خودتان بپرسید شما مسلمان هستید يا مسیحی؟ 

بله می‌دانم همه‌ی شما مسلمان هستید ولی بايد بیشتر دقت بفرمایید. 
مسائل عقيدتى بسیار حساس هستند و پاس داشتن شعاثر اسلامی و احترام 


به عقيده و ایمان مان بر همه‌ی ما واجب است. 


کسی نمی كويد به مسيحيان عزيز بی‌احترامی نمایید. يا آن‌هارا مسخره 
کنید. به هر حال ما به همه اديان دیگر احترام می‌گذاریم ولى شما به عنوان 
يك مسلمان نبايد بر خلاف کتابتان عمل نماييد و جهت رضايت دوستان 
مسيحى يا ايجاد فیافه‌ای روشنفكرانه (كه ناشى از غرب زدكى می‌باشد) به 
آموزه‌های رفيع اسلام مبارك پشت كنيد. 

ممكن است براى عده‌ای از مخاطبان در اينجا یک سوال پیش بيايد: 

شما ان كج فى دانيكه رانم ار حضرت مریم در تایستان بوده ام در 
برخی از تفاسیر آأمدهآ ن درخت خشک بود و طی یک معجزه خداوند برایش 
ای ناز اده ایست وجو اناد پر هی کار جز انس 


پاسخ: 


قرينه و دلیل داشته باشیم. بنده تفاسیر زیادی را مورد بررسی قرار دادم اول 
بفرمایید خودتان آیه و ترجمه را ملاحظه نمایید: 
#فَْحَمَلَنْهُ فَانَْبَرَتُ به مانا نصا * فَأْجَاءَ َهَا الْنَخَاض إلى جد ع التَخْلَةِ 
قالث با یقن مت قل هَدًا وئ نیا منیا * فَتَاتَاها ِن تیا ا 
خرف قَدْ جَعَلَ رَبك تب سَرِيا * وغزی ال بذع له دس اقظ 
علیْكِ رطبّا جَييًا * (مریم: ۲۰-۲۲) 
0 كوشه كرفت . درد زايما ا تنه‌ی خرمابنی 
كشاند (تا هم بدان تكيه زند و هم خويشتن را از ديد مردمان ينهان دارد. 
انديشيد که خانوادهاش و خويشان و بیگانگان نسبت بدو جه خواهند 


گفت. اندوه و هراس سراسر وجود ياك او را فرا كرفت . كريان و نالان) 


الحاد نوين باتلاق رنكين 1۰5 


كفت: كاش ! پیش از اين مرده بودم و جيز ناقابل فراموش شده‌ای 

بودم. (جبرئيل) از يائين او . وى را صدا زد (و كفت كه از تنهائى و نبودن 

خوردنی و نوشيدنى. و از این كه مردم جه خواهند كفت) غمكين مباش. 

پروردگارت پائین(تر از) تو چشمه‌ای يديد آورده است (و روانش كرده 

است). تنه‌ی خرماین را بجنبان و بتکان » تا خرمای نورس دست چینی 

آیا شما در اين ترجمه واژه‌ی «خشک» را می‌بینید؟ 

«جذُع» به معنای «ساقه» می‌باشد و «الحْلذ» به معنای درخت خرما. 
بعنی مریم للد به ساقه‌ی درخت خرما تکیه داد. 
این درخت خشک بوده استته ولی بنده‌ی حقیر فکر نمی‌کنم اين 
نتیجه گیری درست باشد. آیا از یک خانم حامله با این وضعیت. انتظار دارید 
بالای درخت برود و خرما بخورد! لذا حتما بایدآن را تكان می‌داد. درخت 
خرما مانتد درخت سیب نیست که شاخه هایش نزدیک زمین باشد. لذا 

ب) عده‌ای دیگر م ىكويند جون ظاهر شدن آب درآن لحظه یک معحزه 
است. پس خرما خوردن هم معحره می‌شود! ولى به نظر شما اسن دليل 
احتمالی قبول است؟ می‌تواند از خرما هم استفاده کند بدون اينكه امر خارق 
العاده‌ای رخ داده باشد. 

ج) عده‌ای دیگر می‌گویند چون جبرئيل به هر دو اشاره کرده است يس 
معجزه بودن اين عمل مشخص می‌شود وگرنه مریم 23لا به راهنمایی كردن نیاز 
نداشت و خودش می‌خورد. که در پاسخ اين دلیل هم می‌توان كفت اشاره‌ی 


1 الحاد نوين باتلاق رنكين 


خداوند برای استفاده از رما می‌توان به جهت خاصیت ذارويى آن هم باشد 
چون همانگونه که عرض شد موادی در آن وجود دارد که باعث نسهیل 
زایمان می‌گردد. و قرار نیست توصیه به آن لزوما به معنای معجزه باشد. 

از بين تفاسیری که مورد بررسی دادم فقط چند تفسیر فرموده بودند اين 
درخت خشک بوده است و اکثرا نوشته بودند. به ساقه درخت خرما تكيه داد و 
حرفی از خشک بودن نزده اند. يس عزیزان اين که درخت خشک بوده و این 
ماجرا در فصل زمستان رخ داده. فهم برخی از مفسران عزیز می‌باشد و در 
متن آیه چنین چیزی وجود نداره ضمن اين که مفسران دیگری چنین 
استنباطی از آن نداشته‌اند و به آن اشاره‌ ای نکرده اند. 

در جریان تحقیق قرینه‌های دیگری را هم یافتم که ثابت م ىكند تولد 
عیسی مسیح تا به هيج وجه در فصل زمستان نبوده است.اگر به انجیل لوقا 
باب دوم شماره ۸ مراجعه بفرمایید مشاهده م ىكنيد كه در آنجا نوشته: در 
هنكام تولد سیدنا عیسی 2ا: 

«شبانان در صحرا به سر می‌بردند و در شب پاسبانی گله‌های خويش 
ميكردند.» 

شبان به معناى جويان می‌باشد. آيا در فصل زمستان جويانها كلههاى 
گوسفندانشان را در صحرا نگه مىدارند؟ مشخص است كه خير... لذا از 
همین قرينه براى ما مشخص می‌شود مسيحيانى که ۲۵ دسامبر را روز تولد 
عیسی مسیح كنلا می‌دانند به کتاب خودشان هم اعتنا نمی کنند. 


الحاد نوين. باتلاق رنگین 1۰۷ 


حكونه مریم دنه : باردار شد؛ آیا برای تولد حضرت عبسی ۸د چ 
«بكر زابى» رخ داده است؟ 


مباحث زيادى در اين خصوص مطرح می‌شود. عده‌ای مىكويند به هيج 
عنوان امكان ندارد يك فرزند. بدون يدر متولد شود. عده‌ای دیگر م ىكويند 
نوعی از باردار شدن به نام «بكر زایی» يا «خود باروری» وجود دارد كه امكان 
دارد مریم ل بوسيلدى أن باردار شده باشد. 

(برای کسانی که نمی‌دانند: 

بكرزايى (5أ5قت2ع1”2:111608) نوعی تولید مثل «غیر جنسی» است که در 
آن از تخمک لقاح‌نیافته (تخمكى که با اسيرم قاطى نشده است). يك موجود 
زنده كامل به وجود می‌آید. اين يديده در تعداد زيادى از بىمهركان و مهره‌داران 
شامل كونههايى نظير نماتودها(مثلا کرم لوله ای شكم يايان (مثلا حلزون؛ 
سخت پوستان (مثلا خرچنگ». حشرات به خصوص زنبور عسل و زنبور 
بی‌عسل. ماهىهاء دوزيستان و خزندگان وحتى كياهان ديده می‌شود. ) 

ولى آیا باردار شدن حضرت مریم ا۸ هم از نوع بكر زايى بوده است؟ 

(فراموش نكنيد بكر زایی يعنى در بدن أن زن يا آن موجود ماده. نوعی نر 
بودن در كنار ماده بودن ایجاد شود و سلول هاء «خودشان». بدون دخالت 
«هیچ عامل خارجی» بارور شوند) 

ابتدا به آیاتی که بحث آن را مطرح نموده است نگاه می‌کنیم: 

«ولأكز فى الکتاب مریم اذ تبث من اهلها مَكنَا ریا * فانحدّث 

بن دونهم حِجَابًا نا رما یب زوخنا فتمثل لها بشما سو ويا * قالث اف 

غوذ بان مك إن كنت تق نا * ق لإا ارول ربب للك 

لاما رکا ال أن ونل غلام ولد سن مسر ولد أل ا 


۸ الحاد نوين. باتلاق رنكين 

* قال كَدَلِكِ قال رب هُو عل هن وَِتَجْعَلَهُ آي لايس وَرَحْمَةُ متا وان 

ما مَقْضيًا * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَرَتُ به مَكَانَا قَصِيًا؛ (مريم: ۲۲-۱۰ 

«و در اين کتاب از مریم ياد كن آنگاه که از كسان خود در مکانی شرقی به 

کناری شتافت * و در برابرآنان پرده‌ای بر خود كرفت يس روح خود رابه 

سوی او فرستادیم تا به [شکل] بشری خوش‌اندام بر او نمایان شد ٠‏ 

[مريم] كفت اگر پرهیزگاری من از توبه خدای رحمان يناه می برم * 

كفت من فقط فرستاده پروردگار توام برای اينكه به تو پسری پاکیزه 

ببخشم * كفت چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده 

و بدکار نبودهام * كفت [فرمان ‏ چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من 

آسان است و تا او را نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب خويش قرار 

دهیم و | این] دستوری قطعی بود * بس [مريم] به او[ عیسی] آیستن 

شد و با او به مكان دورافتاده ای یناه جست.» 

اگر به آیات دقت بفرمایید یک عامل خارجی وجود دارد و آن هم «اراده‌ی 
الهی» می‌باشد. یعنی اين گونه نيست که يك زن در مکانی زندگی کند. با 
کسی نزدیکی تنماید و بدون هیچ دلیل خاصی حامله شده باشد. در اینجا 
پروردگار متعال می‌فرماید جبرئیل به او گفته برای خداوند آسان است و 
می‌خواهد عیسی ا بدون يدر در شکم نو قرار بگیرد. 

پس گزینه‌ی «بکرزایی» كاملا نادرست می‌باشد. 

حال عده‌ای بدون توجه به پاسخ صریح و شفاف ماء (که می‌گوییم اين 
باردار شدن از نوع بكر زایی نیست) می‌گویند کروموزوم‌های جنسی زن فقط 
( می‌باشند. در حالی که مردها علاوه بر ایکس ۱ هم دارند. زمانی كه 
مریم چنین کروموزومی نداشته (یعنی لرا نداشته» چگونه ممکن است آن را 
به فرزندش منتقل نموده و فرزند پسری به دنیا آورده باشد؟ 


الحاد نوين. باتلاق رنگین ٩۰۹‏ 
پاسخ: 


عزیزان اين قاعده مربوط به بكر زايى است. زمانى که ما می‌گوییم دليل 
باردارى مریم نات بكر زایی نيست! ديكر چرا در دهان ما حرف میگذارند! 
هر وقت ما چنین ادعایی کردیم. مخالفان هم چنین ادعایی داشته باشند و 
بحث ایکس و ایگرگ را مطرح نمایند. ولی الان (بعد از انکار ما) اين 
حرف‌هایشان دلیلی ندارد. 

لذا تولد عیسی :2 هم یکی از معجزات می‌باشد و برای امری به عنوان 
معجزه قوانین علت و معلولی صدق نمی کند. 

برای کسانی که منکر معجزات هستند خیلی وقت است ياد أور شده‌ایم. 
شماغایب‌ها راکتار کا رمد رها الان سحودئ حاض هر اخعیار اريت وان 
قرآن كريم می‌باشد. هر وقت توانستید نحدی قران را پاسخ دهید ویک 
سوره مانتد آن بیاورید. بعد ادعا داشته باشید. در واقع با رد كردن حاضر. 
غایب‌ها هم رد می‌شوند و آن موقع ما هم غایب‌ها را قبول نخواهیم داشت. 
ولی زمانی که از این امر ناتوان هستید خواهشا دیگر بحث معجزات را 
مطرح ننمایید. 

آیا آتش می‌تواند شیطان را بسوزاند؟ 

شبهه: 

شما م ىكوييد شیطان از آتش درست شده است. ولی روز قيامت به جهنم 
می‌رود وآن را در آتش می‌سوزانند! چنین چیزی مگر ممکن است؟ ایا اتش 


اتش را می‌سوزاند!؟ يس شیطان نمی‌سوزد و برای أو عذابی وجود ندارد... 


۰ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


ياسخ: 

نك دوست عزیز اين استدلال درست لیست 9 باید بيشتر دقت بفرماييد. 
برای فهم بيشتر موضوع به اين سه سوال ياسخ دهيد: 
سوال اول: 

شما از جه چیزی ساخته شده اید؟ 

- خب بله. از خاک. 
سوال دوم: 

آرا الان بدن نها محتویاتش گوشت و خون و استخوان استت يا زس و 

- مشخص است که بدن شما از گوشت و استخوان تشکبل شده است. و 
دیگر از جنس خاک و گل نیست. يس شیطان هم به همین شکل. چون یک 
حن می‌باشد. مانند جنیان دیگر اسلافش روزی ا درست شده‌آند. ولى 
قرار نیست الان هم جنس أو (أنهاء جنيان) یک اتش شعله ور باقی مانده 


باشد! 


سوال سوم: 
جه اتفاقی می‌افتد؟ آبا خواهید كفت چون روزی از خاک درست شده ام 
دیگر خاک به من أسيبى نمی‌رساند؟ يا بلافصله خفه خواهید شد! 

یس جمله از آتش «درست شده است». لزوما به معناى این نيست كه أتش 


«باقی مانده است» و هم اکنون از جنس «آتش» است. 


الحاد نوین. باتلاق رنكين 1١١‏ 


آیا قرآن محوز ازدواج با دختران خردسال را صادر کرده است؟ 


شاید دو سال پیش بود. یکی از اسلام ستيزان آیه‌ی ؟ سوردى مبارکه‌ی 
طلاق را به بنده معرفی نمود و با نمسخر و استهزاء گفت. ببين قران شما به 
ازدواج با کودکان اشاره کرده است!!! از سخن او بسیار شگفت زده شدم. لذا 
بلافاصله قرآن را باز کردم . وقتی أيه را مورد بررسى قرار دادم دقبقا انچه او 
می‌گفت در آیه وجود نداشت. اما باز هم نکانی در أن ایه‌ی شریفه موجود بود 
که به تحقیق و تفحص نیاز داشت. 

لذا به تحقيق پرداختم و مساله را از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار 
دادم. و الحمد لله باز هم خصومت و بهانه گیری مخالفان و عظمت اسلدام 
مبارک برای بنده آشکار شد. 

ا ۳ 

#و اللایی پیشن من الْمَجِيضٍ مِنْ ساپ إن | تشم فعدتهن ثلاث 

آفیر و اللایی َم ين و أو ولاث الخال أَجَلْهُنَ آن یضفن هن و 

مَنْ يثّق الله جع لَه من مره شرا (طلاق: >) 

«و از زثائتان. آنان که از عادت ماهانه مأيوسند. اگر در وضع آنها (از نظر 
بارداری) شک کنید. عذه آنان سه ماه است و همچنین آن‌ها كد عادت 
ماهانه ندیده اند: و عذه زنان باردار اين است که بار خود را بر زمین 
بگذارند: و هر كس تقوای الهی ييشه کند. خداوند کار را بر او آسان 


ا 
می‌سازد ۰ 
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اب ن أيه در مور د عدهم ی زنانی صحبت می کند که طلاة ق داده می‌شوند. و 


اگر ۳ حالت‌های مختلف ان توسط خداوند متعال بیان شده 
اس زنان هايى که به س. ناسک رسیده اند يا باردار می‌باشند و ... 

یکی از حالاتی > به موصوع بحث ما مى باشد و اسلام ستيزان أ ان رابه 
عنوان مجوزی برای ازدواج با دخترهای کوچک قلمداد كردهاند. عبارت # 5 
اللآبى لَمْ حصن می‌باشد. ترجمه‌ی أن می‌شود: زن هایی که هنوز قاعدگی 
را ندیده اند. 

مخالفان می‌گویند «اين ندیده‌اند». بسی زن‌هایی که هنوز در زندگی 
خودشان - به خاطر بچه بودن - - هركز قاعده نشده‌اند ولی با وجود بچگی 
ازدواج کرده اند و حال قران مى كويد اگر خواستید آن‌ها را طلاق دهید عده‌ی 
آن‌ها سه ماه می‌باشد. 

ولى ايأ سخ ن أنها صحت دارد؟ به هیچ وجه عزيزان. 

ما در ياسخ به آن‌ها مىكوييم. واقعا عدم دقت و سطحی نكرى آفت بزرگی 
می‌باشد. در کجای أيه نوشته شده زن هابى که بخاطر بچگی قاعده 
نشده‌اند؟ غير از این است که قرآن کربم فرموده. ۰ زن هابی که حيض حيض را 
ندیده اند! شما اين عبارت «بجدهاى گوجک» ا 
اید؟ اپا فقط بجدهاى كوجك قاعده نمی‌شوند يا نه «زنا ن بالغ» هم كاهى 
أوقات دجار ر چنین مشكلاتى می‌گردند؟ 


ناس فى یکی | ز دور رها ی طبیعی زندگی اغلب زنان است که در رآن قاعدكى برای عميشه 
متوقف می كُردد و وأنان وي کر قادر به بجه دار ر شدن نخواهند بود. . یاتسکی معمولا در حدود 
سن ۴۵ تا ۵3 سالگیآغاز مىشود. 
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بزرگواران. اين آبه در نهایت دقت و دور اندیشی یکی از مشکلات خانم‌ها 
(در همین خصوص) را در نظر گرفنه و قاعده‌ی عده را یرای آنان هم: بیان 
فرموده است. 

در جهان پزشکی حالنی وجود دارد كه به ان «آمنوره» می‌گویند 
(می‌توانید همین الان در گوگل جستجو نمایید و بنویسید آمنوره چیست؟) 
آمنوره (با قطع شدن قاعدگی) دارای دو حالت اولیه و ثأنویه می‌باشد. 

آمنوره‌ی اولیه. حالتی است که قاعدگی دختر خانم‌ها به تاخیر می‌افتد. 
اين دخترها ممکن است به بلوغ هم رسیده باشند ولی باز هم بدلیل 
اختلالات مغزی (بیماری‌های غده هیپوفیز و هیپوتالاموس و...) دچار چنین 

آمنوره‌ی ثانویه هم حالت دیگر اين قطع شدن می‌باشد. اين بار خانم‌ها در 
ایل جوانی و بلوغ چرخه‌ی قاعدگیشان شروع شده است ولی بعد از مدتی 
دجار اين مشکل می‌شوند و برای مدنی عاد دت ماهیاندی انها قطع می‌گردد. 
آمنوره ثانویه هم ممکن است در اثر وجود حالت‌های همچون کاهش شدید 
وزن» استرس‌های عاطفی و جسمانی . ورزش‌های سنگین. بیماری‌ها و 
٤‏ اناد شوة. 

طبق یک سری از تحقیقات پزشکی ۱۲ درصد از خانم‌ها امنوره‌ی 


ناگهانی را تجربه کرده‌اند.! 


I. lhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pme/articles/ PMC 3232023/ 
Seltzer VL. Benjamin F, Deutsch S. Perimenopausal! bleeding 
patterns and pathologic findings. I Am Med Womens ASSOC. 
10904504:132.134 
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یک مقاله‌ی عنمى ادعا می‌کند. در امریکای شمالی سالانه ۵ درصد از 
زنان دچار آمنوره (با قطع شدن قاعدگی) ثانویه می‌شوند. ! 
لذا زمانی که اين حالت شايع وجود دار رد. جرا ما بايد عبارت «زنانی که 
حیض ندیده‌اند؛ رأ به بچه‌های خردسال تعمیم دهیم؟! بله اين عبارت عام 
است. و می‌توان حالت‌های متفاوتی را به آن نسبت داد. اما برای اینکه متوجه 
شوہم کذام نتیجه درست است (بیماری يا بچه بودن) به روح و ماهيت قوانین 
اسسلام مراجعه می‌نمابيم: 
الف) مكر غير از ابن است كد اسلام برای ازدواج و همبستر شدن خانم‌ها 
شرط بلوغ را تعيين كرده است؟ 
تا جایی كد بنده تحقيق نموده ام در كتابهاى فقهی براى بلوغ خانم‌ها 
وجود هر سد يا یکی از این شروط ذكر شده است: " 


.١‏ حیص شود 


هر سدی اینها نشاندم ى بله < ځ می باشند و از تفاقا حالت سوم براي ى دخترهايى 
و باشك ند بد سن ۱ سالگی رسيدةاند ولى (بخاطر متتت‌کلات هورصونی 9 
...)هنور دجار حبص نشده اند. لذا شرع اسللام , مبارک می كويد با رسيدن بيك 


بن سن: بلوغ ان‌ها حتما محقق شده است و بی‌شک هر گونه کم و کاست و 


1. http:/ fuww.cneyclopedia.com/medicinc/discasesrand- 
conditions/ pathology / amenorrhea 
۷۸-۷۵ کو سد سابق. 6 32 صس‎ ۲ 
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تاخير در حيض أنها مربوط به بيمارى مىباشد. أيا خداى متعال برای زندگی 

ب) مگر غير از اين است که اسلام با آزار واذيت انسانها مخالف است؟ 
همبستر گردد. مورد اذيت وازار قرار م ى كيرد و هيج لذتى هم برای او وجود 
نخواهد داشت. 

لذا با توجه به توضيحات ذكر شده بد ابن نتیجد مى رسيم که برداشت 
اسلام وان (9 حنی پاره‌ای ۳ مسلمانان كه این را فرموده‌اند هم از بن 
آیه‌ی مبارک درست نمی‌باشد و هرگز قران مبين و شريعت أسلام ب‌اج ١‏ 
همبستری و ازدواج با دخترى كه به سن بلوغ نرسيده. مجور ی صاد زنک د ده 


۱ 
است. 


۱ البته ممکن است برخی از معترضین با استناد به برخی از اقوال لماه چنین مطرح کن که 
در اسلام ازدواج با دختر صغيره كاد امي و حتى تزا أن نها یم + سورد طلانى ند توضیح 
آن گذشت نيز استشهاد کنند که در پاسخ فد می‌شود: 
او لا انه + سوره طلاق. به هيج وجه نفس صر يحجى 3 مدلوز جوز با دجبر صتفی نة تاباله 
باشد نیست چون یه از امن نسانکم» سخن فرموده و ابنکه برخی آنن‌ه مشكين ابش 
دچار عادت ماهانه- که طبیعت حال زنانه است- نشوند و دلبل صریحی مبنى بر نزو بح 


دختران غير بالغ نیست و نهایت آمر. اين نوع استدلال جزو حنسالات است و مجرد 








احتمال- همانطور که تداي ى اصولی کفنند - مواج اغات استد ل س و ده تخصسوصی 
توضیح داده شد که كد این حالت تدم حیض برای برخی ار زنان نز نخس ی ی و جود دار د. 


ثانيا: اخداوئد ما در ر مورد دخترار ن نیم در تاه ٠‏ فرموده: حت ۱ 
خی ادا بلغوا النکاح فان اننم ملهم ز شد ! نادفعوا الهم اموالهم * ر پتیمان را یما زمابيد تا 
وكتن نأش رتاو ی ریا زاین اکر در ایشان رشد [فکری یافتید. اموالشان E‏ 
رد کنید.» اين ابد واضح و روشن است که سن بلوخ ازدواج ر ارسیدن به رشد که هم شامل 
4 
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2 ۱ ۱ 
رشد فحربست و هم رشد جسمی معرفی كرده است. بنايراين اصل برای: 


دخر غیرد نابالغ مسح: نىست. 
۳2 ۳ ۹ 


تالتا: در حديث صحیحی پیامبراکره ی فرمودند: (< نتکح الیکر حشی تستاذن) ادختر 
باکرد به ازدواج داده نمى شود تا زمانى كه از او اجازه كُ فنه شود » (صحيح البخاری, ج۹ 


- 


35 


مب 56 سس AIA‏ صح مساب ج ۲ص ۱۰۳۱ SEM‏ وحجد استدلال: مادام که 
له 3 ك5 غ 0-5 1 





ی رسيده بأشد ته اعاليت داشته باشد. در غير اين حورت تكاج صحیه ثم ناشد. 
سییر تحت : وي ان 9 ۵ بيو 
وا للد TY‏ ۱ مك ما 
و تابعي حلیل القدر, فقيه عراق. امام عمنالله 5 شبرمدام ta‏ می و بد: (ان نزو یج 
دراح دادن دختران صغيره توسط بدراننان جايز یست. 


ا 3 ۳ 2 و 
١‏ 


ختلاف العلماء - الطحاوءٍ ۰ ۲ صی ۲۵۷). 


۱ مختشر 





ی مق 5 4 SERE‏ !1 4 9 ات 5 

نيز يد مرا ی و سنت استناد گردداند و ند اجماع در این حالت بها ور ثل منتفی می‌شود نه 
۳۹۳ 3 1 57 ی ريه 5 

دلایل‌ان فبلا با استناد به قرآن و سنت بیان شد, 


تالنا: علمایی که قانل به جواز ازدواج صغيره هستند جنین حوازى را مشرو ط به مصلحت 
انحصارى يدر به عنوان ولى و نيز كفو دانسنند و جواز نبز در عقد است نه همبسترى و نذا 
ذيذكاد اين علساء حرفا جواز مصلحتى (استتناء بر اصل ) نلقی می شود نه در همه احوالان 






50 او از کدنا RES‏ وا 3 A‏ ۳۹ : ۱ 
د سه لك پمایر اكت شددی مهم اسو در تمعد اولى من خلت 


ا 5 e a O‏ 5 
سی ص ۱۸۷ حتناب و بلخه منع أزدواج صغيره به 


زانها قانل به منع زواج صغيره هستند به علت 
وجود مفسددىان. از جملدى اين علماء؛ علامه محمد ابو زهره. دكتر يوسف قرضاوی و 








الحاد نوین» باتلاق رنگین 1۱۷ 
خطاب به اسللام ستیزان: 
اگر احیانا بحث حضرت عایشه«ند را مطرح م ىكنيد. بدانید که تفاوت آرا 
در سن ايسان وجود دارد ٩(‏ با ۱٩‏ سال) ولی اگر سن ایشان ٩‏ سال هم باشد 
لازم است بدانید ایشان به سن بلوغ رسیدند يس از آن همسر پیامبر شدند: 
دخترهای مناطق گرمسیر (آن هم جایی مانند حجاز) در ٩‏ سالگی به بلوغ 
گامل امیس 


9 تزويج دختران کوچک نزد عرب در عصر جاهلی و حتی بعد از ن. بسیار معمول بوده و کسی 
بر اين عمل ایرادمی‌گرفت .ويل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن»» می‌نویسد: «پیش از ظهور 
اسلام. و حشی پس از رز زنان عرب گذشته از زمان کوتاهی که مورد پرستش و علاقه 
شدید مردان بودند. زندگی پر رنجی داشتند. بعدها اين روش زندگي تغبير بسیار كمى یافت. 
هر بدری اکر می‌خواست, می‌توانست دخنر خود را يس از تولد زنده به گور كند. و ار 
نمی كرد. دست كم از تولد وى غمین می‌شد و از شرمزدگی روی از كسان پنهان می‌داشت. 
زیرا احساس می کرد که کوشش وی به هدر رفته است. جاذبه طفولیت او سالی چند بر پدر 
نفوذ داشت و همینکه به سن هفت يا هشت می‌رسید. می‌توانست به هر یک از جوانان قبیله 
که دد مورد رضایت يدر بود و بهای عروس را می‌رداعت شوهر کند . شوهر و حبيب اوه در 
صورت لزوم. برای حمايت او و دفا از شرف خود با دنیا می‌جنگید.» (تاریخ تمدن, ج ۲ 
صص ۰۱ (Ye.‏ همو در جانی دیگر از کتابش بش می نو بسد: : «کار ازدواج. . چون غالب نولحی 
متمدن. به دست پدران بود نر اضرا وک شوه اش احق دای ت او را به هر 
كه می‌خواهد شوهر بدهد. ولى يس از سن رشد اختيار رد ويا قبول با او بود. معمولا دختران 

پیش از دوازده سالگی به شوهر مىرفتند و در سیزده يا جهارده سالگی ادر می‌شدند. 
بقع ها دز ترا سالگ شور کرد رود ۰ (منبع قبل ج ٤‏ ص (TAL‏ 
موننسكيو در كتاب ۱۸ روح القوانين ( می‌گوید: «کشورهانی كه دا رای آب و هوای گ کرم 
می‌باشند. زنان در سنين هشت و نه و ده سالگی بالغ هستند و بعد از اينكه شوهر کردند 
بارور می‌شوند بطوری که می‌توان كفت در کشورهای گرمسیر ازدواج و باروری زنها 
NT e‏ 0 لي 0 
استاس تب ا ا ا 
hitp://www.webmd.com/ parenting/te/menarche-topic-overvietw‏ 


فهرست موضوعى كتاب 
خداوند متعال 


آیا این عدالت است که بخاطر خوردن یک میوه‌ی کم ارزش انسان از بهشت 


رانده شود؟ SSE‏ 
أيا جاودانه شدن کافران در جهنم عدالت است؟ | 
چرا افراد جهنمی خلق شدند! امد مد اتمه ایرد نامه لالجا و هو ۱۷ 
جرا خدای به اين عظمت در کتابش امور ساده‌ی انسانی را مطرح کرده 
أست؟ NESS SESSA‏ 
جگونه اول بودن خدا را ثابت كنيم؟ او ا Oa‏ 
شبهداى در مورد مقدار بارش برف در اروپا و کشورهای مسلمان سيان 
جرا خداوند جلوی بدی‌ها را نمی گیرد؟ نمی خواهد پا نمی‌تواند...؟ ... ۲۳۱ 
جرا خداوند ساكت است و چیزی نمی‌گوید؟ ل ررض 
خدا فرموده هر که را بخواهد هدايت م ىكند. در این ميان تكليف کسی که 
خدا نخواسته سج چیست؟ TEE ERR‏ 
جرا خداوند جلوى شيطان را نمی گیرد؟ و 1 1 1 1 1 1 ا اا 
ارسال كفش از اسشا ن اه PTA SSS OES a‏ 


چرا در زمان نزول عذاب الهى بر قومهاى نوح و لوط و هود نار كودكان 
بی‌گناه آن‌ها هم کشته شدند؟ آیا ا عدالت است؟ ee‏ 
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قرص‌های لاع نشانه‌ای از اندیشدهای ناباوری اي ات اساسا ال 


سوال یک معلم در مورد نظارت خداوند و عذاب انسانها در جهانی دیگر 


شبهانی. در مورد صفت «خالقیت» پروردگار as‏ دوه ل ۱۳۳۱۳ 


شبهه‌ای در مورد «خير الما کرین» بودن پروردگار هی و ۱۳۱۷ 
شبهداى در مورد «کامل بودن» پروردگار EVN acres nis‏ 


شبهداى در مورد «خشم» و «مهر» يروردكار FVA esa‏ 
بینش شما نسبت به خداپرستی چیست؟ سوال یک جوان ی ۱۳۹ 


بی‌حرمتی. بلایای طبیعی و دیگر مسانل معلر ح‌شده در مورد حفاظت از 


اتبات حقانبت قرآن 
از كحا معلوم اين قران همان قران پیامیر می‌باشد و تحر بف نشده است؟ AA‏ 
تحدی ج ی قرآن. اثبات من عند الله بودن إن. خلقت مكس. يس كرفتن 


غذا از آن ی و 107070101 


ييروزى روم پیشگویی اعجاب‌برانگیز قران کریم در زمینه‌ی یک جنگ 


شبهاتی در مورد آیات قرآن کریم 


بت غلمان و اقترا در مورد نعمت‌های بهشتی POSS NE A‏ 


الحاد نوين. باتلاق رنگین 1۳۱ 


ناباوران امروز از ابولهب دفاع می‌کنند! می‌گویند جرا در قرآن به او بدكويى 


شده است؟! ssh e eseel‏ 0 | 
اشکالاتی عجیب به استدلال‌های زیبای قران كريم EASES‏ 
آیا در أيات قرآن به امورى همجون عشق يا سياست هم اشاره شده انست 
یا...؟ ها ی ره و یم 1 ا DE‏ 
شبهه‌ای در مورد پرواز فرشتگان مهد یاو و دم هه |[ موی و ۱۳۷۰۲۰ 
فردی گفت: چرا کتاب شما آنقدر ساده می‌باشد و به نوعی آموزه‌هایش 
قدیمی شده است؟! هه و مل لو اا ا و ۳ 
شبهداى در مورد حکم زنا در قران Ede Ras‏ 
از شبهات بسیار معروف اسلام‌ستیزان در مورد اعجاز علمی قرآن ی ۰ ۳۲۵ 
شبهه‌ای در مورد شب مبارک قدر و فرود آمدن ملانک ون اه مب تین ۳۰ ۱۳ 
قياس نادرست بين مکر زنان و فریب شیطان ی الك و بو ا ۳۱ ۱۳ 
آیا طبق نص صريح قرآان «خوشحالى كردن» حرام است؟ E‏ 
اثبات عقلى وجود جن (ATA [1 [1 O EE‏ 
عدم التقاط آب شور و شیرین دریا هر ی تست 3۲۱۲ 
سايه و آفتاب در بهشت EFS RSS EERE‏ 
اگر امشاج بحث اسپرم و تخمک را مطرح کرده. چرا بصوت «جمع» بیان 
شده و «مثنی» نیست؟ اه ره و ا و و لون م ها 
شبهه‌ای در مورد شب معراج e‏ ترا ود AVS TEER‏ 
چگونه مریم د باردار شد؛ أيا برای تولد حضرت عيسى 2 «بكر زایپی» 
رخ داده است؟ اا | 


۲ الحاد نوین, باتلاق رنگین 
شبهاتى در مورد رسول اکرم چ 


شبهه‌ای در مورد شهادتین گفتن پیامبر نه هر و 1 1 رهز ۱۱۹۰ 
پیامبر ع از کجا فهمید به او وحی شده و ندای شیطان نبوده است؟ ۰۰ ۱۸۸ 
آیا يبامبري# به واسطدى سلمان فارسى وک اعلام نيوت کرده است ؟!.. ۲۱۷ 


چرا پیامبر بآ خرین دين زمان خود (مسيحيت) را نيذيرفت؟ TAs‏ 


زندكى پیامبر چ با مادرمان خديجه کبری و پاسخ به شبهه‌ای معروف.. ۴۱۴ 
برای يدر و مادر aa ae baa ROA‏ وان ۳-۵ ۱۳ 


آيا پیامہر ج قصد خودكشى داشته و جبرئيل ۲+ ايشان را يشيمان كرده 
است؟ ا 100 


ماجرای خوردن «ادرار شتر» در اسلام جيست؟ ل ره 5م 
شبهاتى در مورد مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی 


آيا كار ما مسلمانان فقط توجیه آوردن است؟! ESA SE‏ 


مسلمانان ما را می‌ترسانند ولى خودشان بخاطر حورى NEN ibn eda‏ 
شبهداى در مورد شب مبارک قدر و بخشش گناهان PY TSS ors‏ 
شما مشغول كشتن همدیگر هستيد ولى ناباوران ييشرفت کرده اند! ... ۲۵۲ 


الحاد نوين. باتلاق رنكين 1۲۳ 


أيا فقط مردم خاورمیانه بهشتی خواهند بود؟ ت ات ا 
سرنوشت قیامتی دانشمندان غير مسلمان (ادیسون و گراهام بل و...) 
Eee SESS AAA‏ 
كجاست أن «اسلام واقعى» که ازآن دم مىزنيد؟ 1 Eg E‏ 
كشورهاى مسلمان را با أتش زدن يك كتاب می‌توان شلوغ كرد ولى در بين 
كافران TOS RS RS‏ 
چند شبهه در مورد احكام اسلام 
جرا مردان در جه يك اسلام خود برده و كنيز داشته‌اند SN‏ 
قطع دست دزد در اسلام ع اال ا و اسم خا الا 
چرا اسلام ازدواج‌های فامیلی را علی‌رغم مضر بودن «حلال» اعلام کرده 
انش ابا آنن رااقمى دانسته اسنت؟ ی ۱۱۵ 
بررسی نجاست سگ از زاویه‌ای ديكر ی AV E‏ 
مباحثی ييرامون اندیشه‌ی اسلام و ديكر اندیشه‌ها 
آيا همدى اديان و مذاهب برای منافع شخصى ایجاد شده‌اند؟ م 
دين «انسانيت» جه دينى می‌باشد؟ Veen‏ 
افسانه؛ خرافه؛ يا معجره! Rares‏ أ او ده و Vea‏ 


گفتگو با دوستى كه گرفتار شبهات «ملى كرايان» شده بود NE Nee‏ 
باز هم درک نادرست و حمله به چیزی که اصلا اين گونه نيست!!!..... ۱۳۲۰ 


آیا در مورد اندیشه‌ی «بی‌خدایان» این را می‌دانستید عو هه موه مب اع ۶ 


آيا در جهان امروز با وجود اين همه پیشرفت به دين نیاز داریم؟ و۸ ۳۳ 


5 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


اگر دين غذاى روح e‏ وجود داشته ياشد. اه زكجامعلوم 


اسلام بهتر از ديكر اديان AE‏ 
سخنی با جوانان ل هو وت 
جدايى دين از سياست (سكولاريسم) Rae‏ 
فريبى به نام «بهترين متن دنيا» اا 
ياسخ به نامه‌ی جوانی که می كويد سردرگم شدهام FAV ace‏ 
گفتگویی آرام در مورد واژه‌ی «كهنه يرست» SBF aoe‏ 
سخنی کوتاه در مورد کریسمس و اسلام و مت ۳ 
نكاتى در مورد بحث و كفت و كو با مخالفان اسللام مبارک 
مهمان یک ناباور بودم... (چگونه با مخالفان بحث كنيم) ۱۱۳2 
معرفی دو مورد از بهانه‌های عجیب اسلام‌ستیزان برای كنار گذاشتن اسلام! 
Eee mA‏ 
فرار كردن ترقند بر خی از اسلام‌ستیزان ر حین بحت كردن ۲۵ 
حقوق زنان 

در نهايت حجاب خانم‌ها كدام جشمه را خشک می‌نماید؟ iie‏ 
بستنی‌های أب شده و باز هم مقوله‌ی حجاب دب 
چرا هیچ کدام از پیامبران ۰ خانم نبوده انن؟ ز ز [ز 0000000( 
بررسى ناقص العقل e‏ ن در حديث نبوى 13 Faas‏ 
جرا زنان بايد چذه را رعايت كنند ولى جا آیا اين ظلم به زنان 

00 ERR نيست؟‎ 


چرا در قرآن زن به عنوان کشتزار مرد معرفی شده است؟ VADs‏ 


الحاد نوين. باتلاق رنكين 1۲۵ 
نكاح به جه معناست؟ ايا در مجلس عقد به زنان توهين می‌شود؟ مض 


پاسخ به چند ادعای سردمداران (و هوادران) تمدن غرب 





آوارگان مسلمان به ارويا رفتند ولى مكه نزدیک‌تر بود! VOT‏ 
به بهانه‌ی حمله‌ی تروريستى انجامشده در انگلستان (نوروز ۱۳۹۶ هجرى 
کک ی ا سس 2 ۲۲ 
نقد أقاى چرچیل بر اسلام و پاسخ ما به وى asnveneneleascoianososasasasas‏ ۳۰۴ 
پاسخ به جمله‌ی منتسب به رئيس جمهور أمريكا هه مهم 0 000000000 
چهار پاسخ به چهار نیرنگ منتشر شده در خصوص علم ودين رن 
دیدگاه تکاملی داروین» ادعای وجود فركشت در طبیعت 
اشکال به خلقت انسان (ختنه و بررسی اندامهای وستحیال) ۱ ۱ 
اگر ادم 9 حوا سفيديوست بوده آند. یس جرا الان انسان سیاه‌پوست داریم؟ 
AEE a ES AE RR Ae e AS‏ ا ی( 
قضا و قدر 
وقتى مريض مى شويد به اورزانس زنگ می‌زنید يا دعا می‌کنید؟ FR‏ 
شبهه‌ی یک خواهر در مورد دعا كردن خا لاما اسقط ام وم ا 11017 
ياسخ بک شبهدى مهم در مورد قضا و قدر OV ease‏ 
مطالب كوتاكون 
من دلم پاک است و همین کافیست...! a‏ جد شي لع 1ق ذه العاالما 
همین مانده بود كه اسلام‌ستیزان شيطان را الگوی جوانان كنند! A E‏ 


75 الحاد وین باتلاق رنكين 


اتمامحجت با هواداران استدلال جبر جغرافيايى eR‏ 
با توجه به معنى معجزه. آیا می‌توان اهرام ثلاثه مصر را معجزه ناميد' ا 
آيا هنوز ز انديشه نمی‌ورزیم؟ (تاملاتی عقا عقلانی در مورد معاد) مخ NAD‏ 
خوشتر أن باشد که سر دلبران... (معرفى یک كتاب) BA‏ 
شاهکا ر اخلاقی یکی از رهبران الحاد ع موه اعد وموم وعلط امو امع لا و FN‏ 
دیالوگی جالب ١‏ ز فیلم محمد رسول الله سي و 
هشت پیام برای هشت نفر تا هشت خبر خوب...! Pee‏ 
به من بكو قبل از تولد کجا بودی a‏ ۹ 
هوس مصنوعى. عصر رباتها و شبهاتی در مورد خلقت انسا FASS‏ 
چند شبهه در مورد فلسطين و اسرائيل ee La‏ ار 
با رسول الله. عظمت روح تو تا کجا در آسمان لايتناهى قد كشيده است 

RS LESER 
gE أيا آتش می‌تواند شيطان را بسوزاند؟‎ 


يحص ری توب ی ی ی 2 
مرگ. واژه‌ای که قلم از توصیف أن عاجز است ايك ا ا 
ميم مثل مادر. سخنی با جوانان على الخصوص خانمها EEE‏ ۳ 
سجده‌های خالصانه«تر » برای خداى «ستارالعيوب» م وا وا ال و لعو 
یکی از دلایل اسلام گریزی جوانان. شیوه‌ی نادرست اختلاف در بین داعیان 
ی ی ااا 
و ب الموج و ا 


خودنمایی‌های کاذب. دربچه‌ی ایجاد شبهه برای جوانان کم‌تجربه... . ۴۸۴ 


الف) قرآن كريم و كتابهاى تفسير 


.١ 


جامع البيان فى تأويل القرآن- ابن جرير الطبرى؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الأولى. ١517١‏ ه- ۲۰۰۰م. 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز- ابن عطية ؛ الناشر: الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الاولی. ۲۲ 6 اه 

أحكام القرآن- أبوبكر بن العربی؛ الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبنان الطبعة: الثالثة. ١5785‏ ه - ۲۰۰۳م. 

التفسير الكبير - فخر الدين الرازی: الناشر: دار احياء التراث العربی- 
بيروت الطبعة: الثالثة - ۲۰ اه 

الجامع لاحکام القران- القرطبى؛ الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة 
الطبعة: الثانيق. ۵۱۳۸۶ - 15535م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. آب و البركات حافظ الدين 
النسفی؛ الناشر: دار الكلم الطيب. بيروت الطبعة: الاولي. ۱۱٩‏ ه - 
م 

البحر المحيط فى التفسير. أبو حيان الاندلسی؛ الناشر: دار الفكر- 
بيروت الطبعة: ۲۰ اه 


4 الحاد نوين. باتلاق رنكين 


۸ 


۱۸ 


لباب التأویل فى معانی التنزیل آبو الحسن. الخازن: الناشر: دار الکتب 
العلمیة- بیروت. الطبعة: الاولی- ۱۱۵ه 

تفسير القران لعظیم- ابن كثير؛ الناشر: دار طيبة للنشر والنوزیع 
الطبعة: الثانية ۵۱۲۰ - ۱۹۹۹م. 


۰ فتح القدیر- محمد بن على الشوکانی؛ الناشر: دار ابن کثیر. دار الکلم 


الطيب - دمشق. بیروت. الطبعة: الاولی- 41١5‏ ١ه‏ 


للنشر- تونس. ۱۹۸۶م. 


. محاسن التأويل. جمال الدين القاسمى: الناشر: دار الكتب العلميه- 


بيروت. الطبعة: الاولی- 5418 اه 


> تفسير المنار. محمد رشيد رضا؛ الناشر: الهينة المصرية العامة للكتاب 


سنة النشر: ۱۹۱4 


احسان. جاب دوف ۱۳۸۷. 


. الخواطر. محمد متولى الشعراوی؛ مطابع أخبار اليوم [بى تا] 


الفجالة- القاهرة؛ الطبعة: الأولى ۱۹۹۸م. 


دمشق. الطبعة: الأولى- 5477 ١ه‏ 


الحاد نوین. باتلاق رنكين 1۹ 


ب) کتابهای حديثى و شرح‌های آن 


3 


صحیح البخاری. محمد بن اسماعیل البخاری؛ الناشر: دار طوق النجاة 
الطبعة: الاولی. ۱۲۲ ه 

صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج؛ الناشر: دار إحياء التراث العربی- 
روگ 

السنن الكبرى. آبو عبد الرحمن النسانی: الناشر: مؤسسة الرسالة- 
بیروت الطبعة: الاولی. ۱۲۱ ه- ۲۰۰۱ م. 

سنن أتى داود. سلیمان بن الأشعث السجستانی آبی داود؛ الناشر: 
المکتبة العصرية. صیدا- بیروت. 

سنن الترمذى. محمد بن عیسی الترمذی؛ الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابى الحلبی- مصر الطبعة: الثانية. ۱۳۹۵ ه - 
۵ م. 

سنن أبن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی؛ الناشر: دار احیاء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابى الحلبى. 

الأدب المفرد. محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخارى: الناشر: دار 
البشائر الإسلامية- بيروت الطبعة: الثالثق 5-05١-19856ام.‏ 

مكنيد انق داود الطیالسی؛ الناشر: دار هجر - مصرالطبعة: الاولی. 
۹ ه - ۱۹۹۹ م. 

مسند الشپاب القضاعی؛: الناشر: موسسة الرسالة- بیروت الطبعة: 
الثانیق ۱۹۸۲-۱۰۷م. 


۰ مسند آبی يعلى الموصلی: الناشر: دار المآمون للتراث-دمشق. 


الطبعة: الاولی. ‏ ۱6۰ - ۱۹۸۶م. 


9 الحاد نو 1 ن. باتلاق رنخین 


۱۱ 


۲ 


15 


16 


1۸ 


5 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: الناشر: مؤسسة الرسالة: الطبعة: الاولی. 
۱ هر - ۰۱ ۲۰م. 

صحیح ابن خزيمة. ابویکر محمد بن اسحاق بن خزيمة؛ الناشر: 
المكتب الاسلامی- بيروت. 


۰ صحيح أبن , حبان بترئیب ابن ۽ بلبان. ٠‏ محمد نب ن حبان التميمى. أبو 


حانم. الدارمی. النستی: الناشر: مؤسسة الرس الة- بيروت الطبعة: 
الثانية. ۱۱ ۱۹۹۲م. 

المصنف. أبو بكر بن آبی شيبة؛ الناشر: مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة: 
الأولى. ۱۰٩‏ 

عمل اليوم والليلة - أبو بكر بن السنى؛ الناشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القرأن - جدة / بيروت. 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابورى؛ الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة: الأولى. ۱۹۹۰-۱۶۱۱م. 

لستن الكبرى - أيو بكر البيهقى: الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنات الطبعة: الثالثة, ١8175‏ م - ۲۰۰۳ م. 

شعب الایمان - ابو بكر البیهفی؛ الناشر: مكتية الرشد. الریاض الطبعة: 
لاولی. ۱۲۳ م - ۲۰۰۲ 


. المعجم الاوسط -آپو القاسم الطبرانی؛ الناشر: دار الحرمین- القاهرة. 
. المعجم الكبير-أبو القاسم الطبرانی: دار النشر: مکتبة ابن تيمية- 


القاهرة. 
صحيح الجامع الصغیر - الالبانی؛ المكتب الإسلامى آبی‌تا]. 


ورد 


۳ 


۲ 


EA 


الحاد نوين. باتلاق رنكين 1۳۱ 


تخريج الأحاديث الكشاف. جمال الدين الزيلعى: الناشر: دار ابن 
خزيمة -الرياض الطبعةة الأولى. 415 اه 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحيى بن شرف النووی: 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت الطبعة: الثانية. 195١ه‏ 

فتح البارى شرح صحيح البخارى. أحمد بن حجر العسقلانی؛ الناشر: 
امه ر 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الملا على القارى؛ الناشر: دار 
الفکر: بیروت - لبنان الطبعة: الاو 61 ۲۰۰۲م. 

تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی. عبد الرحمن المبارکفوری: 
الناشر: دار الکتب العلمیة- ببروت. 


پ) کتابهای فقهی و اصولی 


1 


المجموع شرح المهذب. یحبی بن ركريا النووى: الناشر: دار الفكر 
اا 

المغنى. موفق الدين بن قدامة المقدسی؛ الناشر: مكتبة القاهرة. تاريخ 
النشر: ۵۱۳۸۸ -9538ام. 

العبودیة. ابن تیمیة؛ ط: ۰۷ المکتبة الاسلامی. بیروت ۱ ۱۶۲« 
مجحو قاری این وة اتا مخ الاك قوب المدیشة 
المنورق ۱۶۱۲ هد 


قاعدة فى المحبة. ابن نیمیة؛ الناشر: مکتبة الترات الاسلامی, الفاهرة. 


مصر. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية؛ الناشر: دار 
السلفية. القاهرة. مصر. الطبعة: الثائنية. ۱۳۹ 


۳۲ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


۷ تحفة المودود بأحكام المولود. ابن قيم الجوزية؛ الناشر: مكتبة دار 
البيان- دمشق: الطبعة: الأولى. ۱۹۷۱-۱۳۹۱ 

۸. أحكام آهل الذمة. ابن قيم الجوزية: الناشر: رمادى للنشر- الدمام. 
الطبعة: الاولی. ۱۶۱۸- ۱۹۹۷م. 

5 مجموع فتاوى ورسائل - محمد بن صالح العثيمين؛ الناشو: دار الوطن 
-دار الثريا الطبعة: الأخيرة - ۱۱۳ 

4 بدانع الفوائد ك ابن قیم الجوزی ة؛ الناشر: دار الکتاب العربی. بیروت.: 
لبنان. 

.١‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم - بكر بن عبد الله آبو زید؛ الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 6۱۵ ١ه‏ 

۳ شرح الورقات فى أصول الفقه- محمد الحسن الددو؛ دروس صوتية قام 
بتفریغها موقع الشبكة الاسلامیف. وفق مكتبة الشاملة. 

۳ فق هالسنة. سيد سابق؛ الناشر: دار الكتاب العربىء. بيسروت- 
لبنان. الطبعة: الثالثة. ۱۳۹۷ م - ۱۹۷۷م. 

5. مختصر اختلاف العلماء. أ بوجعفر الملحاوى؛ الناشر: دارالبشاتر 
الإسلامية- بيروت. الطبعة: الثانية. ۷ در 

6. الأشباه والنظانئرء عبسدالرحمن السيوطيى؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية الطبعة: الأولى. ۵۱۱۱ - ۱۹۹۰م. 


ح) کتاب‌های سيره و تاریخی 
5 السيرة النبوية. عبد الملك بن هشام: الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 


مصعلفی البابى الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة: الثانية. ۵ھ - 
كم 


الحاد نوين» باتلاق رنگین ۲۳۳" 


الطبقات الكبرى - محمد بن سئید؟ الناشر: دار صادر - بیروت» الطبعة: 
الأولى. ۱۹۱۸م. 

الدينية بور سعيكف. 

تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير أبو جعفر الطبری؛ الناشر: دار 
التراث- بیروت. الطبعة: الثانية- ۱۳۸۷ هد 

تاريخ بغداد. أبو بكر الخطيب البغدادى؛ الناشر: دار الغرب الإسلامى- 
معرفة الصحابة - أبو نعيم الأصبهانى؛ الناشر: دار الوطن للنشر الرياض 
الطبعة: الأولى ۱۱٩‏ ه - ۱۹۹۸م. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم ابن عساكر؛ الناشر: دار الفکر عام النشر: 
۱:۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 

بیروت - لبتان. 

تهذیب الکمال فى آسماء الرجال أبو الحجاج المزی؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت الطبعة: الآولی ۱۰۰- ۱۹۸۰م. 


۰ تاریخ کامل. عزالدین ابن اثير. مترجم: سید حسین روحانی انتشارات 


. تهذیب التهذیب أحمد بن حجر العسقلانی الناشر: مطبعة دائرة 


المعارف النظامية. الهند. الطبعة: الطبعة الاولی؛ ۱۳۲ ه 


. الاصابة فى تمییز الصحابة أحمد بن حجر العسقلانی؛ الناشر: دار 


الکتب العلمية - بیروت الطبعة: الأولی- ۱۱۵ ه 


۶ الحاد نوين. باتلاق رنكين 


و 


1۸ 


السيرة النبوية. على أبو الحسن الندوی: الناشر: دار ابن کثیر-دمشق. 
الطبعة: الثانية عشرة- ۱۲۵ ه 


. الرحیق المختوم. صفی الرحمن المبارکفوری؛ دار الهلال- بیروت. 
. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنذ. محمد آبو شهبة: الناشر: دار 


القلم- دمشق الطبعة: الثامنة- ٤۲۷‏ ١ه‏ 


. المنهج الحرکی للسيرة النبوية منیر محمد الغضیان؛ الناشر: مکتبة 


المنار - الاردن- الزرقای الطبعة: السادسة. ۱۱۱ه 


. صحیح السيرة النبویف إبراهيم بن محمد العلی الشبلی؛ الناشر: دار 


النفائس للنشر والتوزیع. الأردن. الطبعة: الاولی. ۱۵ ۱ه 
والحکم. المدينة المنورق ۱۱۵ه 


د) کتاب‌های لغت 


ا 


تهذيب اللغة.محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروى: الناشر: دار إحياء 
التراث العربى- بيروت الطبعة: الأولى. ۲۰۰۱م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ابو نصر الجوهری؛ الناشر: دار العلم 
للملابين - بیروت. الطبعة: الرابعة ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

لسان العرب. جمال الدین ابن منظور؛ الناشر: دار صادر- بیروت 
الطبعة: الثالثة- ۱ اه 

المفردات فى غريب القرآن- الراغب الاصفهانی: الناشر: دار القلم. الدار 
الشامية - دمشق بیروت. الطبعة: الاولی- ۱۶۱۲ هر 

توضبح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك ابن ام قاسم 


المرادی؛ الناشر: دار الفکر العربی. الطبعة: الاولی ۵۱٤۳۸‏ -۲۰۰۸م. 


الحاد نوين: باتلاق رنگین 1۳۵ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين ابن عقیل؛ الناشر: دار 
التراث - القاهرق. الطبعة: العشرون ١8٠٠‏ ه - ۱۹۸۰م. 


شش ۱۶۱۲ه 


ه) کتاب‌های مستشرقین (فارسی و عربی) 


59 


تاريخ تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون» ترجمه: سيد محمد تقى فخر 
اديان زندة جهان رابرت هیوم ترجمه: عبدالرحيم كواهى؛ تهران» نشر 
علم. ۰۱۳۸۲ 

اول ۱۳۷۹. 

تالث. ۱۳۸۲۷. 

عذر تقصير به پیشگاه محمد و قرآن؛ جان دیون پورت» ترجمه: سيد 
غلامرضا سعیدی. دارالتبلیغ الاسلامی» 141 

اسلام در ایران؛ ایلیاپاولویچ پطروشفسکی» ترجمه: کریم کشاورز: 


1 الحاد نوین. بانلاق رنكين 


1 


۷ 


اشفا رات کت ان یوش ۱۱۳۹۷ 


® تاريخ ادبی ایران. ادوارد براون تر جمد: على ياشا صالح. تهران. أبن 


. دو قرن سکوت. عبدالحسين زرين كوب. تهران. امير كبير. جاب اول, 


1 


. تاريخ ايران بعد از اسلام عبدالحسين زرين کوب تهران. اميركبير. 


۱ تاريخ تمدن. ويل دورانت. تر جمه: احمد ارام 9 ديكران. تهران. اقبال. 


فرانکلین. ۰۱۳۳۷ 


1 هزاره‌ی ققنوس (ساسانيان نا سامانیان): محمود کوین اچ انداس مدیا. 


لندن: 895 1. 


. فرهنگ اسلام در ارويا. زيكريد هونکه. ترجمه: مرتضى رهبانى. نشر 


فرهنگ اسلامى. ۱۳7۲ 


5 ارويا در قرون وسطی. اندروا لنگلی. منر جم: معصومه زار ع انتشارات 


تأثير اسلام در أروياء مونتكمرى وات. ترجمه: يعقوب آژند. تهران. نشر 
مولوى. جاب اول. 1751. 


. تاريخ مردمان عرب. البرت حورانى. ترجمه: فريد جواهر کلام تهران. 


۰ تروریسم و جنگ هاوارد زین: تر جمه: سعيد سارى اصلانى: نسخه 


الکترونیکی. ۰۵ ۰ ۲م. 


° 


۲۱ 


6 


۳۳ 


£ 


.0 


الحاد نوين: باتلاق رنكين 1۴۷ 


اربابان جديد جهان. جان ييلجر. مترجمان: مهرناز شهابى و مهرداد 
شهابى. تهران. نشر اختران. جاب اول ۰۱۳۸۸ 

روح القوانين» مونتسكيو؛ مترجم: على اكبر مهتدى. انتشارات امير 
كبير. جاب ششي 17548. 

يوشاك در ايران باستان. فريدون يوربهمن. ترجمه: هاجر ضياء 
سیکارودی. تهران. أميركبير. جاب اول. ۰۱۳۹۱ 

پوشاک در ایران زمين. احسان يار شاطر و دیگران ترجمه: پیمان 
مکی تهران: امیر کین حاف دوم ۱۲۸۲ 

تراث الاسلام. جوزف شاخت و كليفورد بوزورث ترجمة: حسين مؤنس 
وآخرون؛ الکویت. الطبعة الثالثة. ۱۹۹۸م. 

قصة الانسان. جورج حتا؛ دارالعلم للملایین. بیروت. جاب ششم. ايار 
(مایو) ۱۹۷۹م. 


و) کتاب‌های متفرقه 


5 


کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) ترجمه مزده برای عصر جدید. 
۲ ۲م. 

بندهش. فرنبغ دادگی برگرداننده: مهرداد بهار. 

عامری؛ المؤسسة العلمية العالمية الدعوية - مبادرة البحث العلمی 
لمقارنة الادیان. 

زواج النبی بزینب بنت جحش. زاهر بن عواض الالمعی: الناشر: جامعة 
الاسلامیة- الرياض. الطبعة الرابعة. ۱۰۲ه 


۸ الحاد نوين؛ باتلاق رنگین 


3١ 
۲ 


رد شبهات حول عصمة النبی- عماد الشربینی؛ الناشر: مطابع دار 
الصحيفة. سنة النشر: ۲۰۰۳م. 

رساله نفس ابوعلی سيناء با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی 
عمید. تهران. انجمن آثار ملی ایران: ۱۳۳۱. 

بازسازی شخصیت انسان. ابوالحسن ندوى. ترجمه: رضا قادری؛ 
اور ان ا 

حجاب در اديان الهی: على محمد آشنانی. قم نور كستر. جاب چهارم؛ 
۳۸۰ 

چهار زندان انسان؛ على شریعتی. نسخه الکترونیکی. ۰۱۳۹۱ 


الطبعة الاولی. ۲۰۱۵م. 

دراسات اسلامية. سيد قطب؛ الناشر: دارالشروق. ۲۰۰۰۱ م: 

نشريه معرفت ادیان. سال اول. شماره سوم. مهناز و محمد مهدى 
علیمرادی, تابستان ۰۱۳۸۹ 


و) کتابها و مجلات و سایت‌های انگلیسی 


1. R. Randal Bollinger, Andrew 5. Barbas, Errol L. Bush, Shu 


S. Lin, William Parker. Biofilms in the large bowel suggest an 


apparent function of the human vermiform appendix. Journal 


of Theoretical Biology. Volume 249, Issue 4, 21 December 


Nigel Rodgers & Thompson, M. (2004). Philosophers 


2007. 


لا 


behaving badly. London : Peter Owen Publishers|Peter Owen 


الحاد نوين: باتلاق رنكين 


Monk. Ray (2004). "Russell. Bertrand Arthur William, third 
Earl Russell )1872-1970(". Oxford Dictionary of National 
Biography (online ed.). Oxford UIniversity Press. 

Review Evolution in health and medicine Sackler colloquium : 
Consanguinity. human cvolution, and complex discases 
Bittles AH, Black ML. 

Winston Churchill, From the River War, first edition. vol. ii 
(London: Longmans green & Company. 1899), pp. 240-250 
The Bible, The Qur'an and Sciencce.Dr. Maurice Bucaille, 
۱33 & 134 

Seltzer VL. Benjamin F,. Deutsch 5۰ Perimenopausal bleeding 
ماهر‎ and pathologic findings. ل‎ Am Med Womens Assoc. 
1990;45(4):132.134 

http://www .bbc.con 

http://www .spicgel.de 

hitp ://www .economist 7 

http://www .Cudev.org 

http ://animals.howstuffworks.con 

https://www .ncbi.nlm.nih.gov 

http :// geology .com 

http://www .independent.co.uk 


https ://cn.wikipedia.org 


1۳۹ 


۳ 
a 


۰ الحاد نوین, باتلاق رنكين 


https ://scholar.google رم‎ 

http://www .encyclopedia .com 
https://www .medicinenct.com 
http://www .sciencedireet.com 


https ://inis.iaea.org 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 





اگر روزی جوانی به بنده بگوید: در دانشگاهی که تحصیل می‌کنم 
اسلام ستیزان زیادی با من زندگی می‌کنند و برای دینداری بنده مشکل 
ایجاد کرده‌اند. شما (به عنوان يك نویسنده و پژوهشگر فعال در اين 
حوزه): جه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟ 
به او خواهم گفت: 

ابتدا یک مسلمان با اخلاق. مهربان. منظم. مسئولیت‌پذیر: درس 
خوان. صادق. اهل بخشش و... باش» و در لابلای اين اعمال 
پسندیده» «مطالعاتى» هم انجام بده تا بعد از ورود به قلب مخالفان؛ 
حقيقت اسلام را به آنها معرفى نمایی (بهترين نوع ورود به قلب هاء 
ورود بخاطر اخلاق زیباست): (ولى) عجله نداشته باش» اگر خدا 
بخواهد (كه منوط به خواستن خود شخص هم مى باشد) بالاخره یک 
روزء بذر مباركى كه به وسیله ی اخلاق زيبايت كاشته ای. بزرگ می 
شود و میوه خواهد داد.:. 

رسالت ما هم همین است. «اثبات» حقانیت اسلام مبارک (و در 
نهايت بيمودن است). ولی همانگونه که ذکر ل 
قسمت اعظم اين اثبات برعهده ی رفتار ماست تا سخن هايمان... 

لذا «عمل‌گرایی» بسيار مهم است و باز به همان شعر معروف می رسیم 
كه مى فرمايد: 


بزرگی سراسر به گفتار نیست دوصد گفته چون نيم كردار نيمست 


مهس 





